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 مرکز مقدمه
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

ضَاعَنِ  لَام   اَلرِّ  ،عَلَیْهِ اَلسَّ
حْیَا »  :قَالَ  

َ
هُ عَبْداً أ مْرَنَارَحِمَ اَللَّ

َ
   «،أ

لْت   مْ  :ق  حْیِي أَمْرَک   ، کَیْفَ ی 
بَعُونَا» :قَالَ   اسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّ اسَ فَإِنَّ اَلنَّ مُهَا اَلنَّ مُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّ  .«یَتَعَلَّ

 (Q ،1 :307عیون أخبار الرضا )صدوق، 
 

است که در بخش مطالعات شیعی این مرکز  کتاب حاضر، نخستین عنوان از مجموعه آثاری  
در حال تدوین    Kو با هدف آشنایی بیشتر نسل جوان و فرهیخته با تاریخ و معارف معصومین

معصومین والای  جایگاه  است.  نگارش  بایسته   Kو  همچنین  روزافزون  و  نیازهای  و  ها 
در سطوح مختلف  پژوهشی، اقتضا دارد تدوین آثاری درباره آن بزرگواران به صورت مستمر و  

ایم در حد توان، روایتی  بر این اساس، در تدوین این مجموعه، کوشیده  1د.مورد اهتمام قرار گیر
مختصر، خواندنی و متناسب با ذهن و زبان مخاطبان امروز با استفاده از منابع معتبر و روش  

 علمی ارائه دهیم.

 

 با مشخصات زیر توسط همین مرکز تدوین و منتشر شده است:نسخه انگلیسی مجموعه حاضر . 1
Al-Khaghani, Mohammadreza, ed. Muhammad: Rereading Histirical Sources. Najaf: ICSS 

Press, 2022. 
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به  شایسته است از تلاش بایسته کلیه همکاران در این پروژه   صمیمانه سپاسگزاری نماییم، 
همچنین  د.  انویژه آقای محمدرضا خاقانی که سهم عمده را در تدوین و نگارش این اثر داشته 

از حجت الاسلام و المسلمین سید علی طباطبائی یزدی، استاد محمدباقر ملکیان و جناب  
ن نگارش، سهم  ریزی و مراحل نخستیدر تدوین طرح، برنامه  که آقای محمدرضا فرهمند نیز

 ی اض یدکتر حامد ف  نیاز حجت الاسلام و المسلمکنیم.  اند، قدردانی می قابل توجهی داشته 
جناب آقای    ،اندطرح را بر عهده داشته   ن یا  ی که نظارت علم  زین  ی عیگروه مطالعات ش  ری مد

نشر،سید   واحد  مسئول  طباطبایی  همچن  محمدرضا  مرکز  است ی ر از    نیو  جناب    ،محترم 
مؤثر ایشان این پژوهش به  ، که بدون پشتیبانی  ی لانیهاشم م   دیس  نیالاسلام و المسلمحجت  

 . نماییمی تشکر م  مانه یصم رسید،سرانجام نمی 
بتوانیم ادامه این مسیر را برای خدمتگزاری    Qامیدواریم با توفیق الهی و عنایت امام عصر       

 هایی استوارتر پیش بریم. با گام  Kدر آستان معارف اهل بیت 
 

 ی سید محسن موسو
 المرکز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة 
 دفتر قم 

  1444 ربیع الأول
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 مقدمه
 Nخدانگاری رسول نگاهی به پیشینه سیره

م آغاز  610رجب سال   27در تاریخ   Nعبداللهبنمحمّدجریان تاریخی دین اسلام، با بعثت  
دین اسلام، به محوریت پیامبری متصل  د.  حرکتی تأثیرگذار در تاریخ پس از خود شو تبدیل به  

اعظم   بخش  به  و  شروع  را  خود  گسترش  مدینه  و  مکه  شهرهای  از  وحی،   ترین مهم به 
دین اسلام به چشم    هایجلوه در تمامی    Nمحوریت رسول خداد.  آن روز نفوذ کرهای  سرزمین

ابلاغ و تعلیم    مأموراز جانب خدا بر او وحی شد و او  قرآن، کتاب مقدس اسلام،    ،خورد می 
رفتار و سیره و اوامر و نواهی او و احکام فردی و اجتماعی که او به پیروانش    ،و تبیین آن گردید

 د.ی برنامه اخلاقی و عملی مسلمانان در طول تاریخ شابلاغ کرد، شالوده 
اکرم  از    نگاری تاریخ در    Nمحوریت رسول  پیش  عربی  یافت. جامعه  بازتاب  نیز  اسلامی 

تاریخ  که  پیروزی نگاری اسلام  نقلِ  به  اکنون رهبری  اش محدود  بود،  ها و روزهای خوشِ خود 
تبدیل به موضوعی برای ثبت و   Nالله رسول زندگی این جهت، از   ، داشت که مایه افتخار آنان بود 

یافت. احتمالًا اولین آثاری که درباره حیات پیامبر  ضبط اطلاعات شد و به »سیره نبوی« شهرت 
است   Nاکرم  شده  باز    ، تألیف  هجری  اول  قرن  میانه  آن    1. گردد می به  از  پس 

 

بادبنسَعد بنتوان دریافت برخی همچون سَعید می (Fuat Sezgin). با نگاهی به اثر ارزشمند فؤاد سزگین1 )د. ؟( و هع 
ای درباره  هـ( اولین کسانی بودند که مجموعه60ـ41()د. دوران حکومت معاویه  ه، خَثَمه)خَیثَم  هحَثَمأبيبن سَهل 

 نک: آوری کردند.جمع Nتاریخ حیات پیامبر

Sezgin, Geschichte Des Arabischen Schrifttums, 1:275-76. 
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تألیف   Nرا درباره تاریخ زندگانی رسول خدا  السِیَر والمَغازي کتاب  ، هـ( 151د. إسحاق) بن محمّد 
 1. رود می ترین سیره در دسترس به شمار  نمود که کهن 

قرن از شروع    15مختلفی در طول  های  انگیزه ها و با  به سبک   Nنگارش سیره رسول خدا 
در اسلام، توجه به تاریخ    Nبا توجه به نقش محوری پیامبر   2. دعوت اسلامی انجام شده است 

، ارائه  خورد می آنچه در آثار تاریخی سیره نبوی به چشم  د.  نمای می زندگانی ایشان امری طبیعی  
د.  ده می که تنها بخشی از رسالت نبوی را    ای جنبه است،    Nالله رسول ی از زندگی  تصویری سیاس 

، اخلاقی و  الاهی   های جنبه را در قامت یک رهبر سیاسی نشان داده و    Nاین نگاه، رسول خدا 
سیاسی  های  گرایش مشاهده کرد که    توان می معرفتی ایشان را نادیده گرفته است. از این گذشته،  

داشته   و کلامی در حذف،  اثر  نبوی  روایت سیره  و بسط  تلخیص  تاریخ  و    اضافه،  در تصویر 
  نوشته این آثار عمدتاً توسط اهل سنت   این که با توجه به   و  تأثیرگذار بوده است  Nزندگانی پیامبر 

آنان در امر خلافت و مسائل مربوط به آن در آثار تاریخی هویدا  های  گرایش ، تأثیرپذیری از  شده 
گونه تعصبات کلامی)مذهبی( که منجر به کتمان و تغییر    هـ( به این 346د. ) ی است. مسعود 

توجهی به حقایق تاریخی  کتمان و یا بی موارد  از جمله    3. اشاره کرده است   ، حقایق تاریخی شده 
هـ(، در زمان ولی  105د. )   عَفّان بن عثمان بن به چند نمونه اشاره داشت. أبان   توان می از این دست،  

نمو   ، بود کرده    آوری جمع که  را    ای سیره هـ(،  99د. )   عبدالملک بن سلیمان عهدی   او  د.  تقدیم 
، به این دلیل که در آن کتاب بسیار به  هـ( 86   ـ  65سلیمان، با مشورت پدرش عبدالملک)حاکم  

جریان سانسور    ، بعدی   های دوره در    4. آن داد   های نسخه فضائل انصار پرداخته، دستور به سوزاندن  
هـ( در مقدمه کتاب خود  213د. هشام) ابن   . بخشی از سیره نبوی در سطوح مختلف ادامه یافت 

 

اسحاق به عنوان اولین کتاب . البته باید توجه داشت که در این گزارش، کتاب ابن 13:  9،  الإسلامتاريخ  . نک: ذهبی،  1
به شمار نرفته است بلکه به عنوان اثری مستقل و مبوّب معرفی شده است. در همین گزارش اشاره شده است که 

( غیر مدون و ترتیب صُحُف)  ایهبه شکل نوشته   ـ  اعم از فقهی، حدیثی و تاریخی  ـپیش از این، مطالب علمی  
بةَ  ) نیافته  ( بوده است. غَیَر مُرَتَّ

 . برای اطلاعات بیشتر از منابع سیره نبوی، به مقاله »منابع سیره نبوی« در بخش دوم همین کتاب مراجعه کنید. 2

 . 198، التنبیه والإشراف. نک: مسعودی، 3

 .333  ـ 331، الأخبار الموفقیاتبکار، بن . زبیر4
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( و یا موجب اهانت به  یُشنع الحدیث به بخشی از تاریخ را که گفتن آن ناگوار)   ، کند می تصریح  
ناسخان    در جایی دیگر   1. ( حذف نموده است یَسوء بَعضَ الناّس ذِکرُه )   شود می برخی از مردم  

هـ(، در  207د. ) ی تألیف واقِد   المَغازي محقق کتاب    2مارسدن جونز د.  ان زده دست به این کار  
نام فرارکنندگان از جنگ    ، خطی این کتاب   های نسخه مقدمه این کتاب گفته است که در برخی  

د سانسور شده و به جای برخی   ح  لان« آمده است، این در حالیست که در منابع    ها نام ا  عبارت »ف 
  . آمده است   به نقل از همین کتاب   آنها نام    4شرح نهج البلاغة و    3أنسابِ الأشراف دیگر از جمله  

وجود داشته و اما ناسخان آن    ها نام که در نسخه اصلی کتاب این    گیرد می وی پس از آن نتیجه  
هـ(  310د. ) ی نزد طَبر   توان می نمونه دیگر را    5. اند را حذف کرده و عبارت »فلان« را آورده   ها نام 

مَم والمُلوک او در کتاب    . یافت 
ُ
، ماجرای غدیر را که در بسیاری از منابع معتبر حدیثی و  تاريخ الأ

 ت.  ، نیاورده اس 6تاریخی از آن ذکر به میان رفته 
در آثار معاصر در حیطه »سیره نبوی« که بر اساس تفکر رایج اهل سنت تألیف شده نیز  

آثار معاصر عربی درباره    ترینمهممثال در یکی از    عنوان   بهگرفته شده است.  همین رویه پی 
به  ای اشاره م(، هیچ 2016د.حسین هَیکل) محمّدنوشته  محمّدحیاة سیره نبوی، یعنی کتاب 

 7.غدیر نشده است واقعه  
  های گیری جهت تا تألیفاتی را پدید آورند که پیراسته از  اند  کوشیده در مقابل، عالمان شیعی  

إعلامُ  به    توان می   ، مثال و از میان آثار متقدم   عنوان   به د.  باش   نگاری سیره کلامی مذکور بر     ـ  سیاسی 
 

 . 4: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 1

2. Marsden Jones 

 .326: 1، أنساب الأشراف. بلاذری، 3

 .24: 15، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي. ابن 4

 .18، المقدمة: كتاب المغازي. واقدی، 5

ث غدیر را  راویان حدی   یمینا. ماجرای غدیر در منابع تاریخی پیش از طبری ذکر شده است. همچنین عبد الحسین  6
این  وی همچنین تألیفات در    .از صحابیان، تابعیان و علمای اهل سنت در ادوار مختلف جمع آوری کرده است

: 2،  تاريخ الیعقوبي؛ یعقوبی،  112  ـ  108:  2،  أنساب الأشرافبلاذری،  )را نیز مورد بررسی قرار داده است    موضوع 
 .(325 ـ 41: 1، الغدير؛ امینی، 112

 . 493 ـ 483، یاة محمدح. نک: هیکل، 7
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الهُدی  بِأعلام  ة هـ( و  548د. ) ی حسن طبرِس بن نوشته فَضل   الوَری  مَعرِفةَ الأئِمَّ ة في  الغُمَّ   كَشف 
در دوران معاصر نیز تألیفات متعددی توسط    1. هـ( اشاره کرد 692د. ) ی عیسی إربِل بن تألیف علي 

عربی و فارسی پدید آمده که در آن سعی شده تاریخ  ی  ها ان زب عالمان و پژوهشگران شیعی به  
مواجه شده و  توجهی بی سیاسی با   ـ تمایلات مذهبی از آن که به دلیل هایی بخش همراه  Nپیامبر 

این آثار اگرچه در ارائه این تصویر توفیق  د.  حذف شده است، به تصویر کشیده شو   به طور کامل یا  
دارای  اند داشته  جهت  چند  از  اما  است کاستی ،  نظر  هایی  از  یا  آثار  این  از  برخی  های  شیوه . 

سته اول، دچار کمبود است یا به دلیل مفصل بودن  پژوهشی، همچون ارجاعات مناسب به منابع د 
تاریخی، برای به دست آوردن اطلاعات کلی درباره زندگی حضرت    ی ها گزارش و نقل بیش از حد  

آن Nمحمّد  نیز  تألیفات  از  دیگر  برخی  در  نیست.  مناسب  ارائه  ،  در  تاریخی  های  تحلیل چنان 
خته و آن را به حاشیه رانده است. برخی  ا ه اند ها بر متن سیره نبوی سای روی شده، که تحلیل زیاده 
خویش را  های  دیدگاه   ، بر سیره نبوی بوده و خواسته و یا ناخواسته روز    در پی تطبیق مسائل   ، دیگر 

 . اند نموده تحمیل    Nبر تاریخ زندگانی رسول خدا 
منطبق با فضای    Nتلاش برای بازیابی تصویر تاریخی رسول خداترین  گستردهشاید بتوان  

کتاب   را،  شیعه  اعتقادی  و  الأعظمفکری  النبي  سیرة  من  مرتضی    Nالصحیح  جعفر  اثر 
اثر  .م( دانست 2019د.)ی عامِل بی   نظیربا تلاشی کم   ،این  با  و حتی  نظیر سعی داشته است 

  Nگزارش را از زندگانی پیامبرترین  دقیق مراجعه منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت و شیعه،  
غلبه تحلیل بر متن سیره، برای آشنایی    و   جلد(   30)بیش از    اما به دلیل حجم بسیارد.  ور فراهم آ

 مناسب نیست.  Nاولیه با سیره رسول خدا
بهتر از آثار فوق الذکر نیست. Nغربی درباره سیره رسول خدا   آثار در   ، وضعیت چندان 

 ایشان د. ان منابع و نوع نگارش گذرانده غربیان در مواجهه با سیره نبوی چند دوره را از نظر نگاه، 
 ایچهره نگریستند و از پیامبر  در آغاز به مسلمانان به مثابه تهدیدی برای قلمرو و دین خود می 

صلیبی به حد اعلای خود    یها جنگ این اتفاق در  د.  کردن و بیگانه با خداوند ارائه می   ناپسند 

 

 . برای گزارشی از این دو کتاب، به مقاله »منابع سیره نبوی« در بخش دوم همین کتاب مراجعه کنید. 1
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ر آثار غربی بوده است. رفته رفته و با آشنایی رسید و تا حدود قرن نوزدهم میلادی، رویه غالب د 
ای اصلاح  این نگاه به شکل فزاینده   ، های تجاری غرب با شرق بیشتر مستشرقان و افزایش مراوده 

رد پای نگاه بدبینانه    توان می البته در آثار معاصر که به زبان انگلیسی نوشته شده، همچنان  د.  ش 
جایگاه مهمی  ، سیره نبوی  در مجموع   1. دین اسلام را یافت شان و اساس  ای   سیره ،  Nبه رسول خدا 

برخی اعتقاد دارند مطالعات حدیث و فقه اسلامی و    داشته اسلامی غربیان    های پژوهش   در 
 2. بوده است مستشرقان، برای درک بهتر از سیره نبوی  

 غربی   هاینگارش م، فصلی جدید در  2001سال  در    سپتامبر  11پس از حمله تروریستی  
انگلیسی   ـ زبان  در  خصوص  حضرت  ـ    به  زندگی  ش  Nمحمّددرباره  نویسندگان د.  آغاز 

درباره   آثاری  تألیف  به  اقدام  اندیشمندان  و  نگاران  روزنامه  دانشگاهیان،  جمله  از  مختلفی 
به جز معدودی از این آثار، غالب تألیفات  د.  به طور خاص نمودن  Nاسلام به طور کلی و پیامبر

این آثار اگرچه در ایجاد تصویری    3.داشتند  Nمحمّداین دوره نگاهی مثبت به زندگی حضرت  
نیز  هایی  کاستی تا حدی توفیق داشند، اما دارای    Nمتعادل از اسلام و شخصیت رسول خدا 

تاد.  بودن تخصص  عدم  پژوهشی،  موازین  فقدان  و  ارجاعات  در  از  ضعف  برخی  ریخی 
داستانی بر اصالت تاریخی و در نهایت عدم مراجعه به منابع  های  ویژگی ، غلبه  نویسندگان 

 .  است آثار تألیف شده در این دوره های کاستی اصلی، از جمله 
 

 کتاب های ویژگی
مندان علاقه فوق الذکر بردارد و برای آشنایی  های  کاستی کوشد تا گامی برای جبران  می   این اثر

 

 پژوهی در غرب: . برای اطلاعات بیشتر درباره سیر سیره 1
Buhl et al., “Muḥammad,” EI2 7:377-88؛ Rubin, The life of Muhammad, xiii-xlvi ؛ Hoyland, 

“Writing the Biography of the Prophet Muhammad: Problems and Solutions,” 581-602. 

 .20 ـ 11، پژوهی در غربسیره نیا، همچنین، نک: کریمی 
2. Motzki, Hadith, xviii-xxxiii . 
3. Ali, The Lives of Muhammad, 222. 
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 های ذیل باشد:دهد که دارای ویژگی   ارائهمتنی  ،Nسیره پیامبرتاریخ زندگی و  به
از نظرگاه شیعی بدین معنا نیست که   نگاریسیره   نگاه به سیره نبوی از نظرگاه شیعی: •

تلاش شده،  این اثر  در    چرا که  است.  این اثر از قواعد پژوهش تاریخی فاصله گرفته 
د.  مد نظر قرارگیر  ،آمدهشیعی نیز    منابع تاریخی و حدیثی معتبری که در    یهاگزارش 

انتخاب  همچنین   یا    ضعیف   غیرمعتبر،  یهاگزارش   نقل از    ، تاریخی   یهاگزارش در 
بر    متعارض  اضافه  است.  شده  بایناجتناب  تاریخی  منابع  در  آنچه  شده  سعی  ا  ، 

کاملا نادیده گرفته شده، مورد  توجه شده و یا  کمتر  آن  ای به  های سیاسی یا فرقه انگیزه 
ارائه    Nرسول خدا  زندگی و شخصیت تر از  و دقیق   ترجامع، تا تصویری  توجه قرار گیرد 

 گردد.

در آثاری که درباره سیره    :Nسب برای آشنایی با زندگانی پیامبرحجم متنا  متنی با  •
ممکن  مختلف از یک واقعه هستیم که    یهاگزارش ، گاه شاهد ارائه  شده  نوشته نبوی  
  زندگی و شخصیت از    دریافت تصویری کلی ، که همان  هدف اصلی خواننده را از    است 
مختلف    یهاگزارش   بندیجمع ضمن  اثر پیش رو،  د.  کن  است، منحرف   Nاللهرسول 

به  ارائه متنی یکو    تاریخی  پرداخته است و    Nاتفاقات حیات پیامبر  ترینمهم پارچه، 
و نامتناسب با هدف این اثر، احتراز کرده  بدین ترتیب، از پرداختن به جزئیات غیر لازم  

کادمی  هایدوره با  متناسب    توان می حجم متن سیره در این اثر را  ساختار و  .  است  ک  آ
 بر اساس منابع دسته اول دانست.  Nاللهرسول برای آشنایی مقدماتی با زندگی 

در بسیاری از آثار تألیف شده درباره    منابع دسته اول و ارجاعات مناسب در متن:   •
  استناد به منابع عدم  یکی  ضعف در ارجاعات هستیم:  گونه  ، شاهد دو  Nزندگانی پیامبر

، ارجاع به منابع متأخر و دسته چندم. در متن پیش روی، تمامی  لازم و دیگری   در موارد 
گفتنی   .است بوده و در حد امکان، دست اول   معتبر  مستند به منابع  ی تاریخی،هانقل 

مهم،  است  و  کلیدی  موضوعات  همچنین  پژوهش   در  و  شاخص  مرجع های  منابع 
 است. نیز ملاحظه شده  ی مرتبطهاهمچون دانشنامه 

یخی:   ی ها گزارش تفصیلی  تحلیل  نقل و    اجتناب از   • درباره حیات  منابع  برخی  در    تار
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. در این اثر  قابل مشاهده است   ، و گاه غلبه آن بر متن سیره ها  تحلیل فراوانی    ، Nرسول خدا 
تحلیل  به    ، مهم   تاریخی اکتفا شود و تنها در موارد معتبر    ی ها گزارش سعی شده به روایت  

در حاشیه آمده و با ارجاع به   ی مختصر ها تحلیل برخی احیاناً د.  اشاره شو کوتاه وقایع نیز  
راهنمایی شده است. درباره تاریخ حوادث نیز سعی شده است    مرتبط منابع، خواننده به آثار  

معیار قرار گیرد و از بیان اختلافات در تعیین تاریخ وقایع مختلف  و معتبر  تواریخ مشهور  
 پرهیز شود. 

اثر،  مخاطبان  که    فرهیختگان،  جامعه  این  است  مسلمان  غیر  و  سنی  شیعی،  از  اعم 
متن کتاب با پرهیز از    بر این اساس،د.  آشنا شون   Nعلاقمند هستند با زندگانی پیامبر اسلام

استفاده هرچه بیشتر غیرمتخصصان در   زمینه تا  شده و با بیانی ساده تدوینادبیات تخصصی 
 یره نبوی را فراهم آورد. مبحث تاریخ اسلام و س

فراهم    و »گزیده احادیث نبوی«  «مقالات»  ،«Nبخش »سیره رسول اکرم  سهاین کتاب در  
در بخش دوم برای    اختصاص یافته و  Nزندگانی رسول خداآمده است. بخش اول به تاریخ  

گرفته  ، مطالبی در اختیار خوانندگان قرار  Nتاریخ زندگی رسول اکرم  برخی از ابعاد  فهم بهتر
 .است 

تلاش شده    آن در    که   « آغاز شدهNای با عنوان »منابع سیره نبوی با مقاله «  مقالاتبخش »
بندی و به طور مختصر بر اساس موضوعات دسته   Nترین منابع سیره رسول اکرماست مهم 

ترین منابع تاریخی، حدیثی و  م منبع،  از مه  80در این مقاله با بررسی بیش از    .معرفی شود
ای از »سنن  در پیِ آن گزیده  د.مفیدن  Nکه در پژوهش درباره سیره نبوی  ادبی معرفی شده است 

طباطبایی Nالنبی  علامه  مرحوم  اثر   ،»G  و شخصی  سیره  بیان  به  بخش  این  است.  آمده   ،
 Nمقاله »پیامبر  پس از آن   در آینه منابع حدیثی شیعی پرداخته است. Nاجتماعی رسول خدا

گانه  در تبیین معارف کلامی و اعتقادی را ذیل اصول پنج   N« نقش رسول خدامعارف کلامی   و
مقاله   دین آن،  از  پس  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  امامت(  نبوت،  معاد،  عدل،    )توحید، 

ها و نقد نظریه عدالت صحابه،  ن بررسی ریشه و عدالت ایشان« ضم  N»صحابه رسول خدا
نبویمی  تا فضای اجتماعی عصر  به تصویر کش    Nکوشد  تاریخ  د.  را  به  مقاله »نگاهی  در 
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، از Nدر تاریخ اسلام، یعنی مسجد پیامبر  هان اترین مک« تاریخِ یکی از مهم Nمسجد النبی 
های مختلف  ها و قسمت شاین مقاله همچنین به بررسی بخ   .آغاز تا کنون ارائه شده است 

نبوی بوده  Nمسجد  تاریخی  مختلف  اتفاقات  شاهد  است.  ، که    مطالب   ه مجموع   پرداخته 
د.  یاری نمای،  Nفهم بهتر زمانه رسول خدا، سعی دارد خوانندگان را در  مندرج در این بخش 

نیز به »گزیده احادیث نبوی« اختصاص یافته است. در این بخش، احادیث نبوی    سوم   بخش
 است.  گزینش شدهاز منابع شیعی 

ثمر پایان در   به  در  که  دوستانی  و  همکاران  تمامی  از  سهیماین  رسیدن  ،    ، بودند  اثر 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن موسوی و   به ویژه کنم. گزاری می سپاس
نکته   جناب بابت  فیاضی،  حامد  دکتر  المسلمین  و  الاسلام  توصیه سنجی حجت  و  های  ها 

حجت الاسلام   حضرت ریاست محترم مرکز    دریغ های بی از حمایت   راهگشایشان، همچنین
 کنم. صمیمانه تشکر می   و المسلمین سید هاشم میلانی 

ا  دیام   تعال  نوشته   نیاست  حق  درگاه  مورد رضا  ی مقبول  ختم  ت یو  مرتبت    ی حضرت 
 إن شاء الله.  رد،یقرار گ Nی مصطف محمّد

 محمّد   دنایّ س  یالله عل یوصلّ 

 نیالطاهر  ینبیّ الط تهیأهل ب یوعل

یخاقان رضامحمّد  
1442/شوال 1401اردیبهشت   
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 ( Nولادت پیامبرجزیره عربستان در آستانه : شبه 1 تصویر)
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(  Nحضرت محمدنامه نسب :  2 تصویر)
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 بخش اول 
 

 Nاکرمسیره رسول  
 

 
 محمدرضا خاقانی 
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 Nپیامبر شمار زندگی سال 
 Nپدر رسول خدا  Qالمطّلب عبدبنعبدالله وفات    م  570ـ   569
 به مکه   هاَبرَه حمله    م   570

 Nتولد پیامبر اکرم: جمعه هفدهم ربیع الأوّل  م   570  عام الفیل/

 Nوفات آمنه مادر پیامبر   م   576
 المطّلب وفات عبد   م   578

 با بحیرا Nملاقات پیامبر م   583عام الفیل/   13
 الفضول پیمان حلف  م   590 عام الفیل/  20
 Pبا خدیجه Nازدواج پیامبر م   595 عام الفیل/  25

 تجدیدِ بِنای کعبه  م   605  قبل از بعثت/ 5
 Nبعثت پیامبر  :بیست و هفتم رجب    م   610

 ابلاغ خصوصی )انذار عشیره( و دعوت عمومی   م  613 بعثت/ 3
 هجرت مسلمانان به حبشه   م  615 بعثت/ 5
 Nمعراج پیامبر  م  615بعثت/ 5
 Pزهراتولد حضرت   م  615بعثت/ 5
 Qاسلام آوردن حمزه   م  616بعثت/ 6
 طالب حصر مسلمانان در شعب ابی   م  617بعثت/ 7

 طالب شکستن حصر در شعب ابی   م  620بعثت/ 10
 Qطالب و وفات حضرت اب  م  620بعثت/ 10
 Pوفات حضرت خدیجه  م  620بعثت/ 10
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 سفر به طائف  :شوال  م   620بعثت/   10
 بیعت عَقَبه اول   م   621  بعثت/ 12
 بیعت عَقَبه دوم   م   622  بعثت/ 13
 و مسلمانان به مدینه Nهجرت پیامبر  م   622  بعثت/ 13

 مسجد قباء  یبنا    پس از هجرت  1
 مسجد النبی  یبنا  پس از هجرت  1
 تغییر قبله  :شعبان   پس از هجرت  2
 غزوه بدر  :رمضان   پس از هجرت  2
 Pو فاطمه   Qعلی ازدواج   :رمضان   پس از هجرت  2
قَاعدرگیری با یهودیان بنی : رمضان   پس از هجرت  2  قَیْن 

 Qتولد امام حسن: رمضان   پس از هجرت  3
 حدغزوه ا  شوال:   پس از هجرت  3
 الاسدغزوه حمراء شوال:   پس از هجرت  3
 نضیر ی غزوه بن :ربیع الاول  پس از هجرت  4
 Qامام حسینتولد  :شعبان   پس از هجرت  4
 غزوه خندق شوال:   پس از هجرت  5
 ة قریظغزوه بنی ذوالقعده:   پس از هجرت  5
دیبیّة ذوالقعده:   پس از هجرت  6  صلح ح 
 نامه به پادشاهان  پس از هجرت  7یا   6
 غزوه خیبرمحرم:   پس از هجرت  7
 بازگشت مهاجران از حبشهذوالقعده:   پس از هجرت  7
ؤتَة جنگ   پس از هجرت  8  م 
 فتح مکه   پس از هجرت  8
 نینجنگ ح  شوال:   پس از هجرت  8
 غزوه طائف شوال:   پس از هجرت  8



29     زندگی پیامبر  شمارسال  

 ماجرای سد الابواب   پس از هجرت  9
 مباهلهماجرای   پس از هجرت  9
 غزوه تبوک رجب و شعبان:   پس از هجرت  9
 Nترور پیامبر  پس از هجرت  9
 مسجد ضرار ماجرای  پس از هجرت  9
 اسلام آوردن اهل طائف رمضان:   هجرت پس از  9
 ماجرای سوره برائت ذوالحجه:   پس از هجرت  9

 اسلام آوردن قبایل یمنی   پس از هجرت  10

 حجّة الوداع ذوالحجه:   پس از هجرت  10
 ماجرای غدیر :الحجهذی 18شنبه پنج  پس از هجرت  10
 سریه اسامه محرم:   پس از هجرت  11
 الخمیس رزیة   پس از هجرت  11
 Nرحلت پیامبر :صفر 28دوشنبه    پس از هجرت  11
 ساعده تشکیل سقیفه بنی  :صفر 28دوشنبه    پس از هجرت  11
 Nدفن پیامبر : صفر 30  پس از هجرت  11
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 پیش از اسلامعربستان  جزیرهشبه
یخی  جغرافیای    جزیرهشبهتار

احاطه شدن از سه طرف    ، به جهت بین آسیا و آفریقا واقع شده   ای منطقه در  که  عربستان    جزیره شبه 
این   با توجه به وسعت  هرچند  نامیده شده است. « جزیره شبه های آزاد، » با دریاهای متصل به آب 

منطقه از شرق به خلیج فارس، از غرب به دریای  این    . 1نیز نامید شبه قاره  توان آن را  منطقه، می 
حد شمالی این منطقه را خطی فرضی که از خلیج  د.  شو سرخ و از جنوب به خلیج عدن منتهی می 

رو  اروند  مصب  به  غرب،  در  نشان    د عقبه  است،  شده  کشیده  کویت  خلیج  شرقیِ  شمال  در 
جمله: حجاز، یمن، بحرین و عمان بوده  های کهن جغرافیایی از  این منطقه شامل بخش   2دهد. می 

بع  الخالي در جنوب شرقی را در خود جای داده است    3.است و دو صحرای نَفود در شمال شرق و ر 
کشورهای کنونی: کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، یمن، بخشی از جنوب اردن  

 گیرند. عربستان تاریخی جای می   جزیره شبه و جنوب عراق در  
اضافه بر دو صحرایی که به آن اشاره شد، شامل سلسله جبالی است که    جزیرهشبه محیط  

از خلیج عقبه تا جنوب یمن  ها کوه این د. از شمال تا جنوب به موازات دریای سرخ امتداد دار
   4تنگه باب المندب ادامه دارد.  و

عربستان بر اساس شرایط جغرافیایی آن انجام    جزیره شبه مختلف    های بخش گذاری کهن  نام 
 

1. Rentz, “Djazīrat al-ʿArab,” EI2 1:534. 

 . 144 ـ 140:  1، المفصل. علی، 2
3. Sluglett and Currie, Atlas of Islamic History,13; Ruthven and Nanji, Historical Atlas of the 

Islamic World, 25. 

4. Rentz, “Djazīrat al-ʿArab,” EI2 1:535. 
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گذاری شده  به این دلیل نام و  شود ساحلی دریای سرخ می  های بخش « شامل ه شده است. »تِهامَ 
  1شود.گفته می   )التِهائمِ من الأرض(   ساحلی، تِهامه زمین های  سرزمین است که در زبان عرب به  

امه دارد، شامل: تهامه حجاز، تهامه عَسیر و تهامه  های جزیرة العرب که از شمال تا جنوب اد تهامه 
« نام  حجاز »   ، منطقه دیگر   3. البته نام تهامه برای شهر مکه نیز به کار برده شده است   2. یمن است 

دلایلی ذکر شده    این منطقه گذاری  برای نام   است.   جزیره شبه های غرب  کوه دارد که مشتمل بر رشته 
)جدا کننده( بین تهامه و    این منطقه حاجز   های کوه اند که چون رشته  است: برخی بر این عقیده 

مناطق مرکزی جزیرة العرب است، به این نام خوانده شده است و برخی دیگر از این جهت که این  
بعدی نَجد است که در  منطقه    4. اند دانسته ، آن را به نام حجاز  است منطقه جدا کننده شام و یمن  

این بخش، مناطق کوهستانی شرق    5. زبان عربی به معنای زمین بلند و با صلابت به کار رفته است 
بع الخالي  حجاز را تشکیل می   های کوه  دهد و از شمال، شرق و جنوب با صحراهای نَفود و ر 

د و گاهی به نام  شو منطقه العَروض نیز شامل صحرای بین نجد و بحرین می   6احاطه شده است. 
  7شود. یَمامَة نیز خوانده می 

ی دائمی و غیرفصلی مانند: نیل، دجله و فرات وجود  هاه ناعربستان، رودخ   جزیرهشبه در  
هایی که در این  معدود بارش   9دلیل این امر کم بودن بارش باران در این منطقه است.  8. ندارد 

می  اتفاق  بارمنطقه  به صورت  معمولًا  سیل هان اافتد  و  ی  سیل  افتادن  راه  که سبب  بوده  آسا 

 

 . 322: 1، معجم ما استعجم؛ بکری، 461:  3، المحیط في اللغةعباد، بن. اسماعیل 1

دراسات في تاريخ الجزيرة العربیة قبل ؛ جبران و آل ثاني،  73،  المعالم الأثیرة؛ شرّاب،  170:  1،  المفصل. علی،  2
 . 232 ـ 231و  99 ـ 94، صفة جزيرة العرب؛ همچنین، نک: همدانی، 26، الإسلام

 .36: 4، كتاب العینهیدی، . فرا3

  ـ  26،  دراسات في تاريخ الجزيرة العربیة قبل الإسلام؛ جبران و آل ثاني،  219  ـ  218:  5،  معجم البلدان. حموی،  4
27. 

 . 84 ـ 83: 6، كتاب العین. فراهیدی، 5

 . 28 ـ 27، سلامدراسات في تاريخ الجزيرة العربیة قبل الإ؛ جبران و آل ثاني، 262:  5، معجم البلدان. حموی، 6
 .28، دراسات في تاريخ الجزيرة العربیة قبل الإسلام. جبران و آل ثاني،  7

 .157:  1، المفصل. علی، 8

 .30، دراسات في تاريخ الجزيرة العربیة قبل الإسلام. جبران و آل ثاني،  9
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شود اما  هایی در صحرا جمع می بخشی از این باران در برکه د.  شوتشکیل نهرهای فصلی می 
های صحرایی قابل استفاده نبوده و با توجه به گرمای شدید به سرعت  به دلیل شوری زمین

یرزمینی شده که با حفر چاه  های آب ز بخشی از این آب موجب تغذیه سفره د.  شوتبخیر می 
که زمینی سنگی    جزیرهشبه   هایبخش در برخی از  د.  گیردر این مناطق مورد استفاده قرار می 

هایی که در مناطق مرتفع  دارد، آب برای مدت بیشتری باقی مانده و قابل استفاده است. بارش
یعنی یمن هدایت    جزیرهشبه ها و رودها به بخش جنوبی  افتد، عمدتاً به وسیله دره اتفاق می 

این بخش با سدهای کهنی چون مأرب از نظر منابع آبی از وضعیت  این جهت،  از  د.  شومی 
  جزیرهشبه مرکزی و شرقی    هایبخش بسیار بهتری برخوردار بوده است. به طور کلی ساکنان  

حتی   هابخش وجود هزاران چاه در مناطق مختلف این  د.  انبردهاز منابع آبی زیرزمینی بهره می 
. در حقیقت تنها منبع آبی که زندگی در صحراهای  است بیابانی گواه این مطلب    هایبخش در  

البته در مناطق کوهستانی غرب و  ساخته، همین چاهرا ممکن می   جزیرهشبه  ها بوده است. 
 1، از نظر آب و هوایی و شرایط آبی وضعیت بهتری وجود داشته است. جزیرهشبه جنوب 

، دو حالت  نیز جزیرهشبهدر  و  گیاهی هر منطقه تابع شرایط آب و هوایی آن است پوشش 
شود: صحراهای لم یزرع و مناطق سرسبز. در  کاملًا متضاد از نظر پوشش گیاهی مشاهده می 

از جمله  د.  شوپوشش گیاهی سرسبزتری دیده می   ، که شرایط آب و هوایی بهتری دارند  مناطقی 
بیشترین سهم    جزیرهشبه نخل اشاره کرد که به دلیل سازگاری با گرمای  توان به  می   ،این گیاهان 

کرد  را تأمین می   جزیرهشبه هم غذای ساکنان    ،در میان درختان این منطقه را دارا است. این گیاه
کاشته    جزیرهشبه و هم از جمله مصالح ساخت و ساز آنان بوده است. غلات اصلی که در  

البته یونجه نیز جزء محصولاتی بوده که آن را در    .ن بوده است شده شامل گندم، جو و ارزمی 
 2.انده کرد می کشت ها نخل سایه  

دهد، این منطقه درختان مثمر دیگری  بیشتر عربستان را بیابان تشکیل می   این که با وجود 
داده  نیز در خود جای می ـ    شود یافت می   جزیرهشبه که بیشتر در مناطق مرتفع    ـ  جز نخل را

 

1. Rentz, “Djazīrat al-ʿArab,” EI2 1:537-39. 

2. Ibid., 539. 
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ل و  گ    محصولاتی همچون   به  ، شرق مکه واقع شدهی  هاان کوهست. منطقه طائِف که در  است 
بوده   معروف  واقع شده  و انار  نجد  منطقه  در  که  الخَرج  منطقه  می   ،در  شده  هندوانه کشت 

(  اللُّبان)  گرفته، کندر از دیگر محصولات گیاهی که در این منطقه مورد استفاده قرار می 1است.
با دیگر    جزیرهشبهو دیگر محصولات معطر بوده است که نقشی مهم در داد و ستد مردمان  

توان به وجود درخت عنّاب نیز در این منطقه اشاره داشت که  مناطق داشته است. همچنین می 
 2محصولی خوراکی در اختیار ساکنان آن بوده است.  عنوان   به

یعنی شتر    ، با گرما و کمبود آب   آنها سازگارترین  توان به  از جمله حیوانات این منطقه، می 
یک دارایی بسیار مهم    عنوان   به   جزیره شبه اشاره داشت. این حیوان در میان ساکنان مناطق بیابانی  

به شمار می  قابل اعتماد  نامساعدتری داشته  و  رفته است. در مناطقی که شرایط آب و هوایی 
تری در زندگی صحرانشینان ایفا کرده  نقش حیاتی شتر از ارزش بیشتری برخوردار شده و    ، است 

شده، بلکه شیر آن در شرایطی که منابع آبی  از شتر نه تنها برای سواری استفاده می   چرا که است.  
رفته است و همچنین از گوشت و پوست و  می   چندانی در دسترس نبوده، موهبتی بزرگ به شمار 

 شده است.  پشم آن نیز استفاده می 
های بیشتری در دسترس بوده  مناطقی که از آب و هوای بهتری برخوردار بوده و چراگاه در  

می  داده  پرورش  نیز  بز  و  گوسفند  و است،  شمالی  مناطق  در  بیشتر  امر  این  که    جنوبی   شده، 
  ای ویژه یافته و از جایگاه  رواج داشته است. حیوان دیگری که در این منطقه پرورش می   جزیره شبه 

برخوردار است  فرهنگ عربی  را  . گونه است اسب عربی    ، در  های حیوانی وحشی در عربستان 
 3های صحرایی دانست. توان شامل بزهای کوهی در مناطق کوهستانی و انواع آهوان و گرگ می 

 

 

 . 31 ـ 30: 11، نهاية الأرب. نویری، 1

2. Rentz, “Djazīrat al-ʿArab,” EI2 1:540. 

3. Ibid., 541-42. 
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 جغرافیای حجاز 
با اطمینان سخن گفت. حدود جنوبی و غربی حجاز مورد اتفاق اکثر    توان می باره حدود حجاز ن در 

اختلاف    جزیره شبه اما در حدود شرقی و شمالی این بخش از    . منابع جغرافیایی اسلامی است 
حجاز از جنوب به ارتفاعات عَسیر که در شمال شهر اَبهاء کنونی واقع شده محدود  د.  وجود دار 

است   ، غرب   در   د. شو می  حجاز  حد  آخرین  سرخ  جدا    . دریای  حجاز  از  را  تهامه  برخی  البته 
شود و این منطقه جزئی از حجاز  مکه نیز تهامه خوانده می   این که اند و برخی دیگر با توجه به  دانسته 

در شرق، گروهی مرز حجاز را نجد به حساب  د.  ان دانسته آید، آن را داخل حجاز  به حساب می 
اند و حد شرقی این سرزمین را یمامه  آورند و گروهی نجد را نیز جزئی از حجاز به حساب آورده می 

فلسطین  د.  ان دانسته  تا  را  حجاز  شمالی  حد  برخی  است،  بیشتر  اختلافات  اما  شمالی  حد  در 
اند که  آخرین حد حجاز را منطقه شَغب دانسته   ، اند که چندان قابل اعتنا نیست. بیشتر منابع دانسته 

 1در شمال تَیماء در شمال حجاز است. 
زراعت درختان    ،در مناطق مرتفع همچون طائف  بوده وآب و هوای حجاز دارای تنوع  

القری، با  . در مناطق شمالی حجاز همچون: یثرب، خیبر و وادی شته است میوه در آن رواج دا 
آب،    هایچاه اما به دلیل وجود    نبوده، ن به خوبی مناطق مرتفع  آب و هوای آ  این کهوجود  

. در مناطقی چون مکه، به دلیل شرایط نامساعد جوی، گرمای  داشته است کاشت نخل رواج 
پروری هوا و در دسترس نبودن آب و نیز نامناسب بودن زمین، زراعت جایی نداشته و بیشتر دام 

 2رواج داشته است.

 

كتاب  ،  حربی؛  356:  5،  الطبقات الکبری سعد،  . برای تفصیل اختلافات در حدود شرقی و شمالی حجاز، نک: ابن 1
؛  1183   ـ 1182:  4،  وفاء الوفا ؛ سمهودی،  352:  3و    220   ـ 219:  2،  معجم البلدان ؛ حموی،  534   ـ 533،  المناسك 

 . 82؛ مجموعة باحثین، »الحجاز«، 148 ـ 147،  دراسات في تاريخ الجزيرة العربیة قبل الإسلام جبران و آل ثاني، 
See also Rentz, “al-Ḥidjāz,” EI2 3:362. 

 .148، دراسات في تاريخ الجزيرة العربیة قبل الإسلام. جبران و آل ثاني،  2
Rentz, “al-Ḥidjāz,” EI2 3:363. 
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 شهرهای حجاز 
باعث شده که تراکم جمعتی در مناطق خوش آب و    مناطق مختلف حجاز  ب و هوایی تنوع آ

هـ( در کتاب  380سي)د.دَّ قَ م  د.  وجود آی ه هوا بیشتر شده و در نتیجه شهرهایی در این مناطق ب 
این شهرها    ترینمهم از جمله    1شهر از شهرهای بزرگ حجاز اشاره داشته است.  13خود به  

 )مدینه(، طائف و خیبر اشاره داشت.  توان به مکه، یثرب می 

 مکه  
این امر    3یاد کرده است.   2ربااز این شهر با نام ماک    جغرافیابنا بر نقلی، بطلمیوس در کتاب  

معروف در میان قبایل عربی    ایمنطقه دهد که منطقه مکه حداقل از قرن دوم میلادی،  نشان می 
شهر مکه به مرکزیت کعبه که در میان اعراب از قداست برخوردار بوده است، در    4بوده است.

  5. داشته است های معتدلی  هوای آن در تابستان گرم اما شب   . ی بلند بنا شده است هایکوه میان  
شده در این منطقه آب جاری وجود نداشته و آب شرب از ذخیره آب باران و یا از چاه تأمین می 

. این چاه  چاه زمزم است   داشتهترین چاه آبی که در این منطقه وجود  و قدیمی   ترینمهم  .است 
فاصله    مشهور در  مسجدالحرام  کعبه    ی متر  21در  است.شرقِ  شده  بنابر    نیا  واقع  چاه، 

چشمه   ات، یروا آغاز،  برا  یادر  خداوند  لطف  به  که  اسماع  ی بوده  شده    یجار  ل یحضرت 
ابراه  ی آمده است: هنگام   Qمعتبر از امام صادق  ی در روایت  است. ، به امر  Qمیکه حضرت 

آبِ همراه هاجر تمام    ی را به مکه آورد، پس از زمان کوتاه  لیخدا هاجر و فرزندش اسماع
م   یهاجر در جستجود.  ش فاصله  پ  ان یآب،  بار  دوان دوان، هفت  را  د.  مو یکوه صفا و مروه 

  الاهی که به قدرت    دیکوب  نیبر او ظاهر شد و بر زم   لیکه نزد کودکش بازگشت، جبرئ   ی هنگام 
  ن ی)به ا  ست یبا  ی عنی   ،«زَمْ زَمْ هاجر به آب گفت: »د.  فوران کر   نیزم   ی آب از همان جا به رو

 

 .69، أحسن التقاسیم. مقدسی، 1
2. Macoraba. 

3. Watt et al., “Makka,” EI2 6:144. 

 .10:  4، المفصل. علی، 4

 .72 ـ 71، أحسن التقاسیم. مقدسی، 5
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  ش یتا مبادا پ  خت ی خاک و شن اطراف آن ر   یمقدار  زیمعنا که حرکت نکن و جمع شو(. خود ن
 1فرو رود.  نیزم  هب   زد،یاز آن که آب را در مشک بر

ی که درباره  یهاگزارش  با توجه به   2.نداشته است ای وجود  در این منطقه هیچ درخت میوه 
آسایی ناگهانی و سیل ی  هاان بارمنطقه دارای   این  ، های بسیار در این منطقه، به ما رسیدهسیل 

این مناطق  د.  )مفرد آن رَبع است( ساکن بودن  نام رِباعمناطقی به   مردم مکه در   3بوده است. 
 4بود. )عشیره( ساکن شده  هایی که غالباً در آن یک خانوادهبودند از محله  عبارت 

 . هرچند ها نشده است به بناهای حفاظتی از جمله دژها و قلعه ای  اشاره در تاریخ این شهر  
این شهر    ،بلند  هایکوه طبیعی از جمله    وجود موانع  و  با توجه به شرایط جغرافیایی این شهر 
توان به دلیل قداست  البته مورد تهدید نبودن مکه را می   5از بناهای دفاعی بی نیاز بوده است. 

این منطقه نیز دانست. این شهر در مسیر تجاری یمن به شام واقع شده و به این دلیل از مراکز  
حج  این مکان    در  از دیرباز  جنوبی و شمالی برخی قبایل    همچنین  6. است   بودهمهم تجاری  

م که قصد تخریب کعبه را داشت،  670در سال    هاَبرَه   ماجرایالبته پس از    7. آوردندمی   جایبه 
رسد پیش از این زمان، در نیمه قرن  به نظر می   8.برخوردار شد  ایویژه این منطقه از امنیت  

مکه   میلادی، شهر  ویژه ششم  تجاری  یافتاهمیت  که  احتمالًا    ، بوده  ای  دلیل  این  پی به  در 
  تجاری یمناز مسیر    شام را  ـ  حجاز  ـ  یمن  یمسیر تجارتاجران،  بین ایران و روم،    هایجنگ

  9.یافتندمی تر بهتر و امن   شام،  ـ خلیج فارس  ـ
 

برای تفصیل، ). البته در این باره نقل های دیگری با اندک تفاوت هایي وجود دارد  61  ـ  60:  1،  تفسیر القمي . قمی،  1
  331:  1،    البرهان ؛ بحراني،  37  ـ  36:  96و    98:  12،  بحار الأنوار ؛ مجلسی،  41  ـ  39:  2،  أخبار مکة نک: أزرقی،  

 . به بعد(

 .187:  5 ،معجم البلدان، ی. حمو2

 . 171 ـ 166: 2،  أخبار مکة. نک: أزرقی، 3

 . 265 ـ 233: 2. نک: همان، 4

 .8:  4، المفصل. علی، 5

 .6: 4. همان، 6

 .183:  5، معجم البلدان. حموی، 7

8. Beeston, “Abraha,” EI2 1:102-3. 

9. Watt et al., “Makka,” EI2 6:145. 
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  1وجود داشت.   جزیرهشبه زراعی، معادن نقره و طلا فراوانی در    هایزمینبه رغم کمبود  
این معادن سرمایه اصلی تجارت را برای تجار عرب و به خصوص تجار مکی فراهم ساخته  

ضول(   امنیت حاصل از قداست این منطقه، اضافه بر پیمان حمایت از مظلومد.  بو  2)حِلف الف 
را از هر حیث بهترین مکان برای تجارت ساخته    که در این شهر منعقد شده بود، این منطقه

تجاری مکه    رونق بهترین نشانه از    ، بازارهای تجاری ثابت و فصلی در اطراف این شهرد.  بو
 3است.

رفته است. کعبه به دست حضرت  بخش از شهر مکه به شمار می   ترینمهم کعبه همواره  
فرزندش اسماعیل نیز او را یاری    ، بنادر ساخت این  د.  ساخته ش  وندو به امر خدا  Qابراهیم

آمده است که کعبه، نخستین بار به دست حضرت آدم ساخته    هانقل البته در برخی از    4داد. 
 5بود. مانده پنهان  Qشد و پس از طوفان نوح، جای آن تا زمان حضرت ابراهیم 

جمله شام و یمن  ، مورد احترام بخشی از اعراب ساکن حجاز و دیگر مناطق از  بنااین  
این   7اند. آمدهاحترام به این مکان می  ، ایرانیان نیز برای ادایها گزارش طبق برخی    6.بوده است 

بَل اولین بتی است که عَمرو د.  ها شمکان پس از مدتی محل قراردادن بت  حَيّ بن ه  آن را در    ل 
 8قرارداد. کنار این بنا 

با کعبه  ترینمهماز جمله   مرتبط  اَبرَه ،  وقایع  بو   ه خروج  آن  آن  د.  برای خراب کردن  در 
معجزه   با  فیل   ه اَبرَه لشکر    ،الاهی ماجرا،  با  بود،  که  آمده  کعبه  تخریب  برای  زیادی  های 

 

1. Heck, “Gold Mining in Arabia and the Rise of the Islamic State.” 

. پنج عشیره از عشایر قریش از جمله بنی هاشم، پیمان بستند که هرگاه به کسی در مکه ظلم شد، بدون توجه به قوم 2
؛ مسعودی، 134   ـ 133:  1،  السیرة النبوية هشام،  نک: ابن)و قبیله و نژاد او، به یاریش بروند و حق او را از ظالم بگیرند  

 .(271 ـ 270: 2، مروج الذهب 

 زاده، »نظام حاکم بر بازارهای شبه جزیره در دو زمانه جاهلی و عصر نبوی«. و فلاح . نک: خضری 3

 .62 ـ 59، المعارفقتیبه، . نک: ابن4

 . 117: 1، أخبار مکة. أزرقی، 5

 .183: 5، معجم البلدان. نک: حموی، 6

 . 437: 1، خلدونتاريخ ابنخلدون، ؛ ابن 83 ـ 82: 4، البدء و التاريخ. مقدسی، 7

 . 117: 1، أخبار مکةزرقی، . أ8
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خورد. کعبه  1شکست  شد  سبب  اتفاق  بیابد  ،این  پیش  از  بیش  احترامی  مردم    ،مکه و    نزد 
این اتفاق به قدری    .2به این اتفاق اشاره شده است   کریم  در قرآن د.  امن تلقی گرد   ایمنطقه

از جمله اتفاقات مهم دیگری که در    3مبدأ تاریخ نزد عرب قرار گرفت.   عنوان   بهمهم بود که  
ایشان در روز جمعه سیزدهم  د.  در داخل کعبه بو  Qطالب ابی بناین خانه رخ داد، تولد علی 

الفیل/  30رجب سال   متو600عام  این خانه  در  برخی  لد شدم  این    عالمان ،  نیز  اهل سنت 
   4اند. اتفاق را متواتر دانسته 

 )مدینه(  یثرب
البته  د.  زراعی مرغوب، سبب سکونت مردمان شده بو  هایزمینیثرب بر خلاف مکه، به دلیل  

هایی گاهاین منطقه، مانند مکه شهری منسجم و یکپارچه نبود، بلکه عبارت بود از سکونت 
هایی برای حفاظت از ساکنان آن در  زراعی. در این منطقه، قلعه   هایزمینپراکنده در کنار  

 5.گفتندمی « اُطُممقابل حملات ساخته شده بود که به آن »
همچنین اوس و خزرج که از قبیله اَزد    .6یهودیان در این منطقه از دیرباز ساکن شده بودند 

م  این  در  نیز  بودند  یمنی  داشتند.و  حضور  دوره   7نطقه  طی  همچنین  نفوذ  یثرب  تحت  ای 
 که این امر نشان دهنده اهمیت اقتصادی این ناحیه است.   ،8امپراطوری ساسانی بوده 

اراضی  کمبود  دلیل  به  مکه  در  است.  بوده  متفاوت  کاملًا  مکه  با  یثرب  اقتصادی  ،  نظام 
زراعی و همچنین چاه    های زمین در یثرب به دلیل فراوانی    و داد و ستد کالا رواج داشته و   تجارت 

نبوده  یثرب منحصر به محصولات زراعی  اقتصاد    هرچند   . زراعت رونق بیشتری داشته است آب،  
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  1قاع دارای بازاری در یثرب بوده و تخصص آنان در زرگری بوده است.ین  قَ مثال بنی   عنوان   به   و 
 2در یثرب، وجود داشته است.نیز  ن قبل از اسلام، چهار بازار مهم  همچنی 

 طائف 
است. این منطقه برخلاف مکه دارای   شده کوهستانی واقع  ای منطقه این شهر در شرق مکه و در  

آثار کشف شده در    3است. بوده  های میوه فراوان  های جاری و درخت ، آب بهتر آب و هوایی  شرایط  
  4. دهد که طائف از دیرباز محل سکونت بوده است مودی نشان می طی و ثَ بَ نَ ی  ها ان زب این منطقه به  

از   منطقه پیش  نام طائف خوانده شود   این که این  نام    . شده است وَجّ خوانده می   ، به  نام از  این 
مالیق  غلب ساکنان این منطقه از عَ ا   این که   5گرفته شده است.   ، مالیق بوده که از عَ   يّ عبدالحَ بن وَجّ 

، نشان دیگری از کهن بودن این شهر است. همچنین در این شهر معبدی وجود داشته که  اند بوده 
 6مورد احترام عرب بوده است. 

بود  بلندی که به دور شهر کشیده شده  )محصور شده(    به طائف   ،طائف به دلیل دیوار 
 8به این دیوار اشاره شده است.،  به دست مسلمانان   این شهرفتح  ماجرای  در    7مشهور شد. 

معمول   غیر  امری  حجاز  در  شهرها  دور  ودیوارکشی  مثال،    بوده  عنوان  هایی  قلعه ،  یثرب به 
 است.  برای حفاظت از شهر داشته کوچک  

 خیبر
ی بسیاری  هاان ها و نخلستمزرعه   و   هقلعه بود  7این منطقه که در شمال یثرب واقع شده، شامل  
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داشتدر   وجود  است آن  آن   ترینکهن   1.ه  در  که  اشاره شده،   سندی  خیبر  های  نبشته سنگ به 
 2.است  م568مربوط به سال  و منطقه لَجّ 

احتمال وجود دارد  این    3دانند.می   Qاولین ساکنان خیبر را نوادگان نوح   هاگزارش برخی از  
م به این منطقه مهاجرت کرده 70در سال    المقدس بیت که یهودیان این خطه، پس از تخریب  

ریسی و تولید لباس شهره بودند و  یهودیان این منطقه اضافه بر زراعت، در دامداری، نخ   4باشند.
نیز تبحر داشتند    آنان همچنین در ساخت سلاح، ابزار و جواهر د.  با عراق و شام نیز تجارت داشتن 

های  در برخی حفاری  5بود.  شان با مردم عرب حجاز در زمینه همین وسایل و بیشترین تجارت 
کشف شده است که نشان از رونق تجارت در  و البسه پارچه    قابل توجهی مقادیر    ،این منطقه

 6این منطقه دارد. 

 نظام اجتماعی و فرهنگی در حجاز 
اجتماعی و فرهنگی در حجاز، باید اطلاعاتی دریاره نحوه زندگی ساکنان  برای شناخت بهتر از شرایط  

پرداخت  خواهیم  موارد  برخی  بررسی  به  مسیر  این  در  باشیم.  داشته  موارد    . آن  از    اند عبارت این 
گرایی و تأثیر آن در زندگی فرد حجازی، اوضاع و منابع اقتصادی در مناطق مختلف حجاز،  قبیله 

در  د.  ان داشته علوم مختلفی که در این منطقه مورد توجه بوده است و ادیانی که در این منطقه پیروانی  
 در مکه خواهیم داشت.   Nپیامبر آخر نیز نگاهی به جایگاه اجتماعی خانواده  

 نقبیله و آداب آ
نسبت خانوادگی    7. د انن رس می به فرد واحدی    خود را شود که نسب  از مردم گفته می ای  مجموعه قبیله به  
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رأی و در  شد آنان در مصالح مشترک بوده و در جنگ و صلح هم بین اعضای یک قبیله، سبب می 
مقصود از    د. ، روحیه عصبیت بو کرد می آنچه همه اعضای یک قبیله را با هم متحد    1کنار هم باشند. 

بارز قبایل  های  ویژگی یکی از    ، افراد قبیله از یکدیگر است. این نکته   کورکورانه طرفداری    ، عصبیت 
در فرهنگ عربی و به تبع مهم شدن قبیله، سبب    گی خانواد   نسب اهمیت    2رود. عربی به شمار می 

دانستن  د.  و اجداد خویش تا چندین نسل را بشناسن   اء همواره نسب خود را دانسته و آب   ها عرب شده بود  
هم    که در نسب با   جوامعی   3بوده است.   ها عرب بر غیر    ها عرب نسب، همواره سبب فخرفروشی  

ها  گذاری با توجه به بزرگی آن مجموعه این نام د. شون ی مختلفی خوانده می ها نام با    ، مشترک هستند 
نام شمرده است: جَذم،    10  ، این جوامع هـ( برای ترتیب طبقات  733د. وَیري) ن    4شده است. می انجام  

تاریخی این  های  نوشته البته در    5. ، فَصیل ورَهط ه بَطن، فَخذ، عَشیر  ، ه جمهور، شَعب، قَبیلة، عِمار 
 6شود. برده می رعایت نشده و در بسیاری از موارد، قبیله مرادف با عشیره به کار  چندان  ها  ترتیب 

هر قبیله برای خود رئیسی دارد و او باید دارای صفاتی نیکو باشد تا باعث شود مورد احترام 
قرار گیرد. قبیله  را شامل کرم، صبر، تواضع و سخنوری    7افراد  این صفات    8.اند دانسته برخی 

با انتخاب   به ندرت، رئیس  البته گاهی  به این جایگاه ارثی بوده است.  قبیله،  رسیدن  اعضای 
د خوانده می ها نام که با  رئیس قبیله    9است.   تعیین شده  شد، وظایف مهمی را بر  ی شَیخ و یا سَیِّ

های  خانواده برخی از  د.  وظیفه او متحد و یکپارچه نگه داشتن قبیله خود بو   ترین مهم عهده داشت.  
به سرکردگی یکی از اعضای خویش ادعای    ، کردند یک قبیله، وقتی احساس قدرت و استقلال می 
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شد تعداد افراد آن قبیله کمتر و  این مسأله باعث می د. شدن استقلال کرده و از قبیله اصلی جدا می 
یی با سایر قبایل در  ها ان پیم از جمله وظایف شیخ قبیله، برقراری    1پذیرتر شوند. در نتیجه آسیب 

های بین افراد، بر  یان افراد قبیله خصوصاً در نزاع اجرای عدالت م د. راستای مصلحت قوم خود بو 
دریافت خون  بود که شامل  قبیله  نیز  عهده شیخ  قاتل  از  اساس    2. شد می بها  آنجا که نسب،  از 

که با آنان در نسب مشترک نبود،    گیری قبایل بود، عضویت شخصی در یک قبیله درحالی شکل 
 3تنها به صلاحدید رئیس قبیله ممکن بود. 

اعضای قبیله  د.  بایل عربی، اطاعت از رئیس قبیله در همه شؤون، جزء قوانین مسلّم بو در ق 
همیشه تابع رئیس خود بودند و چنانچه تصمیم به جنگ یا صلح با قبیله دیگر و یا پیروی از دیگران  

ان را  البته شیخ قبیله بودن، تنها عزت و احترام دیگر د.  کردن گرفت، از او بی چون و چرا اطاعت می می 
ربع غنایم    ها جنگ نداشت، بلکه منافع مالی فراوانی نیز برای مقام اول قبیله در پی داشت. در  همراه  

خواهد برای خود بردارد و هرچه  ست پیش از تقسیم غنائم هرچه می توان می او د.  برای رئیس قبیله بو 
 4رسید. آمد، به شیخ قبیله می از غنایم تقسیم شده نیز اضافه می 

معمولًا قبایلی که از نظر  د.  همه در یک سطح از قدرت نبودن  جزیرهشبه قبایل عربی در  
نیز   بیشتری  قدرت  بودند،  بهتری  وضعیت  در  جنگاوران  قدرت  و  اموال  میزان  افراد،  تعداد 

این اختلاف در قدرت، بین قبایل و به تبع مناسبات سیاسی و حتی تجاری، باعث    5داشتند. 
برای دفاع از خود و یا برخورداری از    ، از قدرت کمتری برخوردار بودند  شده بود قبایلی که 

این  د.  یی با دیگر قبایل شون هاان پیمشرایطی بهتر برای زندگی، مجبور به بستن معاهدات و  
 6شد.« شناخته می حِلف» با عنوان پیمان و معاهدات در میان اعراب 

ه بود، مدت دوام آن نیز تابع بقای آن از آنجا که این معاهدات بر پایه مصالح شکل گرفت 
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با عدم وفاداری یکی از طرفین و یا سستی در اجرای مفاد آن   ها ان پیم همچنین این  د.  مصالح بو 
می  با  د.  ش نقض  جنگ  برای  معمولًا  معاهدات  حملات    ای قبیله این  مقابل  در  دفاع  یا  دیگر 

 1شد.احتمالی منعقد می 

 فرهنگ و دانش 
اما با نظر   .اطلاع چندانی از نگاه عرب به علم و دانش، پیش از دوره اسلامی در دست نیست 

توان دریافت آشنایی آنان با دانش تا چه حدی بوده است. بی شک  ، می هاگزارش به برخی از  
از علم و دانش نبرده بودند و احساس نیازی به کسب این امور    بیابان نشینان، بهره چندانی 

این  خصوصا  تصور کرد،    نیاز به سواد کتابت بدون    توان می اما زندگی شهری را ن د.  نکرد می ن
تجارت، پیشه اصلی آنان بوده است. جواد علی، چندین گزارش مبنی بر رواج کتابت در    که 

هـ( نیز فهرستی از کاتبان 331د.چنین جَهشیاری)هم  2.میان عربِ پیش از اسلام آورده است 
ممکن  قابل توجه است که  این جهت،  گزارش جهشیاری از    3کرده است.  ارائه را    Nخدارسول  
 .آموخته باشند و قبل از بعثت  گذشته هایسال خواندن و نوشتن را در  ن کاتبان،ایاست 

ری)د.خواندن و نوشتن را امری رایج در میان عرب   توان می البته ن  هـ(  279ها دانست. بَلاذ 
مَیلَ  ش  قبیله  که  است  آورده  گزارشی  جاشِع  دانستند  می نوشتن    هدر  م    4.نبودندگونه  ایناما 

نویسد: »قریشیان نوشتن را از  هـ( درباره تاریخ پیدایش کتابت در حجاز می 276یبه)د.تَ ق  ابن
حِیر قرن ششم    5”. اندفته فراگر  هاهل  آغاز  از  پیش  آنان، کمی  میان  در  نوشتن  این حساب  با 

 6میلادی رواج یافته است.
گرفت. در برخی از  توان در جامعه یهودی پی مبحث آموزش در میان عربِ حجاز را می 

د.  آمده است که بعضی از بزرگان عرب، نزد یهودیان خواندن و نوشتن آموخته بودن  هاگزارش 
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این    همچنین از  برخی  یادگیری    هاگزارشدر  برای  افرادی  که  است  مناطق  کتابت آمده  به   ،
ری و تَیماء می ی نشینی چون واد یهودی   1اند. رفته الق 

که در میان عرب مورد توجه بوده است، علم طبابت است. این علم   هایی دانش از جمله  
همچنین    2برخوردار بود و طبیب در میان آنان شأن والایی داشت.   ایویژه نزد ایشان از جایگاه  

دیگر    3.اندبوده آید که در جامعه آن روزگار طبیبانی به طبابت مشغول  برمی   هاگزارش از برخی  
. آثار  بوده است ، حفر چاه  تجربه داشته عربِ پیش از اسلام در آن    رسدکه به نظر می   دانشی 

البته اقبال    4آنان در این امر دارد.   و تجربه قابل توجه  با عمق بسیار، نشان از دانش  هاچاهاین  
 بیابانی چون حجاز بوده است.  ایمنطقه به این تخصص، ناشی از نیاز شدید به آب در 

قبایل   بزرگان  احترام  مورد  و  بوده  برخوردار  خوبی  جایگاه  از  عرب  جامعه  در  شاعران 
ع  د.  انبوده  اشعار    5کاظ بازار  خواندن  به  محل  آن  در  شاعران  معمولًا  که  بود  محلی 
می 292یعقوبی)د.  6پرداختند. می  عرب  هـ(  میان  در  »شعر  از  ی  اانه نش   عنوان   به نویسد: 

شاعر ماهری وجود داشت که بر علوم    ایقبیله اگر در  د.  شمی   حمکت و فراوانی علم محسوب 
داشت  تسلط  و فصاحت  معانی  سالانه    ، لغت،  بازارهای  در  خود  با  را  عکاظ ]هماو   [چون 

آنان علم و حکمتی جز شعر نداشتند  د.  ساختند تا باعث افتخار قبیله خویش باشحاضر می 
مهم بوده    آنچنان شعر    7. پرداختند«تخاصم می که به آن مراجعه کنند و به وسیله آن به نزاع و  

 8اند. آویخته نوشته و بر کعبه می کتان سفیدی می های  پارچه است که بهترین آن را با آب طلا بر  

 

 . 293 ـ 291: 8، المفصل. نک: علی، 1

 . 36: 6،  التذكرة الحمدونیةحمدون، ؛ ابن238: 1، أمالي المرتضی. نک: شریف مرتضی، 2
  ـ  7:  18،  نهاية الأرب؛ نویری،  297:  2،  تاريخ الأمم والملوك؛ طبری،  182:  4،  الطبقات الکبریسعد،  : ابن رک .  3

 .54، طبقات الأطباءجلجل، ؛ همچنین، رک: ابن8

 . 422 ـ 421: 8، المفصل. نک: علی، 4

: 2،  معجم البلدانحموی،  )شد  . عکاظ از جمله بازار هایی بود که پیش از موسم حج، بین مکه و طائف برپا می5
142). 

 .267: 1، بلوغ الأرب. آلوسی، 6

 .262: 1، تاريخ الیعقوبي. یعقوبی، 7

 .406: 2، المزهر. سیوطی، 8
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پیش از این، گفته شد که    1. دانسته است برای تفاخر در نسب می ای  وسیله عرب، شعر را  
ا  ایقبیله نظام   قبیله  اعضای  میان  نسبت خونی  از  بر  بود،  و  این جهت،  ستوار  نسب  مسأله 

از جمله علومی که مورد  این جهت،  برخوردار بوده است. از    ایویژه شناخت آن از اهمیت  
توجه جامعه عربِ پیش از اسلام بوده است و در آن جامعه رواج داشته، علم انساب بوده است  

 2ه والایی در بین مردم داشتند.، جایگاگفتندمی « نَسّابة» و عالمان علم انساب را که به ایشان 
بود، »   هایی دانش از جمله   « العَرَب أیّام که در جامعه عربِ حجاز مورد توجه قرار گرفته 

و به تبع    هاجنگ ،  منازعات تاریخ عصر پیش از اسلام است که شامل    واقع در    دانش است. این  
تاریخ در میان عرب حجاز    عنوان علم به    دانش البته این    3های عرب است.رشادت گزارش  آن  

ن  سرگذشت  می شناخته  در  منحصر  را  تاریخ  آنان  بلکه  پادشاهان ها  حکومت شد،  و 
است   4.انددانسته می  بوده  توجه  مورد  نیز  اسلامی  دوره  در  حتی  دانش    .این 

همچنین در قرون    5.هـ( صحابی مشهور در این امر تبحر داشته است 68د. عباس) بن عبدالله 
ی) بن در این موضوع وجود دارد مانند کتابی که مَعمَر   بعد، تألیفاتی  ثَنَّ هـ( در این موضوع  209د. م 

 6است.   نوشته 

 اقتصاد حجاز
عربستان و حجاز اشاره شد که در    جزیره شبه پیش از این در بررسی شرایط جغرافیایی و طبیعی  

زراعت رواج    ، برخی مناطق چون خیبر، یثرب و طائف به دلیل وجود آب کافی و زمین حاصلخیز 
تجارت  به  تأمین احتیاجات خود    برای   قی که زراعت در آن ممکن نبوده، مناط   ساکنان   و داشته  

 7داشته است. یرین  ای د سابقه و حجاز    جزیره شبه تجارت در    بر این اساس، د.  پرداختن می 
 

 .151: 3، بلوغ الأرب. آلوسی، 1

 . 57، العصر الجاهلي. نک: ضیف، 2

 .68: 2، بلوغ الأرب. آلوسی، 3

4. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, 18-24. 

 .281: 2، الطبقات الکبریسعد، . ابن 5

 .272: 7، الأعلام؛ الزرکلي، 449: 3، مروج الذهب. رک: مسعودی، 6

 .232: 7، المفصل. نک: علی، 7



 51    از اسلام شیعربستان پ رهیجز شبه

در   و  خاص  طور  به  حجاز  در  در    جزیرهشبه تجارت  منحصر  عام،  طور  به  عربستان 
بلکه تجارت با دیگر مناطق به خصوص یمن، شام، حبشه، عراق    .مراودات داخلی نبوده است 

به دیگر    جزیرهشبه کالاهای تجاری که از    ترینمهم از جمله    1رواج داشته است.نیز  و ایران  
  .قیمتی، عطر و مواد معطر اشاره داشت   هایسنگ توان به طلا، نقره،  ، می شدمی مناطق صادر  

توان به ادویه، برخی مواد  شد نیز می وارد می   جزیرهشبه از میان کالاهایی که از دیگر مناطق به  
 2معطر و سلاح اشاره کرد. 

توان گفت تجارت  می د.  ندر حجاز، اهل مکه و به خصوص قریش به تجارت شهره بود
د.  تجاری حجاز را در اختیار داشتنی  هاان کاروبزرگترین    آنهامکه در انحصار قریشیان بود و  

آنان دو کاروان بزرگ تجاری داشتند که در دو    ،آیدسوره قریش برمی   2از آیه    طور که همان 
ه بیشتر با یمن  اهل مکد.  ش)زمستان و تابستان( برای تجارت از مکه خارج می  فصل از سال

در این بین حبشه و ایران نیز از جمله مقصدهای تجاری ایشان به  د.  نکرد می و شام تجارت  
می  عطر، طلا،  شمار  صمغ،  کشمش،  و  های  لباسیمنی،  های  پارچه رفت.  اسلحه  عدنی، 

 3کالاهای تجاری حجازیان بود.  ترینمهم مصنوعات فلزی از 
نبود،   مکه  به  منحصر  حجاز  در  در  تجارت  و  هم  هایی  بخش بلکه  زراعت  امکان  که 

بو نیز  تجارت    ،کشاورزی وجود داشت  می د.  رایج  مناطق  این  اشاره  از جمله  یثرب  به  توان 
در    .داشت  دقت  با  اما  بودند،  مشهور  کشاورزی  به  بیشتر  اگرچه  یثرب   ی هاگزارش اهل 

 4برد.توان به رواج تجارت در میان آنان پی تاریخی، حدیثی و فقهی می 

 

 .385: 3، الأرببلوغ . آلوسی، 1

 . 240 ـ 232: 7، المفصل؛ علی، 388 ـ 387: 3. نک: همان، 2

 . 388 ـ 385: 7، المفصل. نک: علی، 3

 .313 ـ 311: 7. همان، 4
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 ادیان در حجاز 
 تنیفیّ حَ 

  1.منابع اسلامی است   ،ت، منحصر به اشارات قرآنی و به تبع آن نیفیّ حَ   آیینما از    هایدانسته 
نَفاء    10این کلمه    ،در قرآن  درباره حضرت    ،حنیف وصف  بار آمده است.    2بار و جمع آن ح 
در    ، همچنین این واژه .  2به کار رفته که حنیف و مسلم بوده، نه یهودی و مسیحی   Qابراهیم
در  .  3فردی نمونه بوده نیز وارد شده است   ،در پرستش خالصانه خدا   Qابراهیم  این کهوصف  

و یارانش دستور داده که خدای را مانند حنفاء    Nو پیامبر  4خداوند به اهل کتاب  ،برخی آیات
 5. نه همچون مشرکان   ،پرستش کنند

حنفاء  و  حنیفیت  حنیف،  درباره  اسلامی،  تفسیری  منابع  توضیحات   ،در  و  تفسیرها 
، صابئان ابراهیمی که  Nهای ابراهیمکنندگان به سنت عمل :  از جمله  . مختلفی ارائه شده است 

اند،  داده دانسته و صحفی را به او نسبت می می   Qکرده و خود را پیرو ابراهیمدر روم زندگی می 
پرستی روی آوردند  صفت برای ابراهیم و نامی برای دین او، نامی برای پیروان ابراهیم که به بت 

از دیگر ادیان،   موارد دیگری نیز مانند گرویدن به اسلامد.  ر آنان مانو تنها نام آیین ابراهیمی ب
این  د.  ، دوری از شرک و بازگشت به توحیKطهارت از معاصی و گناهان و ایمان به پیامبران 

های مفهومی و نگاه کلی مفسران به  دارند یا به برداشت  تفسیرها بیشتر به صفاتی کلی اشاره 
فری با اشاره به وارد  آرتور جِ  6الزاماً معنای مطابق با واقعیت نیست. واژه حنیف برمی گردند و 

بر پژوهش   و   شدن واژه حنیف در اشعار صدر اسلام ، 8و مارگلیوث   7های هورفیتس با تکیه 
»مسلمان/مسلم« بوده و در موارد بسیار نادری    ،گیرد که معنای مورد نظر از حنیفیت نتیجه می 

 

 .451 ـ 450:  6، المفصل. علی، 1
 . 67عمران: ؛ آل2بقره: . 2

 .31؛ حج: 132و  120؛ نحل: 161و   79؛ انعام: 125؛ نساء:  95و  67عمران ؛ آل 135بقره . 3

 .5بینه: . 4

 .38، تاريخ قرآنرامیار، . 30؛ روم: 105یونس: . 5

 . بارانی، »حنیف«. 6

7. Horovitz. 

8. Margoliouth. 
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این واژه در ادبیات مسیحی برای اشاره به مسلمانان استفاده    1ه است.به معنای مشرک به کار رفت
 3.در برخی روایات نیز این اشاره وجود دارد   همان گونه که ،2است  شده

 4،ها درباره اصل عبری، سریانی و حبشی واژه حَنیف انجام شدهزنی اگر چه برخی گمانه 
عربی و روشنی معنای آن برای عرب آن زمان،  اما با توجه به ورود این واژه در قرآن به زبان  

ریشه این    ،برخی   5. ی سریانی و عبری نیست هان اچندان نیازی به بررسی معانی این واژه در زب
است. گروهی دیگر    استفاده شدهدین  واژه را عبری دانسته که به معنای کفرآمیز، ناپاک و بی 

پیش  عرب  اند که ممکن است در جامعه  ه و به معنای مشرک دانست  6ریشه این واژه را سریانی 
آیین مسیحیت را  نه  اصطلاحی رایج برای کسانی بوده که نه بر دین یهودیت بوده و    ،از اسلام

پیش از اسلام نیز سازگار  دوره  با کاربرد این واژه در   ،معنای ریشه سریانی د.  اختیار کرده بودن
 7.است 

این   قرآنی  استعمالات  بررسی  از  برمی آنچه  معنای    ،آیدواژه  به  حَنیف  که  است  این 
حنیف کسی دانسته شده که از تمامی ادیان  ، در برخی منابع  چنان که 8بوده است.یکتاپرستی  

  ، در برخی روایات  9.از جمله یهودیت و مسیحیت، در پی دینی استوار، روی گردانده است 
 

1. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’ān, 114. 
می  تصریح  وات  مونتگمری  واژه  البته  رفتن  کار  به  که  ة »و    «حَنیف»کند  مناب  «حَنیفیَّ مستقلدر  همچون    ع  قرآن،  از 

 است.  استعمالات پیش از اسلام و منابع مسیحی، به معنای مشرک بوده
Watt, “Ḥanīf,” EI2 3:166. 

2. Ibid., 165-66. 
. در این حدیث، گفتگوی دو شخص گزارش شده است، یکی که قبلًا مسیحی بوده و اسلام 161:  2،  الکافي . کلینی،  3

کند. این محاوره، در دوره امامت  « یاد میالَحنیفیَّة است. فرد مسیحی از اسلام با نام »آورده و دیگری که مسیحی  
 هـ( اتفاق افتاده است. 148 ـ 114)Qامام صادق

4. Rubin, “Ḥanīf,” EQ 2:403; Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’ān, 115. 

 . 80، سیره رسول الله. زریاب خویی، 5
، التنبیه والإشرافمسعودی،  )مسعودی نیز این واژه را سریانی دانسته و اصل آن را »حنیفوا/حنیبوا« معرفی کرده است  .  6

79). 
7. Rubin, “Ḥanīf,” EQ 2:403; Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’ān, 115. 

 . . حاج منوچهری، »حنیف« 8
 .ک: محمودپور، »حنیف«؛ همچنین، ن22، مقامات زمخشری. زمخشری، 9
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که   آن آفریده است   مطابقتوصیف شده که خداوند انسان را   الاهی   ی فطرت به عنوان   ،حنیفیت 
محة«بهترین دین را    Nرسول خدا  1است.  یکتاپرستی سرشت    همان  معرفی نموده    »الحَنیفیَّة السَّ
توان وجه سماحت حنیفیت را در تقابل آن با رهبانیت  همچنین در برخی احادیث می  2.است 

 3.مسیحی یافت 
  در جستجوی آیین   Nدر روزگار بعثت رسول خداافرادی که    به در منابع تاریخی اسلامی  

بوده  شده  اند،  حنیفیت  همچون،است.  اشاره  وَرَقَة بنعمرو بن زید  افرادی  فَیل،  نَوفِل،  بنن 
که    توان دریافت می گردانی آنان از شرک،  روی   حکایت جَحش. از  بنحارِث و عبدالله بن عثمان 

مشرکان مکه    اعمالی حنیفیت بوده و  آیین  بر    Qجامعه آن روز مکه، اطلاع داشتند که ابراهیم
به آن باور    Qهایی بوده که ابراهیمها، مخالف آموزه پرستی و قربانی کردن در برابر بت بت   در

 4. داشته است 
سیحی و دیگر  این جماعت که در پی حنیفیت بودند، سعی داشتند با پرسش از افراد یهودی، م 

برخی به مسیحیت گرویدند و  د.  ببرن به حقیقت حنیفیت پی   که دینی اختیار کرده بودند،   کسانی 
بت  پرستش  از  تنها  دیگر  قربانی برخی  از  و  به  ها دست کشیده  که  بود   هدیه   ها بت هایی    ، شده 

رد شده  ط پرستان مکه مورد آزار قرار گرفته و به نوعی از جامعه  بت   سوی از   این افراد د. خوردن نمی 
حنیفیت    مدعی پیروی از   ، عامِر ابو   در برخی منابع نیز نقل شده است که شخصی به نام   5. بودند 

های وی را  باور   و    دانست حنیفیت حقیقی  اسلام را    ضمن گفتگویی با او،   Nرسول خدا و  بود  

 

 .12: 2، الکافي؛ کلینی، 241: 1، المحاسن. برقی، 1
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 .16:  1، صحیح البخاريبخاری، 
:  36،  مسند أحمد حنبل،  بن؛ أحمد302:  3،  الطبقات الکبری سعد،  ؛ ابن121،  الکسب شیبانی،  برای نمونه، نک:  .  3

:  2،  الکافي؛ کلینی،  287:  1،  المحاسنبرقی،  ). در برخی روایات شیعی نیز این جنبه قابل مشاهده است  623
17). 

ه نیز از جمله کسانی معرفی شد  یها، سلمان فارس . در برخی گزارش 116 ـ 115، كتاب السیر والمغازي اسحاق، . ابن 4
نفر ذکر    20بیش از  ،  که به حنیفیت باور داشتندرا    (. برخی تعداد کسانی92همان،  )   که در پی حنیفیت بوده است

 .(463:  6، المفصل علی، ) اندکرده 
 .120 ـ 116، كتاب السیر والمغازياسحاق، . ابن 5
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 1نسبت با حنیفیت و مردود شمرد. بی 
. تنها از  شده است ن  ارائههای حنیفیت  اطلاعات چندانی درباره آموزه تاریخی،  منابع  در  

بوده و به احکام    Qپیرو آیین ابراهیم این گروه،که    دانیم می   ،برخی اشارات به باورهای حنفاء 
کرده و غسل به  به جای آورده و مردگان خویش را کفن می  آنان حجد.  انپایبند بوده آیین،  آن  

با دختر، خواهر و خواهرزاده خود    ، آنان که در مکه، بر دین حنیفیت بودندد.  انآوردهجای می 
البته برخی اعتقاد دارند که    2اند.دانسته کردند و طلاق را پایان دهنده ازدواج می ازدواج نمی 

دهد  ، نشان می 3عمران سوره آل  67« در آیه  مُسلم« و »حَنیفهای »گرفتن واژه   کنار هم قرار
  4سوره حَج   31« در آیه  حُنفاء للهعبارت »  و  که حَنیف نامی خاص برای یک دسته مذهبی نبوده

 5دانند. می  را نیز شاهدی بر این نظر
که در    درباره گستره جغرافیایی باورمندان به حنیفیت در حجاز، با توجه به وجود کسانی 

توان گفت شهر مکه یکی از  شتند، می دا مکه در پی حنیفیت ابراهیمی بودند و یا به آن باور
حنیفیت   ناطقی م  آن  در  که  همچنین   بوده  است.  داشته  اساسپیروانی  گزارش   بر  ،  هابرخی 

پرستی نیز کماکان گروهی  اند و پس از رواج بت بوده   Qحجازیان از قدیم، پیرو دین ابراهیم
برخی نیز این دین را آیین   6.اند کرده های آن عمل می پیرو این آیین باقی مانده و بر اساس آموزه 

 7اند. دانسته  شایع میان قبایل عربی شمالی و جنوبی حجاز

 )شرک(  پرستیبت
هایی با ریشه »شرک«  های اسلام است. در آیات قرآن، واژه ترین آموزه توحید یکی از اساسی 

 

 .586 ـ 585: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 1
 .294: 1، تفسیر عبد الرزاق مچنین، نک: صنعانی، ؛ ه184:  5، معجم البلدان . حموی، 2
انِيًّا وَلكَِنْ كََنَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. 3  . مَا كََنَ إبِرَْاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلََ نصََْْ

كِيَن بِهِ . 4 ِ غَيَْْ مُشِْْ  . حُنفََاءَ لِِلّه
 .38، تاريخ قرآن. رامیار، 5

 .188: 2، البداية و النهايةکثیر، ؛ ابن 6، الأصنامکلبی، ؛ ابن 77: 1، السیرة النبويةهشام، ک: ابنر. 6

 .34: 6، المفصل؛ علی، 194: 2، بلوغ الأرب. نک: آلوسی، 7
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،  أوثان،  أصنام،  آلِِةَاضافه بر موارد پیش گفته، تعابیر بسیاری از جمله    1بسیار پرتکرار است. 
پرستی در جامعه عرب پیش از  .. در آیات قرآن آمده است که اشاره به شرک و بت .و  نُصُب

 2م دارد. اسلا
اشاره    اعراب هـ( هنگام پرداختن به ادیان عرب پیش از اسلام، به بخشی از  346د. ) ی مسعود 

که   یی آنها د.  ان پرداخته می ها دارد که با وجود اقرار به خالق، رسولان را انکار کرده و به عبادت بت 
گردانند،    ک بیشتر به خدا نزدی که ما را هر چه    را جز برای این   آنها گویند: »ما  می کریم،  به تعبیر قرآن  

هدایا و قربانی    ها، برای بت دادند و ها رفته و حج انجام می . این گروه به زیارت بت 3پرستیم« نمی 
این  د.  پرستیدند و اعتقاد داشتند که ملائکه دختران خدا هستن فرشتگان را می   ای نیز عده د.  بردن می 

زّی و  لا های  بت د.  کردن را عبادت می   آنها   هایی را به شکل دختران ساخته بودند و گروه بت  ت، ع 
قرآن کریم از گروه دیگری یاد    5ت.به این گروه اشاره شده اس  4در قرآن د.  مَناة از این جمله بودن 

حاکم بر جهان بوده    ،آنان ادعا داشتند که ناموس طبیعت   6.کند که الحاد پیشه کرده بودندمی 
 7.و طبیعت است که آنان را به وجود آورده و آنان را از بین خواهد برد 

 توان به سه دسته تقسیم کرد: های شرک را می به طور کلی و بر اساس آیات قرآنی، مصداق
البته باید    11. 10و پرستش صالحان   9، اجرام آسمانی 8پرستی: که شامل پرستش فرشتگان بت .  1

نظر  فرشتگان   در  پرستش  که  که    ـ  داشت  و  ـ    گذشت   چنان  آسمانی  اجرام  همچنین  و 
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های وَدّ،  ، افرادی به نام حکایات مطابق برخی    1. هایی شد صالحان، منجر به ساخت بت 
مرگ آنان که در یک ماه  د.  واع، یَغوث، یَعوق و نَسر از زمره صالحان قوم خویش بودن سَ 

هایی  این قوم مجسمه   ، به همین جهت  و   ه شدید قومشان شد و باعث غم و اند  ، اتفاق افتاد 
به عبادت آن   پس از مدتی و به تدریج، و ها پرداخته این مجسمه به تعظیم  ، از آنان ساخته 

 2ها اقدام نمودند. بت 
آنان گاهی به دلیل قرار  د.  انمورد اشاره آیات قرآنی قرار گرفته   ، چند خدایی: این گروه.  2

و گاهی به دلیل تصور نسبت بین    3انداز جن برای خدا سرزنش شده   هایی ادن شریک د
معتقدان به ثنویت بر    5.اندای نیز مردم از دو خدایی نهی شده در آیه .  4خداوند و جنیان 

خالق خیر که نور بوده و خالق شر که  د.  انآفریده این باور بودند که جهان را دو خالق  
  ،تدبیرو  قدیم بوده و در نفس و صورت متفاوت و در فعل   ،این دو خدا  .ظلمت است 

 6.متضادند
در دوران پیش از  عربی    جزیره شبه های اصلی  پرستی از جمله شاخصه بت   این که با وجود  

شک  . بی در این خصوص چندان روشن نیست های تاریخی  رود، اما گزارش به شمار می اسلام  
های  اما گزارش د.  جمله حجاز رواج داشته و پیروان بسیاری یافته بو از    جزیره شبه پرستی در  بت 

بت  عبادی  مراسم  از  برخی  به  تنها  طائف  تاریخی  و  مدینه  مکه،  چون  شهرهایی  در  پرستان 
های خود را در  بت   ، توان دریافت که مردم این سه شهر ها، می این گزارش  بر اساس د. ان پرداخته 

 7.پرداختند می   آنها پرستش  دادند و چگونه به  کجا قرار می 
این آیین    این که اما  د.  اشاره دارن   Qپرستی پس از وفات آدماز رواج بت   ،هابرخی گزارش 

 

 . 216 ـ 215: 2، بلوغ الأرب. آلوسی، 1
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حجاز شد  ، در  آغاز  چگونه  و  وقت  در    ، چه  متقنی  نیست گزارش  این    . دست  اغلب  چراکه 
ها اشاره دارد که  برخی گزارش   نمونه، . به عنوان  است سرایی  ها آمیخته به اسطوره و داستان گزارش 

آنان به دلیل نامساعد شدن شرایط زندگی،  د. بودن   Qپرستی از نسل اسماعیل اولین گروندگان به بت 
برای یافتن محلی بهتر، مجبور به ترک مکه شدند و به دلیل احترامی که برای کعبه قائل بودند، سنگی  

با خود همراه ساختن  از مدتی، ولی  د.  از آن را  از  ب   پس  ه عبادت آن سنگ پرداختند و تنها برخی 
هر یک    1به جای آوردن حج، عمره و وقوف در عرفات برای آنان باقی ماند.   مانند   یت اعتقادات حنیف 

هایی  های خود خانه برخی نیز برای بت د.  از قبایل عرب برای خود بتی ساخته و به پرستش آن پرداختن 
برای   و  می   آنها ساخته  بت   2کردند. قربانی  آن  اطراف  و  کعبه  داخل  نیز  داشتند. قریشیان    3هایی 

بت 204د. کَلبي) ابن  از  فهرستی  است. هـ(  کرده  گزارش  را  جزیرةالعرب  مختلف  قبایل  با    4های 
توان دریافت آیینی که بیشترین پیرو را در  ، می آنها ها و قبایل پرستنده  نگاهی به پراکندگی این بت 

 پرستی بوده است. حجاز داشته، بت 

 یهودیت 
در میان ادیان ابراهیمی موجود در حجاز، یهودیت بیشترین پیرو را در این منطقه داشته است.  

جمله   یه  هایی تاریخ از  مهاجرت  برای  است که  شده  ذکر  شام  از  حکومت  دوران    ، ودیان 
  .م( است. یهودیان پس از حادثه تخریب معبد سلیمان ق  562  ـ 605النصر«)حاکم  »بخت 

و به سوی    گریخته ، از شام  ها از سوی وی ایجاد انواع آزارها و محدودیت المقدس( و  )بیت 
آمدند.  قدیمی   5حجاز  اخیراً کشف شده،  آنچه  در  البته طبق  یهودیان  مناطق مسکونی  ترین 

النصر، در  ق.م( فرزند بخت   539  ـ 556عید«)حاکم  بونَ حجاز، مربوط به دوران حکومت »نَ 
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برخی دیگر نیز دلیل مهاجرت یهودیان به حجاز را فرار آنان پس از کشتن حاکم    1بابل است.
دانسته  دی   2اند. شام  شده  احتمال  مطرح  یهودیان  هجرت  سبب  و  زمان  تعیین  برای  که  گری 

شورش  از  پس  ایشان  هجرت  بوده  است،  فلسطین  در  رومیان  حکومت  ضد  یهودیان،  های 
میلادی اتفاق  135و    70  هایسال ها، از جمله شورش »بارکوخبا«، بین  این شورش   .است 

 3افتاده است. 
سال   یهودی  384در  کیش  یمن    عنوان   به م  رسمی  حدود  دین  تا  امر  این  شد،  تعیین 

دین    عنوان   به دست حبشیان و تعیین کیش مسیحی  ه  م و تصرف یمن ب530  ـ  525  هایسال 
یهودی بودن حکومت حِمیریان در یمن و گستردگی حضور یهودیان در    4رسمی، پابرجا بود.

 د. تواند دلیلی بر حضور یهودیان در حجاز باشآن سامان نیز می 
واحی مختلف حجاز پراکنده بوده و در برخی نقاط جمعیت بیشتری  جمعیت یهودیان در ن 

توان شامل: مناطق وادی القری، تیماء، یثرب و خیبر  را می   حجازغالب یهود  سکونت  د.  داشتن
قبایل   نیز محل سکونت  ایله  و  تبوک  مناطق زراعی در حجاز همچون فدک،  دانست. سایر 

در این مناطق قدرت برتر اقتصادی بوده و قبایل    تبارقبایل یهودی شامی   یهودی بوده است.
 د. آنان اشتغال داشتن در اراضی زراعی  ، پذیرفته بودندنیز عربی که غالباً دین یهود را 

کهبا   نیز  زبان    این  یهودی حجاز  اما همواره  قبایل  بود،  از    عنوان   بهعربی  گروهی جدا 
در برخی از اشعار دوره جاهلی، به آداب و   چنان کهرفتند، جامعه عرب حجازی به شمار می 

 5اشاره شده است.مستقلا رسوم یهودیان 
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 مسیحیت 
د  مسیحیان  دیر عربستان، سابقه   جزیره شبه ر اطراف  حضور  دار ی ای  مناطق شمال غربی  د.  نه  در 

توان آثار مسیحی را یافت. اگرچه منشأ مسیحیت در  شود، می که شامل مناطق شام می   جزیره شبه 
سرزمین  می این  اما  نیست،  مشخص  کنون  تا  چون  ها  مسیحی  اعراب  برخی  از  توان 

 در ناحیه شمال د.  مسیحیت شرقی بو   وِ نام برد که از غَسّانیان پیر م(  569   ـ  528) ه جَبَلَ بن حارِث 
داشتن وجود  مسیحیان  نیز  کنونی  عراق  و  مسیحیت  خمی لَ د.  شرقی  پیرو  نیز  غسّانیان  و  ها 

داشتن منطقه  آن  در  نفوذ سیاسی  و  بوده  شرقی  آخرین  602د.نذِر)م  بنعمان ن  د.  نسطوری  م( 
مّان    جزیرهشبه در شرق  د.  مسیحیت درآمده بو کیش    به سلاله از حاکمان حیرة بود که   و در ع 

 کنونی نیز جوامع مسیحی وجود داشتند. 
م حکومت را  4پرست یمنی تا اواخر قرن  و منطقه یمن، پادشاهان بت   جزیره شبه در جنوب  
یعنی امپراتوری روم    ، اگرچه این منطقه از جانب دو امپراتوری بزرگ آن زمان د.  در دست داشتن 

به طور    شرقی و ساسانیان مورد منازعه  به طور مستقیم و از جانب روم و  بود، اما مسیحیت 
یمن   ،مشخص  در  اسکندریه  آناستاسیوس)  ،از  حکومت  دوره  در  یافت.     ـ  491گسترش 

های مسیحی و بنای کلیساها، مسیحیت شرقی تبدیل به دین رسمی  اسقف   اعزام با    ، م(518
پس از این دوره و در  د.  در شهرهای یمنی تَفار، عَدَن و نَجران کلیساهایی بنا ش  که چنان  د.  ش

واس که بر کیش یهودی    ، م523سال   کیش رسمی از مسیحیت به یهودیت تغییر یافت. ذون 
های مسیحی که نیروی نظامی روم شرقی در یمن بودند، توانست  بود، پس از شکست حبشی 

نفر    300در این دوره بود که وی دست به کشتار  د.  معرفی نمای  یهودیت را به عنوان دین رسمی 
،  در قرآن کریمد.  ورزیدنکه آنان از پذیرفتن کیش یهودی امتناع می   چراد.  از مسیحیان نجران ز

یاد شده است أصحاب أُخدودبا عنوان »  ، شده نجران مسیحیان کشته   از از    1. «    این کهپس 
دین رسمی    مجددابه یمن بازگشتند، دین مسیحیت    ه برَه اَ بار به سرکردگی    حبشیان دوباره و این

وجود آمده میان کلیسای ه  ، به دلیل رقابت ب هه برَ اَ م بود که  570در این دوره و در سال  د.  ش
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 1صنعاء و کعبه، اقدام به حمله به مکه کرد. 
که رؤسای   هم، اتحاد قبایل عربی کِندَ 5در قرن  توان دریافت که از میان منابع پراکنده می 

از جنوب   و شمالی    جزیرهشبه آنان  مرکزی  مناطق  در  بارزی  بودند، حضور سیاسی  )یمن( 
داشته شبه  با همد.  انجزیره  پارسیان و همچنین  و  با رومیان  بودند  توانسته  پیمانان عرب آنان 
احتمالًا مسیحیت به وسیله آنان و از  د.  کننها ارتباطاتی برقرار  ها و غَسّانی چون لَخمی   ،آنان 

کِندَ  قبیله  رئیس  شدن  مسیحی  قرن  بنحارِث   ،ه طریق  اوایل  در  سرزمین6عمرو  در  های  م، 
 2شمالی و مرکزی حجاز گسترش یافته است.

مناطق مشخصی   در  یهودیان آن سرزمین،  بر خلاف  آیین مسیحیت در حجاز،  پیروان 
« مسیحیت پیروانی تَیماء« و »دُومَةُالجَندَلمناطق شمالی حجاز از جمله »در  د.  انمتمرکز نبوده 
پرستی ها، به مسیحیانی نیز در مکه اشاره شده است که از بت در برخی از گزارش   3داشته است.

گرویده مسیحیت  سفرهای    ، برخی   4اند. به  به  را  مسیحیت  کیش  با  مکه  اهل  اولیه  آشنایی 
اگرچه در عهد جدید آمده است که پولس    5اند. ه شام مرتبط دانسته ی تجاری آنان بهاان کارو

نماینده در مجلس مسیحی نیقیه در روم شرقی    5اعراب    ،م4و در قرن    6سفر کرده   جزیرهشبه به  
 .چندان روشن نیست  ، پراکندگی مسیحیان در حجازوضعیت ، اما 7داشتند 

  نیز به سیره نبوی  منابع  در    8.است   هیاد شدنَصاری    عنوان از مسیحیان با    کریم،  در قرآن 
صرا و وَرَقَة  حیرا در ب   Nمحمّدنوفل در مکه که پیامبری  بنبرخی وقایع میان مسیحیانی چون ب 

 

 شبه جزیره و اطراف آن، نک: . درباره پراکندگی مسیحیان در 1
Fiey, “Naṣārā,” EI2 7:971; Brice et al., “al-Yaman,” EI2 11:271; Kritzeck et al., “ARABIA,” 

1:619-20. 

2. Griffith, “Christians and Christianity,” EQ 1:309. 

 .248، بزم آورد . زریاب خویی، 3

 .82 ـ 81: 1، الکاملأثیر، ؛ ابن 378: 1، البداية و النهايةکثیر، بن؛ ا251: 1، تاريخ الأمم والملوك. نک: طبری، 4

 .298، دراسات في تاريخ الجزيرة العربیة قبل الإسلام. جبران و آل ثاني،  5

 .17: 1غلاطیان . 6

7. Griffith, “Christians and Christianity,” EQ 1:307-8. 

 . 51و  18و  14؛ مائده: 52عمران: ؛ آل140و  135و  120و  113و  111و  62بقره: . 8
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و گسترش حکومت اسلامی، تنها    ینهمد  ان اما در دور  1اشاره شده است.  ، را بشارت داده بودند
که    Qدرباره حضرت عیسی   Nدر ماجرای سفر مسیحیان نجران به مدینه و بحث آنان با پیامبر

مسیحیان   از  شد،  مباهله  ماجرای  به  منجر  نهایت  است.  یاددر  و    2شده  نجران  مسیحیان 
البته    3گرفت.  مورد توجه قرار  جزیرهشبه های  م در میان عرب 6آنان، در قرن    کلیسای یعقوبیِ 

به مسیحیان و عقاید ایشان اشاره شده، نشان از    قرآن   آیاتاز    قابل توجهی تعداد   که در آن 
 عربستان و به خصوص حجاز دارد.  جزیرهشبه گسترش مسیحیان و تفکر مسیحی در 

 در مکه  Nپیامبرجایگاه اجتماعی خاندان  
از بوده و این شهر به دلیل  پیش از این گفته شد که شهر مکه از جمله شهرهای اصلی حج

برخوردار بوده است. این شهر    ایویژه موقعیت جغرافیایی و رواج تجارت در آن، از اهمیت  
زاع صَي  این که بود تا   هابتدا تحت سلطه خ  امور  متولی توانست  Nپیامبرکِلاب، جد پنجم بنق 

ماند، اسکندر مقدونی، مکه را  البته در داستانی که بیشتر به افسانه می   4. شودمربوط به کعبه  
 5سپرد.  Nخدانانة جد سیزدهم رسول کِ بنبه نَضر 

پذیرایی از    دار عهده وی  د. فردی با نفوذ در مکه بو  ،Nپیامبرعبدمَناف، جد سوم  بن هاشم
ی که قحطی بر حجاز حاکم  شهرت و نفوذ وی به این دلیل بود که او در سالد.  زائران کعبه بو

شده بود، نان بسیاری از شام به مکه آورده و شتران خود را نحر کرد و از زائران با نان و گوشت  
به هاشم به معنای شکننده معروف شد که برای اطعام زائران  این جهت،  وی از  د.  پذیرایی کر

رسانی این تنها دلیل شهرت هاشم نبود، بلکه وی دو منصب مهم آب   6شکست.را می   هاان ن
فادَة(  به حجاج و اطعام آنان  قایَة والرِّ بسیاری از اموال خویش را در این    و بود    دارعهدهرا    )السِّ

 

 . 238و  180: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 1

 . نک: بخش سیره، ماجرای مباهله. 2

3. Griffith, “Christians and Christianity,” EQ 1:309. 

 .187  ـ 184: 5، معجم البلدان. نک: حموی، 4

 .34 ـ 33، الأخبار الطوال. دینوری، 5

 .59: 1، أنساب الأشراف؛ بلاذری، 75: 1، الطبقات الکبریسعد، . نک: ابن6
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تجاری و در پی آن  ی  هاان پیماز دیگر کارهایی که هاشم انجام داد، انعقاد    1راه صرف نمود. 
  تجاری زمستانی ی  هاان کاروبه عقیده مورخان، وی اولین کسی بود که  د.  ورونق تجارت مکه ب 

  2. را روانه کرد  سفرهای تجاری تابستانی به مقصد شامهمچنین  و    به مقصد یمن و حبشه   را
تصمیم به سامان دادن تجارت قریش گرفته    ، هاشم که پیش از آن با شام و یمن تجارت داشت 

درخواست    به حاکم حبشهای نامه وی همچنین در  3ویق نمود. و آنان را به دو سفر در سال تش 
شم برای امنیت  اه 4.کرد تا اجازه ورود قریشیان به این منطقه را برای امور تجاری صادر نماید

را منعقد ساخت. در  یی  هان ا پیمتجاری، با رؤسا و بزرگان قبایل مسیر مکه تا شام  ی  هاان کارو
تا شام حمل  ی  هاان کارو  هان اپیماین   بدون گرفتن کرایه  را  قبایل  این  اموال  قریش،  تجاری 
 5را بر عهده داشتند.   هاان کارو یت حفظ امنیت مسئول کردند و در مقابل، این قبایل  می 

صي  او مکه را  د.  فرد مهم و تأثیرگذار در مکه بو  ، کِلاب، پدربزرگ هاشمبن پیش از این، ق 
« را تأسیس نمود تا  ةدارُالندَوَ همچنین »د.  تر شو ن آسان به چهار قسمت تقسیم نمود تا اداره آ

او وظایف مربوط به کعبه را  د.  در آن انجام شو  هاان پیمامور از جمله ازدواج و بستن    ترینمهم
هاشم را دلیل اصلی عظمت و شوکت  این،  اما با وجود    6بین فرزندان خویش تقسیم نمود.

  7تا او زنده بود، قریش از تهاجم دیگران بیمی نداشت.به حدی که  د.  اندانسته قریش در حجاز  
حجاز، از جایگاه  تمام سرزمین  بلکه در    ،نه تنها در مکه   Nپیامبربا توجه به این موارد، خاندان  

 .اندبوده برخوردار بوده و مشهور  ایویژه 

 

 . 136 ـ 135: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 1

 .136: 1، همان. 2

 .202 : 15، شرح نهج البلاغة الحدید، أبي؛ ابن100: 32، التفسیر الکبیر . نک: فخر رازی، 3

 .78: 1، الطبقات الکبریسعد، . ابن 4

 .243: 1، تاريخ الیعقوبي ؛ یعقوبی، 78: 1. همان، 5

 .187 ـ 186:  5، معجم البلدان. حموی، 6

 .244: 1، تاريخ الیعقوبي. یعقوبی، 7
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65      Nجزیره در آستانه ولادت پیامبرشبه      

 

 

 از تولد تا بعثت 
 و دوران خردسالی  Nپیامبر تولد 
روز ولادت ایشان،    1در شهر مکه به دنیا آمد. طالب  ابی ای به نام شعب  منطقه در    Nمحمّد

م بوده است. پدرش   570در سالی معروف به عام الفیل، مطابق با  2الأوّل جمعه هفدهم ربیع 
 اند.بوده  Pو مادر ایشان حضرت آمنه Qالمطّلب عبدبنعبدالله 

مادرش مدت کمی به کودک خود شیر  د.  پیش از تولد، پدر خود را از دست دا  Nمحمّد
چرا که در  د.  اهل بادیه بو ای از  داد و بنا به رسم اشراف مکه، در پیِ سپردن کودک خود به دایه 

های اطراف مکه  آن روزگار ساکنان مکه کودکان خود را برای پرورش بهتر به دایگانی از بادیه 
بنی ه عدیَّ سَ   هحَلیمد.  سپردنمی  قبیله  زنان  از  که  بود،  که    ،سعد  شیرخواری  نوزادِ  یافتنِ  برای 

قبیله به مکه آمد با سایر زنان آن  بو پرورش او را برعهده گیرد،  ابتدا  د.  ه  آمنه را    کودک او در 
ولی حلیمه کودکی را  د.  دشوار بو   قدریچرا که او یتیم بود و پذیرش کودک یتیم،    ،نپذیرفت 
مراقبت از    سال  5در مدت حدود  حلیمه  د.  را قبول نمو   Nمحمّد دایگی    سرانجام،نیافت و  

 3.را بر عهده داشت  ایشان 
بازگشت   از  زیادی  و    Nمحمّدمدت  رفت  دنیا  از  نیز  مادرش  که  بود  نگذشته  مکه  به 

، بزرگ خاندان قریش  Qالمطّلب عبدد.  ش  دارعهده   Qالمطّلب عبدسرپرستی او را پدربزرگش،  
 

ها زیارتگاه مسلمانان بود تا  هارون الرشید عباسی به مسجد تبدیل شد. این مکان، قرن   در زمانتولد ایشان،    حل. م 1
 را تخریب کردند. ها در عصر حاضر آن وهابی  این که

؛  2:  6،  تهذيب الأحکام؛ طوسی،  456،  المقنعة؛ مفید،  114،  إثبات الوصیة؛ مسعودی،  439:  1،  الکافي. کلینی،  2
 .42: 1، إعلام الوریطبرسی، 

 .204 ـ 193، الأنوار. بکری، 3
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نقل شده  که    گونه آن   .او علاقه زیادی به نوۀ خود داشت د.  بو  و دارای جایگاهی ویژه در مکه  
زد و همواره او را در کنار خود با عزت و محبت نگهداری  ه غذا نمی او لب ب  دون حضور بحتی  

بی د.  کرمی  با  اهالی مکه  از  از  وقتی یکی  از کنار پدربزرگش    Nمحمّداحترامی  تا  خواست 
 1. آید«به تندی به او گفت: »فرزندم را رها کن که فرشته نزد او می  المطّلب عبد برخیزد،

از دیگری از دست داده بود و این بار نوبت وداع با  حامیان خود را یکی پس    Nمحمّد
کفالت  د.  بو  Qالمطّلب عبد رحلت،  از  قبل  فرزندش    Nمحمّداو  به  د.  سپر  Qابوطالب را 

و نزد    ، به پدر بیش از دیگر برادران نزدیک بودQعبدالله درگذشت برادرش پس از  Qابوطالب 
،  و با همراهی همسر خویش  دربنا به سفارش پ  Qقریش نیز احترام بیشتری داشت. ابوطالب 

 2سن جوانی رسید. ایشان به کوشید تا  Nمحمّددر محبت و تکریم 
  داشت   همچون فرزند خویش علاقه  Nخدارسول به    Qابوطالب همسر    Pفاطمه بنت اسد

با تمام    ودر خدمت به ابود و    Nمحمّدهمواره در کنار  او  د.  پیوسته به مراقبت از او مشغول بو  و
پس از دوره کودکی   Nخدارسول   3گفت.آن بانوی بزرگ، مادر می به  Nپیامبرد. کوشیمی توان 
  4.شدمیهمان می وی،  منزل رفت و در می  Pدیدار فاطمه بنت اسد نیز به 

  Qعلی بود که وقتی خبر وفات ایشان را از فرزندش    چنان بزرگوار    بانوی به آن    Nپیامبر محبت  
  5. »خدا او را بیامرزد که تنها مادر تو نبود بلکه برای من نیز مادر بود«   : و فرمود   گریست شنید،  
آنگاه در قبر او خوابید و قدری    ، نماز خواند و چهل تکبیر گفت   Pخود بر جنازه فاطمه   Nپیامبر 

  گفت: »پدر و ومادرم فدایت   Nپیامبر ر به  یاسِ بن ار مّ عَ د.  را تلقین دا قرآن تلاوت کرد و بیرون آمد و او  
.  است این    شایسته   ، رفتار نکردی!«، ایشان فرمود: »فاطمه گونه  این یا رسول الله! در مرگ هیچ کس  

فرزندان زیادی داشت اما    Qابوطالب از    این که او با وجود  د.  او پس از مادرم آمنه، برایم مادری کر 
  ، ار! چون به طرف راست خود نگاه کردم مّ ای عَ   .. .   داشت مقدم می فرزندانش    در مراقبت بر مرا  

 

 .372: 1، الکافي. کلینی، 1
 . 176، الأنوار. بکری، 2

 .137 ـ 136، إثبات الوصیة. مسعودی، 3
 . 20، تذكرة الخواصجوزی، . ابن 4
 .453: 1، الکافيکلینی، ؛ همچنین نک: 314، الأمالي. صدوق، 5
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چهل صف از ملائکه را دیدم و برای هر صفی تکبیر گفتم و در قبر او از خدا خواستم که فاطمه را  
در پایین پای او دیدم و دو ملک موکل در    نور به خدا قسم دو    عَمّار ای  د.  پوشیده دار در روز محشر  

 1. کنند« قبر او که برایش تا روز قیامت استغفار می 

 اصحاب فیل  ماجرای
که مردم    دانست حاکم یمن که مسیحی بود، وقتی متوجه تقدس و مرکزیت مکه شد و    هاَبرَه 

به زیارت خانه کعبه می  نزدیک  و  نقاط دور  ااز  این  و  اقتصادی آن شهر  آیند  مر عامل رشد 
ساخت   ،است  صَنعاء  منطقه  در  قَلِیس  نام  به  نامه  .کلیسایی  در  که  او  حَبَشه،  پادشاه  به  ای 

چنین نوشت: »در حال ساختن کلیسایی هستم که تاکنون مانند آن دیده    ، کیش وی بودهم
 2.نشده است. پس از اتمام بنای آن، زائران کعبه را به سوی آن خواهم کشاند«

مورد استقبال مردم واقع نشد و حتی شخصی برای ابراز انزجار خود، کلیسای    ه اَبرَه کلیسای  
که به دنبال فرصت مناسبی برای تخریب کعبه بود، در پی این اقدام    ه اَبرَه   3. ساخت را آلوده    ه اَبرَه 

، به سمت مکه حرکت کرد تا با از  همراه داشت م با لشگری انبوه که فیل نیز  570تحقیرآمیز، در سال  
های  دو تن از بزرگان یمن به نام   4بین بردن رقیب کلیسایِ خود، توجه مردم را به یمن معطوف کند. 

ونَفَر و ن   در    ه اَبرَه در برابر او ایستادگی کردند اما شکست خوردند و به اسارت    ي حَبیب خَثعم بن فَیل ذ 
او  د.  برای مذاکره با بزرگ مکه فرستا   ای فرستاده که لشکر او به حوالی مکه رسید،    از آن   پس   5آمدند. 

ام، بلکه تنها برای  ، پیام فرستاد که »من برای کشتار مردم نیامده Qالمطّلب عبد برای رئیس قریش،  
 6. ام« کعبه لشکرکشی کرده   تخریب 

ما توان جنگیدن با شما را نداریم. اما »به فرستاده او گفت:    ه اَبرَه در پاسخ    Qالمطّلب عبد
 

 .315 ـ 314، الأمالي. صدوق، 1
 . 47ـ  46، الأصنامکلبی، . ابن 2
 . 45: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 3
 .92، الأخبار الطوال. دینوری، 4
 .74: 4، إمتاع الأسماع. مقریزی، 5
 . 48: 1، السیرة النبويةهشام، ابن  .6
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خانۀ   خانه،  این  کعبه،  خانه  تخریب  مورد  ابراهیم   خدادر  وی  خلیل  خانۀ  اگر    . است   Qو 
کند و اگر نخواهد از ما کاری  ت می و خلیلش محافظ  خویشاز خانه    خود  بخواهدخداوند  

 1.«ساخته نیست 
  Qالمطّلب عبدد.  های خود، شتران قریش را نیز به یغما بردنضمن غارتگری   هاَبرَه   لشکر

ای به او گفت: »گمان کردم آمده   ه اَبرَه د.  رفت و از او خواست تا آن شترها را بازگردان  هاَبرَه نزد  
خ  این  و  مکّه  درباره  تنها  انه اتا  اکنون  اما  کنی،  صحبت  من  با  شماست  احترام  مورد  که  ی 

در جواب گفت: »من صاحب   Qالمطّلب عبد  .شتران است«  گرفتنپس  بازاز من    تقاضایت 
 2.کند«شترها هستم. کعبه هم صاحبی دارد که خودش از آن نگهداری می 

ن را ندارد  قدرت ایهیچ کس  با غرور گفت: » Qالمطّلب عبد پس از شنیدن سخنان  اَبرَهة
به سوی مکه    Qالمطّلب عبدد.  بازگرداننکه مرا از هدفم باز دارد«. سپس دستور داد شتران او را  

  از آن  پس   3ببرند. همراه  بروند و اموال خود را نیز  ها  کوه بازگشت و به مردم مکه دستور داد تا به  
نزد کعبه رفت و حلقه کعبه را به دست گرفت و به دعا و    Qالمطّلب عبدکه مکه خالی شد،  

 4خواست تا این خانه مقدس از آسیب دشمنان در امان بماند.  وند تضرع مشغول شد و از خدا
دسته بزرگی از پرستوها در آسمان آشکار    ، به سمت کعبه حرکت کرد   هاَبرَه همین که لشکر  

آمدن د.  شدن با  که  بودند  زیاد  قدری  به  شپرندگان  تاریک  آسمان  از  د.  شان  یک    آنها هر 
های سپاهیان  ریختند و در اثر آن اندام هایی در منقار داشتند که بر سر مهاجمان می ریزه سنگ 
از  تعداد کمی  بدین ترتیب لشکر ابرهه شکست خورد و تنها  د.  دادنشد و در دم جان می له می 

  اشاره شده این ماجرا در سوره فیل به قرآن کریم  در   5گریختند. یمنزنده ماندند و به  آن لشکر 
جایگاه قریش نزد اعراب    ،« نامیدند و پس از آن الفیلعامُ »  آن سال را  این مناسبت،است. به  
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 . بیش از پیش اهمیت یافت 

 تجارت و سفرها ها،: فعالیتNپیامبرجوانی 
عموی  همراه  به سفر تجاری رفت. او، اولین بار    نوبت چندین    Qابوطالب با عمویش    Nمحمّد

حَیرا نام داشت. بحیرا  د.  خود به شام سفر کر در مسیر سفر، با راهبی مسیحی مواجه شدند که ب 
را به    محمّدخبر داد که برادرزادۀ او پیامبر این امت است و به او اصرار نمود که  Qابوطالب به 

رود های یهودیان آمده است و بیمِ آن می  او در کتابهای نبوتِ مکه بازگردانَد، چرا که نشانه 
نیز به سفارش او عمل نمود و از دیر راهب    Qابوطالب د.  که از سوی یهودیان گزندی به او برس 

 1. به مکه بازگشتند

در آن زمان مردمان مکه،    2سالگی برای بار دوم به شام سفر کرد.   25، در سن  Nمحمّد
د و معیشتِ ساکنان آن سرزمین، با تنگنای شدیدی مواجه شده  گذراندنروزگار سختی را می 

داد  می   ایسرمایه به افراد مورد اعتمادش،    ، که از بانوان بسیار ثروتمند مکه بود  Pخدیجهد.  بو
ب سودی  شهر  آن  در  کالا  فروش  و  شام  به  عزیمت  با  آورنه تا  جهت  د.  دست  همین  به 

د.  برای سفری تجاری، به همین روش عمل کنش را ترغیب نمود که  ا، برادرزاده Qابوطالب 
وقتی از این ماجرا اطلاع یافت، خود به سراغ    Pخدیجهاین توصیه را نپذیرفت.    Nمحمّدولی  

  Nمحمّدداد، به او سپرد، زیرا  ای بسیار بیشتر از آنچه به دیگران می آمد و مال التجاره   Nمحمّد
 3.درفتاری شناخته بو داری و نیک را به صداقت، امانت 

   Pخدیجهازدواج با 
ای که  به گونه د.  بواو بانویی ثروتمند، عفیف و پاکدامن  د.  قریش بو سرآمد    بانوان از    Pخدیجه

ها سبب شده  این ویژگی   4معروف بود.  « ة رَ خواندند و هم به »طاهِ دة قریش« می هم او را »سیّ 
 

 .183 ـ 180: 1. همان، 1

 .135:  2، كشف الغمة. إربلی، 2

 . 188 ـ 187: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 3
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باشند. داشته  را  او  با  ازدواج  آرزوی  قریش  بزرگان  تا  خواستگاران    1بود  جمله    Pخدیجهاز 
قبَة  عیط، صَلت ابی بن ع  با این حال، آن بانوی بزرگ،    2یَهاب، ابوجهل و ابوسفیان بودند.ابی بنم 

نام  و  خواستگارانِ  کرد  رد  را  خود  برگزی   Nپیامبرآورِ  و    Nمحمّداو    د.را  اخلاق  سوۀ  ا  که  را 
  دواج بااز  ابراز تمایل بهشناخت و اشتیاقِ او چنان بود که او را به مَنِشی بود به خوبی می بزرگ 

 برانگیخت.   Nمحمّد
حضرت  د.  را برای او خواستگاری نمو  Pخدیجه،  Qساله بود که ابوطالب   N  25محمّد

قبل از دست داده بود و    هایسال آن بانو پدر خود را در    3ساله بود.   28در آن زمان   Pخدیجه
حضرت   خاطر  همین  حضرت  همراه    Qابوطالب به  عموی  نزد  ،  P  خدیجهبستگانش 

  Nپیامبرپس از ثنای خداوند به معرفی    Nدر آن مراسم، عموی پیامبر  4سَعد رفت. بنعَمرو 
کنار  وزنی برای او در قریش نیست و تمام مردان در  پرداخت و او را مردی معرفی نمود که هم 

برعهده گرفت    Qابوطالب که آن را حضرت    6درهم بود   500مهریۀ آن بانو    5عظمت او حقیرند.
این اتفاق بر بسیاری از افراد گران آمد د.  خودش مهریه را پرداخت کر  دارایی از    Pخدیجهولی  

در    Qابوطالب دهد؟«. حضرت  و به طعنه گفتند: »چگونه است که زن مهریۀ مردش را می 
برادرزادۀ من   کسی چون   نسنجید که اگر زنی خواستارِ   Nمحمّدگفت: »خود را با    آنها جواب  

 7.رواست که چنین کند«  ،باشد

 

 . 342: 2، تهذيب الأسماء نووی، 
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 . 244، الأنوار. بکری، 2
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در هنگام ازدواج، اختلافاتی در مصادر   P. البته در مورد سن حضرت خدیجه12:  16،  بحار الأنوار؛ مجلسی،  257
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د.  بو  Pخدیجهاسلام، ثروت حضرت  آغازین  های ترویج  محل تأمین بسیاری از هزینه 
اندازه ثروت    Nخدارسول   به  مالی  فرموده است: »هیچ  این خصوص  برای من    خدیجهدر 

نبوده است« این    1. سودمند  با  در مکه  و    اموال، ایشان  آزاد می   بردگان بدهکاران  از  را  و  کرد 
کرد و هزینه آنان را که  همان می یفقرای اصحاب را م د.  کرمی دستگیری  و نیازمندان  ناتوانان  

 2.کرد ت می پرداخ  قصد هجرت داشتند، 

 الفُضوللفُ ماجرای حِ 
انسانی و ارزشمند    ی جار، حرکتفِ داشت که پس از جنگ    3زبیرفرزندی به نام    Qالمطّلب عبد

آن   و  نهاد  بنیان  جوانمردان()  الفُضوللفُ حِ »را  شکل د.  بو  « پیمان  پیمان،  علت  این  گیری 
  4پناه در مکه بود. بی واکنش در برابر ظلم و ستم برخی از قریشیان به افراد 

زَبیدِ یمن با کالای خود به مکه رفت.    شهر  م، مردی از 590در حدود سال بیست عام الفیل/  
العاص( کالای وی را خرید، اما در پرداخت قیمت آن تأخیر  بن )پدر عمرو   ي ل سَهْم وائِ بن عاص 

به  د.  بگیرند، اما کسی به او کمک نکر مرد یمنی به قریش پناه برد و از آنان خواست تا حق او را  د.  کر 
بَیس  )نزدیک مسجدالحرام( رفت.    همین خاطر برای احقاق حق و بیان اعتراض خود، بالای کوه ابوق 

 5وی در آن مکان ایستاد و با صدای بلند اشعاری با مضمون دادخواهی خواند. 
نخستین کسی بود که  و از بزرگان و اشراف قریش،    Nاکرم ، عموی رسول  المطّلب عبد بن زبیر 

در   7در پی آن، برخی طوایف قریش  6را مطرح نمود و دیگران را به آن دعوت کرد.  الفُضول لفُ حِ 
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دوه، که محل رتق و فتق امور بود  آنان دستان خود را در ظرفی که حاوی آب   1جمع شدند.  ، دارالنَّ
مورد ستم قرار گیرد، به او کمک کنند  زمزم بود بردند و با یکدیگر پیمان بستند که هر کس در مکه  

در مقابل ظلم و کارهای ناشایست بایستند و از تهیدستان حمایت  د.  تا حق خود را از ظالم بگیر 
  3مبدأ تاریخ قرار داده شده بود.  عنوان  به پیش از اسلام، این پیمان چنان اهمیتی داشت که  2کنند. 

ها وجود  دانند که تا آن روز میان عرب می   ترین پیمانی الفضول را شریف همچنین برخی حلف 
 4داشت. 

 تجدیدِ بِنای کعبه  
د.  م، سیلی ویرانگر دیوارهای کعبه را تخریب کر605در سال    N5پیامبرسال قبل از بعثت    5

سوزیِ ناشی از آن،  گویا قبل از آن سیل، آتش عودِ یکی از زنانِ زائر، به پردۀ کعبه گرفته و آتش 
به همین سبب این بنا در برابر سیل استحکام مناسبی نداشت.   6سست کرده بود.بنای کعبه را  

بنای آن می  از آنجا که این خانه برای  د.  افتنقریش پس از خرابیِ خانۀ خدا، به فکر تجدیدِ 
پاک مالی  با  کار  این  مصالح  که  بودند  آن  پی  در  لذا  بود،  مقدس  بسیار  از    قریش  غیر  و 

تمام افراد قبیله قریش و نیز قبایل    7تهیه شود.   و غارت و مانند اینها درآمدهای ناشی از قمار  
قبیله  هر  برای  قریش  بزرگان  و  شدند  کار  مشغول  مشخص دیگر، سخت  کار  از  سهمی  ای 

طبیعی است که در چنین امرِ مهمی، تمام قبایل با هم رقابت کنند و هر یک در پیِ  د.  نمودن
 د. باش رقم زدنِ افتخاراتِ بیشتر برای خود 

آن رسید، بر    ه در جایگاهِ ویژ  الأسودحَجَرُ وقتی بنای کعبه کامل شد و نوبت به قراردادن  
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نزاعی   به  بود که کار  نزدیک  و  آمد  قبایل پیش  بین  افتخار، اختلافِ شدیدی  این  سر کسب 
قسم شدند که یا این افتخار  برخی قبایل دست در ظرفی پر از خون برده و هم د.  خونین بیانجام 

، پیشنهاد یکی از بزرگان قریش به نام هنگامدر این    1ا کسب کنند یا در این راه کشته شوند. ر
مَیّه غیرهبن ابوا  مسال   Nاسلام)که پیامبر    م  فرجام کار را    ، سَلَمَه ازدواج کرد(ها بعد با دخترِ او ا 

شد در خصوص این  لام وارد کعبه می السَّ   به پیشنهاد او، اولین شخصی که از باب  د.  تغییر دا
وقتی که حاضران د.  وارد ش  سو اولین کسی بود که از آن    Nپیامبرگرفت.  امر مهم، حَکَم قرار می 

 .امین است! و ما همگی به حکم او راضی هستیم« محمّدگفتند: »او  ،او را دیدند
را در    سودالأ جَرُ حَ ایشان  د.  ای آوردنپس از شنیدن ماجرا، دستور داد تا پارچه   Nمحمّد

به رؤسای قبائل گفت هر کدام گوشه پارچه را بگیرند و سنگ را به سمت    پارچه گذاشت و
باشن داشته  شرکت  سنگ  آن  کردن  بلند  در  همگی  تا  ببرند  را  د.  جایگاهش  سنگ  که  وقتی 

بدین صورت نزاعی که    2.آن را برداشت و در جایگاه مخصوصش قرار داد  Nپیامبرند،  د آور
منجر شود، با تدبیر آن حضرت برطرف    ایقبیله های  کشت و کشتار و دشمنی   ممکن بود به

 شد.
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75      Nجزیره در آستانه ولادت پیامبرشبه      

 

 

 از بعثت تا هجرت 
 بعثت
بعثت ایشان در روز بیست و هفتم  د.  چهل ساله بود که خداوند او را به پیامبری برگزی   Nمحمّد

ها بود که برای حفظ پاکی درون خود و دور ماندن از فضای  ایشان سال   1م بود. 610رجب سال  
 Nپیامبرپرداخت. اولین وحی بر شرک آلود مکه، به تنهایی در غار حِراء به تفکر و عبادت می 

با همه این    2صدای فرشته وحی را شنیده بود.   او پیش از بعثتش نیزد.  در محل عبادتش نازل ش
  3با نزول نخستین آیات سوره عَلَق، بار عظیمی را بر دوش خود احساس کرد.  Nبرپیام احوال،  

هر سال در کوه حراء    Nپیامبر: »فرمایدمی این موضوع،  درباره    قاصِعَة در خطبه    Qعلی 
.. هنگامی که وحی بر آن حضرت نازل  .  دیدو جز من کسی او را نمی   پرداخت می به عبادت  

عرض کردم: »این ناله چیست؟« فرمود:    Nخداشد، صدای ناله شیطان را شنیدم، به رسول  
در روی زمین اطاعت شود،    این کهاش این است که او از  »این ناله شیطان است و علت ناله

  بینم تو نیز می   را می شنوی و آنچه  شنوم تو نیز می است. یا علی! آنچه را من می   شدهناامید  
 4. و بر مسیر خیر و نیکی هستی« [من]تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر  این کهبینی جز 

در سخن    Nپیامبر  5مسلمان شد.   Nپیامبراولین کسی بود که به تبعیت از    Qعلی حضرت  
 

مصباح ؛ طوسی،  185:  3،  تهذيب الأحکام؛ طوسی،  90:  2،  من لايحضره الفقیه؛ صدوق،  149:  4،  الکافي. کلینی،  1
 .813: 2، المتهجد

 .22: 2، تاريخ الیعقوبي. نک: یعقوبی، 2

 .237 ـ 236: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 3

 . 192، خطبه نهج البلاغة. شریف رضی، 4

و   168و  164و  158و  158و  156:  10و  122و  115: 9و  236 ـ 224و  99و  96 ـ 95: 3، الغدير . نک: امینی، 5
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فرماید: می   Qطالب ابی بنخود بارها به این مطلب اشاره نموده است. در جایی خطاب به علی 
اولین نفری خواهی بود که در روز قیامت پیش  و    »تو اولین کسی هستی که به من ایمان آوردی 

، همسر  Pخدیجهدومین مسلمان، حضرت    1. «...  من خواهد آمد، تو بزرگترین صِدّیق هستی 
 2بود و او اولین زنی است که به اسلام گروید.  Nاکرمگرامی رسول 

 ابلاغ خصوصی )انذار عشیره(
د.  رسالت او وارد مرحله جدیدی ش  ،Nپیامبرم، پس از گذشتِ سه سال از بعثت  613در سال  

دستور داد    Nپیامبرخداوند به  د.  خطیر و دشوار، دعوت دیگران به دین اسلام بو  هاین مرحل
بر    3که: »خویشان نزدیکت را هشدار ده!«    Qعلی   از نازل شد، او    Nپیامبروقتی که این آیه 

نان و    Qعلی حضرت  د.  را دعوت نمای  Qالمطّلب عبدکند و فرزندان  طعامی فراهم    خواست 
نمود و خویشان    شیر مختصری  مرد بودند  Nپیامبرفراهم    ، را، که در آن زمان حدود چهل 

د.  ، کامل پذیرایی شدنمختصرغذای  همان  بامهمانان   می ، تماNپیامبربا اعجازِ د. دعوت کر 
که رسول   بگوید  خواست می   Nخدا هنگامی  ایشان سخن  و    ،با  او پیشی گرفت  بر  ابولَهَب 

 

یا ابوبکر دانسته شده است، که    هحارثبن. البته در برخی مصادر تاریخی و حدیثی اولین مسلمان زید322و    290
برای نمونه، )  شده است  هـ( استناد96)د.  یعخَ و یا ابراهیم نَ هـ(  124)د.  یشهاب زهرغالباً در نقل این نظر به ابن

و    12: 7و   371: 6،  المصنف شیبة، أبي؛ ابن32: 3،  الطبقات الکبری سعد، ؛ ابن321: 5، المصنف نک: صنعانی، 
اولین مسلمان است، این    Qطالبابیبنعلی  این کهالبته با توجه به تواتر قول در خصوص    .(363و    263و    249

مورد پذیرش اکثر مورخین و محدثین   هحارثبنتواند صحیح باشد. به همین سبب تقدم اسلام ابوبکر یا زید نظر نمی
 اهل سنت قرار نگرفته است. 

ذهبی،   ؛ 342:  9،  البحر الزخار ؛ بزار،  165:  1،  التاريخ الکبیر خیثمة،  أبي؛ ابن179،  أخبار المکیین خیثمة،  أبي. ابن 1
تاريخ عساکر،  ؛ ابن1744:  4،  الإستیعاب عبدالبر،  ؛ ابن79:  23،  سیر أعلام النبلاء ؛ ذهبی،  391:  46،  تاريخ الإسلام 

شرح نهج  الحدید،  أبي؛ ابن294:  7،  الإصابة ؛ عسقلانی،  270:  5،  أسد الغابة أثیر،  ؛ ابن43  ـ  41:  42،  مدينة دمشق 
 .228:  13، البلاغة 

و   15: 3، الطبقات الکبریسعد، ؛ ابن240:  1، السیرة النبويةهشام، ؛ ابن139، ب السیر والمغازيكتا اسحاق، . ابن 2
، المحبرحبیب،  ؛ ابن475:  5،  مسند أحمدحنبل،  بن؛ أحمد589:  1،  فضائل الصحابةحنبل،  بن؛ أحمد14   ـ  13:  8

 . 408و  10

قرَْبيِنَ . 3
َ
نذِْرْ عَشِيَْتكََ الْْ

َ
:  1، أنساب الأشراف ؛ بلاذری، 156: 1، الطبقات الکبری سعد، نک: ابن(. 214)شعرا:  وَأ
 . 322و  319: 2،  تاريخ الأمم والملوك ؛ طبری، 120 ـ 118
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جمعیت با این کلامِ ابولهب متفرق شدند و    .حر کرده است!«گفت: »این رفیقتان، شما را سِ 
.  خواست   Qعلی   از را    دعوت دوباره همان    Nپیامبرنگفت. روز دیگر    آنها سخنی با    Nپیامبر

شناسم که  به خدا قسم، هیچ جوان عربی را نمی   !المطّلب عبدای بنی فرمود: »   Nپیامبراین بار  
من برای شما خیرِ دنیا و  د.  ام، برای قومش آورده باشارزشمندتر از آنچه من برای شما آورده 

یک    ام. خداوند به من دستور داده است که شما را به سوی او دعوت کنم. کدام آخرت را آورده 
کسی به آن    .کند تا برادر، وصی و جانشین من باشد؟«از شما، مرا در این کار پشتیبانی می 

ای پیامبر خدا! من در این امر پشتیبانِ تو  بود که گفت: »   Qعلی حضرت پاسخ نداد و تنها  
بر    Nپیامبر  .هستم« برادرِ من،  Qعلی   شانهدست  وصیِ من و    نهاد و فرمود: »این شخص 

این دستور    Nپیامبرخویشان    .اطاعت کنید«دهید و از او  فراجانشینِ من است. پس به او گوش  
گفتند: »به تو دستور داد   Qابوطالب کنان برخاستند و به را به ریشخند گرفتند و خنده Nپیامبر

 1.که اوامر فرزندت را بشنوی و از او اطاعت کنی!«
ها  ولی وقتی که او پرستش بت د.  واکنش تندی نشان ندادن   ، Nپیامبر قریشیان به دعوت علنی  

با تمامِ مشرکانِ مکه همدست   آنها د.  قابل تحمل نبو   آنها نکوهش کرد، دیگر این موضوع برای    را 
حامی   Qابوطالب ، حضرت  Nپیامبر در مقابل، عموی  د.  برخاستن   Nپیامبر شدند و به جنگ با  

این مذاکرات در سه  د.  روی آوردن   Qابوطالب در این شرایط، قریش به مذاکره با  د.  ر او بو و و یا 
 مرحله انجام شد و در تمام موارد به شکست انجامید.

نزد   قریش  از  مردانی  مذاکره،  اولین  »  Qابوطالب در  گفتند:  و  پسرِ رفتند  ابوطالب!  ای 
د. دانکند و پدران ما را گمراه می دهد، دین ما را نکوهش می برادرت، خدایانِ ما را دشنام می 

به نرمی با ایشان سخن    Qابوطالب   .ه ما واگذار کن!«یا او را ب   از این امر بازدار یا خود او را  
و   دوم،د.  بازگشتن  آنهاگفت  مذاکرۀ  که    در  دیدند  خود    Nپیامبروقتی  مواضعِ  بر  همچنان 

رفتند و او را تهدید    Qابوطالب دارد، نزد پافشاری دارد و دست از دعوت مردم به اسلام برنمی 
 

؛  321:  2،  تاريخ الأمم والملوكطبری،    ؛225:  2،  مسند أحمدحنبل،  بن أحمد  برای تفصیل درباره این مجلس، رک:  .1
الوصیةمسعودی،   حسکانی،  114  ـ  115،  إثبات  التنزيل؛  ابن372  و   224  :1،  شواهد  نهج  الحدید،  أبي؛  شرح 

 .244:  13، البلاغة
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به زودی با او    منصرف نکند،ها  و او را از نکوهش بت   منع نکنداش را  کردند که اگر برادرزاده 
د خواند و داستان را برای  خو  نزد را    Nپیامبر،  Qابوطالب   ،پس از رفتنِ مشرکان د.  خواهند جنگی

 Nپیامبرد.  دشوار نساز وی  بر را حفظ کند و کار را    خویشاو بازگفت و از او خواست تا جان  
فرمود: »به خدا سوگند! اگر خورشید را در دستِ راست و ماه را در دستِ چپم بگذارند که از  

که در این راه    ند یا آن این کار دست بردارم، چنین نخواهم کرد، تا خداوند پیروزی را نصیبم ک
فدا کنم« را  این سخنان،    .جانِ خود  از  که در هر    داشت اعلام    Nپیامبربه    Qابوطالب پس 

روی داد،    Qای که بین مشرکان و ابوطالب در آخرین مذاکرهد.  شرایطی او را یاری خواهد کر
مارة   آنها به او    Nپیامبرجایگزین  ولید را که از جوانان قریش بود،  بنبه او پیشنهاد کردند که ع 

گفت: »به    Qابوطالب د.  تا وی را به قتل رساننتسلیم کند    ایشان را به    محمّددهند و در عوض،  
و    تربیت کنمدهید تا برای شما  خود را به من می   فرزندد.  دهیخدا قسم! پیشنهادِ زشتی می 

 1.تیار شما بگذارم؟«شدن در اخ را برای کشته   فرزندمآنگاه 
خطرناکی رسیده است و  له  فهمید که کار به مرح   Qابوطالب بعد از شکستِ مذاکرات،  
ناخواسته  جنگ  وارد  زودی  شبه  خواهد  قریش  با  بنی د.  ای  او  خاطر،  همین  و  به  هاشم 

حمایت کنند و برای محافظت از او    Nپیامبرمطلب را جمع کرد و از آنان خواست تا از  بنی 
 2اَبولَهَب این دعوت را پذیرفتند. غیر ازهاشم همۀ بنی د.  آماده شون 

 اسراء و معراج 
قرآن کریم، در دو    3در شهر مکه، روی داده است.  Nپیامبر آخر اقامت    های سال در  معراج    واقعه 

در شب معراج، جبرئیل بر حضرت نازل شد و   4.و نجم، به این ماجرا اشاره دارد   سوره اِسراء 
راق بود، برای   مرکبی را که نامش    المقدس بیت بر آن سوار شد و به سوی    Nخدا او آورد و رسول   ب 

 

 .40-39، إعلام الوری. طبرسی، 1

 . K ،1 :59مناقب آل أبي طالبابن شهرآشوب، . 2

 .30و   23: 13، المیزان. طباطبائی، 3
 . 18ـ  8؛ نجم: 1اسراء: . 4
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و بیت لحم ایستاد و نماز    ء در مدینه، مسجد کوفه، طور سینا   ، ، در میان راه Nپیامبر   1کرد. حرکت 
 2آنجا نماز گزارد. وی سپس وارد مسجد الاقصی شد و در  د.  خوان 

دنیا    Nپیامبر آسمان  به  الاقصی  رفت از مسجد  آنجا    بالا  در  دیدار    Qآدمحضرت   باو 
در آسمان دنیا، ملک الموت    پیامبر د.  گفتن سلام    بر ایشان آنگاه فرشتگان به استقبال آمده ود.  نمو 

و    Qوی سپس به آسمان دوم صعود کرد و آنجا با حضرت یحیی  3را نیز دید و با او گفتگو کرد. 
، در آسمان چهارم با  Qپس از آن در آسمان سوم با حضرت یوسف د.  دیدار نمو   Qحضرت عیسی 

حضرت    و در آسمان ششم با   Qعمران بن ، در آسمان پنجم با حضرت هارون Qحضرت ادریس 
 4ملاقات نمود.   Qعمران بن موسی 

به ]عرش[    محمّدای  در آسمان هفتم به جایی رسید که جبرئیل به او گفت: »  Nپیامبر
خداوند نزدیک شو که امروز، به سبب جایگاهی که تونزد خدا داری قدم به جایی گذاشتم که  
پیش از این هرگز اجازه ورود به آن را نداشتم. اگر کرامتی که تو نزد خداوند داری نبود، این نور  

در این    وند خدابا    Nپیامبرروایتی از گفتگوهایی    5.«سوزاندکه در مقابل تو قرار دارد مرا می 
 با عنوان »حدیث معراج« شهرت یافته است. هنگام نقل شده که 

به مکه  پیش از طلوع فجر  ،  المقدسبیت   پس از ورود دوباره به بازگشت  مسیر  در    Nپیامبر
در آن شب، نماز    Nخدارسول    7، بیش از یک شب طول نکشید.Nپیامبرمعراج    6.بازگشت 

ایشان، فردای آن شب،   8در مکه خواند.  ،صبح را پس از بازگشت عشاء را قبل از حرکت و نماز  
 ماجرا را برای اهالی مکه بازگو کرد.

 

 .277 ـ 276: 2، التفسیر؛ عیاشی، 5: 2، تفسیر القمي؛ قمی، 200 ـ 199: 1، الطبقات الکبریسعد، . ابن 1
 .8: 13، المیزان؛ طباطبائی، 200 ـ 199: 1، الطبقات الکبریسعد، . ابن 2
 . 10 ـ 9: 13، المیزان. طباطبائی، 3
 . 13 ـ 12: 13. همان، 4
 . 18: 13، المیزان؛ طباطبائی، 392: 18، بحار الأنوار. مجلسی، 5
 . 217، إثبات الوصیةدی، . مسعو6
 .289:  18،  بحار الأنوار؛ مجلسی، 612: 6 ،مجمع البیان. طبرسی، 7
 .279: 2، التفسیر. عیاشی، 8
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قریش  پذیرش   نظر  از  معراج  از  د.  بودشوار  واقعه  تا    Nپیامبرآنان    بنای خواستند 
که  ویژگی   Nپیامبرد.  کن  توصیف را    المقدسبیت  کسانی  و  کرد  بیان  را  ساختمان  آن  های 
قانع نشدند و از رسول    همچنان ولی  د.  او را تأیید کردن  سخنان بودند،    را دیده  المقدسبیت 
به    Nپیامبرد.  خواستند تا برای اثبات صدق گفتارش، از کاروان قریش برایشان خبر ده  Nخدا

خاکستری رنگی پیشاپیش آنان حرکت  را در تنعیم دیده است که شتر    آنها  که   منکران گفت 
ای روی آن بوده است. او همچنین خبر داد که به زودی کاروان وارد شهر مکّه  کرده و کجاوه می 
آن حضرت    چیزی نگذشت که کاروان وارد شهر شد و ابوسفیان و مسافران، گزارش د.  شومی 

 1را تصدیق کردند.

 Pفاطمهتولد حضرت 
رسول    Pزهرا حضرت   بعثت/   N  5اکرم دختر  از  پس  آمد 615سال  دنیا  به    ه علاق   Nپیامبر   2. م 

به دخترش داشت. ایشان در پاسخ به همسرِ خود عایشه، که او را به خاطر این شدتِ علاقه    بسیاری 
وارد    جبرئیل ای عایشه! وقتی در شب معراج به آسمان برده شدم، با  فرمود: »   ، کرد سرزنش می 

د.  در من ایجاد ش   Pفاطمه نجا به من سیبی تعارف شد که با خوردنِ آن نطفۀ  در آ   بهشت شدم. 
 3. روم« شوم به سوی او می و هرگاه مشتاق بهشت می   دارد بهشتی  سرشتی  فاطمه،  

 دعوت علنی به اسلام و شکنجه و آزار مسلمانان در مکه 
ی آشکار کن و از  مأموربا نزول این آیه آغاز شد: »پس آنچه را بدان    Nپیامبردعوت علنی  

کاظ که محل تجمع مردم برای تجارت    4مشرکان روی برتاب«. ایشان نخستین بار در بازار ع 

 

 .369، فروغ ابديت ؛ سبحانی، 17: 13، المیزان ؛ طباطبائی، 13: 2، تفسیر القمي . قمی، 1
؛ مجلسی،  52،  ذخائر العقبی؛ طبری،  278:  1،  تاريخ الخمیس؛ دیاربکری،  289:  2،  مروج الذهب. مسعودی،  2

 .101: 43، بحار الأنوار

 . 72، علل الشرائع؛ صدوق، 169: 3، المستدرك؛ حاکم نیشابوری، 87: 5، تاريخ بغداد. خطیب بغدادی، 3

كِينَ .  4 المُْشِْْ عَنِ  عْرضِْ 
َ
وَأ تؤُْمَرُ  بِمَا  ابن(.  94)حجر:    فَاصْدَعْ  ؛  263  ـ  262:  1،  السیرة النبوية هشام،  نک: 

 .148 ـ 146: 4، التاريخ البدء و ؛ مقدسی، 318: 2، تاريخ الأمم والملوك طبری، 
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  Nپیامبربه    ، به پیروی از اوای  عده ابولَهَب و    1دعوت خود را آشکار ساخت.  ،و تبادل شعر بود
اما از    Qلب طاابو   آزار رساندند،  را   و    کرده تاکید    Nپیامبربر حمایت خویش  سرزنش    آنان 

 2ایمان آوردند.  اندکی  افراددر این ماجرا د.  نمو 
نتوانست   راهِ دیگری در  را از مسیر حقی که می   Nپیامبرقریش وقتی که  بازدارد،  پیمود 

بی  مسلمانانِ  آزارِ  و  شکنجه  به  قریش  مشرکانِ  گرفت.  روی  پیش  بردگان  و  هر  د.  آوردنپناه 
  های غیرانسانی مانند حبس،ع روش ا ای به آزارِ مسلمانانِ خویش پرداختند و آنان را به انوقبیله 

 د.کردن های وحشیانه، شکنجهگرسنگی و تشنگی و دیگر روش  شلاق زدن، 
یافتند،  اگر کسی را که می د.  مسلمانان بودن  تعقیب ابوجهل با جمعی از قریش، پیوسته در  

بزنندتواننمی داری بود، از آنجا که  عشیره فرد محترم و   به او آسیب جسمی  شروع به    ،ستند 
ای! تو  بهتر از این دین بود رها کرده   این که گفتند: »دین پدرت را با  و می کردند  می سرزنش او  

اگر    .کنیم!«با برملا کردن باورهای زشت و ناروایت، تو را نزد مردم خوار می   اخردی و م بی 
می  مسلمان  تاجری  و ورشکستگی مرد  او  موجب کسادی کار  می شد،  فرد  اش  اگر  و  شدند 

گاهی چنان  د.  کردنزدند و گرفتارش می او را کتک می   ، مسلمان شده، از فقرا و بیچارگان بود
قادر نبودند سرپا  دیگر حتی داشتند که  د و گرسنه و تشنه نگه می کردنمسلمانان را شکنجه می 

 3دادند. ی شهادت می زّ پذیرفتند و بر خدایی لات و ع  ناچار سخن مشرکان را می   بایستند و
کردند و سخن مشرکان را  ولی برخی از مسلمانان در برابر تمام شکنجه ها مقاومت می 

او فرزند رَباح بود و مادرش حَمامة نام داشت.  د.  بو   ي ش بَ حَ لال  یکی از این افراد بِ د.  پذیرفتننمی 
به سختی به دست مشرکان   ، وی از نخستین مسلمانانی بود که ایمانش را آشکار کرد و از این رو

روز تشنه نگه داشتند و بعد از آن در زمینی  در یکی از موارد، او را یک شبانه   4شکنجه شد. 
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مَیّ   1اش کردند. تفتیده شکنجه  افکند و به دست نوجوانان مکه  خَلَف ریسمان به گردنش می بنةا 
  ،شد، هنگام ظهر که هوا به شدّت گرم می ةیّ مَ ا    2های مکه بِکِشَند.داد تا او را در میان درّه می 

گفت: نهاد و به وی می اش می برد و سنگی بزرگ بر سینه های اطراف مکه می بلال را به سنگلاخ 
زّی را می   و  شویکافر می   محمّد»یا به خدای     . میری!« یا به همین حال می   ،پرستی لات و ع 

مَیّه بیشتر او را شکنجه می ولی او فریاد می  زّی کافرم!« و ا  که   گونه آن د. کرزد: »من به لات و ع 
های  یز او را به صورت، بر صخرهابوجهل ن  3رفت.  بلال، بارها بر اثر شدّت شکنجه از هوش 

  . کافر بشوی!«  محمّدگفت: »باید به خدای  خوابانید و سنگ بزرگی بر او نهاده، می سوزان می 
 4داد. می  آنها« جواب ردّ به اَحَد، اَحَدولی او با گفتن »

نیز که هنوز مسلمان نشده بودبنعمر  پرداخت. در  به شکنجه نومسلمانان می   ،خطاب 
ل که از قبیله بنرا، که کنیز بنی   ة موارد او لَبِیبَ   یکی از این ؤَمِّ زد و وقتی  عَدِی بود، شلاق می ی م 

و دیگر   امشده گفت: »من را ببخش که خسته  برای تحقیر و استهزاء او می   ،شدکه خسته می 
 5.م به کتک زدنت ادامه بدهم!«توانمی ن

شکنجه  این  شدندر  شهید  مسلمانان  از  برخی  اثر د.  ها  در  که  اسلام  شهدای  اولین 
مد.  مشرکان جان باختند، پدر و مادرِ عَمّار بودن   ههای وحشیانشکنجه  مادرِ او، به دستِ    هیّ س 

به شهادت رسی   اثر را در    عَمّار یاسِر، پدرِ    ،بعد از او مشرکان مکهد.  ابوجهل شکنجه شد و 
 6شکنجه به شهادت رساندند.

 داستان حبشه
حیات اسلام را    این وضعیت، فرسا برای مسلمانان ممکن نبود و ادامه  ت تحمل این شرایط طاق 

کرد و  چرا که ادامه این شرایط اقبال مردم را به اسلام کم می د.  کرهای جدی مواجه می با چالش 
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آوردن  سبب  ثمره   ، اسلام  همین  به  نداشت.  مصیبت  و  عذاب  وحشت،  جز  در    Nپیامبر ای 
 1ای از مسلمانان دستور داد که به حبشه هجرت کنند.عده م به  615پنجمین سال بعثتش/ 

داشتندNپیامبر را  آنجا  به  هجرت  امکان  مسلمانان  که  بلادی  تمام  بین  از  را    ، ،  حبشه 
»پادشاه آنجا به کسی ستم    :راز این انتخاب در کلامی از ایشان مشخص شده است د.  برگزی 
 2.دارد«را گرامی می   کسی که به او پناه آورده  وید. کننمی 

، جلای وطن کرده و به طور پراکنده به حبشه  Nپیامبرای از مسلمانان پس از دستور  عده
کردند. عثمان   3هجرت  به سرپرستی  و چهار زن  مرد  که  مَ بنده  بودند  اولین گروهی  ظعون، 

اندک اندک تعداد بیشتری از مسلمانان به این جمع پیوستند و تعداد    4. هجرت را آغاز کردند
 5ایشان نهایتا به حدود صد نفر رسید. 

نه از آن جهت    هجرت جعفر به حبشه،د.  کنندگان بونیز از هجرت   Qطالب ابی بنجعفر 
  Qابوطالب چرا که قریش از جایگاه پدر او حضرت  د.  کربود که خطری او را در مکه تهدید می 

جانب احتیاط را    Qابوطالب ویژه خاندان  ه هاشم بدر مکه مطلع بودند و در رفتار خود با بنی 
به تدبیر    سرپرست ایشان،  عنوان   به او را با مهاجران همراه کرد تا    Nپیامبرد.  کردنرعایت می 

 امور این گروه بپردازد و از عقاید و باورهای ایشان در برابر جامعه حبشه نگهبانی کند.

 رد مشرکان برخو 
مشرکان مکه وقتی که مسلمانان مهاجر را از شکنجه و آزار خود در امان دیدند، برای حفظ  

دو  د.  اعتبار خود و استیلای مجدد بر مسلمانان، چاره را در بازگرداندن ایشان از حبشه یافتن
مارة بنعمرو   :یت انتخاب شدندمأمور مرد برای اجرای این   با  این دو  د.  ولیبنعاص و ع  نفر 

  نادان ما  جوانان به نجاشی گفتند: »  آنها د.  هدایای فراوانی به نزد نجاشی، پادشاه حبشه رفتن
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اند به دینی درآمده به دین شما نیستند و آنهاد. انکرده به سرزمین تو فرار    دینشان را ترک گفته و
ما را برای بازگرداندن    ،آنهاپدران و بستگان و قبیله    شناسیم. اشراف قوم،که ما و شما آن را نمی 

 . اند«به سوی تو فرستاده  نان آ
جعفر وقتی  د. های آن دو نفر، مسلمانان را احضار کرنجاشی برای بررسی صحت حرف 

ای پادشاه! ما قوم جاهلی بودیم که کارهای زشت فراوانی مرتکب  گفت: »  ،که نزد نجاشی آمد
کردیم، به حال همسایگان خود  می   خوردیم، قطع رحمپرستیدیم، مردار می شدیم. بت می می 

ما ثروتمندان  و  نداشتیم  بودن  ،توجهی  مشغول  فقرا  غارت  که  د.  به  بودیم  احوال  این  در  ما 
شناختیم و راستی و امانت کسی که نسب او را می د.  خداوند پیامبری را برای هدایت ما فرستا

یکتا دعوت کرد و از پرستش  او ما را به پرستش خداوند د. اش بر همه ما آشکار بوو پاکدامنی 
او ما را به راستی گفتار، ادای  د.  رهایی بخشی  ،پرستیدندهایی که پدرانمان می ها و بت سنگ 

خوردن مال یتیم،    داری امر کرد و از محرمات، حرف ناروا، امانت، پیوند با خویشان و همسایه
به ما دستور داد تا فقط    اود.  ریزی و کارهای ناپسند پرهیز داتهمت زدن به زنان پاک، خون 

خدای یکتا را بپرستیم و هیچ چیز را شریک او قرار ندهیم. او ما را به نماز و زکات و روزه امر  
 ..«.  . کرد 

نجاشی چنان تحت تأثیر این آیات  د.  آیاتی از سوره کهف را برای نجاشی خوان  ،پس از آن 
د.  مسیحی نیز مانند او به گریه افتادنقرار گرفت که اشک از چشمانش جاری شد و روحانیون  

آورده است، مانند دو پرتو    Qچه عیسی خواندی و آن   این که »  پادشاه حبشه پس از آن گفت:
  .نوری است که از یک چراغ درخشیده است«

  آنهاخدا قسم  ه  آنگاه رو به مشرکان مکه کرد و گفت: »بروید و تلاش بیهوده مکنید! که ب 
   . رد«را تسلیم شما نخواهم ک

عاص خواست با استفاده از اختلاف نظر مسلمانان و مسیحیان در مورد حضرت  بنعمرو 
فردای آن روز به نزد    ،به همین خاطرد.  ای بچیند و نظر پادشاه را تغییر ده، دسیسه Qعیسی 

عیسی  »اینان  گفت:  و  رفت  می بننجاشی  خدا  بنده  را  خدا«مریم  پسر  نه  و   . دانند 
مسیحد   Qطالب ابی بنجعفر  مورد  در  »ما  گفت:  نجاشی  پاسخ  می   Qر  را  که  همان  گوییم 
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ای بود که بر حضرت  او روح خدا و کلمه د.  پیامبرمان گفته است. او بنده خدا و رسول او بو
شد«  Pمریم عیسی   .القاء  چون  کسی  از  تنها  سخنان  این  »بیان  گفت:  بر  بننجاشی  مریم 

  هر د.  با قاطعیت گفت: »بروید که شما ایمنیآید« و خطاب به مسلمانان مهاجر، سه بار  می 
او هدایای قریش را نپذیرفت و گفت: »در برابر کوهی    . شود«کس شما را آزار بدهد، توبیخ می 

 .کنم«را تسلیم شما نمی   آنهااز طلا نیز 
پادشاه خود را    ، مردم آن بلاد د.  حمایت از مسلمانان، برای نجاشی تهدید بزرگی را پدید آور 

ای بود که نجاشی از سقوط  این شورش به گونه د.  به خروج از دین متهم کردند و بر او شوریدن 
  آنهااو دستور داد برای جعفر و یارانش یک کشتی آماده کنند و به  د.  حکومت خود بیمناک ش 

بمانی  منتظر  آن  در  و  بشوید  غائله شکست خوردم د.  گفت: »سوار کشتی  این  در  من  با    ، اگر 
نجاشی با شورشیان   .در اینجا بمانید«   ، استفاده از این کشتی خود را نجات دهید و اگر پیروز شدم 

 1مذاکره کرد و آنان متقاعد شده و از شورش دست کشیدند.
بی برقرار ش ـ ی نسـ ه، در مکه آرامشـ لمانان به حبشـ د. در برهه کوتاهی پس از هجرت مسـ

ر رسـید و حدود سـی نفر از ایشـان دو سـه ماه پس اخبار این وضـعیت به گوش مسـلمانان مهاج 
ــی  ــورش علیه نجاش ــرزمین، بویژه ش به   ،از مهاجرت، با توجه به حوادث پیش آمده در آن س

 2مکه بازگشتند.

 اسلام حمزه
م، اتفاق بزرگی وضعیت مسلمانان را در مکه به کلی  616در یکی از روزهای سال ششم بعثت/

  ،3که بزرگترین و شریفترین پهلوان قریش بود  Nاسلامعموی گرامی پیامبر  Qحمزه د. تغییر دا
پرداخت. آن روز  به طواف کعبه می   ، که به خانه برود  قبل از آن   همواره پس از شکار در صحرا،

و    Nپیامبرهای ابوجهل به  نیز به عادت همیشگی، مشغول طواف بود که زنی او را از دشنام
 

باره،  .  1 این  ابنبرای تفصیل در  النبويةهشام،  رک:  ابن338ـ334:  1،  السیرة  ؛ طبرسی، 79-83:  2،  الکاملأثیر،  ؛ 
 .45- 43، إعلام الوری

 .370ـ364: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 2
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 د. رت با خبر کربرخورد زشت او با آن حض
به مسجد الحرام رفت و ابوجهل را دید که با جمعی نشسته  د.  ش   گین بسیار خشم   Qحمزه 

با کمان خود محکم بر سر او زد و خون از    ، است. به سمت او رفت و وقتی بالای سرش رسید 
که من نیز بر دین او    حال آن   ، دهی را دشنام می   محمّد »   به او گفت: د.  سر ابوجهل جاری ش 

مردانی   . را بده!« م گوید؟ اگر توان ستیزه داری برخیز و پاسخ  گویم که او می هستم و همان را می 
ابوجهل گفت: »حمزه را رها کنید! به   که  خیزند به حمایت از ابوجهل بر  خواستند  مخزوم از بنی 

 .ام« اش داده های زشتی به برادرزاده خدا من دشنام 
ل جدیدی بود که مشرکان مکه را مبهوت کرد و موجب عزت مسلمانان  تحو  ،این ماجرا

چرا که او با ورود خود به    ،بسیار خوشحال شد  Qحمزه از اسلام آوردن    Nپیامبر  1در مکه شد. 
به آزار مسلمانان   اسلام، هیمنه قریش را شکست و ترسی را بر ایشان مستولی کرد تا کمتر 

 د. بپردازن

 طالب ابی عب حصر شِ 
های خود برای ضربه زدن به اسلام را  م، وقتی بزرگان مکه تمام تلاش 617سال هفتم بعثت/ در  
 Nپیامبر جایگاه    شان، های فراوان ها و دشمنی گیری نتیجه دیدند و دانستند که به رغم سخت بی 

راه جدیدی را در پیش گرفتند و   ، نزد مردم بالاتر رفته و اسلام در میان قبایل رو به گسترش است 
شد که طبق آن،   ای نوشته نامه پیمان د.  بو   Qابوطالب هاشم و ن حصر اقتصادی و اجتماعی بنی آ 

هاشم، معامله تجاری و برای کشته شدن به قریش تسلیم نشود، ازدواج با بنی   Nپیامبر تا وقتی  
نامه پس از امضاء از سوی چهل نفر از  این پیمان د.  هر گونه تعامل با ایشان ممنوع خواهد بو 

 2در کعبه آویخته شد.   ن قریش، سرا 

به شِ   محلی در    Qابوطالب و به دستور    Nپیامبرهمراه    هاشمبنی به ناچار،   عب  معروف 
محل به دنیا آمدن پیامبر و    هاشمبنی گاه برخی از  سکونت   ،این مکان د.  جمع شدنطالب  ابی 

 

 .292: 1، السیرة النبويةهشام، ابن . 1
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 تنها ابولهب به شعب نیامد.  ،المطّلب از خاندان عبد 1بود.  Nاکرم
وقتی که ساکنان شعب برای  د.  بو  Nپیامبردر شعب بسیار نگران جان    Qابوطالب حضرت  

خواباند و آنگاه که همه به خواب  را کنار خود می   Nپیامبراو    رفتند،خواب به بسترهایشان می 
می   ،رفتندمی  بیدار  را  به  ایشان  و  بخوابد  دیگری  جای  تا  جای  می   Qعلی کرد  در  تا  گفت 

 2بخوابد. Nپیامبر
قریش، نگهبانانی را گماشته  د. شرایط بسیار دشواری داشتن  ، طالب ابی مسلمانان در شعب 

هاشم حق خروج  بنی د.  بود تا کسی غذایی به مسلمانان نرساند و ارتباطی با ایشان نداشته باش 
. ه الحج طالب را نداشتند مگر در ماه رجب برای عمره و در موسم حج در ماه ذی عب ابی از ش 

فرصت محدودی بود که در هر سال برای خرید و فروش و تهیه مایحتاج وجود    ها ان این زم 
نمی  طرفی  مشرکان  دسیسه  با  نیز  اندک  فرصت  این  از  حصرشدگان،  هر    3بستند.داشت. 

های گزاف از سوی مشرکان با پیشنهاد قیمت   ، آمد کالایش به مکه می واردی که به قصد فروش  تازه 
 4که کالایی به مسلمانان نفروشد.  شد، مشروط بر آن مواجه می 

البته مشرکان راه دیگری نیز برای جلوگیری از فروش کالا به مسلمانان در پیش گرفته بودند  
قریش    5.را داشتندبه مسلمانان    قصد فروش چیزی  غارت اموال کسانی بود که   تهدید به  و آن 

ها را به روی مسلمانان محصور بسته بود تا به هدف خود که ریختن  با این شیوه عملًا تمام راه 
تنها کسی که در این شرایط توان تهیه غذا برای حصرشدگان را  د.  برس   ، بود  Nخدا خون رسول  

مخفیانه و به هر نحو ممکن به   6، خطر انداختن جان خوده او با ب د.بو   Qعلی داشت حضرت 
 د. این کار خطیر مشغول بو 

د.  صرف مایحتاج ساکنان شعب ش   Qابوطالب و حضرت    Pخدیجه های حضرت  تمام دارایی 
 

 .198: 2،  أخبار مکة. نک: أزرقی، 1

 . 357: 7، الغدير؛ امینی، 64: 14و  256: 13، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي. ابن 2

 .50، إعلام الوریطبرسی، . 3

 .84: 3، البداية والنهايةکثیر، . ابن 4

 .50، إعلام الوریطبرسی، . 5

 .256: 13، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي. ابن 6
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ای سخت شد که حتی غذایی برای خوردن وجود نداشت.  ها، شرایط به گونه پس از اتمام این دارایی 
رحم  از آن سوی شعب به گوش مشرکان بی   آنها کردند و صدای  کودکان از فشار گرسنگی ناله می 

مگر عده کمی که به   ، اغلب مشرکان از شرایط پیش آمده برای مسلمانان خوشحال بودند د. رسی می 
 1کردند. این شرایط ناراحت بوده و با مسلمانان همدردی می   خاطر رابطه خویشاوندی، از 

 شکست عهدنامه
این  بردند تا    طالب به سر ترین شرایط ممکن در شعب ابی مسلمانان حدود سه سال در سخت 

نامه مشرکان از بین رفته است و  داد که پیمان   خبر  Qابوطالب به عمویش    Nپیامبرروزی    که
 اند.را خورده   «الله»نام  غیر از ها ها، تمام نوشته موریانه 

از    Qابوطالب حضرت   گروهی  مشرکان  هاشمبنی با  رفت.  قریش  سوی  به  شعب  از   ،
گرسنگی   چطور  که  »ببینید  ساختهرا    آنها گفتند:  خارج  شعب  به  از  و  گفتند:    Qابوطالب « 

در جواب ایشان گفت: »من   Qابوطالب   .یده است که با قومت مصالحه کنی«»وقت آن رس 
وقتی   .نامه را بیاورید شاید که بین ما صلحی پدید آید«ام. پیمان برای کار خیری پیش شما آمده

گوید، به  ام که هرگز دروغ نمی به ایشان گفت: »برادر زاده  Qابوطالب  ، نامه آورده شدکه پیمان 
نامه را خورده و تنها نام خدا باقی مانده است.  موریانه پیمان   ، به امر خداوندمن خبر داده که  
او را برای مرگ  ،کاری بردارید و اگر دروغ بود دهد راست بود، دست از ستم اگر خبری که می 

 .کنیم«تسلیم شما می 
منصف قرار  »این  گفتند:  است«اانه مشرکان  باز پیمان   آنها  .ی  را  دیدند  نامه  و  کردند 

فرموده است. مسلمانان با دیدن این صحنه تکبیر گفتند و مشرکان   Nپیامبرگونه است که  همان 
 مسلمان شدند. ،در آن روز جمع زیادی از مردمد. بسیار ناراحت شدن

همچنان بر مفاد عهدنامه پافشاری    ، بودند  بسته   Qابوطالب مشرکان به رغم قراری که با  
ای از ایشان که از خویشاوندان  عده   این کهتا  د.  دادنکردند و به رفتار ظالمانه خود ادامه می می 
ولی    ،ابوجهل با این گروه ستیزه کرد د.  نامه را نقض کردنمطلب بودند، پیمان هاشم و بنی بنی 

 

 .160ـ159: 1، كتاب السیر والمغازيابن اسحاق، . 1
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شد و مسلمانان اجازه پیدا کردند از شعب    نامه باطل به او توجهی نکردند و عملًا پیمان   آنها
 1خارج شوند و با غیر مسلمانان داد و ستد داشته باشند. 

 عام الحزن
با از دست دادن او، حامی بزرگ    Nپیامبردرگذشت.    Qابوطالب م،  620در سال دهم بعثت/

  بانوی،  Pخدیجهمدتی بعد،    2از دست داد.  ،خود را که پیوسته مدافع دین و رسالت او بود 
 Nاکرم . پیامبر  از دنیا رفت   نیز او را وداع گفت و Nمحمّدو پشتیبان روزگاران سخت    برگزیده

و فرمود: »دو مصیبت بر این امت   3گذاری کرد زن« یعنی سال اندوه نامالح  این سال را »عام  
 4.«؟ناراحت باشمیک بیشتر  ام که بر کداموارد شده و من مانده 

 سفر به طائف 
ما بعثت/م در  دهم  سال  شوال  خوانده   Q5علی همراه    Nپیامبرم،  620هه  فرزند  اش و 

از این سفر، دعوت مردم آن دیار به دین    Nپیامبرهدف  د.  ، به طائف سفر نمو 6هثحارِ بنزید 
به سراغ اشراف و    ، در این مدت کوتاهد. آن حضرت چند روزی در شهر طائف ماند. اسلام بو

  آنهاکدام از    خود دعوت نمود، ولی هیچ  الاهی بزرگان شهر طائف رفت و ایشان را به آئین  
  مأمور از افراد را  ای  عده   آنهاد.  مسلمان نشدند بلکه از او خواستند تا از شهر ایشان بیرون برو

هجوم وحشیانه  در  د.  کردند تا در مسیر حرکت آن حضرت بنشینند و به ایشان سنگ پرتاب کنن
 7ند.شدمی مشرکان طائف، همراهان حضرت به دفاع از او پرداختند و زخ 

 

،  تاريخ الیعقوبيیعقوبی،    ؛377:  1،  السیرة النبويةهشام،  ابن؛ همچنین نک:  86ـ85:  1،  والجرائحالخرائج  راوندی،  .  1
 .312: 2، دلائل النبوةبیهقی،  ؛31: 2

 .346: 1، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 127: 3، البداية والنهايةکثیر، ؛ ابن200، التنبیه والإشراف. مسعودی، 2

 . 301: 1، تاريخ الخمیس؛ دیاربکری، 56: 1، اللدنیةالمواهب . قسطلانی، 3

 .35: 2، تاريخ الیعقوبي. یعقوبی، 4
 .97: 14، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي. ابن 5

 .127: 4. همان، 6
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91      Nجزیره در آستانه ولادت پیامبرشبه      

 

 

 از هجرت تا فتح مکه
 هاو بیعت  Nپیامبرمقدمات هجرت به مدینه، دعوت از 

 بیعت عَقَبه 
د.  برای تبلیغ اسلام دی موسم حج را فرصت مناسبی    Nرپیامبم،  621در سال یازدهم بعثت/

در منطقه  د.  از مکه خارج ش  ،آمدندایشان به قصد دعوت از قبائلی که به زیارت خانه خدا می 
این گروه کوچک  د. ثرب که از قبیله خَزرَج بودند برخورد کربه گروهی از اهالی شهر یَ  1عَقَبه، 

  هر د.  پذیرفتند و مسلمان شدنرا شنیدند، دعوت او را    Nپیامبرکه سخنان    ه نفره پس از آن ن  
و دین جدیدش    Nخدابه سراغ قوم خود رفتند و از رسول    ،یک از این افراد در بازگشت به مدینه

کوشش این گروه اندک، در زمانی کوتاه به ثمر  د.  را به این دین دعوت کردن  آنهاسخن گفتند و  
مطرح    Nخدانی از رسول  که در آن سخی در یثرب نبود مگر آن انه اکه خ   ایگونه   به   ،نشست 

 . دشو
با   خزرجیان  ملاقات  از  سال  یک  گذشت  از  سال  Nپیامبرپس  حجِ  موسم  در  یعنی   ،

عازم مکه    Nخدام، دوازده نفر از اهالی یثرب به قصد ملاقات با رسول  622دوازدهم بعثت/
د.  بیعت کردن  Nخداایشان با رسول    ،در این دیدارد.  شدند و با او در منطقه عقبه دیدار کردن

در این بیعت، عهد کردند که به خدا شرک  د.  عقبه نخستین مشهور شعنوان  به    ،این بیعت 
انجام   در  و  نزنند  افتراء  و  تهمت  نکشند،  را  خود  فرزندان  نکنند،  زنا  نکنند،  دزدی  نورزند، 

به عهد خود وفا کنند،  به ایشان بشارت داد که چنانچه    Nپیامبرد.  کارهای خیر کوتاهی نکنن
 

معجم  )حموی،    کردندهایی که حجاج پیش از ورود به مکه در آن توقف میای خارج از مکه و یکی از منزلگاهقهمنط.  1
 (.134: 4، البلدان
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 جایگاه ایشان بهشت خواهد بود. 
صعَب   Nخداخواستند به یَثرب بازگردند، رسول  وقتی که بیعت کنندگان می  مَیر را  بنم  ع 

حضور  د.  را با اسلام آشنا کن  آنها ایشان فرستاد تا به اهالی آن سرزمین قرآن بیاموزد و  همراه  
یثرب صعَ م   در  تثبیت و گسترش اسلام  در  تعیین کننده   ب  آن    ای داشت نقش  در  توانست  و 

 د.منطقه نماز جمعه را برگزار نمای
صعَب، اسلام آوردن   عاذبنسَعد یکی از ثمرات حضور م    اوس و   قبیلهکه از  سعد  د.  بو   م 

شْهَلبنی بزرگ  
َ
به سوی    ،بود  عَبدالأ آوردن  اسلام  از  »ای    خویشان پس  گفت:  و  رفت  خود 

شْهَل بنی 
َ
گفتند: »تو بزرگ ما هستی و همواره برترین    .من چگونه شخصی هستم؟«  1!عَبدالأ

عاذبن سَعد  .«اینظرات و نیکوترین دستورات را داشته  به قوم خود گفت:    ، پس از این اقرار  م 
بدین ترتیب    .حق صحبت با مرا ندارد مگر پس از ایمان آوردن به خدا و رسولش«هیچ کس  »

 2همه افراد قبیله در یک روز ایمان آوردند.

 بیعت عَقَبه دوم 
صْعَب  مَیر از مدینه به مکه بازگشت و گزارشی از فعالیت بن م  سیر پیشرفت اسلام در    و   های خود ع 

چرا که به    3های او بسیار خوشحال شد. از شنیدن صحبت   Nپیامبر د.  ارائه کر   Nپیامبر آن دیار را به  
دشواری  منطقه رغم  در  بود،  روبرو  با آن  مکه  در  که  پیشرفت  هایی  و  دیگر شاهد شکوفایی  ای 
 بود.   الاهی روزافزون دین  
نفر از اهالی مدینه به قصد شرکت در    500م، جمعیت بزرگی بالغ بر  622بعثت/   13در سال  

ند که از ترس مشرکان، اسلام  مسلمانانی حضور داشت   ، در بین این افراد د.  مراسم حج به مکه آمدن 
برای حفظ    ، آمدند و ایشان   Nپیامبر به دیدار    ، برخی از این مسلمانان د.  کردن خود را اظهار نمی 

از برخوردهای مشرکان، قراری شبانه با ایشان گذاشت تا در   آنها امنیت این گروه و در امان ماندن 

 

 (. 471، جمهرة أنساب العربحزم، از قبیله اوس است )ابنای عبدالأشهَل، تیره بنی . 1

 .437ـ435: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 2

 .12: 19، الأنواربحار . مجلسی، 3
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بیعت    Nآنان در تاریکی شب با پیامبر د.  دیدار او بیاین ( در عَقَبه به  الحجه ذی   13تا    11)   ایام تَشریق 
 1های خویش بازگشتند. نموده و به اقامتگاه 

 پیمان برادری 
ابوبکر را با  د.  پیمان برادری برقرار کر  ،بین مسلمانان مکه   ،قبل از هجرت به مدینه   Nپیامبر

زید  و   عمر  با  را  داحارثة  بن حمزه  قرار  با  د.  برادر  را  با   ، عوف بن عبدالرحمنعثمان  را    زبیر 
بَ ابن صْعَب  ،حارث را با بلالبن دةیمسعود، ع  مَیر را با سعد بنم  بَیْدو اب  ،وَقّاصابی بنع   ة جَرّاح ع 

ذَیْفرا با سالم غلام ابی  برادر اعلام نمو بنرا با سعید   طلحهو    ه ح  نیز با حضرت  د.  زید  خود 
 2. ا و آخرت برادر من هستی«فرمود: »تو در دنیو  عهد اخوت بست  Qعلی 

 هجرت مسلمانان به مدینه
ای گونه ه  ب  ،به اذیت و آزار مسلمانان پرداختند  پیش  مشرکان مکه بیش از  بعد از بیعت عقبه دوم،

با توجه به شرایط پیش آمده در مدینه و گسترش روز  د.  که تحمل آن برای ایشان ممکن نبو 
مسلمانان  د.  مسلمانان اجازه داد تا به مدینه مهاجرت کننبه    Nپیامبر   افزون اسلام در آن منطقه، 

در مکه ماند تا برای هجرت از    Nپیامبرهای پراکنده شروع به مهاجرت کردند ولی  در گروه 
 3سوی خداوند به ایشان اجازه داده شود. 

 دوَة النَّ دار 
دارالنَّ  در  قریش  بزرگان  و  اشراف  مقاتمام  نحوه  به  نسبت  تا  شدند  جمع  با  دوَة   Nپیامبربله 

نظرات مختلفی مطرح شد: »یا    ،گویددر این جلسه، آن گونه که قرآن می د.  گیری کننتصمیم
را به    Nپیامبرزندانی کردن    آنها   4.پیامبر را از مکّه بیرون کنند یا زندانی نمایند و یا بکشند«

 

 .173ـ171: 1، الطبقات الکبریسعد، ابن . 1
تاريخ دیاربکری،  ؛  16و    15:  3،  المستدركحاکم نیشابوری،  ؛ همچنین نک:  270:  1،  الأشرافأنساب  بلاذری،  .  2

 .20:  2، السیرة الحلبیة حلبی، ؛  353: 1، الخمیس

 .468: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 3

 . 30انفال: . 4
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که یارانش می  ندانستند چرا  آزاد کننصلاح  را  او  بلد  د.  توانستند  راهنفی  نیز  مناسبی    را  حل 
 توانست به ترویج اسلام و نشر عقاید خود بپردازد. ای می ندیدند، چرا که او در هر منطقه 

قبیله  ای ابوجهل پیشنهادی داد که مورد قبول جمع قرار گرفت. او پیشنهاد داد تا از هر 
و هرکدام تنها    هجوم برند Nپیامبرتمام این افراد شبانه به د. جوانی چالاک و قوی انتخاب شو

ب ضربت شمشیر  او    ریک  کننپیکر  نحو  د.وارد  این  می   Nپیامبربه  کهبدون    ،شدکشته    این 
اش خواهی آن حضرت برای قبیله امکان خون   خونش برعهده شخص واحدی باشد و عملاً 

تواند با چندین قبیله مختلف وارد جنگ شود و ناچار  نمی   1مَنافعبدبنی وجود نداشت. چرا که  
 2هد بود که دیه این قتل را بپذیرد و ماجرا بدون خونریزی پایان خواهد یافت. خوا

 هجرت  آغاز المبیت و لیلة
پیوسته مراقب او بودند تا به   آنها د.  جمع شدن   Nخدا خانه رسول    مقابل جوانان منتخب قریش،  

را از حیله    Nپیامبر در این حال خداوند    3خواب برود و بتوانند نقشه شوم خود را عملی سازند. 
ماجرا را بازگو کرد و از او خواست که شب به جای او در    Qعلی ایشان به  د.  مشرکان باخبر کر 

پاسخ    Nپیامبر   «، اهید ماند؟ آیا با این کارِ من، شما سالم خو »گفت:    Qعلی د.  بسترش بخواب 
 4ای آورد.ه ج خوشحال شد و سجده شکر ب   Qعلی مثبت داد و  

 ، Nپیامبرد.  نداز آن حضرت را نیز به روی خود کشیخوابید و رواَ   Nپیامبردر بستر    Qعلی 
افرادی که در اطراف خانه او    از شرّ   آن که ساعتی از شب گذشته، از خانه خارج شد و برای  

  آنهاو ]ما[ فراروی زدند در امان بماند، به خداوند پناه برد و این آیه را تلاوت کرد: »گشت می 
پرده  و  نهاده  سدی  سرشان  پشت  و  ]چشمان سدی  بر  گسترده ای  فرو  آنان  نتیجه  [  در  ایم، 

بر سر مشرکان افشاند و بدون   ،سپس مشت خاکی را که در دست داشت   5.«توانند ببینندنمی 

 

 گفتند، چرا که هاشم فرزند عبدمناف بود. ناف نیز میعبدمَ هاشم بنی به بنی . 1

 .57ـ56: 1، إمتاع الأسماع؛ مقریزی، 39: 2، تاريخ الیعقوبي؛ یعقوبی، 482ـ480: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 2

 .144ـ 143  :1، الخرائج والجرائح . راوندی، 3

 .465، الأماليالطوسی، . 4

ونَ . 5 غْشَينَْاهُمْ فَهُمْ لََ يُبصُِْْ
َ
ا فأَ ا وَمِنْ خَلفِْهِمْ سَدًّ يدِْيهِمْ سَدًّ

َ
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 1عبور کرد و رهسپار غار ثور شد.   آنهامتوجه آن حضرت شوند از بین  این که 
است، نزدیکی صبح، به داخل    Nپیامبر  فردی که در منزل خوابیده  این که مشرکان به گمان  

ور  دید که با شمشیرهای برهنه به سوی او حمله   Qامیرالمؤمنینوقتی که  د.  خانه هجوم بردن
بیرون  شده بستر  از  خالد  جست اند،  دست  چالاکی  و  مهارت  با  جلودار    ولیدبنو  که  را 

مشرکان د.  مهاجمان بود، پیچاند و شمشیر را از دست او گرفت و با آن به قریشیان حمله کر
»تو علی هستی؟   با تعجب پرسیدند:  آنهاد.  انطرف شده   Qعلی بود که دریافتند با    آنجاتازه  

مهاجمان  .  »از او اطلاعی ندارم«  گفت:  Qعلی بگو دوستت کجاست؟«    ،دنبال تو نیستیمما به  
برداشتند و به سرعت نزد قوم    Qعلی به ناچار دست از    ،دیدندکه نقشه خود را نقش بر آب می 

 2را از ماجرا باخبر کنند.  آنهاخود رفتند تا 

یش در جستجوی   Nپیامبرقر
ی از مشرکان قریش، سراسیمه بر شتران خود سوار شدند  ، گروهNپیامبربا شنیدن خبر خروج  

او شتافتن یافتن  پی  در  با  د.  و  نیز  ابوبکر  که  شدند  باخبر  راه  است.    Nپیامبردر  شده  همراه 
به غاری رسیدن به جستجوی خود ادامه دادند تا  و ابوبکر درون آن غار    Nپیامبرد.  مشرکان 

تار تنید و    ، عنکبوتی بر در غار  ،به اذن خداوندد.  بودند و نزدیک بود که گرفتار مشرکان شون 
خوابی آن  بر  و  گذاشت  تخم  غار  آن  آستانه  بر  وحشی  کبوتری  این  د.  همچنین  که  مشرکان 

خواست وارد  یقین کردند که درون غار کسی نیست. چرا که اگر کسی می   ،وضعیت را دیدند
  ورت خداوند جان پیامبرش را از شرّ به این ص   3کرد.باید تار عنکبوت را پاره می غار شود، می 

 مشرکان حفظ کرد. 
در تاریکی شب به سمت غار    ةهالابی بن ندهِ همراه  آنگاه  د.  تا شب در مکه صبر کر  Qعلی 

به هند دستور داد که برای او و همراهش دو شتر    Nپیامبرد.  رسی  Nپیامبرحرکت کرد و نزد  
با آن به یثرب برویم«ماده کرده ابوبکر گفت: »من دو شتر برای شما و خودم آد.  بخر   . ام تا 

 

 . 39:  2،  تاريخ الیعقوبي یعقوبی،    ؛ 177ـ176:  1،  الطبقات الکبری سعد،  ابن   ؛ 483ـ482:  1،  السیرة النبوية هشام،  . ابن 1

 .405: 1، كشف الغمة، ؛ إربلی467، الأماليطوسی، . 2
 . 37: 2، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 328: 1، تاريخ الخمیس ؛ دیاربکری، 182ـ181: 3، البداية والنهاية کثیر، . ابن 3



 رسول خدا ،Nمحمّد   96

  Qعلی آنگاه به    .بهایش را قبول کنی«  این که کنم، مگر  گفت: »من آن را قبول نمی   Nپیامبر
 1دستور داد که بهای شتر را به ابوبکر بپردازد. 

مشرکان آزاری به تو نخواهند رساند تا    ، فرمود: »در این مدت   Qعلی به    Nپیامبر همچنین  
طور علنی به صاحبانش  ه  هایی را که مردم نزد من دارند، ب در مدینه به من ملحق شوی. امانت 

به خداوند می  به تو و هر دوی شما را    .سپارم تا حافظ شما باشد«بازگردان. دخترم فاطمه را 
شتر آن  با  و  بخرد  شترهایی  تا  داد  دستور  او  به  فَ همچنین    ، Pالله رسول بنت )فاطمه   م واطِ ها 

فاطمه بنت فاطمه  و  هر بنت اسد  و  بنی   زبیر(  از  مدینه  کسی  به  دارد،  که قصد هجرت  را  هاشم 
 2عازم مدینه شد.   ، پس از سه روز توقف در غار ثور   Nپیامبر د.  بیاور 

کرده بود، اموال و کالاهایی بود که افراد   Qعلی سفارش آن را به    Nپیامبرهایی که  امانت 
صبح و    Nپیامبربه دستور    Qعلی د.  سپرده بودن  Nپیامبردر موسم حج، جهت محافظت به  

 3.دارد بیاید تا امانتش به او داده شود«  محمّد»هر کس امانتی نزد    :زد شام در پای کوه فریاد می 

 Qهجرت امیرالمؤمنین
ق    و   سفر خود ادامه داد تا نزدیکی مدینه به    Nپیامبر  با استقبال باشکوه مسلمانان    4، ء با در منطقه 

لثوم   در منزل فردی به نام پس از آن،  مواجه شد و     5عوف اقامت کرد. بن عمرو دم از قبیله بنی هِ بن ک 
درخواست او را    Nپیامبر د.  اصرار داشت تا داخل شهر مدینه شون   ، بود   Nپیامبر ابوبکر که همراه  

 6. ( بیایند« Pفاطمه و    Qعلی روم تا برادرم و دخترم )یعنی  نپذیرفت و گفت: »من به مدینه نمی 
در    Nخدا اما رسول    ، جدا شد و به مدینه رفت   Nپیامبر ابوبکر ناراحت و دلگیر، شبانه از  

 

 .467، الأمالي. طوسی، 1
 .468، همان. 2
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 Nدختر پیامبر  Pفاطمه ،  Pاسدبنت با مادرش فاطمه   Qعلی   1، الاول ماند تا در نیمه ماه ربیع   ء با ق  
و   به آن حضرت پیوستند   2ایمن ام و    N، دختر عموی پیامبر المطّلب عبد بن و فاطمه دختر زبیر 

 3شدند. هِدمبنمهمان کلثوم 

 اولین مسجد   ،مسجد قباء 
  ، در مدتی که در قباء بود Nپیامبر د. رخ داد، ساخت مسجد بو این منطقهلی که در اولین تحوّ 

این مسجد د.  ر مسجدی را تأسیس کرد که به مسجد قباء معروف شیاسِ بنعَمّار به پیشنهاد  
مسجدی که از روز نخستین بر پایه  همان مسجدی است که این آیه در شأن آن نازل گردید: »

 4.«تقوا بنا شده، سزاوارتر است که در آن ]به نماز[ ایستی 
برخی از    ،در ساخت این مسجدد. بنا ش  اولین مسجدی است که در اسلام  ،ءمسجد قبا

 5داشتند. مشارکت زنان مسلمان نیز 

 Nنبیالبنای مسجد
ایشان سوار  د.  روز اقامت در قباء، در روز جمعه به سمت مدینه حرکت کر  15پس از    Nپیامبر

ای  قبیله   ،کرد ای که عبور می از هر محله   Nپیامبرد.  پیوسته در کنار او بو  Qعلی بر شتر بود و  
به مردم فرمود:    Nخدارسول د. بیای آنها کردند که به خانه آمدند و تقاضا می از انصار پیش می 

  این که شتر شروع به حرکت کرد تا   .است«  مأمور »راه ناقه را باز کنید که او از جانب خداوند  
 زانو زد.ایستاد و   6، که فقیرترین فرد یثرب بود ینصار اوب ایّ ابو  در نزدیکی خانه 

به خانه خود برد و    Nپیامبروب وسایل  ایّ بوا منزل تا زمان ساخت مسجد و    Nپیامبررا 

 

 .106: 19، بحار الأنوار؛ مجلسی، 66، إعلام الوری. طبرسی، 1
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  1اقامت گزید.   Qعلی همراه    در محل زانو زدن شتر،  ،ماه طول کشید  ، که حدود یکخویش
سایر مهاجران را به خانه خود بردند و رقابت در مهمان کردن مهاجران   ،انصار با اشتیاق تمام

 2بندی بین خود تقسیم کنند.اساس سهمیه  ای بود که مجبور شدند ایشان را بربه گونه 

د.  مکان مسجد را که متعلّق به دو یتیم از قبیله خَزرَج بود به ده دینار خریداری کر   Nپیامبر 
و    Nپیامبر توسط    3ة هایی از حَرّ سنگ د.  آغاز ش   Nپیامبر مسجد با حضور و مشارکت    این بنای  

شور و    ، در این امر   Nپیامبر حضور  د.  شد و رفته رفته بنای مسجد تکمیل گردی آورده می یارانش  
 4شدند. کرد و ایشان با اشتیاق فراوانی به کار مشغول می شوق زیادی در مسلمانان ایجاد می 

و تلاش ایشان در ساخت مسجد، ارزش این عمل را در چشم مسلمانان    Nپیامبرحضور  
کننده شخصیت متواضع و مردمی ایشان بود و درسی  بیان   Nپیامبراین رفتار  د.  کرافزون می 

عملی برای یاران و صحابه آن حضرت بود تا حکام و خلفای پس از او این سیره را دنبال کنند  
 د.و در برابر سایر مسلمانان تکبر نورزن

 پیمان برادری
، پیمان برادری  آنهابه شخصیت  در مدینه بین هر دو نفر از اصحاب خود و با توجه    Nپیامبر

عوف پیمان برادری  بن، عثمان و عبدالرحمنزبیرو    هطلح   ایشان بین ابوبکر و عمر،د.  برقرار کر
 5بستند.

بود  Nپیامبر مانده  باقی  که  کسی  تنها  بست.  برادری  پیمان  مسلمانان  تمام    ، بین 
به  د.  بو   Qطالب ابی بن علی  برقرار    Nپیامبراو  برادری  پیمان  بین همه  الله!  »یا رسول  گفت: 
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  هستی   ام. تو برادر منه داشته انگ  خویش پاسخ داد: »تو را برای    Nپیامبر  .من؟«  غیر از   ، کردی
هیچ  بگو: من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم.    ،و من برادر تو هستم. اگر کسی نام تو را برد 

چون هارون    ،دروغگوست. تو برای من  این کهمگر    ،پس از تو این ادعا را نخواهد کرد کس  
هستی  موسی  که جز    ، برای  آم   این  نخواهد  پیامبری  من  از  من  د.  پس  وارث  و  من  برادر  تو 

 1. هستی«

 تغییر قبله به سمت کعبه
به مدینه، این امر مورد    Nپیامبرپس از ورود  د.  بو   المقدس بیت   ،قبله مسلمانان از ابتدای اسلام

کند و  از ایشان تبعیت می   Nپیامبرشدند که    جویی و طعن یهودیان قرار گرفت و مدعی عیب 
که خداوند،    آنجااندوهگین شد و از    سخنان از این    Nپیامبرد.  خوانبه سوی قبله ایشان نماز می 

به او داده بود  قبله را  انتظار تحقق وعده    ،وعده تغییر  نیمه   الاهی پیوسته در  های شب  بود و 
در    ،در یکی از روزهای ماه شعبان سال دوم هجری   این کهنگریست. تا ظرانه به آسمان می منت

دو رکعت از نماز را خوانده بود که جبرئیل نازل شد و با گرفتن دست، ایشان  2وقت نماز ظهر 
صفوف نماز نیز به همان سوی گردش کرد و نمازگزاران دو رکعت  د.  گردانیرا به سوی کعبه  

  را نازل فرمود:   هاین آی   خداوند در خصوص این اتفاق،د.  سوی کعبه به جای آوردندیگر را به  
ای که  بینیم. پس ]باش تا[ تو را به قبله »ما ]به هر سو[ گردانیدنِ رویت در آسمان را نیك می 

هر جا بودید، روی    و   پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن   ، بدان خشنود شوی برگردانیم
[ از جانب  دانند که این ]تغییر قبله در حقیقت، اهل کتاب نیك می د.  خود را به سوی آن بگردانی
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مسجدی که این    1. کنند غافل نیست«خدا از آنچه می   و  پروردگارشان ]بجا و[ درست است 
 2نام گرفت.  «مسجد قبلتین»ع پیوست، واتفاق در آن به وق

 هاجنگبدر، آغاز 
این کاروان که  د. هـ کاروانی را به سرپرستی ابوسفیان به سوی شام فرستادن2یشیان در سال قر

داشت که ارزش آن بالغ  همراه  اموال فراوانی از قریش را    ،سوار حضور داشتند  70تا    30در آن  
هایی که مشرکان قریش بر  به اذن خداوند، برای جبران خسارت   Nپیامبرد.  هزار دینار بو   50بر  

 او   3برای تصرف این کاروان، تصمیم به خروج از مدینه گرفت.   ، مسلمانان روا داشته بودند
نقشه مسلمانان این بود که در منطقه  د.  مسلمانان را فراخواند تا برای حمله به کاروان آماده شون 

 شیرة، کاروان را تصرف کنند ولی مشرکان از نقشه باخبر شده و به سمت شام گریختند. العَ ذو
شرکان مکه از این ماجرا باخبر شدند و لشکری فراهم آوردند تا مسلمانان را سرکوب  م 

 

نَهكَ قبِلَْةً ترَضَْاهَا  .  1 مَاءِ فلَنَُوَلِِّ فَوَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الْْرََامِ وحََيثُْ مَا  قَدْ نرََى تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فِِ السه
رَبِّهِمْ وَ  نههُ الْْقَُّ مِنْ 

َ
أ لََِعْلَمُونَ  وتوُا الكِْتَابَ 

ُ
أ ينَ  ِ وَإِنه الَّه ُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ  فَوَل ا كُنتْمُْ  ُ بِغَافلٍِ عَمه مَا الِلّه

 (. 144)بقره:  يَعْمَلُونَ 

 . 203، یه والإشرافالتنب. مسعودی، 2

سوره حج به عنوان اذن الاهی، برای جنگ با مشرکان   39. در منابع تاریخی، درباره دلیل حمله به این کاروان، به آیه 3
تاريخ  ؛ یعقوبی،  286:  1،  أنساب الأشراف ؛ بلاذری،  468ـ467:  1،  السیرة النبوية هشام،  نک: ابن )اشاره شده است.  

مقدسی،  44:  2،  الیعقوبي  ابن180:  4،  بدء و التاريخ ال ؛  مقریزی،  242و    169:  3،  البداية والنهاية کثیر،  ؛  إمتاع  ؛ 
. در این آیه آمده است: »به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت ]جهاد[ داده شده  (71ـ70:  1،  الأسماع 

توان  ز مضمون این آیه می اند، و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست«. ااست، چرا که مورد ظلم قرار گرفته
اند دریافت که درگیری نظامی مسلمانان با مشرکان، به دلیل تلافی ظلمی بوده است که مشرکان مکه بر آنان روا داشته 

می تأیید  را  نکته  همین  نیز  تفسیری  منابع  مقاتل،  )  کنندو  مقاتل نک:  طبری،  129:  3،  تفسیر  :  17،  جامع البیان ؛ 
رازی،  124ـ122 فخر  الکبیر التف ؛  گزارش (229ـ228:  23،  سیر  برخی  . همچنین  اموال  درباره مصادره  که  هایی 

هشام، رک: ابن)هـ( در تاریخ ثبت شده است، مؤید مطالب پیش گفته است  38)د.  يیب روم هَ مهاجرین مانند ص  
دیگر تأیید بر این   .(173:  3،  البداية والنهاية کثیر،  ؛ ابن171:  3،  الطبقات الکبری سعد،  ؛ ابن477:  1،  السیرة النبوية 

[ اختصاص به بینوایان سوره حشر در وصف مهاجران آمده است: »]این غنایم، نخست  8مطلب آن است که در آیه  
ای به ضبط اموال مسلمانان به توان اشاره مهاجری دارد که از دیارشان و اموالشان رانده شدند«، این مطلب را می

 دست مشرکان به شمار آورد. 
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سازی این لشکر پرداختند و از سوی دیگر اعلام  همه بزرگان قریش مبلغی برای آمادهد.  کنن
د. ش خراب خواهد شانه اکردند که اگر کسی برای جنگ با مسلمانان همراه لشکر نشود، خ 

کسی را به جای خود به    این کهمکه یا خود در لشکر حاضر شدند یا  ساکنان    به این دلیل، 
هزار درهمی که از راه    4همراه  هشام را  بن عاص   بود که   ابولهب   آنهایکی از    1جنگ فرستادند. 

 2به جای خود فرستاد.  ، قمار کسب کرده بود
مسلمانان رسید،  وقتی خبر بازگشت کاروان به  د.  منتظر بازگشت کاروان از شام بو   Nپیامبر

منطقه بدر از لشکرکشی قریش مطلع    ی ولی در نزدیک  ،به قصد تصرف کاروان حرکت کردند
 د. مسلمانان با شنیدن این خبر سخت هراسان شدند. شدن

وقتی این پریشانی را در مسلمانان دید، نظر ایشان را در مورد جنگ با مشرکان   Nپیامبر
کشان اند گردن ول خدا! اینان که به جنگ ما آمدهابوبکر برخاست و گفت: »ای رس د.  جویا ش

 . اند«طعم شکست را نچشیده  گاههیچ کسانی که هرگز از کفر به سوی ایمان نیامده و  د.  قریشن
 به او گفت: »بنشین!« و ابوبکر بر جای خود نشست.   Nخدارسول 

ن جمع  مجدداً رو به اصحاب خود کرد و از ایشان مشورت خواست. عمر از میا  Nپیامبر
قداد  این بار مِ د.  او را نیز امر به نشستن کر  Nپیامبرد.  برخاست و سخنان ابوبکر را تکرار کر

کشان قریشند ولی ما  گرچه اینان گردن   گفت: »ای رسول خدا!  Nپیامبربلند شد و خطاب به  
قسم  ایم. به خدا  ایمان آورده  ،مؤمنانی هستیم که به تو و خدایی که تو را به حق فرستاده است 

د.  پروا نخواهیم کر  اگر به ما دستور بدهی که در آتش برویم یا بر خار مغیلان قدم بگذاریم، 
به او گفتند: »ای  اسرائیل  بنی ما چون   به ایشان دستور جنگ داد  نیستیم که وقتی پیامبرشان 

برو]ید[ و جنگ  موسی، تا وقتی آنان در آن ]شهر[ند ما هرگز پای در آن ننهیم. تو و پروردگارت  
گوییم: تو و پروردگارت رهسپار جنگ شوید که  بلکه می   3.نشینیم«کنید که ما همین جا می 

 

 . 124ـ122: 17، جامع البیان؛ طبری، 261: 2، السیرة النبويةهشام، ابن ؛129: 3، تفسیر مقاتلتل، . مقا1

:  1،  كتاب المغازي؛ همچنین نک: واقدی،  145:  2،  السیرة الحلبیة؛ حلبی،  292:  1،  أنساب الأشراف. بلاذری،  2
33. 

بدًَا مَا دَا.  3
َ
نتَْ وَرَبُّكَ فَقَاتلََِ إِنها هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالوُا ياَ مُوسََ إِنها لنَْ ندَْخُلهََا أ

َ
)مائده:   مُوا فِيهَا فاَذْهَبْ أ
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اگر به دریا بروی  د. به خدا قسم در کنار تو خواهیم جنگید. ما هم همراه شما نبرد خواهیم کر 
رنگ    .گذاشت«  با تو خواهیم بود و اگر عزم دورترین مناطق را داشته باشی، تو را تنها نخواهیم

قداد روشن شد و برق شادی در نگاهش نمایان گشت و  با شنیدن سخنان مِ   Nپیامبررخسار  
 لبخندزنان او را دعا کرد. 

انصار را که جمعیت بیشتری داشتند، طرف صحبت خود قرار داد و نظر ایشان    Nپیامبر
عاذبنسَعد د.  را نیز جویا ش گمان   رسول خدا! برخاست و گفت: »پدر و مادرم فدایت ای    م 

 Nپیامبر  .ای«شده   مأمورکنم که برای کاری از مدینه بیرون آمدی و اکنون به کار دیگری  می 
را تصدیق کر  او  ادامه داد:  د.  سخن  را تصدیق  »سعد  تو  و  آورده  تو ایمان  به  ما  به هر حال، 

ی خود را به تو تقدیم  هان ادهیم که هر چه آورده و بیاوری حق است و پیمایم و گواهی می کرده 
ایم که بشنویم و فرمان برداری کنیم. ای رسول خدا! حرکت کن! و سوگند به کسی که تو  داشته 

را به حق فرستاده است، اگر پهنای این دریا را طی کنی و در آن فرو روی، همه ما با تو خواهیم  
  به هر چه خواهی پیوند کن د.  بود و آن را خواهیم پیمود، حتی اگر فقط یك نفر از ما باقی بمان

آنچه که از اموال ما بگیری برای    و   خواهی بگیرر، آنچه از اموال ما می ب  از هر کس خواهی بِ   و
ما خوشتر از آن است که برای ما بگذاری. سوگند به آن کس که جان من در دست اوست،  

نپیموده  را  این راه  فردا دشمن خو هرگز  اگر  ندارم، ولی  آگاهی  آن  به  و  ناراحت  ام  ببینیم  د را 
شاید خداوند از   شویم. چه ما، در جنگ، سخت شکیبا و در برخورد راست و استواریم.نمی 

 .«ما به تو چیزی را نشان دهد که چشمت را روشن کند.
وعده است که بر   خوشحال شد و به مسلمانان خبر داد که خداوند به او  Nخدارسول  

مشرکان مکه پیروز خواهد شد و فرمود: »به خدا قسم!  کاروان قریش یا لشکر    ،یکی از دو گروه
به مسلمانان دستور    Nپیامبرپس از آن،    1. بینم.«شان می را در قتلگاه  مشرکان گویی که اجساد  

هرچند بیشتر صحابه خواهان تعقیب کاروان و ترک نبرد  د.  حرکت داد تا به منطقه بدر رسیدن 

 

24.) 

 .49ـ48: 2، كتاب المغازي. واقدی، 1
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 1بودند.
»و ]به یاد آورید[ هنگامی را که    :در قرآن کریم نیز به این نکته اشاره شده است   که   چنان 

[ را به شما وعده داد که از آنِ  خدا یکی از دو دسته ]کاروان تجارتی قریش یا سپاه ابوسفیان 
خواست  [ خدا می سلاح برای شما باشد، و]لی که دسته بی شما دوست داشتید  و    شما باشد

 2.کن کند.«کافران را ریشه و   [ را با کلمات خود ثابت حق ]=اسلام
بالغ بر    ، از این تعداد  3نفر در جنگ حضور داشتند.  313تعداد مسلمانان اندک بود و تنها  

تجهیزات ایشان نیز بسیار  د.  دادن نفر از انصار بودند و باقی لشکر را مهاجرین تشکیل می   270
صورت اشتراکی از آن استفاده  ه  شتر در اختیار مسلمانان بود که در طول مسیر ب  70  4ناچیز بود. 

تنها یک اسب در لشکر وجود  د.  شدنکردند و هر دو یا سه نفر به نوبت سوار یک شتر می می 
 5متعلق به مقداد بود.  که داشت  

بر    ، سپاهدر مقابل این تعداد اندک  بالغ  بو  1000مکه    400پوش،  نفر زره   600د.  نفر 
و   داشت.  700اسب  وجود  مشرکان  لشکر  در  و    6شتر  لشکر  کثرت  از  سرمست  مشرکان 

خوردند و زنان خواننده  پیوسته شراب می   ،در راه د.  تجهیزات فراوان جنگی از مکه حرکت کردن
می  دف  می برایشان  و  روزانه    7خواندند.زدند  لشکر،  این  غذای  تأمین  کشته    10برای  شتر 

هر روز یک نفر از ایشان این    اطعام لشکریان بودند و   مسئول نفر از سران قریش    12د.  شمی 

 

 . 169و  163: 3، الدر المنثور؛ سیوطی، 263: 3، البداية والنهايةکثیر، . ابن 1

ائفَِتيَْنِ  .  2 ُ إحِْدَى الطه ُ  أنه وَإِذْ يعَِدُكُمُ الِلّه وْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَيرُِيدُ الِلّه نه غَيَْْ ذَاتِ الشه
َ
ونَ أ ها لكَُمْ وَتوَدَُّ

نْ يُُِقه الْْقَه بكَِلِمَاتِهِ وَيقَْطَعَ دَابرَِ الكََْفرِِينَ 
َ
 (.7)انفال:  أ

 . 149: 2، السیرة الحلبیة. حلبی، 3

تعداد  .  4 و  مسلمانان  نظامی  تجهیزات  از  اطلاع  رک:برای  انصار،  و  الأشراف بلاذری،  مهاجران    ؛ 290:  1،  أنساب 
؛  269:  3،  البداية والنهاية کثیر،  ابن   ؛K  ،1  :187مناقب آل أبي طالب شهرآشوب،  ابن؛  214:  2،  مجمع البیان طبرسی،  
 .323: 19، بحار الأنوار ؛ مجلسی، 93: 6،  مجمع الزوائد هیثمی، 

 . 54و  25: 2، التفسیر؛ عیاشی، K ،1 :187مناقب آل أبي طالبب، شهرآشو؛ ابن27: 1، كتاب المغازي. واقدی، 5

 .242:  1، تفسیر القمي؛ قمی، 204، التنبیه والإشراف. مسعودی، 6

 .260: 3، البداية والنهايةکثیر، ابن . 7
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تب د. داکار را انجام می   1نفر بودند.  21و ابوجهل از جمله این   ةشَیب  ،ةع 
ای از دشت که به  مشرکان، قبل از مسلمانان به بدر رسیدند و در دامنه بالاتر، در کناره 

این بخش از دشت، دارای آب بود و زمین سخت و محکمی  د.  مستقر شدن  ،جانب مکه بود
.  داردو زدن  ،ای از دشت که به جانب مدینه بود تر و در کناره داشت. مسلمانان در دامنه پایین 

د.  در این قسمتِ دشت، آبی نبود و زمین آن نیز به نحوی سست بود که ایستادن بر آن دشوار بو
 د. در واقع محل اردوی مسلمانان از نظر نظامی جای بسیار نامناسبی بو 

شبِ قبل از جنگ، بارانی بر آن منطقه بارید که موجب شد زمین زیرپای مسلمانان محکم  
باران د.  شو هایی از آب  حوضچه   آنها آب مورد نیاز مسلمانان را تأمین کرد و    ،همچنین این 

کردن داشتندد.  ایجاد  حضور  مشرکان  که  بخشی  در  را  دشت  زمین  بارش،  این  مقابل،    ، در 
 2سست کرد. 

 رویارویی دو لشکر 
بود و    Qعلی داری این سپاه با  افتخار پرچم د.  سپاه خود را ساماندهی کر   Nپیامبر بامداد روز جنگ،  

 3با او بود.   ها جنگ پس از این جنگ نیز، این افتخار در تمامی  
به میدان آمده و مبارز طلبیدن ابتدای جنگ، سه تن از پهلوانان مکه    ، این سه نفرد.  در 

تب قرار    آنهاپاسخ دادند و در مقابل    آنهاسه نفر از انصار به مبارزطلبی  د.  لید بودنو وَ   ه شَیب  ، هع 
طراز خود  ما با پهلوانانی هم  ،شما در شأن ما نیستیدبازگردید که گفتند که: » آنهاولی د. گرفتن

برادر و جانشینش    Qعلی عموی خود،   Qنفر را بازگرداند و حمزه   3آن    Nپیامبر  .جنگیم«می 
بَیدة   د. ث به میدان مبارزه فرستاحارِ بنرا همراه با ع 

به شدت مشغول کارزار بود به نحوی    هشَیببا    Qحمزه   .ولید را کشت   Qعلی   ، در این مبارزه 
د.  ور شحمله   هبه شَیب  Qعلی شمشیرهایشان از شدت مبارزه آسیب دیده بود، ناگهان    که تیغه 

زد و او را    ه را پایین آورد و آن حضرت با شمشیر به سر شَیبسرش    Qعلی با هشدار    Qحمزه 
 

 .128: 1، كتاب المغازيواقدی، . 1

 .35: 3، دلائل النبوة؛ بیهقی، 144: 2، والملوكتاريخ الأمم ؛ طبری، 667: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 2

 .16: 3، الطبقات الکبریسعد، ابن . 3
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تب کشت. در گوشه  بَید  های دیگر از میدان مبارزه، ع  تب  هپای ع  را    ه را قطع کرده بود و او فرق سر ع 
تب   Qعلی د. شکافته بو   1.از پای درآورد حمله ور شد و او را نیز  هبه ع 

بیدةQحمزه و    Qعلی  د.  آوردن  Nخداپیش رسول    ،حال جان دادن بودحارث را که در  بن ، ع 
بید  Nپیامبر  .جاری شد و گفت: »ای رسول خدا! آیا من شهید هستم؟«  هاشک از چشمان ع 

گفت: »اگر عموی تو زنده بود،    هعبید  .فرمود: »آری! تو اولین شهید از خاندان من هستی«
بود می  او گفته  آنچه  به  که من  تو کشته می چون من در را  .سزاوارترم  ،دید    Nپیامبر  .شوم«ه 

سوگند به خانه خدا  »  گوید:گفت: ابوطالب را که می   .گویی؟«فرمود: »کدام عمویم را می 
او را تسلیم    کنیم تا آنکه برای او نیزه بزنیم و تیر بیندازیم. را رها نمی   محمّدما  د.  گوییدروغ می 

«. فرزندان و همسران خود خواهیم گذشت رد او کشته شویم و در راه او از  گِ   کنیم تا آنکه بر نمی 
ان در نزد خدا و رسولش  چون شیری غرّ   [Q]علی   بینی که فرزند اوفرمود: »آیا نمی   Nپیامبر

 2.در راه خدا به سرزمین حبشه هجرت کرده است؟«  ]جعفر[ حاضر است و فرزند دیگرش 

 بدر جنگ فرشتگان در 
در قرآن  د.  هی در سپاه مسلمانان بو فرشتگان الا حضور    در جنگ بدر،   الاهی یکی از امدادهای  

فرماید: »هنگامی که پروردگارت به فرشتگان  آنجا که می   ، کریم نیز به این موضوع اشاره شده است 
به زودی در  د.  قدم بداری اند ثابت کرد که من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آورده وحی می 

  3. همه سرانگشتانشان را قلم کنید« و  ها را بزنید ز گردن پس، فرا د. دل کافران وحشت خواهم افکن 
حضور فرشتگان موجب شد جمعیت    در این جنگ که شمار مسلمانان بسیار کمتر از مشرکان بود، 

 مسلمانان بیشتر در نظر ایشان جلوه کند. 
به سراغ ایشان    ،بود و در گرماگرم جنگ  Nپیامبردر آن روز سخت، پیوسته نگران    Qعلی 

به یاری    این کهدر طول جنگ سه بار این اتفاق افتاد تا  د.  شو احوال ایشان را جویا می   رفت می 
 

 .265ـ264: 1، تفسیر القميقمی، . 1

 .80: 14، شرح نهج البلاغةالحدید، أبيابن ؛265: 1، تفسیر القمي؛ قمی، 94، كتاب نسب قريش. زبیری، 2

ال  إِذْ .  3 كَفَرُوا  ينَ  ِ الَّه قلُُوبِ  فِِ  لقِِْ 
ُ
سَأ آمَنُوا  ينَ  ِ الَّه فَثبَِّتُوا  مَعَكُمْ  نِِّّ 

َ
أ المَْلََئكَِةِ  إلََِ  رَبُّكَ  رُّعْبَ  يوُحِِ 

بُوا مِنهُْمْ كُُه بَنَانٍ  عْنَاقِ وَاضِْْ
َ
بُوا فَوْقَ الْْ  (. 12)انفال:  فَاضِْْ
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 1خداوند مسلمانان در این جنگ نابرابر پیروز شدند.
نفر از مشرکان قریش کشته شدند و همین تعداد نیز به اسارت مسلمانان    70در جنگ بدر  

از  د.  درآمدن شهدا  این  از  نفر  شش  که  بود  نفر  چهارده  تنها  مسلمانان  شهدای  تعداد  ولی 
 2مهاجران و هشت نفر دیگر از انصار بودند.

میا  مهاجران، در  و  داشتند  انصار  به  نسبت  بیشتری  نقش  دشمن،  ن  در کشتن سپاهیان 
نیز گرامی   Qعلی   ،مهاجران  عموی  حمزه و  بودن  Qشان  دارا  را  سهم  اتفاق  د.  بیشترین  این 

کینه داشته باشند و به رغم    Qعلی موجب شد که قریشیان حتی پس از اسلام آوردن نیز از  
 3مهری و جفا کنند.بی   ،، نسبت به آن حضرت و خاندانشNخداهای قرآن و رسول سفارش 

 تقسیم غنایم 
مقدار  و    اسب   30شتر،    150  :عبارت بود از   ،غنایمی که در این جنگ نصیب مسلمانان شد

این غنایم فراوان، موجب اختلافاتی   4پوست دباغی شده و چرم.  ، سلاح،لباس  فراوانی متاع،
ریشه این اختلاف در این بود که آیا همه غنایم به رزمندگان صحنه نبرد  د.  بین مسلمانان ش

دادند، از غنایم سهم  افرادی هم که در پشت جبهه کارهای دیگری انجام می   این که رسد یا  می 
رسول  می  ایشان    Nخدابرند؟  انداخت.  تأخیر  به  را  غنایم  تقسیم  مشکل،  این  حل  برای 

خداوند متعال  د.  نگهداری غنایم قرار دا  مسئول   ،ار بودالنجّ نی کعب را که از قبیله ببنعبدالله 
جنگی   غنایم  درباره  تو  از  پیامبر،[  »]ای  فرمود:  نازل  را  آیه  این  غنایم  تقسیم  خصوص  در 

پس از خدا پروا دارید و  د.  بگو: غنایم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده ]او[ دار د.  پرسنمی 
در میان راه،    5.از خدا و پیامبرش اطاعت کنید«  ،ن داریداگر ایماو    با یکدیگر سازش نمایید

 

 .276ـ275: 3، البداية والنهايةکثیر، . ابن 1

 . 183: 2، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 118: 2، الکاملأثیر، ؛ ابن 103ـ102: 1، كتاب المغازي. واقدی، 2

أسد  أثیر، ؛ ابن121: 3و  K ،2 :68مناقب آل أبي طالبشهرآشوب، ؛ ابن188: 2، أنساب الأشراف. نک: بلاذری، 3
 . 21ـ20: 4، الغابة

 . 183: 2، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 118: 2، الکاملثیر، أ؛ ابن 103ـ102: 1، كتاب المغازي. واقدی، 4

طِ .  5
َ
صْلِحُوا ذَاتَ بيَنِْكُمْ وَأ

َ
َ وَأ ِ وَالرهسُولِ فَاتهقُوا الِلّه نْفَالُ لِِلّه

َ
نْفَالِ قلُِ الْْ

َ
لوُنكََ عَنِ الْْ

َ
َ وَرسَُولََُ  يسَْأ يعُوا الِلّه

 (.1)انفال:  إِنْ كُنتْمُْ مُؤْمِنِينَ 
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سهمی برای خود بردارد، به تقسیم غنایم بین مسلمانان پرداخت و سعی    آن کهبدون  Nپیامبر
 1را کاهش دهد. آنهانمود از این طریق اختلافات پیش آمده بین 

 رفتار با اسرای جنگی 
تلخ  که  ناجوانمردانه مسلمانان  و  آزارها  و  ترین  بودند  دیده  مکه  مشرکان  از  را  رفتارها  ترین 

وحشیانه  شکنجه  کرده   آنهاهای  تحمل  از   ،بودند  را  قریش،   پس  مهاجمان  دادن  شکست 
گرفتنشکنجه  اسارت  به  را  خود  به  د.  گران  پاسخ  در  مسلمانان  که  بود  طبیعی  بسیار  گرچه 

غیرانسانی  باشند آنها  رفتارهای  ایشان  از  گرفتن  انتقام  پی  با    Nپیامبرولی    ، در  تا  داد  فرمان 
مسلمانان به توصیه ایشان، چنان به مدارا و رعایت اسیران خود پرداختند  د.  بدرفتاری نشو اسرا

 2قسمت کردند.  آنهااموال خویش را با   که حتی ایشان را در غذا خوردن بر خود مقدم داشتند و 
از   Nرپیامببه دستور   نوشتن می  هریک  که  از    ،دانست اسیران  نفر  به ده  دادن  تعلیم  ازای  در 

 3شد.مسلمانان، آزاد می 

 Pو فاطمه Qعلیازدواج 
بودن  Nپیامبردامادی   از جمله  د.  افتخار بزرگی بود که بسیاری از اصحاب ایشان در پی آن 

حضرت   خواستگاری  به  که  عبدالرحمن   4ابوبکر، عمر  ،آمدند  Pفاطمهکسانی   5عوف بنو 
از    Qعلی   این کهزد تا    Pزهرادست رد به سینه تمام خواستگاران حضرت    Nپیامبرد.  بودن

کر خواستگاری  ترتیب   Qعلی ،  Nخدارسول  د.  ایشان  بدین  و  پذیرفت  خود  دامادی  به    ، را 
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حجه همان  الازدواج کرد و در ذی   ،Pوم هجرت با حضرت فاطمه در رمضان سال د  Qعلی 
 1خانه خود برد. به سال او را  

  این که از    ، آمده و جواب رد شنیده بودند  Nخداافرادی که به خواستگاری دختر رسول  
عقد    Nپیامبر به  را  ناراحت   Qعلی دخترش  است،  این   درآورده  خاطر  به  را  ایشان  و  بودند 

در پاسخ به این گروه گفت: »به خدا قسم! این من نبودم    Nپیامبرد. کردنمی تصمیم، سرزنش 
را   شما  بلکه خداوند بود که   [و علی را به همسری فاطمه انتخاب نمودم،] که شما را رد کردم

فرمود: »اگر علی    Nپیامبردر جای دیگری    2.«]علی را[ به ازدواج ]فاطمه[ درآورد رد کرد و  
 3. شد، برای فاطمه همتایی در میان آدمیان نبود«نمی آفریده 

 قَینُقاعبنیدرگیری با یهودیان 
  ، پس از هجرت به مدینه، با یهودیان پیمانی بست و به آنان اجازه داد در مدینه بمانند Nپیامبر

قاع نخستین قبیلهبنی   4که کسی را علیه مسلمانان یاری نکنند.   به شرط آن  ای بود که این  قَین 
 5پرداخت.  Nپیامبرو به تحریک مشرکان علیه  نقض کرد پیمان را 

سال   رمضان  در  یهودیان،  شکنی  عهد  سوی    Nپیامبرهـ  2با  کر  آنهابه  د.  لشگرکشی 
بابة  قاع را که  ین  قَ بنی مسلمانان،    6در مدینه ماند.   Nپیامبربه نیابت از    ی ر عَمرنذِ م  العبدبن ابول 

  آنهاد. روز خود را تسلیم نمودن 15پس از  آنهامحاصره کردند و  7، نفر مرد در ایشان بود 400
بادَة   3  8بیرون راندن آنان شد.   مأمورت  صامِ بن روز مهلت یافتند که از مدینه بیرون بروند و ع 
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که برای حمل زنان و    تعدادی از شتران را  آنهاالبته    1اموال یهودیان به مسلمانان تعلّق گرفت.
   2خود بردند.همراه  ،فرزندانشان احتیاج داشتند
عرب   متحدان  جنگین  قَ بنی نقش  این  در  ع    شایسته  ،قاع  است.  و صامِ بنة بادتوجه  ت 

بودن  ي بَ ا  بنعبدالله  خزرج  اصلی  رهبران  از  تن  با   ه بادَ ع  د.  دو  بود،  صادق  مسلمانانِ  از  که 
سوگندی با  آمد و از هم   Nپیامبراز آنان برداشت، نزد   قاع، حمایت خود راین  قَ بنی شکنی  پیمان 

بیزاری بَ بنعبداللّه   3جست. آنان  نقشی دوگانه داشت ي ا  این ماجرا  در  منافقان،  از    ،، سرکرده 
تحریک کرده بود و از سوی دیگر، از    قلعه خویشسویی یهودیان را به سرکشی و تحصّن در  

خواست که از متحدّانش درگذرد    Nپیامبراو پس از اسارت آنان، از    4پیوستن به آنان سر باز زد.
حکم  او و یهودیان را لعنت کرد و به تبعید آنان    Nپیامبرپافشاری کرد که   و بر این خواسته چنان 

 5داد. 
بار  Nپیامبر نخستین  برای  و  کرد  قسمت  بین اصحاب  را  را گرفت.  ، غنائم  آن    6خمس 
سه کمان، دو زره، سه شمشیر و سه نیزه را انتخاب کرد و    7م«نائِ »صَفْوُ الغَ   عنوان   به همچنین  

عاذبن سَعدو  ةمَ سلَ مَ بنمحمّد دو زره را نیز به   8بخشید.  م 

 د حُ جنگ اُ 
مشرکان که در جنگ بدر شکست سختی را متحمل شده بودند، در پی اعاده حیثیت از دست  

انتقام   و  بودن   کشتگان رفته  کشته د.  خود  بر  ابتدا گریه  می مشرکان  عار  را  آن   دانستندها  از    و 
نمودن این تصمیم منصرف  د.  جلوگیری  از  تهییج احساسات عمومی  برای  اندکی بعد،  ولی 
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اشراف قریش،  د.  سرایی کردنهای خود نوحه ری دادند و زنان برای کشته شدند و اجازه سوگوا 
را برای مقابله با مسلمانان و    آنهادر پی آن بودند که با این کار احساسات مردان را برانگیزند و  

 1این ننگ آماده سازند.  جبران 
مشرکان د.  آماده شو   Nپیامبرتصمیم گرفت برای جنگ با  هـ  3بدین ترتیب، قریش در سال  

از طرف دیگر یهودیان مدینه را به نقض  د.  به گردآوری نیرو و تجهیز قوای جنگی خود پرداختن
خدا رسول  با  نمودیتشو  Nپیمان  پیامبرق  با  جنگ  به  را  آنان  تهدید،  زبان  با  گاه  و    Nه 

 2خواندند.فرامی 

یش در راه احد   سپاه قر
  و همه اموال کاروان، شتر بود    1000شامل  از جمله    جنگ بدر،   تجاری مشرکان در   کاروان 

قریش با صاحبان کالاها به توافق رسیدند  د. شنگهداری می دست نخورده در محل دارالندوه  
بالغ بر   و سود حاصل از    تصاحب کنندشد، خود  هزار دینار می   50که اصل سرمایه را که 

برابر    ،شدسودی که نصیب کاروانیان می د.  فروش کالاها را برای جنگ با مسلمانان هزینه کنن
مبلغ هنگفت  این  و  بود  ایشان  با    ، اصل سرمایه  برای جنگ  قریش  تجهیز  به  شایانی  کمک 

  مشرکان مکه، نمایندگانی به قبایل اطراف مکه فرستادند و توانستند حمایت د.  مسلمانان کر
که سران قریش تمام نیرو و تجهیزات خود را    پس از آن د.  را جلب کنن  ةهامَ و تِ   ةنانَ کِ های  قبیله 

  3عازم مدینه شدند.  فراهم آوردند،
همراه  زن را    15قریشیان  د.  نفر جنگجو حضور داشتن  5000  در این هجوم همه جانبه،

حضور این زنان به این جهت  .  دبو   آنها خود آورده بودند که هند، همسر ابوسفیان نیز در بین  
همچنین با یادآوری کشتگان  د.  بود که با نوازندگی و خوانندگی، روحیه مردان را تقویت کنن

مسلمانان جلوگیری    در جنگ با ایشان    کردن   بدر، مشرکان را به جنگ ترغیب نموده و از فرار 
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 1های شراب.خمره  خود ساز داشتند و غلامان،همراه کنیزها د.  نماین

یش در مدینه  خبر قر
در آن، وضعیت و شمار لشکر  نامه  Nپیامبرعباس عموی   و  برادرزاده خود فرستاد  برای  ای 

 Nپیامبرد.  غِفار سه روزه این نامه را به مدینه رسانبنی مردی از  د.  قریش را به ایشان اطلاع دا
قباء  به دستش رسی  در مسجد  نامه عمویش  بر  ،کعب بن ي بَ ا  د.  بود که  ای آن حضرت  نامه را 

 2را پوشیده نگه دارد.  ماجرابه او گفت که  Nپیامبرخواند و 

 مشرکان در راه مدینه 
را بشکافند    Nپیامبرهمسر ابوسفیان، پیشنهاد داد که مزار مادر    رسیدند،   3وقتی قریش به اَبواء 

سپاه را اسیر  ی او را همراه خود ببرند، چرا که ممکن است مسلمانان، زنان همراه  هاان و استخو
ی مادرش، اسرا را  هان ارا وادار کرد که در ازای استخو  Nپیامبرتوان  در این صورت می د.  کنن

مال زیادی از او دریافت    ،هان اتوان در ازای این استخومی   ،آزاد کند یا اگر کسی اسیر نشد
»این کار درست  گفتند:    آنهاابوسفیان در مورد این پیشنهاد با بزرگان قریش مشورت کرد و  د.  کر

زاعهکر و بنی بَ نیست، اگر این کار را بکنیم بنی  همه  و    دهندبا ما چنین کاری را انجام می   4خ 
 5.مردگان ما را از گور بیرون خواهند کشید«

لَیفسپاهیان قریش به راه خود ادامه دادند تا در ذی  خیمه زدند و شتران خود را در میان   ه الح 
خود را به    زراعت البته مسلمانان قبل از رسیدن قریش، ابزار  د.  کشت و زرع مدینه رها کردن

بودن کرده  منتقل  باب د.  مدینه  دستور  بنح  به  نذر  تجهیزات    Nپیامبرم  و  افراد  ارزیابی  برای 
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 (.72ـ70: 1، أنساب الأشرافبلاذری، 

 .206: 1، كتاب المغازي. واقدی، 5



 رسول خدا ،Nمحمّد   112

به او دستور داده    Nپیامبر  که   چنان   ،مشرکان، مخفیانه به بیرون مدینه رفت. پس از بازگشت 
دا  به ایشان گزارش  به او فرمود آنچه را    Nپیامبرد.  بود، وضعیت سپاه مشرکان را در خلوت 

 1داند، پنهان کند.می 

 رایزنی با یاران 
وقتی مشرکان به نزدیکی مدینه رسیدند، مسلمانان برای حفاظت از شهر، خصوصاً مسجد  

اصحاب خود را جمع کرد تا درباره چگونگی مقابله با    Nمبرپیاد.  نگهبانانی گماشتن  ،Nپیامبر
گاه کر  ابتدا مسلمانان را از خوابی که دیده بود،   Nپیامبرد.  مشورت کن  آنها سپاه دشمن، با   د.  آ

در خواب دیده بود که گاوی کشته شد و آن حضرت در حالی که زره محکمی به تن    Nمحمّد
خواب خود را چنین تعبیر کرد که: »کشته    Nپیامبرد.  داشت، شکافی در شمشیرش پدید آم 

دلالت بر    ،شوند و شکاف شمشیرشدن گاو، نشانه آن است که شماری از یارانم کشته می 
 2.شهر مدینه است« ،کشته شدن مردی از اهل بیت من دارد و منظور از زره 

در    Nرپیامبپس از بیان خواب خود، به مشورت با یارانش پرداخت. نظر    Nخدارسول  
بو مدینه  در شهر  ماندن  با دشمن،  نیز  د.  مواجهه  و  نداشتند  بدر حضور  در  که  ولی کسانی 

د.  بودند، خواهان بیرون رفتن از مدینه شدن  جوانان پرشوری که طعم پیروزی را در بدر چشیده
شود که دشمن  »ماندن ما در داخل شهر موجب می   :کردند که این گروه چنین استدلال می 

پیدا خواهد کره ترسیدهفکر کند ک مقابله  برای  بیشتری    سپاه  ، از سوی دیگرد.  ایم و جرأت 
های  کشت و زرع ما رها کرده است. آنان منابع درآمد و زمین  و شترهایش را در ها  اسب قریش  

زیرپا گذاشته  را  اگرما  دیگر    اند،  نرانیم،  بیرونشان  و  نکنیم  دفاع  و زمین خود  آبرو  از  اکنون 
 3.راعت کنیم«توانیم ز نمی 

تصمیم اکثریت    Nخدااز آنجا که بیشتر مردم خواهان جنگ در بیرون مدینه بودند، رسول  
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ایشان یاران خود را موعظه نمود و پس از  د.  را پذیرفت. به خانه رفت و لباس جنگ بر تن کر
کن  ،آن  حرکت  متحدانش  و  قریش  با  جنگ  برای  سپاه  تا  داد   ،Nپیامبرد.  دستور 

آنگاه  د.  دا  Qعلی مکتوم را در مدینه جانشین خود قرار داد و پرچم سپاه را به دست  امبنعبدالله 
  1رهسپار احد شد.  نفر   1000با 

 بازگشت منافقان
د.  کردند و از میانه راه به سوی مدینه بازگشتنرا رها    Nپیامبر  ،همراه دیگر منافقان   ي بَ ا  بنعبدالله 

بودن  300  این گروه، بود   ي بَ ا  بن عبدالله د.  نفر  داده  پیشنهاد  را  مدینه  در داخل  به    ،که جنگ 
دانیم چرا  نمی از من سرپیچی کرد و حرف کودکان را پذیرفت.    محمّدهمراهان خود گفت: »

  ی عبدالله انصاربنجابر  .«ای مردم، بازگردید  جا به کام مرگ بیاندازیم؟ پس باید خود را در این 
د.  سوگند داد که قبیله و پیامبرشان را تنها نگذارن  Nپیامبررفت و آنان را به خدا و   آنهابه دنبال  
 .گذاشتیم پیش خواهد آمد، شما را تنها نمی دانستیم که جنگی  گفت: »اگر می   ي بَ ا  بنعبدالله 
نفر    700به    Nخدا بدین ترتیب تعداد سپاهیان رسول  .  اد« دانیم که جنگی روی نخواهد د اما می 

بنی  قبیله  دو  یافت.  بنی   ه ثحارِ کاهش  عبدالله لَ سَ و  رفتن  از  پس  بَي بن مه  مردّ ا  و  ،  شدند  د 
در قرآن آمده است   چنان که د.  زدو  آنها های خواستند بازگردند که خداوند این تردید را از دل می 

که خدا یاورشان بود و    که: »آن هنگام که دو گروه از شما بر آن شدند که سستی ورزند با آن 
 2.مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند« 

به    ،به منطقه نبرد رسید، سپاه خود را به دامنه کوه احد هدایت کرد   Nخداوقتی رسول  
آرایی سپاه پرداخت و صفوف مسلمانان  به صف  Nپیامبرد. ای که کوه پشت سر ایشان بوگونه 

آنگاه به مسلمانان فرمان داد که منتظر صدور فرمان جنگ باشند و احدی قبل از  د.  م کررا منظّ 
نکن آغاز  را  جنگ  ایشان،  که  د.  دستور  داشت  قرار  کوهی  مسلمانان،  چپِ  سمتِ  در 

بَیر را همراه با  بنپیامبر، عبدالله د.  شنامیده می   «عَینَینلبَ جَ » نفر تیرانداز به شکافی که    50ج 
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در آن کوه بود فرستاد تا با تیراندازی، جلوی سواران دشمن را بگیرند و اجازه ندهند از پشت  
کنن حمله  مسلمانان  سپاه  ما    آنهابه    Nپیامبرد.  به  جنازه  بر  پرندگان  که  دیدید  »اگر  گفت: 

بمانیداند،  نشسته قوم را    بر موضع خود  این  که  اگر هم دیدید  و  به شما برسد  تا دستور من 
داده  آنان چیره شدهشکست  بر  و  باز هم  ایم  بمانیدایم،  موضع خود  دنبال شما    بر  به  من  تا 

 1. بفرستم«

 آغاز نبرد 
بود که    2راهب ر  نخستین کسی که به سوی مسلمانان تیرانداخت و جنگ را آغاز نمود، ابوعامِ 

را به سوی خود جلب    افراد قبیله اوس تلاش کرد تا  ابتدا  نفر از همراهانش پیش آمد و    50با  
نشینی عقب مدتی به یکدیگر تیراندازی کردند، اما کاری از پیش نبردند و    دو طرف جنگ،د.  کن

به جنگ تشویق کرد و    ،داران سپاه مشرکان بودندر را که پرچما عبدالدبنی   ابوسفیان،د.  کردن
نماین به تشویق  آوازخوانی  با  را  سربازان  و  بزنند  دف  که  گفت  این د.  زنان  هنگام   در 

به   به   Qعلی د.  مبارز طلبی  ،دار مشرکان ، پرچمطلحه ابی بنطلحة  و  داد  او پاسخ  مبارزطلبی 
زد که فرق او شکافت و به    هطلح ضربتی بر سر   سراغ او رفت. آن حضرت با شمشیر چنان 

تمام   که او را بکشد، برگشت. گفتند: »چرا کارش را بدون آن   Qعلی حضرت  ولی  ،خاك افتاد
دا   ،نکردی؟« سوگند  خویشاوندی  و  خداوند  به  »مرا  کردم را او مند.  فرمود:  هرچند    ،رها 

 

: 2،  السیرة النبويةهشام،  ؛ ابن325:  1،  كتاب المغازيواقدی،  ؛ همچنین نک:  423:  1،  تاريخ الخمیس. دیاربکری،  1
64. 

عَمرو 2 از این ه و به آیین مسیحیت درآمده بود و  پرستی دست کشیدوس بود که از بتاهـ( از قبیله  10د.صَیفي)بن. عبد 
وس مدینه را ترک  ا، به »الراهب« معروف شده بود. ابوعامر پیش از جنگ أحد همراه چند تن از جوانان قبیله  روی

حد در  به اسلام قرار نگیرد. وی در جنگ ا    Nنزد مشرکان رفته بود، تا تحت تأثیر دعوت رسول خدا کرده و به مکه
تحریک    Nوسیان را بر ضد پیامبراسپاه مشرکان حضور داشت. در میانه جنگ خود را ابوعامر راهب معرفی کرد و  

بر کیش    و  هـ در شام10کرد. در این واقعه بود که مسلمانان وی را »ابو عامر فاسق« خواندند. ابوعامر در سال  می
درگذشت   بلاذری،  )مسیحیت  الأشراف رک:  الذهب مسعودی،    ؛ 281:  1،  أنساب  أثیر،  ابن  ؛89ـ88:  1،  مروج 

 .(51: 1، معجم قبائل العرب کحالة،  ؛151ـ150: 2، الکامل 
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 1.دانستم که خداوند با همین ضربت او را خواهد کشت«می 
های مشرکان یورش  به دسته   Nخدا رفته رفته جنگ بین دو گروه بالا گرفت. یاران رسول  

پاشید. هم  از  صفوفشان  که  جنگیدند  آنان  با  چنان  و  از    2بردند  پس  مشرکان  سپاه  پرچم 
و پس از او به چندین نفر دیگر سپرده شد تا در آخر    طلحه ابی بنبه عثمان   طلحه ابی بنطلحة 

  مسلمانان به شدت بر مشرکان د.  مشرکان شکست خورده و ترسان پراکنده شدن  بر زمین افتاد و
جان  Qعلی   ،Qحمزه   ،تاختند و در این میان  را    آنها در میان سپاه دشمن افتاده بودند و    هو ابود 

 د.کردنتار و مار می 
به سوی  ،  ي حش وَ د.  نمو   Qکشتن حمزه   مأمور را    ي حش وَ   ، ، غلام خود همسر ابوسفیان هند  

از کنار   Qحمزه آن حضرت حرکت کرد و پشتِ تخته سنگی، کمین گرفت. وقتی که حضرت 
د.  اصابت کر   Qحمزه نیزه به  د.  اش را به سوی او پرتاب کرتخته سنگ عبور کرد، وحشی نیزه 

 3چیره شد و بر زمین افتاد.  ویبرگشت، ولی ضعف بر  ي حش وَ او به سوی 
  ین به سوی ینَ نگهبانان دره عَ د.  ان در حال فرار بودنقریش شکست خورده بود و سپاه مشرک 

می فراری  تیراندازی  می ها  آنان  تعقیب  به  مسلمان  جنگجویان  و  و  کردند  با    آنهاتاختند  را 
به    مانده بود،   آنها در آخر، اردوگاه مشرکان به دست مسلمانان افتاد و آنچه از  د.  زدنشمشیر می 

 4غنیمت برده شد.
عَ  دره  تیراندازان  که  وقتی  این هنگام  از  ینَ در  غنیمت  برداشتن  به  مسلمانان  که  دیدند  ین 

ترسیدند که غنایم در پایان جنگ تقسیم نگردد و    آنهاد.  مشرکان مشغولند، دچار تردید شدن
برا هرآنچه  برس می   فراد  خودشان  به  به سایر  د.  دارند  پیوستن  یا  ماندن  در  جهت،  همین  به 

کردن غنیمت، محل    در نهایت عده زیادی از آنان برای جمع د.  مسلمانان، دچار اختلاف شدن
 د.نگهبانی خود را ترک کردند و از کوه پایین آمدن
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ین شد به سوارکاران خود فرمان حمله  ینَ ، متوجه کم شدن تیراندازان عَ ولید بن هنگامی که خالد 
پیوست و یکباره به تیراندازانی که در شکاف    ولید بن جهل نیز با گروهی به خالد ابی بن کرَمة عِ د.  دا 

مرَة بنت علقم د.  یورش بردن   ، مانده بودند ین باقی ینَ کوه عَ  پرچمِ    ة ثیّ الحارِ   ة یکی از زنان قریش به نام ع 
  نیروهای قریش که از میدان جنگ فرار کرده بودند، د.  بر زمین افتاده سپاه قریش را برداشت و بلند کر 

 1وقتی بازگشت جنگاوران خود و پرچم برافراشته شده را دیدند، بازگشتند. 
دیدند، توجهی به وضعیت دشمن نداشتند و سخت  مسلمانان که خود را پیروز میدان می 

به هم ریخته بود و با فرماندهی لشکر ارتباطی    آنها صفوف  د.  ی غنایم بودنآورمشغول جمع 
کس در تلاش بود که جان خود را    را سردرگم کرد و هر   آنهاهجوم یکباره مشرکان  د.  نداشتن

صعَب   آن که  گمان یکی از مشرکان قریش به  د.  نجات ده مَیر،  بنم  است به او حمله    Nپیامبرع 
این خبر دروغین، بر قدرت و    .کشته شد!«  محمّدشهادت رساند و فریاد زد: »کرد و او را به  

 2جرأت مشرکان افزود و مسلمانان پا به فرار گذاشتند.
تنها   میان  این  از    Qعلی در  و  بود  مانده  قدم  می   Nپیامبر ثابت  به    Nپیامبر هرچه  د.  کر دفاع 
زد ولی  !« و اصحاب را به نام صدا می »بندگان خدا به سوی من بیایید   : کرد که مسلمانان خطاب می 

کوه  بالای  به سوی    ، به پشت سر خود نگاه کنند   آن که نداشتند و بدون   Nپیامبر توجهی به ندای  آنها 
وَقّاص و بسیاری دیگر از صحابه در زمره فراریان  ابی بن ، سعد طلحه   ابوبکر، عمر،   3کردند. فرار می 
  Qعلی به اطراف خود نگریست و تنها    ، مگین از فرار یارانش غ که تنها مانده بود،    Nخدا رسول    4بودند. 

داد که: »آیا پس از ایمان    پاسخ   Qعلی علت فرار نکردن او را پرسید و    Nپیامبر را در کنار خود یافت.  
 5. کافر شوم؟«   ، آوردن 

 

 .431:  1،  تاريخ الخمیسدیاربکری،  ؛  33:  15،  شرح نهج البلاغةالحدید،  أبي؛ ابن247:  1،  كتاب المغازي. واقدی،  1

 . 78ـ77: 2، السیرة النبويةهشام، ابن . 2

 . 237: 1، كتاب المغازينک: واقدی، . 3
 .187ـ173: 7، الصحیح من سیرة النبي الأعظم. رک: مرتضی عاملی، 4

 . 107و  95 :20،  بحار الأنوار؛ مجلسی، 82، إعلام الوری؛ طبرسی، 110: 8، الکافي. کلینی، 5
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ماندن   تنها  سوی  Nپیامبربا  به  مشرکان  آوردن  او ،  گروه   Qعلی د.  یورش  به  های  پیوسته 
  50ها،  ساخت. در یکی از این یورش کشت و پراکنده می کرد و آنان را می مشرکان حمله می 

در میان خیل سواران افتاد و    Qعلی د.  ور شدنحمله   Nخداکنانه به سوی رسول  سوار از بنی 
را کشت    آنهاتن از    10آن حضرت  د.  دوباره جمع شدند و یورش آوردن  آنهاد.  را پراکنده کر  آنها

به راستی که این کار   !محمّد»ای  گفت: Nپیامبردر همین هنگام جبرئیل به د.  شان داو فراری 
فرمود: »چه    Nپیامبر  .فرشتگان از یاری این جوانمرد در شگفتند«  یاری دادن حقیقی است.

شود  او  یاری  مانع  اویم«  ، چیزی  از  من  و  است  من  از  او  از  گفت جبرئیل    . که  هم  »من   :
 1. یم«شما

کنده از زخم و   Nپیامبردر دفاع از    Qعلی حضرت   چنان پایمردی کرد که سراسر بدنش آ
دست کشید    Qعلی های بر زخم  Nخدا زخم در بدن داشت. رسول  60جراحت شد و بیش از  

  Nخدا مسلمانان اندک اندک به رسول    2نبوده است.   جراحتی و چنان التیام یافت که گویی اصلًا  
کرد و به رغم شمار اندکشان، جنگ نمایانی با مشرکان  ترغیب می   نبرد حضرت آنان را به  د.  پیوستن 

د.  از انصار بودن   آنها نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند که اغلب    70  ، حد در جنگ ا  د.  کردن 
  28تا    18  ، تعداد کشتگان قریش   ، در مقابل   3نیز مجروح شدند.  Nپیامبر نفر از یاران    70حدود  

 4. گزارش شده است نفر  

 مراءالأسدغزوه حَ 
به فرمان خداوند، برای تعقیب لشکر قریش حرکت    Nخداحد، رسول  دو روز پس از جنگ ا  

 

تفسیر قمی،  ؛ همچنین برای سخن جبرئیل، رک:  251ـ250:  14و    293:  13،  شرح نهج البلاغةالحدید،  أبي. ابن 1
  ؛ 87و    84:  1،  الإرشادمفید،    ؛ 110:  8،  الکافيکلینی،    ؛ 197:  2،  تاريخ الأمم والملوكطبری،  ؛  116:  1،  القمي

،  الأنواربحار  ؛ مجلسی،  114:  6،  مجمع الزوائد؛ هیثمی،  154:  2،  الکاملأثیر،  ابن  ؛ 193،  إعلام الوریطبرسی،  
 . 61ـ59: 2، الغدير؛ امینی، 107و   105و   102و  95و  54: 20

،  بحار الأنوار؛ مجلسی،  509:  2،  مجمع البیان؛ طبرسی،  120ـK  ،2  :119مناقب آل أبي طالبشهرآشوب،  . ابن2
20 :23 . 

 . 255: 2 ،السیرة الحلبیةحلبی، ؛ 446: 1، تاريخ الخمیسدیاربکری، ؛ 300: 1، كتاب المغازي. واقدی، 3

 .54و  40: 15، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي؛ ابن314ـ313: 1، كتاب المغازي. نک: واقدی، 4
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  20ای کمتر از  که فاصله   «مراءالأسدحَ »  منطقه  به یاران خود فرمان داد که به سوی   او د.  کر
، برای مسلمانانی که از  Nپیامبرپیروی از این دستور  د.  کیلومتر با مدینه داشت، حرکت کنن

در قرآن کریم آمده است که »و اگر مؤمنید، سستی مکنید د.  حد خسته بودند، آسان نبوکارزارِ ا  
خبر داد که جز   Nپیامبرجبرئیل نیز از جانب خداوند به  1.و غمگین مشوید، که شما برترید«

نیز دستور داد   Nپیامبرد. دارند، کسی با تو همراه نخواهد ش  کسانی که از جنگ زخمی بر تن
شوند. بسیج  مشرکان  تعقیب  برای  مجروحان  عبدالله Nخدارسول    2که  به  مَ امبن،  را  کتوم 

حرکت   Qعلی خورده خود به پرچمداری یاران زخم  همراه جانشینی خود در مدینه گماشت و 
 3کرد.

اتراق کرده بودند و از    ، کیلومتری مدینه   80سپاهیان قریش در رَوحاء، در فاصله حدود  
گروهی بر این عقیده بودند که باید  د.  در جنگ کشته نشده بود، ناراحت بودن Nپیامبر  این که

مسلمانان  »  گفتند:می به سوی مدینه بازگشت و کار اسلام را یکسره نمود و گروهی دیگر نیز  
حد حاضر نبودند به ایشان بپیوندند،  از شکست خود خشمگین هستند و اگر نیروهایی که در ا  

 .اکنون ما پیروزیم« آن کهحال  ، توانند ما را شکست دهندمی 
زاع  خیرخواه مسلمانان بود، در مسیر حرکت خود از   ، که به رغم مشرک بودنش   ي مَعبَد خ 

حد حاضر گفت: »همه کسانی که در ا    آنها فیان و یارانش مواجه شد و به  مکه به مدینه با ابوس 
بودم،    اند و او اینک با سپاهی که هرگز ندیده پیوسته   محمّد نبودند، از کرده خویش پشیمانند و به  

کنده از خشم  مشرکان   . پیشاپیش سپاه در حرکت است« طالب  ابی بن در تعقیب شمایند و علی   ، آ
لع شد و از فرار مشرکان مطّ   Nپیامبر د.  و به سرعت عازم مکه شدن   از این خبر به وحشت افتادند 

 4به مدینه بازگشت.  الأسد، پس از سه روز اقامت در حمراء 
 

عْلَوْنَ إِنْ كُنتْمُْ مُؤْمِنِينَ .  1
َ
نْتمُُ الْْ

َ
:  2،  مجمع البیانرک: طبرسی،  (.  139عمران:  )آل  وَلََ تهَِنُوا وَلََ تََزَْنوُا وَأ

 .39و   22: 20،  بحار الأنوار؛ مجلسی، 539و  509

 .64: 20، بحار الأنوار؛ مجلسی، 125: 1، تفسیر القمي. قمی، 2

،  أنساب الأشراف؛ بلاذری،  38ـ37:  2،  الطبقات الکبریسعد،  ؛ ابن340ـ334:  1،  كتاب المغازي. نک: واقدی،  3
 . 339ـ338: 1

 .99: 20، بحار الأنوارمجلسی،   ؛447: 1، اريخ الخمیستدیاربکری،  ؛86، إعلام الوری. طبرسی، 4
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 ضیر نَ بنیغزوه 
مانند سایر یهودیان، با مسلمانان پیمان صلح  نضیر  بنی   قبیله به مدینه،    Nپیامبرپس از هجرت  

از    قبلاً که    نضیربنی   2.نقض کردندپیمان خود را    نضیربنی در سال چهارم هجری،    1د.بستن
رسول  برای قتل    3تشویق و تهدید شده بودند،   Nجانب قریشیان به نقض پیمان خویش با پیامبر

از طریق    Nاکرمپیامبر    4.کردند  مأمورجِحاش را  بنعمرو   توطئه نموده و برای این هدف،  Nخدا
ها، از  سلاح   غیر از   روز مهلت داد تا با اموال خود   10  آنهاشد و به    مطلع  آنها  نقشه وحی از  

 5سالانه برای برداشت محصول خرما بازگردند. تنها اجازه داشته باشند  مدینه خارج شوند و 
بَ بن عبدالله با تحریک    نضیربنی  رَیظبنی که همراه  و با این وعده    ي ا  خواهد  از آنان دفاع    هق 

پیامبر پیشنهاد  نپذیرفتند.  Nکرد،  فرماندهی    6را  به  محاصره   نضیربنی   ،Q7علی لشکری  را 
به    و سوءقصد کرد    Nپیامبر، عَزوَک یهودی به  زمان برد روز    6که    محاصره  مدتدر    8. نمود

سرانجام یهودیان تسلیم شدند و پذیرفتند که تنها با یک بار شتر از    9کشته شد.  Qعلی دست  
گروهی از این یهودیان به خیبر   10اسلحه، نقره و طلا، از مدینه خارج شوند. غیر ازاموالشان، 

   11رفتند و برخی نیز به شام مهاجرت کردند.

 

 .504 ـ501: 1، السیرة النبويةهشام، . نک: ابن1
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 . 359ـ358: 5، المصنفصنعانی، . 3

 .190: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 4

 .369: 1، كتاب المغازي. واقدی، 5
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 .371: 1، كتاب المغازي. واقدی، 9
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 )خندق(  جنگ احزاب
یهودیان   از  تعدادی  هجرت،  پنجم  سال  با  به    نضیربنی در  جنگ  به  را  مشرکان  و  رفته  مکه 

از جانب مسلمانان برسرشان آمده    را   ابوسفیان رفتند و آنچه   نزد   آنها   1ترغیب کردند.   Nپیامبر
گفت: »ما یاور شماییم، نزد قریش    آنهاابوسفیان به  د.  حکایت کردند و از او یاری خواستن  ،بود 

را به زانو    محمّدرا به جنگ دعوت کنید و همراهی خویش را برایشان ثابت کنید تا    آنهابروید و  
علاوه بر  د.  فراخواندن  Nپیامبررا به جنگ با    آنهادرآوریم«. یهودیان نزد سران قریش رفته و  
آنان را با خود    ،رفتند و با وعده اموال و غنایمنیز  قریش، یهودیان به سراغ سایر قبایل عرب  

نفر    700هزار و    4لشکری بالغ بر    ،قریش و دیگر قبایل که با توطئه یهودیان   2مودند.همراه ن 
 3به فرماندهی ابوسفیان راهی جنگ با مسلمانان شدند. ، را تشکیل داده بودند

 شورای جنگی در مدینه 
پس   Nپیامبر د.  به سرعت خبر حرکت لشکر مشرکان را به مدینه آوردن   4ه زاع گروهی از سواران خ  

در بسیاری از    Nپیامبر د.  از شنیدن این خبر به میان مسلمانان رفت و ایشان را از ماجرا آگاه کر 
ایشان در این امر خطیر نیز، به مشورت و رایزنی با یاران خود  د.  کر امور با مسلمانان مشورت می 

 پرداخت. 
گفتند گروهی می د.  در شیوه رویارویی با لشکریان مکه نظرات متفاوتی داشتن  مسلمانان 

که باید برای جنگ به بیرون مدینه برویم. در این بین سلمان گفت: »ای رسول خدا! روزگاری  
کندیم. آیا صلاح  داشتیم، به دور خود خندق می   که در ایران بودیم، هرگاه از سواران دشمن بیم

این پیشنهاد سلمان، مورد قبول مسلمانان    .ن هم از این شیوه استفاده کنیم؟«دانید که اکنومی 
 

 . 564: 2، تاريخ الأمم والملوك؛ طبری، 215: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 1

:  1،  أنساب الأشراف؛ بلاذری،  443ـ441:  2،  كتاب المغازيواقدی،  ؛ همچنین، نک:  95ـ94:  1،  الإرشادمفید،  .  2
409. 

 .443: 2، كتاب المغازي. واقدی، 3

ای از قبایل عرب است. آنان پیش از قریشیان فرمانروایان مکه بوده و در آنجا ساکن بودند. در زمان قبیله   ة. خزاع4
خداQعبدالمطلب رسول  بزرگ  پدر   ،N بنی با  یار،  پیمان  بستند  هاشم  بلاذری،  )ی  الأشرافنک:  : 1،  أنساب 

 . (72ـ70
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که مسلمانان    دادترجیح می حد نیز  در جنگ ا    Nدانستند پیامبرمی همچنین    آنها  .قرار گرفت 
 د.در مدینه بمانند و از شهر بیرون نرون

تنی چند از یاران خود، سواره به راه افتاد تا به  همراه    Nخدا پس از این تصمیم، رسول  
ایشان دستور داد که حفر خندق را از ناحیه  د.  خندق بپردازن  حفربررسی وضعیت شهر و نحوه  

باب   1مَذاد   که کوه معروفی در   4ادامه دهند به نحوی که کوه سَلع   3و راتِج  2شروع کنند و تا ذ 
 5انان قرار داشته باشد.در پشت سر مسلم ، بازار مدینه بود  کنار

تی که در این  حضور ایشان و رنج و مشقّ   6در حفر خندق، فعالانه شرکت داشت.   Nپیامبر
د.  برد، موجب دلگرمی و تشویق بیشتر افراد برای اتمام کار بوکار همراه با سایر مسلمانان می 

داشت و گاهی بر دوش خود  برمی   ک خا  ، زد، زمانی با بیلگاهی اوقات کلنگ می   Nپیامبر
حضرت در    .کنیم«گفتند: »یا رسول اللّه! ما به جای شما کار می اصحاب می   7برد.می   کخا

با شما شری فرمود: »می پاسخ می  پاداش  در  یاران    8. باشم«  کخواهم  از  نقل    Nپیامبریکی 
را دیدم که از فرط خستگی، نشسته و بر لبه خندق به سنگی تکیه    Nپیامبرکند که: روزی  می 

کرده است. در این حال به خواب رفت. من ابوبکر و عمر را دیدم که بالای سر حضرت ایستاده  
از نزدیك شدن مردم ممانعت می  و  تا  بودند  نشو  Nپیامبرکردند  به    اتفاقاً د.  بیدار  که  همین 

بیدار ش رسیدم،  او  نکردید؟«برخاسد.  نزدیك  بیدار  مرا  فرمود: »چرا  و  را    ،ت  کلنگ  آنگاه 
 فرمود: زد، می برداشت و در حالی که ضربه می 

الآخر عیش  العیش  انّ   ةاللّهم 
 

المهاجرة  و  للانصار   فاغفر 
 

 بیامرز.« زندگی آخرت است. خدایا، انصار و مهاجران را ،خدایا، زندگی واقعی »
 

 حفر نمودند.  N. دشتی میان کوه سَلع در شمال غربی مسجد النبی و خندقی که پیامبر1

 . کوهی در کنار کوه سَلع در شمال مسجد النبی. 2

 ای در شمال مسجد النبی. . قلعه 3

 . کوهی در شمال غربی مسجد النبی. 4

 .311: 2، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 221و  219: 1، إمتاع الأسماع؛ مقریزی، 444: 2 ،كتاب المغازي. واقدی، 5

 .226: 3، السیرة النبويةهشام، ؛ ابن445: 2، كتاب المغازي. واقدی، 6

 .  516: 4، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 221: 1، إمتاع الأسماعمقریزی،  ؛449: 2، كتاب المغازيواقدی،  . رک:7

 . 1207: 4، وفاء الوفا. سمهودی، 8
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فرسا، پیش از رسیدن لشکر  مسلمانان پس از زحمات طاقت همراه    Nپیامبردر نهایت  
 1مکه، حفر خندق را به پایان رساندند.

 بسیج نیروها  
مسلمانان را برای جنگ با مشرکان فراخواند و خود بیرون    Nپیامبرهـ،  5سال    القعده ذی در  

مکتوم را در مدینه به جای  ام ابن   ، از خروج  پیش  2کند. آمد تا جایی را برای اردوگاه مسلمانان معین  
ای از جنس چرم سرخ برپا  خیمه  ، آنجا که مسجد فتح قرار دارد  در بالای کوه سَلع،   3خود گذاشت. 

 4کردند. 
  ها ورودی از    مراقبت برای    نفر را   ک ی   گذرگاه برای خندق قرار داد و از هر قبیله   N،  10پیامبر

و به او فرمود که اگر نبردی پیش آمد،   تعیین نمود  آنهاوّام را به فرماندهی  عَ بن گماشت و زبیر
رَیظی از ترس خیانت احتمالی بن  Nخدارسول    5بجنگد. ، نگهبانانی هم در داخل شهر مدینه  هق 

در   Nخدا رسول  سپاه  مانند دیگر غزوات، پرچم    6برای حفاظت از زنان و کودکان تعیین کرد. 
 7. بود Qعلی حضرت   دست 

در  د.  هزار مرد جنگی، لشکری عظیم به راه انداخته بودن  10مشرکان با حضور بیش از  
  ة دوسپاهیان شرک، پرچم خود را در دارالن    8شتر بود.   400اسب و هزار و    300  ، این لشکر

و عثمان  ابوسفیان   طلحه ابی بنبرافراشتند  بر عهده  لشکر  فرماندهی  و  داشت  بر دوش  را  آن 
مشرکان چون به مدینه رسیدند، با دیدن خندق متعجب شدند و نتوانستند پیشروی کرده    9بود. 
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  ،این محاصرهمدت  لاجرم شهر مدینه در محاصره مشرکان قرار گرفت.    1و داخل شهر شوند. 
 2شده است. گزارش ماه  کروز تا ی  15از 

 های پراکنده درگیری 
خالد  عمروولیدبنابوسفیان،  بَیرَة بن،  ه  عِ وَهْب ی بابن عاص،  و  بی ابن کرمة ،  جهل 

مشخص   6  ،خَطّاببنضِرار روز  یک  در  هرکدام  نوبت،  به  که  بودند  لشکر  سران  از   ، تن 
بودن  دارعهده  به مسلمانان  ایذایی  به جولان    آنهاد.  حملات  پراکنده  به طور  سواران خود را 
نزدیك    Nخداصورت پراکنده و گاهی منسجم خود را به یاران رسول  ه  گاهی بد.  آوردندرمی 

تیراندازمی  مسلمانان  سوی  به  و  می کردند  راه    3کردند.ی  سر  بر  بزرگی  مانع  خندق  وجود 
سلب کرده    آنها امکان رویارویی و جنگیدن با مسلمانان را از    جنگجویان مشرک بود و عملاً 

ر ایام وضع به  تکردند و بیش البته گاهی اوقات دو جبهه به سوی هم سنگ و تیر پرتاب می د. بو
 4همین منوال بود.

،  ه رق عَ بن حِبّان   ، آنها تیراندازان مشهور  د.  آوردن شان را جلو می   ازان مشرکان در حملات خود تیراند 
شَم   ه ابواسام  ، خیمه ایشان  Nپیامبر روزی این گروه به قصد هدف قرار دادن  د.  و برخی دیگر بودن   ي ج 

د.  سوار بر اسب ایستاده بو   ، حضرت در حالی که زره بر تن داشت، بیرون از خیمه د.  را تیرباران کردن 
عاذ بن سَعد ، به دست  ه رق عَ بن یکی از تیرهای حِبّان    ه رق حبّان گفت: »بگیر! که من پسر عَ د.  برخورد کر   م 

 5. « در آتش قرار دهد ات  در پاسخ فرمود: »خداوند چهره   Nپیامبر   . هستم« 
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 عبور از خندق 
  د.گروهی به مسلمانان یورش ببرن   صورت به    فردای آن روز رؤسای مشرکان تصمیم گرفتند که 

به  آنجاعرضی از خندق بودند تا از  یافتن قسمت کم   یِ آنان در پ و یاران او    Nپیامبر، سواره 
، که مسلمانان  عرض خندقاسب خود را به شتاب از محل کم   ،عبدوَدّ بن . عمرو دهجوم ببرن 

بودند، ورزیده  غفلت  آن  سَلع  از  کوه  و  خندق  بین  محلی  در  و    1ایستاد.   جهاند 
بَیْرة ی هْرخَطّاب فِ بن ، ضِراري مخزوم   عبداللهبنجهل، نَوفل ابی بنعِکرَمة  وَهْب نیز از  ی بابن، ه 

 2همان سوی خندق ماندند. ، خندق عبور کردند و دیگران 

 Qعلی مبارزطلبی عمرو و خروج 
گفتند که  و می   3آوران و شجاعان عرب بود جنگاوری و از نام تاز قریش در  عبدوَدّ، یکه بنعمرو 

داده بودند زیرا که او همراه چند   « للیَ جنگاور یَ »لقب   ،به وی 4کند.او با هزار سوار برابری می 
یَ  در دشت  قریشی  قبیله  لیَ سوار  از  تعدادی  با  بدر،  نزدیکی  در  بودبَ بنی ل  مواجه شده  و    کر 
 5ن کمک همراهانش بر ایشان پیروز شود.توانسته بود یک تنه و بدو

گر جولان عمرو و نظاره   ، مسلمانان د.  های خود را به تاخت و تاز درآوردن او و یارانش اسب 
پرچم به دست داشت و مبارز    ، عمرو د.  کرد به مقابله آنان برو یارانش بودند و احدی جرأت نمی 

صف کشیده بودند،    Nخدا رسول  مسلمانان که پیش از عبور سواران قریش جلوی  د.  طلبی می 
اما هیچ کس    د ی طلب ی و مبارز م   خواند ی رجز م   وسته ی عمرو پ   6حالا پشت سر حضرت رفته بودند. 

به او فرمان داد که بنشیند تا معلوم شود آیا کس   Nپیامبر د. نش  Kخود بلند  ی از جا  Qی جز عل 
همچنان بانگ هماوردخواهی    ، عمرو عبدوَدّ را دارد یا نه؟  بن دیگری نیز توانایی مقابله با عمرو 
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پندارید که  »مگر شما نمی   عمرو گفت: د.  داد و مردم همچنان خاموش و آرام نشسته بودن سر می 
یا    کشتگان شما در بهشت خواهند بود و کشتگان ما، در دوزخ؟ آیا کسی از شما دوست ندارد 

  Qعلی کس برنخاست.  باز هم هیچ   . به بهشت برود یا دشمن خود را به جهنم بفرستد؟«   خود 
او را به نشستن امر   Nپیامبر   . جنگم«برای بار دوم بلند شد و گفت: »یا رسول اللّه! من با او می 

رفت.  جلو و عقب می   پیوسته شروع به جست و خیز با اسب خویش کرد و    ، عبدوَدّ بن عمرو د.  کر 
وقتی عمرو دید هیچ  د.  ماجرا بودن گر  بزرگان و سران احزاب در آن سوی خندق ایستاده و نظاره 

 دهد، این رجز را خواند: کس پاسخ او را نمی 
 »از بس که بر جمع آنان آواز دادم که آیا هماوردی نیست، 

 ترسد،صدایم گرفت. در آن هنگام که تشویق کننده می 
 ام.« من رویاروی هماورد دلیر ایستاده 

رود تا من بهشت را  گ عمرو می به یارانش فرمود: »چه کسی از شما به جن  Nخدارسول 
احدی از آنان به خاطر ترس از هیبت و عظمت عمرو    .از سوی خدا برایش تضمین کنم؟«

را پیش    Qعلی ، حضرت  Nپیامبردر نهایت  د.  داوطلب شبرای سومین بار    Qعلی   1. پاسخ نداد
خود فراخواند، او را بوسید و عمامه خود را به سر او بست. شمشیر خود ذوالفقار را به او داد و  

نتیجه کارزار مان  برای وداع، چند قدم او را بدرقه کرد و به میدان    Qعلی همین که  د.  منتظر 
ود: »خداوندا!  دستانش را بلند کرد و رو به قبله ایستاد و به دعا مشغول شد و فرم   Nپیامبررفت،  

 2. علی را در برابر وی یاری ده!«

 و شرک  یمانا رویارویی 
دّ رفت، رسول  بنبه جنگ عمرو  Qعلی هنگامی که    به مبارزه  ایمان فرمود: »همه    Nخداعبدو 
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عمرو  د.  پیاده به سوی عمرو رفت و او بر اسب خود سوار بو  Qعلی   1.است«  رفته   ک همه شر
نیز همراه او بود تا    یانصار  عبداللهبنجابر  2شد.  کبه او نزدی  Qعلی او را به تمسخر گرفت.  

به سرعت خود را به عمرو رساند و پاسخ    Qعلی   3و عمرو چه خواهند کرد.   Qعلی ببیند که  
 رجز او را این گونه داد:  

مکن که خاموش کننده فریادت آمد، با عزمی آهنین و بینشی کامل. صدق »شتاب  
ام که  من برای این به جنگ تو آمدهد. بخش و راستی هر فرد رستگاری را نجات می 

اش به یادگار  آوازه   هاجنگ با ضربتی سخت که در  د.  گرانِ مرگ بر تو نوحه کنننوحه 
 . بماند«

 ،شود به جنگ او بیاید، با تعجب پرسید: »کیستی؟«کرد کسی حاضر  عمرو که باور نمی 
عمرو گفت: »ای برادرزاده! خوب بود عموهایت    .«طالب هستمی اببنفرمود: »علی   Qعلی 

در    Qعلی .  آمدند، زیرا خوش ندارم خون تو را بریزم!«که از تو بزرگتر هستند، به جنگ من می 
 4.و ابایی ندارم«از ریختن خون تقسم پاسخ او فرمود: »اما من به خدا  

علی   ،عبدودبنعمرو  به  و  شد  کر  Qخشمگین  فرمود د.  حمله  او  به  حضرت  »در    :آن 
چیز    3چیز از تو بخواهد، حداقل یکی از آن    3جاهلیت با خود عهد کرده بودی که هر کس  

  ،نخست   .پیشنهاد مرا بپذیر  3فرمود: »پس یکی از    Qعلی   ،عمرو گفت: »آری!«   .را بپذیری«
عمرو    .گواهی بده و تسلیم پروردگار جهانیان باش!«  پیامبربه وحدانیت خدای یکتا و نبوت  

فرمود: »از راهی که    Qعلی   .گفت: »ای برادر زاده! این حرف را نزن و خواهش دیگری بکن!«
عمرو گفت: »این هم ممکن نیست،   . ای برگرد و از جنگ با مسلمانان صرف نظر کن!«آمده

 . همیشه خواهند گفت که عمرو از ترس جنگ گریخت« زنان قریش برای
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کردم  »گمان نمی   :عمرو خندید و گفت   .!«جنگ است فرمود: »پیشنهاد سومم    Qعلی 
این را گفت و از اسب    .احدی از اعراب جرأت این را داشته باشد که مرا به جنگ دعوت کند«

شیر به سمت سر حضرت  او با شمد.  حمله ور ش  Qاسب خود را پی کرد و به علی د.  پیاده ش
د.  کرمی را شکافت و جلوی سر او را زخ   Qعلی   سپر   که  شدت ضربه به حدی بود د.  ای زضربه

در همان حال مهلتش نداده و شمشیر را از پشت سر به گردن عمرو زد و او را کشت    Qاما علی 
 1و پس از آن تکبیر گفت. 

 Nپیامبردعا و ابتهال 
شنبه و چهارشنبه به مسجد فتح  محاصره، روزهای دوشنبه، سه در طول مدت    Nرسول الله

 !در میان مردم ایستاد و فرمود: »مردم  ، در آخرین روز محاصره، هنگام ظهرد.  آم )احزاب( می 
نکنید با دشمن  و آرزوی رویارویی  روبه   ،از خداوند عافیت بخواهید  با دشمن  اگر  رو  ولی 

  2یه شمشیرهاست«.شدید، صبر کنید و بدانید که بهشت زیر سا
سپس فرمود: »ای خدایی که کتاب را فرستادی! ای خدایی که در کمترین زمان به حساب 

بر    آنها  خدایا!   احزاب را شکست بده!،   کنی!بندگانت رسیدگی می    آنهارا شکست بده! ما را 
نابود کن!«  آنهاپیروز گردان! و   »ما برق شادی را در    گوید:می   یانصار  عبداللهبنجابر 3.را 

 4دیدیم«.  Nخداچهره رسول 
تفرقه در سپاه قریش شده ایجاد  از سویی    5بود  طولانی شدن مدت محاصره موجب  و 
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وقتی در آن روز،    سبب، به همین  د.  بو  مشرکان را تضعیف کرده   1کمبود علوفه و آذوقه   ،دیگر
احزاب پا به فرار گذاشتند و    مشرکان را از جا کند، سپاهیان  هایطوفان شد و باد شدید خیمه 

 2کرد.گریختند که احدی به دیگری توجه نمی می  چنان 
ای نوشت که در بخشی نامه   Nخدا، به رسول  بازگرددابوسفیان پیش از آن که به سوی مکّه  

 از آن آمده است:
كنم. ولی ديدم   نابود»با ياران خود به سووی تو آمدم و قصود داشوتم تو را درمانده و  

ای. اكنون هم اگر هايی سوواختهها و تن هكه دوسووت نداری با ما بجن ی و خندق
بدان كه برای شوما روز دي ری وون احد خواهیم سواخت. آن روزی   ،گرديمبرمی

  .گريبان خواهند دريد« ،ها برای سوگواریكه زن

شَمی فرستا سفیان نامه ابو  بَ   Nپیامبر چون نامه رسید،  د.  اش را همراه ابوسَلَمه ج  کَعب را  بن ي ا 
ایشان در پاسخ  د.  خوان   Nمبر پیا خواست و همراه او به خیمه خود رفت. او نامه ابوسفیان را برای  

 کعب دستور داد که چنین بنویسد: بن ي بَ ابوسفیان به ا  
امّا بعد، تو از ديرباز نسبت به خدا  .رسوول خدا به ابوسفیان پسر حرب محمّد»از 

ای و قصووود ای بوا يواران خود بوه سوووی موا آمودهای، اموّا اين كوه نوشووتوهمغرور بوده
كنی، اين ویزی اسووت كه   نابودمانده سووازی و  ای كه برن ردی تا ما را درداشووته

او عاقبوت پسوونديده را برای ما رقم خواهد  د. خداوند میوان تو و آن مانع خواهد بو
زد تا دي ر نتوانی از لات و عزّی نام ببری. روزی خواهد رسووید كه هیک كسووی با  

لات و عَزّی  ،تو همراه نخواهد شود و روزی بر تو خواهد رسوید كه من در آن روز
 3.«و هُبَل را خواهم شکست تا امروز را به يادت بیاورم  ةو إساف و نائِل

ابوسفیان با عجله بر شتر خود  د.  نتر فرار کرد لشکر مشرکان با خفت و خواری هرچه تمام 
پا شتر بر روی سه د.  حرکت در آور نشست و بدون این که پای شتر را باز کند، او را زد و به
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جهل ابوسفیان را صدا زد و گفت:  ابی بن عِکرَمة د.  کر گاه عقال را از پای شتر باز برخاست، آن
ابوسفیان  .گذاری؟«کنی و مردم را تنها می فرار می   گونه »تو که پیشوا و سالار قوم هستی، این

داد که: »حرکت   به سپاه دستور   ،کشیدافسار حیوان را می   چنان که زده پیاده شد و همخجلت 
د.  ر سپاهیان رفتنتبیش   آن کهمردم راه افتادند و ابوسفیان همچنان ایستاده بود تا    .وید!«کنید و بر

»من و تو ناچاریم که با گروهی از سواران، اینجا در   عاص گفت:بن آنگاه ابوسفیان به عمرو 
تعقیب   و   محمّدبرابر   از  زیرا  بمانیم،  نیستیم«  آنهایارانش  امان  عاص  بنعمرو   .در 

سپیده دم ماندند  آنان تاد.  رفتن   گروه سوار ماندند و همه سپاه جز همین    200با    ولیدبنخالد و
هنگامی که قبیله غَطَفان  د.  لشکر رسیدن  به  مَلَل در ناحیه  هنگام ظهر،  و سپس به راه افتادند و 

به    آن که از ترس تعقیب مسلمانان از یکدیگر جدا نشدند تا   از لشکر جدا شد، لشکر مشرکین
 1شتافت.  کیلومتری مدینه( رسیدند و هر گروه به سمت دیار خود 30)در  طقه مِراض من

از مسلمانان   تعداد اندکی   ،مشرکان سپاه پرشماری داشتند  این کهدر این جنگ، به رغم  
کشتگان  د.  و تمام ایشان از انصار بودن  2نفر بود   6تا    4شهدای این جنگ بین  د.  کشته شدن

 3است. نفر ذکر شده 8تا  3مشرکین نیز بین 

 بازگشت به مدینه
کس از سپاه دشمن باقی نمانده بود  که مسلمانان از خواب بیدار شدند، هیچ   هنگامی صبح،  

نماز صبح را با مردم خواند و دستور داد که احدی از    Nخدارسول  د.  و همگی گریخته بودن
جز اندکی    ، طلوع کرد جای خود حرکت نکند تا خورشید طلوع کند ولی هنگامی که خورشید  

بودن رفته  مسلمانان، همه  بازگشت.   Nخدارسول  د.  از  بودند،  مانده  او  با  که  یارانی    4همراه 
مسلمانان به محض  از    بسیارید.  های خود برونخانه   به مسلمانان اجازه داد که به   Nپیامبر

خانه  سوی  به  و  گفته  ترک  را  نبرد  صحنه  کنان،  شادی  رخصت،  این  خود  شنیدن  های 
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رَیظخواست بنی نمی   Nپیامبرد.  شتافتنمی  هایشان شادی مسلمانان را برای بازگشت به خانه   هق 
جهت د.  ببینن همین  بازگردند  ، به  تا  فرستاد  ایشان  پی  در  را  هم    ،افرادی  نفر  یك  حتی  ولی 

 2بیست و سوم ذی قعده از جنگ خندق به مدینه بازگشت.  Nخدارسول  1زنگشت.با

 با یهودیان  Nپیامبر: درگیری دوم  هیظرَ قُ بنی
رَیظبنی  هـ مورد هجوم احزاب قرار  5که یکی از قبایل یهود بود، زمانی که مسلمانان در سال    هق 

 نضیرپیش از این، گفته شد که یهودیان بنی د.  گرفته بودند، پیمان خود را با مسلمانان شکستن
یَ   دیدار،در این  د.  برای تحریک قریشیان به جنگ، نزد آنان رفته بودن خطَب از رؤسای  اَ بني ح 

بنی   یرنضبنی  همکاری  قول  ابوسفیان  تعداد    هقریظبه  آنان  که  بود  کرده  گوشزد  و  بود  داده  را 
  ه قریظرئیس بنی   ،سَداَ بننزد کَعب   ،او پیش از جنگ خندق  3بسیاری سرباز در اختیار دارند.

باز زد ولی در آخر با پاره  د.  رفت و از او درخواست همکاری کر ابتدا از پذیرش سر  کعب 
  Nپیامبر  4به سایر افراد قبیله اعلام کرد.را    نقض پیمان داشتند،    Nخداه با رسول  کردن عهدی ک

عاذبنسَعد که از نقض عهد آنان مطلع شده بود،   را    آنهافرستاد تا    آنهارا برای مذاکره به سوی    م 
این اتفاقات   5پاسخی ناپسند به او دادند. ، با تکبر و غرور آنهااز نقض عهد منصرف کند ولی 

 و مسلمانان شده بود.  Nپیامبرکه پیش از جنگ خندق روی داد، سبب نگرانی 
به علاوه، خطای د.  دو بار از نقض عهد یهودیان درگذشته بو  Nتا آن زمان، رسول خدا

قاع و بنی یهودیان بنی  شرایط نقض عهد  آنان در بدترین  د.  نَضیر در حد جرم قریظیان نبوقَین 
، مسلمانان  آنهاهمراه  شدند،  و در صورتی که مشرکان در جنگ خندق پیروز می د.  کرده بودن

حیات سیاسی    لاً اصود.  شدن  به همین جهت اکنون باید خوار و ذلیل می د.  کردنرا نابود می 
اطراف خود داشت. زندگی، در چنین شرایطی    اسلام در گرو حفظ معاهداتی بود که با قبایل 
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شکنی هر روزه یهودیان مواجه بودند و مسلمانان نیز پایگاهی جز مدینه که مسلمانان با پیمان 
 شد. نداشتند، عملًا ناممکن می 

ند از طریق فرشته وحی به  خداو   پس از شکست احزاب و بازگشت مسلمانان به مدینه،
فاطمه  Nپیامبر بنی   1بود،   Pکه در خانه دخترش  به سوی  د.  حرکت کن  هقریظدستور داد که 

را    Qعلی ایشان   او  و  فراخواند  بنی عده همراه  را  به سوی  از مسلمانان  به    هقریظای  و  فرستاد 
 2. اقامه کنندباید در آن منطقه ایشان امر کرد که نماز ظهر را می 

فَیر، به سوی بنی   Nخدارسول   رَیظسوار بر اسب خود ع  حرکت کرد و در نزدیکی چاه    هق 
نا»که    آنها های  مسلمانان در گروه د.  فرود آمد و مردم کم کم به ایشان پیوستن   ، نام داشت   « ا 

برخی از ایشان پس از نماز عشاء رسیدند و برخی در حالی که نماز  د.  پراکنده به منطقه رسیدن
در مواجهه با    Nپیامبرد.  ملحق شدن  Nپیامبربه سپاه    ، صر را به جای نیاورده بودندظهر و ع

پس از آن، مسلمانان،  د.  نپذیرفتن  آنها ابتدا ایشان را به اسلام دعوت کرد ولی    هقریظیهودیان بنی 
 3شده است.   گزارشروز تا یک ماه    10را در محاصره قرار دادند که مدت آن   هقریظبنی 

عاذ به پیشنهاد قرظیان بنعد ، سدتاین م پس از   وی حکم  د.  به عنوان حکم انتخاب ش  ،م 
مسلمانان، اسرای یهود را در  د.  قریظه نمو بنی   مردان کشته شدن    و   کودکان   و   زنان   به اسارت 

پس    ه قریظبنی غنائم  د.  حارث قرار دادن  دختر را در خانه    آنهاسلاح و اثاث  و    زید بنخانه أسامة 
برابر سهم پیاده    دو   ،سهم سواره نظام از غنائمد.  بین مسلمانان تقسیم ش  ،خمس آن   کسر از  

با درآمد حاصل از فروش غنائم، اسب و سلاح خریداری شد و بین مردم تقسیم د.  نظام بو
پژوهشگران    ی اسلام ذکر شده است، اما برخ   خیاز منابع تار  یاریواقعه در بس   نیاگرچه ا  4.شد

و   در صحت   ،خاورشناسان   ی معاصر و حت ترد   نیا  یا جزئیات  اصل  را مطرح    یی دهایواقعه 
 5.اندساخته
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عاذبنسَعد  ،  را داشت حَکَم  فرستاده پیامبر و همچنین    نقش پس از این ماجرا که در آن    م 
و صحابه    شددر مرگ وی اندوهگین    Nپیامبرد.  جنگ خندق، شهید شدر    شبر اثر جراحات

 1ثابت در رثای او شعری سرود. بنو حَسّان ستند بر وی گری

 هحُدَیبیّ صلح 
با سرهای    Nپیامبرهـ، شبی  6در سال   کامل  امنیت  در  که همراه اصحابش  دید  در خواب 

ایشان در عالم رؤیا، داخل کعبه شد و  د.  انوارد مکه شده   ،2تراشیده و تقصیر به جای آورده 
هنگامی که    3گرفت، عمره را به جای آورد و در عرفات وقوف نمود.   به دست کلید خانه خدا را  

بسیار خوشحال شده و گمان کردند که همان    آنهاحضرت این رؤیا را برای یارانش نقل کرد،  
اطلاع داد که برای به جای آوردن عمره به سوی    آنهابه    Nپیامبرد.  سال وارد مکه خواهند ش

اعراب و صحرانشینان، از جمله    Nخدا رسول  د.  مکه خواهند رفت، لذا برای سفر آماده شدن
هَین  هایقبیله   د. و اَسلَم را نیز برای عمره فراخواندن هزَینَ ، م  هغِفار، ج 

ر شتر خود از خانه  در خانه خود غسل کرده و احرام بست، سوار ب  آن کهپس از    Nپیامبر
دو رکعت نماز در مسجد   این کهسپس خود و غالب کسانی که با وی بودند، پس از  د.  خارج ش

لَیفذی  حفه  ج در  نیز  گرچه برخی از اصحاب  د.  م شدنحرِ م    همان جابه جای آوردند، از    4هالح 
مسجد سوار بر شتر خود شد و درحالی که رو به    مقابلپس از نماز،    Nپیامبرد.  شدنم  حرِ م  

و بنا بر قولی در ماه رمضان    القعده ذی خروج ایشان در  د.  به سمت مکه حرکت کر   ، قبله داشت 
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 د. بو
مارام   ،هسَلَم مّ ا،  Nازمیان همسران رسول خدا مهاجرین  همراه    ه عامر اَشهَلیّ ام  مَنیع وام  ،ه ع 

البته  د.  به سوی مکه حرکت کردن  Nپیامبراز عرب همراهشان شده بود با    آن که   و انصار و هر 
 دیرتر به سمت مکه حرکت کرده و راه بیابان را در پیش گرفتند.  مردمبرخی از 

نماز ظهر را در    این کهپس از  د.  شتر برای قربانی، همراه کاروان کرده بو   N  ،70پیامبر
لَیفذی  قربانی  هالح  از  برخی  آورد،  نشانه به جای  را  کرد و سپسان  ناجیة   گذاری  ندَب بنبه  ج 

نفر    1400تا    700مسلمانان که عددشان بین  د.  گذاری کندستور داد که بقیه شتران را نشانه 
به حرکت    ، نیز در آن بود  اسب   200این کاروان که  د.  کردن  گذاریهای خود را نشانه قربانی   ، بود 

سفان   2رسید. 1خود ادامه داد تا به ع 
این جانشین به روایت تاریخ  د.  برای ایامی که در مدینه نبود، جانشینی برگزی   Nخدارسول  
هم، کلثوم ابو   مَکتوم،امابن  اند:نفر بوده   4یکی از این   مَیلة بنر  صَین یا ن  . برخی  ي لیث  عبداللهبن ح 

همابو  امامت نماز را بر عهده داشت و مکتومامابن  اند کهنیز گفته   3فرماندار مدینه بود.  ،ر 

 هحُدَیبیّ حضور منافقان در 
دیدند، چرا که ظواهر امر  را به مصلحت خود نمی   Nپیامبرسفری با  بسیاری از منافقان هم

وارد مکه شود و لاجرم جنگی بین    Nپیامبرحاکی از آن بود که مشرکین اجازه نخواهند داد تا  
به در برند،    این که برای    آنها د.  مشرکان و مسلمانان رخ خواهد دا این مهلکه جان سالم  از 

 . مراهی مطرح کردندخود را برای عدم ه   شرایط شغلی، مالی و خانوادگی 
این همراهی به دلیل ارتباطشان با  د.  راهی این سفر شدن  Nپیامبراما برخی از منافقان با  

در صورت پیروزی مشرکان در جنگ احتمالی    ،مشرکان مکه و امنیت حاصل از این ارتباط 
و    Nخدانزد رسول    آنهاهمچنین عدم حضور در این سفر، باعث از دست دادن جایگاه  د.  بو
 شد.خطر افتادن شرایط اجتماعی آنان بین مسلمانان می  به

 

سفان منطقه . 1  (.121: 4، معجم البلدان)حموی،   ای بین حجفه و مکه استع 

 .73ـ72: 2، الطبقات الکبریسعد، ؛ ابن280: 2، السیرة النبويةهشام، ؛ ابن517: 2، كتاب المغازي. واقدی، 2

 .9: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 33: 5، سبل الهدی. صالحی شامی، 3
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عمر  د.  سلاحی با خود نبردن   ، داشتند همراه  شمشیرهایی که مسافران معمولًا    غیر از مسلمانان  
گفت: »آیا از دشمنی ابوسفیان و یارانش نگران نیستی که با خود سلاح حمل    Nخدا به رسول  

با    ، ام ندارم وقتی برای به جای آوردن عمره خارج شده پاسخ داد: »دوست    Nپیامبر   . کنی؟« نمی 
 1. خود سلاح حمل کنم« 

به سمت مکه را شنیدند، برای مشورت گرد هم    Nپیامبر هنگامی که مشرکان خبر حرکت  
عرب از    آن که یارانش قصد مکه کرده است، حال  همراه  چگونه    محمّد » مشرکان گفتند:  د.  آمدن 

ایم این اتفاق نخواهد افتاد که این اتفاق  خدا سوگند تا وقتی زنده جنگ بین ما و او خبر دارد؟ به  
 2. ما ننگ است«   ی برا 

قیف و زنان و  شان از ثَ پیمانان و هم   3ها شی بَ جنگاور، حَ   200را همراه    ولید بن خالد   ، مشرکان 
به مکه در این    Nپیامبر برای ممانعت از ورود    آنها د.  گسیل داشتن   4ح کودکان به سمت منطقه بَلدَ 

منطقه قرار دادند تا همه تحرکات    های کوه منطقه مستقر شدند و نگهبانان و جاسوسانی را بر فراز  
خبر آوردن از تحرکات    مسئول سفیان که  بن بِشر   ، از سوی دیگر د.  مسلمانان را به ایشان اطلاع دهن 

سفان کنار برکه اَشطاط به محضر    ، قریش بود  وی گفت: »ای رسول خدا!  د.  رسی   Nپیامبر در منطقه ع 
تمام نیروی خود را جمع    ، قریش از حرکت شما باخبر شده و برای جلوگیری از ورود شما به مکه 

ذی  منطقه  در  و  وی کرده  خالد   5ط  است.  شده  راع   ولید بن مستقر  ک  منطقه  در  همراه    6الغَمِیم نیز 

 

 .573: 2، كتاب المغازيواقدی، . 1

ریزی در این منطقه را  خون آنهاه، از حرمت خاصی در میان عرب برخوردار شد و . منطقه مکه، پس از ماجرای ابره 2
آور بود. و یارانشان به مکه برای به جای آوردن عمره برای قریشیان بسیار ننگ Nدانستند. ورود پیامبربسیار شوم می

له کنند. از طرف دیگر، عدم  توانستند با ایشان مقاب، به خاطر حرمت مکه، نمیNچرا که به رغم دشمنی با پیامبر
ولید برای جلوگیری از بنممکن بود به ضعف قریش تعبیر شود. به همین سبب، خالد  Nواکنش به حضور پیامبر

 ورود مسلمانان، به خارج مکه فرستاده شد. 

زَیمها، افرادی از بنی . حبشی 3 صطَلَق بودند و از این جهت که  عبدمناف و بنی بنحارث ، بنی هخ  در پای کوهی به نام  م 
 حَبَشی پیمان بستند، به این نام مشهور شدند. 

 .(480: 1، معجم البلدانحموی، )ای در شمال مکه، که در کناره غربی مسیر مدینه به مکه واقع شده است . دره 4

 .(45:  4همان، ) ای در شمال مسجد الحرام. منطقه5

 .(214: 4همان، ) شودشامل میای بین مدینه و مکه، که بَلدَح را نیز . منطقه6
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چه کسی ما را  فرمود: »   ویی با قریش به عدم رویار   با تصمیم   Nپیامبر   . جنگاورانش اردو زده است« 
 1. « )قریشیان( در آن نیستند؟   کند که آنان به راهی راهنمایی می 

 نماز خوف 
به همرا سپاهیانش مانع عبور    ولیدبن مکه رسید، خالدبه نزدیکی    Nخداهنگامی که رسول  

د.  بِشر دستور داد که مسلمانان را مقابل ایشان قرار دهبن نیز به عَبّاد  Nپیامبرد.  مسلمانان ش
  و  وقت نماز ظهر شد  هنگام،در همین  د.  نظام مشرکین به صف کروی سواران را مقابل سواره 

 د. به نماز ایستادن  ،سپاه مشرکان و رو به  Nپیامبرپشت سر  ،مسلمانان 
خالد جماعت،  نماز  پایان  از  و    ولیدبنپس  دادیم  دست  از  را  خوبی  »فرصت  گفت: 

نماز دیگری در پیش    آنهااما    .توانستیم به ایشان حمله کنیم و تلفات زیادی از ایشان بگیریممی 
برایشان عزیزتر است!«دارند که از خود و خانواده  بر  در این هنگام    .شان  جبرئیل این آیه را 

باید    Nپیامبر پس  داشتی،  برپا  نماز  برایشان  و  بودی  ایشان  میان  در  گاه  هر  »و  نمود:  نازل 
سجده   چون به   و  افزارهای خود را برگیرندباید جنگ   و  گروهی از آنان با تو ]به نماز[ ایستند

  ، اندگری که نماز نکرده دی  گروهو  رفتند ]و نماز را تمام کردند[، باید پشت سر شما قرار گیرند
افزارهای خود را  احتیاط را فرو نگذارند و جنگ  باید بیایند و با تو نماز گزارند و البته جانب 

تا    ،افزارها و ساز و برگ خود غافل شویدکنند که شما از جنگ ]زیرا[ کافران آرزو می د.  برگیرن 
مارید، گناهی بر شما نیست که  و اگر از باران در زحمتید، یا بید.  ناگهان بر شما یورش برن 

بی گمان، خدا برای کافران  د.  جنگ افزارهای خود را بر زمین نهید، ولی مواظب خود باشی
با مسلمانان نماز    Nپیامبرسپس وقت نماز عصر شد و    2. آوری آماده کرده است«عذاب خفت 

 

 .189: 4، البداية والنهايةکثیر، ابن ؛115: 2، عیون الأثرسیدالناس، ابن ؛309: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 1

خُذُوا  .  2
ْ
لََةَ فلَتْقَُمْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ مَعَكَ وَلِْأَ قَمْتَ لهَُمُ الصه

َ
سْلِحَتهَُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فلَيَْكُونوُا وَإِذَا كُنتَْ فِيهِمْ فأَ

َ
أ

سْلِحَتهَُمْ  
َ
وَأ حِذْرهَُمْ  خُذُوا 

ْ
وَلِْأَ مَعَكَ  فلَيُْصَلُّوا  يصَُلُّوا  لمَْ  خْرَى 

ُ
أ طَائفَِةٌ  تِ 

ْ
وَلْتَأ وَرَائكُِمْ  ينَ مِنْ  ِ الَّه ودَه 

مْتِعَتِكُمْ فَيَمِ 
َ
سْلِحَتِكُمْ وَأ

َ
يلُونَ عَليَكُْمْ مَيلَْةً وَاحِدَةً وَلََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ إِنْ  كَفَرُوا لوَْ تَغْفُلُونَ عَنْ أ

لِ  عَده 
َ
أ  َ إِنه الِلّه سْلِحَتكَُمْ وخَُذُوا حِذْرَكُمْ 

َ
أ تضََعُوا  نْ 

َ
أ وْ كُنتْمُْ مَرضََْ 

َ
أ مَطَرٍ  مِنْ  ذًى 

َ
أ لكََْفرِِينَ  كََنَ بكُِمْ 
 (. 102)نساء:  عَذَاباً مُهِينًا
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 2. نمودند اقامه  1خوف 

 ه حُدَیبیّ 
این  از  د.  را دور بزن  ولیدبناستفاده از تاریکی شب، سپاهیان خالدتصمیم گرفت تا با    Nپیامبر

بنجهت،   مردان  از  و    عنوان   بهسلَم  اَ ی برخی  العبور  صعب  راهی  از  را  مسلمانان  راهنما، 
دَیبیّ کوهستانی به سمت  دَیبیّ همان شب توانستند به  آنهاد. راهنمایی کردن  هح   3برسند. هح 

دَیبیّ یارانش در منطقه  همراه    Nخدارسول    هنگامی که  دَیل   ه ح  وَرقاء با  بن مستقر شدند، ب 
زاعَ  دَیل  د.  بودند، به خدمت آن حضرت رسیدن  Nپیامبرکه مورد اعتماد    هو تِهامَ   ه جمعی از خ  ب 

اینان با تمام قدرت در    .ایمآمده  )قریش(   گفت: »ما از جانب فرزندان نیاکان تو  Nپیامبربه  
دَیبیّ   هایچاه نزدیکی   مانع ورود شما به    ،اند تا جان در بدن دارنداند و قسم خورده اردو زده   هح 

.  طواف کنیمرا  این خانه    ایمآمده، بلکه  ایمنیامدهفرمود: »ما برای جنگ    Nپیامبر  .مکه شوند«
مدتی را که در مکه هستیم، به  اگر بخواهند    . قریش از جنگ ضربه دیده و آبرویش رفته است 

 .«شوندمانع ارتباط ما با سایر مردم باید ن  دهیم تا آسوده باشند و در عوض ایشان امان می 
دَیل پیام رسول   زود قضاوت    محمّدگفت: »شما درباره    سپس  ،را به مشرکان رساند  Nخداب 

بد.  ایکرده  برای  بلکه  نیامده،  شما  به سوی  جنگ  برای  است«جای  ه  او  آمده  عمره    .آوردن 
روة  بفرستید تا پیشنهاد   محمّدمرا به سوی »گفت:  با استقبال از این پیشنهاد  ي مسعود ثَقَفبنع 

 

گیرند و گروه دوّم در نماز شوند. یک گروه در مقابل دشمن قرار میکریان به دو گروه تقسیم می. در نماز خوف، لش1
خواند و آنها رکعت دوم را به سرعت به  شوند. امام جماعت یک رکعت را با این نمازگزاران میجماعت حاضر می

حرکت، امام جماعت که برای رکعت دوم  گیرند. همزمان با این  دا تمام کرده و در مقابل دشمن قرار میاصورت فر
کند که گروه دیگر، جهت اقتدا به او حاضر شوند. پس از رسیدن آنها، امام به ایستاده است، تا آن حدّ درنگ می

نشیند و نمازگزاران جهت انجام دادن رکعت دوم بر خاسته، رکعت دوم رود و پس از سجود، برای تشهد میرکوع می
پیوندند و با امام جماعت نماز را تمام  ه تشهد امام که برای رسیدن آنها طولانی شده است، میکنند و برا تمام می

ر است که با گروه اول یک رکعت و با گروه دوم دو رکعت نماز را به جماعت  کنند. در نماز سه رکعتی امام مخیّ می
 بخواند و یا به عکس آن عمل نماید. 

  ؛ 60ـ59:  4،  مسند أحمد حنبل،  بنأحمد  ؛505:  2،  المصنف صنعانی،    ؛ 583ـ582:  2،  كتاب المغازي واقدی،  .  2
 . 110: 83و  348: 20، بحار الأنوار مجلسی، ؛ 310: 2، تفسیر القمي قمی، 

 .310ـ309: 2، السیرة النبوية هشام، ؛ ابن587ـ583: 2، كتاب المغازي . نک: واقدی، 3
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 . اند و اخبار ایشان را برای شما بیاورم«او را بررسی کنم و ببینم چه کسانی با وی خارج شده
رسید و گفت: »ای   Nپیامبر وی به محضر  د.  فرستادن   Nخدا را نزد رسول    ه عرو   ، قریشیان 

ؤَ بن ! قریش، قبیله کَعب محمّد  دَیبیّ را در    ی لؤ بن و عامر   ی ل  های با تمام قوا و با یاری حبشی   ه ح 
دو فرجام پیش روی  د.  اند تو را به مکه راه ندهن اند و قسم خورده کرده   آماده پیکار   ، تحت امر خود 

قوم  که پیش از این سابقه نداشته کسی    ، ا نابود سازی قوم خود ر   ]با کمک یارانت[   یا   هست. تو  
من در    چرا که د.  تو را تنها بگذارن   ، که با خود همراه داری   کسانی و یا    از میان بردارد خویش را  
ن هنگام برخاست و  ی ابوبکر در ا   . بینم«اصل و نسب کسی را نمی   جز اوباش بی   ، بین یارانت 

گفتند: »ابوبکر«، گفت: »اگر پیمانی بر گردن    ، پرسید: »این کیست؟«   ه عرو د.  را دشنام دا   ه رو ع  
گفته  نیز  ورقاء  بن یل دَ همان بود که به ب    ه رو ع  به    Nپیامبر پاسخ    .دادم« تو را پاسخ می   1،من نداشتی 

 د. بو   مدت محدود همان  امان دادن به قریش در    ، Nپیشنهاد پیامبر د.  بو 
رفته   ، هروع   زیادی  پادشاهان  نزد  من  قوم!  »ای  گفت:  و  بازگشت  قریش  دربارِ  نزد  و  ام 

دیده را  نجاشی  و  قیصر  سوگندکسری،  خدا  به  مطاع  !ام.  از  پادشاهی  قومش    محمّدتر  نزد 
نزد قومش بزرگ داشته شود، حال    محمّدپادشاهی را ندیدم که چون    سوگند!  به خدا  .امندیده
  ، کندمی شوند و کسی سخن آغاز ن همه ساکت می   ،اگر سخن گویداو پادشاه نیست.    آن که
تا پای جانشان در اطاعت امر او    ، دهد  فرمانی اگر به اصحابش  د.  به او اجازه ده  محمّدمگر  

را خود   آنهامن توان د. ی داده است و باید قبول کنیانه او به شما پیشنهاد عاقلا د. کننتلاش می 
مهم نیست که    آنها برای  د.  شمشیر خواهند کشی  بر شما  ،شمشیر بکشید  آنهابر  اگر    ام.سنجیده

تا آخرین نفس از مولایشان دفاع    ، را از ورود به مکه منع کنید  محمّد اگر  د.  افتچه اتفاقی می 
من صلاح شما را  د.  نزد او بروید و پیشنهادش را قبول کنید.  کنیخود ببیند چه می د.  کننمی 
های فراوانی  در حالی که با خود قربانی   ، زائر کعبه نخواهید شدشما حریف این    .خواهممی 

 .کند«حمل می 

 

ش بود از ابوبکر کمک خواسته و او بخش زیادی از دیه را پرداخت  ای که بر گردنمسعود قبلًا در پرداخت دیه بنعروة .  1
روه داشت )  (.595:  2 ،كتاب المغازيواقدی، کرده بود. این حقی بود که ابوبکر بر گردن ع 
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گردانیم زنی؟! او را امسال باز می ن حرفها را می ای  گونهچ   1، یَعفور ابو   قریشیان گفتند: »ای
عروة گفت: »شما را در بلایی سخت گرفتار    .دهیم«و سال دیگر به او اجازه ورود به مکه را می 

 به طائف رفتند.   ،از آن با یارانش  پسبینم« و می 
لَیس برخاست و گفت: »اجازه دهید من    ، ها بود، که از رؤسای حبشی ي نانکِ   ه علقمبنح 

فرمود: »او از    Nپیامبر  ،هنگامی که به نزدیکی مسلمانان رسید  .گفتند: »برو!«  .نزد او بروم!«
می  گرامی  را  قربانی  که  است  قربانی قومی  کنید«دارند،  رها  او  مسیر  در  را  که    .ها  هنگامی 

اند و  م شده حرِ روز م    15ها را دید و با استقبال جماعتی مواجه شد که بیش از  قربانی   ،یسلَ ح  
چهره دارند، فریاد زد و گفت: »سبحان الله! اینان نباید از طواف کعبه منع  گرد و غبار بسیار بر  

ب  حج  قبایل  همه  تا  است  داده  اجازه  خداوند  آورنده  شوند،  فرزند   ،جای  چگونه    پس 
  ! از طواف منع شود؟! اینان نباید از ورود به مکه منع شوند، به خدای کعبه قسم  المطّلب عبد

فرمود:    Nخدارسول    .اینان جماعتی عمره گزارند«د.  هد شقریش با این کار خود هلاک خوا 
 . ی!«انه اکن»بله! ای برادر بنی 

ما با    !یس به سوی قریش بازگشت و آنچه دیده بود را شرح داد و گفت: »به خدا قسملَ ح  
دارد و حق آن را  ایم که مانع ورود کسی شوید که حرمت کعبه را بزرگ می شما پیمان نبسته 

قسم به کسی که جان من در دست اوست، یا راه را  د.  کنبا خود قربانی حمل می   کند و اداء می 
با همه حبشیان تحت فرمانم شما را ترک می   ،کنیدبر وی باز می  قریشیان گفتند:   .کنیم«یا 

یله نبوده.  ح ای جز  دیده   محمّددانی. هرآنچه از  که تو صحرانشینی هستی که هیچ نمی   »بنشین
 «. خواهیم، به دست آوریمو می بگذار آنچه را از ا

نزد او بروم!«بنمِکرَز  با    Nپیامبر  .حَفص برخاست و گفت: »اجازه دهید من  در دیدار 
او نیز نزد قریشیان بازگشت و جواب  د.  بود تکرار کر  ، فرموده هرو یل و ع  دَ مِکرَز نیز آنچه را به ب  

 2را برای ایشان بازگو کرد. Nپیامبر
 

 مسعود است. بن . أبو یعفور، کنیه عروة 1

المغازيواقدی،  .  2 النبويةهشام،  ابن  ؛600ـ593:  2،  كتاب  درباره    ؛312ـ311:  2،  السیرة  بیشتر  اطلاع  برای 
پیامبر مشرکان،  Nگفتگوهای  ابن   و  الکبریسعد،  رک:  ؛  323:  8،  الکافي  کلینی،  ؛ 74ـ73:  2،  الطبقات 
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نفر از مسلمانان به نوبت در    3که از حمله قریشیان بیمناک بود، دستور داد    Nخدارسول  
د.  بودن  همَسلَمبنمحمّدبِشر و  بن، عَبّاد ي خَول بنأوس   ،نفر  3این  د.  اطراف اردوگاه نگهبانی بدهن

شب  از  یکی  که  در  اردوگاه  بن محمّدها  به  شبیخون  برای  قریش،  سران  بود،  نگهبان  مسلمه 
یا    40را که   آنها  همسلمبن محمّدد.  فص فرستادنحَ بنز کرَ ای را به سرکردگی مِ عده   ،مسلمانان 

 1اما مِکرَز از دست او گریخت.  ،آورد  Nپیامبرنفر بودند، دستگیر کرد و به محضر   50
مجدداً  د.  خبردار شدن  همسلمبنمحمّد مشرکان وقتی که از اسارت یاران خود به دست  

نفر از ایشان    12با مسلمانان درگیر شده و    آنها د.  فرستادن Nپیامبرمت اردوگاه  گروهی را به س 
نَیم کشته شد. ابن از مسلمانان نیزد. به اسارت درآمدن   2ز 

آن، از  ح  بن سهیل   پس  یطِب عمرو،  مِکرَز عبدبنوَ و  زّی  نزد  بنالع  قریش  از طرف  حَفص 
وقتی سهیل را دیدد.  آمدن  Nپیامبر نیک گرفت   ،آن حضرت  فال  به  را  او  یارانش    آمدن  به  و 

های پیش آمده به  ! درگیری محمّدسهیل گفت: »ای    3. «کار بر شما سهل و آسان شدفرمود: »
د. اننه از این اتفاق خبر داشته و نه به آن راضی بوده   ،دستور بزرگان و عقلای قوم نبود، ایشان 

کرده  اسیر  درگیری  دو  این  در  که  را  آزاکسانی  کن!«ای،  وقتی   Nخدارسول    .د  »تا  فرمود: 
  ، Nپیامبر  مقصود   .اید آزاد نکنید، یاران شما را آزاد نخواهم کرد«مسلمانانی را که اسیر کرده 

 4برخی از مسلمانان بودند که در این مدت به طور مخفیانه به مکه رفته و دستگیر شده بودند. 
را    آنها نیز یاران    Nپیامبرسهیل این خبر را به قریشیان رساند و آنان مسلمانان را آزاد کردند،  

 د. آزاد کر
هنگامی  د.  انبه قتل رسیده   آنهاخبر رسید که    Nپیامبرقبل از رسیدن مسلمانان آزاد شده، به  

 

  ؛ 146ـ145:  6،  مجمع الزوائد؛ هیثمی،  190:  4،  البداية والنهايةکثیر،  ابن  ؛116:  2،  عیون الأثرسیدالناس،  ابن 
 .16ـ13: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 46ـ43: 5، سبل الهدیصالحی شامی، ؛ 78ـ76: 6، الدر المنثور سیوطی،

 .47: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 324:  4، مسند أحمدحنبل، بن . أحمد1

 .55و   48:  5، سبل الهدی ؛ صالحی شامی، 278: 2،  تاريخ الأمم والملوك . نک: طبری، 2
:  K  ،1مناقب آل أبي طالبشهرآشوب،  ؛ ابن510:  8،  المصنفشیبة،  أبيابن  ؛337:  5،  المصنف. رک: صنعانی،  3

174. 

 . 48: 5، سبل الهدیصالحی شامی، ؛ 604ـ603: 2، كتاب المغازيواقدی، . 4
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 1. آن حضرت مردم را به بیعت دعوت کرد  ،رسید Nخداکه این خبر به رسول 
بنی   Nبرپیام  سکونت  محل  نزدیکی  بنمازِن به  در  ار  دَیبیّ نَجَّ درخت    هح  سایه  در  و  آمد 

مردم    .سبزی نشست. آنگاه فرمود: »خداوند متعال مرا به بیعت گرفتن از شما امر کرده است«
مازن زیر دست  بنی که نزدیک بود تمام وسایل   چنان هجوم آوردند، آن Nبرای بیعت با پیامبر

حتی یکی از مسلمانان د.  همان اندک سلاحی را که داشتند، بر خود بستن  آنهاد.  و پا له شو 
مَارام  نام به د.  تیغی قرار دا از جا درآورد و بر سر آن   ،بانش بود گاه سایه ، چوبی را که تکیه ه ع 

با چنین حالی نزد   آن   Nپیامبرمسلمانان  و در زیر  با   آمدند    2بیعت کردند.   Nپیامبردرخت 
درابی بنسِنان  که  بود  اولین کسی  به   سِنان  بیعت    Nپیامبراین هنگامه خود را  او  با  و  رساند 
هنگام  3نمود.  این  اردوگاه   در  به  آنان  و  نبوده  درست  اسرا  شدن  کشته  خبر  که  شد  معلوم 

 4مسلمانان بازگشتند. 

 نامه ح صل
دیده بودند،    Nیامبرپ اسرا، مشرکان آزاد شده، آنچه را که در بیعت مسلمانان با  ه پس از مبادل 

را    Nپیامبربازگو کردند و آمادگی فراوان مسلمانان را برای جنگ و اشتیاق ایشان به اطاعت از  
مشرکان با شنیدن این اخبار نگران شدند و تصمیم گرفتند که با  د.  به سران قریش اطلاع دادن

مکه   روز به  3مدت  صلح نمایند با این شرط که او به مدینه بازگردد و سال بعد به    Nپیامبر
هم مانع    بدین ترتیب،د. آور جایطواف و قربانی به  ،گونه ارتباط با مشرکان  بیاید و بدون هیچ

می   Nپیامبرورود   مکه  می به  جلوگیری  مسلمانان  با  درگیری  از  هم  و  د.  کردنشدند 
هَیل  یِ بنس  وَ ح  با  طِ عَمرو،  مذاکره  برای  مشرکان  از سوی  مِکرَز  و  شدن  Nپیامبرب  د.  فرستاده 

آن  که  فرمود:   هنگامی  دید  را  سهیل  سهیل  »حضرت  که  هستند  صلح  پی  در  قوم  این 

 

 . 461: 1، الطبقات الکبریسعد، ؛ ابن316ـ315: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 1

 .48: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 279: 2،  الأمم والملوك تاريخ؛ طبری، 512: 8، المصنفشیبة، أبي. ابن 2

 .163و   155: 7، الإصابة؛ عسقلانی، 316: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 3

 .605ـ604: 2، كتاب المغازي. واقدی، 4
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 1.«اندفرستاده  را
بودند  Nپیامبرمذاکرات در حالی که مسلمانان گرد   تا    ،نشسته  یافت  مفاد  آن که  ادامه 

و  صلح  پیمان   گرفت  توافق  مورد  طرف  دو  کتابت    Qطالب ابی بن علی توسط    نامهصلح بین 
 2.شد

 مفاد این پیمان چنین گزارش شده است:  
 سال آتش بس برقرار شود.   10 .1

 .در امان باشندیکدیگر   از ، دو گروه مردمِ  .2

 روز به مکه بیاید. 3امسال بازگردد و سال آینده به مدت  محمّد .3

 تواند وارد مکه شود. نمی  ،هیچ کس جز با سلاح متعارف مسافران  .4

بپیوندد، باید او را به    محمّد به    3خود   رئیس قبیله  ه اگر از میان قریشیان مردی بی اجاز  .5
 حتی اگر او مسلمان باشد.  ، قریش بازگرداند

 م به بازگرداندن او نیست. کس از مسلمانان که به سوی قریش برود، قریش ملز  هر .6

 هر دو گروه از توطئه دیگری در امان باشند. .7
 دو گروه نباید از یکدیگر سرقت کنند.  .8

 دو گروه نباید به یکدیگر خیانت کنند.  .9

 پیمان ببندند.   ، دو طرف صلحنامه   هریک از   مختارند که با   ه قبایل هم   . 10

مکه داخل شود، جان و مالش در امان جای آوردن حج یا عمره به  کس برای به   هر  .11
مالش در امان    کس از قریش در راه مصر یا شام از مدینه عبور کند، جان و  است. هر

 است.

کند و هیچ کس از  یارانش خالی می   و   محمّد روز برای    3مکه را    ، قریش از سال آینده  .12
 .اهد داشت نظارت خو  و اصحابش  محمّد بر    که یک نفر    مگر   ،قریش باقی نخواهد ماند

 

 . 192: 4، والنهايةالبداية کثیر، ؛ ابن221: 9، السنن الکبری؛ بیهقی، 316: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 1

 .350: 1، أنساب الأشراف. بلاذری، 2

 رئیس قبیله یا عشیره فرد بوده است.  . در منابع تاریخی، تعبیر »وَلي« نقل شده و احتمالا مراد از آن، بزرگ و3
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 خود بیرون ببرد.همراه کس از اهل مکه را  حق ندارد هیچ  محمّد .13

 یک از اصحابش در مکه شود.   تواند مانع اقامت هیچ نمی   Nپیامبر   . 14

دینی را به ایشان تحمیل    ،کس به اجبار  اسلام داشتن در مکه آزاد خواهد بود و هیچ  .15
بودن  مسلمان  سبب  به  کسی  و  کرد  عیب   ، نخواهد  و  آزار  نخواهد  مورد  قرار  جویی 

 1.گرفت 
شتافته و بر عهد و پیمان خود    Nپیامبرکر به سوی  بَ بنی و    ه زاعَ پس از انعقاد صلح نامه، خ  

کید کردن سعی در    ، نپسندیده بودندمسلمانانی که برخی از مفاد این عهدنامه را  د.  با ایشان تأ
عمر از جمله افرادی بود که از انعقاد این صلح  د.  تغییر آن داشتند که سهیل مانع این امر ش

بو به  د.  نامه خشمگین  واقعاً رسول خدایی؟«  Nپیامبراو رو  تو   Nپیامبر  .کرد و گفت: »آیا 
فت: »آیا کشتگان ما فرمود: »بله!«، گ  .فرمود: »بله!«، گفت: »ما بر حق و آنان بر باطلند؟«

نیستند؟« ایشان در جهنم  این    .در بهشت و کشتگان  باید  فرمود: »بله!«، گفت: »پس چرا 
 . شروط ننگین را بپذیریم؟ چرا برنگردیم و اجازه دهیم خدا بین ما و ایشان قضاوت کند؟«

نم و  کپاسخ داد: »من بنده خدا و فرستاده اویم، هرگز از دستورات او سرپیچی نمی   Nپیامبر
به ما خبر    .او هرگز مرا رها نخواهد کرد و همواره مرا یاری خواهد داد« عمر گفت: »آیا تو 

  .فرمود: »بله! اما آیا گفتم که امسال خواهد بود؟«  .ندادی که به گرد کعبه طواف خواهیم کرد؟«
نه  از مکه به مدی   ، برخی از زنان، پس از صلح  .«وارد مکه خواهید شدگفت: »نه!«، فرمود: »

رسول   از  قریش  و  کردند  را  Nخداهجرت  آنان  این    Nپیامبرد.  کر  درخواست   بازگرداندن 
دَیبیّ درخواست را رد کرد و اعلام داشت که مفاد صلح   2.شودمی شامل زنان ن هح 

 

، المصنف،  شیبةأبيرک: ابن  اند. برای اطلاع از این مفاد،منابع مختلف هرکدام بخشی از مفاد صلح حدیبیه را آورده  .1
تفسیر  ؛ قمی،  45:  2،  تاريخ الیعقوبي؛ یعقوبی،  318ـ317:  2،  السیرة النبويةهشام،  ابن  ؛386- 385و    383:  7

، مجمع البیان؛ طبرسی،  221،  التنبیه والإشراف ؛ مسعودی،  282:  2،  تاريخ الأمم والملوكطبری،    ؛118:  9،  القمي
أبي طالبشهرآشوب،  ابن  ؛118:  9 آل  والنهايةکثیر،  ابن  ؛K  ،1  :175مناقب  بحار  ؛ مجلسی،  234:  4،  البداية 

 .328: 38و   372و   362و   352و  334: 20، الأنوار

 .326ـ325: 2، السیرة النبويةهشام، ابن؛ 609: 2، كتاب المغازيواقدی، . 2
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ین فتح  هحُدَیبیّ صلح   بزرگتر
مسلمانان گفت:  شخصی از  د.  ، کاروانِ مسلمانان را برای بازگشت به مدینه، سامان دا Nخدا رسول  

نفر از    2به    که   Nخدا رسول    . « »این پیروزی نبود! از رسیدن به کعبه و قربانی کردن منع شدیم 
فرمود: »عجب    با شنیدن این سخن   ، ه بود مؤمنان که به سوی مکه رفته بودند دستور بازگشت داد 

مشرکان در حقیقت از بیم قدرتِ شما پیشنهاد صلح  د.  سخن بدی! این بزرگترین فتح برای ما بو 
زیرا  د.  در امان باشند، به شما نزدیک شدن   این که آنان چاره را از شما طلب کرده و برای  د.  دادن 

هایتان  مت شما را به خانه خداوند شما را بر ایشان پیروز گردانْد و به سلا د.  قدرت ایمان شما را دیدن 
آیا   این بزرگترین فتح برای شماست.  بالا  حد را فراموش کرده ا  بازگردانْد و  از کوه  اید که گریزان 

حزاب را فراموش  ا زدم؟ آیا  کردید، در حالی که من شما را صدا می رفتید و به هیچ کس توجه نمی می 
ها خیره شد  آنگاه که چشم و    [ شما آمدند ]پای »هنگامی که از بالای ]سر[ شما و از زیر    ؟، اید کرده 
مسلمانان گفتند: »خدا و    1. بردید« یی ]نابجا[ می ها ان ها رسید و به خدا گم به گلوگاه   ها ن ا و ج 

می  راست  فتح است رسولش  بزرگترین  این  قسم! به خدا   . گویند،  ما   وند  پیامبر  تو    ، ای  آنچه  به 
 2. تری« م عالم از ما به خواست خدا و مسائل عالَ   ، اندیشیدی، فکر نکردیم. حقا که تو 

 نتایج صلح 
دَیبیّ از نتایج صلح   این بود:   ه ح 

توانست بدون واهمه  خواست، می کس که می   آشکار نمودن اسلام در مکه آزاد شد و هر  ـ
نان از تمام فشارهای جسمی و روانی  مسلماد.  و نگرانی از آزار مشرکان، اسلام بیاور

 خلاصی یافتند و حتی کسی حق تمسخر ایشان را نیز نداشت. 
مکه    Nپیامبراگر   مستضعف  مسلمانان  به  فراوانی  آسیب  بود،  برگزیده  را  جنگ  راه 

می د.  رسیمی  چندان  دو  ایشان  بر  را  فشار  مشرکان  که  بود  چرا  ممکن  حتی  و  کردند 
این گروه از مسلمانان چون مجبور به    ،از طرف دیگر د.  را به قتل برسانن  آنهاتعدادی از  

 

سْفَلَ مِنكُْمْ وَإِذْ زَاغَتِ . 1
َ
ِ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُِمْ وَمِنْ أ بصَْارُ وَبلََغَتِ القُْلُوبُ الْْنََاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِالِلّه

َ
الْْ

نُوناَ  (. 10)احزاب:  الظُّ

 . 397: 2، تاريخ الإسلامذهبی، ؛ 125: 2، عیون الأثرسیدالناس، ابن؛  4:160، دلائل النبوةبیهقی، . 2
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پنهان  و  شناسایی  تقیه  امکان  بودند،  مکه  در  وجود    آنهاکاری  مشرکان  با  جنگ  در 
کیشان خود بیایند و  شدند به جنگ هم می ، شاید مجبور  این کهنداشت و از آن بدتر  

های مسلمانان دو  در کنار مشرکان با مسلمانان بجنگند که در این صورت شمار کشته 
دَیبیّ لذا صلح  د.  شچندان می  بسیاری شهاان ، سبب حفظ ج ة ح  به  د.  ی  صلحی که 

به  دست خودِ قریشیان، به سرانجام رسید و بار دیگر، خداوند بزرگی و عظمتِ خود را 
 د.  ایشان ثابت نمو 

تبلیغ اسلام در دیگر    ـ این عهدنامه سبب شد که مسلمانان بدون نگرانی از قریش، به 
قبایل   و  این  د.  بپردازن  جزیرهشبه مناطق  گسترجهت از  مناطق    ه ،  و  مدینه  از  اسلام 

این  د.  مجاورش فراتر رفته و وسعت بیشتری به لحاظ جغرافیایی و تعداد قبایل پیدا کر 
که در آن،  مکه د.  به شهر مکه ش  آنهاانزوای قریش و محدود شدن  موجب    ،امر ای 

 یافت.روز به روز گسترش بیشتری در آن می  ، اسلام به پشتوانه صلحنامه
در مرکز    آنها د.  توانست معضل یهودیان خیبر را برطرف کن   Nپیامبر در سایه این صلح،     ـ

این امر حتی گاهی با  د.  اسلام داشتن ، سعی در تضعیف  قبایل مختلف جامعه اسلامی با  
بو  همراه  نیز  دشمنی  رسمی  توانستند  د.  اعلام  که  رفتند  پیش  جایی  تا    10000اینان 

در سایه امنیت حاصل از صلح   Nپیامبر جنگجو را برای از بین بردن اسلام بسیج سازند و  
دَیبیّ   به مصاف یهودیان خیبر برود.  ، نفر   1400، توانست با  ه ح 

 شاهاننامه به پاد
تن از پادشاهان بزرگ جهان را به قبول    N  ،6پیامبر  1،هجرت   بعد از  در سال ششم یا هفتم 

کر دعوت  حبشهد.  اسلام  پادشاه  نجاشی  از:  بودند  عبارت  پادشاهان  هرقل،    ، این  یا  قیصر 
فارس و مدائن  ، پادشاه روم والی    ، مقوقس، حاکم اسکندریه  ،خسرو پرویز، حاکم  حارث، 

 

:  2،  تاريخ الأمم والملوك؛ طبری،  285:  1،  الطبقات الکبریسعد،  ابندر باب اختلاف در سال این اتفاق، رک:  .  1
أسد أثیر،  ابن  ؛430:  45و    257:  27،  تاريخ مدينة دمشقعساکر،  ؛ ابن289:  2،  مروج الذهب؛ مسعودی،  288
 .382:  20،  بحار الأنوار؛ مجلسی، 262: 4،  البداية والنهايةکثیر، ؛ ابن210: 2، الغابة
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مامة ،منطقه شام  .  همامَ ، پادشاهان یَ ي عَلي حَنَفبناَثال و هَوذَة بن ث 
نفر از مسلمانان انتخاب شدند و برای اجرای    6که    1یا اوایل محرم بود   الحجهذی در اواخر  

ها چنین بود:  برای رساندن نامه فرستادگان اسامی د. یت، با هم از مدینه خارج شدنمأموراین 
مَیّه ضَ بنعَمرو  ذافبنعبدالله   ،، به قیصري خلیفه کَلببنة دِحیَ   ،نجاشی   ، بهی مرا  ، به  ي سَهم  هح 

مقوقسی خملَ   ه علتَ بَ ابی   ابن  حاطب   ،کسری  به  اسدبنشجاع   ، ،  حارث یوَهْب  به   ، ،  
مام ی عمرو عامربنسَلیط    2. هو هَوذَ  ه ، به ث 

 نامه پیامبر به خسرو پرویز 
 متن نامه چنین بود: د. فرستا به خسرو پرویز، پادشاه ایران  ای نامهپیامبر 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 ؛ فرستاده خدا به خسرو بزرگ ايران محمّداز 

رسولش ايمان آورد و گواهی   خدا و ه  كند و بسلام بر كسی كه راهنمايی را پیروی  
ي انه   خدای  جز  معبودی  كه  ايندهد  و  همهمن  كه  نیست  به  او  مردم   فرستاده 

، تا هر كه را زنده باشد بیم دهد و گفتار بر كافران واجب آيد، پس اسلام آور  هستم
 3.تا سالم بمانی و اگر سرباز زدی همانا گناهان مجوس بر تو است

هنگامی که وارد شد، دستور داد تا نامه را از  د. ورود دا  ه اجاز   Nپیامبر   فرستاده پادشاه ایران به 
که پیامبر به من دستور داده، نامه را به    طور همان مانع شد و گفت: »باید    فرستاده وی بگیرند، اما  

نامه را از او گرفت و به ملازمانش داد تا برای    ، پادشاه خود  آمد و    پیش دست خودت بدهم«. سپس  
شروع شده بود و نه نام او، بسیار خشمگین شد و نامه   Nپیامبر از آنجا که نامه با اسم  د.  او بخوانن 

آنگاه    . در حالی که او بنده من است؟!«   ، نویسد می گونه  این را پاره کرد و فریاد کشید: »برای من  
فرمود: »او    Nپیامبر د.  را بازگو کر   آمد و ماجرا   Nخدا نزد رسول  ه،  فرستاد د.  را اخراج کر   فرستاده 

 

 . 29: 2، تاريخ الخمیسدیاربکری، ؛  288: 2، تاريخ الأمم والملوك. طبری، 1

 .241: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 289: 2، تاريخ الأمم والملوك؛ طبری، 607: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 2

 . 654: 2، تاريخ الأمم والملوك. طبری، 3
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 1. پادشاهی خود را پاره پاره کرد« 
برود و او    Nخدا از وی خواست که نزد رسول  و    نوشت ای  نامه   2باذان   ، پادشاه ایران به والی یمن 

  ، مالی خود را که امین او بود   مسئول باذان،  د.  را وادار به توبه کند و اگر نپذیرفت، سر او را برایش بفرست 
ایشان به نزد  همراه  فرستاد و نوشت که    Nخدا یک نفر دیگر، با نامۀ خسرو پرویز نزد رسول  همراه  

را خواهد    آنها ایشان فرمود که فردا جواب  د.  رساندن   Nخدا را به رسول    پیام آن دو،  د.  پادشاه ایران برو 
خسرو پرویز به دست فرزندش کشته شده است. فردای آن  وحی شد که    Nپیامبر همان شب به  د.  دا 

آن دو فرستاده بازگشتند    . خدای شما را کشته است«   ، به ایشان خبر داد که: »خدای من   Nروز پیامبر 
در نظر من او فرستاده    و   گویند سخن نمی گونه  این او گفت: »پادشاهان  د.  و پیام را به باذان رساندن 

   . حقیقت دارد یا نه«   ، است   گفته د که آیا خبری که  باید منتظر ماند و دی   . خداست 
چندی نگذشت که نامه شیرویه به باذان رسید که در آن خبر قتل پدرش را اعلام کرده و نوشته  

تا دستور من به تو    ، بود: »آن کسی را که قرار بود دستگیر کنی، مهلت بده و آزاری به او نرسان 
و خبر مسلمان شدن خود را برای    در یمن اسلام آوردند   باذان و ایرانیان   ، در این هنگام   . برسد« 
 3فرستادند.   Nخدا رسول  

پیامبر  نامه  به  ایران  پادشاه  واکنش  قریشیان،  فهمیدند که وی چه    Nهنگامی که  و  را شنیدند 
بسیار خوشحال شدند و گفتند: »پادشاه پادشاهان،    ، به باذان داده است   Nپیامبر دستوراتی را در مورد  

اما وقتی خبر قتل شاه ایران    . کافی است!«   محمّد بر او غضب کرده و این برای نابودی    ، خسرو پرویز 
 4و اسلام آوردن باذان و سایر ایرانیان یمن را شنیدند، امیدشان ناامید شد و بسیار اندوهگین شدند. 

 

 

 . 283: 3، السیرة الحلبیةحلبی،  ؛269: 4، البداية والنهايةکثیر، . ابن 1

در این    ایرانیانجمعیتی از  یمن تحت حکومت پادشاه ساسانی بود و فرماندار این بخش نیز ایرانی بود.    ،دوره . در این  2
 . انددوره در یمن ساکن بوده 

 .391:  20،  بحار الأنوار؛ مجلسی، 307: 4، البداية والنهايةکثیر، ؛ ابن 656: 2، تاريخ الأمم والملوك. طبری، 3

و    380:  20،  بحار الأنوار ؛ مجلسی،  262:  3،  المعرفة والتاريخ فسوی،    ؛ 338ـ337:  4،  المصنف شیبة،  أبي. ابن 4
382. 
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 نامه پیامبر به قیصر روم 
 متن نامه چنین بود: د. فرستانیز به قیصر، پادشاه روم ای نامهپیامبر 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 ، بزرگ روم قیصربه   و فرستادۀ خدا عبداللهفرزند  محمّداز 

  . كنم اما بعد، من تو را به اسلام دعوت می د.  سلام بركسی كه از هدايت پیروی كن 
د.  شی و خداوند پاداش تو را دو برابر قرار ده اسلام بیاور تا از عذاب آخرت در امان با 

را بر گردن تو نهد و »بیايید بر سر سخنی كه    دهقانان خداوند گناه   ، اگر ايمان نیاوری 
میان ما و شما يکسان است بايستیم كه: جز خدا را نپرستیم و ویزی را شريك او  

از اين  ] پس اگر    د. بعضی از ما بعضی دي ر را به جای خدا به خدايی ن یر و    ن ردانیم 
 1«. [ نه شما ] اعراض كردند، ب ويید: شاهد باشید كه ما مسلمانیم    [ پیشنهاد 

او  د.  را بسیار تکریم کر  Nخدا، فرستاده رسول  ي کلب هقیصر بر خلاف خسرو پرویز، دحی
  Nخدارسول    برایبا لحنی بسیار مؤدبانه نوشت و همراه هدایایی  ای  نامه   Nپیامبردر پاسخ  

د.  ای نهاای از دیباج و حریر پیچید و در صندوقچه را در پارچه   Nپیامبرقیصر، نامه  د.  فرستا
شان تا وقتی که آن نامه  ایشان فرمودند: »پادشاهی   ،رسید  Nخداهنگامی که نامه وی به رسول  

 2.باقی خواهد ماند« ،نزدشان باشد

یه   نامه پیامبر به مُقَوقِس حاکم اسکندر
 متن نامه پیامبر به حاکم اسکندریه چنین بود: 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 به مقوقس بزرگ قبطیان  ،عبداللهفرزند  محمّداز 

كنم، اما بعد، من تو را به اسلام دعوت می د.  سلام بر كسی كه از هدايت پیروی كن

 

َ وَلََ نشُِْْ .  1 لَه نَعْبُدَ إلَِه الِلّه
َ
هْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إلََِ كََِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنْنََا وَبيَنْكَُمْ أ

َ
كَ بِهِ شَيئًْا وَلََ يَتهخِذَ  قلُْ ياَ أ

نها مُسْلِمُونَ بَعْضُنَا بَعْ 
َ
هوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأِ ِ فَإِنْ توََل رْبَاباً مِنْ دُونِ الِلّه

َ
البداية کثیر، ابن(. 64عمران: )آل ضًا أ

 .265: 4، والنهاية

؛ صالحی شامی،  197-196:  4،  الروض الأنفسهیلی،  ؛ همچنین، رک:  68ـ67:  2،  تاريخ الیعقوبي. یعقوبی،  2
 . 354: 11، سبل الهدی
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 در امان باشی و خداوند پاداش تو را دو وندان دهد  الاهیاسلام بیاور تا از عذاب  
»ای اهل كتاب، بیايید د. خواهد بو تو عهدهگناه تمام قبطیان بر  ،اگر قبول نکنیو 

ستیم و  بر سر سخنی كه میان ما و شما يکسان است بايستیم كه: جز خدا را نپر
بعضی از ما بعضی دي ر را به جای خدا به خدايی و    ویزی را شريك او ن ردانیم

ما  د.  ن یر كه  باشید  شاهد  ب ويید:  كردند،  اعراض  پیشنهاد[  اين  ]از  اگر  پس 
 1.مسلمانیم ]نه شما[«

به زبان عربی برای    ، مقوقس و  فراخواند  را  آن ای  نامه   Nپیامبرکاتبی  و  را همراه    نوشت 
 3برای ایشان ارسال نمود.  2هدایایی 

 خیبر فتح
دَیبیّ صلح   مسلمانان    ه ح  شد  شون   عنوان   به موجب  مطرح  منطقه  در  بزرگ  که  د.  قدرتی  چرا 
را در    آنهاهای مکررِ قریش، قوای جنگی و روحی ایشان را تحلیل برده و  و شکست   هاجنگ

توانست دعوت    Nپیامبردر سایه این صلح،  د.  مقابل قدرت مسلمانان وادار به صلح کرده بو 
هایی را با لحنی محکم و استوار ارسال  نامه   ، خود را جهانی سازد و به پادشاهان مناطق مختلف 

 کند.
ه  پس از صلح با مشرکان، قدرتی یکپارچه و منسجم جز یهودیان خیبر در منطقه باقی نماند 

می د.  بو  که  از  یهودیانی  بیش  قدرت    10توانستند  بر  تکیه  با  و  دهند  سامان  را  جنگجو  هزار 
مقابل   در  ناپذیر  خلل  مقاومتی  ماه  چندین  تا  آذوقه،  ذخیره  و  مستحکم  دژهای  اقتصادی، 

  یهودیان، نسبت به مسلمانان برتری داشت.نظامی و اقتصادی  بالقوه    توان د.  داشته باشن مسلمانان  

 

َ وَلََ نشُِْْ .  1 لَه نَعْبُدَ إلَِه الِلّه
َ
هْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إلََِ كََِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنْنََا وَبيَنْكَُمْ أ

َ
كَ بِهِ شَيئًْا وَلََ يَتهخِذَ  قلُْ ياَ أ

ِ فَإِنْ تَ  رْبَاباً مِنْ دُونِ الِلّه
َ
نها مُسْلِمُونَ بَعْضُنَا بَعْضًا أ

َ
هوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأِ سیدالناس،  (. ابن64عمران:  )آل  وَل

 .332: 2، عیون الأثر

  ک یشد(،   شانی فرزند ا  میو مادر ابراه  N)او بعدها همسر رسول خدا  نام داشت  ه«ی»مار  آنهااز    یکیکه   زی . چهار کن2
و   نام  2غلام  به  و  لد  د    یهامرکب  برخ  عفوریَ ل  ابن)  گری د  یایهدا  یو  الکبر سعد،  رک:  و    376:  1  ،ی الطبقات 
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را   اندیش ساده از مسلمانان    برخی حتی  یهودیان،    جایگاه  غَطَفان  و برخی اعراب منطقه مانند 
 های یهودیان بود. بینی خلاف پیش   ، وقایع آینده اما  د.  مقهور خود کرده بو 

در    190در    ایمنطقه نام    ،خیبر روزگار  آن  در  که  است  مدینه  پیموده    3کیلومتری  روز 
نیز خوانده شده است.    «خیابر»در زبان عبری به معنای دژ مستحکم است و    ،خیبرد.  شمی 

های فراوانی در آن  ها، مزارع و نخل از سوی شام در مسیر حج قرار داشت و قلعه   ، این منطقه
دژ در منطقه خیبر بود: نَطاة،    8اصله نخل وجود داشت.    هزار  40فقط در قلعه کَتیبه،  د.  بو

لالِم، کَتی وص.  عب، ناعِم و، شِقّ، صَ هبوَطِیح، س    1قَم 
دَیبیّ از    سال ششم هجری   الحجهذیدر ماه    Nپیامبر به مدینه بازگشت. خداوند در    هح 

نوید پیروزی و غنائم فراوان داده بود: »و   ،سوره فتح که در مسیر مدینه بر ایشان نازل شده بود
این  و    را خواهید گرفت   آنها [ وعده داده که به زودی  های فراوان ]دیگری خدا به شما غنیمت 

تا برای مؤمنان  و    های مردم را از شما کوتاه ساخت دست و    [ را برای شما پیش انداخت ]پیروزی
جنگ با یهودیان    بشارت را ناظر به این    2.ی باشد و شما را به راه راست هدایت کند«هاان نش 

 3.انددانسته خیبر 
هـ، اصحاب خود را  7روز پس از بازگشت به مدینه، در ماه محرم سال    N 20خدارسول 

دَیبیّ تمام کسانی که در صلح  د.  برای حرکت به سمت خیبر فراخوان با آن حضرت همراه    هح 
دَیبیّ کسانی که از آمدن به  د.  با جدیت تمام امر آن حضرت را اجابت کردن  ،بودند امتناع    هح 

فرمود: »کسانی که    Nپیامبرولی  د.  ورزیده بودند نیز به طمع غنیمت با آن حضرت همراه شدن
آنان که طمع غنیمت دارند، خارج نشوند!«.   با من همراه شوند، اما  فقط در طلب جهادند 

 4د.نهمگان برسان اطلاع سپس دستور داد که این مطلب را به 
 

1. Vaglieri, “Khaybar,” EI2 4: 1137-43. 

2  .  ُ الِلّه آيةًَ  وعََدَكُمُ  وَلِتَكُونَ  عَنكُْمْ  النهاسِ  يدِْيَ 
َ
أ وَكَفه  هَذِهِ  لكَُمْ  لَ  فَعَجه خُذُونَهَا 

ْ
تأَ كَثِيَْةً  مَغَانمَِ 

اطًا مُسْتقَِيمًا   (.20)فتح:  للِمُْؤْمِنِيَن وَيهَْدِيكَُمْ صَِِ

،  بحار الأنواری،  ؛ مجلس43:  2،  تاريخ الخمیس؛ دیاربکری،  153ـ152و    115:  5،  سبل الهدی. صالحی شامی،  3
21 :1 . 

 . 115: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 31: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 634: 2، كتاب المغازي. واقدی، 4
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برای خود    Nپیامبر  از خروج،  قرار دا قبل  در مدینه  تاریخی، گزارش   در د.  جانشینی  های 
و  هست  اصحاب    3نام    اختلاف  از  شده   Nپیامبر جانشین   عنوان   به نفر    1است:  ذکر 

مَیلة  ف بن سِبْاع   ، 2ی لیث   عبدالله بن ن  رْط   .4و ابوذر   3ه ع 
آماده خروج از مدینه شد، یهودیان مدینه   ،خیبر ی لابرای جنگ با اه Nپیامبرهنگامی که 

برآشفتن داشتند،  پیمان  آن حضرت  با  کهد.  که  اگر  می   چرا  برسد،    Nپیامبردانستند  به خیبر 
قاع، بنی سرنوشت خیبریان نیز چون یهودیان بنی  رَیظو بنی  نضیرقَین   5خواهد بود.  هق 

د.  را داشته باش  آنها قصد حمله به    Nخداند که رسول  کرد می فکر ن  گاههیچ یهودیان خیبر  
نظامی  توانِ  از  بیش  بسیار  جنگجویان  و  سلاح  دژها،  جهت  از  ایشان  نظامی  توانِ  که  چرا 

بو  مدینه د.  مسلمانان  در  مانده  باقی  می   یهودیان  مسلمانان  به  که  خطاب  خدا  »به  گفتند: 
از راهی که    ،ببینیدتر از خیبر در مقابل شما نیست! اگر خیبر، دژها و جنگجویانش را  محکم

جاری است.   آنهابا آبی که همیشه در ها کوه هایی بلند در پناه  قلعه  .اید بازخواهید گشت آمده
خیبر زره   ،در  قبیله هزار  که  هستند  با  پوشی  غَطَفان  و  أسد  دفع    آنهاهای  خود  از  را  اعراب 

 6.«، حال شما قصد فتح خیبر را دارید؟کردندمی 
یهودیان در سوق خیبر  های  قلعه حرکت کردند و شبانه به نزدیکی    مسلمانان به سمت خیبر

در    Nپیامبردانستند که سپاه  ولی نمی   ، یهودیان از حرکت مسلمانان مطلع شده بودندد.  رسیدن
در شیوه دفاع از خود اختلاف داشتند و تصمیم گرفتند    آنها  . نزدیکی ایشان مستقر شده است 

صبح زود، یهودیان ترسان و نگران با وسایل کشاورزی از قلعه خارج  د.  نکنن  اقدامی در آن شب  

 

. ممکن است منشأ این اختلاف، تعدد غزوات بوده که موجب اشتباه و جابجایی اسامی افراد در ذهن ناقلان شده  1
های فردی و جناحی را نیز نباید از ذهن دور  ای و مصلحتهای قبیلهتعصباست. همچنین تاثیرگذاری سیاست و 

 داشت. 

 .115: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 31: 3، السیرة الحلبیة. حلبی، 2

 .13: 2، الإصابة؛ عسقلانی، 43: 1، التاريخ الصغیر؛ بخاری، 636: 3، كتاب المغازي. واقدی، 3

 .637: 2، كتاب المغازي. واقدی، 4

 . 343: 27، تاريخ مدينة دمشق عساکر، ؛ ابن635ـ634: 2. همان، 5

 .637: 2 ،كتاب المغازي. واقدی، 6
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خود فرار  های  قلعه و سپاهیان اسلام را دیدند و هراسان به سمت    Nپیامبرشدند که ناگهان  
 1کردند. 

که   حضرت    Nپیامبرهنگامی  کرد،  حمله  پیش   Qعلی قصد  و  را  داد  قرار  لشکر  قراول 
هنگامی که پیامبر این    .رود در امان خواهد بود«ها  نخل فرمود: »هر کس از یهودیان میان  

کند، فرمود:  تبسم می   Qجبرئیلدید که    Nپیامبر نیز آن را تکرار کرد،   Qعلی سخن را فرمود،  
  جبرئیل فرمود: »  Qعلی به    Nپیامبر  .گفت: »چون او را دوست دارم«  .کنی؟«»چرا تبسم می 

می  دوست  را  شنیدم  Qعلی   .دارد!«تو  »آیا  دارد؟«  جبرئیلکه    گفت:  دوست    Nپیامبر  .مرا 
 2. است: خدای عزوجل!« جبرئیل»بله! او و کسی که بهتر از  :فرمود 

که محاصره  ای  قلعه اولین  د.  را به صبر سفارش نمو   آنها به مسلمانان اذن جنگ داد و    Nپیامبر 
از   مراقبت برای   ، اصحاب نیز شدت حملات خیبریان چنان بود که برخی از  د.  دژ »ناعم« بو   ، شد 

زره بر تن و نیزه و سپر در    2خود برسر،  در حالی که ایشان، کلاه د.  سپر گرفته بودن   Nرسول خدا 
 3دست داشت. 

،  کرد ای حبشی که برای یهودیان خیبر چوپانی می بنده در منابع تاریخی، ماجرایی درباره 
یهودیان مهیای   ،وقتی که دید  مضمون این گزارش چنین است که این بَرده،.  نقل شده است 

با مردی که    .شوید؟«گفت: »برای چه کاری مهیا می   ، شوندجنگ می  گفتند: »برای جنگ 
  ،به بهانه چرای گوسفندان د.  افتا  او در دل    Nپیامبرمحبت    .رویم«خواند، می خود را پیامبر می 

با گل و  به    ه از خیبر خارج شد  د.  رسی  Nخدا محضر رسول    واردوگاه مسلمانان  محل  خود 
وی    Nپیامبر به  د.  کر  گفتگوبا  می   Nپیامبراو  چه  »تو  دعوت  گفت:  چیزی  چه  به  و  گویی 

می   .کنی؟«می  دعوت  اسلام  به  را  »تو  خدا  تا  ، کنمفرمود:  یگانگی  به    وند به  که و  من    این 
آن بنده گفت: »اگر این کارها را انجام    .ت دهی و جز خدا را نپرستی«شهاد  ، هستم  فرستاده او 

بیاورم  ایمان  به خدا  و  می   ،دهم  من  بیاوری  .شود؟«چه نصیب  ایمان  »اگر  فرمود:    ، پیامبر 
 

 .118: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 106: 2، الطبقات الکبریسعد، ؛ ابن643ـ462: 2، همان. 1

 . 427: 2، أسد الغابةأثیر، ابن . 2

 .35ـ34: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 48: 4، نبوةدلائل ال؛ بیهقی، 649: 2، كتاب المغازيواقدی، . 3
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 . «پاداش تو است بهشت 
مسلمان شد و گفت: »ای رسول خدا! من فردی سیه چهره هستم و هیچ مالی    ،آن بنده

  . فرمود: »آری!«  Nپیامبر  .روم؟«با اهل خیبر کشته شوم، به بهشت می اگر در جنگ    . ندارم
کنم؟« چه  آن  با  است،  امانت  من  نزد  گوسفندان  »این  »  Nپیامبر  .گفت:  از    آنهافرمود:  را 

آن بنده متعجب    .که خداوند امانت تو را ادا خواهد کرد!«  ،و در دشت رها کن  بیرون ببراردوگاه  
در کنار    ،چوپانی داشته باشند  آن که  گوسفندان، بی   این کار را انجام داد و   ،Nاز کلام پیامبر

برده تازه  چندی نگذشت که آن  د.  هم به حرکت درآمدند و هر یک به منزل صاحب خود رفتن
دند و در  مسلمانان پیکر او را به اردوگاه برد.  در اثر اصابتِ تیری، به شهادت رسی  ،مسلمان 

این رفیق شما، چه نیکو  فرمود: »  ،او را دید  Nپیامبرهنگامی که  د.  قرار دادن  Nخداخیمه رسول  
 1.«بینم در حالی که نزد همسران بهشتی خویش است او را می  اسلام آورد!
های یهودیان، هر یک پس از  قلعه   و   نفر در دژهای خیبر پناه گرفته بودند  هزار  14حدود  

وص«  ترین و پرمدافعمستحکمد.  شمسلمانان فتح می دیگری توسط   ترین این دژها، قلعه »قَم 
نیز  یهودیان    2بود.  قلعه    ند، نَطاة و شِقّ گریخته بودهای  قلعه که از فتح  دیگر  پناه برده  به این 
 3نخل را در خود جای داده بود. هزار  چندینکه  چنان بود دژ   وسعت ایند. بودن

ایشان  د.  نتوانست قلعه را فتح کن او  قلعه فرستاد اما  این  ابوبکر را برای فتح  نخست    ، Nپیامبر 
یهودیان در این دو روز بر مسلمانان    4د. ناکام مان   نیز   که او یت فرستاد،  مأمور روز بعد عمر را برای این  

داشتند  یارانش    5. غلبه  و  عمر  که  متهم  نشینی  عقب هنگامی  بودن  ترسو  به  را  یکدیگر  کردند، 

 

: 2،  المستدرك؛ حاکم نیشابوری،  345ـ344:  2،  السیرة النبويةهشام،  ؛ ابن 650ـ649:  2،  كتاب المغازي. واقدی،  1
136. 

 .21: 21، بحار الأنوار؛ مجلسی، 99، إعلام الوری. طبرسی، 2

 .161: 3، سنن أبي داود؛ أبو داود، 670: 2. واقدی، کتاب المغازي، 3

  خوارزمی،   ؛121:  1،  الإرشاد؛ مفید،  300:  2،  تاريخ الأمم والملوكطبری،    ؛358:  5،  مسند أحمدحنبل،  بن . أحمد4
،  حار الأنوار ب؛ مجلسی، 124: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 213 :4،  البداية والنهايةکثیر، ابن ؛103، المناقب

 .10 : 39و  3: 21

 .124: 5، سبل الهدیصالحی شامی، . 5



 153    از هجرت تا فتح مکه 

فرستم که خدا و رسولش  فرمود: »فردا کسی را به معرکه می   Nخدا در این هنگام رسول    1. کردند می 
در حالی که همگان از   ، روز بعد  . دارند« دارد و خدا و رسولش نیز وی را دوست می را دوست می 

پرچم را خواست و    ، پیامبر   ، امبر باشند شخص مورد نظر پی آن  جمله ابوبکر و عمر دوست داشتند  
فرمود:    . گفتند: »چشم درد دارد«  . فرمود: »علی کجاست؟«  ، مردم را نصیحت کرد  این که پس از 

   2. !« بگویید نزد من آید » 
از همراهی با پیامبر بازنمانده بود و با    ، درد شدیدی داشت مدینه چشم   در   این که با    ، Qعلی 

، ایشان  آمد   Nخدا به محضر رسول    Qعلی هنگامی که    3. سختی فراوان خود را به خیبر رسانده بود 
  Nپیامبر   . بینم!« چنان چشم دردی دارم که مقابل خود را نمی   گفت: »آن   . فرمود: »تو را چه شده؟« 

چشمان  د.  نها ش  ان چشم   بر   لب گرفت و    آغوش را در    ایشان سر    ، Nخدا رسول    . !« نزد من بیا فرمود: » 
خویش  چشم  در  ی درد  نیز، هرگز عمر  پایان تا و  آن گونه که از درد اثری نماند   شفا یافت،  Qعلی 

تا    و باز نگرد،   برو   آنان سپرد و فرمود: »به جنگ    ایشان به  برایش دعا کرد و پرچم را    N. پیامبر نیافت 
با آنان بجنگ تا به یگانگی خداوند و بنده و فرستاده بودن  د.  خداوند فتح را بر دستان تو محقق ساز 

 4.جان و مالشان در امان خواهد بود و حسابشان با خداست«   چنین کنند، اقرار کنند، که اگر    محمّد 
د.  رفتن  به سمت خیبر حرکت کرد و چند تن از مسلمانان نیز به دنبال او  با شتاب  Qعلی 

نبرد  د.  ایستا در پایین دیوار دژ    ،Qعلی  به میدان  یهودیان برای جنگ، از قلعه خارج شده و 
سمت  د.  آمدن به  پیاده  که  بود  مَرحَب  برادر  حارث  آمد،  میدان  به  که  یهودیان  از  نفر  اولین 

وی چنان به شجاعت وجنگاوری معروف بود که مسلمانان با دیدن  د.  مسلمانان حرکت کر
او را به   Qعلی  ای کوتاه، مبارزه پس از د. ایستاد و با وی درگیر ش Qعلی وی عقب نشستند اما 

مسلمانان نیز به  د.  قلعه را بستن روازه یاران حارث فرار کرده و به قلعه بازگشتند و دد.  قتل رسان

 

 . 394ـ393: 7، المصنفشیبة، أبيابن . 1

 . 126: 1، الإرشاد؛ مفید، 205: 4، دلائل النبوةبیهقی، . 2

 .124: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 48: 2، تاريخ الخمیس؛ دیاربکری، 171: 5، صحیح البخاري. بخاری، 3
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 1مواضع خود بازگشتند. 
مَ چن که  نگذشت  شرحَ دی  خارج  قلعه  از  می د.  ب  رجز  می او  و  »خیبر  خواند  گفت: 

ام. هنگامی داند که من مرحب هستم و همیشه سلاح در دست بوده و شجاعی کارآزموده می 
ببینندرّ غ  که شیرانِ  مرا  غرّ   ،ان  می از  آن    Qعلی   .افتند!«ش  رفت.  میدان  به  او  با  مبارزه  برای 

مبارزه، مرحب ضربه د.  خوانه تن داشت و رجز می ای سرخ رنگ بحضرت جامه به  در  ای 
ای بر سر مرحب، او را از پای  زد و سپر از دست ایشان افتاد، ایشان با ضربه   Qعلی دست  
آن در به حدی سنگین بود  د.  آن حضرت به تنهایی، در آهنین قلعه را از جا کن  سپسد.  درآور

  Qعلی   2خیبر فتح شد.  ترتیب،و بدین    از زمین بردارندستند آن را  توانمی نفر جنگاور نیز ن   8که  
بلکه با قدرتی خدایی    ،فرمود: »در خیبر را با قدرت جسمانی از جای نکندم  واقعه،پس از این  
سؤال کرد: »ای ابوالحسن! تو در حالی   Qعلی همچنین آمده است که عمر از   3.«چنین کردم

بشری    توانی آیا با    . غذای چندانی نخورده بودی  ، روز بود  3کندی که  از جا  آن در سنگین را  
مطمئن از    قلبی و با   الاهی بشری بلکه با قدرتی  توان با  نه پاسخ داد: »  Qعلی ؟«  چنین کردی

 4. یاری خداوند«
وص، صَعب های  قلعه  )بزرگترین دژ خیبر از    فتح شده در این جنگ به ترتیب: ناعِم، قَم 

و   مال  فراوانی  وسعت،  حیوانات(نظر  و  دژهای    و  نَطاة   ،قّ شِ   ،آذوقه  این  است.  بوده  کَتیبة 
پس از مدتی  لالِم  وَطیح و س    هایدر نهایت نیز ساکنان قلعه فتح نمود،    Nگانه را پیامبرشش 

  10بین  ،محاصرهاین مدت د. مسلمانان مانده بودند، در ماه صفر تسلیم شدنمحاصره که در 
از تسلیم،ن خیبر  یهودیا  گزارش شده است.روز    20تا   نقره داشتند را  هرچه    پس  و    از طلا 

 

 .16:  21،  بحار الأنوار؛ مجلسی، 220: 2، الکاملأثیر، ؛ ابن654ـ653: 2، كتاب المغازي. رک: واقدی، 1
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 1. پرداختند و در امان ماندند

 بازگشت مهاجران از حبشه 
عمرو   Nپیامبر خیبر،  سوی  به  حرکت  از  نجاشی   ی ضَمر  همیّ ا  بنقبل  نزد  حبشه    ،را  پادشاه 

بر وجهی شایسته  نجاشی نیز ایشان را  د.  فرستاده بود تا جعفر و یارانش را به حجاز بازگردان
از مهاجران باقی  نفر    16  ،درگذشتگان و کسانی که قبلا بازگشته بودند غیر ازد.  روانه سفر نمو

شی، برادرزاده  نجا  2.شدندراهی حجاز    ، کشتی   2  به وسیله با هدایای بسیار و    که   بودند مانده  
   3خود را نیز با جعفر و یارانش همراه کرد. 

ابورافع را    ،Nپیامبرد.  طالب نیز به حجاز رسیابی   ابن  هنگامی که خیبر فتح شد، جعفر
  هنگامی که آن حضرت، جعفر را دید به استقبالش رفت   4د.برای استقبال وی و یارانش فرستا 

واقعه بیش از دیگری    ینکدام   آیا پیشانی وی را بوسه زد و فرمود: »  .گرفت او را در آغوش    و
 5.«طالب ابی بن، فتح خیبر یا بازگشت جعفر شایسته شادمانی است 

دَیبیّ در ماجرای صلح   چنان که که سال بعد وارد    گذشت، پیامبر با قریشیان توافق کرد  هح 
سلاحی جز سلاحِ مسافر و شمشیرهایی در غلاف، همراه    ،که مسلمانان   با این شرط مکه شود،  

حال پس از یک سال از پیمان  د.  در مکه اقامت نکنننیز  روز    3خود نداشته باشند و بیش از  
دَیبیّ    « ضاءةالقَ مرَ عُ »به    ، این عمرهد.  ، پیامبر آهنگ مکه کرده بود تا اعمال عمره را به جای آورهح 

 معروف شد.  «ضیّةالقَ مرةعُ یا »
  به ابوذر را  و به سمت مکه حرکت کرد  سال هفتم هجری قعده  الذی روز اول ماه  Nپیامبر

آن حضرت به یاران خود دستور داد که آماده سفر  د.  جانشین خود در مدینه تعیین کر  عنوان 
 

 . 70: 17، الصحیح من سیرة النبي الأعظم، مرتضی العاملي همچنین، نک: ؛622: 2، كتاب المغازي. واقدی، 1

،  بحار الأنوار؛ مجلسی،  349:  4و    209ـ208:  1،  الطبقات الکبریسعد،  ؛ ابن359:  2،  السیرة النبويةهشام،  . ابن 2
21 :23 . 

 . 415: 11، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 78: 3، البداية والنهايةکثیر، ن . اب3

 .133: 19، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي. ابن 4

ابن 5 النبويةهشام،  .  ابن359:  2،  السیرة  آملی،    ؛351:  7،  المصنفشیبة،  أبي؛  مجلسی،    ؛333،  المسترشدطبری 
 . 211و  208و  206 :88و  207:  39و  23: 21و  413: 18، بحار الأنوار
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دَیبیّ در    همه همراهان شوند و    1. شد  آغاز نفر    2000این سفر با حدود  د.  باشن  کاروان نیز در    هح 
دَیبیّ از جمله کسانی بود که در  طالب  ابی بنجعفر  حضور نداشت و اکنون در عمرة القضاء    هح 

دَیبیّ بود، زیرا در زمان صلح  Nهمراه پیامبر  د.بردر حبشه به سر می   هح 
به   اعراب مدینه  از  ما توشه گفت: »ای رسول خدا!    Nپیامبر مردی  و  به خدا  نداریم  ای 

پیامبر دستور داد که مسلمانان در این سفر انفاق کنند، صدقه    .کسی نیست که ما را اطعام کند«
برخی گفتند: »ای پیامبر! چه چیز انفاق کنیم که ما  د.  دهند و از اطعام یکدیگر بخل نورزن

 2. مشتی خرما« چیزی همراه نداریم!« پیامبر فرمود: »هرچه بود انفاق کنید، حتی 
گذاری کرده بودند  که همه را علامت   3داشت همراه  قربانی    70یا    60در این عمره    Nپیامبر

م را بر این شترها  سلَ اَ نفر از قبیله  4ندَب و ج  بنآن حضرت، ناجیة د. تا کسی به آنان طمع نکن
شد  همراه کاروان، آلات جنگی از جمله شمشیر، نیزه و سپر حمل می   4. قرار داده بود  مسئول 

بَشیرمسئول و   بر عهده  آن  بو بنیت  که    100همچنین  د.  سَعد  داشت  کاروان وجود  در  اسب 
 5بود.  آنها مسئول  همَسلَمبنمحمّد

لَیف مسلمانان محرم شدند و هنگامی که به ذی  د.  فرستادن را به پیش  ها  اسب   ، رسیدند   ه الح 
و   مسافر  سلاح  با  جز  که  کردند  شرط  قریشیان  خدا!  رسول  »ای  گفتند:  هنگام  این  در  برخی 

  . اید!« شما سلاح جنگی همراه کاروان نموده   آن که حال    ، شمشیرهای در غلاف وارد مکه نشوی 
ترس  وارد حرم نخواهیم شد، بلکه اینها را در جایی نزدیک و در دس ها  سلاح ایشان فرمود: »با این  

   6. قرار خواهیم داد تا اگر گزندی از این قوم به ما رسید، لوازم جنگی در دسترس باشد« 
د.  کردناوضاع، جلوتر از کاروان حرکت می   بررسی برای  ای  عدههمراه    همَسلَمبنمحمّد
هران رسیدند  وی با سواران همراهش به منطقه مَرّ   هنگامی که با چند تن از قریشیان مواجه    ،الظَّ
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وقتی که تسلیحات همراه مسلمانان را دیدند، به سرعت خود را به مکه رساندند و   آنها د. شدن
بزرگان قریش سخت برآشفته شدند و گفتنند: »ما پیمان صلح را  د.  به سران قریش خبر دادن

  آنها  .له به ما را دارد؟«قصد حم  محمّدزیر پا ننهادیم و به مفاد آن پایبندیم، حال چه شده که  
را در منطقه یَأجَج    Nخداایشان رسول  د.  فرستادن  Nحَفص را با تنی چند نزد پیامبربنمِکرَز 

! تو هرگز در کودکی و بزرگسالی به خیانت محمّدملاقات کردند و گفتند: »به خدا سوگند ای 
یورش ببری، در    خواهی با سلاح وارد حرم شوی و بر خویشان خودشناخته نشدی، آیا می 

 Nپیامبر  . حالی که قبول کردی که تنها با سلاح مسافر و شمشیرهای در غلاف وارد شوی؟«
نخواه» فرمود:   وارد حرم  »این  .م شد«یبا سلاح  آن   مکرز گفت:  به  که  است  همان چیزی 

سپس مکرز و همراهانش به سرعت راهی مکه شده    .شوی، نیکی و وفای به عهد!«شناخته می 
به عهدی که با شما بسته  و   هرگز با سلاح وارد حرم نخواهد شد  محمّدشیان گفتند: »و به قری

 1.پایبند خواهد ماند«
به مکه، از شهر    Nبا نزدیک شدن پیامبر  ، را به دل داشتند  Nخداقریشیان که کینه رسول  

سوار بر شتر    3الحجهذی ، صبح روز چهارم  Nپیامبر  2خارج شدند تا طواف ایشان را نبینند. 
شمشیر    ،زمام شتر را در دست داشت و اصحاب، دور ایشان   هرَوَاح ابن   خود، در حالی که

وةالاز دره ثَنیّ   ،گویان حلقه زده بودندحمایل داشته و لبیک  ن قرار داشت،  کَداء که در منطقه حَج 
نفر از مسلمانان را با اسلحه و آلات جنگی در منطقه    N  ،200خدارسول  د.  وارد مکه شدن

  آنهانفر دیگر جای گروه اول را گرفتند تا    200  مستقر کرد و پس از انجام اعمال عمره،  4ج أجَ یَ 
 5نفر بود. 200فرمانده آن  ي خَول بنوس أد. بتوانند اعمال خود را به جای آورن 

نظاره  که  مشرکان  از  پیامبربرخی  طواف  گفتند:    Nگر  بودند،  مسلمانان  تب »و 
 

 .62: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 263: 4، البداية والنهايةکثیر، ؛ ابن734: 2، كتاب المغازي. واقدی، 1

 . 62: 2، تاريخ الخمیس. دیاربکری، 2

 .191: 5، سبل الهدی. صالحی شامی، 3

 (.424: 5، معجم البلدانای در نزدیکی مکه )حموی، منطقه. 4

، سبل الهدی؛ صالحی شامی،  542:  3و    121:  2،  الطبقات الکبریسعد،  ؛ ابن 735:  2،  كتاب المغازي. واقدی،  5
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از طریق وحی، از گفته آنان باخبر شد و    Nپیامبر.  «مهاجران را ضعیف ساخته است 1یثرب، 
  فرمود: »رحمت بر کسی که قدرت خویش را به مشرکان نشان دهد!«. ایشان به یاران خود امر

های سریع انجام دهند تا مشرکان قدرت جسمی مسلمانان  کرد که سه دور از طواف را با گام
مشرکان گفتند: »اینان کسانی هستند که گمان بردید تب آنان را از پای    هنگام، در این  د.  را ببینن

 2. بسیار سریعند« آنهادرآورده؟! 
وَیِ پس از آن، د.  روز در مکه ماندن  3و یارانش  Nپیامبر  عمرو  بنو سهیل   العزّی عبد بن ب طِ ح 

د. نامه، وی و یارانش مکه را ترک کننآمده و از او خواستند که طبق صلح   Nخدانزد رسول  
 3.پیامبر و یارنش نیز از مکه خارج شدند

 هجنگ مُؤتَ 
میر  بنرا از طریق حارث ای  نامه   هـ8در سال    Nخدا رسول   صری   یزد اَ ع  ارسال    4برای پادشاه ب 

ؤتَ   هحارث در میاند.  نمو  حاکم   توسط   ،، از روستاهای منطقه بَلقاء در شامه راه، در روستای م 
معلوم شد    این کهآن منطقه که از سوی پادشاه روم منصوب شده بود، متوقف شد و پس از  

دستور    ه فرستاد به  است،  منطقهپیامبر  اط  ،این خبر  5.کشته شد  حاکم    Nخدالاع رسول  به 
طالب  ابی بن آن حضرت، جعفر   د.هزار نفر جمع شدن  3بالغ بر    ی به دستور ایشان، سپاهد.  رسی

 6انتخاب کرد.  آنهارا به فرماندهی 
فرمود: »با نام خدا حرکت    آنها لشکر اسلام را تا ثَنیّةالوِداع بدرقه کرد و خطاب به    Nخدا رسول  

 

)مانند وباء( و همچنین تب مشهور   های واگیردار، به کثرت بیماریN)مدینه( پیش از هجرت رسول خدا  . شهر یثرب1
گزارش  برخی  در  است.  است  بوده  شده  یاد  تب  این  از  مورد،  این  همچون  سمهودی،  )ها،  الوفانک:  : 1،  وفاء 

 . (59ـ52
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 .372: 2، كتاب المغازي. واقدی، 3
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 . 230: 4، اريخالبدء و الت؛ مقدسی، 97: 2، الطبقات الکبریسعد، ؛ ابن755: 2، كتاب المغازي. واقدی، 5
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ها  بینید که در صومعه در آنجا افرادی را می د.  خودتان در شام بجنگی کنید و با دشمن خدا و دشمن  
را نکشید و    سالخوردگان و    کودکان زنان و    هرگز .. و  .   نشوید   آنها به عبادت مشغولند، متعرض  

 1. نکنید«   ویران ها را  ها را قطع نکنید و خانه را به آتش نکشید و درخت ها  نخل 

ری رسیدنی به منطقه وادمسلمانان از مدینه خارج شدند تا   حاکم  ،  هنگامدر این  د.  الق 
گاه ش   ،ی سّانعمرو غَ بنحبیل رَ ش  منطقه یعنی   او سپاهی را به فرماندهی  د.  از حرکت مسلمانان آ

فرستا  مسلمانان  جنگ  به  سَدوس  ش  د.  برادرش  و  شد  کشته  جنگ  در  برادر  رَ سَدوس  حبیل 
پناه برد و مسلمانان پیشروی    ایسید و به قلعه او ترد.  عمرو را به مقابله فرستابن دیگرش وَبَر
 2اردو زدند. ، شام بودهای سرزمینمَعان که از  منطقه  کردند تا در 
مسلمانان    3. دحرکت کردن  پیمانان حاکم منطقه به سوی منطقه مَشارف دیگر، هم   یاز سو
د. ای بیندیشنچاره که متوجه کثرت لشکریان دشمن شدند، در مَعان اقامت کردند تا    پس از آن 

گاه کنیم تا نیروی کمکی  برخی گفتند که: »نامه ای به رسول خدا بفرستیم و او را از تعداد کفار آ
یا فرمان دیگری دهد« مردم را دلداری داد و گفت: »به خدا    هرَواحَ بنامّا عبدالله   4.بفرستد 

و در طلب   خارج شدهقسم، آن چیزی که از آن کراهت دارید، همان چیزی است که برای آن 
جنگیم، بلکه با قدرت  آن هستیم و آن شهادت است. ما با تکیه بر کثرت افراد و سلاح نمی 

جنگیم. به سوی دشمن بروید که به یکی  ما را بدان مفتخر کرده است، می  وندکه خدا ایمانی 
 5. پیروزی یا شهادت«د. یابیاز دو خوبی دست می 

که پرچم سپاه را به  طالب ابی بن ی در گرفت. جعفر لشکر به هم رسیدند و جنگ سخت  دو
او  د.  دست راست او را قطع کر ،یکی از افراد سپاه دشمند.  جنگیشجاعانه می   ، دست داشت 

پرچم را با بازوهای    ، جعفرد.  پرچم را به دست چپ گرفت ولی دست دیگر او را نیز قطع کردن
 

 . 146: 6، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 758ـ757: 2، كتاب المغازي. واقدی، 1
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 .340ـ339



 رسول خدا ،Nمحمّد   160

 1.زخم شمشیر بود، به شهادت رسید  خویش به سینه چسبانده بود و در حالی که بدنش پر از
پرچم را به    ه رَواح بن عبدالله   این که تا  فرماندهان سپاه اسلام، یکی پس از دیگری کشته شدند  

با شهادت او، عملًا مسلمانان شکست    2به شهادت رسید.   نبرد، پس از مدتی  نیز  او    . دست گرفت 
به شهادت  پرداختند و بسیاری از مسلمانان  آنها مشرکان به تعقیب د.  گریختن خوردند و به هر سو 

 د. رسیدن 

 
 

 

 . 103، إعلام الوری؛ طبرسی، 761: 2، كتاب المغازي؛ واقدی، 380: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 1

 .379: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 2
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 تا رحلت  مکهاز فتح 
 فتح مکه

فاثبنی و   هزاعخ  بین دو قبیله بنی  ای که از  با توجه به معاهده   هزاعخ  بنی د. ای بودشمنی دیرینه  هن 
با جدّ  فاثبنی ولی  د.  بودن  Nپیامبرپیمان  داشتند، هم   Qالمطّلب عبد   Nخدارسول    قدیم  با    ه ن 

دَیبیّ به همین سبب پس از صلح  د.  پیمان بودنمشرکان قریش هم  بین این دو  ، درگیری هح  ها 
 1.قبیله متوقف شد

سال   ؤتَ 8در  م  از جنگ  پس  ماه  چند  در  ههـ،  که  ،  صلح  حالی  پیمان  از  سال  دو  هنوز 
فاثبنی با یکی از مردان   هزاعخ  بنی فردی از   نگذشته بود، افراد  د. درگیر شد و او را مجروح کر  ه ن 

فاثبنی  بزرگان قریش،  د. کمک خواستن هزاعخ  بنی نزد قریشیان آمدند و از آنان برای انتقام از   ه ن 
شورت با ابوسفیان، با این تصور که کسی آنان را در تاریکی شب نخواهد شناخت،  بدون م 
فاثبنی همراه   قریش  د.  حمله کردند و افرادی از این قبیله را کشتن  هزاعخ  بنی در منطقه وَتِیر، به    هن 

 2با این اقدام، پیمان صلح را نقض کرد. 
اتفاقی    ه زاعشه فرمود: »برای خ  به عای  ، ، صبح روزی که این جنگ اتفاق افتادNخدارسول  

بر هم   پیمانی که با تو دارد   عایشه گفت: »ای رسول خدا! آیا قریش جرأت دارد  .افتاده است!«
خداوند    فرمود: »عهد را به دلیلی که  Nپیامبر  .؟«، در حالی که جنگ آنان را از پای درآوردهزند

 

 .782ـ781: 2، كتاب المغازي. واقدی، 1
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آید خیر است؟« عایشه گفت: »ای رسول خدا! آنچه پیش می   .«خواهد، نقض خواهند کرد می 
 1.پیامبر فرمود: »خیر است«

به   کردن  از کمک  که  فاثبنی قریشیان  حمله    هن  از  و  بودند  پشیمان شده  پیمان،  نقض  و 
در   داشتند،  آمدنای  جلسهمسلمانان هراس  این جلسه، سهیل د.  گرد هم  عمرو گفت:  بندر 

فاثبنی نقض پیمان با    ترین راه برای ما»راحت  در  گفت: »تو    ی عثمان عَبدَربن شَیبَة   .است«  هن 
هستی!«  اندیشه خود  نزدیکان  با    .مصلحت  که  است  قریش  از  یک  »کدام  گفت:  سهیل 

نباشد؟«  هزاعخ  بنی  که خون گفت: »آسان   هیبشَ   .خویشاوند  است  آن  ما  برای  راه  بهای  ترین 
عمرو گفت: »به خدا قسم! نه  عبدبنقَرَظَة   هنگام،در این    .را پرداخت کنیم«  ه زاعکشتگان خ  

ما در نقضِ پیمانِ    ه چرا که هم  کنیم.لغی می م    هفاثن  بنی با  را  دهیم و نه پیمان خود  بها می خون 
ابوسفیان گفت: »این سخن بسیار نابجاست، بهترین راه آن    .صلح، به یک اندازه مقصریم«

 2. همه حاضران گفتند: »این بهترین راه است« .یمان را از اساس انکار کنیم«است که نقض پ
او به    این که قبل از  د.  یکی از غلامانش، سواره به سوی مدینه حرکت کر همراه  ابوسفیان  

  نماید  نامه را تجدیدفرمود: »گویی ابوسفیان به مدینه آمده تا صلح   Nسوی مدینه برود، پیامبر
 3.بازخواهد گشت« ناکامولی   ، و مدت آن را تمدید کند

رفت.    ، ، که همسر پیامبر بودهبیبحَ امابوسفیان، پس از ورود به مدینه، به خانه دخترش  
ابوسفیان د.  بنشیند، دخترش آن را جمع کر   گسترده بودند،که    زیراندازی هنگامی که خواست بر  

بر این   آیا نشستن  از من دریغ می   زیراندازگفت: »ای دختر!  دارم؟«را  آیا من عیبی    .کنی؟ 
هستی، به    ناپاک تو مشرک و  د.  نشیناست که پیامبر بر آن می   زیراندازیگفت: »این    هبیبحَ ام

این  نمی   سبب همین   بر  »دختر  .بنشینی«  زیراندازخواهم  گفت:  من، در !  مابوسفیان    غیاب 
ولی تو!    .بلکه خداوند مرا هدایت کرده است   چنین نیست.گفت: »  هبیبحَ ام  .!«ایگمراه شده 

 

 . 261: 17، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي؛ ابن788: 2، كتاب المغازي. واقدی، 1
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ای و سنگی را  از وارد شدن در اسلام جا مانده ای پدر! که رهبر و بزرگ قریش هستی! چگونه
 .شنود؟«بیند و نه می پرستی که نه می می 

در مسجد رفت و گفت: »ای    Nخداابوسفیان از منزل دخترش خارج شد و نزد رسول  
دَیب! من در صلح محمّد عهد را تجدید کن و    ،با حضور من  ممکن است غایب بودم، اگر   هیّ ح 

  ،!«آریگفت: »  ،ای ابوسفیان؟«ای  آمدهفرمود: »آیا برای این    Nپیامبر  .!«بیشتر کنمدت آن را  
ابوسفیان گفت: »پناه    .ه که پیمان صلح را نقض کند؟«شدمی فرمود: »آیا از جانب شما اقدا

دَ بر خدا! ما بر سر آنچه در   پیامبر فرمود:    .ایم«صلح کردیم، هستیم و آن را تغییر نداده   ه یبیّ ح 
  مرتبهابوسفیان چند    .دهیم«»ما نیز بر همان صلح و مدت آن هستیم و هیچ تغییری در آن نمی 

 1نشنید. پاسخی  Nخداگفته خود را تکرار کرد و از رسول 
درخواست کرد    آنان رفت و از    Nپیامبرابوسفیان پس از آن، به سراغ بسیاری از اصحاب  

  هیچ یک ولی    ،نامه متقاعد شودصحبت کنند تا نسبت به تجدید و تمدید صلح   Nپیامبرکه با  
از    هبادَ ع  بنسعد   و  Qعلی حضرت    ،عفان بن عثمان   ابوبکر، عمر،د.  ندرخواست او را نپذیرفت

 2د که ابوسفیان از ایشان درخواست وساطت نمود. جمله کسانی هستن
که امام   Pزهراافراد مأیوس شد، نزد حضرت فاطمه    هابوسفیان وقتی که از وساطت هم

  .توانی به مردم امان دهی؟«! می محمّدرفت و گفت: »ای دختر  ، را در آغوش داشت  Qحسن
ابوسفیان گفت: »به فرزندت حسن بگو که به    3را نپذیرفت. خواسته ابوسفیان  نیز  آن حضرت  

کس برخلاف   پاسخ داد: »هیچ   Pفاطمه  .مردم امان دهد و تا آخر عمر بزرگ ایشان باشد!«
رفت و گفت: »ای    Qعلی ابوسفیان دوباره نزد    4. نظر رسول خدا به کسی امان نخواهد داد«

داد: »به خدا قسم!  آن حضرت پاسخ    .مرا راهنمایی کن!«  ، علی! اوضاع بر من سخت شده
 

 .321: 4، البداية والنهايةکثیر، ؛ ابن79: 8، الطبقات الکبریسعد، ابن ؛793ـ792: 2، كتاب المغازي. واقدی، 1

المغازي. واقدی،  2 ابن793:  2،  كتاب  والنهايةکثیر،  ؛  و    102ـ101:  21،  بحار الأنوار؛ مجلسی،  321:  4،  البداية 
126. 

، سبل الهدی؛ صالحی شامی،  263:  17،  شرح نهج البلاغةالحدید،  أبي؛ ؛ ابن794:  2،  كتاب المغازي. واقدی،  3
5 :207 . 
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هستی. برو و از طرف خود به    1کنانه اما تو بزرگ بنی د.  دهچیزی تو را از این وضع نجات نمی 
ابوسفیان از سر ناچاری به مسجد رفت و    .مردم اعلام صلح کن و به سرزمین خود برگرد!«

شما جنگ    کنم که ما با فریاد برآورد: »ای مردم! من از جانب مردم خود، به شما اعلام می 
به ما حمله کند!« سپس نزد رسول    .نداریم و گمان ندارم که در این صورت، کسی از شما 

ابوسفیان سوار    پس از این،   .! من بین مردم صلح برقرار کردم«محمّدرفت و گفت: »ای    Nخدا
 2.شداز مدینه خارج  خویش، مرکب بر 

طولانی او سبب شده بود که مشرکان ابوسفیان مدت زیادی در مدینه مانده بود و غیبت  
بردند که وی دین خود را تغییر داده و مخفیانه اسلام آورده  آنان گمان می د.  به وی مشکوک شون 

است. شب هنگام، وقتی که ابوسفیان از سفر بازگشت و نزد هند همسر خود رفت، هند گفت:  
ها از این تهمت   باشی   آمده  قدر دیر آمدی که یارانت به تو مشکوک شدند، حال اگر پیروز   »آن 

جز آنچه    ایچاره ابوسفیان برای او اتفاقات مدینه را تعریف کرد و گفت: »  .«خواهی رست 
یاران خود هستی و خبر    هسینه او زد و گفت: »تو بدترین فرستاد  ر هند ب  .علی گفت، نیافتم«

رفت. سر خود را    ههای اِساف و نائِل صبح روز بعد، ابوسفیان به کنار بت   .خوشی نیاوردی«
و گفت: »هرگز عبادت شما    کشید  هابت سر    رخون قربانی را بد.  آنان قربانی کر  برایتراشید و  

هنگامی که قریشیان این کار    .پرست بمیرم«را ترک نخواهم کرد تا وقتی که مانند پدر خود بت 
و یا صلح را تجدید    آمدی  محمّداز  ای  نامه گفتند: »چه خبری با خود داری؟ آیا با    ،او را دیدند

  آنها د. در مدینه پیش آمده بود برای مشرکان تعریف کر  را ابوسفیان آنچه .ای؟«و تمدید نموده 
به   .دارد و نه تو راگفتند: »به آنچه که نباید، راضی شدی و کاری کردی که نه ما را در امان می 

برای کشتن تو ساده است و  شان نهادن و کمین    فایده است بی تو  دادن که امان    یان سوگند اخد
 3.گفت: »راهی جز این نیافتم«ابوسفیان  .تو را به بازی گرفته است«هم فقط علی 

 

 شود. کنانه بر تمامی قریش اطلاق می قریشیان است و بنیکِنانه، نام جد اعلای . 1
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 حرکت به سمت مکه 
مدتی پس از بازگشت ابوسفیان، تصمیم گرفت برای غافلگیری مشرکان، مخفیانه به    Nپیامبر

  .!«را مطلع نکنآن حضرت به عایشه گفت: »بار سفر ببند و کسی    1مکه حرکت کند. سمت  
اخبار را بر قریش و جاسوسان ایشان پوشیده بدار تا ما ناگهانی    ، پروردگارا»همچنین فرمود:  

 2.«وارد شویم آنهابر 
ای نامه   ه بَلتَعبی اابنتصمیم گرفت از مدینه خارج شود، حاطِب   Nخداهنگامی که رسول  

زَیند.  به قریش نوشت تا به ایشان خبر ده  3سپرد تا به مکه برساند.   ه او نامه را به زنی از قبیله م 
در مکه  اش  خانواده ب از جمله مسلمانانی بود که به مدینه هجرت کرده بود ولی همسر و  حاطِ 

ی به وی بنویسند و  اب را وادار ساخته بودند که نامه قریشیان خانواده حاطِ د.  باقی مانده بودن
گاه کند. Nاز او بخواهند که مشرکان را از قصد پیامبر  4آ

را فراخواند و به وی    Qامیرالمؤمنین  لع شد،که به واسطه وحی از این اتفاق مطّ   Nپیامبر
نامه  به اهل مکه نوشته تا  فرمود: »یکی از یاران من  نامه  د.  را از حرکت ما باخبر کن  آنها ای 

راه به سوی مکه در حرکت است. برو و فقط نامه را از    چهره است که از کوره همراه زنی سیاه 
مود: »برای انجام این کار  وّام را فراخواند و فرعَ بنزبیرپیامبر سپس    .او بگیر و رهایش کن!«

از کوره راه به سوی مکه حرکت کردند تا به آن زن رسیدند و    زبیرو    Qعلی .  علی برو!«همراه  
 5نامه را از او گرفتند و به نزد پیامبر بازگشتند. 

آن حضرت بالای منبر رفت و در  د.  دستور داد مردم در مسجد جمع شون   Nخدارسول  
اخبار ما را از  وند خواسته بودم  داشت فرمود: »ای مردم! من از خداحالی که نامه را به دست  

 

 .119: 21، بحار الأنوار؛ مجلسی، 56: 1، الإرشاد. مفید، 1
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351-352 . 
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 .388: 72و  112: 21، بحار الأنوار؛ مجلسی،  361: 2، تفسیر القمي. قمی، 4
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376. 



 رسول خدا ،Nمحمّد   166

د.  ای به اهل مکه نوشته تا اخبار ما را به آنان بدهقریشیان پنهان دارد، اما کسی از شما نامه 
خود   نامه  این  وحی    برخیزد نویسنده  ساخت«  الاهی وگرنه  خواهد  رسوا  را  کس    هیچ   .او 

در حالی    هبلتعابی بندر این هنگام حاطب د.  وباره تکرار کر برنخواست. پیامبر گفته خود را د 
برخواست و گفت: »ای رسول خدا! من نویسنده آن نامه هستم و هرگز    ، لرزیدکه از ترس می 

گفت:    .پیامبر فرمود: »پس چرا این نامه را نوشتی؟«  .ام«منافق نشده  ،پس از مسلمان شدن 
، ترسیدم که  ندو هیچ قبیله و پناهی در آنجا ندار هستند    »ای رسول خدا! خانواده من در مکه

ست و گفت: »ای پیامبر! اعمر برخ   .ما، بلایی بر سر آنان بیاورند«  همشرکان در صورت حمل 
بیرون او را از مسجد  د.  مانع شپیامبر    ، ولی دستور بده که او را بکشم، زیرا او منافق است«

اما رسول  راندند بازگرد   Nخدا،  را  او  داد  را  دستور  تو  و  تو گذشتم  »از  فرمود:  به وی  و  انند 
 1.!«نکناز درگاه پروردگارت طلب بخشش کن و دیگر چنین کارهایی  .بخشیدم

بابة   ،Nپیامبر نذِ عبدبنل  صَین غِفاربنکلثوم   یا  2ر الم  را جانشین خود در مدینه قرار داد    3یح 
 4.هزار نفری به سوی مکه حرکت کرد   10سپاه بزرگ    باو عصر روز چهارشنبه دهم رمضان،  

روزه گرفت. رسول   Nپیامبرولی  ،ر شدندو یا افطار آن مخیّ  داشتن   مسلمانان در روزه  ،آن روز
سوار بر اسب و شتر  حالی که  مهاجرین، انصار و برخی از طوایف عرب در  همراه    Nخدا

تن جلوی ایشان در حرکت    200عوام همراه با  بن کردند و زبیربودند، به سمت مکه حرکت می 
   5بود. 

وب عَ بین    محلی ، در  Nپیامبرجلوداران لشکر    ،هنگامی که به صحرا رسیدند ، در  رج و طَل 
او گفت  د.  آوردن  Nخدااسوسان هَوازِن را دستگیر کردند و نزد رسول  یکی از ج   میانه راه مکه، 

  ادواتمنجنیق و    ،اند و از یمنبرای مقابله با مسلمانان با ثقیف متحد شده   ،که قبیله هَوازِن 
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، او  فرمود: »خدا با ما است و این برای ما کافی است   Nپیامبر  1اند. سنگین جنگی تهیه کرده 
 Nپیامبردستور داد جاسوس را حبس کنند تا به قوم خود خبر رسیدن آنگاه  .«گویدراست می 

پیامبرد.  را نده که  دَید رسید  Nهنگامی  ق  منطقه  آنجا رسیدن  ،به  به  نیز  لیم  رسول  د.  قبیله س 
 2. نمودها را بین قبایل مختلف تقسیم پرچم  همان جا Nخدا

در    ،که همراه خانواده خود از مکه به سمت مدینه حرکت کرده بود  Nپیامبرعباس عموی  
حفَ  لَیفیا ذی   هج  او خانواده خود را به سمت مدینه فرستاد و    3.مواجه شدبا لشکر اسلام    ه الح 

ابوسفیان  و  بنهمراه  مَیّ ابی بنعبدالله حارث  پیامبر  ها  با  دیدار  ایشان    Nبرای  چادر  سمت  به 
 رفتند.

چند روزی    ه عدیّ سَ   ه بود چرا که حلیم   Nپیامبر ث، پسر عمو و برادر رضاعی  حارِ بن ابوسفیان 
ولی  د.  از دوستان ایشان بو   Nپیامبر بود و تا قبل از نبوت    Nپیامبر سن  او هم د.  به وی شیر داده بو 

  4سال از هیچ کاری برای آزار و اذیت و مقابله با پیامبر فروگذار نکرد.   20پس از آن به مدت  
ام   ه میّ ا  ابی بن الله عبد  برادر  و  پسر عمه  پیامبر   ة سلم نیز  عاتک د.  بو  Nهمسر  فرزند  دختر    ة یعنی 
 5از بزرگترین آزاردهندگان پیامبر در مکه بودند.   ، . این دو Nه رسول خدا عمّ   و   Qالمطّلب عبد 

نزد   آوردن  توبه و اسلام  برای  دیرینه مسلمانان  این دو دشمن  و   Nپیامبر وقتی که عباس 
به صدای بلند بر زبان  سخنی را    Nپیامبر ، خطاب به  Qعلی حارث به توصیه  بن ابوسفیان   ، آمدند 
»به خدا    : پس از شناختن او در مصر گفتند و آن سخن این بود   Qکه برادران حضرت یوسف آورد  

نیز در پاسخ    Nپیامبر   6.سوگند، که واقعاً خدا تو را بر ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم« 
را بیان کرد که: »امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را    Qجواب حضرت یوسف    ، آنها 

 

نَین»پس از فتح مکه، در ماه شوال همان سال به جنگ هوازن رفت. این جنگ به  N. پیامبر1  معروف شد.  «غزوه ح 

:  8، إمتاع الأسماع؛ مقریزی، 102: 2، الطبقات الکبریسعد، ؛ ابن806ـ804و  801: 2، كتاب المغازي. واقدی، 2
385. 

 . 118: 21، بحار الأنوار؛ مجلسی، 242: 2، الکاملأثیر، . ابن 3

 . 77: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 356: 1، إمتاع الأسماع. مقریزی، 4

 . 138ـ137 :4، الأغاني؛ ابوالفرج اصفهانی، 807ـ806: 2، كتاب المغازي. رک: واقدی، 5
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   1.ن است« آمرزد و او مهربانترین مهربانا می 
قصد   و  حرکت  نحوه  از  خبری  هیچ  و  بود  مانده  مخفی  قریشیان  از  اسلام  سپاه  اخبار 

بودن  Nپیامبر نگران  شدت  به  اسلام  سپاه  ناگهانی  حمله  از  و  همین  د.  نداشتند    جهت،از 
از مسلمانان در    هزار نفر10همراه    Nخدارسول    2ابوسفیان را برای دریافت خبر روانه کردند.

روشن کنند    های بسیاری به یاران خود دستور داد آتش  Nپیامبرد.  توقف کردنمنطقه مَرّالظَهران  
حِزام از مکه خارج شده بودند،  بنحَکیم همراه  ابوسفیان که    3نگهبانان قرار داد. مسئول  و عمر را  

دن خبری از وضعیت سپاه اسلام  رقاء برخورد کرد و با هم برای به دست آوروَ بن یل دَ در راه به ب  
کردن »اگر  د.  حرکت  بودند:  گفته  ابوسفیان  به  امان    محمّد قریشیان  از وی  کردی  را ملاقات 

  مَرّالظَهران نفر شبانه به    3هنگامی که آن    .بگذار بجنگد«  ،اما اگر یارانش را سست یافتی   .بگیر
شنیدن    همچنین با ها و چادرها که سراسر بیابان را پر کرده بود و  رسیدند، با دیدن انبوه آتش 

 4صدای سم اسبان و شتران به شدت هراسان شدند. 
  Nخدابر مرکب رسول    ،دمکه بو   اهل  در اندیشهکه    Nپیامبرعباس عموی    ،از سوی دیگر

مکه  و ساکنان گشت تا خبر حضور لشکر اسلام را به مکه برساند کسی می   در پی سوار شد و  
او در مسیر خود به ابوسفیان و  د.  از او امان بگیرن و فتح مکه،    Nپیامبربتوانند پیش از رسیدن  

قصد آنان را دانست، ابوسفیان را برای امان گرفتن از    آن که رقاء برخورد کرد و پس از وَ بنیل دَ ب  
 بر مرکب خود سوار کرد. Nپیامبر

  Nخدامرکب رسول    ،رسیدند، مسلمانان ی های برپاشده م در راه، هرگاه به آتشی از آتش 
هنگامی  د.  شدننمی   آنهاشناختند و متعرض  بود می   مرکب که سوار بر  عموی ایشان را  و عباس  

  .عمر برخواست و گفت: »کیستی؟«  ،که عباس به نزدیکی آتشی که عمر برافروخته بود، رسید

 

احِِِينَ قَالَ لََ . 1 رحَْمُ الره
َ
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د.  افتا  ، ناگهان نگاه عمر به ابوسفیان که پشت مرکب او نشسته بود  .او گفت: »عباس هستم«
فریاد زد: »ای دشمن خدا! خدا را شکر که تو را در راه من قرار داد! در حالی که عهد و پیمانی  

عباس به سرعت  د. شروع به دویدن کر Nخدا دست مرا نبسته است« و به سمت چادر رسول 
عباس از مرکب پایین پرید د.  رسیدن  Nخداخیمه رسول    به  زمان هم مرکب خود را هی کرد و  

عمر گفت: »ای رسول خدا! این  د.  و قبل از عمر وارد خیمه شد و عمر پس از او داخل ش
در    . اجازه بده سر او را قطع کنم« . ابوسفیان است و در حالی آمده که هیچ عهدی با او نداریم

ا  ، این هنگام او  به  داده عباس گفت: »ای رسول خدا! من  ابوسفیان    ، عمر   .ام« مان  بر کشتن 
در و  کرد  گفت اش  باره اصرار  سخن  اگر    .بسیار  خدا  به  عمر!  ای  کن  »صبر  گفت:  عباس 

  .گفتی این سخن را نمی  ، کعب که پسر عموهای تو هستند، بودبنی دعَ بنی ابوسفیان از مردان 
گفت: »ای   Nعباس به پیامبر  .«گویی سخن می گونه  اینعبدمناف است  بنی اما حال که وی از  

دَیل بنحَرب، حَکیمبنرسول خدا! ابوسفیان    خواهندام و می وَرقاء را من امان دادهبنحِزام و ب 
 .فرمود: »اجازه دهید وارد شوند« Nپیامبر .«بیایندمحضر شما   به

 Nپیامبرد.  گذراندن  Nوارد شدند و بیشتر شب را نزد پیامبر   Nخدا آنان به محضر رسول  
آنان گفتند: »شهادت  د.  خوانکرد و آنان را به اسلام فرا می از ایشان درباره اخبار مکه سؤال می 

فرمود: »شهادت دهید که خدایی جز الله نیست   Nپیامبر  .دهیم که خدایی جز الله نیست«می 
این   ،ابوسفیان گفت: »منزام شهادت دادند، اما  حِ بنکیمیل و حَ دَ ب    .و من فرستاده او هستم«

این شهادت را به بعد  د. دهمی و دلم به این امر گواهی ن دانمنمی باشی، تو فرستاده خدا   که را 
به خاک  حِزام گفته شد: »بیعت کن«، گفت: »بیعت می بنبه حَکیم   .واگذار« کنم اما هرگز 

آورد« نخواهم  فرو  سر  و  افتاد  نخواهم  »  Nپیامبر  .ذلت  جانب  فرمود:  خاک  از  به  هرگز  ما 
 .نخواهی افتاد«

ابوسفیان را به خیمه خود برد و فردا صبح با ندای اذان از خواب    Nپیامبرعباس به دستور  
ابوسفیان با شنیدن صدای اذان هراسان شد و به عباس گفت: »آیا به مردم دستوری  د.  برخاستن

شده؟« داده  من  ب  .درباره  برای  اینان  »نه!  گفت:  آوردن  ه  عباس  برخاسته جای   . اند«نماز 
می  نماز  چقدر  گفت:  »  «.خوانند؟ابوسفیان  گفت:  وقتی    .روز«شبانه در    نوبت   5عباس 
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پیامبر مسلمانان آب وضوی  که  دید  می   Nابوسفیان  تبرک جمع  برای  گفت: »هیچ    ،کنندرا 
 . ندیدم، نه کسری و نه قیصر را« محمّدپادشاهی را چون 

به نماز ایستاده    Nپیامبرد.  بر  Nسازد و او را نزد پیامبرعباس به ابوسفیان گفت که وضو  
ابوسفیان وقتی که پیروی مسلمانان را در نماز دید که  د.  بود و مسلمانان به او اقتداء کرده بودن

پیامبر رکوع  سجد  کنندمی رکوع    Nبا  با  به سجده  ۀو  چنین  »گفت:    ، روندمی   او  حال  به  تا 
اطاعت کردن  گونه  ایند.  ن قومی که هر یک اهل جایی هستنهم از چنی   آن   ،اماطاعتی را ندیده

می  بسیار  احترام  خود  پادشاه  به  که  پارسیان  نزد  نه  قدرت    و  گذارندرا  به  که  رومیان  نزد  نه 
عباس پاسخ    .که برادرزاده تو پادشاه بزرگی شده است!«ا  حقّ !  عباس ای  د.  دی   توان می اند، ن شهره 

این شکوه را با    خویش   ابوسفیان که گویا در تصور  ،ت«داد: »این پادشاهی نیست، نبوت اس
 .دید، با تعجب گفت: »نبوت؟!«نبوت ناسازگار می 

فرمود: »ای ابوسفیان! همچنان درنیافتی که خدایی   ، از نماز فارغ شد   Nهنگامی که پیامبر 
  ، ابوسفیان گفت: »پدر و مادرم به فدایت! چه بردبار و کریمی! اگر همراه الله  . جز الله نیست؟« 

من از خدایم یاری خواستم و تو  د.  کر حد یاری می در و ا  بَ خدایی وجود داشت، حتما مرا در  
بر من پیروز   این که به خدا تو را در هیچ جنگی ملاقات نکردم مگر  . خدایت را به مدد طلبیدی 

فرمود: »وای بر    Nپیامبر   . شدم« ن حق بود و خدای تو باطل، بر تو پیروز می اگر خدای م   . شدی 
ابوسفیان گفت: »پدر و مادرم به فدایت!    . تو ای ابوسفیان! آیا درنیافتی من فرستاده خدا هستم؟« 
می  خطاها  از  بسیار  و چه  کریم هستی!  و  بردبار  که گذری!  چه  را    این  باشی  فرستاده خدا  تو 

 .به او امان داد   Nپیامبر پس از این سخنان،    . م و دلم به آن راضی نشده است« همچنان باور ندار 
، محمّد ای  گفت: »   و   شهادت داد   ایشان و به پیامبری    آمد   Nدوباره نزد رسول خدا ابوسفیان  

فرمود:   Nپیامبر   . «با مردم فرومایه و شناخته و ناشناخته به جنگ خویشان و تبار خود آمدی؟! 
دَیبیّ پیمان  د.  ستمکاری»شما گناهکار و   را زیر پا گذاشتید، به حرم خداوند تجاوز کردید و    ه ح 

گفت: »راست گفتی ای رسول خدا! ای پیامبر! اگر ابوسفیان    . کعب حمله کردید« بنی ظالمانه به  
تو ندارند و هم    زیرا آنان هم نسبتی با د.  بردی بهتر بو جدیت خود را در مقابل هَوازِن به کار می 

بیشتر است« دشمنی  می   Nپیامبر  . شان  از خدا  من  فرمود: »من  برای  را  اینها  که همه  خواهم 
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به خداوند   اینها  انتشار اسلام در آن و شکست هَوازِن. من در تحقق  محقق سازد: فتح مکه، 
 .امیدوارم« 

گیری قریشیان از منازعات کناره زام گفتند: »ای رسول خدا! آیا اگر حِ بن کیمابوسفیان و حَ 
فرمود: »بله!«، عباس گفت:    Nخدادر امانند؟« رسول    ،کنند و دست از کارشکنی بکشند

دانی، برای وی امتیازی قرار  »ای رسول خدا! تو ابوسفیان و علاقه او به افتخار و شرف را می 
ابوسفیان گفت:    .ت«در امان اس ،بده!« پیامبر فرمود: »هر کس در خانه ابوسفیان داخل شود

 . در امان است« ،داخل مسجد باشد  هر کس فرمود: »  .»مگر خانه من چقدر وسعت دارد؟«
در خانه خود    هر کسفرمود: »  Nابوسفیان گفت: »مگر مسجد چقدر وسعت دارد؟« پیامبر

  1. شود«این همه را شامل می »ابوسفیان گفت:  «.در امان خواهد بود ، را ببندد

 ورود به مکه  
ها  سلاح دستور داد همه قبایل در قالب لشکرهایی نزد فرماندگان خود جمع شوند و    Nخدا رسول  

لشکریان اسلام را به چشم دید،    این که ابوسفیان پس از  د.  و ادوات جنگی خود را به نمایش بگذارن 
وی  بخش عمده لشکر نیز پس از وی به سوی مکه حرکت کردند و در منطقه ذی د.  راهی مکه ش  ط 

در    Nخدا رسول  د.  ماندن   Nپیامبر تظر  من  بر شتر  که  با لشکری سبزپوش سوار  بر  حالی  عمامه 
 2ای سرخ پوشانده بود، وارد مکه شد. سرنهاده و صورت خود را با پارچه 

فریاد کشید: »ای    ،از برابر ابوسفیان گذشت   Nخدابا پرچم رسول    ه بادَ ع  بنعد همین که سَ 
وقتی رسول    .کند!«ابوسفیان! امروز، روز خون ریختن است و خدا قریش را خوار و ذلیل می 

تان را بکشند؟ تو  اید که خویشاوندان به ابوسفیان رسید، او گفت: »آیا شما دستور داده  Nخدا
نیکوکارترین و وفادارترین کسی را سوگند می  هستی که    دهم که با قوم خود چنین نکنی! تو 

که    Nپیامبر  .شناسم«می  است  روزی  امروز  است.  مهربانی  و  روز رحمت  »امروز  فرمود: 
 

- 402:  2،  السیرة النبوية هشام،  ابن ؛  819-816:  2،  كتاب المغازي برای اطلاع تفصیلی از این اتفاقات، رک: واقدی،  .  1
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دستور داد تا    Nپیامبرپس از آن،    .عزیز و گرامی خواهد داشت«  ، خداوند قریش را با ایمان 
پرچمی  Nپیامبرهمچنین  1د.بگیرد و خود حمل کن هبادَ ع  بنعدپرچم را از سَ  Qعلی حضرت 

وَیحَ ابو   به دست را   در امان   ، زیر پرچم او باشد  هر کسداد و به وی دستور داد که اعلام کند    ه ر 
 2خواهد بود. 
دو همسر  همراه  طالب برپا ساختند و ایشان  ی ون در شعب اب ج را در منطقه حَ   Nپیامبر خیمه  

در منطقه اَذاخِر که بر مکه مشرف بود،    Nپیامبر   3در آنجا مستقر شدند.   ه و میمون   ه سلم ام   خود 
که    ، سپس رو به محل استقرار خیمه خود نمود و به جابر   ، مکه را نگاه کرد های  خانه ایستاد و  

بود  ایشان  خیمه  قسم    ، برپاکننده  هم  کفر  بر  مشرکان  که  جایی  ماست،  منزلگاه  »این  فرمود: 
در مدینه افتادم که فرموده بود:    Nدا در آن هنگام به یاد سخنی از رسول خ   گوید جابر می   . شدند« 

قسم  که مشرکان بر کفر هم   فرود خواهیم آمد  یی همان جا »اگر خداوند فتح را آسان کند، ما در  
  هاشمبنی و    Nطالب که در آن رسول خدا ی اب   بودیم، در مقابل شعب   همان جا و ما    . شدند« 

 4محصور شده بودند. 

 Nپیامبر طواف
و  ماند  پس از مدتی که در منزلگاه خود    ،که بدون احرام و با سلاح وارد مکه شده بود  Nپیامبر

از استقرار مسلمانان و در امان بودن ایشان اطمینان یافت، غسل کرد و دستور داد که شتر را  
ایشان سلاح خود را حمایل کرد و کلاهخود بر سر نهاد  د.  بیاورن  خیمه  نزدیک آماده سازند و  

 د.جون خارج شآنگاه سوار بر شتر، به سرعت از منطقه حَ د. ر ایشان حلقه زدنو مردم دو 
به کعبه افتاد، رکن را استلام کرده و تکبیر گفت، مسلمانان    Nخدا چشم رسول    هنگامی که

د. تکبیر گفتند تا جایی که مکه از بانگ الله اکبر مسلمانان به لرزه درآم   Nنیز با تکبیر پیامبر

 

واقدی،  1 المغازي.  ابن822ـ821:  2،  كتاب  مقریزی،  407ـ406:  2،  النبوية  السیرةهشام،  ؛  الأسماع؛  : 8،  إمتاع 
386. 
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رسول  د.  گر ایشان بودننظاره ها  کوه مشرکان از فراز  د.  همه ساکت شدن  Nیامبرآنگاه با اشاره پ
 1سود را استلام نموده و به طواف ادامه داد. حجرالأ سپسد. شروع به طواف کر  Nخدا

بَل بزرگترین بتی بود  د.  اندود شده در اطراف کعبه قرار داده بودنبت سرب   360،مشرکان  ه 
  2هایی بودند که در قربانگاه قرار داشتند. نیز بت  ه ساف و نائلا .که مقابل کعبه قرار داشت 

 :و فرمود   گوید: »رسول خدا مرا با خود به کنار کعبه برد درباره آن روز می   Qعلی حضرت  
فرمود: »بت بزرگشان را    Nرسول خدا   [برفراز کعبه رفتم و.. ].  «بایست »ای علی! بر شانه من  

پیامبر د.  هایی آهنین به سقف متصل شده بواز جنس سرب بود و با میخ   ، آن بت   .بیانداز!«
فرمود: »آری! آری!    Nها شدم و پیامبرمن مشغول کندن میخ   .!«از جای برکنرا    آنهافرمود: »

ها کنده  میخ   آن کهآری، باطل همواره نابودشدنی است«. پس از  د.  حق آمد و باطل نابود ش
را پایین انداختم و همچون شیشه شکست  بت  .فرمود: »آن را به پایین بیانداز!« Nپیامبر ،شد

 3. و خرد شد«

 و اعلان عفو عمومی  Nپیامبرخطبه 
خطبه خود را با حمد و ثنای    او د.  پس از فراغت از طواف کعبه، در میان مردم مکه ایستا  Nپیامبر 

می   الاهی  را  شما  خدا  نیست.  سرزنشی  شما  بر  »امروز  آیه  خواندن  با  و  کرد  او  آغاز  و  آمرزد 
  برخی د.  ش اعلان عفو عمومی نمود که شامل تمامی مردم مکه می   4، ترین مهربانان است« مهربان 

 : چنین است خطبه  فرازهای آن  
رسانی به حجاج و دیگر  داری، آبهای مهم در اداره کعبه از جمله وظیفه پرده وظیفه   •

یی که پیش از این آن وظایف را به عهده داشتند، باقی  هاان وظایف را در اختیار خاند
 گذاشت. 

 

 . 88: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 233: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 244: 3، المستدرك. حاکم نیشابوری، 1

 .832: 2، كتاب المعازيواقدی، . 2

،  الطرائفطاووس،  ؛ همچنین، نک: ابن 236:  5،  سبل الهدیصالحی شامی،    ؛73:  2،  مسند أحمدحنبل،  بن . أحمد3
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ي . 4 احِِِينَ قَالَ لََ تثَِْْ رحَْمُ الره
َ
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که میان مردم به دلیل اصل و نسب وجود    را   تمامی مدایح جاهلیت و اختلاف طبقاتی   • 
فاوتی از  اند و ت ملغی نموده و بیان داشت که همه مردم از یک پدر و مادر زاده شده ،  داشت 

سپس این آیه را تلاوت نمود: »ای مردم،   وی نظر منزلت اجتماعی در میان ایشان نیست. 
شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا یکدیگر را  و    ما شما را از مرد و زنی آفریدیم 

تردید، خداوند  در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی د.  بشناسی 
 1ی آگاه است«. دانا 

شمار    • به  دشمنان  مقابل  در  واحد  دستی  چون  همه  و  برادرند  یکدیگر  با  مسلمانان 
 آیند. می 

 ند و متمولان باید به فقرا یاری برسانند.مسئول مردم در مقابل دیگران  •

 دستان تقسیم خواهد شد.صدقات با احترام از مسلمانان گرفته خواهد شد و میان تهی  •
معرفی ساخته و اعلام داشت که این حرمت برای هیچ    الاهی منطقه مکه را حرم امن    •

حیوانات و گیاهانِ آن، از دستِ مردم در امان خواهند بود و    ،کس حلال نخواهد بود 
 کسی حق ندارد در این منطقه حیوانی را شکار کند و یا به درختانِ آن آسیب رساند.

 تواند وصیت نماید. د می هر شخص فقط در یک سوم اموال خو •
 2بود. زنا از اعمال ناشایست است و انجام دهنده آن شایسته عقاب خواهد •

 Nپیامبربیعت مردم مکه با 
و مردم از بزرگ و کوچک، زن و    3یس جلوس کرد بَ نزدیک کوه ابوق    محلی روز فتح مکه    Nپیامبر 
ایشان مرد   بر یگانگی   با  از خدا و رسولش بیعت کردند و  و فرمانبرداری  خداوند و    بر اطاعت 

 

كْ . 1
َ
نثََْ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لِتَعَارَفُوا إِنه أ

ُ
هَا النهاسُ إِنها خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ يُّ

َ
ِ ياَ أ رَمَكُمْ عِندَْ الِلّه

تْقَاكُمْ 
َ
َ عَلِيمٌ خَبِيٌْ  أ  (.13)حجرات:  إِنه الِلّه

السیرة هشام،  ؛ ابن839ـ835:  2،  كتاب المغازيرک: واقدی،  ،  Nبرای اطلاع تفصیلی از متن خطبه رسول خدا.  2
 .118:  9،  دلائل النبوة؛ بیهقی،  50:  2،  تاريخ الیعقوبي؛ یعقوبی،  52ـ51،  فتوح البلدان؛ بلاذری،  412:  2،  النبوية

 . 290: 2، أخبار مکة. أزرقی، 3



 175   از فتح مکه تا رحلت

 

 1. شهادت دادند   Nمحمّد پیامبری  
های منابع،  طبق گزارش  مکه را فتح نمود و   ،روز جمعه بیستم ماه رمضان ، Nخدارسول  

 2. باقی ماند  مکهروز در  20الی  10 حدود

 جنگ حنین
دو قبیله    ،از جمله این مشرکان د.  در دل سایر مشرکان هراس افکن  ، پیروزی مسلمانان بر قریش

  3، بزرگان ایشان که همه از مبارزان و جنگاوران بودند  جهت،به همین  د.  ثَقیف و هَوازِن بودن
به ایشان    این که دستی کنند و قبل از  فکری گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند که پیشبرای هم 

سربازان خود را جمع کردند    آنها د.  سلمانان به ایشان یورش برن ای شود، برای نابودی م حمله 
ساله بود،  30که جوانی    هرَبیعبن سعدبن عوف بنقبیله هَوازِن به ریاست مالک د.  و آماده شدن

شَم و سعد  ، آنهاهمراه  د.  مهیای جنگ شدن بکر گرد هم  بن تمام قبیله ثقیف و قبایل نَصر، ج 
،  رفتند در این جنگ حضور نیافتندب که از هَوازِن به شمار می اما عشایر کَعب و کِلاد.  آمدن

  4. تعداد آنان کم بوداز این روی 
کرده است و در منطقه    جمع با خبر شد که هَوازِن برای جنگ، سپاهی  Nاز این سو، پیامبر 

ایشان نیز قبایل مختلف را جمع کرد و مردم را به جهاد ترغیب کرد و به  د.  ان مستقر شده   5وطاساَ 
پیامبر  د.  سپر   Qطالب ابی بن علی   به دست ر را  ک لش   اصلی پرچم    ، Nپیامبر د.  وعده پیروزی دا   آنها 

   6به سوی اوطاس حرکت کرد.  هزار نفر   12هـ همراه  8در روز ششم ماه شوال سال  
به سمت حنین حرکت کرد، تمام اهل مکه، سواره و پیاده با او خارج    Nپیامبر  هنگامی که 

آوردن غنایم    به دست حتی زنانی که هنوز ایمان نیاورده بودند نیز برای تماشای جنگ و  د.  شدن
 

 . 94: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 247: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 415:  3، مسند أحمدحنبل، بن . أحمد1

 .322: 2، البداية والنهايةکثیر، ؛ ابن343:  2، تاريخ الأمم والملوك؛ طبری، 137: 2، الطبقات الکبریسعد، . ابن 2

 . 105: 3، السیرة الحلبیة؛ حلبی، 99: 2، ستاريخ الخمی. دیاربکری، 3

)مضر(    در اجداد خود  عشایر کَعب و کِلاببه این دلیل بود که    عدم حضور آنان.  437:  2،  السیرة النبويةهشام،  ابن .  4
 .(243، جمهرة أنساب العرب حزم، نک: ابن)اند ارتباط خونی داشته با قریش مشترک بوده و

 .(281: 1، معجم البلدانقبیله هوازن )حموی،  اهگای در سکونتمنطقه. 5

 . 410: 1، الإرشاد؛ مفید، 62: 2، تاريخ الیعقوبي؛ یعقوبی، 150: 2، الطبقات الکبریسعد، . ابن 6
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  1مسلمانان به مصاف هوازن رفتند. همراه نفر از مشرکان نیز  80حدود  د. شدنلشکر  همراه  

 جاسوسان مالک 
ولی    ،مسلمانان فرستاد لشکر  نفر از یاران خود را برای جاسوسی به سمت    3  ،عوف بن مالک

بازگشتن نزد وی  به  افتاده؟«د.  آنان هراسان  برای شما  اتفاقی  گفتند: »ما    .مالک گفت: »چه 
بودن  سپیدروی  ی اشخاص  سوار  سفید  و  سیاه  اسبانی  بر  که  دیدیم  دیدن  د.  را  ترس    ،آنهابا 

ط شویم. به خدا که ما به جنگ زمینیان نستیم بر خود مسلّ شدیدی بر ما غالب شد که نتوا
گوییم که یاران  می   ،پرسی بلکه قصد جنگ با اهل آسمان را داریم! اگر از ما می   ،رویمنمی 

مالک گفت:    .کنند«از ترس قالب تهی می   ،ببینند  ،اگر مردم آنچه را ما دیدیم  .خود را بازگردان 
لشکر  را نزد خود محبوس کرد تا این خبر بین    آنهاوی    .«»ننگ بر شما! شما از همه ترسوترید

شخصی   آنها  .منتشر نشود و خطاب به سربازان خود گفت: »مرد شجاعی بین شما نیست؟«
او نیز با همان حال، هراسان نزد مالک  د.  را معرفی کردند تا به سوی سپاه اسلام حرکت کن

   2بازگشت و همان را گفت که دو نفر قبلی گفته بودند.
او مهیای جنگ شد و دو سپاه در مقابل هم    ، به رغم خبرهایی که برای مالک آورده بودند

شمشیرهای خود را بشکنید تا دشمن با   غلاف  ، عوف به یاران خود گفت بن مالک د. قرار گرفتن
   3شمشیر آخته مواجه شود.  هزار 20

 آغاز جنگ 
مواجهه   با دشمن لشکر  اولین  دره   هنگام سحر   ، اسلام  دا در  به مشرکان د.  ای روی  مسلمانان 

به    ،دیدندمسلمانان که خود را پیروز میدان می د.  نشینی کردن عقب   آنها ور شدند و  هَوازِن حمله 
مردان قبیله  د.  سوی غنایم برجای مانده یورش بردند که ناگهان در کمین تیراندازان هَوازِن افتادن

ماهری  تیراندازان  که  ش  رالشکریان  بودند،    هَوازِن  سیاه  آسمان  که  کردند  باران  تیر  د.  چنان 

 

 .377: 4، البداية والنهايةکثیر، ؛ ابن577: 2، تاريخ الإسلام . ذهبی، 1
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  ،وقتی که اوضاع جنگ را چنین دیدند  ،قرار گرفته بودند  Nمشرکانی که در مکه مورد عفو پیامبر
 . را تنها بگذارید و او را یاری نکنید! که الان فرصت مناسبی است«  محمّدبه یکدیگر گفتند: »

نیز تازه    Nپیامبرهمچنین برخی از یاران  د.  آنان اولین گروهی بودند که پا به فرار گذاشتن و 
   1شد.نشینی عقب مجبور به لشکر فرار کردند و    ،آنهامسلمانان به پیروی از 

کنند،  دیدند که چگونه مردم بزدلانه فرار می   Nخدارسول    ههمرا  مکّیانِ   برخی   هنگامی که
از جمله این  د.  در دل داشتند لب به سرزنش گشودنو یارانش    Nاز پیامبر  ای که از روی کینه 

حَنبَل که  بنةجَبَل  .ابوسفیان بود که با لحنی تمسخرآمیز به سرزنش مسلمانان پرداخت   ،افراد
  2. بعدها ایمان آورد، فریاد زد: »امروز سحر و جادو باطل شد«

  ، که صدای بلندی داشت   ، کنند، به عباسمی فرار  گونه  ایندید که مسلمانان    Nپیامبروقتی  
عباس با تمام توان فریاد زد:    .اند یادآوری کن!«فرمود: »فریاد بزن! و به مردم عهدی را که بسته 

سوره بقره درمورد شما  کسانی که  »ای کسانی که زیر درخت با رسول خدا بیعت کردید! ای  
ولی مردم   .به یاد آورید!« ،ایدل خدا بسته که با رسورا کنید؟ عهدی  نازل شده! به کجا فرار می 

در آن دره تنها مانده بود و تنها    Nپیامبرد.  کردنبدون توجه به فریادهای او همچنان فرار می 
 د. بو  Qعلی ایستادگی نمود، حضرت  Nخداکسی که برای یاری رسول 

به سمت   ، د بودن  گریخته همه مسلمانانی که  به تدریج و  البته این اوضاع چندان طول نکشید 
گویان از مقابل رسول  غلاف شمشیرهای خود را شکستند و لبیک انصار    3د. بازگشتن   Nخدا رسول  

که    Qعلی بایستند، در کنار    Nخدا ولی از آنجا که شرم داشتند در کنار رسول  د.  عبور کردن   Nخدا 
 4. ند به مصاف سربازان هَوازِن رفت   سپس د.  جمع شدن   سپاه را در دست داشت،   پرچم 

بادَ بن سعد  سَید د.  خزرجیان را فراخوان   ، ه ع  ضَیر نیز اوسیان را فراخوان بن ا  افراد این دو قبیله،  د.  ح 
 

آید که ها بر می. از ظاهر برخی از گزارش 108:  3،  السیرة الحلبیة؛ حلبی،  101:  2،  تاريخ الخمیس. دیاربکری،  1
، البداية والنهايةکثیر،  ؛ ابن155:  5،  صحیح البخاريخاری،  نک: ب)خطاب نیز از جمله فراریان بوده است  بن عمر

 .(106: 2، تاريخ الخمیس، ی؛ دیار بکر329: 4
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تنها    ، در این جنگ د.  ن دایره محاصره را بر دشمن تنگ کرد   ، مسلمانان د.  گرد بزرگان خود جمع شدن 
مسلمانان    ، کردند سربازان هَوازِن به هر سو که فرار می   1نفر از سپاهیان اسلام به شهادت رسیدند.   5

 2عوف با سربازان خود فرار کرد و به دژ طائف پناه برد. بن مالک د.  رفتن در پی آنان می 

 غزوه طائف 
جنگ با مسلمانان    در شهر طائف خود را مهیایِ   ،مشرکانی که از معرکه حنین گریخته بودند

د.  قلعه خود را محکم کرده و آذوقه یک سال را برای زندگی در حصر جمع کردن  آنهاد.  کردن
و  صخره قلعه  از  دفاع  برای  بسیاری  فلزی پایه های  آماده ساختن  های  منجنیق  د. برای نصب 

قَیل و برخی دیگر از قبایل عرب را با خود همراه کردن خود را در  چهارپایان  د.  همچنین قبیله ع 
 د.درهای شهر را بسته و برای جنگ آماده شدن و  موضعی امن قرار دادند

خالد   .نفر از مسلمانان به سوی طائف گسیل داشت   هزارهمراه  را    ولیدبنپیامبر، خالد
در کنار قلعه اردو زد و مشرکان نیز سربازان مسلح را بر فراز قلعه    ،پس از رسیدن به آن منطقه 

نزدیک    ،پس از آن د.  خالد با جمعی از سربازانش اطراف قلعه را وارسی کرد.  مستقر ساختن
بیاید بیرون  مذاکره  برای  از شما  »اگر کسی  بلند گفت:  با صدایی  و  ایستاد  هنگام    ،قلعه  تا 

اجازه دهید من در امنیت کامل برای مذاکره وارد قلعه    این که یا  د. بازگشت در امان خواهد بو
نپذیرفتند و گفتند: »ای خالد! فرمانده تو تا به حال با جنگجویانی مثل ما، روبرو    آنها  .شوم«

با اهل دژهای مستحکم و    Nخداخالد گفت: »سخن مرا گوش کنید! رسول    .نشده است«
گری به خیبر  او کسی را برای میانجی   .کرده است   سربازان قدرتمند آن در یثرب و خیبر پیکار

او راضی شدن  به حکم  و  بنی به شما هشدار می د.  فرستاد  به سرنوشت  که  رَیظدهم  دچار    هق 
ای که در  بدانید قلعه د.  او کسی است که مکه را فتح کرد و بینی هَوازِن را به خاک مالید.  نشوی

به دست آنان که اسلام    ،هم شما را رها کنیم  است که اگر ما  در سرزمینی   ،ایدآن پنهان شده
پس    . آنان در پاسخ گفتند: »ما دین خود را رها نخواهیم کرد«  . ، کشته خواهید شد«اندآورده 
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 1به اردوگاه خویش بازگشت.  ولیدبن خالد ،از آن 
پس از جنگ حنین، اسرای پرشمار آن جنگ را به مکه    ه ـ8در ماه شوال سال    Nپیامبر

د.  اسلام به سوی طائف حرکت کر لشکر  همراه  به مکه بازگردد،    آن که  آنگاه بی د.  ه بوفرستاد
 بین مسلمانان تقسیم نشده بود. نیز هنوز  غنایم جنگ حنین  ،Nحرکت پیامبر هنگام

غَاء از  ةمانِیّ الیَ ةاز منطقه نَخلَ   ، از حنین به طائف  Nخدامسیر رسول   لَیْح و بَحرَةالر  ، قَرْن، م 
لِیَّ  بنا کرد و در آن نماز خوان  هسمت منطقه  قلعه  د.  گذشت. ایشان در بحرةالرغاء مسجدی 

وقتی به آن منطقه رسید، دستور داد تا آن قلعه    Nپیامبر  .قرار داشت   ه عوف در منطقه لیّ بن مالک
 2ظهر را آنجا به جای آورد.  را ویران کنند و نماز 

 محاصره طائف 
نفر از تیراندازان    100قیف نیز  در نزدیکی طائف اردوی خود را را برپا ساخت. اهل ثَ   Nپیامبر 

با تیر و سنگ مورد    در تیررس بود، را که    هر کس   آنها د.  ن ماهر را بالای قلعه خود مستقر ساخت 
می  قرار  بر  حمله  و  گداخته    اسلام   سپاهیان دادند  آهن  بودند،  گرفته  موضع  قلعه  پای  که 

تعدادی از مسلمانان در  د.  بودن  مسلمانان زیر هجمه سنگین تیر و سنگ قرار گرفته د.  ریختن می 
بعدها  که    محلی در    Nپیامبر د.  نفر از آنان به شهادت رسیدن 12این حملات مجروح شدند و  

میّ بن عَمرو د. قیف ساخته شد، مستقر ش مسجد ثَ  یکی از   ، ، که پس از جنگ اسلام آورد ی ثقَف  ه ا 
برای مبارزه از قلعه خارج نشود و اگر یکی از  کسی  او پیشنهاد داد که  د.  ترین افراد عرب بو زیرک 

به نزدیکی قلعه آمد   ولید بن خالد د. پاسخ نده هیچ کس را به مبارزه طلبید،  فردی نیز  مسلمانان 
بار سخن خود را تکرار کرد اما کسی از قلعه    3او    . کند؟« و فریاد زد: »چه کسی با من مبارزه می 

برای مبارزه از قلعه  هیچ کس  یالِیل از درون قلعه فریاد زد: » عبد د.  برای مبارزه با او بیرون نیام 
د. خواهیم مان   ، ایم در آن اندوخته   خارج نخواهد شد! ما در این قلعه که آذوقه چندساله خود را 

چون کسی از   . اینجا بمان!«   ، مان تمام شود خواهی با تو بجنگیم تا زمانی که آذوقه حال اگر می 
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قلعه بیرون نیامد، جنگ بین دو گروه تنها با تیراندازی ادامه داشت. رفته رفته مجروحان اهل  
 1طائف زیاد شد و تنی چند از مسلمانان نیز شهید شدند.

سلمان فارسی  د.  با یاران خود مشورت کر  ، درباره چگونگی حمله به قلعه طائف  Nپیامبر
و دژهای مستحکم از منجنیق  ها  قلعه گفت: »ای رسول خدا! ما در بلاد پارس برای حمله به  

به نظر من باید با این اسلحه به قلعه    .گرفتیمکردیم و تلفات بسیاری از دشمن می استفاده می 
به وی    Nخدارسول    .باید مدت زیادی در اینجا بمانیم«این صورت  آنان حمله کنیم در غیر  

بساز منجنیقی  که  داد  کار  د.  دستور  به  مسلمانان  که  را  منجنیقی  اولین  نیز    ، گرفتندسلمان 
همچنین مسلمانان  د.  ردنساخت. مسلمانان مدتی اهل طائف را با این منجنیق سنگ باران ک
را از تیرهای تیراندازان    آنهابرای فتح قلعه، در پناه دژکوبی که روکشی از پوست گاو داشت و  

اما سربازان  د.  به سوی دیوار قلعه رفتند تا با شکستن آن به قلعه نفوذ کنن  ،داشت در امان می 
دژکوب آتش گرفت.    ،ثر آن دشمن از بالای قلعه، آهن گداخته بر سر مسلمانان ریختند که در ا 

چند   با  و  کردند  رها  را  دژکوب  به    مجروح، مسلمانان  حین  د.  شدننشینی  عقب مجبور  در 
نیز تیراندازان ثقیف مسلمانان را تیرباران کردند و چند نفر از ایشان را به شهادت  نشینی  عقب 

 2« معروف شد. )روز جراحت( ةدخَ الشَّ یوم این روز به »این جهت، از د. رساندن
از آنجا    3.پیوستند  Nخداو به رسول    از اهالی، بیرون آمدهنفر    40محاصره قلعه،    در مدت

  ، از بردگان به ما بپیوندد آزاد خواهد بود  هر کسبه ساکنان قلعه اعلام کرده بود که    Nپیامبرکه  
هرکدام از آن   Nپیامبرد.  بیشتر این افراد از بردگانی بودند که به امید آزادی به مسلمانان پیوستن

مایحتاج زندگی او را   آزاد شده را نزد یکی از یاران خود فرستاد تا به او رسیدگی کند و  بردگان 
قرآن و احکام شریع  Nخداهمچنین رسول  د.  تأمین ساز تازه مسلمانان،  به  داد  را  دستور  ت 

از    ه کَلَدَ بنند، بزرگان ایشان از جمله حارث د قیف اسلام آور قبیله ثَ   هنگامی که  4آموزش دهند.
 

الهدی. صالحی شامی،  1 دیاربکری،  384ـ383:  5،  سبل  الخمیس؛  الحلبیة؛ حلبی،  110:  2،  تاريخ  :  3،  السیرة 
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به آنان فرمود:    Nپیامبرد.  درخواست کردند که این بردگان به بندگی و غلامی بازگردن  Nپیامبر
 1. »آنان آزادشدگان خدا هستند و راهی برای به بندگی گرفتن آنان وجود ندارد«

 ترک محاصره طائف 
مشورت کرده و فرمود: »ای نوفل! نظرت درباره ادامه    2ی دَیل  ه معاوی بنبا نَوفل   Nپیامبرروزی  

د که در لانه خود  محاصره چیست؟« او پاسخ داد: »ای رسول خدا! آنان مانند روباهی هستن
به تو ضرری نخواهد    ،اگر او را ترک کنی و    بمانی او را خواهی گرفت   ش اگر منتظر  .پنهان شده

لَم   دختر حَکیم   ه خَول   3.رساند« گفت: »ای رسول خدا!    ، ظعون بودمَ بن که همسر عثمان   ی س 
به  را   4یلان و فارغه دختر عقیل زیورآلات بادیه دختر غَ  ، اگر خداوند برای تو طائف را فتح کرد 

  هخول   .! اگر خدا اجازه فتح را به من نداده باشد چه؟«هول فرمود: »ای خَ   Nپیامبر  «. !من ببخش
خطاب بازگو  بنی عمر برا  ،شنیده بود   Nخارج شد و آنچه را از پیامبر  Nخدا از محضر رسول  

پیامبرد.  کر نزد  ننموده    Nعمر  مقدر  را  فتح طائف  و گفت: »ای رسول خدا! خداوند  رفت 
فرمود:    .گفت: »به مردم بگویم که برای بازگشت آماده شوند؟«  . عمر !«خیراست؟« فرمود: »

اعلام    .»آری!« میان سپاهیان  را  به مدینه  بازگشت  ندای  نفر از  12در این جنگ،    5د. کر عمر 
بودند و  محاصره  در  روز    30نزدیک به    در این جنگ   اهل طائف   6مسلمانان به شهادت رسیدند. 
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بود که   الاهی تقدیر   آمدند و همه اسلام    Nخدا رمضان سال بعد نزد رسول    آنها کاروان    چنین 
 1آوردند. 

قبایل عربی اطراف مسلمان شدن افتاد که تمامی  اتفاق  آن  از  .  داسلام اهل طائف پس 
با مسلمان شدن قبایل اطراف    .است گزارش شده  هـ  9رمضان سال    ،اسلام آوردن آنان   تاریخ

از طرف دیگر احتمالًا باقی ماندن د.  طائف، دیگر آنان توان مقابله با لشکر اسلام را نداشتن
به همین  د.  اهل طائف بر کفر بر مراودات تجاری آنان با سایر مناطق و قبایل تأثیر گذاشته بو

العاص  ابی بننیز عثمان   Nپیامبرد.  داشتن  اعلامبه مدینه، اسلام خود را  هیأتی    فرستادن با    سبب 
 2را برای تعلیم احکام به اهل طائف فرستاد. 

 الابواب  سدّ 
  Nو در مجاورت منزل رسول خدا   نبوی   مسجد   جنب را  هایی  خانه در مدینه،  برخی از صحابه  

علاوه بر دری که رو به بیرون داشتند، دری نیز به داخل مسجد داشتند  ها  خانه این  د.  ساخته بودن 
شد همه آن درها را غیر از در خانه    مأمور به فرمان خدا،    Nپیامبر د.  به مسجد بو   آنها مسیر تردد  که  

« به معنای مسدود کردن درها معروف  الأبواب دّ سَ این واقعه به » د.  مسدود کن   Qطالب ابی بن علی 
 4در بسیاری از مصادر اشاره شده است.   واقعه به این    3شد. 

حضرت  د.  برخی از مسلمانان، پس از شنیدن این دستور ناراحت شدند و اعتراض کردن
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سخنانی    ، موضوع ام. شما در این  شده   Qبستن این درها غیر از در خانه علی   مأمور فرمود: »من  
از  د.  گفتی به وظیفه  یخود دستور  نزد به خدا سوگند! من  آن   مأمورای  ندادم. من  از  و  شدم 

   1.تبعیت کردم«
همچنین و    2بود ها  خانه از جمله معترضان به بستن در    Nعباس عموی پیامبر  این که نظر به  

این ماجرا را پس از فتح    تاریخ  توان می   3، مکه  با توجه به مهاجرت عباس به مدینه پس از فتح 
 . دانست ـ  ه9مکه و در حدود سال 

 ماجرای مباهله
نامه نوشت و ایشان را   ،جران، که غالبا مسیحی بودندبرای اهل نَ  4ه ـ9، در سال Nخدارسول 

مخاطب این نامه    ،، رئیس مسیحیان نجران هعلقم بناسقف ابوحارثة د.  به اسلام دعوت نمو
نامه رسول  د.  بو او رسید،  به دست  نامه  که  ایشان    Nخداهنگامی  از  و  را برای مردم خواند 

د.  بفرستن  Nمشورت خواست. آنان به این نتیجه رسیدند که گروهی را برای مذاکره نزد پیامبر
نفر از بزرگان نجران    13د.  نفره، سواره به مدینه آمدن  60نمایندگان مسیحیان در قالب یک گروه  

  ، المسیح بود عبد   معاون اسقف )عاقب( که نامش  ، از جمله آنان روان حضور داشتند در این کا
 د. بودن  ةعلقم بن حارثةابوو  5سید که نامش اَیهَم بود 

بود و هیچ کاری را بدون مشورت او انجام نمی دادن  بزرگِ   ،عاقب  د.  نمایندگان نجران 
بو  مسئول م،  یهَ اَ  قبیله    ه علقمبنحارثة ابو د.  تدارکات  و  وائِ بنکر بَ بنی از  دانشمند  اسقفی  ل، 

مکتب   مسئول  و  بوخانهمدارس  مسیحیان  در  د.  های  آموزه او  بر  منابعاحاطه  و  مسیحی   ها 
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و از هیچ    به او توجه وافری داشتند  ،م، که خود نیز مسیحی بودندپادشاهان رود.  سرآمد بو
برای وی کلیساها و مدارسی بنا کرده و به دلیل  د.  نکرد می دریغ ن  برایش  پشتیبانی و حمایتی 

 1کردند.او را بسیار تکریم می  ،شناختندآنچه از علم و فضل وی می 
و    Nخدادر مدینه نزد رسول    ،نمایندگان نجران  برای    الاهی آیات    ایشان،آمدند    آنها را 

با مسیحیان این جهت،  از  د.  یرفتنذنپ  آنها خواند، ولی   داد  پیامبرش دستور  به  متعال  خدای 
بْنَ نجران مباهله کند:  

َ
كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ تَعَالوَْا ندَْعُ أ بْنَاءَكُمْ  فَمَنْ حَاجه

َ
اءَناَ وَأ

ِ عََلَ الكََْذِبيِنَ  نْفُسَكُمْ ثُمه نبَتْهَِلْ فَنجَْعَلْ لعَْنَتَ الِلّه
َ
نْفُسَنَا وَأ

َ
إِنه هَذَا لهَُوَ القَْصَصُ      وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ لهَُوَ العَْزِيزُ الَْْ  ُ وَإِنه الِلّه َ عَلِيمٌ بِالمُْفْسِدِينَ   فَإِنْ     كِيمُ الْْقَُّ وَمَا مِنْ إلٍََِ إلَِه الِلّه هوْا فَإِنه الِلّه »پس هر که  توََل
[ آمده، با تو محاجه کند، بگو: بیایید پسرانمان و  [ پس از دانشی که تو را ]حاصل در این ]باره 

  ، ما خویشان نزدیك و شما خویشان نزدیك خود را فرا خوانیمو    زنانمان و زنانتان و    پسرانتان 
[  لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. آری، داستان درست ]مسیحو    سپس مباهله کنیم

ناپذیر حکیم  خداست که در واقع، همان شکست و    معبودی جز خدا نیست   و   همین است 
 2. [ مفسدان داناست«است. پس اگر رویگردان شدند، همانا خداوند به ]حال 

را    Qو حسین    Qو حسن    Pفاطمه و    Qطالب ابی ن ب علی   ، Nوقتی این آیه نازل شد، پیامبر 
من هستند« بیت  اینها اهل  فرمود: »خداوندا!  و  فرمود:   3.فراخواند  نمایندگان نجران  به  آنگاه 

آنان    . با شما مباهله کنم«   ، »خدای متعال به من دستور داده است که اگر اسلام را قبول نکنید 
باز می محمّد گفتند: »ای   ما  تا  !  مهلت مسیحیان برای تفکر و    هنگامی که .  « بیندیشیمگردیم 

رسید  پایان  به  حسن Nپیامبر  ، مشورت   ،Q   حسین آغوش را    Qو  و    در  همراه  گرفت 
  همسرانی نیز  Nپیامبر این واقعه،    در زمان د.  برای مباهله آمدن  Pفاطمه و    Qطالب ابی بن علی 

به همراهانش فرمود: »اگر من دعا کردم،    Nپیامبر د.  نیاور همراه  را    آنها ولی در مباهله    ، داشت 
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 1.شما آمین بگویید« 
گفت: »او با اهل بیت    ،را برای مباهله دید  Nخدااسقف نجرانیان وقتی همراهان رسول  

بینم که اگر از خدا بخواهند گروهی را از زمین  خود به مباهله آمده است، من کسانی را می 
زمین یک   برشوید و با آنان مباهله نکنید که هلاک می د. خداوند چنین خواهد کرمحو کند،  

  این که مگر    ، به خدا که هیچ قومی با هیچ پیامبری مباهله نکرد د.  مسیحی باقی نخواهد مان
اهل    .با او پیمانی ببندید و بازگردید«  ورزید،اصرار می بر دین خود  همچنان  اگر  د.  هلاک ش

فرمود: »پس   Nپیامبر  .! ما با تو مباهله نخواهیم کرد«محمّدگفتند: »ای    Nنجران به پیامبر
م آوردن  آنان از اسلا  .خواهد بود«نیز  برای شما    ،اسلام بیاورید! آنچه برای مسلمانان است 

دست   با ایشان مصالحه کرد و فرمود: »قسم به کسی که جان من در   Nپیامبرد.  امتناع ورزیدن
 2.شدند«می  نابود ، کردنداگر مباهله می د. اوست، عذاب بر سر اهل نجران بو

 بوک غزوه تَ 
منطقه  هـ در  9های رجب و شعبان سال  بود که در ماه  Nاکرمغزوه تبوک آخرین غزوه رسول  

از این غزوه، مقابله با تحرکات و تدارکات نظامی رومیان   Nاکرم هدف پیامبر  د. تبوک روی دا 
 د.  در نواحی شام بو

ه  سپاهی بزرگ فراهم آورد   ، قل، فرمانروای روم هِرَ باری که به مسلمانان رسید،  خ بر اساس ا
ذام، غَسّان و عامِلَ   و در بَلقاء  رومیان  سپاه    پیشانی د.  بوه  با خود همراه کرد نیز  را    ه قبایل لَخم، ج 

  برای مقابله با آنان،   Nپیامبر  3.بودمص آمده  و فرمانروای روم به حِ اردو زده  در شمال تبوک  
هزار تن به سوی   30الوداع در نزدیکی مدینه اردو زد و سپس با سپاهی بالغ بر نخست در ثَنیّة 

افتاد.  راه  به  روم  مرزهای  و  مدینه  سفر،    Nاکرمپیامبر    4شمال  آغاز  از  برای    Qعلی پیش  را 
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مدینه   در  نمودجانشینی خود  که  منافقان    1.تعیین  این هدف  پیامبربا  مدینه  در    Nدر غیاب 
و    وده است راضی نب   با سپاه  Qعلی   همراه نمودن از    Nشایع کردند که پیامبر  ، بیافرینندآشوب  

رف منطقه  در    ها،پس از این فتنه است. آن حضرت    همراه نکردهاو را با خود  بدین سبب،   در    ج 
نسبت    تو   »جایگاه   :  فرمودخطاب به ایشان    Nرسول خدارفت و    Nپیامبر  به دیدار   نزدیک مدینه 

   2. پس از من پیامبری نخواهد آمد« این کهجز  ،مانند نسبت هارون به موسی است  من، به 
و بدون درگیری    3روز   20پس از توقف در آن منطقه به مدت  به تبوک رسید و    سپاه مسلمانان 

بازگشت    درباره علت   4ند.هـ به مدینه بازگشت 9در رمضان سال    ،Nپیامبر به دستور    با سپاه رومیان، 
هِرَقل  منابع،  برخی    نقل بر اساس  .  است   مختلف تاریخی    ی ها گزارش   ، از تبوک   Nخدا رسول  

از جنگ صرف نظر   تا   خواست   Nخدا فرستادگانی را به اردوگاه مسلمانان فرستاده و از رسول  
   5ند.و به مدینه بازگشت   نموده را تکریم    فرستادگان نیز    ایشان د.  نمای 

 Nپیامبرترور اصحاب عقبه و 
هم  منافقان  از  رسول  گروهی  که  شدند  قتل    Nخداپیمان  به  تبوک  از  بازگشت  مسیر  در  را 

العبور کوهستانی که  های صعب راه د.  منتظر فرصتی مناسب برای این کار بودن  آنهاد.  برسانن
  به درون دره،  Nدر مسیر وجود داشت، فرصت مغتنمی برای منافقان بود تا با انداختن پیامبر

ولی خداوند از طریق وحی، پیامبرش را از نیت آنان آگاه ساخت. وقتی  د. سنبه هدف خود بر
به تنهایی   Nاعلام شود پیامبر همراهان ، دستور داد به  آگاهی یافت  توطئه از این  Nخدارسول 

  هنگامی که منافقان  د.  دره برون  مسیراز  لشکر  خواهد رفت و سایر    )عقبه(   از معبر کوهستانی 
ر کوره راه کوهستان مطلع شدند، روی خود را پوشاندند و برای برنامه شوم  از تنها بودن پیامبر د
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 د.خود آماده شدن
همراه    معبردر    Nپیامبر را  یاسِ بنعَمّار کوهستان،  شتر  زمام  که  دست ر،  و    به  داشت 

ذَیفَة  حرکت،   اثنایدر  د.  نبود   طی مسیردر حال    ،کرد شتر حرکت می   به دنبالیَمان که  بنح 
را    Nپیامبرمنافقان، شتر  د.  ش  آنهاصدای پای منافقان را شنید و متوجه حضور    Nخدارسول  

به    Nبه دستور پیامبر  ه حذیفد.  رم دادند و مقداری از بارِ مرکبِ پیامبر به پایین دره سقوط کر
را    از دره پایین رفته و خودبا شتاب  ،  ناکام از نقشه خویش  ،و منافقان   شتافت   منافقان سوی  
 د.پنهان ساختنلشکریان میان 

تا به بالای  مسیر را ادامه دادند با سرعت   عَمّارو  هپس از این واقعه، همراه حذیف Nپیامبر
آن  د.  نماندلشکریان  منتظر سایر   ، و بیرون دره   ه کوهستانی عبور کرد  معبر از    آنها د.  نکوه رسید

حذیف به  را  »فرمود:    ه حضرت  آنان  از  خدا!    «شناختی؟آیا کسی  »ای رسول  گفت:  حذیفه 
های خود  ولی چون در شب تاریک، صورت   بودند،  های آنان را شناختم که از مسلمانان مرکب 

  و نام پدران   آنها فرمود: »خداوند نام    Nپیامبر  1. نتوانستم چهره آنان را ببینم«  ،را پوشانده بودند
دهید که وقتی  گفت: »آیا دستور نمی   ه حذیف  .به شما خواهم گفت«  ورا به من خبر داده    شان 

  محمّد خواهم که مردم بگویند:  فرمود: »نمی   Nپیامبر  .گردن آنان را بزنم؟«  ،آمدندلشکریان  
ها  گفت و فرمود: »این نام  عَمّارو   هسپس نام آنان را به حذیف  .رساند«یاران خود را به قتل می 

 2. «بدارید نزد خود پنهان را 
درگذشت و تنها آن  که به اصحاب عقبه شهرت یافتند،  از مجازات آن منافقان    Nپیامبر

اهل  منافق وجود دارد که  12ایشان به حذیفه فرمود: »در میان یاران من    3خائنان را نفرین کرد. 
خورند  »به خدا سوگند می   فرماید:خداوند در خصوص این خائنان می   4. «بهشت نخواهند بود

اند، در حالی که قطعاً سخن کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر  که ]سخن ناروا[ نگفته 
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   1.همّت گماشتند« ،بر آنچه موفق به انجام آن نشدندو   اندورزیده
به پ سوء   کنندگان در شرکت   در برخی منابع تعداد    دانسته شده نفر    15یا    N  14امبر ی قصد 

  ، توان احتمال داد می   3. شود یافت نمی فهرست کاملی از این افراد  در منابع تاریخی    اما   2،است 
 د.باش افراد   این   داشتن هویت برخی از برای مخفی نگه این امر ناشی از تلاش  

 رار  مسجد ضِ 
باء ساخته بودنبنغَنَم بنی ضرار بنایی بود که برخی منافقان عشیره  مسجد وف در منطقه ق  د. ع 

رفته و از ایشان درخواست کردند که در این مکان نماز به    Nافراد این عشیره نزد رسول خدا
خانمان و یا مسافران بی   افرادبرای    تهیه محلی آنان هدف خود از بنای این مسجد را  د.  جای آور

هنگام بازگشت از غزوه تبوک، به وسیله    Nرسول خدا  4.اظهار نمودند  پناهدر راه مانده و بی 
از نیت شوم سازندگان این بنا آگاهی یافت و دستور داد تا آن    هسوره توب   37وحی و با نزول آیه  

رار( و کفر و پراکندگی  )ضِ   یی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان آنها»و  د.  ویران کننرا  
به جنگ    و  میان مؤمنان است  او  پیامبر  و  با خدا  قبلًا  که  برای کسی  ]نیز[ کمینگاهی است 

بود  سوگند    5برخاسته  سخت  نداشتیم. و]لی یاد می و  نیکی قصدی  [ خدا گواهی  کنند که جز 

 

وا بِمَا لمَْ . 1 ِ مَا قَالوُا وَلقََدْ قَالوُا كََمَِةَ الكُْفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلََمِهِمْ وَهَمُّ  (.74)توبه:  يَنَالوُا يَُلِْفُونَ بِالِلّه

 .2144: 4، صحیح مسلمحجاج، بنمسلمبرای نمونه، رک:   2

حزم، نک: ابنهمچنین، ؛ 468-467: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 259-258: 5، دلائل النبوةرک: بیهقی، . 3
 . 160: 12، ثارلآالمحلی با

 .529: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 4

تفسیر عبد  صنعانی،  )جنگیده، أبوعامِر است    Nاند که مقصود از کسی که قبلًا با خدا و رسولشکرده . برخی اشاره  5
پرستی دست وس بود که از بتاَ . ابوعامر از قبیله  باشد میهـ(  10د.صَیفي)بن. نام وی عبد  عَمرو(165:  2،  الرزاق 

حد به همراه  ا  وف شد. ابوعامر پیش از جنگ  کشیده و به آیین مسیحیت درآمده بود و از این جهت به »راهب« معر 
به   Nوس مدینه را ترک کرده و به مکه نزد مشرکان رفته بود تا تحت تأثیر دعوت رسول خدااَ چند تن از جوانان قبیله  

حد در سپاه مشرکان حضور داشت. در میانه جنگ خود را ابوعامر راهب معرفی  اسلام قرار نگیرد. وی در جنگ ا  
کرد. در این واقعه بود که مسلمانان وی را »ابو عامر فاسق« خواندند.  تحریک می  Nرا بر ضد پیامبر  کرد و أوسیان

بر کیش مسیحیت درگذشت  10ابوعامر در سال   ؛ مسعودی، 281:  1،  أنساب الأشراف رک: بلاذری،  )هـ در شام 
. بر اساس برخی (51:  1،  لعرب معجم قبائل ا ؛ کحالة،  151ـ150:  2،  الکامل أثیر،  ؛ ابن89ـ88:  1،  مروج الذهب 
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آیه   1. دهد که آنان قطعاً دروغگو هستند« می  م   ، از این جهت که در این    سجدی مایه زیان این بنا 
اراً )   « معروف شد. مَسجدضِِار ( خوانده شده، در منابع تاریخی به نام » مَسْجِدًا ضَِِ

باء در جنوب مدینه، اولین مسجدی بود که رسول خدا   Nپیش از این اشاره شد که مسجد ق 
کر بنا  منطقه  این  در  خویش  هجرت  بدو  زمین د.  در  در  که  مسجد  عشیره این  های 

  Nمورد توجه ویژه پیامبر  2م ساخته شده بود نَ غَ بنی عوف، از خویشاوندان عشیره  بنعمرو بنی 
جایگاه مسجد    3آورد.ایشان هر شنبه به این مسجد آمده و در آنجا نماز به جای می   .قرار گرفت 

باء نزد رسول خدا تصمیم گرفتند در    بدین سبب عوف شده و  بنغَنَمبنی موجب حسادت    Nق 
  این کهغنم، برای  بنی افراد عشیره    4های خود مسجدی بنا کنند.عمرو، در زمینبنی رقابت با  

رسول   نزد  ببخشند،  مشروعیت  آن  به  و  کنند  ایجاد  جایگاهی  خویش  مسجد  برای  بتوانند 
 5. رفته و از ایشان درخواست کردند که در این مکان نماز به جای آورند Nخدا

وجود آید، بخشی از    باء به بنای این مسجد باعث شد که دو دستگی در میان ساکنان منطقه ق  
باء نماز نمی  برخی    بر اساس همچنین    6رفتند. م می نَ غَ بنی خواندند و به مسجد  مردم دیگر در مسجد ق 

و مسلمانان را به سخره    Nپیامبر محل،  در آن    و مسجد پایگاهی برای منافقان شده بود  این    ، ها گزارش 
   7گرفتند. می 

 

بوعامر که از جمله دشمنان اسلام بود، با خبردار شدن از نیت منافقان برای ساختن مسجد ضرار به آنان  اها،  گزارش 
توانید از سلاح و سرباز در آن جمع کنید، من به نزد قیصر روم  برای خود مسجدی بسازید و هرآنچه می»گفت:  

حلبی،  ) «ن به اینجا خواهم آمد و محمد و یارانش را از این شهر بیرون خواهیم ساختروم و به همراه لشکر آنامی
 .(203: 3،  السیرة الحلبیة 

َ وَ .  1 وَإِرصَْادًا لمَِنْ حَاربََ الِلّه وَتَفْرِيقًا بيَْنَ المُْؤْمِنِيَن  وَكُفْرًا  ارًا  َذُوا مَسْجِدًا ضَِْ ينَ اتَّه ِ قَبلُْ  رسَُولََُ مِنْ  وَالَّه
ُ يشَْهَدُ إنِههُمْ لكَََذِبوُنَ  ردَْناَ إِلَه الْْسُْنََ وَالِلّه

َ
 (.107)توبه:  وَلَِحَْلِفُنه إِنْ أ

 .494: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 2

 .805ـ802: 3، وفاء الوفانک: سمهودی،  ،ها در این خصوص. برای گزارش 3

 .470: 5، سبل الهدی. صالحی شامی، 4

 .529: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 5

 . 203: 3، السیرة الحلبیة. حلبی، 6

 .283: 1، أنساب الأشراف. بلاذری، 7
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خدا همراه    Nرسول  را  جمعی  مسجدضرار،  سازندگان  شوم  نیت  از  اطلاع  از  پس 
از  بن مالک خود  که  م  خش  بود بنمنَ غَ بنی د  که    ه فرستاد  1عوف  داد  دستور  فتنه و  پایگاه  را    این 

 2د.تخریب کنن

 ماجرای سوره برائت 
آوردن همه ساکنان مکه و دیگر  پرستی و اسلامیافتن بت هـ به معنای پایان 8در سال فتح مکه 

در نهایت    و  کردنددر برابر اسلام مقاومت می   ، برخی از قبایلکماکان  نبود و    جزیرهشبه مناطق  
به » که  نهم هجری  مشهور شد،  الوُفودعامُ در سال  هی«  بسیاری  به سوی  تأقبایل  را  هایی 

 3آوردن خویش را اعلام کردند.فرستادند و اسلام  Nپیامبر
سال   پایان  در  برائت  سوره  ابتدای  شد 9آیات  نازل  خداوند    Nپیامبر و    4هـ  جانب  از 

 5هنگام اجتماع مشرکان در مکه، آیات را به آنان ابلاغ کند.  و الحجهدر ذی   مأموریت یافت تا
را برای مردم    این آیاتفرستاد تا    ابوبکر را به مکه   ،Nپیامبر،  نخستین  آیه  10زول این  پس از ن

خود را در اختیار او    مرکب را فراخواند و    Qعلی امام    ،نزول آیاتآن حضرت پس از  د.  بخوان
یت محول  مأمور به دنبال ابوبکر برود و هر کجا به او رسید، نوشته را از او بگیرد و  تا    گذاشت 

حف   در   Qامیرالمؤمنین   6انجام دهد.خود  را    Nشده از سوی پیامبر  به او رسید و نوشته را گرفت.    ه ج 

 

با این کار خواسته که مسجد به دست یکی از اهل همان    N. احتمالًا رسول خدا414:  3،  الطبقات الکبریسعد،  . ابن1
توانند ای( نمی )با توجه به عرف قبیله  عوفبن غَنَمای که مسجد را ساختند خراب شود، به این صورت دیگر بني عشیره 

 ادعای دشمنی با قبایل دیگر داشته باشند. 

 . 260ـ259: 5، دلائل النبوةبیهقی، . 2

 .560 ـ559: 2، النبوية السیرةهشام، . نک: ابن3

 . 3: 5، مجمع البیان؛ طبرسی، 73: 2، التفسیر؛ عیاشی، 544ـ543: 2. همان، 4

 .37ـ36: 5، البداية والنهايةکثیر، . ابن 5

، دلیلی بر برتری ایشان نیست. چرا که این اعزام  Qاند عزل ابوبکر در این واقعه و اعزام علی. برخی از اهل سنت گفته 6
به این سبب بود که لغو پیمان باید به دست کسی که آن را منعقد کرده است یا یکی از خویشاوندان او صورت بگیرد. 

وظیفه    برائت جستن از مشرکان  که  ،جستن از مشرکان نبوداست که این مأموریت فقط برائت  آناما نظر علمای شیعه  
،  المیزان نک: طباطبائی، )بلکه افزون بر آن، اعلام و ابلاغ احکام الاهی جدید نیز بود  .الت همه مؤمنان استو رس 

 . (168ـ164: 9
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  . بازگشت و گفت: »ای پیامبر خدا! آیا در حق من چیزی نازل شده است؟«   Nپیامبر ابوبکر به سوی  
تو   خاندان  از  مردی  یا  خودت  جز  را  تو  پیام  گفت:  و  آمد  من  نزد  جبرئیل  اما  »نه!  فرمود: 

 1. رساند« نمی 
 Nپیامبرفرستاده    عنوان   به بعد از ظهر روز عید قربان به مکه رسید و خود را    Qعلی امام  

از این  )توبه( را قرائت کرد و سپس فرمود: »  او آیات آغازین سوره برائت د.  به مردم معرفی کر
شرکی حق ندارد سال آینده به زیارت بیای  ،پس هر  د.  کسی نباید عریان طواف کند و هیچ م 

ماهه دارد، آن حضرت بر پیمان خود استوار است و هر کس    4پیمان    Nخدا کس با رسول  
 2. شب مهلت داده است«  50عهد و پیمانی ندارد، او را 

برشمرده شده،    4و اهل سنت   3شیعه   در آثار   Qعلی از جمله فضایل مهمی که برای حضرت  
  Qامیرالمؤمنین  5اند. ابلاغ این آیات است. این واقعه را منابع حدیثی و تاریخی بسیاری نقل کرده 

به این واقعه استدلال    ، برای اثبات برتری خویش بر دیگر صحابه و استحقاقش برای خلافت نیز  
 6کرده است. 

 Nفرزند پیامبر  ،ابراهیم
مادر  د.  عطا فرمو   Nبه نام ابراهیم به پیامبر   فرزندی سال هشتم هجری، خداوند    الحجه ذی در  

وقتی که این قابله خبر تولد فرزند  د.  رافع بو ابو   ، سَلمی همسر ه قابله مارید.  بو   ه قِبطیّ   ه ابراهیم، ماری
هفت روز پس از تولد    ، Nخدا رسول  د.  آن حضرت به او مژدگانی دا   ، را به ایشان داد   Nپیامبر 

 

:  2،  مسند أحمدحنبل،  بنأحمد  ؛ 128:  2،  الطبقات الکبریسعد،  ؛ ابن546ـ545:  2،  السیرة النبويةهشام،  . ابن1
مفید،  427 ابن66ـ65:  1،  الإرشاد؛  دمشق   عساکر،؛  مدينة  ابن 248:  42،  تاريخ  أبي  شهرآشوب،  ؛  آل  مناقب 

 . K ،2 :126طالب

 .37: 5، البداية والنهايةکثیر، ؛ ابن76: 2، تاريخ الیعقوبي. یعقوبی، 2

 . K ،2 :126مناقب آل أبي طالبشهرآشوب، ؛ ابن65: 1، الإرشاد. مفید، 3
 . 357: 7، البداية والنهايةکثیر، ؛ ابن164، المناقب. خوارزمی، 4

این حدیث به صورت  »  :نویسداند و همچنین میکند که این حدیث را نقل کردهمنبع را ذکر می  73. علامه امینی نام  5
تواتر از راویان گوناگون نقل شده است   .(341ـ338: 6، الغديرامینی، ) «م 

 .144: 1، الإحتجاجطبرسی،   ؛ 170، مناقب أمیرالمؤمنینمغازلی، . ابن 6
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موی ابراهیم را تراشید و به وزن آن نقره  د.  فرزندش، برای او گوسفندی را به رسم عقیقه سر بری 
همسران  د.  سپس دستور داد آن مو را در زمین دفن کنن د.  صدقه داد و بین فقیران مدینه تقسیم فرمو 

وقتی که  د.  بردن شک می فرزند آورده، ر   Nپیامبر برای    از این جهت که   ه به ماری  Nخدا رسول  
را با کنیه ابوابرهیم خطاب کرد و گفت: »سلام بر تو ای   Nپیامبر  جبرئیل ابراهیم به دنیا آمد،  

 1.ابوابراهیم!«
تقدیر   به  این  الاهی اما  دنیا رفت دهم ربیع   ، فرزند،  از  رسول    2. الاول سال دهم هجری 

چیزی جز آنچه مورد   .اندوهگیندر رثای فرزندش فرمود: »چشم گریان است و قلب  Nخدا
نمی  باشد  خدا  اندوهگین  .گوییمرضایت  سخت  تو  فراق  از  ما  ابراهیم!  ای  قسم  خدا    به 

 3. م«هستی

 اسلام آوردن قبایل یمنی
کرد تا به یمن برود و مردم را به اسلام دعوت    مأمور را  ولیدبنخالد  ، هـ10، سال Nخدارسول 

یارانش  د.  کن و  مدت  6او  این  در  و  کردند  اقامت  آنجا  دعوت    ،ماه  اسلام  به  را  یمن  اهل 
را    Qطالب ابی بن، علی Nپیامبرد.  ها مسلمان نش در اثر این دعوت هیچ کس  ولی    ،کردندمی 

  Qعلی به    Nپیامبرد.  ا به مدینه بازگردانرا برعهده گیرد و خالد ر  مأموریت به یمن فرستاد تا این  
خالد به مدینه  همراه    ،خواست   ه ک  هرو    همراه تو بماند  ،خواست   هک  فرمود: »از یاران خالد، هر

   .بازگردد«
همه    ، در آن سرزمین نماز را با یارانش به جماعت برگزار کرد و پس از آن   Qطالب ابی بن علی 

د.  را برای مردم خوان   Nخدا آنگاه پیام رسول  د.  ایستا   آنها همراهانش را در یک صف قرارداد و جلوی  
، تأثیر عمیقی بر حاضران داشت و موجب ایمان  Nالله رسول در ابلاغ پیام    Qامیرالمؤمنین اخلاص  

طی    Qعلی د.  مسلمان شدن   مدان هَ تمام قبیله    ، آنها مدان شد و با ایمان آوردن  قبیله هَ   آوردن بزرگان 
 

:  21،  بحار الأنوار؛ مجلسی،  22ـ21:  11،  سبل الهدی؛ صالحی شامی،  450ـ448:  1،  أنساب الأشراف. بلاذری،  1
183. 

 . 115ـ114: 1، الطبقات الکبریسعد، . ابن 2

 .262: 3، الکافي؛ کلینی، 62: 3،  المصنفشیبة، أبيابن ؛114: 1. همان، 3
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به سجده    رسید،   Nخدا رسول  که این پیام به    هنگامی د.  رسان   Nپیامبر خبر اسلام ایشان را به  ای  نامه 
 1. !« مدان هَ سپس سر از سجده برداشت و فرمود: »سلام بر هَمدان! سلام بر  د.  افتا 

او    Qطالب ابی بندیگر علی   نوبتی   Nخدا رسول   به  و  فرستاد  یمن  به  ماه رمضان  در  را 
  Qعلی ای که بر سر داشت برای  از عمامه   Nپیامبرد.  اردو بزن  2دستور داد که در منطقه قَناة 

ای پیچید و بر سر  خود عمامه ان دست  اهمچنین بد. پرچمی درست کرد و آن را به دست وی دا
نهاد و فرمود: »اگر در منطقه آنان فرود آمدی، تا با تو نجنگیدند با آنان پیکار نکن! آنان    ایشان 

را به نماز خواندن    فرا بخوان، اگر قبول کردند، آنگاه آنان الله    رسول   محمّد لا اله الا الله و  را به گفتن  
دیگر    ، اگر قبول کردند   . اگر آن را نیز پذیرفتند، ایشان را به پرداخت زکات دعوت کن   . دعوت کن 

بهتر از آن است که تمام    ، چیزی از آنان طلب نکن! به خدا اگر یک نفر به وسیله تو هدایت شود 
 . آوری«   به دست دنیا را  

ش  300همراه    Qعلی  خارج  مدینه  از  رسیدند،  د.  سوار  آن  به  که  مکانی  محل  اولین 
  مستقر های جداگانه در منطقه گروه  به صورت یاران خود را   Qعلی د. قبیله مَذحِج بو سکونت 

سپس با مردم آن دیار روبرو شد و آنان را به اسلام فراخواند، اما آنان قبول نکردند و به  د.  نمو 
سپاه خود را    ،ه مسلمانان، حضرت ب   آنهاپس از هجوم  د.  مسلمانان با تیر و سنگ حمله کردن

لَمبنمسعود   به دست سامان داد و پرچم را   شخصی از قبیله مَذحِج مبارز طلبید د.  دا   ي سِنان س 
اَ  زاعبند سوَ و  فرماندهی    ي خ  به  اسلام  سپاه  سپس  کشت.  را  او  و  رفت  او  مصاف  به 

و    Qطالب ابی بن علی  بردند  حمله  مذحجیان  کشتن  20به  را  آنان  از  دشمن    د.نفر  سربازان 
آنان را تعقیب نکرد و    Qعلی حضرت  د.  پراکنده شده و پرچم خود را رها کرده و فرار کردن

ج،  ذحِ برخی از سران قبیله مَ د.  ایشان را به اسلام دعوت کرد و همه این دعوت را اجابت کردن
بیعت کردند و گفتند: »این صدقات ما است. آنچه    Qعلی به نمایندگی از تمام افراد قبیله، با  

 .حق خدای متعال است از آن بردار!«
قسمتی    آمده را جمع نمود و به پنج بخش تقسیم کرد:  به دست غنایم    Qطالب ابی بن علی 
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را با قرعه انتخاب کرد و بقیه را    Nخداسپس سهم رسول    .سهم الله جدا ساخت   عنوان   به را  
نم تقسیم  سپاهیان  در  د.  و بین  دیگرهاجنگ گونه    اینمعمولًا  فرماندهان  و   ،،  ویژه    غنایم 

به سواران خاص و شجاع خود    ،گرفت قرار می   Nرسول را که باید در سهم خدا و    ارزشمند 
کردند و ایشان نیز آن اشیاء را از افراد  گزارش این عطایا را اعلام می   Nپیامبردادند، سپس به  می 

  Qعلی برخی از سواران و شجاعان سپاه، این سهم را از  ،یوه گرفت. طبق همین ش بازپس نمی 
برم تا خود  اما او از این کار ابا ورزید و گفت: »خمس را نزد رسول خدا می د.  مطالبه کردن

 1.ایشان تصمیم بگیرند«
مدتی را نزد مذحجیان ماند تا به آنان قرآن و احکام دین را آموزش    Qطالب ابی بن علی 

زَنبن عبداللههمراه  ای که  دهد و در نامه  فرستاد، اخبار آنجا را به    Nخدا برای رسول    ي عمرو م 
پیام داد که برای    Qعلی پیامبر از طریق او به  د.  بر  Nنامه را نزد پیامبر  عبدالله د.  ایشان اطلاع دا 
، به حجاز بازگشت.  Nخداپس از دریافت پیام رسول    Qعلی د.  ایشان بپیوند موسم حج به  

خمس و فرمانده   مسئول رافع را ابو  در مسیر بازگشت، هنگامی که به منطقه فَتق رسید، Qعلی 
که برای    Nپیامبر  در مکه با  شتافت. آن حضرت   Nخداسپاه کرد و خود به سرعت نزد رسول  

 . دیدار نمودرفته بود،   آن شهرادای مناسک حج به 
خمس   عنوان  بههای یمنی را که سربازان به ابورافع اصرار کردند که پارچه ،  از سوی دیگر

او نیز به هر یک  د.  از غنائم جدا شده بود، به ایشان بدهد تا برای بستن احرام از آن استفاده کنن
دا پارچه  دو  سربازان  سِدرهنگاد.  از  منطقه  در  که  می   ه می  آماده  حرم  به  ورود  شدند، برای 

لباس  Qطالب ابی بن علی  آن  و  آمد  ایشان  استقبال  دی به  ایشان  تن  بر  را  به  د.  ها  آن حضرت 
سخن    این موضوع ابورافع گفت: »چندین بار با من در    .ابورافع گفت: »چرا چنین کردی؟«

، زیرا فرماندهان نخواهی بودبا این کار مخالف    . گمان کردم که به ستوه آمدمگفتند و از ایشان  
دیدی که من از اموال خمس چیزی به  خود  گفت: »تو  Qعلی   .کردند«می  چنینقبل از تو نیز 

به تو دستور داده بودم که از آنچه در اختیار    .با این حال به آنان از اموال خمس دادی  ، ندادم  آنها
 

سبل ؛ صالحی شامی،  129ـ128:  2،  الطبقات الکبریسعد،  ؛ ابن1082 ـ1079:  3،  كتاب المغازي. رک: واقدی،  1
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ها را  آن پارچه   Qعلی آنگاه   .ولی تو اموال خمس را به سربازان دادی؟«  .حفاظت کنی   ، داری
شکایت    Nخدااز این اقدام به رسول    آنها بودند، پس گرفت.    از کسانی که با آن احرام بسته

به  د.  بردن تو    Qعلی آن حضرت  از  یارانت  گفت:    Qعلی   .کنند؟«شکایت می فرمود: »چرا 
تقسیم   آنهابین  ،آنچه را به غنیمت گرفته بودندد. شو  آنها»من کاری نکردم که باعث شکایت 

در پاسخ    Nخدارسول    1.کردم و سهم خمس را نگه داشتم تا شما درباره آن تصمیم بگیرید«
از من است و من از   اود.  به کسانی که شکایت کرده بودند، فرمود: »درباره علی بدگویی نکنی

 2. شماست« ولیّ  ،او پس از من .اویم

 داع الوِ ةحجّ 
. گرچه ایشان هرسال در موسم حج، قربانی  اقامت داشت سال در مدینه  10مدت    ،Nپیامبر

به  سال دهم هجری    القعده ذیدر    این کهتا  د.  کرد ولی در این مدت حج به جای نیاورده بو می 
مدینه و مناطق    ی لااهاطلاع  این خبر به  د.  حج دار  انجاممردم اعلام کرد که در آن سال قصد  

توان طی نمودن  و   حج به جای آورد  Nخدا رسول همراه  خواست که می  مجاور آن رسید و هر 
 د.به مدینه آم  ، این مسافت را به صورت پیاده و یا سواره داشت 

از مردم گرد    بسیاری   تعداد   ، های منتهی به مدینه مملو از جمعیت شد و در راه   ، شهر مدینه 
خواستند حج  همگان می د.  بو جمعیت    ، دید ، تا جایی که چشم می Nاطراف کاروان پیامبر د.  آمدن 

دهد،  انجام می   Nگونه که پیامبر   به جای آورند و تمامی مناسک را همان   Nخدا را به رهبری رسول  
 3انجام دهند. 
به    Nخدارسول   و  کرد  مردم سخنرانی  برای  و  آورد  به جای  مدینه  در  را    آنهانماز ظهر 

 4سپس غسل فرمود و احرام بست.د. باید انجام دهنچه مناسکی در حج آموخت 
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لَیف در ذی   او   1از مدینه خارج شد.  القعده ذی   25ظهر    Nپیامبر  کیلومتری جنوب    8)   ه الح 
  مسجد، منتظر یاران خویش ماند و با آنان نماز عصر را به جای آورد مسجد النبی(، در شبستان  

جبرئیل از جانب » به یاران خود فرمود:    Nپیامبر د.  نماز بخوانن   محل به مردم امر نمود که در آن  و  
را    عمره » سپس فرمود:    «. خداوند نزد من آمد و گفت: در این مکان مقدس نماز به جای آور 

 2.« عمره در حج داخل شد تا روز قیامت و    رد حج به جای خواهم آو   همراه 
ذی   ایشان  از  ذی   ه الحلیفسپس  منطقه  به  تا  شد  نام  ط  خارج  به  اکنون  که  رسید  وی 

اهِ آبارُ » و در    توقف نمود را    القعده ذی   26شب یکشنبه    ،در این منطقه د.  شو شناخته می   «رالزَّ
آن حضرت در  د.  روانه شسپس غسل کرد و به سوی مکه  د.  نماز صبح را به جای آور  همان جا

آنگاه  د.  کرد و بر مرکبی ساده سوار ش  تعویض )مکانی در دو فرسخی مکه( احرام خود را    تَنعیم
فرمود: »خداوندا! این حج را حجی مقبول قرار ده! حجی که نه از برای ریا و نه از برای حسن  

  3.شهرت باشد و آن را قبول فرما!«
ة  Nپیامبر لیا که مشرف به حَجون است از جانب ثَنِیَّ سپس سحرگاه به   4وارد مکه شد. ، الع 

گفتند،  می   هشیببنی   بابعبدمناف که مردم به آن    باباز    Nخدا مسجد الحرام رفت. رسول  
دستان خود را به آسمان برد و فرمود:    ،نگاهش به کعبه افتاد، رو به کعبه  Nوقتی پیامبرد.  وارد ش

که گرد این    با هر اوندا! تو خود سلامی و سلام از توست! ما را با سلام بپذیر! خداوندا!  »خد
به جای آورد   ،خانه  . بر شرافت و بزرگی و هیبت و کرامت این خانه بیافزای!«  ، عمره و حج 

   5خزوم به سوی کوه صفا رفت.مَ بنی  باباز ایشان 
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 نا خطبه مِ 
. سوره  گذار، سخن گفت ای برای جمعیت فراوان حجخطابه، در قالب  نادر مِ   Nخدارسول  

جای  ه  دریافته بود که این آخرین حجی است که ب  Nپیامبرنصر همان روز نازل شده بود و  
 د. خواهد آور

 : چنین نقل شده است  سخنان،فرازهایی از این 
هیچ برتری میان عرب و    .ای مردم، خدای شما یکی است و پدر شما نیز یکی است   ـ

  .و پرهیزکاری است   الاهی تقوای    ، تنها وجه برتری د.  وجود ندار  عجم، سیاه و سرخ 
 ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. شایسته 

( و این سرزمین و  الحجهذی ) ماه شما را چون حرمت این   آبروی خون و اموال و  وند،  خدا    ـ
 پابرجاست.   ،برسید  الاهی که به لقای    وقتی   این حرمت تا  است.  این روز محترم دانسته

کس  ـ دارد   هر  در دست  بازگردان  ،امانتی  صاحبش  به  را  زمان  د.  آن  در  ربا  از  هرآنچه 
 ملغی و ممنوع است.  ،جاهلیت رواج داشت 

این سخن را از من بشنوید تا به راحتی   . خون هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است  ـ
هیچ مسلمانی جز با رضایت    اموال د.  ظلم نکنید.  ظلم نکنید.  ظلم نکنید.  زندگی کنی

 خاطر او حلال نخواهد شد. 
یار و    ،زنان د.  داری   آنهاکه شما حقی بر  همان گونه    ،ای مردم، زنان بر شما حق دارند  ـ

که با نام  همان گونه  و   نان را مراقبت کنیدآد.  نزد شما هستن  الاهی امانت    شما و همدم  
پیشه کنید و خیر آنان را    الاهی تقوای    ایشان،، در رفتار با  اندشده خدا بر شما حلال  

 د.بخواهی
، اما در  شده است مأیوس    ، در سرزمین شما پرستش شود  این که ای مردم! شیطان از    ـ

خداوند به من  د.  طمع دار تر است، همچنان به اطاعت شما  اموری که از پرستش پایین
به    ،دستور داده که مردم را به پرستش او دعوت کنم. به خود ظلم نکنید و پس از من

 1. کفر بازنگردید
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 غدیر   واقعه
سال    الحجهذی 18پنجشنبه  د.  به سوی مدینه حرکت کر  پس از به جای آوردن حج،  Nپیامبر

منطقه غدیر 10 به  از  خ  هـ، کاروان حاجیان  اهلِ مدینه، عراق و مصر  راهِ  آن،  در  که  م رسید 
پیامبر  جبرئیلآن روز،  د.  شیکدیگر جدا می  بر  آیه را  از    Nاین  آنچه  پیامبر!  نازل کرد: »ای 

  ای. و خداجانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابلاغ کن! و اگر نکنی پیامش را نرسانده
می  نگاه  مردم  ]گزند[  از  را  نمی د.  دارتو  هدایت  را  کافران  گروه  خدا  جبرئیل    1.کند«آری، 

  باره را به مردم بشناساند و آنچه را در  Qعلی دستور داد تا    Nپیامبربه    وند همچنین از جانب خدا
بر همگان    Qطالب ابی بنولایت او نازل شده، ابلاغ نماید و به ایشان بگوید که اطاعت از علی 

 واجب است.
فرمان    Nپیامبر این  از  حجالاهی پس  کاروان  تا  کرد  امر  از    اج،  گروهی  و  کند  توقف 

به نزدیکی ج   رسیده بودند، به غدیر خم    ه حف مسلمانان که جلوتر از دیگران حرکت کرده و 
 د. دنگرباز

اقامه  پس از ایشان د. نماز ظهر را به جای آوردنی حجاج  هاان همراه اهالی کارو  Nپیامبر
شروع به   ، ایستاد و با صدای بلند  ، های شتران که روی هم چیده شده بودنماز، بر فراز محمل 

 سخنرانی کرد و فرمود:  
سپاریم.  را به او می   »سپاس خدایی را که از او کمک خواسته و به او ایمان آورده و هر امری 

را  او    ،هر که را گمراه کند  آن کهمان،  های اعمالبریم از شرِّ نفسِ خود و از بدی به خدا پناه می 
دهم  شهادت می   ای نیست.گمراه کننده را  هرکه را هدایت کرده، او  و    ای نیست هدایت کننده 

به من خبر داده    خداوند بنده و فرستاده اوست. ای مردم!    محمّدکه خدایی جز الله نیست و  
من مورد سؤال قرار خواهم گرفت، شما نیز مورد سؤال   .است که به زودی نزد او خواهم رفت 

  .قرار خواهید گرفت، چه خواهید گفت؟«
بودی، ابلاغ نمودی و در این    مأمور ه آن  دهیم که تو آنچه را ب گفتند: »شهادت می   حاضران 

 

1 . ُ نزِْلَ إلَِِكَْ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلَهغْتَ رسَِالَتَهُ وَالِلّه
ُ
هَا الرهسُولُ بلَِّغْ مَا أ يُّ

َ
يَعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ إنِه   ياَ أ

َ لََ يَهْدِي القَْوْمَ الكََْفرِِينَ   (.67)مائده:   الِلّه
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ورزیدی   ی خیرخواه   ، مسیر  مجاهدت  و  دهد!«   وند خدا   . کردی  تو  به  خیر  »آیا    . جزای  فرمود: 
بهشتِ خدا و جهنمِ  و    بنده و فرستاده اوست   محمّد دهید که خدایی جز الله نیست و  شهادت نمی 

بی  قیامت  روز  و  است  حق  را خدا  همه  خداوند  و  رسید  خواهد  خواهد    شک  زنده  قبرها  از 
 . فرمود: »خداوندا شاهد باش!«   . دهیم« همه گفتند: »آری! شهادت می   . ساخت؟« 
فرمود: »من بر حوض کوثر    .گفتند: »آری!«  .شنوید؟«: »ای مردم آیا می فرمود  Nپیامبر

مسافت بین صنعاء    ،آن   پهناید.  وارد خواهید ش  ، حاضر و ناظرم و شما بر من و بر آن حوض 
صری  ببینید که چگونه پس از من    .هایی از نقره است در آن به تعداد ستارگان قدح   .است   1و ب 
: »آن دو  شخصی با صدای بلند پرسید  . بها( رفتار خواهید کرد.«)آن دو شیء گران   با ثقلین

ن  و سوی دیگر آ  وندخدا  در دستان یک سوی آن    .کتاب خداست   یکی فرمود: »  .چیستند؟« 
عترت و اهل بیت من    و دیگری، د.  تا گمراه نشوی  تمسک جوییدشماست. به آن    دست   در 

خدای متعال به من خبر داده که این دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من    .است 
شوید و از آنان عقب نمانید که گمراه  از آنان پیشی نگیرید که هلاک می د.  دوباره وارد شون 

 . گردید«می 
و   Nپیامبر   حاضران، را گرفت و آن را کاملا بالا برد و همه    Qطالب ابی بن دست علی سپس  

چه کسی از بین مردم بر خود    ، فرمود: »ای مردم   Nسپس پیامبر د.  را دیدند و شناختن   Qعلی 
مولای    وند فرمود: »خدا   . « هستند   تر گفتند: »خدا و رسولش آگاه   حاضران   . ایشان مقدم است؟«

  ، من مولای اویم   که   هر   . من مقدم بر ایشان از خودشان هستم   . من و من مولای مؤمنان هستم
  که   بار تکرار کرد و سپس فرمود: »خداوندا! هر   3این گفته را    Nپیامبر   . علی مولای اوست« 
را  او    که   هر   با او دشمن باش!   ، با او دشمنی ورزید   که   مولای او باش! و هر   ، ولایت او را پذیرفت 

سوی که او گشت   او را یار و یاور مباش! حق را به هر   ، او را یاری نداد   که   یاری داد یاری ده! و هر 
 2.شاهدان به غایبان خبر دهند« در پایان این سخنان، فرمود: »   Nرسول خدا   «. بگردان! 

 

صری« نام دو 1 صری در شام  .شهر است . »صنعاء« و »ب   )سوریه کنونی( قرار دارد.  صنعاء در یمن و ب 

غدیر،  .  2 خطبه  متن  از  اطلاع  دمشقعساکر،  ابن  ؛247،  الأماليطوسی،    رک: برای  مدينة  ؛  237:  12،  تاريخ 
:  2،  الدر المنثور؛ سیوطی،  49:  12،  التفسیر الکبیرفخر رازی،    ؛K  ،3  :29مناقب آل أبي طالبشهرآشوب،  ابن 
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: »امروز دین شما را  شدنازل    این آیاتهنوز مردم به طور کامل پراکنده نشده بودند که  
تمام گردانیدم بر شما  را  نعمت خود  و  ]و    برایتان کامل  برای شما  را  آیینی  عنوان   به اسلام   ]

برخی گزارش   1.برگزیدم« »الله   Nخدا رسول  ها،  مطابق  اتمام   فرمود:  و  دین  اکمال  بر  اکبر 
سپس همه مسلمانان    .علی پس از من، راضی شد« ای من از رسالت من و ولایت نعمت! خد

و   هطلحابوبکر و عمر،    ،اولین نفراتی که بیعت کردندد.  بیعت کردن Qعلی و   Nخدابا رسول  
ابوبکر و  د.  انصار و سایر مردم بیعت کردن  ،پس از ایشان د.  و سپس بقیه مهاجران بودن  زبیر
گفتند: »مبارک است! مبارک است! ای فرزند ابوطالب! امروز    Qعلی هریک در بیعت با    ،عمر

عباس در این باره گفت: »به خدا که این  ابن   .مولای من و مولای همه زنان و مردان شدی«
 2.«شدولایت بر گردن همه مردم واجب 

رسول  و  آمدندی م  Qطالب ابی بنو علی  Nپیامبرمردم تا سه روز همچنان برای بیعت نزد 
جهانیان همه  شکر خدایی را که ما را بر  فرمود: » می   ،پس از بیعت با هر گروه از مردم  Nخدا

به سنت تبدیل شد و حتی    ، این شکل بیعت و دست دادن برای آن، از آن روز  .«برتری داد
  3. بیعت را بر همین شیوه برگزار نمودند  ،که استحقاق خلافت نداشتندنیز  کسانی 

د.  پس از آن دستور داد گروه گروه به خیمه علی بروند و به او تبریک بگوین  Nخدارسول  
به همسران خود دستور داد که به خیمه علی    Nخدا فراغت یافتند، رسول    امروقتی مردم از این  

 4. بروند و به او تبریک بگویند
 

 .35ـ34: 1، الغديرامینی،  ؛185ـ184و  124: 37، بحار الأنوارمجلسی،  ؛298

تْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمَتِِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الْْسِْلََمَ دِينًا   الَِْوْمَ .  1
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
نزول این آیه  (. 3)مائده:    أ

،  مناقب أمیرالمؤمنینمغازلی،  ؛ ابن 290 :8،  تاريخ بغداددر روز غدیر در این منابع آمده است: خطیب بغدادی،  
:  5،  البداية والنهايةکثیر،  ؛ ابن237:  12،  تاريخ مدينة دمشقعساکر،  ابن   ؛156و    135،  المناقب  خوارزمی،   ؛46

 .259:  2،  الدر المنثور؛ سیوطی، 210

، الغدير؛ امینی،  180:  37،  بحار الأنوار؛ مجلسی،  46،  مناقب أمیرالمؤمنینمغازلی،  ابن   ؛177:  1،  الإرشادمفید،  .  2
1 :35 . 

 .509ـ508: 1، الغدير؛ امینی، 66: 1، الإحتجاج. طبرسی، 3

. حدیث غدیر از جمله روایاتی است که به طور متواتر 234:  31،  الصحیح من سیرة النبي الأعظم . مرتضی عاملی،  4
ند اعبارت   برخی از اصحاب راوی این حدیثاند.  نقل شده است و جمع کثیری آن را روایت کرده   Nاز رسول خدا
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 سوره معارج 
گزارش  است،  در  آمده  که هایی  نام    هنگامی  به  شخصی  داد،  رخ  غدیر  واقعه 

! از جانب خدا به ما دستور  محمّد آمد و گفت: »ای    Nخدا نزد رسول    ی عَبْدَر بن حارث بن نَضر بن جابر 
سپس به نماز و روزه و حج و زکات    . دادی که شهادت دهیم خدایی جز الله نیست و تو فرستاده اویی 

تو به این حد بسنده نکردی و دست پسر عم خود را بلند  اما  . امر نمودی و ما آن را از تو قبول کردیم 
این سخن را   . من مولای اویم، علی مولای اوست  هر کس کردی و او را بر ما برتری دادی و گفتی: 

فرمود: »قسم به کسی که خدایی جز    Nخدا رسول    . از جانب خود گفتی یا دستور خداوند است؟« 
جابر برگشت و به سمت مرکب خود رفت و در    . « او نیست، این سخن از جانب خدای متعال است 

یا بر ما از آسمان سنگ ببار یا    ، درست است   ، گوید می   محمّد همین حال گفت: »خدایا! اگر آنچه را  
وی هنوز به مرکب خود نرسیده بود که سنگی از آسمان بر سر او    . عذابی دردناک بر ما نازل فرما!« 

 1ای پرسید«. شونده ای از عذاب واقع را نازل فرمود: »پرسنده و او را کشت. خداوند این آیه    فرود آمد 

یه اُ   ة سامسر
تشکیل  برای دفاع در برابر حملات امپراطوری روم    Nاسلام  آخرین سپاهی که به دستور پیامبر

بر اساسد.  بو  هسام ا  شد، سپاه   فرمانده    این عنوان  سامة  این لشکر، نام  یافته  زید  بن ا  شهرت 
سام . پدر است  و از نخستین مسلمانان بود و به همین   Nخدا، آزادشدۀ رسول هحارثبن، زید ها 

سام سبب زید و فرزندش  م به  614او در سال چهارم بعثت/د. انخوانده Nپیامبررا از موالی  ها 

 

عمر ابوبکر،  طلبناز:  زبیربن حةالخطاب،  سعدبنعبیدالله،  عبدالرحمن ابیبن عوّام،  عَوف،  بن وَقّاص، 
زیدبن عباس  بَراءبنعبدالمطلب،  رَیدَة بن اَرقَم،  ب  ابوهریربنعازِب،  صَیب،  درهح  خ  ابوسعید  جابر ی،  عبدالله، بن ، 

نادَ بن ی عباس، حَبَشبن عبدالله صَین، عبدابنمسعود، عمران بن ، عبداللههج  ، ییاسر، ابوذر غِفاربنعمر، عمّاربنلله ح 
رارَ بن ، اسعد يسلمان فارس  زَیمَةه ز  ذَیفَة بن ، سَهل یثابت، ابوایوب انصاربن، خ  نَیف، ح  رَة بنح  ندَب،  بنیَمان، سَم  ج 

 .(299ـ298:  1، الغدير ک: امینی، )ر Nمالک و برخی دیگر از صحابه پیامبربن سنَ ثابت، اَ بن زید

لَ سَائلٌِ بِعَذَابٍ وَاقعٍِ .  1
َ
مناقب شهرآشوب،  ابن  ؛383ـ381:  2،  شواهد التنزيلرک: حسکانی،  (.  1)معارج:    سَأ

؛ مجلسی،  302:  3،  السیرة الحلبیةحلبی،    ؛278:  18،  الجامع لأحکام القرآنقرطبی،    ؛K  ،3  :40آل أبي طالب
 .176و  163ـ162و  137ـ136: 37، بحار الأنوار
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 1سال داشت.  N 19پیامبردنیا آمده بود و به هنگام وفات 
مسلمانان را به جنگ با روم امر فرمود و اسامه    Nپیامبر  ، 2سال یازدهم هجری   اواخر محرم

سام د.  عنوان فرمانده این لشکر تعیین نمورا به   رف، در نزدیکی مدینه اردو زده  ج  منطقه  در    ها 
سام تعداد سپاهیان جیش  3شتافتند.بود و مسلمانان به سوی او می  نفر   700را متفاوت و از  ها 

وم در سرزمین   ، مقصد سپاه  4اند. ه نفر گزارش کرد   12000نفر و حتی    4000تا   بَلْقاء و دار 
 5فلسطین بود.

بیشتر افرادی که به حضور در سپاه اسامه فراخوانده شده بودند، از مهاجران بودند و تقریبا  
سپاه   با  همراه  نخستین،  مهاجران  سام همه  شدند.  ه ا  خارج  مدینه  از    6از  سرشناسی  افراد 

بَیدبن، عمر مهاجران و انصار از جمله ابوبکر جَرّاح نیز به حضور در این سپاه    هخطاب و ابوع 
سام ای با انتصاب  ولی عده   7فراخوانده شدند.  علت مخالفت آنان سن کم    8مخالفت کردند.  ها 

سام  بر  می آنان  د.  بو  ها  به دوران رسیده را  امیر   بزرگان مهاجرین و انصار گفتند: »جوانی تازه 
 9. «است  کرده

 

 .1125: 3، كتاب المغازي. واقدی، 1

 . 184: 3، تاريخ الأمم والملوك. طبری، 2

 .650: 2، السیرة النبويةهشام، ؛ ابن184: 3، كتاب المغازي. واقدی، 3

:  28،  بحار الأنوار؛ مجلسی،  305:  6،  البداية والنهايةکثیر،  ؛ ابن139:  10،  تاريخ مدينة دمشقعساکر،  . نک: ابن4
107. 

 . 184: 3، تاريخ الأمم والملوك، . طبری5

 .184: 3، تاريخ الأمم والملوك؛ طبری، 118: 3، كتاب المغازي. واقدی، 6

 .350:  2،  عیون الأثرسیدالناس،  ؛ ابن146ـ145:  2،  الطبقات الکبریسعد،  ؛ ابن 1118:  3،  كتاب المغازي. واقدی،  7

 .115: 2، افأنساب الأشر؛ بلاذری، 1118: 3، كتاب المغازي. واقدی، 8

با لشکر اسامه  همراهیبرای تأکید بر  Nدر برخی منابع آمده است، رسول خدا .650: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 9
؛ همچنین نک:  52:  6،  شرح نهج البلاغةالحدید،  أبيفرمود: »خداوند متخلفان از لشکر اسامه را لعنت کند« )ابن 

(. برخی با قبول تخلّف ابوبکر و عمر از لشکر 37:  5،  أبکار الأفکار؛ آمدی،  30:  1،  الملل والنحلشهرستانی،  
آنان اجتهاد  از  ناشی  را  اتفاق  این  خدا  اسامه،  رسول  کلام  مقابل  مصلحت  Nدر  دلیل   انددانسته  اندیشیبه 

 (. 250: 5،  أبکار الأفکار؛ همچنین، رک: آمدی، 83: 12، شرح نهج البلاغةالحدید، أبيابن )
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یّ رَ   میس الخَ ةز
ه  روز پنجشنب Nپیامبرد. هجری، پیامبر بیمار شد و در خانه خویش در بستر افتا11اوایل سال 

آخرین روزهای    و یافتزندگی در  ایشان شدت  بیماری  وقتی  بود،  دواتی    ،ه  و  فرمود: »کاغذ 
در    ، در این هنگام  .هرگز گمراه نشوید«  من بیاورید تا برای شما چیزی را بنویسم که پس از  

غالب شده.    پیامبردرد بر  »گفت:    این هنگامعمر در  د.  ای به پا شستر رسول خدا همهمه کنار ب
است  کافی  ما  برای  همان  و  داریم  را  خدا  کتاب  هنگام  1.«ما  این  یکدیگر    ،در  با  حاضران 

د.  اختلاف پیدا کردند و بین کسانی که موافق کتابت بودند و آنان که مخالف بودند، مجادله ش
 .من برخیزید!« نزد خشمگین شده و فرمودند: »از وضعیت از این  ،پیامبر

مصیبت روز  )   میس الَ ةُ زیّ رَ »  که به   واقعه همواره به یاد این    Nعباس پس از وفات پیامبر ابن 
گفت:  و می   شد جاری می محاسنش  بر  اشک  گریست که  می  آن گونه   ، مشهور شده بود   « پنجشنبه( 

 2. « آن نوشته را بنویسد   Nتمام مصیبت اختلاف و سروصدای ایشان بود که نگذاشت پیامبر » 

 Nپیامبررحلت 
برخاست و به    عَمّار د.  شدت یافته بود و یاران ایشان گرد وی حلقه زده بودن  Nبیماری پیامبر

گفت: »پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! چه کسی شما را غسل خواهد    Nخدارسول  
  این کهمگر    دهدمی طالب، زیرا هیچ عضو از اعضای مرا غسل ن ابی بنفرمود: »علی   .داد؟«

گفت: »پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! چه کسی    مّارعَ .«  کنندمی فرشتگان او را یاری  

 

با تعبیرات مختلفی آمده است. در بیشتر مصادر آمده: »درد بر پیامبر مستولی شد«  سنتاهل . این مطلب در مصادر 1
و    37ـ36:  1،  صحیح البخاري ؛ بخاری،  187:  2،  الطبقات الکبری سعد،  ؛ ابن438:  5،  المصنف نک: صنعانی،  )
  صحیح بخاری نابعی همچون  گوید« هم در ماما تعبیر »هذیان می  (.76: 5،  صحیح مسلم حجاج،  بن؛ مسلم9:  7

 .(137:  7: صحیح البخاري بخاری، )آمده است 

  ؛ 135ـ134:  5،  مسند أحمد حنبل،  بن؛ أحمد188:  2،  الطبقات الکبری سعد،  ابن  ؛438:  5،  المصنف . رک: صنعانی،  2
:  K  ،1مناقب آل أبي طالب شهرآشوب،  ابن  ؛184:  1،  الإرشاد   مفید،  ؛111:  9و    34:  1،  صحیح البخاري بخاری،  

؛ صالحی شامی،  447ـ446:  14،  إمتاع الأسماع مقریزی،    ؛ 251و    227: 5،  البداية والنهاية   کثیر،ابن  ؛ 235و    232
 .468: 22، بحار الأنوار ؛ مجلسی،  148: 12، سبل الهدی 
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  Qعلی سپس رو به    1.بر شما نماز خواهد گزارد؟« فرمود: »رحمت خدا بر تو باد! صبر کن!«
کرد و به ایشان فرمود: »ای علی! سر مرا در آغوش بگیر! چون اجلم فرا رسید، مرا رو به قبله  

بگزار و از من جدا    تو بر من نماز نخست بگردان و امور غسل و کفن مرا خود به عهده بگیر و 
   2.«و در این کار از خداوند یاری بطلب  بگذارینشو تا مرا در خاک  

آن حضرت به یاران خود فرمود: »جسد مرا کنار قبرم قرار دهید و مدتی مرا ترک کنید، زیرا  
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل    گفت و پس از او، کسی است که بر من درود خواهد    نخستین خداوند  

د.  شمار، بر من نماز خواهند گزار لشگری از فرشتگان بی همراه  فرشته مرگ. آنان  عزرائیل،  و در آخر  
  ، ساکنان آسمان. ای علی! تو و دخترم   ، پس از آنان د.  گزارن سپس ساکنان عرش بر من نماز می 

تکبیر بگو و    5تکبیر گفته و سپس    75در نماز ابتدا  د.  فاطمه و حسن و حسین بر من نماز گزاری 
ید و  دسته دسته بر من وارد شو   ، پس از آن د.  اینها پس از آن است که جبرئیل به تو اجازه ده   . برو 

گزارید!«  هنگام   . نماز  این  شد؟«   ابوبکر   ، در  خواهد  شما  قبر  وارد  کسی  »چه  فرمود:    . گفت: 
برخیزید و آنان را که بیرون هستند  د.  فرشتگانی که آنان را نخواهید دی همراه    ، »نزدیکانم از اهل بیت 

 3. نیز باخبر سازید!« 
زیر    Qعلی دست  حالی که  را در آغوش کشید، سپس در    Nپیامبر سر    Qطالب ابی بن علی 

جان پیامبر را به سوی قبله قرار داد و  بی   پیکر سپس  د.  جدا ش روح از بدن ایشان    ، بود   Nپیامبر چانه  
برای    Nخدا چشمان ایشان را بست و ردای ایشان را بر وی کشید و مشغول آماده کردن جسد رسول  

 4دفن شد. 
در زمان رحلت،    Nپیامبر  5صفر سال یازدهم هجری بود.  28آن روز تلخ، روز دوشنبه  
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 1سال داشت.   63

 مراسم تدفین پیامبر 
نیز مانند  بود و می   Nخدامشغول غسل دادن رسول    Qطالب ابی بن علی  گفت: »تو در مرگ 

فضا را    ، نرسیده بودهیچ کس  !«، سپس بوی خوشی که مانند آن به مشام  معطری ات  زندگی 
)چاهی    سطل آب از چاه غَرْس   7ایشان را با    Qعلی ،  Nپیامبرطبق وصیت    2عطرآگین کرد.

این  د.  و از سدر و کافوری که جبرئیل از آسمان آورده بود، استفاده کر  3در مدینه( غسل داد 
پیامبر آن را به سه قسمت تقسیم کرده   گرم( بود و 140درهم )حدود  40سدر و کافور به وزن  

به    Nپیامبر  P .5و یک قسمت نیز برای فاطمه  Q4د: یک قسمت برای خود، یکی برای علی بو
که    Qطالب ابی بنعلی   6استفاده نکن.  بها وصیت کرده بود در کفن من از پارچه گران   Qعلی 

بر  حالی که  در   ،را غسل داد  Nپیامبر 7، را برعهده داشت   Nخدابه تنهایی وظیفه تکفین رسول 
  8ایشان را با سه پارچه کفن نمود. و  پیراهنی بودایشان 

برخی گفتند در بقیع و برخی دیگر صحن مسجد د.  شاختلاف    Nمحل دفن پیامبر  درباره 
  ،گیرد می گفت: »خداوند جان فرستاده خویش را ن   Qطالب ابی بنولی علی د.  را پیشنهاد دادن

دفن    ، یی که در گذشته است همان جاپس باید در  د.  وی در مطهرترین مکان باش  این کهمگر  
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 1خویش دفن گردد.  منزل در  Nهمه متفق شدند که پیامبر،  پس از این . شود«
سپس    2. ای کشید و سپس خود بر در خانه ایستادپارچه   Nشده پیامبربر پیکر کفن   Qعلی 

زدند  حلقه می   Nپیامبر  بر پیکر مطهرآنان  د.  بر ایشان وارد شون   ،اجازه داد مردم، ده نفر، ده نفر
علی  جمع که    Qطالب ابی بن و  میانه  بود  در  تلاوت    ، ایستاده  را  آیه  و  :  کرد می این  »خدا 

فرستید و به  اید، بر او درود  ای کسانی که ایمان آورده د.  فرستنفرشتگانش بر پیامبر درود می 
 4ند.کرد می نیز این آیه را تکرار  حاضران  3.خوبی گردن نهید«ه فرمانش ب 
سامة عباس و  بن ، الفضل المطّلب عبد بن ، عباس Qطالب ابی بن علی  برای تجهیز و   ، زید بن ا 

گروهی از انصار از پشت در خانه    ، در این هنگام د.  وارد منزل ایشان شدن   Nخدا دفن رسول  
  .فریاد برآوردند: »ای علی! تو را به خدا قسم، حق ما از رسول خدا در حال از بین رفتن است 

گفت:    Qعلی   . اجازه بده کسی از ما داخل خانه شود تا انصار نیز در تدفین پیامبر سهیم باشند« 
عوف از قبیله  بنی   بزرگان بود و از    وی از کسانی بود که در بدر حاضر   . خولی وارد شود« بن »اوس 

وی داخل    . به او گفت: »وارد قبر شو!«   Qعلی   ، رفت. وقتی که اوس وارد شد خزرج به شمار می 
به او   ، به زمین رسید   پیکر مطهر را به دست او داد و وقتی    Nپیامبر   پیکر   Qن ی مؤمنال قبر شد و امیر 

وارد قبر شد و پارچه را از صورت    Qلی ع گفت: »از قبر بیرون بیا«. اوس از قبر بیرون آمده و  
بر پهلوی راست و رو به قبله قرار داشت،  حالی که  کنار زد و صورت ایشان را در    Nخدا رسول  

چنان  را   N، قبر رسول خداQعلی  5و بر آن خاک ریخت.  گذاشت سپس لحد را د. نها بر خاک  
داد و بر آن آب ریخت   وصیت کرده بود، اندازه یک وجب و چهار انگشت از زمین ارتفاع که

 6. سنت رسول خدا است«  ،و فرمود: »آب ریختن روی قبر
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و خود را بر خاک   آمد پدر   مدفنکنار    Pدر خاک آرمید، فاطمه زهرا  Nپیامبر  هنگامی که 
 خواند:  مضمون یاتی به این گذاشت و اب انداخت و مقداری از آن را برداشت و بر چشم

ــول خدا را  آن که» ــمام خاک رس ــتش  بهانین گران چ   عطری   ،کند، تا آخر عمر اس
را که روز روشـن   چنان ناگوار و سـنگین گذشـت هایی  مصـیبت  بر ما  نخواهد یافت.

 1.«گرداند شبی تاریک
بر آن    نماز در    نیز بودند و بسیاری    Nشاهد دفن رسول خدا  ، از مسلمانان   اندکی   شمار 

برای تعیین خلیفه جمع شده   ه دساعِ در سقیفه بنی بیشتر مردم چرا که د. حضور نداشتن ایشان،
  . : »چه بد صبحی است!«فرمود  Pفاطمه زهرا،  Nاز این روی پس از دفن رسول خداد.  بودن

 2.صبح بدی است!« ،و گفت: »صبح تو  را شنید یشان ابوبکر صدای ا

 سقیفه
مشغول مراسم تدفین    ،اصحاب  معدودی ازو    Qعلی ، در حالی که امام  Nپیامبرپس از وفات  

  هساعدبنی  3سقیفه بزرگ قبیله خزرج در    ه بادع  بنای از انصار به رهبری سعد عده  ، بودند ایشان 
 د.مشورت نماین Nپیامبر جانشینجمع شدند تا برای انتخاب 

 حاضران،را حق انصار دانست.    Nاسلامجانشینی پیامبر    ،هبادع  بناین جلسه سعد در آغاز  
احتمال مخالفت مهاجران با این  بر اساس    نیز   برخی از حاضران د.  کردن  سخنان وی را تأیید

برگزاری    خبر  4د.مطرح کردنپیشنهاد انتخاب امیری از انصار و امیری از مهاجران    ،تصمیم
بید  و عمر   این اجتماع به ابوبکر د.  حاضر شدنسقیفه    در جَرّاح    ه رسید و این دو به اتفاق ابوع 

او، رد و  سخنان    5ن و اولویت قریش برای جانشینی پیامبر شد.ریابوبکر مدعی برتری مهاج 
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برانگیخت   را  حاضران  شایستگی  قبول  نیز  برخی  اظهار    Qعلی و  را  پیامبر  جانشینی  برای 
  1. داشتند

این  د.  افراد شایسته برای این مقام معرفی کر  عنوان   بهرا    ه بیدابوبکر، عمر و ابوع  در نهایت  
  ماجراخطاب درباره این  بنبه گزارش منابع، عمرد.  دو تن با پیشنهاد ابوبکر مخالفت کردن

از هر گوشه شنیده   نامفهوم  و سخنان  برخاست  از هر طرف  است: »همهمه حاضران  گفته 
این بود که  د.  یدم اختلاف، موجب از هم گسیختگی شیرازه کار ما بشو تا آنجا که ترس د.  شمی 

دست عمر در دست    آن کهاما پیش از    .به ابوبکر گفتم: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم!«
دستی کرده و با ابوبکر  ، پیشهبادع  بناز رقبای سعد   ی زرج عد خَ سَ بنشیرابوبکر قرار بگیرد، بَ 

تا جایی که نزدیک    هجوم بردند، حاضران در سقیفه برای بیعت با ابوبکر  سپس  2بیعت کرد.
 3، لگدمال شود. که بیمار بود  هبادع  بنبود سعد 
»پس از سقیفه، أبوبکر و    :، نقل شده که Nخداب یکی از اصحاب رسول  عازِ بن راء از بَ 

وی را کتک    ،رسیدندمی اح و گروهی چماق به دست را دیدم که به هر کس  رّ جَ   هعمر و ابوعبید
به    4. «کشیدندعنوان بیعت، بر روی دست ابوبکر می ه  زدند و به زور دست او را گرفته، بمی 

  آن د.  م همگی در مدینه گرد آمدند تا با ابوبکر بیعت کننسلَ قبیله اَ   ،هـ( 310د.)روایت طبری 
نقش قبیله اَسلَم در گرفتن  قدر جمعیت زیاد بود که حتی بازارها نیز گنجایش ایشان را نداشت.  

گوید: »زمانی که قبیله  خطاب می بنکه عمر   تا آنجا  .قابل کتمان نیست   ، بیعت برای ابوبکر
 5.م را دیدم، یقین کردم که پیروزی ما قطعی است«سلَ اَ 

به مدینه آمده بودند تا آذوقه    نشینانی بادیه گروهی از  هـ(: »413د.به روایت شیخ مفید)
آنان گفت:    امی هنگد.  تهیه کنن به  با   یکمک برا  مقابل  در که وارد مدینه شدند، عمر    بیعت 

به سوی مردم بروید و آنان را  د.  خواهم دا   آذوقه به شما  ،خلیفه پیامبر بیعت ابوبکر به عنوان  
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و   هبه کمر زد  دامنآنان د. هر کس امتناع ورزید به زور متوسل شوی و برای بیعت تشویق کنید
 1. «بردندی بیعت با ابوبکر م  ی برایافتند ی مدینه هر کس را م  یهاکوچه در سراسر 

ای عمومی گفت: »بیعت با ابوبکر لغزش و  خطّاب در سال آخر زندگی، در خطبه بنعمر 
د.  اشتباهی بود که انجام گرفت و گذشت، ولی خداوند مردم را از شرّ آن لغزش حفظ فرمو

 2.ه عمل نمود، او را بکشید«کس به این شکل در انتخاب خلیف  بعد از این هر 
 بکر گفته است:ابی بنمحمّد ای به  در نامه   ،ها پس از واقعه سقیفهسفیان سال ی اببنة معاوی 

فرزنود ابوطوالوب را بر خود لازم    موا بوه همراه پودرت حق  ،در حیوات رسووول خودا»
... وقتی خداوند جان   پنداشووتیمدانسووتیم و فضوول او را بر خويش واضووح میمی

پدر تو و عمر اولین كسانی بودند كه حق علی را غصب كردند  ،رش را گرفتپیامب
سوپس علی را به  د. اين دو، دسوت ياری به يکدي ر دادند.  و با وی مخالفت نمودن

هايی  وون علی خودداری كرد و اسوتنکاف ورزيد، تصومیمد.  بیعت خود خواندن
 3.«كندعلی با آنان بیعت    هايی خطرناک درباره او نمودند تاناروا گرفتند و انديشه

 اعتراضات به خلافت ابوبکر 
اهل بیت   ، پس از این واقعه د. انتخاب ابوبکر مورد پذیرش عمومی نبو بر اساس گزارش منابع، 

به  ،  Nهای مهمی از اصحاب رسول خدا و همچنین چهره   Pفاطمه زهرا   و   Qعلی یعنی    Nپیامبر 
، Nپیامبر ضل و عبدالله پسران عباس عموی  فَ   ، آنها   از جمله د.  اعتراض کردن   آنها تصمیم  سقیفه و  

غِ  ابوذر  فارسی،  بَي   سعید، بن خالد عمرو،  بن قداد مِ   ، ر یاسِ بن عَمّار ،  ی فار سلمان    ،کعب بن ا 
بر  اقدامی بود  ،  سقیفه و نتایج آن   این که چه  د.  ان بوده مان  یَ بن ذیفة ام و ح  وّ عَ بن زبیر   ، د سوَ اَ بن مقداد 

 

 .43، الجمل. المفید، 1

الیعقوبيیعقوبی،  .  2 نک:    ؛158:  2،  التاريخ  الأشراف بلاذری،  همچنین،  الأمم طبری،    ؛581:  1،  أنساب  تاريخ 
 .8:  3، تاريخ الإسلامذهبی،  ؛205: 3، والملوك

نصر 3 الذهبمسعودی،    ؛121ـ119،  وقعة صفینمزاحم،  بن .  أنساب  بلاذری،    همچنین، نک:  ؛ 13-12:  3،  مروج 
به ذکر  هـ(  310طبری)د.    .397ـ396:  2،  الأشراف ببکر و معاویه می ابیبن بین محمد  نگارینامه وقتی  ه  رسد، 

)طبری،   است  شمردهرا ناپسند  ها که مردم عوام تحمل آن را ندارند، از ذکر آن  جود برخی مطالب در این نامهودلیل  
 (.557: 4، تاريخ الأمم والملوك



 رسول خدا ،Nمحمّد   210

 Qعلی ر جانشینی امام  ب   بنی م در مواقف مختلف    Nپیامبر اسلام صریح و متعدد    سخنان خلاف  
 .Qدر خصوص ولایت و وصایت علی   غدیر خم واقعه  در  سخنان ایشان  ویژه  به و  

ــخن  دوازده نفر از بزرگـان مهـاجرین و انصــار علیـه خلافـت ابوبکر در مســجـد   پیـامبر س
ــش نفر از مهـاجرین که عبـارت د. گفتن ـ ــعیـد بن اند از: خالد ش بود و ابوذر    همی ـّا  که از بنی   عـاص بن س

لمان فارس ـ  یغِفار وَ اَ بنقدادو مِ   ی و سـ رَیدَ سـ لَم  هد و ب  ر و شـش نفر از انصـار یاسـِ بنعَمّارو   ی اَسـ
زَیمةعبارت که   هلثابِ بناند از: خ  نَیف وبنت و ســَ   هباد ع  بنســعدبنو قیس  هان یِّ تَ بنالهَیثَمابو  ح 
 ک. این افراد در روز جمعه به مسجد رفتند و یکاییایوب انصارابو کعب وبني بَ و ا   1ي زرج خَ 

در حالی که ابوبکر بر فراز منبر مشــغول خطبه نماز جمعه بود، برخاســتند و دلایل خود را بر 
 2به تفصیل بیان کردند. Qرد خلافت او و تایید خلافت امیرالمؤمنین 

در همان روزهای نخستین که عاملان سقیفه سعی در اجبار وی به    Qطالب ابی بن علی 
خطاب به آنان گفت: »من از شما به خلافت سزاوارترم،  در سخنانی    ، بیعت با ابوبکر داشتند

شما خلافت را از انصار  د.  من با شما بیعت نخواهم کرد و شما سزاوارترید که با من بیعت کنی 
با رسول  و    گرفتید نزدیکی  و  قرابت  روی همین    آنها و  احتجاج کردید    آنهابر    Nخدابه  نیز 

به شما دادن بر  د.  اساس، پیشوایی و امامت را  با همان امتیاز و خصوصیت که شما  نیز  من 
ترسید با ما از در انصاف  اگر از خدا می  پس.  کنمبا شما احتجاج می   ،ایدانصار احتجاج کرده 

دانسته به ستم    گرنهو    درآیید و همان چیزی را که انصار از شما پذیرفتند، شما نیز از ما بپذیرید
   3. اید«و ظلم دست زده 

 

افرادی که بر جلوس »وهب نقل کرده است که او گفت:  بن با سند از زید   هـ( در کتاب الخصال381. شیخ صدوق)د.  1
.  «ایراد و انکار داشتند، از مهاجر و انصار دوازده نفر بودند   Qطالبیاببن ابوبکر در مقام خلافت و بر تقدم او بر علی

 .(465ـ461: 2، الخصال  صدوق،)مسعود ذکر شده است بن، عبداللهةعباد بن سعد بن البته در نقل او به جای قیس
این نقل  »گوید:  هـ( می664 طاووس)د.بنسیّد  .105ـ97:  1،  الإحتجاج؛ طبرسی،  66ـ63،  الرجال  كتاب. برقی،  2

کردیم. زیرا در مصادر شیعه به صورت متواتر نقل شده است. اگر روایت آن منحصر به شیعه بود، ما آن را ذکر نمی
اعتماد دارند، نقل    آنهالیکن این مطلب را از طریق کسانی که اهل سنت به  رجال شیعه، نزد عامه متهم هستند.  

از احمد  یو  .کنیم«می نقل  به  این ماجرا را  ادامه،  او می  هـ(4)د. قرن  یمحمد طبربندر  با عین عبارات  آورد  و 
 .(342ـ335، الیقینطاووس، ابن )

 .11: 6، شرح نهج البلاغةالحدید، أبيابن   ؛29ـ28: 1، الإمامة والسیاسةقتیبه، ابن . 3
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در  ای مفصّل و صریح با ابوبکر  مناظره   Qعلی آن گونه که گزارش شده است، هنگامی که  
نادیده گرفتن حق    و را به تخلفش در واقعه سقیفه  ابوبکر ،انجام داد و طی آن خلافت  موضوع 

منقلب شد و تا مرز    Qامیرالمؤمنین  سخنان   شنیدن ابوبکر با  د.  محکوم نمو  Nاهل بیت پیامبر
 1جانشین پیامبر نیز پیش رفت. عنوان  به   Qعلی بیعت با 
  انیت های مختلف و در سخنان متعددی به قضیه سقیفه اعتراض کرده و حق به مناسبت   Qعلی 

باقی    های ترین خطبه از معروف   ه قشَقیَّ یادآوری نموده است. خطبه شَ   Nخود را در جانشینی پیامبر 
: »به  گوید می است که در آن به این واقعه اشاره کرده است. در ابتدای این خطابه    از ایشان مانده  

هر چند که علم داشت من    ، )ابوبکر( خلافت را مانند پیراهن در بر کرد ه  خدا قسم! فرزند ابوقحاف 
د  شو ای هستم که سیل از من نشأت گرفته و سرازیر می برای خلافت سزاوارترم. من مانند سرچشمه 

   2. رسند« و پرندگان هوا به اوج مقام من نمی 
سقیفه،    Qعلی  واقعه  از  زهراپس  فاطمه  خانه   Pهمراه  می هابه  انصار  یاری    رفت ی  و 

  پاسخ نیز    Qعلی د.  آوردندر سقیفه را بهانه می   Qعدم حضور علی ،  در پاسخ  آنهاخواست.  می 
 3.کردم؟«درباره خلافت نزاع می   ،را دفن نکرده پیامبر  داد: »آیامی 

  مخالفت   آن ، به شدت با  و تصمیم بر خلافت ابوبکر  پس از واقعه سقیفه  Pفاطمه زهرا
بارزترین این  یکی از  د.  اعلام کر  Nپیامبر  وصایا و نظرات  مخالفتی آشکار بارا    این امرکرد و  

و محاصره  بر بیعت با ابوبکر    Qعلی   اجبار نمودن هنگام    ایشان سخنانی است که    ،هامخالفت 
که در مسجد نیز    ه معروف به فَدَکیّ ایشان  خطبه    4ایراد کرد.   اطرافیانش ش توسط عمر و  اهانخ 

ایراد   اعتراضات    ، شدمدینه  دیگر  حضرت   آشکار از  می به   آن  همچنین  ایشان    5رود. شمار 
در سخنانی با زنان مهاجران   ،گذراندآخرین روزهای زندگی را می   ، در بستر بیماری  هنگامی که 

 

 .130ـ115: 1، الإحتجاج. رک: طبرسی، 1

 .3، خطبه نهج البلاغة؛ شریف رضی، 287: 1، الإرشاد؛ مفید، 150: 1، علل الشرائعصدوق، . 2

 .13: 6، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي؛ ابن 30ـ29: 1، الإمامة والسیاسة قتیبه،. ابن 3

 .31ـ30: 1، الإمامة والسیاسة قتیبه،. ابن 4

 . 23ـ19، بلاغات النساء. رک: ابن طیفور، 5
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  Nخداو انصار که به عیادتش آمده بودند، به سقیفه اشاره کرد و آن را خروج از دستورات پیامبر  
 1هایی که در آینده برای اسلام به بار خواهد آورد، هشدار داد.دانست و درباره زیان 

درباره نحوه و زمان بیعت امام علی در منابع اختلاف وجود دارد. به اعتقاد برخی عالمان 
به گزارش برخی   2شــیعی، علی نه در روز ســقیفه و نه پس از آن، هرگز با ابوبکر بیعت نکرد.

یعی، علی با وجود همه ت ت خود را برای بیعت پیش ببرد و منابع شـ د دسـ ر نشـ هدیدها، حاضـ
در مقابل اما برخی منابع    3اطرافیان ابوبکر با تلاش و اجبار، به لمس دســتان علی اکتفا کرد.

4اند.اهل سنت، بیعت علی را پس از وفات حضرت زهرا دانسته

 

 .492:  1، كشف الغمة؛ إربلی، 234ـ233: 16، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي. ابن 1

 . 56، الفصول المختارة . مفید، 2
 . 130: 1، الإحتجاج ؛ طبرسی،146، إثبات الوصیة؛ مسعودی، 593: 2، كتاب سلیم . هلالی،3
 . 1380: 3، صحیح مسلمحجاج، بن؛ مسلم139: 5، صحیح البخاريبرای نمونه،نک: بخاری، . 4
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 منابع سیره نبوی
 محمدرضا خاقانی

یخای درباره مقدمه  نگاری اسلامی تار
ها و اتفاقات مهم،  ای برخوردار بوده است. پیروزیتاریخ برای جامعه عربی از جایگاه ویژه 

این روزهای  د.  کردنماند و قبایل پیروز به آن افتخار می هایی در یادها باقی می همواره با نام
شد، جایگاه مهمی در حافظه تاریخی جامعه عربی  « شناخته می العَرَبأیّامُ مهم که با نام »

به است.  هِشام  داشته  نوشته  أنساب  علم  در  کهن  کتابی  در  مثال،   محمّدبنعنوان 
شده  204د.) ی کَلب اشاره  العرب  ایام  عنوان  ذیل  وقایع،  گونه  این  از  بسیاری  موارد  به  هـ(، 

 1است.
پیامبر بعثت  از  حجا  Nپس  مهم در  تاریخ  مسأله  شز،  کرده د.  تر  ادعا  توجه  برخی  اند 

است. بوده  قرآن  تاریخی  مضامین  از  گرفته  نشأت  تاریخ،  به  گفت    2مسلمانان  بتوان  شاید 
های تاریخی مسلمانان، نقل و تدوین  ترین موضوع در میان نخستین نگارشمهمترین و اصلی 

 ده است. بو  Nوقایع تاریخی با محوریت زندگی و شخصیت پیامبر

نگاری را به این ترتیب در  توان مراحل تدوین علوم در جامعه اسلامی از جمله تاریخ می 
 توان سامان داد: سه مرحله می 

بدون  .  1 علمی،  کنجکاوی  و  شخصی  ذوق  اساس  بر  علوم  که نگارش  یا    این  تبویب 

 

 .726، جمهرة النسب کلبی، . برای نمونه نک: ابن 1

2. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, 27-28. 
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مه  این مرحله تا ابتدای قرن دوم هجری اداد.  دهی منظم و مشخصی در کار باشسامان 
 داشت. 

نگارش علوم مختلف بر اساس ترتیب و تبویبی مشخص و طبق ساختاری معلوم، این  .  2
 مرحله طی قرن دوم هجری در جریان بود. 

 1نگاری به ترتیب زمان، طی قرن سوم هجری.نگارش علوم و به خصوص تاریخ . 3

استاندارد رسیده گانه، از نظر قالب و ترتیب به شکلی  نگاری پس از طی مراحل سه تاریخ 
توان دریافت که این دانش، نخست در بستر  نگاری اسلامی، می با بررسی سیر تطور تاریخ د.  بو 

علم حدیث شکل گرفته است و از این جهت، بسیاری از تاریخ نگاران از جرگه محدثان و حفّاظ  
  است. نکتهنگاری مسلمانان ابتدا به صورت گردآوری مجموعه احادیث بوده  اند و تاریخ بوده 

های های سیاسی، تأثیر مهمی بر گزارش های کلامی و گرایش قابل توجه این است که اندیشه 
و خصوصاً سیره  تقدیم سیره تاریخی  ماجرای  تأثیرات،  این  از  نمونه  داشته است. یک  نگاری 

سلیمان 105د. عفان) بن عثمان بن أبان  به  وی  99د. عبدالملک) بن هـ(  عهدی  ولی  زمان  در  هـ( 
جمع است  أبان  را  آنچه  که  دلیل  این  به  سلیمان  ماجرا  این  در  به .  بود  کرده  مصلحت    آوری 

نمونه دیگر دستور    2های آن سیره را به آتش بیاندازند. دانست، دستور داد نسخه حکومت نمی 
مبنی بر جهنمی جلوه دادن  هـ(  124د.) ی هرز  هـ( به ابن شهاب  120د.)ی عبدالله قَسربنخالد

جهت   های نمونه   3است.   Qطالب ابی بن علی امیرالمؤمنین   همین  تأثیر  مبانی  گیری متعدد  و  ها 
ابن همچون  کسانی  آثار  در  سیره،  تدوین  بر  طبره 214هشام)د.اعتقادی  و  ه 310د.)ی (،   )

 شود. ( نیز ملاحظه می ه 774د.کثیر)ابن
به  می  تفاخر  و  اشعار  به  پرداختن  کریم،  قرآن  نزول  با  و  اسلامی  جامعه  در  که  دانیم 

حکایات گذشته عرب، تا حد زیادی به حاشیه رفت و نگاه تاریخی معطوف به دو بخش شد:  

 

 .101ـ92: 1، التاريخ العربي والمؤرخون. مصطفی، 1

 .333ـ331، الأخبار الموفقیاتبکار، بن. نک: زبیر2

 . 281: 22، الأغاني. ابوالفرج اصفهانی، 3
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های پیشین و دیگری ثبت وقایع زندگانی  یکی تفسیر اشارات تاریخی قرآن به پیامبران یا امت 
 « نامیده شد.السیرة« یا »السیر والمغازیصر ایشان که بعدها با عنوان »پیامبر و اتفاقات ع

های ناروای اجتماعی سخت در  تعالیم اسلامی با تفاخر میان قبایل و تبعیض   این که با  
ها در اموری همچون تقسیم  ها تبعیض این گونه   Nتعارض بود، اما پس از رحلت رسول خدا

هـ( زمام حکومت را در  23  ـ  13امی که عمر)حاکم  هنگد.  غنایم فتوحات مجددا پدیدار ش 
بر این اساس، سهم  د.  ای و اختلاف طبقاتی را اساس اداره امور قرار دا دست گرفت، نظام قبیله 

سهم    این کهاز جمله  د.  افراد از بیت المال، بر اساس قبیله و جایگاه اجتماعی آنان تعیین ش
بیت  از  نبو انصار  یکسان  مهاجرین  با  برای    د.المال  لشکرها  ساماندهی  در  حتی  رویه  این 

ای و انساب به جهت تبعات اقتصادی و اجتماعی  این گونه، نظام قبیله د. فتوحات نیز پدید آم 
 آن، دوباره اهمیت یافت و در نقل روایات و مباحث تاریخی نیز مورد توجه قرار گرفت. 

ا جامعه  اسلامی،  حکومت  سرزمینی  دامنه  توسعه  و  فتوحات  از  شامل  پس  سلامی 
هر یک از این  د.  های مختلفی از عرب شمال و جنوب، پارسیان، یهودیان و مسیحیان شتیره

 1با تفاخر عربی، به گردآوری و تدوین تاریخ خود پرداختند. تقابل اقوام نیز، برای 
منطقه کلیدی مدینه، شام و عراق قابل    3نگاری اسلامی در  سیر پیدایش و تحولات تاریخ 

 دی و بررسی است:بنتقسیم

 )از قرن اول تا اواخر قرن سوم هجری(  مدرسه مدینه
همچنین بسیاری   و روزگار خلفاء بود و  Nشهر مدینه، مرکز حکومت اسلامی در دوران پیامبر

های اسلامی، برای کسب  افراد از جوامع مختلف سرزمیند.  از صحابه نیز در آن اقامت داشتن 
شدند و این گونه، مدینه  شریعت و تفسیر راهی این شهر می  های دینی همچون احکامدانش 

به عنوان اولین مدرسه برای تمامی علوم اسلامی از جمله فقه و حدیث و تفسیر شناخته شد و 
نبو مستثنی  مسئله  این  از  نیز  تاریخ  مهمد.  دانش  از  مرحله،  ترین شخصیت یکی  این  در  ها 

آمد، بلکه به  تنها از فقهای بارز به حساب می  هـ( بوده است. وی نه 68د.عباس)بنعبدالله 
 

 . 118ـ114: 1، التاريخ العربي والمؤرخون. مصطفی، 1
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همچون تفسیر، لغت، شعر، نسب و اخبار عرب به وی لقب   هاجهت تسلط به سایر دانش 
 »بحر« داده بودند.

ــتین چهره ــه عبارت نخس ــهل  های مهم در میان راویان اخبار تاریخی در این مدرس اند از: س
ثَیمَ أبی ابن ــار هخ   ــ 41معاویه  در دوران حکومت د.  )یانص ــعید60 ـــ ــ(، س ب بنهـــ یِّ ــَ س م 

روة 105د.عَفّان)بنعثمان بنهــــ(، أبان 94د.)ی مَخزوم  هــــ(،  94د.عوّام)بنزبیربنهــــ( و ع 
های بعدی نیز، این اسـامی قابل ذکر هــــ(. در دوره 123د.)ی عباده خَزرَج بنسـعدبنسـعید

هری)بنمسلمبنمحمّدهستند:  مِعشَر هـــ(، ابو151د.اسحاق)بنمحمّدهـــ(،  124د.شهاب ز 
 1هـ(.207د.)یعمر واقِدبنمحمّدهـ( و 170پس از د.)یندسِ 

ومغازی، انساب  نگاری را شاهد بود: سیر  توان سه زمینه تاریخ در این مدرسه تاریخی می 
نگاری نسبت به انساب، سهم بیشتری داشته و  و در این میان، سیره  2و تاریخ جهان شمول. 

میراث تاریخی مدینه توسط ابن شهاب  د.  هایی مواجه بوتاریخ عام نیز در مدینه گاه با مخالفت 
انتقال یافت. بنو عروة   ی هرز   به شام  معشر ابو   اسحاق،همچنین این میراث توسط ابن   3زبیر 
ترین کتب تاریخی  از جمله مهم   4به مدرسه عراق انتقال یافت.   ی عمر واقدبنمحمّد و    یندسِ 

شیوه نگارش تاریخ  د.  ابن اسحاق نام بر  لسیر والمغازیاتوان از  شده در این مدرسه، می   نوشته
 شده است.روایت می ای روایی بوده و اخبار تاریخی با ذکر سلسله اسناد  در این مدرسه، شیوه 

از   رفته  رفته  بغداد،  به  اسلامی  حکومت  پایتخت  انتقال  از  پس  مدینه  علمی  مدرسه 
 مرکزیت علمی دور شده و اواخر قرن سوم هجری، مرکزیت علمی خود را از دست داد.

 

 . 66ـ53، نشأة علم التاريخ عند العرب؛ دوری، 155ـ151: 1، همان. 1
See also Horovitz, “The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors (I),” 536-52. 

شمول، تاریخی است که از ابتدای خلقت آغاز شده و تا عصر مؤلف ادامه دارد و به تاریخ  . مقصود از تاریخ جهان 2
 مناطق مختلف جهان نیز پرداخته است. 

 . 127ـ124: 1، التاريخ العربي والمؤرخون. مصطفی، 3
See also Horovitz, “The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors (I),” 544-47; 

Josef Horovitz, “The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors (II),” 35-36. 

 .163ـ162و  160: 1 ،التاريخ العربی والمؤرخون. مصطفی، 4
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 )از اواسط قرن اول تا اوایل قرن چهارم هجری(  مدرسه شام 
تقل شد، این سرزمین میزبان علمای بسیاری شده  هنگامی که پایتخت حکومت اسلامی به شام من 

هـ( تأثیر بسیاری در دعوت از  60   ـ  41 )حاکم ه معاوی د. ای علمی در این بلاد تشکل ش و مدرسه 
هم   داشت.  شام  به  اسلامی  بلاد  که علمای  (،  ه 86  -   65مروان)حاکم  بن عبدالملک   چنان 

هـ( نیز سهمی در  125   ـ  105عبدالملک)حاکم  بن هـ( و هشام 96   ـ  86عبدالملک)حاکم  بن ولید 
 د.  ان این جریان داشته 

از جمله نقاط تمایز این مدرسه، توجه به تخصص تاریخی در آن است. این ویژگی، در  
در شام، اضافه بر انساب، سیره  د.  های بعدی پدید آم مدارس تاریخی مدینه و عراق در دوره 

های ظهور  مورد توجه قرار گرفت. یکی از نشانه نبوی و فتوحات اسلامی، تاریخ جاهلی نیز  
بید  ةتخصص تاریخی در شام، دعوت معاوی  مي)   هشَریَ بناز ع  ره  هـ( از یمن به دمشق  67د.  ج 

های خویش درباره تاریخ عرب پیش از اسلام و  خلیفه اموی به وی دستور داد تا دانسته د.  بو
نَ د.  یمنیان را کتابت کن ل  غف  د  بید و  ابوی همچنین ع  به آموزگاری فرزندش  70د.  )ه سَّ هـ( را 

دهد، حاضر ساختن یزید گماشت. از جمله اموری که اهتمام معاویه به تاریخ را نشان می 
های پیشین است، کاری که تبدیل  ها برای خواندن سیره پادشاهان و امت شبانه دفاتر و غلام

 1ای روزانه برای وی شده بود. به برنامه 
این بود    ساز برای پرداختن به تاریخ فتوحات و انساب و عرب پیشینینه زم   عواملاز دیگر  

کرده بودند، در شام حضور    مشارکت ، برخی از کسانی بوده است که پیشتر خود در فتوحات  که
بادة ( و  ه 86د.  باهِلي)   هاَمامَ اشخاصی مانند: ابو   .داشتند هـ(. پس از اینها،  34د.  صامِت) بن ع 

بَیر د.  عثمان صنعاني) ابو افرادی همچون   فَیر حَضرَم بن ؟( و ج    هـ( و بسیاری دیگر که 80د.  ) ی ن 
هایی درباره تاریخ گذشتگان داشتند، یا به شام دعوت شدند و یا به این دیار هجرت  دانسته 

 2نمودند. 
مهم  جمله  چهره از  می ترین  مدرسه  این  بیدهای  ع  به:  عروة هشَریبنتوان  ابن  بن،  زبیر، 

 

 .31: 3، مروج الذهب. مسعودی، 1

 .251ـ250: 2. همان، 2
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اَ   ی هرز  شهاب   نام  د.  هـ( اشاره کر157د.  ) ی وزاعو  با  اولین کتاب  تألیف  این مدرسه شاهد 
بو کتاب،  د.  »تاریخ«  التاريخاین  عَوانَة  كتاب  تألیف  و  داشته  کَلبي)بن نام  یا    147د.  حَکَم 

قبیله 157 »کَلب«،  قبیله  است.  تأثیر هـ(  و  بودند  ساکن  شام  جنوب  در  که  بوده  یمنی  ای 
همچنین تأثیر آنان در تدوین تاریخ  د. درت رسیدن امویان در آن سامان داشتنبسیاری در به ق
 1توان نادیده گرفت.یمن را نیز نمی 

،  ی یمن  عالمان   توان در سه مورد خلاصه نمود:منابع تألیف مواد تاریخ در مدرسه شام را می 
نگاری در این  شیوه تاریخ .  یان تاریخ روم   آشنا با  احتمالًا رومی و   افرادی مدینه و    عالمانی از 

ای روایی همراه با ذکر سلسله اسناد بوده است. اما  مدرسه، مانند مدرسه مدینه و عراق، شیوه 
سعید چون  اموی  متعصبان  گاهی  تاریخی،  موضوعات  ا  بن در  و  249د.  )یومَ یحیی  هـ( 

نگاشد.  هشام)بنخالد را  امویان  تاریخ  و  به دست گرفته  قلم  انساب  د.  انته ؟(  همچنین گاه 
در  د.  ان ؟( اقدام به تألیف نموده د.  ) ي ش کلب برَ اَ و    ه اب سّ موضوع تألیف بوده و کسانی چون دغفل نَ 

نیز در این مدرسه، در اواخر حکومت امویان و اوایل حکومت   نبوی و مغازی  موضوع سیره 
در   تألیفاتی صورت گرفته است که  و آنها عباسیان،  اموی  تقابل تفکر  کاملًا مشهود    ،  عباسی 

 است.
های علمی این مدرسه با انتقال حکومت به عباسیان و تغییر پایتخت به بغداد،  فعالیت 

های چهار و هشتم هجری پی گرفته  های محلی بین قرن رفته رفته کم شده، با نگارش تاریخ
مهم د.  شومی  جمله  دوره،  از  این  تاریخی  تألیفات  والنهايةترین  د.  کثیر)ابن نوشته    البداية 

 2آید. می  شمول به حسابهای جهان هـ( است که از زمره تاریخ 774

 ( هجری )از نیمه قرن دوم تا قرن هفتم مدرسه عراق
های مختلفی بوده است. فرهنگ  عراق، قبل از فتح توسط مسلمانان، جولانگاه تقابل فرهنگ 

تابعانی   دارای  از جنوب، هر یک  و فرهنگ عربی  از شرق  از شمال، فرهنگ پارسی  یونانی 
 

 .133ـ126و  123: 1، التاريخ العربي والمؤرخون. مصطفی، 1

 .135ـ119: 1. همان، 2
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رنگ شده  های یونانی و پارسی کم با ورود اسلام به این سرزمین بعد از فتح، فرهنگ د.  انبوده 
پیشینه د.  نگاری مستثنی نبو، تاریخ و تاریخ در این میان   1و اسلامی مسلط شد.و فرهنگ عربی  

اضافه بر اینها، تعریف  د.  علم انساب از شام و تاریخ جهان شمول از حجاز، به این دیار وارد ش
ها، اهداف و  امامت و خلافت اموی نیز در این سامان رواج بسیار داشت. از این جهت، نگاه

خی در این سرزمین تنوع داشت. یکی از اسباب این تنوع، فراهم آمدن زمینه  های تاری شیوه 
هـ( بوده  232  ـ  132فعالیت عالمان تحت حمایت عباسیان به خصوص دوره اول عباسی)

فروشی داشت، با استقبال وزیر عباسی  که در مدینه شغل گندم  ی عنوان مثال، واقِد  است. به 
 2عنوان قاضی انتخاب شد. د بهمواجه شده و در منطقه کَرخ در بغدا

ها گاهی این نگاه د.  های مختلف و گاه متقابل بوها به تاریخ در مدرسه عراق نگاه نگاه 
تمیم داشت، گاهی  هـ( که تمایل به قبیله بنی 180د.  )ی عمر تمیمبنای بود مانند سَیف قبیله 

ابو  مانند  بود،  مذهبی  نگاه  این  که  157د.  مِخنَف)نیز  بو هـ(  علوی  تمایلاتی  د.  دارای 
مدرسهتاریخ  مانند  مدرسه،  این  در  کلامی نگاران  و  مذهبی  اعتقادات  شام،  و  مدینه  های 

زاحِم) بن نَصر در عراق، شاهد فعالیت مورخان شیعی چون د. ای نداشتنیکپارچه  هـ(،  212د.  م 
 هـ( هستیم.274یا   270د.  بَرقي) خالد بن محمّد بن هـ( و أحمد 224د.  فَضّال) بن حسن 

فقها و محدثان در مدرسه عراق، همچون دو مدرسه دیگر سهم وافری در تدوین تاریخ  
های  اما آنچه در این مدرسه جالب توجه است، پیوستن اصحاب مشاغل و حرفه د.  انداشته 

د. خاقان)بننگاران بوده است. از این جمله، حتی وزرایی چون فَتح مختلف به جرگه تاریخ 
همچنین از جمله نکات مهم در این مدرسه، ظهور متخصصان در امر  د.  انیز بوده هـ( ن247

یه)346د.  )ی تاریخ است. این مورخان، چون مسعود هـ( در نیمه قرن  421د.  هـ( و مِسکِوَ
ترین محصولات  چهارم هجری جریانی به نام جریان نقد تاریخی را به راه انداختند که از مهم 

 

 .169: 1. همان، 1

ابن2 الکبریسعد،  . نک:  وکیع،  499ـ493:  5،  الطبقات  القضاة؛  ابن661ـ660،  أخبار  ؛  144،  الفهرستندیم،  ؛ 
 .214ـ213: 3، تاريخ بغدادخطیب بغدادی، 

See also Brockelmann, History of the Arabic Written Tradition, 1:204-5. 
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به شم عراق  تاریخی  می مدرسه  تاریخد.  آی ار  جریان  دوره،  این  به  در  »اخباریان«  از  نگاری 
 »مورخان« سپرده شد. 

ای  در این مدرسـه، شـاهد ایجاد نگاهی جهان شـمول نیز هسـتیم. این نگاه، مرزهای قبیله
را جـامعـه اســلامی  و  زده و جـامعـه عربی  کنـار  می را  نظر  در  واحـد  ترین مهمد.  گیرای 

د. خَیّاط)بنهـــ(، خَلیفَة225د.  اند از: مَدائِني)نگاه، عبارت  های مورخ دارای اینشخصیت 
ــ(، ابن240 تیبه ــ(، یَعقوب276د.  )هق  ــ( و 292د.  )ی ه ــ(،  310د.  )ی جریر طبربنمحمّده ه

احب مهم  ی طبر ت. تا جایی که بزرگی و اهمیت صـ ه بوده اسـ ترین اثر تاریخی در این مدرسـ
اری را تا اواســط قرن چهارم هجری به مدت حدود نگتألیف وی، نگارش آثار جدید و تاریخ

 1سال تحت تأثیر خویش، دچار کندی نمود. 30

 منابع اولیه
توان منابع اولیه تدوین سیره نبوی را در دو منبع اصلی خلاصه نمود: قرآن کریم و احادیث. می 

با وقایع عصر نبوی، این آیات از جمله    آنها با توجه به نزول آیات در مواقع مختلف و ارتباط  
ه  در بسیاری از آیات، به حوادث اتفاق افتاده در دورد.  آی مصادر مهم سیره نبوی به شمار می 

اشاره شده است. این اشارات، گاه در حد محتوای کامل یک سوره نیز هست.    Nرسول خدا
عنوان مثال در سوره انفال به جنگ بدر اشاره شده است. در سوره بقره نیز از تغییر قبله یاد    به

شده است و همچنین در سوره توبه وقایع جنگ تبوک و هجرت پیامبر به مدینه، موضوع آیات  
نیز قرار    و واقدی   نگاران چون ابن هشامآیات، همچنین مورد توجه برخی از تاریخ است. این  

می  امور،  این  به  توجه  با  است.  سیره گرفته  مصادر  جمله  از  نیز  را  تفسیر  کتب  نگاری  توان 
در مصنفات تفسیری فریقین، به شأن نزول آیات اشاره شده است. البته میزان پرداختن د.  برشمر

 حث در تفاسیر مختلف، یکسان نیست. به این گونه مبا
 Nمنبع اولیه مهم دیگر در تدوین سیره نبوی، احادیث بوده است. با توجه به جایگاه پیامبر

 

نشأة ؛ دوری، 264ـ169: 1. درباره مدرسه تاریخ عراق نک: همان، 286: 1، التاريخ العربي والمؤرخون. مصطفی، 1
 .69 ـ59، المؤرخون والتاريخ عند العرب؛ ترحیني، 113ـ103، علم التاريخ عند العرب
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در شریعت اسلامی، قول و فعل ایشان جزء مصادر تشریع و حاکی از احکام اسلامی است.  
افع و  اقوال  و  قرار گرفته  ایشان مورد توجه  این جهت، تمامی حرکات  از جانب  از  ایشان  ال 

مسلمانان ثبت شده است. اهمیت احادیث و مصادر روایی در بحث سیره نبوی از این جایگاه  
 نشأت گرفته است.

وص در    Nبا توجه به محوریت پیامبر ان به خصـ لامی و مرجعیت دینی ایشـ در جامعه اسـ
که گاه از   هااین مجموعهد. آوری شاحکام، قول و فعل ایشـان در مجموعه هایی حدیثی جمع

 Nشــود، حاوی روایاتی اســت که افراد مختلف از رســول خداآن به »کتب ســنن« تعبیر می 
در این مصــادر، اضــافه بر روایاتی که در احکـام از جانب پیـامبر د.ان ـدرباره احکـام نقـل کرده
های بسـیاری را نیز درباره سـیره و زندگانی ایشـان یافت. در  توان گزارشصـادر شـده اسـت، می 

ن کتـب حـدیثی، گـاهی بـه ضــرورت بحـث فقهی بـه برخی از جوانـب ســیره نبوی بـه طور  میـا
اما در برخی از مجامع حدیثی، این اشـارات از این حالت فراتر رفته و د.  شـومسـتقیم اشـاره می 

 اشاره داشت. آنهاتوان به برخی از از این میان، می د. دهیک باب را به خود اختصاص می 
الرَزاّ عبد  صَنعانيمُصَنَّف  مغازی رسول  211د.  ) ق  به  را  بابی  خود،  کتاب  در  وی  هـ(، 

اختصاص داده است. عبدالرزاق در این بخش از »حفر زمزم« آغاز کرده و به ترتیب    Nخدا
دهد و پس از آن شمرد و تا بیماری و وفات ایشان ادامه می را بر می   Nهای رسول خداجنگ

هـ( است. وی در دو  235  د.) مُصنّف ابن أبي شَیبَةکتاب دیگر،    1د.پردازبه تاریخ خلفا می 
«. در کتاب  کتاب المغازي« و » کتاب التاریخکند: »بخش از کتاب خود به تاریخ اشاره می 

« از يکتاب المغازاما در »  2هـ( اشاره شده 23  ـ  13التاریخ، به فتوحات در زمان عمر)حاکم  
را   خدا  رسول  وفات  تا  و  کرده  آغاز  الفیل  می عام  خلفا  گزارش  تاریخ  درباره  سپس  و  کند 

است.گزارش  کرده  ارائه  را  حدیثی،    3هایی  مجامع  بین  در  دیگر  البُخاريمورد  د.  ) صَحیح 
نام »256 به  بابی را  در کتاب خود،  المغاز هـ( است. وی  این  يکتاب  در  « گنجانده است. 

 

 . 492ـ313: 5، فالمصن. صنعانی، 1

 . 27: 7  و 564: 6، المصنفشیبة، أبي. نک: ابن2

 .446ـ326: 7. همان، 3



 رسول خدا ،Nمحمّد   224

به بحث تاریخی خود درباره  « آغاز کرده و با وفات پیامبر  غزوة العشیرة أو العسیرةبخش، از »
لِیني)بنمحمّد نوشته  الکافي در   1دهد.سیره نبوی پایان می  هـ( نیز بخشی به  329د. یعقوب ک 

پرداخته و در    Kدر این بخش به موالید و وفیات معصومیند.  « وجود دارأبوابُ التاریخنام »
به سیره    الأمالينیز در  هـ(  413د.  فید) م شیخ    2ضمن به سیره نبوی نیز اشاراتی داشته است. 

 3نبوی اشاره داشته است. 
اند، برخی  علاوه بر این منابع در سیره نبوی که به روش روایی و به صورت عام تدوین شده 

از مصنفات حدیثی بر اساس موضوعاتی خاص نیز درباره سیره نبوی تدوین شده است. در  
احادیثی را که مربوط به جوانب مختلف شخصیت  بندی موضوعی،  این آثار هرکدام با تقسیم 

گونه  ، این آنهاتوان بر اساس موضوعات  این آثار را می د.  انآوری کردهرسول خداست، جمع 
 سامان داد: 

 کتب شمائل
د.  های ظاهری و شخصیتی پیامبر تمرکز دارهایی است که بر ویژگی ها نوشته شمائل نگاری 

از جمله لباس، شمشیر، زره و    Nمتعلقات شخصی رسول خدا همچنین در این آثار، توصیف  
مائِلُ النَّبَويّة  .  1اند از:  هایی از این گونه آثار، عبارت دیگر وسایل ایشان آمده است. نمونه  الشَّ

  أخلاقُ النَّبي وآدابُه .  2هـ(.  279د.  )یعیسی تِرمِذبنمحمّدنوشته    والخَصائِصُ المُصطَفَويّة 
ابن  اص نوشته  المصطفی.  3هـ(.  369د.  )ی فهانحیّان  حقوقِ  بتعريف  قاضی    الِّشفا  نوشته 

ببن عِیاض یَحص  المختار .  4هـ(.  544د.  )ی موسی  النبي  شَمائل  في  بَغَو  الأنوار  د.  ) ینوشته 
المصطفی.  5هـ(.  516 فضائل  بتعريف  ابن   الوفا  الشمائل    .6هـ(.  592د.  ) ی جَوزنوشته 

وط نوشته س    الشريفة ؟(.  د.  ) رِسی بفضل طَ بننوشته حسن  مَکارِمُ الأخلاق.  7هـ(.  911د.  ) ی ی 
حدائق الأنوار ومَطالع   .9هـ(.  923د.  ) ی نوشته قَسطَلّان  يةمحمّدالمَواهب اللَّدُنیّة بالمِنَحِ ال.  8

 هـ(.930د. )ی نوشته بَحرَق حَضرَم  الأسرار في سیرة النبي المختار 
 

 . 16: 6 و  71: 5، صحیح البخاري. نک: بخاری، 1

 . 549ـ439: 1، الکافي. نک: کلینی، 2

 .42ـ35، الأمالي. نک: مفید، 3
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 کتب دلائل النبوة و معجزات
های نبوت پیامبران به طور عام و پیامبر اکرم به  آثار، آثاری است که با موضوع نشانه   این دسته از 

های کلامی در رابطه با اثبات نبوت  در این آثار، گاهی به بحث   1طور اختصاصی نوشته شده است. 
عبارت  گونه،  این  از  مصادر  برخی  است.  شده  پرداخته  از:  نیز  نوشته    2النُّبُوّة أماراتُ  .  1اند 

وزَجاني)  عیم  نوشته ابو   دلائل النبوة .  3هـ(.  301د.  ) ی نوشته فَریاب   دلائل النبوة  . 2هـ(.  295د.  ج  ن 
دلائل النبوة ومعرفة أحوالِ  .  5هـ(.  450د.  ) ی نوشته ماوَرد   أعلام النبوة .  4هـ(.  430د.  ) ی اصفهان 

ريعَة  بعد  د.  ) ی طوس   ه نوشته ابن حَمزَ   في المَناقِب   الثّاقِب  . 6هـ(.  458د.  ) ی نوشته بَیهَق   صاحبِ الشَّ
طب    الخَرائِج والجَرائِح و  صُ الأنبِیاء  قِصَ  . 7هـ(.  566از    هـ(. 573د.  ) ی الدین راوَند نوشته ق 

 کتب خصائص
این ویژگی در  آثار،  خداگونه  رسول  تشریعی  و  تکوینی  اختصاصی  احکام  Nهای  ویژه  به   ،

البته گاه در این آثار به معجزات رسول خدا نیز    3گرفته است. مختص ایشان مورد توجه قرار  
ول في خصائصِ الرسول توان از  ها، می از جمله این کتابد.  شواشاره می  نوشته ابن    غايَةُ السُّ

ن) لَقِّ وطي یاد نمود. نوشته س   4كفايةُ الطّالبِ اللَّبیب في خصائصِ الحَبیب هـ( و  804د. م   ی 

 مباحث فقهی در سیره 
از منظر فقهی بررسی شده است. این آثار عمدتاً  Nر برخی از آثار حدیثی، سیره رسول خداد

پیامبر سیره  فقهی،  باب  یک  در  داده   Nتنها  قرار  بررسی  مورد  آثار  د.  انرا  این  موضوعات 
های این نگاه، کتب اموال است. در این آثار به بیان موضوعاتی اجتماعی است. از اولین نمونه 

هایی که توسط مسلمانان فتح شده، همچنین احکام خمس و صدقات پرداخته  حکم زمین
در این موارد، مورد اهتمام ویژه بوده است، اما   Nطبیعتاً گرچه بیان سیره رسول خداد. شومی 

 

 . . مهدوی دامغانی، »دلائل النبوة«1

 چاپ شده است.  كتاب أمارات النبوة أحاديث منتخبة من. این کتاب با نام 2

 . . حسینی سمنانی، »خصائص النبي« 3

 معروف است.  الخصائص الکبری. این کتاب به 4
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می  قرار  توجه  مورد  نیز  ابواب  این  در  خلفا  مهم د.  گیربرخورد  جمله  اموال  از  در  آثار  ترین 
یه)   الأموال هـ( و  224د.  سَلّام)بننوشته قاسم   موال كتابُ الأنگاری، دو اثر   د.  نوشته ابن زَنجوَ

 هـ( است. 251
م  نوشته ابن   زادُ المَعاد في هَديِ خیرِ العِباد نمونه دیگر از نگاه فقهی به سیره نبوی کتاب   قَیِّ

استخراج  ، سعی بر  Nهـ( است. وی در این کتاب با بررسی زندگانی پیامبر751د.  ) هجَوزِیَّ 
از سیره فقهی  دار  احکام  اما  د.  ایشان  نگاری شباهت دارد،  به شمایل  تا حدی  اثر  این  البته 

 اختلاف این اثر با دیگر آثار در شمایل نگاری، غلبه نگاه فقهی و بحث فقهی در آن است. 
در برخی تألیفات فقهی نیز به مناســبت به بخشــی از ســیره نبوی اشــاره شــده اســت. شــیخ  

یخ    1المُقنِعَةهــــ( در  134د.  فید)م  که   2تَهذيبُ الأحکامهــــ( در  460د.  وسـي)طو به تبع شـ
 اند.است، به سیره نبوی نیز اشاراتی داشته هشرحی بر مقنع

 تمدنی و دیوانی به سیره نبوی منابع
این گونه  د.  انبرخی از آثار، به سیره رسول خدا از دید امور دیوانی حکومت اسلامی پرداخته

 Nبه صورت جامع تألیف شده و گاه فقط به گزارش احوال کاتبان و مکاتبات پیامبر  آثار گاه
لالاتِ  توان به  شده می   از جمله آثاری که به صورت جامع نوشته د.  انبسنده کرده  تَخريج الدِّ

ة علی ما كان في عهدِ رسول  معیَّ رعیّة  Nاللهالسَّ نائِعِ والعَمالاتِ الشَّ الحِرَفِ والصَّ نوشته    من 
زاعي)  محمّدبن علی  راتیبِ الإداريّةهـ( و  789د.  خ  نوشته    نظام الحکومة النبوية المُسمّی بالتَّ
اند با وام گرفتن از  در این آثار نوسیندگان کوشیده د.  هـ( اشاره نمو 1382د.  الحَيّ کَتّاني) عبد  

در سیره آن حضرت آمده است، نظامی اداری را برای حکومت اسلامی    روایات نبوی و آنچه 
 تعریف کنند. 

مّي  توان به  ها در این بخش، می نگاری از جمله تک 
ُ
الِمصباحُ المُضيء في كُتّابِ النَّبي الأ

وی در  د.  هـ( اشاره کر 783د.  ) ه حَدیدَ نوشته ابن   ورُسُلِهِ إلی مُلوکِ الأرضِ مِن عربيّ وعَجَمِيّ 

 

 .460ـ455، المقنعة. نک: مفید، 1

 . 19ـ2: 6، تهذيب الأحکام. نک: طوسی، 2
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و برخی  Nب خود پس از ذکر کیفیت اسلام آوردن برخی از قبایل، به ذکر فرستادگان پیامبر کتا 
 پردازد.مکاتبات صورت گرفته بین ایشان و پادشاهان یا رؤسای قبایل مناطق مختلف می 

ــت،   لینکتاب دیگر از این دس دِ المُرسووَ یِّ ائِلین عن كُتُبِ سووَ ــته ابن  اِعلامُ السووّ ون) نوش ول  د.  ط 
به برخی پادشــاهان و قبایل   Nهای پیامبرهـــــ( اســت. وی در این کتاب به نقل نامه953

هـ(  331د.  )ینوشته جَهشیار  الوُزَراءُ والکُتّابیکی دیگر از این گونه آثار،  د.  پردازمختلف می 
 اختصاص داده است. Nتّاب رسول خدااست. وی بخشی از کتاب خود را به ذکر ک  

 اره سیرهها دربنگاریسایر تک
اکرم رسول  حیات  از  خاص  جوانبی  به  آثار  النَّبي د.  انپرداخته  Nبرخی  نوشته    تَرِكَةُ 

هـ( به ذکر سرنوشت اموال رسول خدا پس از وفات ایشان پرداخته  267د.  اِسحاق)بنحَمّاد 
ثَنّی)بن نوشته مَعمَر   أزواجُ النبي وأولادُهاست. در کتاب   سران  هـ( نویسنده به بیان هم208د.  م 

خدا می   Nرسول  بر  را  ایشان  فرزندان  و  پرداخته  نبوت  از  پس  و  پیش  دوره  دو  د.  شمار در 
ای که خلاصه   المُنتَخَب مِن كتابِ أزواجِ النبيهـ( در اثر خود  256د.  بَکّار) بنبَیرز  همچنین  

  Nاست از کتابی به همین نام که اصل آن در دسترس نیست، به بیان چگونگی ازدواج پیامبر
ماجرا  با و  خود  می همسران  اشاره  آن  اثر،  د.  کنهای  این  عِ مشابه  النّ شرَ كتاب  نوشته    ساء ة 

نِسائبناَحمد عَیب  پیامبر303د.  )ی ش  شخصی  زندگی  به  کتاب  این  در  وی  است.   Nهـ( 
ها نگاری پرداخته و رفتار ایشان با همسران را مورد بررسی قرار داده است. بخشی دیگر از تک 

  كتابُ الوَفاةتوان به  ها می نوشته شده است، از جمله این کتاب  Nدرباره وفات پیامبر اسلام
الحَبیب نوشته نسائي و   بِوَفاة  الکَئیب  اشاره  هـ(  842د.  الدین دمشقي)ناصرنوشته ابن   سَلوَةُ 

 داشت.  

یخی  منابع  تار
های آثار تاریخی با تألیفات حدیثی در سیره نبوی، این است که منابع حدیثی،  یکی از تفاوت 

زندگانی رسول به جنبه  از  برای استخراج  پرداخته   Nالله  هایی  قرار گرفتن  مبنا  قابلیت  که  اند 
این  حکم شرعی داشته است. حال آن که در نگاشته  تنها  تاریخی  و  های  مورد لحاظ نشده 
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نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت    Nهای حکومتی و گاه زندگی شخصی پیامبرجنبه
گیری و دیگر در جرح و تعدیل اخبار است. در تألیفات حدیثی، ارزیابی احادیث با سخت 

که عمدتاً بر پایه همان احادیث   ـ دقت بیشتری همراه است. در حالی که در تألیفات تاریخی 
 گیری کمتر است.این دقت و سخت ـ  اندتدوین شده 

 کتب سِیَر و مَغازي 
مورد  های زندگی ایشان،  و نه سایر بخش  Nهای رسول خداها، مغازی و جنگدر این نگارش 

فتُوحُ  هـ( و  207د.  ) ینوشته واقِد  كتابُ المَغازيتوان به  از این نمونه می د.  گیرقرار می  توجه
ر  البُلدان های تاریخی درباره سیره  بخش دیگر از نگاشته   1د. ( اشاره کره 279د.  ) ینوشته بَلاذ 

  ستقل ها گاه به صورت م این نوشته د.  شوبه طور کلی می   Nنبوی، شامل زندگانی رسول خدا 
در سیر و مغازی    ستقل های م شده است. نوشته   ای از کتب دیگر نوشته و گاه به صورت خلاصه 

 از:اند نبوی عبارت 
یَرُ والمَغازي  .1 ترین نگاشته  هـ(: این کتاب اولین و مهم 151د.  اِسحاق) بن محمّد نوشته    السِّ

  2های مبتدأ، مبعث و مغازی بوده است. درباره سیره نبوی است. این کتاب دارای بخش 
کَیر) بن البته تنها بخشی از این کتاب به روایت یون س   3. است   هـ( باقی مانده 199د.  ب 

النّبَويَة .2 ابن   السّیرَة  سیره  218د.  هشام)نوشته  از  است  تلخیصی  اثر  این  هـ(: 
ها را که از  کند که برخی شعر هشام در مقدمه کتاب خود اشاره می اسحاق. ابنابن

ای ارزش ادبی کمی برخوردار بوده یا برخی اتفاقات را که موجب سرافکندگی عده 
هشام، اولین اثری است که  کتاب ابن  4شود، در اختصار خود حذف کرده است.می 

 

 پرداخته است.  زیدر زمان خلفا ن یبه فتوحات اسلام ، Nامبری . البته در فتوح البلدان، علاوه بر غزوات پ1

2. Brockelmann, History of the Arabic Written Tradition, 1:202-3. 

. البته با توجه به نام این اثر »المبتدأ والمبعث و المغازی« این کتاب باید از جمله تاریخ های عام شمرده شود، اما با 3
 ن سیره نبوی قرار گرفته است. توجه به آنچه از این اثر باقی مانده است، در ضم

 . 4: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 4
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را از    Nوی در کتاب خود، وقایع زندگی پیامبر  1با نام »سیره« شناخته شده است.
 ولادت تا وفات ثبت کرده است. 

النّبَويَة  .3 السّیرَة  ابن   جَوامِعُ  ابن456د.  حَزم)نوشته  با نسب  هـ(:  حَزم در کتاب خود 
شروع کرده، سپس به بیان شمایل و خصائص ایشان پرداخته است.   Nرسول خدا 

  Nپس از آن، با ذکر مختصری از تاریخ غزوات ایشان، کتاب را با وفات رسول اکرم
 پایان داده است.

یَر .4 رَر في اختِصارِ المَغازي والسِّ  . هـ(463د. عَبدالبِر) نوشته ابن  الدُّ

نَهُ مِن   .5 د.  ) ی الرّبیع کَلاعنوشته ابو   الله والثَّلاثةَُ الخُلفَاءمَغازي رسول الإكتِفاء بِما تَضَمَّ
اسحاق ارائه  ای از سیره ابن هـ(: کَلاعي در این کتاب سعی داشته است خلاصه 634

 2وی در ادامه به مغازی سه خلیفه اول نیز پرداخته است.د. ده
یَر .6 والسِّ مائِلِ  والشَّ المَغازي  فنونِ  في  ثرَ 

َ
الأ ابن   عُیونُ  دِ نوشته  رسَیِّ یَعم  د.  ) ی النّاس 

وحوادث آن،    Nهـ(: وی در اثر خود اضافه بر پرداختن به زندگانی رسول خدا734
 پرداخته است.  Nبه ذکر معجزات، فرزندان و شمایل النبی 

 . هـ(767د. )  کِناني  هجَمَاعَ نوشته ابن الله  المُختَصرُ الکَبیر في سیرةِ رسول  .7
 . هـ(774د.  کَثیر)نوشته ابن  السّیرة الفُصول في  .8

والمَتاع .9 والحَفَدَةِ  مِنَ الأحوالِ والأموالِ  للنَّبيّ  بِما  مِقریز  إمتاعُ الأسماع  د.  ) ینوشته 
هـ(: وی موضوعات کتاب خود را از ولادت رسول خدا آغاز تا وفات ایشان به  845

د.  پردازن می سپس به شمائل، خصائص، فضائل و علامات نبوت ایشاد. برپایان می 
.. .پرداخته و پس از آن موالی، خدام، نگباهان و  Nپس از آن به ذکر فرزندان پیامبر

می  بر  را  حضرت  پیش د.  شمرآن  برخی  ذکر  به  خاتمه  خدا  گویی در  رسول  های 
 کند.پرداخته و مصادیق آن را ذکر می 

شاد في سیرةِ خَیرِ العِباد  .10 هـ(: نویسنده  942د.  ) ی  نوشته صالِحي شام   سُبُلُ الهُدی والرَّ
 

1. Raven, “Sīra,” EI2 9:660. 

 .9ـ5: 1، الإكتفاء. نک: کلاعی، 2
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فرستادگان  و  مکاتبات  و  معجزات  ذکر شمایل، خصائص،  به  نبوی،  بر سیره  علاوه 
بحث   Nپیامبر  برخی  همچنین  است.  پرداخته  خود  نیز  اثر  در  نیز  را  کلامی  های 

 گنجانده است.
المأمون .11 الأمینِ  سیرة  في  العُیون  بإنسانِ  المُسَمّی  ة  الحَلبَیَّ ن  نورالدی نوشته    السّیرَة 

 . هـ(1044حَلَبي)

یخی عام   کتب تار
، به مؤلف اتیتا زمان ح   Nرسـول خدا زمان از   اسـلام،  خی عام حوادث تار ی خی در کتب تار

 شده است. یآورجمع شمارصورت سال
خَلیفَة .  1 بیان مهم240د.  )خَیّاط بنتاريخُ  به  از  هـ(: وی در کتاب خود  ترین حوادث، 

سال   تا  هجری  اول  حوادث  هـ  232سال  بررسی  ضمن  نویسنده  است.  پرداخته 
 هـ ، به سیره نبوی نیز پرداخته است.11های اول تا سال 

ر .  2 ابن   المُحَبَّ بغداد نوشته  مروری  245د.  ) ی حَبیب  ابتدا  خود  اثر  در  حبیب  ابن  هـ(: 
است.  داشته  خود  عصر  تا  نبوی  عصر  بر  مادری    1اجمالی  نسب  بیان  به  آن  از  پس 

العباس و دامادهای آنان و سپس دختران و دامادهای  ، دختران ایشان و خلفا تا بنی Nپیامبر 
در مکه و مدینه،    Nهاشم پرداخته است. پس از آن، با ذکر همسران پیامبربرخی از بنی 

المعارفی، به  حبیب با نگاهی دایرة برخی از غزوات ایشان را نیز گزارش کرده است. ابن 
 پردازد.بیان نکاتی قابل توجه در تاریخ اسلامی می 

حِبّان اثر خود را با بیان  هـ(: ابن 354د.  حِبّان) نوشته ابن   السّیرة النبوية واخَبارُ الخُلفَاء .  3
آغاز کرده است. سپس از تولد ایشان آغاز کرده و به صورت    Nلزوم حفظ اخبار پیامبر 

های  ترین وقایع حکومت پیش رفته است. وی همچنین مهم   Nشمار تا وفات پیامبر سال 
شمار مورد بررسی قرار داده است. پس  هـ به صورت سال 40را تا سال    Nپس از پیامبر 

 

 ناسخهـ( آمده است که به احتمال زیاد از اضافات راوی یا  289ـ279. البته در کتاب، تا زمان معتضد عباسی)حاکم  1
 . (44، المحبرحبیب، نک: ابن )کتاب است 
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طیع لله عباسي)حاکم   هـ(  364 ـ334از آن به ذکر خلافت حاکمان پرداخته و تا زمان م 
اتمه، به ذکر اسامی صحابه  عنوان خ   ترین وقایع را ذکر نموده است. پس از آن و به مهم 

 پرداخته است.  Nپیامبر 
ابتدا    العِبَرهـ(: ذهبي در  748د. هَبي)ذَ نوشته    تاريخُ الإسلامو    العِبَر في خَبَرِ مَن غَبَر.  4

هـ پرداخته، سپس  700های اول هجری تا سال  ترین وقایع اتفاق افتاده بین سال به مهم 
هـ را گزارش کرده است یعنی تا هنگامی  741هـ تا  700ای وقایع سال عنوان تکمله   به

دا دست  از  را  خود  بینایی  ذهبی،  د.  که  کتاب  تکمیل  در  و  او  از  علی  بن محمّدپس 
سَیني  تاريخ  ذهبي در    1هـ ادامه داده است. 764ش وقایع را تا سال  هـ( گزار765د.  )ح 
به    ،العِبَرتر از کتاب  خویش نیز همین رویه را پی گرفته اما به شکلی مفصل   الإسلام

هـ، وقایع و  700تراجم متوفیان هر سال نیز پرداخته است. وی در این کتاب تا سال  
 متوفیان هر سال و تراجم آنان را آورده است.

یخی جهان   شمول کتب تار
مؤلف    اتیتا زمان ح   Qخلقت آدم  ی از ابتدا  ی خی تار   عیشمول، وقاجهان   ی خی در کتب تار

مختلف در   یهاو تمدن  نیشیپ یهاشامل احوال امت  نیمنابع همچن نینگاشته شده است. ا
المُبتَدأ  توان  شمول را می های جهان تاریخ   نخستین اثر اسلامی در مقوله  .شودی م   زیجهان ن

والمَغازي  به  ابن  والمَبعَث  با توجه  اما  دانست.  و    این کهاسحاق  از بخش سیر  تنها قطعاتی 
مغازی وی به دست ما رسیده، آن را ذیل »سیر و مغازی« ذکر کردیم. دیگر آثار در این باب را  

 گونه برشمرد: توان اینمی 
هـ به  258تا سال    Qهـ(: در این کتاب از زمان حضرت آدم292د.  )قوبي عتاريخ ي .  1

وقایع تاریخی بر اساس سیر زمانی اشاره شده است. در این کتاب بخشی نیز به سیره  
 نبوی اختصاص دارد. 

والمُلوک .  2 مَمِ 
ُ
الأ طبر  تاريخُ  جَریر  ابن  ابتدای  310د.  )ی نوشته  از  این کتاب  در  هـ(: 

 

 : ع. 1، العبر. نک: ذهبی، 1
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های مختلف  ها و حکومت با رعایت ترتیب زمانی، به امت   Nخلقت تا هجرت پیامبر
پیامبر از هجرت  است. پس  تا سال  به صورت سال   Nاشاره شده  مهم  وقایع  شمار، 

تکمیل 302 و  تذییل  البته  قرار گرفته است.  اشاره  مورد  این  هـ  برای  بعدها  نیز  هایی 
 1ه شده است. کتاب نوشت 

الجَوهَر.  3 ومَعادِنُ  هَب  الذَّ والإشرافو    مُروجُ  نبیه  مَسعود  التَّ هـ(:  346د.  )  ینوشته 
الذهب مسعودی در   آغاز می   مروج  آدم  با ذکر اخبار  از خلقت  را  کند و کتاب خود 

طیع لله عباسي)حاکم   وی در کتاب خود به سیره  د.  برهـ( به پایان می 363  ـ  334م 
عنوان    خود را به   التنبیه والإشرافاو کتاب  د.  خلاصه و موجز اشاره دار  نبوی به شکلی 

در این    2نوشته است.   مروج الذهب و    أخبارُ الزّمانِ ومَن أبَادَهُ الحَدَثانای بر  خلاصه
 3هـ که زمان نگارش کتاب بوده، آمده است.345کتاب گزارش وقایع تاریخی تا سال  

را به صورت سال شمار آورده    Nز هجرت پیامبرمسعودی در کتاب خود، حوادث پس ا
 اختصاص داده است.  Nای مختصر از رسول خداو قسمتی را نیز به بیان سیره 

ر   البَدءُ والتاريخ .  4 طَهَّ هـ(: مقدسی کتاب خود را  355بعد  د.  طاهر مَقدِسي) بننوشته م 
است. وی در ادامه  با مباحث کلامی درباره توحید، صفات و اثبات رسالت آغاز کرده 

های پیشین، ها و امت آغاز کرده و با ذکر انبیاء و پادشاهان، حکومت   Qاز خلقت آدم
ها  زمین و اقلیم او سپس با اشاره به ادیان پیشینیان به ذکر کره  د.  دهبحث خود را ادامه می 

ل  پس از آن به ذکر زندگانی رسو د. شمار پردازد و انساب عرب را بر می و عجایب آن می 
ارائه کرده است. وی  کتاب    Nهایی در شمایل و خصائص النبی پرداخته و بحث   Nاکرم 

طیع لله به پایان می   برد.خود را با وقایع حکومت خلیفه عباسی، م 
جوزی اثر خود  هـ(: ابن 592د.  )ی جَوزنوشته ابن  المُنتَظَم في تاريخِ الأمَم والملوک .  5

پرداخته و    الاهی کند، سپس به بیان انبیای  می   را با بحثی کلامی در اثبات خالق آغاز 
 

1. see Brockelmann, History of the Arabic Written Tradition, 1:214-15. 

 . 1، التنبیه والإشرافمسعودی، . 2

 . 5همان، . 3
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ابتدای تولد    Nحوادث حیات پیامبرد.  شمارپادشاهان مناطق مختلف را بر می  را از 
پس از آن و با رسیدن به بحث هجرت نبوی  د.  کنشمار ذکر می ایشان به صورت سال 

ادامه    Nشمارد تا وفات پیامبرحوادث را به صورت سال شمار از مبدأ هجرت بر می 
به صورت سال د.  دهمی  و  آن  از  را در سال  پس  تاریخ خود  پایان 574شمار،  به  هـ 
 رساند. می 

تاريخ  به اعتراف مؤلف بر پایه   الکاملهـ(: 630د. ثیر)اَ نوشته ابن  الکامِل في التاريخ. 6
اثیر ابن   1شده و تنها شرح و اضافاتی بر آن داشته است.  طبری نوشته   الأمم والملوک 

بیان زمان و معنای آن آغاز می  با  کند، سپس وقایع تاریخی از خلقت  کتاب خود را 
 Nرا گزارش کرده است. در سیره نبوی از بیان نسب پیامبر  Nتا زمان رسول خدا Qآدم

شمار به بیان حوادث عهد نبوی پرداخته و  آغاز کرده و پس از هجرت به صورت سال 
، با  Nپس از بیان رحلت پیامبرد.  دهتمه می را با رحلت ایشان خا  Nسیره رسول خدا 
هـ، به بیان اهم حوادث و درگذشتگان هر  628شماری تا حوادث سال  حفظ شیوه سال 

 پردازد. سال می 
  ها ن ا با روایت تاریخی خلق آسم   البداية والنهاية هـ(:  774د.  کَثیر) نوشته ابن   البِدايَة والنهاية .  7

بحث  د.  پرداز می   Nتا زمان رسول اکرم   الاهی شود و سپس به بیان انبیای  و زمین آغاز می 
تر است. او سیره  شمول مفصل های جهان کثیر نسبت به دیگر تاریخ سیره نبوی در کتاب ابن 

به    Nپس از بیان رحلت پیامبر د.  ده آغاز کرده تا وفات ایشان ادامه می   Nرا با ولادت پیامبر 
النبی بیان شمای  کثیر پس از  نگاری ابن سبک تاریخ د.  پرداز می   Nل، فضائل و خصائص 

به صورت سال  نبوی  با ذکر وقایع سال  هجرت  و  پایان  767شمار است  را  اثر خود  هـ 
 د.  ده می 

 کتب جغرافیا 
ها، خصوصیات جغرافیایی  هایی است که به بیان مسافت نگاری« کتابکتب جغرافیا یا »بلدان 

 

 .3: 1، الکاملأثیر، . ابن 1
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در این آثار،  د.  پردازاند، می ای که در هریک از مناطق حضور داشته صحابه   و گاه محدثان و
گاه به مناسبت پرداختن به دو شهر مکه و مدینه، اشاراتی به سیره نبوی نیز شده است. این آثار  

شده است و گاه تنها به بیان تاریخ مکه یا مدینه و یا حرمین مکه و    گاه به صورت جامع نوشته
توان این آثار را به تاریخ شهرها، تاریخ مکه، تاریخ  از این جهت، می د. انرداختهمدینه یکجا پ

 مدینه و تاریخ حرمین تقسیم نمود.

یخ شهرها   تار
  Nاند و در آن به بخشی از سیره رسول خداها پرداختهاز میان آثار جامعی که به تاریخ شهر 

نوشته    مُعجَمُ البُلدان هـ( و  340د.  قیه) فَ نوشته ابن   كتاب البُلدان توان به  اشاره شده است، می 
هایی که به مکه و  فقیه در کتاب خود در بخش هـ( اشاره داشت. ابن626د.  )ی یاقوت حَمَو

یاقوت نیز در اثر خود در    1مدینه پرداخته است، به بخشی از سیره نبوی اشاره داشته است. 
 2بخش مربوط به مکه و مدینه، به سیره نبوی اشاراتی دارد. 

ی  خ مکه تار
به جایگاه خاص شهر مکه در فرهنگ اسلامی و قرار داشتن قبله مسلمانان در این   با توجه 

هایی در تاریخ و اخبار این شهر تألیف شده است. اهمیت این شهر و ولادت  شهر، کتاب 
از این  د.  گونه آثار ذکر شو در آن سبب شده است که بخشی از سیره نبوی در این  Nاکرمرسول  

شده و در بر گیرنده بخشی از    توان به برخی از آثاری که در باب تاریخ مکه نوشته جمله می 
 سیره رسول خداست، اشاره نمود:

اثر شامل تاریخ مکه  هـ(: این 250د. زرَقي) نوشته اَ  أخبار مکة وما جاء فیها مِن الآثار. 1
ها و  است. همچنین به بازسازی   Qاز بدو خلقت و ماجرای بنای کعبه به دست ابراهیم

تاریخ حضور قریش در آن دیار نیز پرداخته است. عمده آنچه در این کتاب درباره سیره  

 

 .84ـ80و  78ـ74، البلدانفقیه، . نک: ابن1

 .188ـ181و  88ـ82: 5، معجم البلدان. نک: حموی، 2
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پیامبر  Nپیامبر تاریخ حضور  به  در    Nآمده  آوردن حج  به جای  و شیوه  این شهر  در 
 بوده است. «ةالوداعحجّ »

وحَديثِه.  2 هر  الدَّ قديمِ  في  مکة  فاکِهي)  أخبار  محتوای  هـ(275د.  نوشته  کتاب    نیا: 
 وجود ندارد. ی است و تفاوت چندان پیشینهمانند کتاب 

هـ(: این کتاب  797د.  العاقولي) نوشته ابن   عَرفُ الطّیب مِن أخبارِ مکةَ ومدينةِ الحَبیب .  3
آید، فقط شامل تاریخ مکه است و تنها حاوی اشاراتی  می بر خلاف آنچه از نامش بر  

به فضیلت مدینه است. در این اثر به بنای کعبه، به جای آوردن حج توسط پیامبران و 
 Nهای مسجد الحرام اشاره شده است. همچنین اشاراتی به حیات پیامبربنا و بازسازی 

 های حِراء و ثَور دارد. ر همسر ایشان و غا  Pایشان و منزل خدیجه محل تولددر مکه، 
هـ(: در این کتاب اضافه بر ذکر  832د.  نوشته فاسي)   شِفاء الغَرام بِأخبارِ البَلدَِ الحَرام.  4

ها و بناهای مسجد الحرام، اشاراتی به سیره  فضائل مکه و مجاورت در آن، بازسازی
 نبوی  از جمله ماجرای فتح مکه شده است.

یخ مدینه   تار
های اسلامی را از این ، سرزمینNپایتخت حکومت اسلامی بوده و پیامبر  یثرب/مدینه اولین

نموده است. این شهر شاهد اتفاقات بسیاری در دوران زندگانی ایشان و پس از  شهر اداره می 
دارای جایگاه ویژه  این جهت،  از  بوده است.  امر ایشان  تاریخ اسلامی است. همین  در  ای 

تاری  به  مختص  تألیفاتی  شده  شوسبب  تدوین  شهر  این  مدت  د.  خ  به  توجه  با  تألیفات  این 
در این شهر، حاوی اطلاعات بسیاری درباره سیره نبوی است. از این میان    Nحضور پیامبر

 توان به چند اثر در این موضوع اشاره داشت:می 
المدينة .  1 ابن   تاريخُ  و  262د.  )ه شَبَّ نوشته  قبور  شمردن  بر  اضافه  کتاب  این  در  هـ(: 

در تاریخ  ترین اتفاقات های قبایل مختلف شهر و همچنین بر شمردن مهم گاهسکونت 
توان به ذکر  است. از این جمله می   Nهایی از زندگانی رسول خدامدینه، شامل بخش 
اشاره   N، اموال و ترکه ایشان، شمایل و دیگر جوانب حیات پیامبرNغزوات رسول خدا
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 کرد.
ة الثَّمینَة . 2 رَّ جّاربن نوشته ا  أخبارُ مَدينةِ الرسول المَعروف بِالدُّ کتاب  هـ(: این  643د. )  النَّ

نام ذکر  می با  آغاز  اعراب  و  یهودیان  سکونت  و  مدینه  و  د.  شو های  مناطق  همچنین 
مسجد نبوی را مورد بررسی قرار    شمرد و ساخت و گسترش های مدینه را بر می چاه
در اطراف   Nهای پیامبربه مدینه، خانه  Nدر این کتاب به هجرت رسول خدا د. دهمی 

 در این شهر پرداخته است. Nپیامبر مسجد و برخی دیگر از خصوصیات حیات
هـ(: این اثر با فضل  816د.  نوشته مَراغي)  تَحقیقُ النُضرَة بِتَلخیصِ مَعالمِ دارِ الهِجرَة .  3

مدینه و سکان آن آغاز شده و سپس به بیان تاریخ مسجد نبوی، فضل و آداب زیارت  
در این کتاب  د.  ازپرد و اهل بقیع و برخی حوادث مهم در تاریخ این شهر می   Nپیامبر

 و وفات ایشان اشاره شده است. Nهای پیامبر، خانه Nبه هجرت رسول خدا 
هـ(: این کتاب از  902د.  )   ینوشته سَخاو  التُّحفَة اللَّطیفَة في تاريخِ المدينةِ الشريفة .  4

سخاوی در این کتاب به شرح احوال افراد مهمی  د.آی جمله کتب تراجم به حساب می 
.. پرداخته است. در مقدمه کتاب،  .اند، از صحابی و تابعی ومدینه حضور داشته که در  

تاریخی موجز از شهر مدینه و مسجد نبوی آمده و ضمن آن، به بخشی از سیره رسول  
 نیز اشاره شده است. Nخدا

المصطفی.  5 دارِ  بِأخبارِ  الوفا  المصطفیو    وَفاءُ  دارِ  بأخبارِ  الوَفا  نوشته    خلاصةُ 
، دومین کتاب از سه کتابی است که سمهودی در باب  وَفاءُ الوفا  هـ(:  911د.  ) یمهودسَ 

پیش از پایان یافتن این  د.  را تألیف نمو   اِقتِفاءُ الوَفااو ابتدا    :تاریخ مدینه نوشته است 
سمهودی   الوفاکتاب،  خلاصه   وفاء  که  نوشت  از  را  بود  در  اقتفاءای  کتاب  اولین   .

  ، وفاء الوفاپس از  د.  حریق شد و اثری از آن باقی نمان سوزی مسجد نبوی طعمه  آتش
ی سمهودی را  وفاء الوفا  1تألیف نمود.  خلاصة الوفاای از آن را با نام  سمهودی خلاصه

وی در کتاب  د.  ترین کتاب درباره تاریخ مدینه به شمار آورترین و مهم توان مفصل می 

 

 .2: 1، خلاصة الوفا. سمهودی، 1
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به کار بسته و با ترتیبی مناسب، به  نظیر را در تعیین اماکن مختلف مدینه  خود دقتی کم 
پرداخته است. وی کتاب    Nتمامی ابعاد تاریخ مدینه پیش و پس از هجرت رسول خدا

د.  پردازهای مدینه آغاز کرده و به بیان خصائص آن سرزمین می خویش را با ذکر نام
بر  نبوی را  ادامه، احکام مسجد  و در  بیان جغرافیای طبیعی مدینه پرداخته  به    سپس 

با دقتی کم د.  شمرمی  های صحابه و دیگر  های مختلف مدینه و خانه نظیر محله وی 
د.  را با توصیفاتی معین ساز آنهاشمرد و سعی دارد مکان  اشخاص مهم مدینه را بر می 

سمهودی در اثر خود بخشی را به مروری اجمالی بر سیره نبوی اختصاص داده است.  
در   اثر  این  فایده  تنها  امر  پیامبرسیرهاین  در    Nنگاری  و  کتاب  ضمن  بلکه  نیست. 

می بخش  موضوع  این  در  مفیدی  اطلاعات  مختلف،  در  های  سمهودی  یافت.  توان 
 رعایت کرده است.  ـ با اختصار  ـ  نیز همین ترتیب را  خلاصة الوفا

یخ حرمین  تار
فةَ والمسجد الحرام والمدينة الش توان به در این باب می    ريفة والقبر الشريف تاريخُ مکة المُشَرَّ

ابن  اشاره کر854د.  ضِیاء)نوشته  الحرام د.  هـ(  و مسجد  مکه، کعبه  تاریخ  به  این کتاب  در 
پرداخته است. همچنین با تمرکز بر تاریخ مسجد نبوی، تاریخ مدینه بیان شده است. در این  

 نیز ارائه شده است. Nهای مختلف اطلاعاتی درباره حیات پیامبرکتاب، در بخش 

 کتب طبقات، تراجم و انساب 
است.    انسابشوند، کتب طبقات، تراجم و  از جمله تصنیفاتی که گاه شامل سیره نبوی نیز می 

این جایگاه باعث شد  د.  ای برخوردار بودن، صحابه ایشان از جایگاه ویژه Nدر کنار رسول خدا
و »تراجم« تدوین این مصنفات در قالب دو نوع »طبقات«  د.  مصنفاتی درباره آنان نوشته شو 

د. انبندی شده اند، طبقه زیستهدر کتب طبقات، صحابه با توجه به زمانی که در آن می د.  شدن
آمده است. در کتب    آنهااما در کتب تراجم بر اساس ترتیب الفبایی نام افراد، گزارش احوال  

روایاتی که از  طبقات و تراجم، وقایع زندگانی افراد، تاریخ تولد و وفات و همچنین گاهی به  
»طبقات این  البته  است.  شده  ارائه  شده،  روایت  آنان  »تراجمطریق  و  نگاری«  نگاری« 
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از جمله تابعین و روات حدیث نیز    آنها مخصوص صحابه نبوده است بلکه شامل طبقه بعدی  
تألیف د.  شومی  این  یا اصحاب یک  همچنین گاهی  و  منطقه خاص  تنها شامل اهل یک  ها 

 شده است.صنف خاص نیز می 
ای برخوردار بوده  پیش از این اشاره شد که نسب و خانواده در میان عرب از جایگاه ویژه 

نگاری« اختصاص یافته است. در  است. از این جهت، قسمتی از تألیفات تاریخی به »انساب
در ابتدای    Nای از رسول خداکتب طبقات، تراجم و انساب، گاهی برای تیمّن و تبرک سیره 

البته این تنها سبب برای قرار گرفتن این مصنفات در مصادر سیره نبوی  د.  گیررار می کتاب ق
می  مختلف،  افراد  انساب  و  تراجم  بیان  ضمن  و  تألیفات  نوع  این  در  بلکه  به  نیست  توان 

 نیز دست یافت.  Nاطلاعات بسیاری درباره زندگانی پیامبر اسلام

 کتب طبقات و تراجم 
بقاتُ الکُبری توان به  در موضوع طبقات، می  هـ( اشاره داشت که  230د.  سعد) نوشته ابن   الطَّ

نبوی  بهترین و جامع  بیان سیره  به  این کتاب، بخشی  در  این موضوع است.  در  تألیف  ترین 
آغاز شده و تا وفات    Nاختصاص داده شده است. این بخش با بیان نسب و فرزندان رسول خدا

سعد در این اثر همچنین به  ابند.  گذارین اتفاقات حیات نبوی را به بحث می ترایشان، مهم
بخش دیگری از تألیفات که در  د.  پردازمی   Nشمایل، خصائل و دیگر جوانب حیات پیامبر

می  جای  قسم  کتاباین  معصومینگیرد،  وفات  و  ولادت  تاریخ  ذکر  به  که  است    Kهایی 
هـ(  548د.  ) ی س حسن طَبرِ بن نوشته فضل   تاجُ المَوالیدتوان به  از این میان می د.  اختصاص دار

پرداخته است. به تبع،    Kاشاره داشت. این کتاب به بررسی تاریخ ولادت و وفات معصومین
نام  تاریخ ولادت، وفات،  به  از کتاب  فرزندان و همسران رسول خدا بخشی  القاب،  و    Nها 

 اختصاص یافته است.
در بخش  د.  نگاری« و »تراجم عام« تقسیم کر »صحابه توان به دو بخش  کتب تراجم را می 

 توان سامان داد: ترین منابع را بدین ترتیب می نگاری، مهم صحابه
عبدالبر کتاب خود  هـ(: ابن 463د.  البِر) عَبد نوشته ابن   الِاستیعاب في معرفة الأصحاب .  1
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آغاز کرده است. وی در این بخش با ذکر    Nرا با اختصاص بخشی در ترجمه رسول خدا 
وی در  د.  پرداز ، به بیان ولادت و وفات ایشان می Nنسب، عشیره و خاندان رسول خدا 

 سخن گفته است.  Nترین اتفاقات زندگی پیامبر این بخش از مهم 
عبدالبر  ثیر همچون ابن اهـ(: ابن630 د.اَثیر)نوشته ابن  أسدُ الغابَة في معرفة الصحابة . 2

آغاز کرده است. وی در این بخش پس از بررسی    Nتاب خود را با ترجمه رسول خداک
پیامبر به شمایل،  ، مهمNنسب  آورده است. همچنین  را  ایشان  اتفاقات زندگی  ترین 

معجزات و برخی جوانب حیات رسول اکرم نیز اشاره کرده و با وفات ایشان این بخش  
 دهد.را پایان می 

 توان به این آثار اشاره کرد: عام می  از جمله تألیفات تراجم
تیبنوشته ابن   المَعارِف .  1 های  المعارفی درباره دانستنی قتیبه اثری دایرة هـ(: ابن 276د.  )هق 

اسلامی نوشته است. آنچه این کتاب را در عِداد تراجم قرار داده است، پیش رو نهادن  
کتاب خود ابتدا از اخبار انبیا آغاز  تراجم برخی از صحابه، تابعین و فقها است. وی در  

، با اشاره به نسب ایشان،  Nدر بخش پیامبرد.  دهادامه می   Nکرده و تا زمان بعثت پیامبر
را گزارش کرده است. پس از    Nترین اتفاقات زندگی پیامبرشمایل و خصائص، مهم 

 پردازد.آن، به بیان تراجم خلفا، صحابه، تابعین و فقها می 
یعقوب   والتاريخ   المَعرِفةَ.  2 فَسَوبننوشته  کتاب خود  277د.  )ی سفیان  در  فسوی  هـ(: 

هـ را بیان نموده، پس از آن به بیان تراجم  241هـ تا  135های  ابتدا حوادث بین سال 
به  بخشی  کتاب،  پایان  در  همچنین  است.  پرداخته  آورده    صحابه  نبوی  سیره  عنوان 

 است.
هـ(: ذهبی در این اثر به ذکر تراجم صحابه،  748د.  بي)هَ ذَ تألیف    سِیَرُ أعلامِ النُّبَلاء.  3

نبوی اختصاص  د.  پردازطبقه می   35تابعین، فقها و حفاظ در   ابتدای کتاب به سیره 
 یافته و از ولادت تا وفات ایشان را گزارش کرده است. 

منطقه  در  که  فقهایی  و  تابعین  ترجمه صحابه،  به  عام،  تراجم  کتب  از  ای خاص  برخی 
دا اشاره شته حضور  که  آثار  این  جمله  از  است.  یافته  اختصاص  نیز  اند،  نبوی  سیره  به  ای 
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هـ( است. ابن عساکر در این کتاب،  571د.  )  عَساکِرنوشته ابن   تاريخُ مدينةِ دمشقاند،  داشته 
خدا رسول  سیره  بیان  به  را  بخشی  دمشق،  و  شام  خصائص  و  فضایل  ابنیه،  ذکر  از    Nپس 

ای در  است.  داده  ناماختصاص  به  بخش  دیگر  ن  و  خصائص  شمایل،  فرزندان،  نسب،  ها، 
پرداخته است. همچنین ترجمه برخی از صحابه ایشان را نیز    Nجوانب زندگی شخصی پیامبر
 در این بخش گنجانده است. 

هـ( است. وی در این کتاب ترجمه  280د.  )ی مشقدزُرعَة  تاريخ أبي اثر دیگر از این گونه،  
تمرکز بر حضور آنان در شام و فلسطین آورده است. ابتدای کتاب به ذکر  برخی اشخاص را با 

 سیره نبوی اختصاص یافته است. 
تاریخ  د.  شو برخی از تألیفات در تراجم، شامل بیان تراجم بخشی خاص از جامعه می 

ن  از جمله اید.  ای در این نوع آثار دارزندگی عباد و زهاد از صحابه، تابعین و فقها جایگاه ویژه 
فوَة ها که در آن به سیره نبوی نیز پرداخته شده است،  مجموعه  د.  )یجَوزنوشته ابن   صِفَةُ الصَّ

ابن597 بیان ترجمه  هـ( است.  به  اولیا و صالحان  از ذکر فضل  این کتاب، پس  در  جوزی 
ها و دیگر جوانب و وقایع حیات پیامبر در این بخش، نسب، تولد، نام د.  پردازمی   Nرسول خدا

 توجه قرار گرفته است.  مورد 

 کتب انساب 
برخی از این آثار یا درباره  د.  گیرگونه تألیفات، نسب و خانواده افراد مورد بررسی قرار می در این 

د.  شواند و یا ضمن پرداختن به انساب، به سیره نبوی نیز اشاره می تألیف شده   Nنسب پیامبر
 توان عناوین ذیل را یاد کرد:از این جمله می 

1  . ُ حبیب در این کتاب بر  هـ(: تمرکز ابن 245د.  ) یحَبیب بغدادنوشته ابن   هاتُ النّبيمَّ أ
است. وی با ذکر پدر و اجداد پدری ایشان، نسب مادران آنان را    Nنسب مادران پیامبر

 نماید. بررسی می 
ر  أنسابُ الأشراف.  2 کید بر اشراف  279د.  )ینوشته بَلاذ  هـ(: بلاذری در این کتاب با تأ

عرب، نسب آنان را بیان نموده است. وی ضمن بیان نسب آنان به قسمتی از سیره هر  
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است و بلاذری از    Nشخص نیز پرداخته است. در مقدمه اشراف عرب، رسول اکرم
سپس از  آغاز کرده و    Qآغاز نموده است. وی کتاب خود را با اخبار آدم  Nنسب پیامبر

خدا رسول  اعلای  خداNجد  رسول  تا  و  کرده  آغاز  عدنان   ،N   بیان را  ایشان  نسب 
نبوی می د.  دارمی  به سیره  بیان نسب، بلاذری  از  وقایع عصر  پردازد و مهمپس  ترین 

ایشان، شمایل و   و بیان سیره Nپس از پرداختن به غزوات پیامبرد. شمرایشان را بر می 
را مورد بررسی قرار داده    Nنب حیات نبی مکرم اسلاماختصاصات ایشان و سایر جوا

 برد.و این بخش را با وفات ایشان به پایان می 
رّ   الجَوهرَة في نسب النبيِّ وأصحابِهِ العَشَرة .  3 ی در این کتاب به بیان  رّ هـ(: ب  645د.  ) ی نوشته ب 

ن نسب رسول  وی کتاب خود را با بیا د.  پرداز و ده نفر از صحابه ایشان می   Nنسب پیامبر 
 آغاز کرده است.   Nخدا 

یخ امامان  و خلفا  Kکتب تار
نیز    Nو خلفا، به سیره رسول خدا  Kدر بعضی کتب، ضمن پرداختن به تاریخ امامان شیعه

 اند از:اشاره شده است. برخی از این گونه آثار عبارت 
هـ(: شیخ مفید در کتاب  413د.  نوشته شیخ مفید)   الإرشاد في مَعرفة حُجَجِ الله علی العِباد   . 1

پیامبر  حیات  به  مستقلًا  را  بخشی  بیان    Nخود،  ضمن  اما  است.  نداده  اختصاص 
 ها، بخشی مهم از سیره نبوی نیز بیان شده است.در جنگ   Qطالب ابی بن های علی رشادت 

عِظین  .2 المُتَّ وبَصیرةُ  الواعِظین  نی بن محمّدنوشته    رَوضَةُ  هـ(:  508د.  ) یابورش فَتّال 
 اختصاص داده است.  Nهایی را به تولد و وفات پیامبرنویسنده، بخش 

هـ(: طبرسی یکی  548د.  )ی س حسن طَبرِ بننوشته فضل   إعلامُ الوَری بِأعلامِ الهُدی     .3
از ارکان چهارگانه کتاب خویش را به بیان سیره نبوی اختصاص داده است. وی در این  

 پرداخته است. Nولادت، معجزات و مغازی رسول خدابخش به نسب، 

هـ(: ابن شهرآشوب در این کتاب  588د.  شهرآشوب)نوشته ابن مَناقِبُ آلِ أبي طالب   .4
اختصاص داده است. وی به بخشی از معجزات و خصائص    Nبخشی را به رسول خدا 
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 د.  دهایشان را مورد بررسی قرار می  پرداخته، نسب و سیره  Nپیامبر

کردبوس با بیان  هـ(: ابن 575پس از  د.  کَردَبوس) نوشته ابن   لإكِتفاء في أخبارِ الخلفاء ا  .5
ای به شمایل و خصائص  کتاب خود را آغاز نموده است. پس از اشاره   Nنسب پیامبر

ترین اتفاقات عصر نبوی پرداخته است. بخشی را نیز به معجزات،  ایشان، به بیان مهم
با ذکر   فرزندان و همسران ایشان اختصاص داده است. سپس حاکمان را یاد کرده و 

ستَنجِد بالله عباسی)حاکم   تاب را پایان داده است. هـ( ک566ـ 555خلافت م 

ة   .6 ة في مَعرِفة الأئِمَّ هـ(: این کتاب در  692د.  )ی ربِلعیسی اِ بن نوشته علي   كَشفُ الغُمَّ
ائمه شیعه  زندگانی  تاریخ  از    نوشته  Kباب فضایل و  ابتدا بخشی  اربلی  شده است. 

هاشم  و فضائل بنی  Nرسول خداوقایع زندگی و معجزات رخ داده پیش و پس از تولد  
 را آورده است. 

 ادبی  منابع
ویژه  جایگاه  شعر،  الخصوص  علی  و  دارادبیات  اسلامی  و  عربی  فرهنگ  در  مصادر  د.  ای 

تاریخی و روایی، شامل ابیات بسیاری درباره حوادث و وقایع عصر نبوی است. تألیفات ادبی  
ضمن برخی آثار    Nهایی از سیره نبوی بوده و اقوال و افعال رسول خدانیز بعضا حاوی بخش 

بیینتوان به  از این میان می د.  انادبی، مورد توجه قرار گرفته و نقل شده    الحَیوانو    البَیان والتَّ
ها را درباره  توان برخی گزارش هـ( اشاره داشت که ضمن مطالب آن، می 255د.  نوشته جاحِظ)

د)  الکامِل في اللُّغة والأدب  1سیره نبوی یافت.  بَرَّ   Nهـ( نیز با وصف رسول خدا628د.  نوشته م 
نَهجُ  توان برخی از جزئیات حیات نبوی را در ضمن مطالب آن یافت. در  آغاز شده است و می 

یاد شده و افزون بر   Nمورد درباره رسول خدا 20هـ(، بیش از 406د. ضي) ر  سیداثر  البلاغة
او نیز مشتمل    النَّبَويّة   المَجازاتُ مورد از سخنان ایشان مورد استناد قرار گرفته است. کتاب    35

بوده و در آن به بیان وجوه بلاغی کلام آن حضرت پرداخته    Nبر تحلیل ادبی سخنان پیامبر
 است. 

 

 .44، السیرة النبوية في ضوء المصادر الأصلیة، دراسة تحلیلیة. أحمد، 1
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 پیامبراوصاف، احوال و سنن  دربارهروایاتی 

 N1گرامی اسلام
 Gحسین طباطبایی  محمّدعلامه سید 

چون    ...  سؤال کردم، فرمود:   در منزل   Nرسول خدا  سیرهفرمود: از پدرم از    Qامام حسین .1
می  تشریف  منزل  می به  قسمت  بخش  به سه  را  اوقات خویش  برای  برد،  را  قسمتی  کرد: 

و آن جزئی  د.  داعبادت خدا و قسمتی برای اهل بیت خود و جزئی را به خود اختصاص می 
ابتدا خواص به محضر ایشان د.  کربین خود و مردم تقسیم می  را که مربوط به خودش بود،

دریغ    آنها هیچ چیزی از    Nرسول خداد.  آمدنوم مردم نزد ایشان می ، عم آنهارسیده و پس از  
  و   داشت ادب مقدّم می از روی  از جمله روش آن جناب این بود که اهل فضل را  د.  کرنمی 

بعضی یک  د.  نمو تقسیم می ،  ندبه مقدار فضیلتی که در دین داشت  وقت خود را میان افراد
شتری داشتند ]هریک به فراخور وقت،  های  بیحاجت حاجت و بعضی دو حاجت و بعضی  

به ]برطرف ساختن    N. رسول خداکردند[طلب می   Nهای خویش را از رسول اکرمحاجت 
می حاجت  مشغول  اصحاب  از  های[  پرسش  با  به    آنهاشد،  را  آنان  لازم،  مطالب  بیان  و 

فرمود: باید حاضران می   ایشان د.  گماشت که صلاحشان و صلاح امت در آن بو کارهایی می 
حاجت کسانی را که به من دسترسی ندارند، به من ابلاغ کنید و بدانید  د.  ابلاغ کننبه غایبان  

های او را در روز قیامت را نزد سلطان برد، خدا قدم  حاجت اشخاص ناتوان   هر کس که  
 

را از کتاب دیگر    N، منتخبی از آداب و سنن رسول خداتفسیر المیزانش( در  1360علامه طباطبایی)د.  مرحوم  .  1
. آنچه در این بخش خواهد آمد گزینشی  (338ـ302: 6، المیزانطباطبائی، )  آورده است  Nسنن النبيخود به نام 

سنن  از این روایات است. لازم به ذکر است که ترجمه فارسی این روایات، از ترجمه محمد هادی فقهی از کتاب  
 شده است.   وام گرفته، که به کوشش سید هادی خسروشاهی توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده، Nالنبي
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غزش هیچ  ل  ،شداین گونه مطالب ذکر نمی   از  در مجلس آن جناب غیرد.  ثابت و استوار ساز 
 رسیدند به حضورش می آنان برای درک فیض و طلب علم  د.  دا کس را مورد مؤاخذه قرار نمی 

بی   که و  شیرین  این  علم[  و  فیض  شوند]از  نمی کام  متفرق  چون د.  شدن،  محضر    و  ]از 
 بودند.  ]برای دیگران[ رهنمایانی  ]همچون[ ،شدندخارج می  [Nپیامبر

در خارج از منزل پرسیدم، فرمود:    Nول خدااز سیره رس   Qو از پدرم امیر مؤمنان 
بزرگ هر قومی را  د.  کرنمی  گرفت و آنان را از خود دور با مردم انس می ..  .Nرسول خدا
همواره مردم را ]از معصیت خداوند[ بر  د.  نمومی  داشت و او را بر قومش حاکمگرامی می 
می  می   داشت. حذر  برخورد  آنان  با  احتیاط  آن کرد با  بدون  اخلاق  که  ،  و  خوش  روی 

را    شان مردم، حال نمود و ازاز اصحاب خود تفقد می د.  خویش را از آنان دریغ کن  خوشِ 
مایه    و   هر کار زشتی را تقبیح کرده کرد و هر کار نیکی را تحسین و تقویت می د.  پرسیمی 

غفلت    ]از یاد خداوند[د.  کرو هرگز تندروی نمی   بود  رودر همه امور میانهد.  شمرمی   وَهن
تانمی  و مبادا   نمود  غافل  از  د.  گردنمنحرف    مردم  و  نداشت  کوتاهی  حق    نیز  حقدرباره 

  برترین آنان نزدش کسانی بودند کهد.  اطرافیان آن حضرت نیکان مردم بودند.  کرتجاوز نمی 
  خویش را   شان کسانی بودند که برادران دینی ترینبزرگ   و   باشد  سلمانان م   بیشتر خیرخواه

 .یاری کنندت و بیشتر مواسا
پرسیدم، فرمود:    در مجالس ]عمومی[  Nرسول خدا  رفتار گفت: از پدرم از    Qحسین

نمی  مجلسی  هیچ  برنمی در  و  جای  نشست  مجالس،  در  و  خدا.  یاد  به  مگر  خاست 
  مجلسی وقتی به  د.  فرمواز این کار نهی می   بلکه   کرد مخصوصی برای خود انتخاب نمی 

داد که چنان به اصحاب خود نیز دستور می   ،نشست ، هرجا که خالی بود می شدوارد می 
کسی از آنان    ای که به گونه کرد  می   به طور مساوی توجه مجلس  هر یک از اهل    بهد.  کنن

ست. آن حضرت با هر کس که  اوتر از  آن حضرت، محترم  نزد کرد که دیگری  احساس نمی 
می می  صبر  قدری  به  برخیزنشست،  شخص  آن  خود  تا  او  د.  کرد  از  حاجتی  کس  هر 
با بیان شیرینِ آن   نبود[ حاجتش میسر  چنان که] رسید و یا طلبید، یا به حاجت خود می می 

برای آنان چون پدر    و   مند بوده همگان از اخلاق خوش ایشان بهره .  یافت تسلّی می حضرت  
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.  گذاشتند[ ترام می ح ]و به ایشان ا  بودند  در اخلاق و منش یکسان همه نزد او    و  شده بود
ک  هت  ی و حرمت  شدهبلند ن  صدایی در آن  د.  مجلس، مجلسِ حلم، حیا، صداقت و امانت بو

  همه با هم  [ اهل مجلس]د.  شزد، جای دیگر گفته نمی اگر از کسی لغزشی سرمی د.  شنمی 
سالان را  ؛ بزرگ کردندتعامل می از روی تقوا و تواضع    و با یکدیگر  داشتند  متعادل رفتاری  

 ]حرمت[   و  داشته ترها مهربان بودند، محتاجان را بر خود مقدم  کوچک   اکردند و باحترام می 
 ند.داشت غریبان را نگه می 

نشینان خود چطور بود؟ فرمود: دائماً  درباره هم   Nسپس پرسیدم: روش رسول خدا 
ر صدا،   ، خودرشت   دل، سنگ د.  خوی و نرم بورو، خوش خوش  د.  جو نبو فحاش و عیب   پ 

چه به  آن داشت: جدال، پرحرفی و  خود را از سه چیز دور می   ...  کرد کسی را زیاد مدح نمی 
  کرد، هرگز کسی را سرزنش نمی   :کرد و نسبت به مردم نیز از سه چیز پرهیز می د.  او مربوط نبو 

گفت، مگر در جایی که امید سخن نمی د.  نمووجو نمی را جست   کسی های  لغزش و عیب   و
می  آن  در  مجلس  ...  داشت ثواب  می   از  اگر  اهل  خنده  به  که  نیز  چیزی  وی  افتادند، 

گفت وقتی می ..  .  کرد بر اسائه ادب شخص غریب در پرسش و گفتار صبر می   ...   خندیدمی 
پذیرفت، مگر هرگز ثنای کسی را نمی د.  کنی  یاریصاحبان حاجت را دیدید آنان را کمک و  

برید، مگر آنکه از  نمی کلام احدی را  د.  ثنایش به عنوان تشکر از آن حضرت باش  این که 
 نمود. حد تجاوز کند که در آن صورت با نهی و یا برخاستن، کلام او را قطع می 

سکوت    پرسیدم. پدرم فرمود:   Nفرمود: سپس، از سکوت رسول خدا   Qامام حسین 
چهار چیز بود: حلم، حذر، تقدیر و تفکر. سکوتش در تقدیر و اندازه برای   از روی آن جناب 

اما سکوتش  د.  و به گفتار همه به یک نحو گوش ده   نگاه کند   یکسان مردم را  آن بود که همه  
جمع  حلم، صبر و بردباری    او   در د.  کر فکر می   فانی در تفکر، آن بود که در چیزهای باقی و  

. آشفت برنمی و    کرد نمی   او را خشمگین   ]غیر از برای خدا[   هیچ چیز طوری که  به   شده بود، 
زد تا دیگران به آن حضرت به کارهای نیک چنگ می  : مورد بود  در چهار  حذر و پرهیز نزد او 

کرد تا مردم از آن پرهیز نمایند، در انتخاب رأی صحیح  اقتدا کنند، از کارهای زشت دوری می 
می  جدیت  امت  کارهای  اصلاح  بود،  آن   و   نمود برای  آن  در  آخرت  و  دنیا  خیر  انجام  چه 



 رسول خدا ،Nمحمّد   246

 1.داد می 
 2. فرمود: من به اخلاق نیک و پسندیده برانگیخته شدم  Nرسول خدا .2

 

ـهِ   Qسَأَلْتُ أَبِ   :Qقَالَ الْحسَُیْنُ ».  1 أَ دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاء    ...  :فَقَالَ   Nعَنْ مَدْخَلِ رَسُولِ اللَّ   :فَإِذَا أَوَى إِلََ مَنْزِلهِِ جَزَّ

أَ جُزْأَهُ بَیْنهَُ وَبَیْنَ النَّاسِ   ،وَجُزْءً لنِفَْسِهِ   ،وَجُزْءً لِأهَْلهِِ   ،جُزءً للهِ ةِ رُدُّ ذَلكَِ بِ ـفَیَ   ، ثُمَّ جَزَّ ةِ عَلََ الْعَامَّ خِرُ  و  الَْاصَّ لََ یَدَّ

ةِ إیِثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بإِِذْنهِِ و .عَنْهُمْ مِنهُْ شَیئْاً  ینِ و ،کَانَ مِنْ سِیَرتهِِ فِِ جُزْءِ الْأمَُّ فَمِنْهُمْ   ،قَسْمُهُ عَلََ قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِِ الدِّ

ةَ مِن مَسْأَلَتهِِ عَنْهُمْ و   یَشْغَلُهُمْ فِِ مَا أَصْلَحَهُمْ و  فَیَتَشَاغَلُ بِِِمْ   ، نْهُمْ ذُوالْحَوَائِجِ مِ و   مِنْهُمْ ذُوالْحاَجَتیَْنِ و  ذُوالْحاَجَةِ    الْأمَُّ

اهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ   : یَقُولُ و  ،بإِخِْبَارِهم بِالَّذِي یَنْبَغِي و هُ   ،عَلََ إبِْلَاغِ حَاجَتهِِ أَبْلِغُونِِ حَاجَةَ مَنْ لََ یَقْدِرُ  و  لیُِبلْغِِ الشَّ فَإنَِّ

لََ یُقَیِّدُ مِنْ  و ،لََ یَذْکُرُ عِنْدَهُ إلََِّ ذَلكَِ   .قَدَمَیهِْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  ثَبَّتَ الُله ،مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لََ یَقْدِرُ عَلََ إبِْلَاغِهَا

اداً  .أَحَد  عَثْرَةً  قُونَ إلََِّ عَنْ ذَوَاق  لََ یَ و  یَدْخُلُونَ رُوَّ ةً و  فْتََِ  . يََْرُجُونَ أَدِلَّ

ـهِ    یُؤْلفُِهُمْ و  ،يََْزُنُ لسَِانَهُ إلََِّ عَماَّ یَعْنیِهِ   Nکَانَ رَسُولُ اللهِ  :فَقَالَ   ؟کَیْفَ کَانَ یَصْنعَُ فِیهِ   Nقَالَ فَسَأَلْتهُُ عَنْ مََرَْجِ رَسُولِ اللَّ

رُهُمْ و یهِ عَلَیْهِمْ و  رِیمَ کُلِّ قَوْم  یُكْرِمُ کَ و  ،لََ یُنفَِّ رُ النَّاسَ و  ،یُوَلِّ تَ و   يَُُذِّ هُ ـرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَیْ ـيَُْ   رِ أَنْ یَطْوِيَ عَنْ أَحَد  بُشَْْ

دُ أَصْحَابَهُ و  ،لََ خُلُقَهُ و نُ الْحسََنَ و  ،یَسْأَلُ النَّاسَ عَماَّ فِِ النَّاسِ و  یَتفََقَّ یهِ و  يَُُسِّ نُهُ و  یُقَبِّحُ الْقَبِیحَ و  یُقَوِّ مُعْتَدِلَ الْأمَْرِ    ،يَُُوِّ

ُ عَنِ الْحقَِّ و  لََ یَغْفُلُ مََاَفَةَ أَنْ یَغْفُلُوا أَوْ یَمَلُّوا   ،رَ مَُتْلَِف  ـغَیْ  ذِینَ یَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِیَارُهُمْ   ، لََ يََُوزُهُ و  لََ یُقَصِِّّ   ،الَّ

هُمْ   . مُؤَازَرَةً و  أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُؤَاسَاةً و  نَصِیحَةً للِْمُسْلِمِینَ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّ

انْتَهَى إِذَا  و   ا،ن ایَنْهَى عَنْ إیِطَ و  لََ یُوطِنُ الْأمََاکنَِ و  ،لََ یَقُومُ إلََِّ عَلََ ذِکْر  و  لََ يََْلسُِ   Nکَانَ   : فَسَأَلْتهُُ عَنْ مََلِْسِهِ فَقَالَ 

لََ يَُْسَبُ مِنْ جُلَسَائهِِ أَنَّ أَحَداً  و   یُعْطِي کُلَّ جُلَسَائهِِ نَصِیبهَُ و  ، یَأْمُرُ بذَِلكَِ و  إِلََ قَوْم  جَلَسَ حَیْثُ یَنْتَهِي بهِِ المَْجْلسُِ 

رْجِعْ إلََِّ بَِِا أَوْ بِمَیْسُور  مِنَ  ـمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لََْ یَ  ،رِفَ عَنهُْ ـمَنْ جَالَسَهُ صَابَرَهُ حَتَّى یَكُونَ هُوَ المُْنصَْ  ،أَکْرَمُ عَلَیهِْ مِنهُْ 

  صِدْق  و  حَیَاء  و  مََلْسُِهُ مََلْسُِ حِلْم    ،صَارُوا عِنْدَهُ فِِ الْلُْقِ سَوَاءً و  صَارَ لَِمُْ أَباً و  قَدْ وَسِعَ النَّاسَ مِنهُْ خُلُقُهُ   ، الْقَوْلِ 

یهِ الْحُرَمُ و یهِ الْأصَْوَاتُ لََ تَرْتَفِعُ فِ و أَمَانَة  و
  ،مُتَعَادِلیَِن مُتَوَاصِلیِن فِیهِ بِالتَّقْوَى مُتَوَاضِعِینَ  ،لََ تُنْثَى فَلَتَاتُهُ و  لََ تُؤْبَنُ فِ

غِیرَ و یُوَقِّرُونَ الْكَبیِرَ   . يَُْفَظُونَ الْغَرِیبَ و  یُؤْثِرُونَ ذَا الْحاَجَةِ و یَرْحََُونَ الصَّ

جُلَسَائهِِ فَكَیْفَ   :فَقُلْتُ  فِِ  سِیَرتُهُ  کَانَ  الْجَانبِِ   :فَقَالَ   ؟    َ لَینِّ الْلُُقِ  سَهْلَ  الْبشِِْْ  دَائمَِ  بفَِظ    ، کَانَ  غَلِیظ  و  لَیْسَ  لََ  و  لََ 

اب   اش  و  صَخَّ اح  و   لََ عَیَّاب  و  لََ فَحَّ لِیهِ و  یَتَغَافَلُ عَماَّ لََ یَشْتَهِي فَلَا یُؤْیِسُ مِنهُْ   ،لََ مَدَّ یهِ مُؤَمِّ
یِّبُ فِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ    ،لََ يََُ

کْثَارِ و  المْرَِاءِ  : مِنْ ثَلَاث   هُ و  کَانَ لََ یَذُمُّ أَحَداً  : تَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاث  و ،مَا لََ یَعْنیِهِ و  الِْْ ُ لََ  و بُ عَثَرَاتهِِ لََ یَطْلُ و  لََ یُعَیرِّ

مُ إلََِّ فِِ مَا رَجَا ثَوَابَهُ و  ،عَوْرَتَهُ  بُونَ مِنهُْ و  یَضْحَكُ مَِِّا یَضْحَكُونَ مِنهُْ   ...  لََ یَتَكَلَّ بُ مَِِّا یَتَعَجَّ یَصْبُِِ للِْغَرِیبِ  و  یَتَعَجَّ

  یَقُولُ إِذَا رَأَیْتُمْ طَالبَِ الْحَاجَةِ یَطْلُبُهَا فَارْفِدُوهُ و هُ لَیَسْتَجْلِبُونَمُْ مَنْطقِِهِ حَتَّى إنِْ کَانَ أَصْحَابُ و  عَلََ الْجفَْوَةِ فِِ مَسْأَلَتهِِ 

 کَلَامَهُ حَتَّى يََُوزَ فَیقَْطَعَهُ بِنَهْي  أَوْ قِیَام  و لََ یَقْبَلُ الثَّنَاءَ إلََِّ مِنْ مُكَافِئ  و
 .لََ یَقْطَعُ عَلََ أَحَد 

ـهِ  : قَالَ  لْمِ  : کَانَ سُكُوتُهُ عَلََ أَرْبَع   : قَالَ  ، Nفَسَأَلْتهُُ عَنْ سُكُوتِ رَسُولِ اللَّ رِ و  التَّقْدِیرِ و  الْحذََرِ و  عَلََ الْحِ ا التَّقْدِیرُ   ، التَّفَكُّ فَأَمَّ

رُهُ فَفِیمَا یَبْقَ و   ، الَِسْتمَِاعِ بَیْنَ النَّاسِ و   فَفِي تَسْوِیَةِ النَّظَرِ  ا تَفَكُّ بْ و   ، ى أَوْ یَفْنَى أَمَّ لْمُ فِِ الصَّ
  ء  رِ فَكَانَ لََ یُغْضِبهُُ شَْ  ـجُُعَِ لَهُ الْحِ

هُ و  أْيَ فِِ صَلَاحِ و   تَرْکهِِ الْقَبِیحَ لیُِنْتَهَى عَنهُْ و   أَخْذِهِ بِالْحَسَنِ لیِقُْتَدَى بهِِ   : جُُعَِ لَهُ الْحَذَرُ فِِ أَرْبَع  و   ، لََ یَسْتفَِزُّ   اجْتِهَادِهِ الرَّ

تهِِ  نْیَا  ـالْقِیَامِ فِیمَا جََُعَ لَِمُْ مِنَ خَیْ و   أُمَّ  . (83ـ81، معاني الأخبار صدوق، ) «الْآخِرَة و   رِ الدُّ

 .(596، الأماليطوسی، ) « مَحاَسِنهَِاو بُعِثْتُ بِمَكَارِمِ الْأخَْلَاقِ ». 2
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کن   Qامیرالمؤمنین .3 تأسی  خود  پاکیزه  و  پاک  پیامبر  به  تا    فرمود:  فرمود:    آنجا...  که 
  لاغرترین اهل دنیا  .اکتفا کرد و چشمان را به آن خیره نساخت   حداقلاز دنیا به  [  N]پیامبر

که خدا چیزی    دانست چون  د.  ولی قبول نفرمودنیا بر وی عرضه شد،  د.  ترین آنان بوگرسنه   و
را  نمی   دوست را   آن  نیز  او  را  ..  .  داشت ن  دوست دارد،  چیزی  خداوند[  دانست  ]چون  و 

بر روی زمین غذا میل    Nهمانا رسول خدا   ...  کوچک دانسته او نیز آن را کوچک دانست 
 مرکبِ زد، بر  کفش خود را به دست خویش پینه می   ،نشست چون بندگان می هم  ،کرد می 
 ش اانه درِ خ   ۀ پرد   بر   چون دیدد.  کرردیف خود سوار می شد و دیگری را همسوار می   پالان بی 

این پرده را از من پنهان کن، زیرا هر  »دارد، به یکی از زنان خود فرمود:   وجود تصویر نقشِ 
قلباً از دنیا   Nرسول خدا  پس.  «افتمآن می   هایزیبایی کنم به یاد دنیا و  وقت به آن نگاه می 

های دنیا از نظر او  دوست داشت زینت  و  نمود اعراض کرد و ذکر دنیا را در نفس خود محو  
های فاخر آن بر تن نکند و دنیا را خانه همیشگی برای خود  از لباس   این که پنهان باشد؛ تا  

یاد آن را از    ،پس دنیا را از دل خارج کرد   د.در آن را نداشته باش  دائم  نپندارد و امید اقامت 
 1پنهان ساخت.  خویش قلب بیرون نمود و از نظرِ 

  که گناهی مرتکب شده باشد،  آن وند، بی از ترس خدا  Nروایت شده است که رسول خدا  .4
  2شد.نمازش تر می   محلکرد که آن قدر گریه می 

 

نْیَا قَضْماً :  ـ  فَتأََسَّ بِنَبِیِّكَ الْأطَْیَبِ الْأطَْهَر ـ إلَ أن قال ».  1 نْیَا کَشْحاً و  قَضَمَ الدُّ أَخَْْصُهُمْ  و  لََْ یُعِرْهَا طَرْفاً أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّ

نْیَا فَأَبَى أَنْ یَقْبلََهَا نْیَا بَطْناً عُرِضَتْ عَلَیهِْ الدُّ ـهَ سُبْحَانَهُ أَبْغَضَ شَیئْاً فَأَبْغَضَهُ و  مِنَ الدُّ رَ شَیئْو  عَلِمَ أَنَّ اللَّ رَهُ حَقَّ   اً فَحَقَّ

رَهُ و رَ شَیئْاً فَصَغَّ أَبْغَضَ اللَّـهُ و  صَغَّ ینَا إلََِّ حُبُّنَا مَا 
یَكُنْ فِ رَ اللَّـهُ و   رَسُولُهُ و  لَوْ لََْ  رَسُولُهُ لَكَفَى بهِِ  و  تَعْظِیمُنَا مَا صَغَّ

ةً عَنْ أَمْرِ اللَّـهِ و  شِقَاقاً للهَِِّ رْقَعُ بِیَدِهِ  ـیَ و  يََْصِفُ بِیَدِهِ نَعْلَهُ و   يََْلسُِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ و  یَأْکُلُ عَلََ الْأرَْضِ   Nلَقَدْ کَانَ و  مُحاَدَّ

الْعَارِيَ ـیَ و  ثَوْبَهُ  مَارَ  الْحِ خَلْفَهُ ـیُ و  رْکَبُ  تْ و  رْدِفُ  السِّ فُلَانَ ـیَكُونُ  یَا  فَیقَُولُ  التَّصَاوِیرُ  فِیهِ  فَتَكُونُ  بَیْتهِِ  بَابِ  عَلََ  ةُ  رُ 

نْیَا إِذَا نَظَرْتُ إلَِیهِْ ذَکَرْتُ الدُّ أَزْوَاجِهِ غَیِّبِیهِ عَنِّي فَإنِِِّ  حْدَى  نْیَا بقَِلْبهِِ و  لِِْ أَمَاتَ ذِکْرَهَا  و  زَخَارِفَهَا فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّ

رْجُوَ فِیهَا مُقَاماً فَأَخْرَجَهَا   ـلََ یَ و   لََ یَعْتقَِدَهَا قَرَاراً و   رِیَاشاً   أَنْ تَغِیبَ زِینَتُهَا عَنْ عَیْنهِِ لكَِیْلَا یَتَّخِذَ مِنْهَا أَحَبَّ  و  مِنْ نَفْسِهِ 

  « أَنْ یُذْکَرَ عِنْدَه و   کَذَلكَِ مَنْ أَبْغَضَ شَیئْاً أَبْغَضَ أَنْ یَنْظُرَ إلَِیهِْ و   رِ  ـغَیَّبَهَا عَنِ الْبصََ و   أَشْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ و   مِنَ النَّفْسِ 

 .( 160، خطبه  نهج البلاغةشریف رضی،  ) 

ـهِ ». 2 هُ خَشْیةًَ مِنَ اللَّ  . (223: 1، الإحتجاجطبرسی، « )رِ جُرْم ـمِنْ غَیْ   عزّوجلکَانَ یَبْكِي حَتَّى یَبْتَلَّ مُصَلاَّ
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َ كَثِيًْاروایت شده است که چون آیه شریفه  .5  1: »خداوند را به کثرت یاد کنید«وَاذْكُرُوا الِلّه
به ذکر خدا مشغول گردید که کفار گفتند: او جن زده    چنان[]آن   Nنازل شد، رسول خدا

 2شده و دیوانه گشته است. 
راوی  د.  کرر توبه می در هر روز هفتاد با  Nنقل شده که فرمود: رسول خدا  Qاز امام صادق .6

گفت؟  می   »أستغفر اللهَّ و أتوب إلیه«  Nحدیث به آن حضرت عرض کرد، آیا رسول خدا
می  بلکه  نه،  اللهَّ«گفت  فرمود:  إلی  می   »أتوب  توبه  گفتم: رسول خدا  و  من  توبه  کرد  ]از 

می برنمی   خویش[ توبه  ما  ولی  دوباره  گشت،  و  توبه]کنیم  امام  می باز  خود[  از  گردیم. 
 3خواهیم.فرمود: از خدا کمک می  Qادقص 

خدا  Qامیرالمؤمنین .7 رسول  وقت  می   Nهر  توصیف  می را  خدا،  کرد،  رسول  فرمود: 
  ، گوتر و از همه باوفاتراز همه راست د.  آنان بو  تر از همه باجرأت  و  از همه مردم  تربخشنده

نرم همه  از  و  اخلاقش  بو  ترینمعاشرت خوش تر  ابتدا  د.  مردم  که  می   ایشان کسی  دید  را 
 به ایشاننمود  می   از روی معرفت معاشرت چون با آن جناب    و  کرد هیبتش در او اثر می 

 4ام. درگذشته و آینده نظیر وی سراغ ندارم و مانند او را ندیده د. شمی مند علاقه 
می   Nرسول خدا .8 را وصله  می لباس خود  را  و کفش خود  را  زد  دوخت، گوسفندان خود 

شد و دیگری  سوار می   مرکب نشست و بر  بر زمین می د.  شغذا می دوشید و با بردگان همی م 
ش را از بازار  اه انما یحتاج خ   شد کهحیا و خجالت سبب نمی د.  کرخود سوار می   با را هم  

دست خود را   و  کرد با غنی و فقیر مصافحه می د.  نمایو به سوی اهل خانه حمل    کردهتهیه  
 

 . 41احزاب: . 1

کَثِیراً  ».  2 ذِکْراً  اللَّـهَ  اذْکُرُوا  تَعَالََ  قَوْلُهُ  نَزَلَ  اللَّـهِ لمََّا  رَسُولُ  جُن   Nاشْتَغَلَ  هُ  إنَِّ ارُ  الْكُفَّ قَالَ  حَتَّى  تَعَالََ  ـهِ  اللَّ «  بِذِکْرِ 
 . (296: 5، مستدرك الوسائلمحدث نوری، )

ـهِ   Nکَانَ رَسُولُ الِله» . 3 ةً فَقُلْتُ   عزّوجل یَتُوبُ إِلََ اللَّ ـهَ   : أَ کَانَ یَقُولُ   : فِِ کُلِّ یَوْم  سَبْعِیَن مَرَّ   ، لََ   : قَالَ   ؟ أَتُوبُ إلَِیهِْ و   أَسْتَغْفِرُ اللَّ

ـهِ   : لَكِنْ کَانَ یَقُولُ و  ـهِ   : قُلْتُ   ، أَتُوبُ إِلََ اللَّ ـهُ الْمُسْتَعان   : فَقَالَ  ، نَعُودُ و   نَحْنُ نَتُوبُ و   لََ یَعُودُ و   کَانَ یَتُوبُ   Nإنَِّ رَسُولَ اللَّ «  اللَّ
 . ( 438:  2،  الکافي کلینی،  ) 

ـهِ ». 4 هُ کَانَ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللَّ ةً و   أَصْدَقَ النَّاسِ لَِجَْةً و   أَجْرَأَ النَّاسِ صَدْراً و   کَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ کَفّاً   : یَقُولُ   Nأَنَّ   أَوْفَاهُمْ ذِمَّ

مکارم  طبرسی،  )  «Nلََ بَعْدَهُ مِثلَْهُ و   مَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ لََْ أَرَ قَبلَْهُ و   رَةً مَنْ رَآهُ بَدِيَُةً هَابَهُ  ـأَکْرَمَهُمْ عِشْ و   أَلْیَنَهُمْ عَرِیكَةً و 
 (18، الأخلاق 
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تا طرف نمی  بکش   مقابل   کشید  کرد؛ چه  رسید، سلام می به هر کس می د.  دست خود را 
را    ]چه در آن بود[شد آن دعوت می   ایسفره بزرگ. اگر به    و  چه کوچک   ،درویش   و  گرتوان 

 باشد.  خشکهرچند خرمایی  ، شمرد کوچک نمی 

سبک  جناب  آن  زندگی  و  خوش   ، داشت   بلند   ی طبع   ایشان د.  بو   مخارج  معاشرت 
چهره در هم    این که و بدون    . بخندد، همیشه تبسمی بر لب داشت   که بی آن د.  رو بو خوش 

  دست گشاده   ، بدون اسراف د.  که ذلیل باش ، بی آن همواره متواضع بود د.  بو کشد، اندوهگین  
 1همه مسلمانان مهربان. هرگز دست طمع به سوی چیزی دراز نفرمود.   ا و ب   بود   نازک دل د.  بو 

کرد و شانه  کرد و موی سرش را صاف می عادتش این بود که به آینه نگاه می   Nرسول خدا .9
د.  کرموی سر خود را درست می   در آن   داد و و چه بسا این کار را در برابر آب انجام می د.  زمی 

نیز   برای اصحاب خویش  بلکه  برای خاندان خود،  تنها  می نه  را  فرمود:    .راست آخویش 
رود، خود را آماده  برادران از خانه بیرون می   [دیدن ] اش وقتی برای  ه بنده خدا دوست دارد ک »

 2. سازد«کرده، زینت  
دارم: روی زمین با بردگان  از پنج چیز تا هنگام مرگ دست برنمی »فرمود:    Nرسول خدا .10

بر   خوردن،  پشمینه  بی   مرکب غذا  لباس  دوشیدن،  خود  با دست  را  ز  ب  سوار شدن،  پالان 
 3. بدل شود«سنت  به  پس از من  این کهتا  ، ودکان سلام کردن پوشیدن و به ک 

نشست: »قرفصاء«؛  از حضرت عبد العظیم قدس سره روایت شده که آن جناب سه جور می  .11
 

مَارَ ـیَ و  يََْلِسُ عَلََ الْأرَْضِ و  الْعَبْدِ یَأْکُلُ مَعَ  و  يَُْلُبُ شَاتَهُ و  يََْصِفُ نَعْلَهُ و   رْقَعُ ثَوْبَهُ  ـیَ   Nکَانَ النَّبِيُّ ».  1   رْدِفُ  ـیُ و  رْکَبُ الْحِ

وقِ إلََِ أَهْلهِِ و لََ یَنْزِعُ یَدَهُ مِنْ یَدِ أَحَد  حَتَّى یَنْزِعَهَا  و  الْفَقِیرَ و  یُصَافحُِ الْغَنيَِّ و  لََ یَمْنَعُهُ الْحَیَاءُ أَنْ يَُْمِلَ حَاجَةً مِنَ السُّ

رُ مَا دُعِيَ إلَِیهِْ و  صَغِیر  و  کَبیِر  و  فَقِیر  و  لََ مَنِ اسْتقَْبلََهُ مِنْ غَنيِ  یُسَلِّمُ عَ و  هُوَ  کَانَ خَفِیفَ  و  لَوْ إلََِ حَشَفِ التَّمْرِ و  لََ يَُُقِّ

بِیعَةِ جَُِیلَ المُْعَاشَ  اماً مِنْ غَیْ ـالمئَُْونَةِ کَرِیمَ الطَّ رِ   ـرِ عُبُوس  مُتوََاضِعاً مِنْ غَیْ ـمَحزُْوناً مِنْ غَیْ رِ ضَحِك   ـرَةِ طَلْقَ الْوَجْهِ بَسَّ

ة  جَوَاداً مِنْ غَیْ  :  1، إرشاد القلوب دیلمی، ) «لََْ یَمُدَّ یَدَهُ إِلََ طَمَع  قَطُّ و رَف  رَقِیقَ الْقَلْبِ رَحِیمًا بِكُلِّ مُسْلِم   ـرِ سَ ـمَذَلَّ
115). 

مَا نَظَرَ فِِ الماَْءِ و  یَمْتشَِطُ و  لُ جَُُّتهَُ رَجِّ ـیُ و  کَانَ یَنْظُرُ فِِ المرِْْآةِ ».  2 ى جَُُّتهَُ فِیهِ و  رُبَّ لُ لِأصَْحَابهِِ فَضْلًا  و  سَوَّ لَقَدْ کَانَ یَتَجَمَّ

لِأهَْلهِِ  لهِِ  مُّ تَََ لَِمُْ و  عَلََ  یَتَهَیَّأَ  أَنْ  إخِْوَانهِِ  إِلََ  خَرَجَ  إِذَا  عَبْدِهِ  مِنْ  يُُبُِّ  اللَّـهَ  إنَِّ  لو  قَالَ  مکارم  طبرسی،  )  «یَتَجَمَّ
 . (35ـ34، الأخلاق

مَارَ مُؤْکَفاً و  خَْْس  لََ أَدَعُهُنَّ حَتَّى الممََْاتِ الْأکَْلُ عَلََ الْحضَِیضِ مَعَ الْعَبِیدِ   Nقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ».  3 حَلْبِيَ  و  رُکُوبَِ الْحِ

وفِ و الْعَنْزَ بِیَدِي بْیَانِ لتَِكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِي و  لُبسُْ الصُّ یمُ عَلََ الصِّ
 .(72، الأماليصدوق، ) «التَّسْلِ
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کرد و دو دست خود را از جلو بر آن حلقه  های پا را بلند می و آن عبارت از این بود که ساق 
ا زیر ران خود گذاشته و پای دیگر را روی آن  نشست و گاهی یک پا ر گاهی دو زانو می د.  ز می 
 1بنشیند.  [ متکبران   شکل به  ] و هرگز دیده نشد که آن حضرت چهار زانو  د.  خوابان می 

علی  .12 فرمود: هرگز نشد رسول خدا   Qاز  که  آن    Nروایت شده  و  کند  با کسی مصافحه 
  این که تا    کرد[]بلکه صبر می   دست خود را از دست وی بکشد،  آن شخص از    قبل حضرت  

خود از او    و  مذاکره کند  در کار یا سخنی   هرگز نشد که با کسی د.  خود را بکش دست    آن فرد 
  همیشه  . گردان شود ]و برود[ماند[ تا آن شخص خود روی روی گرداند، ]بلکه منتظر می 

 . گشتحضرت زود ساکت می  ،نمیشد کرد و ساکت ی هر کس که با او در سخن منازعه م 
و هرگز بین دو امر د.  پیش روی کسی پای خود را دراز کن  ]آن حضرت[  دیده نشد  هرگز

  هرگز  شددر ظلمی که به او می د.  دشوارترین آن دو را اختیار فرمو  این کهمخیر نشد، مگر  
ت خشمش  محارم خدا هتک شود که در این صور  این که آمد، مگر  به مقام انتقام در نمی 

چیزی از آن حضرت  د.  تا زنده بود در حال تکیه دادن، غذا میل نفرمو د.  بو  متعال برای خدای  
و هرگز حاجت سائلی را رد نکرد، تا جایی که  د.  پاسخ رد بده  ایشان   درخواست نشد که

برمی  را  او  بود، حاجت  می ممکن  راضی  را  او  و شیرینی  نرم  زبان  به  وگرنه  ساخت. آورد 
تر و از  ها کوتاهاش از همه خطبه خطبه  و  ترعین تمامیت از همه نمازها سبک نمازش در  

به مشام می د.  بو  پیراسته بیهوده گویی   به بوی خوشی که از وی  ه  رسید، شناختآن جناب 
کرد  نشست، اول کسی بود که شروع به غذا خوردن می چون با دیگران بر سفره می د. شمی 

  خود  پیش روی  چهآن   هنگام غذا خوردن ازد.  کشیمی   و آخرین کسی بود که از غذا دست 
بود که دست به جانب دیگر    ]در سفره[   رطب و خرما  ی که تنها در موقعد.  کرمیل می   بود 

 برد.هم می 

به    دست راستشد.  بلعیمکید و نمی آشامید و آن را می آشامیدنی را با سه نفس می 
در  د.  کرغیر از آن استفاده می   و دست چپ را برای  اختصاص داشت   خوردن ]و آشامیدن[

دادن جمیع کارها انجام  با دست راست  ن(  ،  در   )تیام  و    پوشیدن   را دوست داشت،  لباس 
 

  یهِْ کَانَ يََْثوُ عَلََ رُکْبَتَ و  یَشُدَّ یَدَهُ فِِ ذِرَاعِهِ و  یَسْتقَْبلَِهُمَا بِیَدَیْهِ و  هُوَ أَنْ یُقِیمَ سَاقَیهِْ و  يََْلِسُ ثَلَاثاً الْقُرْفُصَا  Nکَانَ النَّبِيُّ ».  1

 .(661: 2، الکافيکلینی، ) «رَبِّعاً قَطُّ ـلََْ یُرَ ص مُتَ و  یَبْسُطُ عَلَیْهَا الْأخُْرَىو  کَانَ یَثْنيِ رِجْلًا وَاحِدَةً و
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در کلام خود  د.  کرزد، سه بار تکرار می در شانه کردن مو. وقتی کسی را صدا می   و   کفش 
  اضح وو  کلامش   ]معانی[د.  نموگرفت، سه بار تکرار می اگر اذن دخول می   .تکرار نداشت 

نگاه کردنش کوتاه بود و به کسی    ...  فهمید ای آن را می روشن بود، به طوری که هر شنونده
نمی  هیچد.  شخیره  نبود  با  طرف  پسند  مورد  که  سخنی  فرمود:  می ..  .  گفت نمی   ،کس 

د.  کر. هیچ خوراکی را مذمت و یا تعریف نمی «ترین شماست اخلاقبهترین شما خوش »
آن   حضور  در  نمی اصحابش  نزاع  امور  در  کسد.  کردنجناب  می   ایشان   هر  یاد  کرد،  را 

 1.«نخواهم دید و اممانند آن جناب تا به حال ندیده  را  کس  هیچ»گفت: می 
بین اصحاب   های خویش رانگاه   Nکه فرمود: رسول خدا  شده روایت    Qاز امام صادق .13

و فرمود: رسول خدا    د.افکن و به آنان یکنواخت نظر می   تقسیم کردهبه طور مساوی    ،خود
نکر دراز  اصحاب  بین  را  خود  پای  می   شخصی اگر  د.  هرگز  مصافحه  جناب  آن  کرد،  با 

و چون  د.  او خود دست بکش   این کهکشید تا  حضرت دست خود را، از دست طرف نمی 
کردند، فوری دست خود را  را فهمیدند، وقتی با آن حضرت مصافحه می   طلب مردم این م 

 2کشیدند.از دست آن حضرت می 

 

ـهِ ».  1 مَا فَاوَضَهُ أَحَد  قَطُّ فِِ حَاجَة   و   ، أَحَداً قَطُّ فَنَزَعَ ص یَدَهُ مِنْ یَدِهِ حَتَّى یَكُونَ هُوَ الَّذِي یَنْزِعُ یَدَهُ   Nمَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّ

ذِي یَنصَْ  ـأَوْ حَدِیث  فَانْصَ  جُلُ هُوَ الَّ ذِي  مَا نَازَعَهُ أَحَد  الْحَدِیثَ فَیَسْكُتَ حَتَّ و   ، رِفُ  ـرَفَ حَتَّى یَكُونَ الرَّ ى یَكُونَ هُوَ الَّ

ماً رِجْلَهُ بَیْنَ یَدَيْ جَلِیس  لَهُ قَطُّ و  ، یَسْكُتُ  ا و  ، مَا رُئِيَ مُقَدِّ هَِِ َ بَیْنَ أَمْرَیْنِ إلََِّ أَخَذَ بِأَشَدِّ رَ لنِفَْسِهِ مِنْ   ـمَا انْتصََ و  ، لََ خُیرِّ

ـهِ   نْیَا و   ، تَعَالََ و   فَیَكُونَ حِینَئِذ  غَضَبهُُ لِلهَِّ تَبَارَكَ مَظْلِمَة  حَتَّى یُنْتَهَكَ مَحاَرِمُ اللَّ مَا سُئِلَ  و   ، مَا أَکَلَ مُتَّكئِاً قَطُّ حَتَّى فَارَقَ الدُّ

 قَطُّ إِلََّ بَِِا أَوْ بِمَیْسُور  مِنَ الْقَوْلِ و   ، لََ   : شَیئْاً قَطُّ فَقَالَ 
رَ   ـکَانَ أَقْصَ و   صَلَاةً فِِ تََاَم    کَانَ أَخَفَّ النَّاسِ و   ، مَا رَدَّ سَائِلَ حَاجَة 

هُمْ هَذَراً و   النَّاسِ خُطْبةًَ  یِّبِ إِذَا أَقْبَلَ و   ، أَقَلَّ یحِ الطَّ لَ مَنْ یَبْدَأُ و   ، کَانَ یُعْرَفُ بِالرِّ آخِرَ مَنْ  و   کَانَ إِذَا أَکَلَ مَعَ الْقَوْمِ کَانَ أَوَّ

طَبُ کَانَ إِذَا أَکَلَ أَکَلَ مَِِّ و   ، رْفَعُ یَدَهُ  ـیَ  کَانَ  و   رِبَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاس   ـرِبَ شَ  ـإِذَا شَ و   ، التَّمْرُ جَالَتْ یَدُهُ و   ا یَلِیهِ فَإِذَا کَانَ الرُّ

لََ یُعْطِي إلََِّ و   ینهِِ إعِْطَائهِِ فَكَانَ لََ یَأْخُذُ إلََِّ بِیَمِ و   أَخْذِهِ و   رَابهِِ  ـشَ و   کَانَ یَمِینُهُ لطَِعَامِهِ و   ،لََ یَعُبُّهُ عَبّاً و   یَمَصُّ الْمَاءَ مَصّاً 

نَ فِِ کُلِّ أُمُورِهِ و   ، کَانَ شِمَالُهُ لمَِا سِوَى ذَلكَِ مِنْ بَدَنهِِ و   ، بِیَمِینهِِ  بُّ التَّیَمُّ
لهِِ و   فِِ لُبْسِهِ   ، کَانَ يُُِ لهِِ و   تَنَعُّ کَانَ إذَِا دَعَا  و   ، تَرَجُّ

مَ وَتْراً و   ، دَعَا ثَلَاثاً  مَ تَكَلَّ کَانَ نَظَرُهُ  و   ...   کَانَ کَلَامُهُ فَصْلًا یَتَبَیَّنُهُ کُلُّ مَنْ سَمِعَهُ و   ، إِذَا اسْتأَْذَنَ اسْتأَْذَنَ ثَلَاثاً و   ، إِذَا تَكَلَّ

بِعَیْنهِِ  أَحَداً بِشَْ و   ، اللَّحْظَ  مُ  یُكَلِّ یَكْرَهُهُ کَانَ لََ  مِنْ صَبَب  و   ، ء   یَنْحَطُّ  مَا  کَأَنَّ إِذَا مَشَى  یَقُ و   ، کَانَ  إنَِّ خِیَارَکُمْ    : ولُ کَانَ 

اقاً و   ، أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقاً  ثُ عَنهُْ یَقُولُ و   لََ یَتَنَازَعُ أَصْحَابُهُ الْحَدِیثَ عِنْدَهُ و   ، لََ یَمْدَحُهُ و   کَانَ لََ یَذُمُّ ذَوَّ لََْ أَرَ    : کَانَ الْمُحَدِّ

 .(23، الأخلاق مکارم  طبرسی، ) « Nلََ بَعْدَهُ و   بِعَیْنيِ مِثلَْهُ قَبلَْهُ 

ذَا   Nکَانَ رَسُولُ اللَّـهِ ».  2 إلََِ  فَیَنْظُرُ  بَیْنَ أَصْحَابهِِ  قَالَ و  یَقْسِمُ لَحظََاتهِِ  ةِ  وِیَّ بِالسَّ إِلََ ذَا  یَبسُْطْ رَسُولُ اللَّـهِ و  یَنْظُرُ    Nلََْ 
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 1کرد.هنگام سخن گفتن تبسم می   Nرسول خدا .14

  به من فرمود: شوخی کردنتان با یکدیگر  Qاز یونس شیبانی روایت شده که امام صادق .15
اخلاقی است،  ؟ مزاح از خوش کنید؟ گفتم: کم. فرمود: چرا با هم مزاح نمی چگونه است 

شوخی    دیگران با    Nات را مسرور نمایی. رسول خداتوانی برادر دینی همانا با شوخی می 
 2مسرور سازد. آنان را این بود که قصدشکرد و  می 

و رسول  د.  ای دار از مزاح بهره   این که نقل شده که فرمود: مؤمنی نیست مگر    Qاز امام صادق  .16
 3. گفت ز حق، چیزی نمی فرمود و ج مزاح می   Nخدا 

پرسیدم: قربانت گردم، انسان    Qخلاد روایت شده که گفت: از حضرت رضابناز معمر  .17
خندند! فرمود: مانعی  کنند و می آید، مزاح می و سخنی پیش می   گیرد می در میان جمعی قرار  

آمد و برای می   Nفرمود: مرد عربی پیش رسول خدا  .. سپس.  نباشد]ناسزا[  نیست، اگر  
د. خندی می   Nرسول خدا  بده و هدیه مرا    بهایگفت:  جا می همان   و   آورد حضرت هدیه می 

 4آمد. می  نزد ما ی چه شد، کاش فرمود: اعرابگردید، می آن حضرت هر وقت غمناک می 
 5نشست. بیشتر اوقات رو به قبله می  Nنقل شده که فرمود: رسول خدا Qاز امام صادق .18
حضرت  د.  آوردنگذاری به حضور پیغمبر اکرم می چون طفل صغیری را برای دعا، یا نام  .19

 

جُلُ فَمَا یَ و  رِجْلَیهِْ بَیْنَ أَصْحَابهِِ قَطُّ  حُهُ الرَّ
ـهِ ـتْ إنِْ کَانَ لَیصَُافِ یَدَهُ مِنْ یَدِهِ حَتَّى یَكُونَ هُوَ التَّارِكَ فَلَماَّ   Nرُكُ رَسُولُ اللَّ

جُلُ إذَِا صَافَحَهُ قَالَ بیَِدِهِ فَنَزَعَهَا مِنْ یَدِهِ   .(671:  2، الکافيکلینی، ) «فَطَنُوا لذَِلكَِ کَانَ الرَّ

ـهِ ». 1 مَ فِِ حَدِیثهِِ   Nکَانَ رَسُولُ اللَّ  تَبَسَّ
ثَ بِحَدِیث   . (21، مکارم الأخلاق طبرسی،  ) «إِذَا حَدَّ

  فَإنَِّ المدَُْاعَبةََ مِنْ حُسْنِ الْلُُقِ   ،فَلَا تَفْعَلُوا  :قَالَ   ،قَلِیل    :قُلْتُ   ؟کَیفَْ مُدَاعَبةَُ بَعْضِكُمْ بَعْضاً   :Qقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّـهِ  ».  2

ورَ عَلََ أَخِیكَ إنَِّكَ لَتدُْخِ و ُ جُلَ یُ  Nلَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّـهِ و ،لُ بَِِا السُُّّ هُ ـرِیدُ أنَْ یَسُ ـیُدَاعِبُ الرَّ ،  الکافيکلینی، ) «رَّ
2 :663) . 

ادِقِ  ».  3 هُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِن  إلََِّ   Qعَنِ الصَّ محدث )  «لََ یَقُولُ إلََِّ حَقّاً و  یُدَاعِبُ   Nکَانَ رَسُولُ اللَّـهِ و  فِیهِ دُعَابَة  و  أَنَّ
 .(408: 8، مستدرك الوسائلنوری، 

رِ ».  4 د  بن عَنْ مُعَمَّ جُلُ یَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَیَجْرِي بَیْنَهُمْ کَلَام     ،جُعِلْتُ فِدَاكَ   :فَقُلْتُ   Qقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحسََنِ   ،خَلاَّ الرَّ

ـهِ  :ثُمَّ قَالَ  ... لََ بَأْسَ مَا لََْ یَكُنْ  :فَقَالَ  ،یَضْحَكُونَ و یَمْزَحُونَ  ةَ   Nإنَِّ رَسُولَ اللَّ یهِ الْأعَْرَابُِّ فَیُهْدِي لَهُ الِْدَِیَّ
کَانَ یَأْتِ

مَكَانَهُ  یَقُولُ  تِنَا  : ثُمَّ  هَدِیَّ ثَمَنَ  نَا 
ـهِ   ،أَعْطِ اللَّ رَسُولُ  أَتَانَاو  ، Nفَیضَْحَكُ  لَیْتهَُ  الْأعَْرَابُِّ  فَعَلَ  مَا  یَقُولُ  اغْتَمَّ  إذَِا  «  کَانَ 

 .(663: 2، الکافيکلینی، )

ـهِ ». 5 ـهِ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّ اهَ    Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ  .(661: 2همان، « )الْقِبلَْةِ أَکْثَرَ مَا يََْلِسُ تََُ
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که طفل    افتادگاهی اتفاق می د.  گذاراو را در دامن خود می   بستگان آن طفل، برای احترام  
  Nنبی اکرمد.  زدنمی   فریادکودک    براز کسانی که ناظر بودند،  د.  کردر دامن پیغمبر ادرار می 

د.  گذاشت تا ادرار کن. طفل را آزاد می «با تندی از ادرار کودک جلوگیری نکنید»فرمود: می 
ت کودک خود را  طفل در نهایت مسرّ   نزدیکان شد،  گذاری تمام می موقعی که دعا، یا نام 

ملالت   و  گرفتندمی  و  نمی آزردگی  احساس  پیغمبر  در  آنان  د.  کردنخاطر  که  موقعی 
 1فرمود.رفتند، حضرت لباس خود را تطهیر می می 

گذاشت کسی پیاده با آن حضرت حرکت کند  هنگامی که سواره بود، نمی   Nرسول خدا .20
 2کرد. و او را با خود سوار می 

فرمود  برای خود از کسی انتقام نگرفت، بلکه عفو می   Nدر آثار و اخبار آمده که رسول خدا  .21
 3کرد. و گذشت می 

حال وی  دید، از  اگر سه روز یکی از اصحاب خویش را نمی   Nروایت شده: رسول خدا .22
بود به    شهراگر در    و  کرد بود در حقش دعا می   غایب ]و در مسافرت[اگر  د.  شجویا می 

 4.کرد می  عیادت  از اواگر مریض بود  و رفت دیدارش می 
کردم، هرگز  را می   Nگزاری رسول خداه سال خدمت مالک نقل شده که گفت: ن  بناز انس  .23

را فلان کار را انجام ندادی! و هرگز در کارها  به یاد ندارم در این مدت به من فرموده باشد: چ 
 5. به من ایراد نگرفت 

 

غِیِر لیِدَْعُوَ لَهُ بِالْبَ   Nکَانَ رَسُولُ اللَّـهِ ».  1 بِيِّ الصَّ یهَُ فَیأَْخُذُهُ فَیضََعُهُ فِِ حَجْرِهِ تَكْرِمَةً لِأهَْلهِِ  ـیُؤْتَى بِالصَّ   .رَکَةِ أَوْ یُسَمِّ

بِيُّ عَلَیهِْ فَیصَِیحُ بَعْضُ مَنْ رَآهُ حِیَن یَبُولُ فَیقَُولُ  مَا بَالَ الصَّ بِيِّ   : Nفَرُبَّ فَیَدَعُهُ حَتَّى یَقْضَِِ بَوْلَهُ ثُمَّ    .لََ تُزْرِمُوا بِالصَّ

هُ یَتأََذَّى بِبَوْلِ صَبِیِّهِمْ رَوْ ـلََ یَ و  رُورُ أَهْلهِِ فِیهِ ـیَبلُْغُ سُ و  یَفْرُغُ لَهُ مِنْ دُعَائهِِ أَوْ تَسْمِیَتهِِ  رَفُوا غَسَلَ ثَوْبَهُ   ـفَإِذَا انْصَ   ،نَ أَنَّ

 . (25، مکارم الأخلاقطبرسی، « )بَعْدَهُ 

ـهِ ». 2  . (22همان، « )لََ یَدَعُ أَحَداً یَمْشِ مَعَهُ إِذَا کَانَ رَاکِباً حَتَّى يَُْمِلَهُ مَعَهُ   Nأَنَّ رَسُولَ اللَّ

 . (7: 9، مستدرك الوسائلمحدث نوری، « )یَصْفَحُ و  لََْ یَنْتقَِمْ لنِفَْسِهِ مِنْ أحََد  قَطُّ بَلْ کَانَ یَعْفُو Nأَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ ». 3

ام  سَأَلَ عَنهُْ   Nهِ کَانَ رَسُولُ اللَّـ».  4 جُلَ مِنْ إخِْوَانهِِ ثَلَاثَةَ أَیَّ   إنِْ کَانَ شَاهِداً زَارَهُ و   فَإنِْ کَانَ غَائبِاً دَعَا لَهُ   ،إِذَا فَقَدَ الرَّ

 . (19، مکارم الأخلاقطبرسی، ) «إنِْ کَانَ مَرِیضاً عَادَهُ و

أَعْلَمُهُ قَالَ لِِ قَطُّ   Nالنَّبِيَّ مَالكِ  قَالَ: خَدَمْتُ  بن عَنْ أَنَسِ ».  5 لََ عَابَ عَلَيَّ  و  ، کَذَاو  هَلاَّ فَعَلْتَ کَذَا   :تِسْعَ سِنیَِن فَمَا 

 . (16همان، ) «شَیئْاً قَطُّ 
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آن جناب  د. بودم که سائلی آم   Qاز عجلان روایت شده که گفت: در حضور امام صادق .24
بعد سائل  د.  بلند شد و از زنبیلی که در آن خرما بود، دست خود را پر کرد و به سائل دا 

و همچنین سائل  د.  ز خرما برداشت و به وی دا دیگری آمد دوباره امام بلند شد، مشتی ا
به او دا  باز مشتی از خرما  به او  د.  سومی آمد،  مرتبه چهارم سائل دیگری آمد، این دفعه 

بعد به من فرمود: از رسول خدا کسی چیزی سؤال  د.  فرمود: خدا به ما و شما روزی ده
زنی پسر خود را نزد آن حضرت فرستاد و به    این که تا  د.  فرموعطا می   این که کرد مگر  نمی 

او گفت: پیش حضرت برو و از وی چیزی بخواه. اگر فرمود: چیزی در دست ما نیست،  
پیراهن خویش را درآورد   Nفرمود: رسول خدا Qبگو پیراهن خود را به من بده. امام صادق

وَلََ تََعَْلْ يدََكَ ا فرستاد  روی سفارش نمود و این آیه رخداوند رسولش را به میانهد. و به او دا 
: »دست خود را بسته به گردن  1مَغْلُولةًَ إلََِ عُنقُِكَ وَلََ تبَسُْطْهَا كُُه البْسَْطِ فَتقَْعُدَ مَلُومًا مََسُْورًا 

 2«.دست نشوی ملول و تهی  این کهخود میفکن و به طور کلی هم باز مکن تا 

کرد  از چیزی که هدیه بود، میل می   Nرسول خداروایت شده که فرمود:    Qاز امام باقر .25
 3خورد.ولی از صدقه نمی 

فدایت گردم،    :عرض کردم  Qبزیع روایت شده که گفت: به امام رضابن عمران بناز موسی  .26
در مراجعت از راه   ،رفت از راهی می   Nاند: هنگامی که رسول خدامردم چنین روایت کرده 

من    .همین طور است   ،است؟ امام فرمود: بلی   گشت. آیا این مطلب درست دیگری برمی 
  روزی بیشتری نیز چنین کن. بعد به من فرمود: این کار    توکنم،  خیلی از اوقات چنین می 

 

 .29إسراء: . 1

ـهِ  ».  2 یَدَهُ فَنَاوَلَهُ   ،فَجَاءَ سَائلِ    Qعَنْ عَجْلَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِ عَبْدِ اللَّ یهِ تََرْ  فَمَلَََ 
ثُمَّ جَاءَ آخَرُ    ، فَقَامَ إِلََ مِكْتَل  فِ

  ، فَنَاوَلَهُ   ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ   ،ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ   ،فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ 

فَقَالَ  آخَرُ  جَاءَ  رَازِقُنَا   :ثُمَّ  ـهُ  قَالَ و  اللَّ ثُمَّ  اكَ  ـهِ   : إیَِّ اللَّ رَسُولَ  نْیَا  Nإنَِّ  الدُّ مِنَ  أحََد   یَسْأَلُهُ  لََ  أَعْطَاهُ   کَانَ  إلََِّ    ،شَیئْاً 

  :قَالَ  . أَعْطِنيِ قَمِیصَكَ  :ء  فَقُلْ لَیسَْ عِندَْنَا شَْ  :فَإنِْ قَالَ لَكَ  ،سْأَلْهُ انْطَلقِْ إلَِیهِْ فَا : فَأَرْسَلَتْ إلَِیهِْ امْرَأَة  ابْناً لَِاَ فَقَالَتِ 

ـهُ تَبَارَكَ   .فِِ نُسْخَة  أُخْرَى فَأَعْطَاهُ و  فَأَخَذَ قَمِیصَهُ فَرَمَى بهِِ إلَِیهِْ  بَهُ اللَّ وَلََ تََعَْلْ يدََكَ    :تَعَالََ عَلََ الْقَصْدِ فَقَالَ و  فَأَدَّ
 .(56ـ55: 4، الکافيکلینی،  ) «غْلُولةًَ إلََِ عُنقُِكَ وَلََ تبَسُْطْهَا كُُه البْسَْطِ فَتقَْعُدَ مَلُومًا مََسُْورًا مَ 

ـهِ  Qعَنْ أَبِ جَعْفَر  ». 3 ةَ  Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ دَقَةو  یَأْکُلُ الِْدَِیَّ  . (143: 5همان، « )لََ یَأْکُلُ الصَّ
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 1. در پی خواهد داشت  برایت 
پس از طلوع آفتاب از خانه بیرون    Nروایت شده که فرمود: رسول خدا  Qاز امام صادق .27

 2آمد. می 
 3شست. خواست موی سر و محاسن خود را بشوید، با سدر می وقتی می  Nرسول خدا .28
زد و اغلب با آب  موی خود را شانه می   Nروایت شده که فرمود: رسول خدا   Qاز علی  .29

 4. «آب برای خوشبو کردن مؤمن کافی است »فرمود: کرد و می صاف می 
آن جناب فرمود: رسول  د.  درباره خضاب کردن سؤال نمو  Qسلم از امام صادقم بنمحمّد .30

 5ماست. نزد آن حضرت  [ خضاب شده]هم اکنون موی  و  کرد خضاب می  Nخدا

در حدیث اربع مائة ذکر شده که فرمود: مسواک نمودن موجب خشنودی خدا   Qاز علی  .31
 6سازد.می  بوخوش است و نیز دهان را  Nو از سنت رسول اکرم

دانی بود که پس از هر  مشک  Nروایت شده که فرمود: برای رسول خدا  Qاز امام صادق .32
چون از خانه    [در نتیجه]   .ساخت وضو، بلافاصله آن را به دست گرفته، خود را معطر می 

 7.شناختندرا می   N]مردم[ از بوی خوش، رسول خدا  آمدبیرون می 

 

ضَا بن عُمَرَ بن مُوسَى عَنْ ». 1 کَانَ إذَِا أَخَذَ فِِ   Nإنَِّ النَّاسَ رَوَوْا أنََّ رَسُولَ اللَّـهِ  ،جُعِلْتُ فِدَاكَ  :Qبَزِیع  قَالَ: قُلْتُ للِرِّ

هُ أَرْزَقُ لَكَ   :ثُمَّ قَالَ لِِ   ، فَافْعَلْهُ أَنَا أَفْعَلُهُ کَثِیراً  و   ،نَعَمْ   : فَقَالَ   :قَالَ   ؟فَكَذَا کَانَ یَفْعَلُ   ،رِهِ ـطَرِیق  رَجَعَ فِِ غَیْ  «  أَمَا إنَِّ
 .(314: 5همان، )

ـهِ ». 2 ـهِ  Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّ مْسِ  Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ  . (281: 1، إقبال الأعمالابن طاووس، « )يََْرُجُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ

دْرو  إِذَا غَسَلَ رَأْسَهُ   Nکان رسول اللهّ». 3  . (32، مکارم الأخلاقطبرسی، ) «لِحْیَتهَُ غَسَلَهُمَا باِلسِّ

ـهِ   Qأَبِ طَالبِ   بن عَنْ عَلِيِّ ».  4 لُ شَعْرَهُ  ـیُ  Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ لُ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ  ـأَکْثَرُ مَا کَانَ یُ و   ، رَجِّ کَفَى بِالْمَاءِ طِیباً    : یَقُولُ و   رَجِّ

 .(408: 1، مستدرك الوسائل محدث نوری،  « )للِْمُؤْمِنِ 

دُ ».  5 ضَابِ فَقَالَ   Qمُسْلِم  أَبَا جَعْفَر  بن سَأَلَ مُحمََّ ـهِ   :عَنِ الِْ صدوق، « )هَذَا شَعْرُهُ عِنْدَنَاو  يََْتضَِبُ   Nکَانَ رَسُولُ اللَّ
 .(122: 1، من لايحضره الفقیه

ـهِ   ـ فِ حدیث الأربعمائةQعليّ عن  ».  6 وَاكُ مَرْضَاةُ اللَّ  .(562:  2،  المحاسنبرقی،  « )مَطْهَرَة  للِْفَمِ و  سُنَّةُ النَّبِيِّ و  ـ السِّ

ـهِ ». 7 ـهِ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّ كَة    Nقَالَ: کَانَتْ لرَِسُولِ اللَّ أَ أَخَذَهَا بِیَدِهِ   ، مُِسََّ هُ    ، هِيَ رَطْبَة  و   إِذَا هُوَ تَوَضَّ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّ

ـهِ   . (515: 6، الکافي کلینی، « )بِرَائِحَتهِِ   Nرَسُولُ اللَّ
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بیش از آن مقداری که برای خوراک    Nروایت شده که فرمود: رسول خدا  Qاز امام صادق .33
 1.نمودهزینه می عطر  برایکرد،  خرج می 

 2کرد.روز پنجشنبه مسافرت می  Nروایت شده که فرمود: رسول خدا Qاز امام باقر .34
دان،  داشت: آینه، سرمه رفت، پنج چیز همراه خود برمی هر وقت به سفر می   Nرسول خدا .35

 3. مسواک شانه و
ها سرازیر  در سفر، چون از بلندی   Nروایت شده که فرمود: رسول خدا  Qاز امام صادق .36

ه« می می  ه اکبر« می چون از بلندی بالا می   و گفت شد »سبحان اللَّ  4گفت. رفت »اللَّ
خواند  کرد، مگر آنکه در آن دو رکعت نماز می دیگر کوچ نمی   از منزلی به منزل   Nرسول خدا  .37

 5. « تا برایم به نماز خواندن گواهی دهد » فرمود:  و می 
  خداحافظی خواستند به مسافرت روند،  با مؤمنانی که می   Nروایت شده که رسول خدا .38

هر خیری را به سوی شما پیش    ، خداوند تقوا را توشه شما قرار دهد»فرمود:  کرد و می می 
دارد و شما را به سوی من    سلامت دین و دنیای شما را   ه سازد، آورد، حاجات شما را برآورد 

 6.«سالم برگرداند

علی  .39 خدا   Qاز  رسول  فرمود:  که  شده  بازمی   Nروایت  مکه  از  که  کسانی  گشتند، به 
 اید چه خرج کرده آن   و   رزد خدا اعمال حج شما را قبول کند و گناهانتان را بیام »فرمود:  می 

 7. «به شما باز رساند را
 

ـهِ ».  1 ـهِ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّ  . (512:  6،  الکافيکلینی،  « )یُنفِْقُ فِِ الطِّیبِ أَکْثَرَ مَِِّا یُنفِْقُ فِِ الطَّعَامِ   Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ

رُ یَوْمَ الَْمِیسِ  Nکَانَ رَسُولُ اللَّـهِ  :قَالَ  Qعَنْ أَبِ جَعْفَر  ». 2
 . (266: 2، من لايحضره الفقیهصدوق، « )یُسَافِ

وَاكَ و   المذِْْرَى و  المكُْْحُلَةَ و   المرِْْآةَ  : مَعَهُ خَْْسَةَ أَشْیَاءَ کَانَ إِذَا سَافَرَ حَََلَ   Nأَنَّ النَّبِيَّ ».  3 ،  وسائل الشیعةحر عاملی،  « )السِّ
11 :426) . 

ـهِ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّـهِ ».  4  . (287:  4،  الکافيکلینی،  « )رَ ـإِذَا صَعِدَ کَبَّ و   فِِ سَفَرِهِ إِذَا هَبطََ سَبَّحَ   Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ

هُ ».  5 إلََِّ   Nأَنَّ مَنْزِل   مِنْ  یَرْتََِلْ  رَکْعَتیَْنِ و  لََْ  عَلَیهِْ  لَاةِ   :قَالَ و  صَلََّ  بِالصَّ عَلَيَّ  یَشْهَدَ  )حَتَّى  نوری،  «  مستدرك  محدث 
 .(245:  8، الوسائل

عَ المُْؤْمِنیَِن قَالَ   Nوَ کَانَ رَسُولُ اللَّـهِ ».  6 ـهُ التَّقْوَى   :إِذَا وَدَّ دَکُمُ اللَّ هَكُمْ إلََِ کُلِّ خَیْ و  زَوَّ   ، قَضََ لَكُمْ کُلَّ حَاجَة  و  ،ر   ـوَجَّ

مَ لَكُمْ دِینَكُمْ و کُمْ سَالمیَِِن إِلََ سَالمیِِن و دُنْیَاکُمْ و  سَلَّ  .(276:  2، من لايحضره الفقیهصدوق، « )رَدَّ

ةَ   Nأَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ   ،Qعَنْ عَلِي  ».  7 «  أَخْلَفَ عَلَیْكَ نَفَقَتَكَ و  غَفَرَ ذَنْبَكَ و  تَقَبَّلَ اللَّـهُ نُسُكَكَ   :کَانَ یَقُولُ للِْقَادِمِ مِنْ مَكَّ
 



 N   257اسلام یگرام امبر یدرباره اوصاف، احوال و سنن پ  یاتیروا

 

می  .40 سر  به  که  داشت  سیاهی  عمامه  حضرت  آن  که  شده  نماز  روایت  آن  با  و  بست 
 1خواند.می 

از پنبه بود و لباس ما    Nفرمود: لباس پنبه بپوشید، زیرا لباس رسول خدا  Qامیر مؤمنان  .41
 2. از پنبه است  [اهل بیت نیز]

 3از نقره بود.  Nروایت شده که فرمود: انگشتری رسول خدا Qاز امام صادق .42

ابی  .43 انگشتری    خدیجهاز  نگین  انگشتری رسول    [ باید]روایت شده:  نگین  باشد،  مدور 
 4همین طور بود.  Nخدا

امام صادق .44 فرمود: رسول خدا  Qاز  که    Nروایت شده که  انگشتری داشت  یکی    بر دو 
ه،  ه«   محمّد»لااله الا اللَّ ه« حک شده بود. بر و رسول اللَّ  5دیگری »صدق اللَّ

 6از دنیا رفت، در حالی که خشتی روی خشتی نگذاشت. Nروایت شده که رسول خدا .45

خدیجه .46 حضرت  شده  Pاز  خدا   :روایت  رسول  می   Nوقتی  خانه  آب  وارد  ظرف  شد، 
گذاشت، سپس به  کوتاه می   گرفت و بعد دو رکعت نمازِ خواست و برای نماز وضو می می 

 7.رفت اب خود می خورخت 
امام صادقبن از عباد  .47   Nفرمود: رسول خدامی   Qصهیب روایت شده که گفت: شنیدم 

 8هرگز بر دشمن شبیخون نزد. 

 

 . (232: 8، مستدرك الوسائلمحدث نوری، )

مُ بَِِا Nأنّه کان له ي رو». 1  . (214: 2، عوالي اللئاليجمهور أحسائي، أبيابن « )ليِّ فِیهَایُصَ و عِمَامَة  سَوْدَاءُ یَتَعَمَّ

ـهِ  انّ إفَ  ،الْبَسُوا ثِیَابَ الْقُطْنِ  : Qقَالَ أَمِیُر المؤُْْمِنیِنَ ». 2  .(446: 6، الکافيکلینی، « )هُوَ لبَِاسُنَا و  Nلبَِاسُ رَسُولِ اللَّ

ـهِ ». 3 ـهِ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّ  . (468:  6، الکافي کلینی، « )مِنْ وَرِق    Nقَالَ: کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّ

ر  ». 4  .(468 :6همان، « )Nهَكَذَا کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ :قَالَ و ،عَنْ أَبِ خَدِيََةَ قَالَ: الْفَصُّ مُدَوَّ

ـهِ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللهَِّ».  5 ـهِ   :خَاتََاَنِ   Nقَالَ: کَانَ لرَِسُولِ اللَّ د  رَسُولُ اللَّ ا عَلَیهِْ مَكْتوُب  لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّـهُ مُحمََّ   ، أَحَدُهَُِ

 .(61: 1، الخصالصدوق، « )الْآخَرُ صَدَقَ اللَّـهُ و

َ رَسُولُ اللَّـهِ ». 6  . (466 :3، مستدرك الوسائلنوری،  محدث« )مَا وَضَعَ لَبِنةًَ عَلََ لَبِنةَ  و  Nتُوُفِِّ

لَاةِ   ، إِذَا دَخَلَ المَْنْزِلَ   Nکَانَ النَّبِيُّ ».  7 رَ للِصَّ نَاءِ فَتَطَهَّ «  ثُمَّ یَأْوِي إلََِ فِرَاشِهِ   ،ثُمَّ یَقُومُ فَیصَُليِّ رَکْعَتیَْنِ یُوجِزُ فِیهِمَا   ، دَعَا بِالِْْ
 .(471: 3همان، )

ـهِ   : یَقُولُ   Qسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّـهِ   :قَالَ   ،صُهَیْب  بن عَنْ عَبَّادِ ».  8 : 5،  الکافيکلینی،  « )عَدُوّاً قَط  Nمَا بَیَّتَ رَسُولُ اللَّ
28). 
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از خواب بیدار نشد، مگر    Nروایت شده که فرمود: هیچ وقت رسول خدا  Qاز امام باقر  .48
 1کرد.و برای خدا سجده می  افتاده آنکه بر زمین 

از اصحاب رسول خدا  Qاز علی  .49 فرمود: جماعتی  با  هم   Nروایت شده که  بستر شدن 
بودن کرده  حرام  خود  بر  را  شب  در  خوابیدن  و  روز  در  خوردن  غذا  سلمه  د.  همسر،  ام 

آیا به زنان  »آن حضرت به سراغ آنان رفت و فرمود: د. نقل کر Nداستانشان را به رسول خدا
با همسرانم هم بی  من  که  در صورتی  می رغبتید؟  می بستر  غذا  و روز  و شب  شوم.  خورم 
 2.«از سنت من روگردان شود، از من نیست  هر کسخوابم! پس می 

ن  روایت شده که فرمود: فرزندان خود را روز هفتم ولادت عقیقه کنید و به وز Qاز علی  .50
درباره حسن و حسین و سایر    Nنقره صدقه دهید، رسول خدا به مسلمانی  موی سرشان،  

 3فرزندان خویش چنین کرد. 
تر از این نبود که  چیزی محبوب   Nروایت شده که فرمود: نزد رسول خدا  Qاز امام صادق .51

 4پیوسته گرسنه و خائف از خدا باشد.
عرض کردم: حدیثی از پدر شما    Qققاسم روایت شده که گفت: به امام صادبناز عیص  .52

، از نان گندم سیر نشد، آیا این مطلب درست است؟ فرمود:  Nروایت شده که رسول خدا 
 5.سیر نشداز نان جو   و هرگز نان گندم نخورد   Nنه، زیرا رسول خدا

 

 . (39، مکارم الأخلاقطبرسی، « )مِنْ نَوْم  إلََِّ خَرَّ للهَِِّ سَاجِداً   Nقَالَ: مَا اسْتَیقَْظَ رَسُولُ اللَّـهِ  Qعَنْ أَبِ جَعْفَر  ». 1
عَلِي  ».  2 النِّسَاءَ   Qعَنْ  أَنْفُسِهِمُ  عَلََ  مُوا  حَرَّ کَانُوا  حَابَةِ  الصَّ مِنَ  جََُاعَةً  إنَِّ  بِالنَّهَارِ و  قَالَ:  فْطَارَ  یْلِ و  الِْْ باِللَّ   ،النَّوْمَ 

  آکُلُ بِالنَّهَارِ و  إنِِِّ آتِِ النِّسَاءَ   ؟أَ تَرْغَبُونَ عَنِ النِّسَاءِ   :فَخَرَجَ إلََِ أَصْحَابهِِ فَقَالَ   Nةَ رَسُولَ اللَّـهِ رَتْ أُمُّ سَلَمَ ـفَأَخْبَ 

یْلِ و  . (21: 20، وسائل الشیعةحر عاملی، « )فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَیْسَ مِنِّي  ،أَنَامُ بِاللَّ

ابعِِ   ،فِِ حَدِیثِ الْأرَْبَعِمِائَةِ   Qعَنْ عَلِي  ».  3 وا عَنْ أَوْلََدِکُمْ یَوْمَ السَّ ةً عَلََ مُسْلِم  و  ،قَالَ: عُقُّ قُوا بِوَزْنِ شُعُورِهِمْ فضَِّ   ، تَصَدَّ

 .(619: 2، الخصالصدوق، « )سَائِرِ وُلْدِهِ و  الْحسَُیْنِ و  بِالْحسََنِ  Nکَذَلكَِ فَعَلَ رَسُولُ اللَّـهِ و

ـهِ ». ِ  4 ـهِ قَالَ: مَا کَانَ شَْ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّ ، الکافيکلینی،  « )مِنْ أَنْ یَظَلَّ جَائِعاً خَائفِاً فِِ اللَّـهِ   Nء  أحََبَّ إلََِ رَسُولِ اللَّ
8 :129) . 

ادِقِ جَعْفَرِ بن عَنِ الْعِیصِ ».  5 د  بن الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ للِصَّ هُ قَالَ   Qأَبیِكَ  عَنْ   حَدِیث  یُرْوَى  Qمُحمََّ مَا شَبعَِ رَسُولُ    :أَنَّ

ـهِ  ـهِ  ،لََ  :فَقَالَ  ؟ أَ هُوَ صَحِیح    ،مِنْ خُبْزِ بُر  قَطُّ  Nاللَّ «  لََ شَبعَِ مِنْ خُبْزِ شَعِیر  قَطُّ و ، خُبْزَ بُر  قَطُّ  Nمَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّ
 . (320، الأماليصدوق، )
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از روزی که خداوند وی را به نبوت    Nروایت شده که فرمود: رسول خدا  Qاز امام صادق .53
مبعوث کرد، تا روزی که از دنیا رحلت فرمود، در حال تکیه دادن غذا نخورد، مانند بردگان  

نشست. گفتم: چرا؟ فرمود: برای تواضع در برابر خدای عز و  خورد و مثل آنان می غذا می 
 1.جل

دَهّان، از امام صادق .54 ی که به دست راست، یا  در حال  Nآیا رسول خدا  :پرسید  Qبشیر 
در حال تکیه    Nفرمود: رسول خدا  Qکرد؟ امام صادقچپ تکیه کرده باشد، غذا میل می 

نمی  میل  غذا  چپ  یا  راست  دست  به  می دادن  فقیران  مانند  حضرت  آن  نشست. فرمود، 
 2.گفتم: چرا؟ فرمود: برای تواضع و فروتنی در برابر خدای عز و جل 

خورد و مثل آنان  غذا می   گان مانند برد   Nه فرمود: رسول خدا روایت شده ک   Qاز امام باقر  .55
 3خوابید. خورد و می نشست و بر روی زمین غذا می می 

  را  شگوسفندان   ،نشست روی زمین می   Nاز ابن عباس نقل شده که گفت: رسول خدا .56
 4.پذیرفت می  و دعوت غلامان را برای خوردن نان جو بست می  شخود

فرمود و هر غذایی را که خدا برایش حلال  از هر جور غذا میل می   Nروایت شده رسول خدا  .57
خورد و همچنین با کسانی که آن حضرت را دعوت  کرده بود، با اهل بیت و خدمتگزاران خود می 

نشست و هر جور غذایی که داشتند با آنان  و روی زمین و یا هر چه فرش شده بود می د.  کردن می 

 

ـهِ   Qعن أب عبد اللهّ».  1   کَانَ یَأْکُلُ إکِْلَةَ الْعَبدِْ و  ،إِلََ أنَْ قَبضََهُ   عزّوجل مُتَّكئِاً مُنْذُ بَعَثهَُ اللَّـهُ   Nقال: مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّ

 .(270: 6، الکافيکلینی، « )عزّوجلتَوَاضُعاً للهَِِّ : قَال ؟لََِ ذَلكَِ و :قُلْتُ  . يََْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ و

انُ أَبَا عَبدِْ اللَّـهِ ».  2 هَّ ـهِ   :ر  فَقَالَ ـأَنَا حَاضِ و   Qسَأَلَ بَشِیر  الدَّ   ؟ عَلََ یَسَارِهِ و  یَأْکُلُ مُتَّكئِاً عَلََ یَمِینهِِ   Nهَلْ کَان رَسُولُ اللَّ

نْ کَانَ يََْلسُِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ و  ، لََ عَلََ یَسَارِهِ و   مَا کَانَ رَسُولُ اللَّـهِ یَأْکُلُ مُتَّكئِاً عَلََ یَمِینهِِ  :فَقَالَ 
  ؟ لََِ ذَلكَِ و  : قُلْتُ   . لَكِ

 .(272: 6همان، « )عزّوجلتَوَاضُعاً للهَِِّ  :قَالَ 

ـهِ  Qعَنْ أَبِ جَعْفَر  ». 3 یَنَامُ  و کَانَ یَأْکُلُ عَلََ الْحضَِیضِ و  ، يََْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ و  یَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبدِْ  Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ

 . (457: 2، المحاسنبرقی، « )عَلََ الْحضَِیض

ـهِ ».  4 ، قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ اةَ،و  الْأرَْضِ، یَأْکُلُ عَلََ  و  يََْلسُِ عَلََ الْأرَْضِ،   Nعَنِ ابْنِ عَبَّاس  يَُِیبُ دَعْوَةَ  و یَعْتقَِلُ الشَّ

عِیرِ   .(393، الأماليطوسی، « )المَْمْلُوكِ عَلََ خُبْزِ الشَّ



 رسول خدا ،Nمحمّد   260

کرد و  آمد، حضرت با مهمان خود غذا میل می ن برای آنان می لیکن وقتی مهما د.  کر تناول می 
 1ر آن بیشتر باشند. ب   حاضران بهترین طعام نزد آن حضرت، غذایی بود که  

صادق .58 امام  خدا  Qاز  رسول  فرمود:  که  شده  می   Nروایت  غذا  مردم  با  خورد،  چون 
دراز می  به غذا  بود که دست  از همه دست می نخستین کسی  و آخر   تا مردم   ،کشیدکرد 

 2بخورند.  ]بدون خجالت غذا[

در   که طعامی حاضر نشد  Nروایت شده که فرمود: نزد رسول خدا  Qاز حضرت امام صادق  .59
 3کرد. از خرما شروع می   این که آن خرما باشد، مگر  

 4. آورد می  وند را به جایمیان هر دو لقمه، حمد خدا Nنقل شده رسول خدا  .60
کند، چون به آن  خلال می   Qکه گفت: دیدم امام صادقه روایت شده  بّ عبدرَ بناز وهب  .61

 5کند.بو می کرد، خلال دهان را خوش خلال می  Nحضرت نگاه کردم فرمود: رسول خدا

  Nروایت شده که آن حضرت فرمود: چند بار تجربه کرده، دیدم رسول خدا  Qاز علی  .62
  بردمی   ( را بسم الله) نام خدا  و در هر بار د.  آشامیهنگام نوشیدن آب، آن را با سه نفس می 

یا علی، حمد به منظور ادای  »از سبب آن پرسیدم، فرمود:  د.  کرو در آخر حمد خدا می 
 6.«است  بیماری برای ایمنی از   ( بسم الله)  بردن نام خداشکر خدا و  

کرد: یکی از طرف خود و دیگری را از  در روز عید قربان دو قوچ ذبح می   Nرسول خدا .63
 

ـهِ ».  1 مَعَ مَنْ  و  کَلُواخَدَمِهِ إِذَا أَ و  کَانَ یَأْکُلُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَهُ مَعَ أَهْلهِِ و  یَأْکُلُ کُلَّ الْأصَْنَافِ مِنَ الطَّعَامِ   Nکَانَ رَسُولُ اللَّ

کَانَ أَحَبُّ  و  مَِِّا أَکَلُوا إلََِّ أَنْ یَنْزِلَ بِِمِْ ضَیفْ  فَیأَْکُلَ مَعَ ضَیفِْهِ و   عَلََ مَا أَکَلُوا عَلَیهِْ و  یَدْعُوهُ مِن المُْسْلِمِیَن عَلََ الْأرَْضِ 

 . (27ـ26، مکارم الأخلاقطبرسی، « )الطَّعَامِ إلَِیهِْ مَا کَانَ عَلََ ضَفَف

ـهِ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّـهِ ».  2 لَ مَنْ یَضَعُ یَدَهُ   Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ   ، آخِرَ مَنْ یَرْفَعُهَاو   إِذَا أَکَلَ مَعَ قَوْم  طَعَاماً کَانَ أَوَّ

 .(285: 6، الکافيکلینی، « ) لیِأَْکُلَ الْقَوْمُ 

مَ  Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّـهِ ». 3 یهِ تََرْ    Nإلََِ رَسُولِ اللَّـهِ قَالَ: مَا قُدِّ
 .(345: 6همان، « )إلََِّ بَدَأَ بِالتَّمْرِ  ،طَعَام  فِ

ـهِ ». 4 ـهَ بَیْنَ کُلِّ لُقْمَتیَْنِ   Nکَانَ رَسُولُ اللَّ  . (116: 1، إقبال الأعمال ابن طاووس، « )يَُْمَدُ اللَّ

ـهِ  ،عَبْدِ رَبِّهِ بن عَنْ وَهْبِ ». 5 لُ  Qقَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ـهِ  :فَنَظَرْتُ إلَِیهِْ فَقَالَ  ،یَتَخَلَّ لُ  Nإنَِّ رَسُولَ اللَّ هُوَ  و کَانَ یَتَخَلَّ

 .(376: 6، الکافيکلینی، « )یُطَیِّبُ الْفَمَ 

دْتُ النَّبِيَّ   Qأَبِ طَالبِ  بن عَنْ عَلِيِّ ».  6 ة   ـغَیْ   Nقَالَ: تَفَقَّ إِذَا شَ و   رَ مَرَّ سَ ثَلَاثاً  ـهُوَ  إِذَا    ، رِبَ تَنفََّ مِنْهَا تَسْمِیةَ   مَعَ کُلِّ وَاحِدَة  

مِید  إِذَا انْقَطَعَ و   ، رِبَ  ـشَ  ـهِ تَعَالََ بِالْحَمْدِ   ، یَا عَلِيُّ  : فَسَأَلْتهُُ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ   . تََْ اء و   شَكْرُ اللَّ محدث نوری،  « ) تَسْمِیةَ  مِنَ الدَّ
 .(12: 17، مستدرك الوسائل 
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 1امّت خویش.  طرف فقرای
باقر .64 آیا نمی   Qاز زرارة نقل شده که گفت: حضرت امام  خواهید وضوی رسول  فرمود: 

برایتان حکایت کنم؟ گفتیم:    Nخدا آوردند که مقدار  آریرا  . حضرت دستور داد ظرفی 
سپس دست راست خود  د.  آن را جلوی خود نهاد و دو دستش را بالا ز ، کمی در آن آب بود

گاه دستش را پر از آب  آن د.  وقتی است که دست پاک باش  برای  و گفت: اینرا در آن فرو برد  
ه« گفت   و   کرده د.  آن را به اطراف محاسن خود جریان دا   و  بر پیشانی خود نهاده »بسم اللَّ

تمام روی خود را شسته   باره به یک   دست خود را با آب بر صورت و پیشانی کشید تا سپس
رو برده و یک مشت آب برداشت و به آرنج دست راست  آن گاه دست چپ را در آب فد.  باش

د. خود ریخت و با کف دست چپ، آن آب را به ساعد دست راست و اطراف انگشتان رسانی
از آب پر کرده، به آرنج چپ ریخت و همچنان دست چپ را    مشت گاه با دست راست  آن 

تا نوک انگشتان را شست. سپس جلوی سر و پشت و روی پاها را با تری دست چپ و  
فرمود: خدا تک است و تک را    Qزراره گوید: امام باقرد.  تری دست راست مسح کربقیه 

می  اد.  داردوست  کافی  نیز سه مشت آب  این جهت در وضو گرفتن  برای  از  یکی  ست؛ 
ها و با تری دست راستت جلوی سر و پشت پای راستت  صورت و دوتای دیگر برای دست 

 را مسح کن و با دست چپ، پشت پای چپ را.

چگونگی وضو گرفتن رسول   Qزراره گفت: حضرت فرمود که مردی از امیر مؤمنان 
شخص بیان  طور که من برای شما حکایت کردم، برای آن حضرت همین ،را پرسید Nخدا

 2داشت. 

 

ا عَنْ نَفْسِهِ  Nکَانَ رَسُولُ اللَّـهِ ». 1  أَحَدَهَُِ
تهِو  یَذْبَحُ یَوْمَ الْأضَْحَى کَبْشَیْنِ نْ لََْ يََِدْ مِنْ أُمَّ ، الکافيکلینی، « )الْآخَرَ عَمَّ

4 :495) . 

ـهِ   : Qقَالَ أَبُو جَعْفَر    : قَالَ   ، عَنْ زُرَارَةَ ». 2 ء  مِنْ مَاء   فَدَعَا بقَِعْب  فِیهِ شَْ   . بَلََ   : فَقُلْنَا   ؟ Nأَ لََ أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّ

هُ الْیُمْنَى ثُمَّ قَالَ  ـثُمَّ حَسَ  ، ثُمَّ وَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ  ثُمَّ غَرَفَ   . هَكَذَا إِذَا کَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً  : رَ عَنْ ذِرَاعَیهِْ ثُمَّ غَمَسَ فِیهِ کَفَّ

ـهِ   :  ثُمَّ قَالَ فَمَلََهََا مَاءً فَوَضَعَهَا عَلََ جَبِینهِِ  ظَاهِرِ جَبِینهِِ و   ثُمَّ أَمَرَّ یَدَهُ عَلََ وَجْهِهِ   ، سَدَلَهُ عَلََ أَطْرَافِ لِحْیَتهِِ و   ، بِسْمِ اللَّ

ةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ الْیُسْ  هُ عَلََ سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى  أَمَرَّ کَفَّ و   ثُمَّ وَضَعَهُ عَلََ مِرْفَقِهِ الْیُمْنَى   ، رَى فَغَرَفَ بَِِا مِلَْهََا  ـمَرَّ

هُ عَلََ سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ  و  ، رَى  ـثُمَّ غَرَفَ بِیَمِینهِِ مِلَْهََا فَوَضَعَهُ عَلََ مِرْفَقِهِ الْیُسْ  ، الْمَاءُ عَلََ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ  أَمَرَّ کَفَّ
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.. صدقه  .  فرمود:  Nدر ضمن حدیثی طولانی نقل شده که رسول خدا  Qاز حضرت رضا .65
 1. ... وضو بگیریم ]دائماً[ بر ما اهل بیت حلال نیست. و دستور داریم که 

فرمود:   Qم امام صادقی یسار و عبد الملک و بکیر نقل شده که گفتتند: شنیدبناز فضیل  .66
ن   Nرسول خدا  برابر  نماز مستحبی می دو  برابر روزه    همچنین دود.  خوانمازهای واجب، 

 2.گرفت واجب، روزه مستحبی می 
ضمن بیان چگونگی نماز    Qوهب روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق بن از معاویة  .67

خواست بخوابد، ظرف آبی را، پوشیده بالای سرش ها چون می فرمود: شب می   Nرسول خدا 
آن قدر که   ، خوابید نهاد و می خواب می آن جناب مسواک خود را هم زیر رخت د. گذاشتنمی 

إِنه فِِ    کرد و آیات نشست و به آسمان نگاه می شد، می چون از خواب بیدار می د.  خدا بخواه 
مَاوَاتِ وَ  رضِْ خَلقِْ السه

َ
را    ها ان سپس دند د.  خوان عمران است، می سوره آل   [ آخر ] را که در    3.. .   الْْ

خواند، رکوع هر  می   نماز   رفت و چهار رکعت می   مسجد گرفت و به  مسواک کرده، وضو می 
گفتند:  کشید؛ به حدی که مردم می سجودش به قدر رکوع آن طول می   و   رکعتش به قدر قرائت 
اش به حدی طولانی بود که  رود؟ و همچنین سجده دارد و به سجده می کی سر از رکوع برمی 

 الاهی گشت و آن قدر که مشیت  گاه به بستر خود برمی دارد؟ آن شد چه وقت سر برمی گفته می 
 [همان ] نشست و چشمان خود را به آسمان دوخته،  سپس بیدار شده، می د.  خوابی بود، می 

رفت و به  گرفت و به مسجد می کرد و وضو می گاه مسواک می آن د.  فرمو آیات را تلاوت می 

 

مَ رَأْسِهِ و   عَلََ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ  ةِ یَسَارِهِ و   مَسَحَ مُقَدَّ ةِ یُمْنَاهُ و   ظَهْرَ قَدَمَیهِْ بِبلَِّ ـهَ وَتْر     : Qقَالَ أَبُو جَعْفَر  و   : قَالَ   .بَقِیَّةِ بلَِّ إنَِّ اللَّ

بُّ الْوَتْرَ 
رَاعَیْنِ و   وَاحِدَة  للِْوَجْهِ   : فَقَدْ يَُْزِئُكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرَفَات    ، يُُِ ةِ یُمْنَاكَ نَاصِیَتَكَ و   اثْنَتَانِ للِذِّ مَا  و   تََسَْحُ بِبلَِّ

ةِ یَمِینكَِ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْیُمْنَى  ةِ یَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْیُسْ و   بَقِيَ مِنْ بلَِّ سَأَلَ   : Qقَالَ أَبُو جَعْفَر    : قَالَ زُرَارَةُ   . رَى  ـتََسَْحُ بِبلَِّ

 . (25: 3، الکافي کلینی، « )فَحَكَى لَهُ مِثْلَ ذَلكَِ   ، Nولِ اللَّـهِ عَنْ وُضُوءِ رَسُ   Qرَجُل  أَمِیَر المؤُْْمِنیِنَ 

دَقَةُ Nـ قال: قال رسول الله  ـ فِ حدیث طویل Kعن الرضا، عن آبائه ».  1 لُّ لَنَا الصَّ
ا أَهْلُ بَیْت  لََ تََِ قَدْ أُمِرْنَا بإِِسْبَاغِ  و   : إِنَّ

 .(Q ،2  :29عیون أخبار الرضا صدوق، « )...   الطَّهُور 

ـهِ   :قَالُوا  ،ر   ـبُكَیْ و  عَبْدِ الملَْكِِ بن الْفَضْلِ و  یَسَار  بن عَنِ الْفُضَیْلِ ».  2 یُصَليِّ    Nکَانَ رَسُولُ اللَّـهِ   :یَقُولُ   Qسَمِعْناَ أَبَا عَبْدِ اللَّ

عِ مِثْلَيِ الْفَرِیضَةِ  عِ مِثْلَيِ و ، مِنَ التَّطَوُّ  .(443:  3، الکافيکلینی، « )الْفَرِیضَةِ یَصُومُ مِنَ التَّطَوُّ

 .200ـ190عمران: آل . 3
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چهار رکعت خوانده    به همان نحو که قبلاً   شد، مشغول می خواندن چهار رکعت دیگر نماز  
باز می د.  بو  بستر خود  به  بیدار می   ، خوابید گشت و مقداری می مجدداً  به  سپس  نگاه  شد، 

گرفت و سه رکعت  باز مسواک کرده، وضو می د.  نمو آسمان کرده، همان آیات را تلاوت می 
خواند و برای ادای فریضه صبح  بعد از آن دو رکعت نافله صبح را می   و   خواند نماز »وتر« را می 

 1شد.می   آماده 
کرد  ، هفتاد بار استغفار می در نماز »وتر«  Nروایت شده که رسول خدا  Qاز امام صادق .68

گاه کسی است که  این توقف ]«  هذا مقام العائذ بک من النارگفت: »و سپس هفت بار می 
 2.[از آتش به تو پناه برده است 

گفت: خدایا مرا در زمره کسانی رهبری فرما  در قنوت نماز »وتر« می   Nنقل شده که رسول خدا  .69
خواهی،  ، مرا به آن سوی بگردان که تو می از کسانی قرار ده که عافیتشان دادی   ، ای که هدایت کرده 

از شرور حتمی محافظت نما، زیرا که فرمان تنها از آنِ    چه به من عطا فرمودی برکت ده، به آن 
ای پروردگار خانه کعبه، از تو آمرزش    پاک و منزهی د.  کن حکومت نمی توست و بر تو کسی  

نمایم، هیچ توانایی و  آورم و بر تو توکل می گردم، به تو ایمان می خواهم به سوی تو باز می می 
 3. مهربان   [ خدای ] [ تو برپا نیست، ای  نیرویی جز به ]اراده 

 

ـهِ   : وَهْب  قَالَ بن عَنْ مُعَاوِیَةَ » .  1 رُ عِنْدَ رَأْسِهِ   : قَالَ   Nیَقُولُ وَذَکَرَ صَلَاةَ النَّبِيِّ   Qسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ   کَانَ یُؤْتَى بِطَهُور  فَیُخَمَّ

تَ فِرَاشِهِ ثُمَّ یَنَامُ مَا شَاءَ اللَّـهُ و  مَاءِ  ـفَإِذَا اسْتَیْقَظَ جَلَسَ ثُمَّ قَلَّبَ بَصَ   ، یُوضَعُ سِوَاکُهُ تََْ ثُمَّ تَلَا الْآیَاتِ مِنْ آلِ    ، رَهُ فِِ السَّ

رضِْ وَاخْتِلََفِ اللهيلِْ وَالنههَارِ إِنه فِِ خَلقِْ    عِمْرَانَ 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ رُ ثُمَّ یَقُومُ إِلََ الْمَسْجِدِ  و   ثُمَّ یَسْتَنُّ   ، الْآیَةَ   السه یَتَطَهَّ

یَسْجُدُ حَتَّى  و   مَتَى یَرْفَعُ رَأْسَهُ سُجُودُهُ عَلََ قَدْرِ رُکُوعِهِ یَرْکَعُ حَتَّى یُقَالَ و  رْکَعُ أَرْبَعَ رَکَعَات  عَلََ قَدْرِ قِرَاءَتهِِ رُکُوعُهُ  ـفَیَ 

ـهُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ فَیَجْلِسُ فَیَ  رَهُ   ـیُقَلِّبُ بَصَ و   تلُْو الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ یُقَالَ مَتَى یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَعُودُ إِلََ فِرَاشِهِ فَیَنَامُ مَا شَاءَ اللَّ

مَاءِ ثُمَّ یَسْتَنُّ  رُ و   فِِ السَّ  کَمَا رَکَعَ قَبْلَ ذَلكَِ ثُمَّ یَعُودُ إِلََ فِرَاشِهِ فَیَنَامُ مَ و   یَتَطَهَّ
ـهُ  یَقُومُ إِلََ الْمَسْجِدِ فَیصَُليِّ أَرْبَعَ رَکَعَات  ا شَاءَ اللَّ

مَا  ـیُقَلِّبُ بَصَ و   ثُمَّ یَسْتَیقِْظُ فَیَجْلِسُ فَیَتلُْو الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ  رُ و   ءِ ثُمَّ یَسْتَنُّ رَهُ فِِ السَّ یُصَليِّ  و   یَقُومُ إِلََ الْمَسْجِدِ فَیُوتِرُ و   یَتَطَهَّ

لَاةِ   ثُمَّ يََْرُجُ إِلََ الصَّ
کْعَتیَْنِ  .(334: 2،  تهذيب الأحکام طوسی،  ) «الرَّ

ةً   Nکَانَ رَسُولُ اللَّـهِ ، Qَعن الصادق».  2 ـهَ فِِ الْوَتْرِ سَبْعِیَن مَرَّ سَبعَْ    ،هَذَا مَقَامُ الْعَائذِِ بِكَ مِنَ النَّارِ   :یَقُولُ و  یَسْتَغْفِرُ اللَّ

ات    .(489:  1، من لايحضره الفقیهصدوق، « )مَرَّ

یْتَ و  عَافِنيِ فِیمَنْ عَافَیْتَ و  اللَّـهُمَّ اهْدِنِِ فِیمَنْ هَدَیْتَ   :یَقُولُ فِِ قُنُوتِ الْوَتْرِ   Nکَانَ النَّبِيُّ ».  3 نيِ فِیمَنْ تَوَلَّ بَارِكْ  و  تَوَلَّ

  أَتُوبُ إلَِیْكَ و   لََ یُقْضََ عَلَیْكَ سُبْحَانَكَ رَبِّ الْبَیْتِ أَسْتَغْفِرُكَ و  رَّ مَا قَضَیْتَ فَإنَِّكَ تَقْضِِ  ـقِنيِ شَ و  لِِ فِیمَا أَعْطَیْتَ 

لُ عَلَیْكَ لََ و  أُومِنُ بِكَ و ةَ إلََِّ بِكَ یَا رَحِیمُ و  حَوْلَ أَتَوَکَّ  .(487: 1همان، « )لََ قُوَّ
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به    Nشد، رسول خدانقل شده که فرمود: چون ماه رمضان داخل می   Qاز امام صادق .70
می  خود  صادق] افزود  نماز  حضرت  می   [ فرمود:  Qبعد  آن  به  نیز  نیز  من  شما  افزایم، 

 1بیفزایید.
بارید، نماز  هایی که باران می در شب   Nروایت شده که فرمود: رسول خدا   Qاز امام باقر .71

به جای  آن دو را با هم یک جا  و خواندمی  را زودتر اانداخت و نماز عش مغرب را تأخیر می 
 2.«رحم نکند به او رحم نخواهد شد [به دیگران ]کسی که » فرمود: و می  آورده

روایت شده که فرمود: در روزهای بسیار گرم چون مؤذن برای اذان گفتن    Qاز امام صادق .72
 3فرمود: بگذار هوا خنک شود. می   Nخواست، رسول خدااجازه می 

  Nفرمود: رسول خداشنیدم که می   Qمروان، نقل شده که گفت: از امام صادقبنمحمّداز   .73
ند«. سپس آن قدر پشت سرهم  کگرفت که گفتند: »دیگر افطار نمی در ابتدا آن قدر روزه می 

بعد   .گرفت گیرد«. پس از آن یک روز در میان روزه می افطار کرد که گفتند: »دیگر روزه نمی 
گرفت. در آخر سنت بر آن جاری شد که  شنبه از هر هفته را روزه می روزهای دوشنبه و پنج 

و پنج شنبه    آن حضرت در هر ماه سه روز؛ یعنی پنج شنبه اول ماه و چهارشنبه وسط ماه
اگر کسی چنین کند، مثل آن است که تمام عمرش  »فرمود:  گرفت. و می آخر ماه را روزه می 

 4. ... «است  گرفته روزه 
انس  .74 نقل شده که گفت: طعام رسول خدابناز  نوشیدنی   Nمالک  و    یک  افطار  یک  در 

د.  خورنمی  چیزی  بار روز جز یکشبانه  در  افتاد که بسیار اتفاق می  و   در سحر بود   نوشیدنی 
 

ـهِ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّـهِ ».  1 لَاةِ   Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ طوسی، « )أَنَا أَزِیدُ فَزِیدُوا و  ،إذَِا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِِ الصَّ
 .(60: 3، تهذيب الأحکام

یلَْةِ الْمَطِیَرةِ   Nأبیه علیهما السّلام: أَنَّ النَّبِيَّ عن جعفر، عن  ».  2 رُ مِنَ الْمَغْرِبِ   ، کَانَ فِِ اللَّ یهِمَا  و   یُؤَخِّ لُ مِنَ الْعِشَاءِ فَیصَُلِّ یُعَجِّ

 . (32: 2همان، « )مَنْ لََ یَرْحَمْ لََ یُرْحَمْ   : یَقُولُ و   جَُِیعاً 

هُ قَالَ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّـهِ ».  3 نُ یَأْتِِ النَّبِيَّ أَنَّ «  أَبْرِدْ أَبْرِدْ   :Nفَیقَُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّـهِ   ،فِِ الْحَرِّ فِِ صَلَاةِ الظُّهْرِ   N: کَانَ المُْؤَذِّ
 .(223: 1، من لايحضره الفقیهصدوق، )

دِ ». 4 ـهِ   :یَقُولُ  Qسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّـهِ  :قَالَ  ،مَرْوَانَ بن عَنْ مُحمََّ ثُمَّ صَامَ   ،لََ یُفْطرُِ   :یَصُومُ حَتَّى یُقَالَ  Nکَانَ رَسُولُ اللَّ

ثْنیَْنِ   ،أَفْطَرَ یَوْماً و   یَوْماً  هْرِ   ،الَْمِیسَ و  ثُمَّ صَامَ الِْْ ام  فِِ الشَّ هْرِ   : ثُمَّ آلَ مِنْ ذَلكَِ إِلََ صِیَامِ ثَلَاثَةِ أَیَّ لِ الشَّ   الَْمِیسِ فِِ أَوَّ

هْرِ و هْرِ و أَرْبِعَاءَ فِِ وَسَطِ الشَّ هْر و  ،خَِْیس  فِِ آخِرِ الشَّ  .(90: 4، الکافيکلینی، « )... کَانَ یَقُولُ ذَلكَِ صَوْمُ الدَّ
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 1شده بود. گاهی نیز غذای آن حضرت، نان خیس و  بود  شیر نوشیدنی این  گاهی 
زمانی که »رطب« وجود داشت با    Nروایت شده که فرمود: رسول خدا Qاز امام صادق .75

 2فرمود. در اوقات دیگر با خرما افطار می  و آن 
تمامی اسیران را آزاد    Nخدا رسید، رسول  روایت شده که هنگامی که ماه رمضان فرا می  .76

 3داد. می  ]صدقه[ کرد و به هر سائلی چیزیمی 
 

  

 

ـهِ   : مَالكِ  بن قَالَ أَنَسُ ».  1 حَرِ  ـشَ و   رْبَة  یُفْطِرُ عَلَیْهَا  ـشَ   Nکَانَتْ لرَِسُولِ اللَّ مَا کَانَتْ لَبَناً و   رُبَّمَا کَانَتْ وَاحِدَةً و   ، رْبَة  للِسَّ رُبَّمَا کَانَتِ  و   رُبَّ

بَةُ خُبْزاً یُمَاثُ  ْ  .(32، مکارم الأخلاق طبرسی، « )الشَّْ

ـهِ   Qعَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّـهِ  ».  2 طَبُ  Nقَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ طَبِ الرُّ رُ عَلَیهِْ فِِ زَمَنِ الرُّ
لُ مَا یُفْطِ « فِِ زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ و ،أَوَّ

 .(153: 4، الکافيکلینی، )

ـهِ ».  3 :  2،  من لايحضره الفقیهصدوق،  )  « أَعْطَى کُلَّ سَائلِو  أَطْلَقَ کُلَّ أَسِیر    ،إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ   Nکَانَ رَسُولُ اللَّ
99). 



 رسول خدا ،Nمحمّد   266

 
  



267      Nجزیره در آستانه ولادت پیامبرشبه      

 

 

 1و معارف کلامی Nپیامبر
 2سید هاشم میلانی 

 3مقدمه 
و به طور دقیق در ابتدای بعثت، ریشه دارد، چراکه تولد، رشد و    Nعلم کلام در دوره نبوی

ای کلامی است که متکفل تبیین مفاهیم و دفاع از کیان استمرار هر دین، در گرو وجود منظومه
 لف درباره دین را در خود داشته باشد.ها و سؤالات مختای که جواب پرسش آن شود، منظومه 

در پی مضمون واحد و مشخص هستند، اما  این که البته باید توجه داشت که متکلمان با 
تبیین اعتقادات و دفاع از  د.  های مختلفی استفاده کنن ، از روش ازیبه فراخور زمان و نتوانند  می 

اند بهترین و  مسلمانان، همواره تلاش داشته آن، دو هدف اصلیِ علم کلام است. از این روی  
د.  های موجود در زمانه خویش را برای رسیدن به این دو هدف به کار ببندنترین روش کاربردی 

را، در قیاس با شکوفایی علوم    Nکه دوران ابتدایی علم کلام در عصر نبویاست    رواز این  
در دوره  دارای شیوه و راسلامی و علم کلام  بعدی،  و  های  مباحث  وشی متفاوت، حتی در 

مایه اساسی علم کلام،  که درون  ها سبب نشدهاین تفاوت البته    یابیم.سؤالات مطرح شده می 
 ، دچار تغییر شود. یعنی بحث از ذات و صفات الهی 

 

سال   در  العقیدةمجله    21شماره    ق(« در11ـ  ق13)  Nبا نام »أدوار الکلام عند الإمامیة؛ الدور النبويین پژوهش  ا.  1
 شده است.  منتشرم 2020

 .المرکز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة سیرئ. 2
در  3 الحدیث  ا.  »موسوعه  کتاب  از  پژوهش  خلقاً ین  و  شریعه  و  عقیده  شانه النبوی:  مدیر  کاظم  اهتمام  به  و «  چی 

 ایم.  بهره فراوانی برده   یشهریالله ر  تیمرحوم آفی الکتاب و السنۀ« اثر    هالعقائد الاسلامی  ههمچنین کتاب »موسوع
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دوره  در  کلام  بوده علم  تکامل  حال  در  همواره  مختلف  از    با   و  های  تدریجی،  حرکتی 
اصول مسائل کلامی در قرآن آمده و این کتاب    این کهت. با  اجمال به تفصیل سوق یافته اس 

از  این منبع  های نخستین،  ، اما در دوره آوریمآسمانی را باید اولین منبع کلام اسلامی به شمار  
گوهرهای گرانِ قرآنی و    و  باید مورد توجه قرار نگرفت   چنان کهمنظر اعتقادی و کلامی، آن 

فقط خواصّی که باب علم الاهی بودند از آن اطلاع    و  هی مانداسرار و معانی آن سر به مهر باق
نیافتد.  داشتن بوده و به نور هدایت آن روشنی  در    و   ه دیگران از این سرچشمه دانایی محروم 

 نتیجه به مذاهب مختلف درآمدند. 
این حضور مستمر همچون    .مند بودبهره   Kساله معصومان   250، از حضور  کلام امامیه

های داخلی،  دستگی امامیه را با وجود تمامی فشارهای خارجی و  چند  عقاید  مستحکم،  یدژ
بهره بودند، چراکه حضور  ها مصون داشت. سایر مدارس کلامی از این مصونیت بی از آسیب 

 دیدند.پایان یافته می  Nمعصوم را در میان خود با وفات رسول الله
در منظومه کلامی اسلامی به    Nیم اطلاعی کامل از نقش آفرینی پیامبرچه بخواهچنان 

از  رایج در دوره بعثت نبوی داشته باشیم؛ چراکه برخی    باورهایدست آوریم، باید نگاهی به  
 است. بوده ها اندیشه آن باورها و های اعتقادی در واکنش به گیری موضع 

های دینی و اعتقادی  ای از اندیشهآمیزه   جریان اندیشه در دو جامعه مکی و مدنی آن دوره،
  به علاوه،   .شاهد حضور مشرکان، یهودیان و مسیحیان هستیم  در این دو جامعه د. مختلف بو 

یاد  صابئی    و  ی اعتقادی تأثیر گذار از جمله ادیان زردشتی، مانوی هاان برخی جریاز  توان  می 
، تأثیرات مستقیم و غیر سک دینی و انجام منا  یارتباطات تجاراز طریق    هاان این جری.  کرد 

وضعیت آن دوره را    Qامیرالمؤمنیند.  بر اندیشه اعتقادی عرب در آن سامان داشتن  ی مستقیم
 هایی متفاوت در آن روزگار اهل زمین مللی پراکنده، دارای خواسته گونه بازگو نموده است: »این

ای در نام او از حق  گروهی خدا را تشبیه به مخلوق کرده، عدّه   .هایی مختلف بودندروش   و
 1«. پرستیدندمی برخی غیر او را  و  منحرف بوده 

  نداشته   ایپارچههمه این امور باعث شده بود جامعه عرب آن روزگار، اندیشه و اعتقاد یک 
 

 . 1، خطبه نهج البلاغة. شریف رضی، 1
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و اعتقاداتی که برخی آن را از    تفکرات.  سازد ای از آراء و تفکرات مختلف  ملغمه   جامعه را  و
بخش  د.  پدران خود به یادگار داشته و برخی دیگر از ساکنان قدیمی حجاز به ارث برده بودن

ها و اعتقادات خویش را از سفرهای تجاری تحفه آورده و یا از مسافران و  دیگری نیز اندیشه 
نویسد: »به دلیل مجاورت با اهل  هـ( می 292د.  یعقوبی)د.  گر آموخته بودنتاجران مناطق دی 

 1های دیگر و یا سیاحت، ادیان عرب متفاوت بود«. ادیان محتلف، کوچ به سرزمین
اعتقادی که از پدران خویش به ارث برنده    و  این جوامع اعتقادی مختلف، با هر اندیشه 

ابتدا باید رسالت خویش را  Nز این روی پیامبراد.  ایستادن  Nبودند، در مقابل رسول خدا  ،
،  به این هدف بیان داشته  Nچه رسول الله آن د.  دانموده و سپس به ادعاهای آنان پاسخ می اثبات  

 موضوع این نوشتار است که به بررسی آن خواهیم پرداخت.
 پیش از ورود به اصل مطلب، باید به برخی نکات اشاره شود: 

چه در منابع تاریخی و  آن   و  روشی نقلی، متکی بر نصوص، اخبار  پژوهشروش این  .  1
 .باشد، می حدیثی آمده است 

منسوب و یا از    Nچه به رسول خداجا بدین معنا نیست که هرآن روش نقلی در این .  2
گیرد  قرار  کید  تأ و  استناد  مورد  شده،  روایت  بی   .ایشان  این  چراکه  از  بخشی  شک 

به ایشان نسبت داده    Nدر حیات و یا پس از وفات رسول الله   احادیث، اقوالی است که
 .دارای اصالت نیستندشده و  

اصل اولی در ارزیابی احادیث صحت آن است، به شرطی که مخالف با آیات قرآن،  .  3
 تاریخی نباشد. قطعی   عقل سلیم و یا واقعه

رسول   از جانب که   تنها به نقل ظاهر امور اعتقادیدر این نوشتار سعی بر آن است که .  4
ممکن    زیرا د.  از شرح و تحلیل آن خودداری شو   و  کردهبیان شده است اکتفا    Nخدا

است آرای شخصی و مفروضات قبلی، باعث کژتابی و یا التباس در فهم احادیث و 
 روایات مورد بحث شود. 

  Nمسئله منع تدوین حدیث باعث از بین رفتن بخش زیادی از میراث حدیث نبوی.  5
 

 .254: 1، تاريخ الیعقوبي. یعقوبی، 1
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میراثی که بسیاری از قرائن حالی و مقالی درباره حوادث مختلف تاریخی را در    .شد
داشت است خود  قرائن .  ه  اتفاقات  می   که   آن  یا  و  نبوی  احادیث  بهتر  فهم  در  توانست 

اگرچه با نقل شفاهی بخشی از احادیث حفظ شد،  د.  تاریخی، نقش مهمی ایفا نمای
بسیار بیشتر از    ی احادیث  امروز  ،دیث عدم ممانعت از کتابت ح شک در صورت اما بی 

حدیثی،   منابع  در  که  است  جهت  این  از  داشتیم.  اختیار  در  موجود  تعداد  احادیث 
رود  یابیم، در حالی که انتظار می درباره اعتقادات را می   Nمحدودی از احادیث نبوی

جدید  دینی    این که با توجه به    Nچراکه رسول خدا  .به هزاران حدیث برسد  آنهاکه تعداد  
گمان مشرکان و  و به تبلیغ آن مشغول بود، بی  ه ای از معارف و اعتقادات آورد با منظومه 

های دینی  زمینه، تازه مسلمانان با پیشبه علاوه .  کشیدمی به چالش  پیروان سایر ادیان را  
این موارد  د.  داشتن  یو فرهنگی گوناگون، قطعا در ذهن خود سؤالات اعتقادی بسیار

می  مسائل  دهد  نشان  باب  در  به خصوص  نبوی،  میراث حدیث  از  زیادی  که بخش 
 اعتقادی و کلامی، به دلیل منع کتابت حدیث، برای همیشه از بین رفته است.

این  .  است ، معاد، نبوت و دیگر مسائل کلامی  أ مبد ،  آیات قرآن کریم موضوع بسیاری از  .  6
بر رسول خدا  به شبهات  در پاسخ  و    ، نازل شده   Nآیات گاهی  بنیادین  و گاهی عقاید 

که هدف در این نوشتار بررسی احادیث رسول    آنجا تأسیسی اسلام را بیان داشته است. از  
 اندک، نخواهیم پرداخت.  ی جز در موارد است، به این آیات به   Nاکرم 

  ( اصول دین )   در بیان مباحث کلامی، به پنج اصل اعتقادی   Nبررسی نقش رسول خدا   طی 
 رداخت: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. خواهیم پ 

 : خداشناسی مبحث اول
دین اسلام از    چنان که  .به اسلام، دعوت به توحید بوده است   Nشک دعوت رسول خدابی 

ی تعالیم خود قرار داده است.  را سرلوحه   یگانهو پرستش خدای    بودهجمله ادیان توحیدی  
. باشدمی ریزی اعتقادات توحیدی در منظومه کلام اسلامی  ، عصر پی Nهمچنین عصر نبوی

چه با این مضمون در آیات قرآنی و احادیث نبوی وارد شده، بهترین گواه این مدعاست. در  آن 
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ن توحید و دعوت به آن، از  در راه تبیی  Nهای رسول اکرمسعی بر آن است که تلاش  بخش این 
 د. منظر احادیث نقل شده از ایشان، به تصویر کشیده شو 

 معرفت و اثبات ذات باری تعالی .1
بودن شناخت خداوند،    ی هی و بد  ی در خصوص اثبات ذات اله  Nنبود که رسول خدا  یازین

مبعوث شده بود که در اعصار گذشته، شاهد ظهور    ی طیچرا که در مح  ، دینما  اریتلاش بس 
  ،ی مورد انکار نبود بلکه مساله اصل  ت یاصل الوه  شان،یبوده است. در زمانه ا  ی مختلف  ان ی اد

توان تعداد زیادی از احادیث نبوی را درباره  از این جهت نمی .  به خداوند بود  دن ی شرک ورز 
  است روایت شده  ی مباحث خداشناسی  ه باردر  Nچه از رسول اکرماثبات وجود خدا یافت. آن 

 : کرد بندی توان بدین صورت دسته را می 
انسان در ذات خود و در هنگامه خلقت    این که   و   . اشاره به فطری بودن معرفت الاهی 1.  1

این مضمون با تعابیر مختلفی در منابع حدیثی آمده است: »هیچ  .  به همراه دارد این معرفت را  
شود، اما پدر و مادرش او را  بر فطرت ]معرفت الاهی[ متولد می   این کهمولودی نیست مگر  

با سپس راوی حدیث این آیه را تلاوت کرد: »...    1سازند«.یهودی، مسیحی و یا مجوسی می 
 2..«.. همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است 

آمده است: »هر مولودی بر فطرت متولد    Nاز رسول خدا  Qدر تعبیر دیگری از امام باقر
در حدیثی دیگر از پیامبر   3خدای عزوجل خالق اوست«.   این کهشود، یعنی ]با[ معرفت به  می 

کافر  Nاکرم یا  مسلمان  پدری  از  مولودی  »هر  می   ،آمده:  متولد  اسلام  فطرت  اما   .شودبر 
پس آنان را یهودی، مسیحی یا   .گردانندآیند و آنان را از دین خود بازمی شیاطین نزد آنان می 

کنند که به خداوند شرک بورزند در حالی که خداوند هرگز به  مجوسی ساخته و به آنان امر می 

 

و   94: 2، صحیح البخاري)بخاری،  رانه أو یمجّسانه« ـمولود إلَّ یولد علَ الفطرة، فأبواه يُوّدانه أو ینصّ »ما من  . 1
6 :114) . 

ِ الهتِِ فَطَرَ النهاسَ عَليَهَْا. 2  . (30)روم:  ... ... فِطْرَتَ الِلّه

 .(13: 2، الکافي)کلینی،  خالقه« عزّوجل »کل مولود یولد علَ الفطرة، یعني المعرفة بأنّ الله . 3
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 1آن امر ننموده است«. 
لک: » آیه ف  به بدیهی بودن این معرفت اشاره دارد، از جمله  نیز  و  برخی از آیات قرآنی 

[ چون به سوی خشکی  خوانند، و]لی کدلانه می شوند، خدا را پاهنگامی که بر کشتی سوار می 
او کسی است که  ای دیگر آمده است: »در آیه  2«. ورزندرساند و نجاتشان داد، بناگاه شرك می 

با بادی خوش، آنان را    آنهاگرداند، تا وقتی که در کشتیها باشید و شما را در خشکی و دریا می 
وزد و موج از هر طرف بر ایشان تازد    آنها ادی سخت بر  [ ببِبَرَند و ایشان بدان شاد شوند ]بناگاه

خوانند که: اگر ما را از  اند، در آن حال خدا را پاکدلانه می و یقین کنند که در محاصره افتاده
پس چون آنان را رهانید، ناگهان در    د.  [ بِرَهانی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شاین ]ورطه 

مردم، سرکشی شما فقط به زیان خود شماست. شما بهره  ای  د.  کننزمین بناحق سرکشی می 
به سوی ما خواهد بوزندگی دنیا را ]می  پس شما را از آنچه  د.  طلبید[. سپس بازگشت شما 

 3«.دادید باخبر خواهیم کرد انجام می 
و خود   شود می آیات فوق به این مطلب اشاره دارد که انسان وقتی از اسباب مادی منقطع 

یابد، از روی غریزه به فطرت خویش رجوع کرده و از خدای  طری حقیقی می را  در معرض خ 
کند، به شرک و  خویش را رها از خطر احساس می   این کهنماید، اما پس از  متعال استمداد می 

 گردد.راهی بازمی گم
. بدیهی بودن ذات الاهی برای انسان و فطری بودن معرفت و شناخت باری تعالی  2  .1

کید بر آن نیست. از این روی رسول خدابه معنای     Nعدم لزوم توجه دادن به شناخت خالق و تأ
 

أتتهم  .  1 الشیاطین  ولكن  کلّهم،  الْسلام  علَ  الفطرة  علَ  یولد  فإنّه  مسلم،  أو  کافر  والد  من  یولد  مولود  »کل 

ونصّ  فهوّدتهم  دینهم،  عن  یشْکوا  ـفاجتالتهم  أن  وأمرتهم  ومَسّتهم،  سلطانًا«رتهم  به  ینزّل  لَ  ما  )حکیم   بالله 
 .(266: 1، كنز العمال؛ متقی هندی، 130: 1، نوادر الأصول ترمذی، 

ا نََهاهُمْ إلََِ البََِّْ إذَِا هُمْ يشُِْْ . 2 ينَ فلََمه َ مُُلِْصِيَن لََُ الدِّ  .(65)عنکبوت:  كُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِِ الفُْلكِْ دَعَوُا الِلّه

كُمْ فِِ البََِّْ وَالَْْحْرِ حَتَّه إِذَا كُنتْمُْ فِِ الفُْلكِْ وجََرَينَْ بهِِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفرَِ هُوَ  .  3 ُ ِي يسَُيِّْ حُوا بهَِا جَاءَتْهَا  الَّه
َ مُُْ  حِيطَ بهِِمْ دَعَوُا الِلّه

ُ
نههُمْ أ

َ
نَْيَتْنََا رِيحٌ عََصِفٌ وجََاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُُِّ مَكََنٍ وَظَنُّوا أ

َ
ينَ لئَِِْ أ لِصِيَن لََُ الدِّ

اكِرِينَ   لَنَكُونَنه مِنَ الشه هَا النهاسُ إنِهمَا    مِنْ هَذِهِ  يُّ
َ
أ ياَ  رضِْ بغَِيِْْ الْْقَِّ 

َ
إِذَا هُمْ يَبغُْونَ فِِ الْْ نََْاهُمْ 

َ
أ ا  فلَمَه

تَعْمَ  كُنتْمُْ  بِمَا  فَننُبَِّئكُُمْ  مَرجِْعُكُمْ  إِلَِنَْا  ثُمه  نْيَا  الدُّ الْْيََاةِ  مَتَاعَ  نْفُسِكُمْ 
َ
أ عََلَ  )یونس:   لُونَ بَغْيكُُمْ 

 . (23ـ22
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کید  همواره و     روایت شده  N. از پیامبر اکرمنمودمی در هر موقعیتی، بر لزوم معرفت خداوند تأ
»آن است  می :  استوار  را  دین  خداست«.چه  شناخت  است،  آن  اساس  و  که  هنگامی   1سازد 

در    2اره بهترین اعمال سؤال کرد، ایشان فرمود: »علم به خدا«. درب  Nشخصی از رسول خدا
  ماجرایی دیگر، شخصی صحرانشین از ایشان پرسید: »سرآمد علم چیست ای رسول خدا؟«

گونه که حق آن است«، صحرانشین پرسید: »شناخت  فرمود: »شناخت خداوند، آن   حضرت 
و را بدون قرار دادن مِثل و شبیه و  گونه که حق آن است، چگونه است؟«، فرمود:»اخداوند آن 

همسان بدانی،  نظیر و بی همسان بشناسی، و او را واحد و اَحد، ظاهر و باطن، اول و آخر و بی 
 3این حق معرف خداست«. 

شده و انبیای الاهی تنها راه رسیدن    نهادینه   ها ان معرفت و شناخت خداوند در قلب و عقل انس 
به    Nرسول خدا .  بیاید سازند تا انسان نور الاهی را  را برطرف می   ند و موانع ده می   نشان به آن را  

در  و نیز    4ی«. شکوفا ساخت   ش ی که خردها را به معرفت خو آن   ی ا : » کرده است اشاره    مطلب همین  
 5مرا کوردل رها نساخت«.   و   آمده: »شکر خدایی را که خود را به من شناساند   Nدعایی از ایشان 

مردم به شناخت خداوند اشاره    راهنمایی . در حدیثی دیگر، به وظیفه انبیای الاهی در  3  .1
.. تا آنچه را بندگان درباره خدا به آن جهل   .  شده است: »و ]خداوند[ پیامبران را مبعوث داشت 

آن  از  پس  بشناسند  ربوبیت  به  را  خداوند  ]بندگان[  پس  بیاموزند،  آنان  به  انکار  داشتند  که 
از این روی، نقش انبیای الاهی    6کردند«.ستیزه می   که   آن او را یگانه بدانند پس از    و  ،دکردنمی 

های شرک و نمایان ساختن توحید برای مردمانی است که از فطرت توحیدی  کنار زدن پرده 
 

 .(381: 3، كنزل العمال؛ متقی هندی، 807: 4، الجامع الکبیر)سیوطی،  »دعامة الدین وأساسه المعرفة بالله« .1

 .(26: 4، ربیع الأبرارزمخشری، ) »العلم بالله«. 2

ته؟  »ما رأس العلم یا رسول الله؟ قال: معرفة الله حق معرفته، قال الأعراب: وما معرفة الله حقّ معرف. سأله أعرابي:  3

قال: تعرفه بلا مثل ولَ شبه ولَ ند، وأنّه واحد أحد، ظاهر باطن، أوّل آخر، لَ کفو له ولَ نظیر، فذلك حقّ  

 . (285، التوحید)صدوق،  معرفته«

 .(156: 1، مصباح المجتهد)طوسی،  »یا من فتق العقول بمعرفته«. 4

 . (282: 83، بحار الأنوار )مجلسی،  »الحمد لله الذي عرّفني نفسه ولَ یتَکني عمیان القلب« . 5

... لیعقل العباد عن ربِّم ما جهلوه، فیعرفوه بربوبیّته بعدما أنكروا، ویوحدّوه بالْلِیةّ بعدما    »وابتعث النبییّن.  6

 . (45ـ44، التوحیدصدوق، ) عضدوا«
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 اند. خویش دور شده 
نه ذات باری تعالی و شناخت آن امری محال است 4.  1 ک  به  چراکه محدود    ،. رسیدن 
نیز متداول بوده است،    Nااین بحث در دوره رسول خدد.  نامحدود را بشناس  تواندمی هرگز ن

شده نقل  ایشان  از  روی  این  نمی است   از  خودش  جز  کس  هیچ  که  کسی  »ای  که  :  داند 
اذعان داشته و  به عجز انسانی در شناخت خداوند    Nدر حدیثی دیگر پیامبر اکرم  1چیست«. 

 2شایسته است نشناختیم«.   چنان که»پاک و منزهی، ]که[ تو را آن  فرمود:
، شامل نوع بشر بوده و تفاوتی از این  هاان ت کامل خداوند توسط انس محال بودن شناخ 

نه    Nاز این رو وقتی رسول خدا د.  وجود ندار  اوصیاو    انبیابین    جهت  فرمود: »هیچ کس به ک 
معرفت الاهی نخواهد رسید«، مردم متعجب شدند و پرسیدند که آیا این سخن در مورد خودِ  

تر از آن ایشان در جواب فرمود: »من نیز! خداوند والاتر و بلندمرتبه   ؟نیز صادق است   Nپیامبر
 3نه معرفتش برسد«.است که کسی به ک  

نه معرفت الاهی اقرار داشت، بلکه از تفکر در  تنها به غیر ممکن بودن رسیدن به ک  نه   Nپیامبر 
و اینکه پایان ]کار[ به سوی پروردگار  درباره آیه »   Nاز رسول اکرم د.  فرمو ذات الاهی نیز نهی می 

در حدیثی دیگر آمده است:    5روایت شده است: »هیچ تفکری در خداوند ]جایز[ نیست«،   4« توست 
   6. شوید« »در خلق خداوند اندیشه کنید، ]اما[ در خداوند به تفکر نپردازید که هلاک می 

به مسئله تفکر در    Nاهتمام رسول خدا در آن    کند که عباس اتفاقی را گزارش می بن عبدالله 
، در حالی که ما  Nگوید: »رسول خدا عباس می ابن   ذات الاهی از جانب اصحاب، هویداست. 

حلقه  مسجد  شد در  وارد  ما  بر  بودیم،  داده  تشکیل  می   و   هایی  چه  در  فرمود:  گفتیم:  کنید؟ 

 

 .(343: 1، إقبال الأعمال)ابن طاووس،  »یا من لَ یعلم ما هو إلَّ هو«. 1

 .(132: 4، عوالي اللئالي حسائي، الأجمهور أبي)ابن ، ما عرفناك حق معرفتك« »سبحانك . 2

»لَ یبلغ أحد کنه معرفته، فقیل: ولَ أنت یا رسول الله؟ قال: ولَ أنا، الله أعلَ وأجلّ أن یطلّع أحد علَ    :Nقال.  3

 .(132: 4)همان،  کنه معرفته«

نه إلََِ رَبِّكَ . 4
َ
 .(42)نجم:  المُْنتْهََ وَأ

 .(278: 29، التفسیر الکبیر؛ فخر رازی، 217:  1، العظمةأبوالشیخ الأصبهانی، ) »لَ فكرة فِ الرب«. 5

 . 409: 4، الجامع الکبیر؛ سیوطی، 214: 1، ظمةعال. أبو الشیخ الأصبهانی، 6
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می  می خورشید  و غروب  که چگونه طلوع  احسنتم د.  کن اندیشیم  این فرمود:  در  ،  باشید،  گونه 
نکنید«.  ]اما[ در خالق تفکر  بیاندیشید  نشان   1مخلوق  مباحث دهنده شکل این گزارش  گیری 

از جانب   آن  به  پرداختن  نحوه  و  نبوی    اصحاب کلامی  تشکیل    با مسلمانان  .  است در عصر 
این کار مورد    که   ، اند پرداخته های علمی در مسجد، به بحث درباره مسائل اعتقادی می حلقه 

، چراکه  مند بودند بهره   Nبود. آنان در این کار از هدایت و راهنمایی رسول الله   Nتأیید پیامبر اکرم 
.  نمود علمی آنان سرکشی کرده وافکار ایشان را اصلاح و هدایت می   های حلقه آن حضرت به  

گزارش  و  گزارش  کلا این  علم  مشروعیت  بر  گواه  بهترین  دست،  این  از  و  هایی  اندیشه  در  م 
های معرفتی در دوره نبوی است  دهنده وجود حلقه شریعت اسلامی است و از سوی دیگر نشان 

 شده است.که در آن مسائل کلامی، هرچند به صورتی ابتدایی، طرح و بحث می 
. از جمله دلایل عدم امکان شناخت ذات الاهی، روایاتی است که با عنوان »روایات  5.  1

جْب« در   که ذات الاهی در پس    این روایات آن است   مضمون   . منابع حدیثی وارد شده است ح 
  . است هفتاد هزار پرده از نور و ظلمت قرار دارد، که کنایه از عدم امکان درک ذات خدا توسط انسان  

فرمود: »به راستی بین خداوند و مخلوقات هفتاد هزار پرده    Nاز جمله این روایت که رسول خدا 
ترین مخلوقات به خداوند من و اسرافیل هستیم ]که[ بینمان چهار پرده وجود  نزدیک د.  قرار دار 

و نیز: »به راستی که خدای    2. ای از آب« ای از اَبر و پرده ای از ظلمت، پرده ای از نور، پرده دارد: پرده 
پرده  آن  از صدای  از نور و ظلمت است. هیچ کس  پرده  ها چیزی  عزوجل در پس هفتاد هزار 

   3نابود شود«.   این که شنود، مگر  نمی 
که در آن به   ،انسان آیه میثاق است  توسط. از جمله دلایل فطری بودن شناخت خدا 6. 1

 

الشمس کیف    N»دخل علینا رسول الله.  1 نتفكّر فِ  أنتم؟ قلنا:  الله: فیم  لنا رسول  المسجد حلق، قال  ونحن فِ 

الالق«  فِ  تفكّروا  ولَ  المخلوق  فِ  تفكّروا  هكذا،  کونوا  أحسنتم  قال:  غربت،  وکیف  )أّبوالشیخ   طلعت 
 (.348:  54،  بحار الأنوار؛ مجلسی، 1491ـ1489: 4، العظمةالأصبهانی، 

وبین خلقه سبعین ألف حجاب، وأقرب اللق إلَ الله أنا وإسرافیل، وبیننا وبینه أربعة حجب، حجاب  »إنّ بین الله  .  2

 (. 10: 2، تفسیر القمي)قمی،  من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من الغمام، وحجاب من الماء«

تلك الحجب إلَّ    دون سبعین ألف حجاب من نور وظلمة، وما یسمع من نَفس شیئًا من حِسّ   عزّوجل»إنّ الله  .  3

 (. 148: 6، المعجم الکبیر)طبرانی،  زهقت«
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آنان را  عالم ذر اشاره شده است: » و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریه 
؟ گفتند: »چرا، گواهی  برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم

دادیم« تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم. یا بگویید پدران ما پیش از این  
اندیشان انجام اند و ما فرزندانی پس از ایشان بودیم. آیا ما را به خاطر آنچه باطل مشرك بوده 

 1«.کنی؟اند هلاك می داده 
ترین آیات قرآنی از بیان کرده است »از دقیق  Gمحروم علامه طباطبایی   چنان کهاین آیه،  

اگرچه این آیه صراحتاً حاکی از گرفتن    2ترین آیات از نظر ترتیب است«.از عجیب   و   ، نظر معنا
میثاق از آدمیان در عالم ذر است، اما کیفیت این اتفاق را مسکوت گذاشته و از این جهت  

متکلمان و محدثان شده است. علامه   میان   ختلف و گاه متعارض است که منجر به تفاسیر م 
ذریه و فرزندان بشر را برگرفتیم و   :نویسد: »مراد آن است کهدر معنای این آیه می  Gطباطبایی 

آنان را بر خویش شاهد قرار دادیم، پس به ربوبیت ما اعتراف نمودند و حجت از جانب ما،  
هریک را پس از میثاق گرفتن بر    و   کردیم ر این کار را نمی اگد.  در روز قیامت، بر آنان تمام ش

هیچ کس نه بر خود    ، دادیماگر این کار را در ابتدا انجام نمی   و   ، دادیمخویش شاهد قرار نمی 
  ها ان از این جهت انس   .کرد که الله خدای اوست دانست و نه اعتراف می و نه می   داد شهادت می 

می  محاجّه  ما  بر  قیامت  روز  بودندکردر  غافل  ما  ربوبیت  از  دنیا  دار  در  که  را    و   دند  غافل 
 3کرد«. توان تکلیف یا مؤاخذهنمی 

 توحید . 2
خدا رسول  اساسی  برنامه  و  دین  اصلی  مبنای  پیامبر   Nتوحید،  است.  اسلام  به  دعوت  در 

پرستی بود با توحید آغاز  ای که آلوده به انواع شرک و بت دعوت خویش را در جامعه   Nاکرم

 

لسَْتُ برَِبِّكُمْ .  1
َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ عََلَ أ

َ
يهتهَُمْ وَأ خَذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

َ
قَالوُا بلَََ شَهِدْناَ    وَإِذْ أ

نْ تَقُولوُا يوَْمَ القِْيَامَةِ إِنها كُنه 
َ
وْ   ا عَنْ هَذَا غََفلِِيَن  أ

َ
يهةً مِنْ بَعْدِهِمْ    أ شَْْكَ آباَؤُناَ مِنْ قَبلُْ وَكُنها ذُرِّ

َ
تَقُولوُا إنِهمَا أ

فَتهُْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُْبطِْلُونَ 
َ
 .(173ـ172)اعراف:  أ

 .306: 8، المیزان. طباطبایی، 2

 .309: 8. همان، 3
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چنین از ایشان نقل  هم   1کرده و فرمود: »بگویید خدایی جز الله نیست، تا رستگار شوید«.
بزرگِ بزرگان    خدای عزوجل و »جبرئیل، بزرگِ فرشتگان به من خبر داد و گفت:    شده است که 

ستم ]و[ خدایی جز من نیست، پس هر کس به یگانگی من اقرار کند در دژ  فرمود: من الله ه
در    2من داخل شود از عذاب من امان یابد«.   نصدر حِ   هر کس  و  ، من داخل شود  نصو حِ 

بر ] الله نیست سبقت  این کهبه    اقرارحدیث دیگری آمده است: »هیچ عملی  [ خدایی جز 
 3گذارد«. اقی نمی هیچ گناهی را ب ]اقرار به آن[ و ،گیرد نمی 

، توحید اساس اعمال، کلید ورود به اسلام و علامت مؤمن معرفی  Nدر احادیث نبوی
خدا رسول  است.  »می   Nشده  آن  فرماید:  با  تنها  اعمال  خدا؛  یگانگی  یعنی  الله  الا  اله  لا 

]اعمال بندگان[ در روز قیامت با آن سنگین    انِ و میز  کلمه تقوی است   و آن   پذیرفته خواهد شد،
: »توحید بهای  است   توحید در برخی احادیث بهای بهشت دانسته شده   همچنین  4شود«.می 

 6شود«.بهشت می  وارد بمیرد و بداند که خدایی جز الله نیست،    هر کس» 5بهشت است«، 
وحید و مشروط  در دعوت توحیدی خویش، همواره بر صداقت در ابراز ت  Nپیامبر اکرم

کید داشت. اگرچه اسلام آوردن به زبان و بر   بودن پذیرش اسلام بر قبول قلبی این عقیده، تأ
اعتقاد قلبی  را در زمره   ، خلاف  را مصونیت  انسان  مالش  ی مسلمانان وارد ساخته و جان و 

خ  ای که سزایش دوزورطه   .بخشد، اما از جهتی دیگر او را به ورطه نفاق خواهد انداخت می 
ای عظیم و با کرامت نزد خدای  فرماید: »به راستی لا اله الا الله کلمه می   Nرسول الله  .است 

  هر کس  و   ،شود می از روی اخلاص آن را بگوید بهشت بر او واجب    هر کسعزوجل است،  

 

 .405ـ404:  25، مسند أحمد حنبل، بن؛ احمد231، والمغازي كتاب السیر  اسحاق، . ابن 1

: إنِّ أنا الله لَ إله إلَّ أنا، فمن أقرّ لِ بالتوحید  عزّوجل»حدّثني جبِائیل سیدّ الملائكة قال: قال الله سیدّ السادات . 2

 (. 135: 2، عیون أخبار الرضا)صدوق،  دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذاب«

 (. 710: 4، سنن ابن ماجةماجة، )ابن  «لَّ الله لَ یسبقها عمل، ولَ تتَك ذنباً »لَ إله إ. 3

  »قوله لَ إله إلَّ الله یعني وحدانیّته، لَ یُقبل الأعمال إلَّ بِا، وهي کلمة التقوى، یثقّل بِا الموازین یوم القیامة« .  4
 (. 188، الأمالي)صدوق، 

 (.570، الأمالي)طوسی،  »التوحید ثمن الجنةّ«. 5

 (.55:  1، صحیح مسلم حجاج، بن)مسلم »من مات وهو یعلم أنّه لَ إله إلَّ الله دخل الجنةّ« . 6
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 1آن را به دروغ بگوید جان و مالش در امان خواهد بود، ]اما[ سرنوشتش آتش دوزخ است«.
مسعود فرمود: »اگر کلمه لا اله الا الله را،  در آخرین موعظه خویش به ابن  Nهمچنین ایشان 

 2آن را بشناسی بر زبان بیاوری، ]پذیرفته نشده و[ به تو بازگردانده خواهد شد«.  حقِّ  که آن بی 

 اقسام توحید 
تقسیم   غیره  و  خالقیت  صفات،  ذات،  توحید  ازجمله  مراتبی  و  اقسام  به  را  توحید  متکلمان 

معصومان د.  اننموده  در کلام  تقسیمات  بلکه  است   نیامده  Kاین  عقلیِ  ،  نتیجه  مفاهیم  این 
چه در  گیری این مفاهیم است. آن کارای برای فهم بهتر و دقت در به و وسیله   Kایشان   احادیث 

مجموعه  آمد،  خواهد  نبویادامه  احادیث  از  است  می   Nای  تقسیمات  که  در  را  آن  توان 
 دی کرد: بنگفته دسته پیش

 توحید ذاتی . 1
خدا  رسول  است.  خداوند  برای  شریک  هرگونه  نفی  ذاتی،  توحید  از  فرماید:  می   Nمقصود 

حَدٌ   قلُْ نسب خداوند    و  »هرچیزی نَسَب دارد 
َ
ُ أ سوره اخلاص بالاترین مراتب   3است«.   هُوَ الِلّه

می  معرفی  را  نفی   .نمایدتوحید  را  شرک  اقسام  تمامی  را  ،این سوره  خدا  معرفی  اانه یگ  و  ی 
فرماید: می   Nپیامبر اکرمد.  و هیچ همسان و شریکی ندار   ،زایدکند که نه زاییده شده و نه می می 

ی و شریکی نداری، خدایی جز تو نیست، تو سرور  اه ان »ای الله که خدایی جز تو نیست، یگ
تی که  ربوبیّ خواهم به حق  یی، صاحب عفو و عقاب هستی. از تو می هاان سرورانی، مالک انس 

 4مرا با قدرت خویش از آتش دوزخ رهایی بخشی«.  ،در آن یکتا هستی 

 

، من قالِا مَلصًا استوجب الجنةّ، ومن قالِا کاذبًا عصمت  عزّوجل»إنّ لَ إله إلَّ الله کلمة عظیمة کریمة علَ الله  .  1

 (. 23، الأمالي)صدوق،  ماله ودمه، وکان مصیره إلَ النّار«

 (. 455، مکارم الأخلاق)طبرسی،  »إذا تكلّمت بلا إله إلَّ الله ولَ تعرف حقّها فإنه مردود علیك«. 2

 (.222 :1، المعجم الأوسط)طبرانی،  »إنّ لكلّ شء نسِبة وأنّ نسبة الله: قل هو الله أحد«. 3

نت ربّ الأرباب، ومالك الرقاب، وصاحب العفو  »یا الله لَ إله إلَّ أنت، وحدك لَ شریك لك ولَ إله غیرك، أ.  4

 (.74، مهج الدعوات)ابن طاووس،  والعقاب، أسألك بالربوبیةّ التي انفردت بِا أن تُعتقني من النّار بقدرتك«
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 توحید افعالی . 2
افتد تحت قدرت و سلطنت حق  چه در عالم اتفاق می است که هر   آن مقصود از توحید افعالی  

فرمود: »ای که    Nرسول خداد.  ی جز ذات مقدسش وجود ندارهیچ فاعل مستقلّ   و  بوده تعالی  
ای جز تو نیست. ای الله، تو را به نامت که  تو نیست، هیچ آفریننده و روزی دهنده   خدایی جز

می  است  آشکار  و سلطنتت   و   ، خوانمدر همه چیز  برهان  و  کبریاء  و  قدرت  الله«.  .به    1ای 
در دعای جوشن کبیر نقل شده است: »ای کسی که بدی را جز او دور    Nهمچنین از ایشان 

ای کسی که تدبیر امور جز به دست او    .کندا را جز او منقلب نمی های کسی که دل   .کندنمی 
ای   .گستراندای کسی که جز او روزی نمی   .کندای کسی که جز او باران نازل نمی   .نیست 

 2«.کننده مردگان نیست کسی که جز او زنده 

 توحید در عبادت . 3
ای که هر قبیله برای خویش بتی  ها خو گرفته بود، به گونه پیش از اسلام بر عبادت بت   عربِ 

های مختلف بود  مسجد الحرام و اطراف کعبه پر از بت د.  ساخته و به پرستش آن مشغول بو
ترین مرحله در دعوت الاهی  در این فضا، مهم د.  شای بزرگ داشته می که هریک از سوی قبیله 

کید بر انکار بت د.  دعوت به پرستش خدای یگانه و یکتا بو  ،Nخاتم النبیین ها و پرستش  تأ
ه مردم به عبادت خدای یگانه و دعا به ساحت مقدس او، یکی از اهداف  و اصرار بر توجّ   ،آنان 

 نمود.ق آن بوده و به آن دعوت می در صدد تحقّ  Nمهمی بود که پیامبر
دم را از تمامی عصور در دشتی جمع  که خداوند همه مر  هنگامی فرمود: » Nرسول اکرم

را دید و اگر سخنی گفته شود همه آنان خواهند شنید،    آنهاتوان همه  که می نماید، در حالی 
اما در    شدهمن بهترین شریک هستم، امروز هر عملی که در دنیا برای من انجام    فرماید:می 

.  «مل خالص را نخواهم پذیرفت امروز جز ع  .را رها خواهم کردم  اندآن شریکی برایم قرار داده 
 

والكبِیاء  .  1 بالقدرة  الظاهر فِ کل شء،  باسمك  یا الله، وأسألك  ورازقًا سواك  أنت، لیس خالقًا  إلَّ  إله  »یا لَ 

 (.415، لد الأمینبال)کفعمی،  ن والسلطان یا الله«والبِها

»یا من لَ یصِّف السوء إلَ هو، یا من لَ یقلّب القلوب إلَّ هو، یا من لَ یدبّر الأمر إلَّ هو، یا من لَ ینزل الغیث  . 2

 (. 410)همان،  إلَّ هو، یا من لَ یبسط الرزق إلَّ هو، یا من لَ يُیى الموتى إلَّ هو«
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: من هم  ، »بگو1« مگر بندگان پاکدل خدااین دو آیه را تلاوت فرمود: »  Nسپس رسول خدا
شود که خدای شما خدایی یگانه است. پس هر  [ به من وحی می مِثل شما بشری هستم و]لی 

هیچ کس را در پرستش    و  کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد 
ام آمده  .امدر حدیثی دیگر آمده: »جز برای خیر نزد شما نیامده  2«. نسازد   ک پروردگارش شری

 3.. و لات و عزّی را رها سازید«.. که خدای یگانه و یکتا را پرستش کنید
مشکلاتی پدید   Nدعوت به توحید در عبادت و پرستش خداوند یکتا، برای رسول الله

دادند،  شیان چندان به دعوت نبوی به خدای یگانه و انجام اعمال عبادی اهمیت نمی قرید.  آور
دعوت   آنهاانکار نمود و به امتناع از پرستش  های آنان را  و بت   خدایان   Nاما وقتی پیامبر اکرم

از    و  پرستی برایشان مقدس بود ها و بت از جهتی بت   .کرد، مشرکان در مقابل ایشان ایستادند
آیین ابنبت   طرفی  اقتصادی در پی داشت.  منافع  آنان  بزرگانِ  و  برای رؤسا  د.  هشام)پرستی 

  به اسلام دعوت کرد   Nگوید: وقتی رسول خدااسحاق می نویسد: »ابنهـ( در این باره می 214
او  و قوم  آشکار ساخت،  را  دعوت خویش  خداوند  دستور  دوری    مطابق  وی  از  )قریشیان( 

[  Nخرده گرفت. وقتی ]رسول الله   آنهاهای آنان سخن گفت و بر  درباره بت   این که نگزیدند، تا  
این کار را انجام داد، ]مشرکان[ این کار را بزرگ و ناپسند شمردند و بر مخالفت و دشمنی ]با  

عموی    Qاین مورد از جمله شکایات مشرکان به حضرت ابوطالب   4ماع نمودند«. [ اج Nپیامبر
سفیهانه    Nپیامبر را  ما  آرزوهای  و  گرفت  خرده  ما  دین  بر  داد،  دشنام  را  ما  »خدای  بود: 

 5پنداشت«.
 

ِ المُْخْلَصِينَ . 1  .(40)صافات:  إِلَه عِبَادَ الِلّه

»إذا جُع الله الأوّلین والآخرین ببقیع واحد یَنفذهم البصِّ ویسمعهم الداعي، قال: أنا خیر شریك، کل عمل کان  .  2

ثمّ قرأ: إلَّ خالصًا«،  الیوم  الیوم، ولَ أقبل  أدعه  الدنیا کان لِ فیه شریك فأنا  ِ إِلَه   عُمل لِ فِ دار  عِبَادَ الِلّه  
حَدًا،  المُْخْلَصِينَ 

َ
« (110)کهف:  فَمَنْ كََنَ يرَجُْو لِقَاءَ رَبِّهِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًَ صَالِْاً وَلََ يشُِْْكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أ

 (. 290: 7، المعجم الکبیر)طبرانی، 

مسند حنبل، بن )احمد  وأن تَدَعوا اللّات والعزى« »لَ آتكم إلَّ بخیر، أتیتكم أن تعبدوا الله وحده لَ شریك له.... 3
 (.206: 38، أحمد

 .264: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 4

 .265: 1. همان، 5
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 توحید در اسماء و صفات . 4
  مبحث اسماء و صفات الاهی از جمله مباحث مهم توحیدی است. صفات الاهی به صفات

البته در تعداد این اقسام اقوال و    .ذات، صفات فعل، صفات ثبوتی و سلبی تقسیم شده است 
  Nجا به احادیثی درباره اسماء و صفات الاهی از پیامبر اکرماین د.  نظرات مختلفی وجود دار 

 . خواهیم پرداخت 
اسم از اسماء الاهی روایت شده است: »به راستی برای    99در تعیین    Nاز رسول خدا

  برشمرد را    آنها  هر کسصد منهای یک اسم، وجود دارد، ]که[  اسم،    99خدای تبارک و تعالی  
است:   این  اسماء  آن  خواهد شد،  بهشت  الأوّل،  وارد  الصمد،  الأحد،  الواحد،  الْله،  الله، 

ا  القدیر،  البصیر،  السمیع،  الأکرم،  الآخر،  البارئ،  البدیع،  الباقي،  الأعلَ،  العلي،  لقاهر، 

الفي،   الحمید،  الحسیب،  الحق،  الحفیظ،  الحلیم،  العلیم،  الحكیم،  الحيّ،  الباطن،  الظاهر، 

الرب، الرحَن، الرحیم، الذاري، الرزاق، الرقیب، الرؤوف، الرائي، السلام، المؤمن، المهیمن،  

السید المتكبِّ،  الجبار،  العفو،  العزیز،  العدل،  الطاهر،  الصانع،  الصادق،  الشهید،  السبوح،   ،

القويّ،   القدوس،  الملك،  القدیم،  الفالق،  الفتّاح،  الفرد،  الفاطر،  الغیاث،  الغنيّ،  الغفور، 

المبین،   المحیط،  المناّن،  المولَ،  المجید،  الحاجات،  قاضي  الباسط،  القابض،  القیوم،  القریب، 

ا  الكریم،  المصوّر،  الناصر،  المقیت،  الوهاب،  النور،  الوتر،  الضّر،  کاشف  الكافِ،  لكبیر، 

الجواد،   الجلیل،  التوّاب،  الباعث،  البِّ،  الوارث،  الوکیل،  الوفِ،  الِادي،  الودود،  الواسع، 

 1«. البیر، الالق، خیر الناصرین، الدیان، الشكور، العظیم، اللطیف، الشافِ
روایت   Nهای مختلفی از رسول خدااسبت احادیث درباره اسماء و صفات الاهی، به من

منسوب به   که   «اسماء الحسنی »و دعای  «جوشن کبیر»دعای در  هانامبیشتر این  . است شده 
آید، توقیفی بودن اسماء و  چه از برخی روایات برمی . آن هستند وارد شده است   Nخاتم انبیاء

نگاه رسول خدا از  نمی   .است   Nصفات الاهی  را  و    توان یعنی خداوند  به همان اسماء  جز 
فرماید: »به راستی خالق ]هستی[  می   Nپیامبر اکرمد.  صفاتی که خود بیان فرموده توصیف کر

آن  با  نمی جز  نموده، وصف  او د.  شو چه خود وصف  و شناخت  از درک  که حواس  خالقی 
 

 .195ـ194، التوحید. صدوق، 1
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اش را  ها نتوانند که محدوده گامعاجزند، چگونه وصف شود؟ اوهام نتوانند که به او برسند،  
والاتر از آن است که وصف کنندگان او را    .بشناسند، دیدگان نتوانند که او را در چشم آورند

رب دور است و در نزدیکی بعید  .وصف نمایند ،  ساختهخودش چگونگی را چگونگی    .در ق 
وان از چگونگی او سؤال کرد؟ خودش مکان و کجایی را معیّن ساخته، پس  تپس چطور می 

ر حالی است که ]وجود مقدسش[ از کیفیت  دها  این   او پرسید؟ همه   جایتوان از  چگونه می 
گونه که خود وصف کرده و توصیف کنندگان  و مکان منقطع است. او اَحَد و صمد است، آن 

 1کس با او همسان نیست«.   شود و هیچنه زاییده می   زاید واو نه می  .هرگز به وصفش نرسند
ای بود که همواره از سوی مسلمانان و غیر مسلمانان مورد  اسماء و صفات الاهی مسئله 

می  قرار  می سؤال  روایات،  برخی  اساس  بر  و  گرفت. همچنین،  ذات  مباحث  که  توان گفت 
بوده است. رسول    Nر نبویصفات از مباحث پردامنه بین مسلمانان و غیر مسلمانان در عص 

»هممی   Nخدا می فرماید:  سؤال  چیز  همه  درباره  مردم  تا  چنان  که پرسند  گویند: می   این 
گونه گفتند،  چه چیزی پیش از خداوند بوده است؟ پس اگر این   خداوند پیش از همه چیز بوده، 

است و  بگویید: او اوّل است، پیش از همه چیز است و پیش از او چیزی نیست، او ظاهر  
گاه است«.  2بالای همه چیز است، او باطن است و درون همه چیز است، او به همه چیز آ

اکرم پیامبر  نزد  یهودیان  از  آمده، یکی  و گفت: »درباره گفته خویش  آمد    Nدر حدیثی 
کتایی خدا به یکتایی انسان  »خدا یکتاست و شبیهی برای او وجود ندارد« به من خبر بده. ی 

  یکی [ لفظو در معنا نیز یکتاست، اما انسان ]در    ی [ یکظلفد: خداوند ]در شبیه است؟ فرمو
روح است. تشبیه تنها در معانی    و   بدن ضِ رَ اما در معنا دوگانه است: ]مرکب از[ جسم و عَ 

 

أن تدرکه، والأوهام أن   »أنّ الالق لَ یوصف إلَّ بما وصف به نفسه، وکیف یُوصَف الالقُ الذي تعجز الحواس.  1

عمّا یصفه الواصفون، نأى فِ قربه، وقرب فِ نأیه، کیّف   تناله، والطوات أن تَدّه، والأبصار الْحاطة به، جلّ 

الكیفیةّ فلا یقال له کیف، وأیّن الأین فلا یقال له أین، وهو منقطع الكیفیةّ فیه والأینونیةّ، فهو الأحد الصمد کما  

 (. 12، كفاية الأثر)خزاز،  ولَ یولد ولَ یكن له کفوًا أحد«  وصف نفسه، والواصفون لَ یبلغون نعته، لَ یلد

»لَ یزال الناس یسألون عن کل شء حتّى یقولوا: هذا الله کان قبل کل شء، فماذا کان قبل الله؟ فإن قالوا لكم  .  2

،  ذلك فقولوا: هو الأوّل قبل کل شء فلیس بعده شء، وهو الظاهر فوق کل شء، وهو الباطن دون کل شء

 (. 32: 12، الجامع الکبیر؛ سیوطی، 50ـ46، جزء أبي الجهم)أبوجهم الباهلی،  وهو بكل شء علیم«
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غیر«.  لا  و  طلحة   1است  روایتی،  می بندر  خداعبیدالله  رسول  »از  تفسیر    Nگوید:  درباره 
 2»سبحان الله« پرسیدم، فرمود: منزّه داشتن خداوند از هر بدی«.

داشت که برای رفع مصائب و بلایا، به  همواره به صحابه خویش توصیه می  Nرسول خدا
الاهی تمسک جسته   اوصاف  و  باشن اسماء  اذکار کوشا  این  در  است،    د.و  آمده  روایتی  در 

فرمود: »بسیار این ذکر را   Nترس شکایت برد، ایشان از وحشت و  Nشخصی نزد رسول خدا
بگو، آن شخص ذکر را گفت و خداوند وحشت را از دل او برطرف ساخت، آن ذکر این بود:  

آفریننده آسم  ، فرشتگان و روح  فرمانروای مقدّس، پروردگار  و    هاان منزّه است خدای من، 
 3زمین، صاحب عزّت و جبروت«.

  آنها ر غزوات به صفات و اسماء الاهی متوسل شده و به وسیله  ، خود نیز د Nپیامبر اکرم 
:  است   گونه روایت شده در جنگ خندق دعای ایشان این د.  فرمو خداوند را خوانده و دعا می 

»بارالها، تو خدایی پیش از هرچیز، تو خدایی پس از هر چیز، تو خدایی، باقی خواهی ماند و  
ای هستی همه چیز فنا خواهد شد، خدای من تو بردباری هستی که جاهل نیست، تو بخشنده 

ورزد، تو  کند، تو حکیمی هستی که جور نمی ورزد، تو عادلی هستی که ظلم نمی که بخل نمی 
شود، تو بلند  رسد، تو عزیزی هستی که خوار نمی ای هستی که هیچ کس به او نمی به آن بلند مرت 

شوی، تو آنی که با علمت بر همه چیز  شود، تو باقی هستی و فنا نمی ای هستی که دیده نمی مرتبه 
آن    و   ای که پیش از همه چیز بوده   بدیعی ای، تو آن ]خالق[  احاطه داری، همه چیز را برشمرده 

هایی، تو عالمی به  ها و نا دیدنی ی که پس از همه چیز خواهی بود، تو خالق دیدنی باقی هست 

 

»أخبِنِ عن قولك »أنّه واحد لَ شبیه له« ألیس الله واحد والْنسان واحد. فوحدانیّته أشبهت وحدانیةّ الْنسان؟  .  1

المعنى، جسم وعرض بدن وروح، وإنّما التشبیه فِ المعانِ  فقال: الله واحد واحدي المعنى، والْنسان واحد ثنوي  

 (. 13ـ12، كفاية الأثر)خزاز،  لَ غیر«

؛ حاکم  164:  3،  البحر الزخار)بزار،    عن تفسیر سبحان الله؟ قال: هو تنزیه الله عن کل سوء«  N»سألت رسول الله.  2
 (. 680: 1،  المستدركنیشابوری، 

ثر أن تقول هذا، فقالِنّ فأذهب الله عنه الوحشة، وهو: »سبحان رب الملك  شكى إلیه رجل الوحشة، فقال: أک.  3

العزّة والجبِوت« السماوات والأرض، ذي  ،  مکارم الأخلاق)طبرسی،    القدوس، رب الملائكة والروح، خالق 
 (.351ـ350
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بخشی، پادشاهان را از که کسی به تو تعلیم داده باشد، هرکه را بخواهی غلبه می آن همه چیز بی 
رسانی، خیر در دست توست و بر همه کار توانایی، تو  بری و دیگران را به پادشاهی می بین می 

در    Nهمچنین دعایی از رسول الله   1..«..   ه ا هستی پس ما را در برابر قوم کافران یاری دِ مولای م 
رد، چشم  ها به  جنگ حنین روایت شده: »پروردگارا، قبلًا بودی و زنده خواهی بود و نخواهی م 

که نه خسته ای درحالی نور خواهند شد، ]اما[ تو زنده و پاینده خواب خواهند رفت و ستارگان کم 
 2روی«.شوی و نه به خواب می می 

همچنین برای دفع شیاطین و بلایا، از اسماء و صفات الاهی به عنوان حرز    Nرسول خدا
می  زهراد.  نمو استفاده  حضرت  شده  Pاز  خدااست   روایت  »رسول   :N    ای فرمود:  من  به 

مگر   نخواند  را  خداوند  آن  به  کس  هیچ  که  نیاموزم  دعایی  تو  به  آیا  که فاطمه،  دعایش    این 
چه  تر از دنیا و آن .. گفتم: آری ای پدر، به خدا که این ]دعا[ برای من محبوب .شد؟  مستجاب  

ترین ای کهن   و  گویی: ای خدا، ای عزیزترین یادشدهگونه[ می فرمود: ]این   .در خود دارد است 
  !گاه هر اندوهگینپناه   و   رحم  بِ کننده بر هر طالای خدا، ای رحم   !ت و جبروت کهن در عزّ 

ای خدا،   است!  کننده بر هر غمگینی که به او غم و اندوهش را شکایت برده ای خدا، ای رحم 
 3..«. .  کندشود و به سرعت عطا می استه می ای کسی که از او خوبی خو

 

ي أنت الحلیم الذي لَ  »اللهم أنت الله قبل کل شء، وأنت الله بعد کل شء، وأنت الله تبقى ویفنى کل شء، إلِ.  1

يَهل، وأنت الجواد الذي لَ یبخل، وأنت العدل الذي لَ یظلم، وأنت الحكیم الذي لَ يَور، وأنت المنیع الذي  

یُ  الرفیع الذي لَ  العزیز الذي لَ یستذلّ، وأنت  یرام، وأنت  الذي   ـلَ  الذي لَ یفنى، وأنت  رى، وأنت الدائم 

شء عددًا، أنت البدیع قبل کل شء، والباقي بعد کل شء، خالق ما یرى  أحطت بكل شء علمًا، وأحصیت کل  

وخالق ما لَ یرى، عالَ کل شء بغیر تعلیم أنت الذي تعطي الغلبة من شئت، تهلك ملوکًا وتَلك آخرین، بیدك  

 (.70، واتمهج الدعطاووس، )ابن  ...« الیر وأنت علَ کل شء قدیر، أنت مولَنا فانصِّنا علَ القوم الكافرین 

)همان،   »ربّ کنت وتكون حیًّا لَ تَوت، تنام العیون، وتنكدر النجوم، وأنت حيّ قیّوم لَ تأخذك سنة ولَ نوم«. 2
71.) 

: یا فاطمة ألَ أُعلّمك دعاء لَ یدعو به أحد إلَّ استجیب له، ولَيُیك فِ صاحبه سمّ ولَ  N»قال لِ رسول الله.  3

. قلت: أجل یا أبه، لِذا والله أحبّ إلِّ من الدنیا وما فیها، قال: تقولین: یا  .. سحر ولَ یعرض له الشیطان بسوء

الله یا أعز مذکور، وأقدمه قدمًا فِ العزّة والجبِوت، یا الله یا رحیم کل مستَحم، ومفزع کل ملهوف، یا الله یا  

)طبری الأملی    ...«  ه إعطاء راحم کل حزین یشكو بثهّ وحزنه إلیه، یا الله یا خیر من طلب المعروف منه وأسرع
 (.73، دلائل الأمامةالصغیر، 
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توان دریافت که اسماء و صفات الاهی در زندگی روزمره، در جنگ  چه گذشت، می بر اساس آن 
آفرین بوده است. این  در خوشی و اندوه به طور کامل جاری و نقش  و  و صلح، در خواب و بیداری 

به    Nهای اعتقادی رسول اکرم رین تلاش ت همان جریان داشتن یاد خدا در جامعه است که از مهم 
 رود. شمار می 

 عدل: مبحث دوم
به شمار می  پیچیده کلامی  مباحث  از جمله  و  مبحث عدل  رود که سبب پدیدآمدن مدارس 

مباحث  نحله  به  موضوع  این  ذیل  متکلمان  است.  شده  تاریخ  طول  در  متعددی  کلامی  های 
بح، جبر و اختیار، قاعده لطف و دیگر مباحث  کلامی متعددی پرداخته اند: قضا و قدر، حسن و ق 

چه همگان بر آن اتفاق دارند این  کلامی مرتبط. با وجود همه اختلافات در مدارس کلامی، آن 
چه مورد اختلاف است، نحوه رسیدن به این  است که خدای تبارک و تعالی عادل است. اما آن 

کنند، اما اشاعره و به وسیله عقل اثبات می عدلیه، عدل الاهی را پیش از شرع، د. باش نتیجه می 
چه دسته دوم را با چالش جدی  آن د.  ان اهل حدیث در اثبات عدل الاهی به نقل تمسک جسته 

از جمله این پیامدها مسئله جبر است . است مواجه ساخته، پیامدهای اثبات نقلی عدل الاهی 
 ایی یافت.توان از آن ره که با تمسک به شیوه نقلیِ اثبات عدل، نمی 

به آیات قرآن، می  توان دریافت که اعتقاد به جبر و مسئله قضا و قدر، از جمله  با نگاه 
گونه  مسائل فکری مطرح شده در جامعه عرب مشرک پیش از اسلام بوده است. در قرآن این 

گویند: پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان  و چون کار زشتی کنند، می آمده: »
نمی  فرمان  کار زشت  به  بگو: قطعاً خدا  نمی داده است.  را که  آیا چیزی  به خدا  دهد،  دانید 

خواست،  کسانی که شرك آوردند به زودی خواهند گفت: اگر خدا می »  1«،دهید؟نسبت می 
کردیم. کسانی هم که  [ تحریم نمی چیزی را ]خودسرانه   و  آوردیمنه ما و نه پدرانمان شرك نمی 

د.  ن بودند، همین گونه ]پیامبران خود را[ تکذیب کردند، تا عقوبت ما را چشیدنپیش از آنا

 

مُرُ بِ .  1
ْ
َ لََ يأَ مَرَناَ بهَِا قلُْ إِنه الِلّه

َ
ُ أ تَقُولوُنَ عََلَ  وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالوُا وجََدْناَ عَليَهَْا آباَءَناَ وَالِلّه

َ
الفَْحْشَاءِ أ

ِ مَا لََ تَعْلَمُونَ   .(28اعراف: ) الِلّه
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  کنیدبگو: آیا نزد شما دانشی هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروی نمی 
نه ما و     ـ  خواست و کسانی که شرك ورزیدند گفتند: اگر خدا می »  1، گویید.«جز دروغ نمی   و

پدرانمان  نمی ـ    نه  او  از  غیر  را  چیزی  ]حکمهیچ  بدون  و  حرام پرستیدیم  را  چیزی  او   ]
و]لی نمی  کردند،  رفتار  چنین  ]نیز[  آنان  از  پیش  پیامبران شمردیم.  بر  آشکار  ابلاغ  آیا جز   ]

 2«. [ است؟ای]وظیفه 
اعتقادات مشرکان در دوره جاهلی    صمیمدهد که مسئله جبر، ریشه در  این آیات نشان می 

دهد، چراکه در آن  تری نیز در اختیار ما قرار می سوره نحل اطلاعات بیش   35است. آیه  داشته  
آنان ]نیز[ چنین رفتار کردندآمده است: » تر از  دهد این اعتقاد، کهن « که نشان می پیش از 

و    دارد . این آیه همچنین اشاره به سنت الاهی  است   بوده   Nجامعه عرب معاصر رسول خدا 
[ آیا جز ابلاغ آشکار  و]لی : »کندمی نبیای الاهی را مبارزه با این اعتقاد معرفی  ترین وظیفه امهم

در تبیین مسائل مربوط به   Nرسول الله  «. در این بخش به نقش [ است؟ایبر پیامبران ]وظیفه 
های بعدی اساس نظریه پردازی در باب عدل  عدل الاهی خواهیم پرداخت. نقشی که در دوره 

 .شد

 عدل . 1
خداوند    هادعاها و پرسش و پاسخ ها،  در مواقع مختلف از جمله در خطبه   بارها و  Nرسول خدا 

بیر« آمده است:  »جوشن ک  Nدر دعای معروف رسول خدا را به عدل توصیف نموده است.
م    3کند«.آید، ای عادلی که ستم نمی »ای بزرگی که به وصف نمی  همچنین در خطبه غدیر خ 

 4کند«... عادلی است که هرگز ستم نمی د. دهم که خداونفرمود: »و شهادت می 
 

ءٍ كَذَلكَِ كَذه .  1 مْنَا مِنْ شََْ كْنَا وَلََ آباَؤُناَ وَلََ حَره شَْْ
َ
ُ مَا أ كُوا لوَْ شَاءَ الِلّه شَْْ

َ
ينَ أ ِ ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ سَيقَُولُ الَّه ِ بَ الَّه

تتَهبِعُونَ   إِنْ  سَنَا قلُْ هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ عِلمٍْ فَتخُْرجُِوهُ لَناَ 
ْ
نْتمُْ إِلَه تََّرُْصُونَ حَتَّه ذَاقُوا بأَ

َ
أ وَإِنْ  نه    إِلَه الظه

 .(148)انعام: 

مْنَ .  2 ءٍ نََنُْ وَلََ آباَؤُناَ وَلََ حَره ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شََْ لوَْ شَاءَ الِلّه كُوا  شَْْ
َ
أ ينَ  ِ دُونِهِ مِنْ   ا مِنْ وَقَالَ الَّه

ينَ مِنْ قَبْ  ِ ءٍ كَذَلكَِ فَعَلَ الَّه  .(35 )نحل: لِهِمْ فَهَلْ عََلَ الرُّسُلِ إِلَه الَْْلََغُ المُْبِينُ شََْ

 (. 411، البلد الأمین)کفعمی،   »یاعظیمًا لَ یوصف، یا عدلًَ لَ يُیف«. 3

 (.58: 1، الإحتجاج)طبرسی،  .. العدل الذي لَ يَور« . »أشهد بأنّ الله. 4
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در مسیر اثبات عدالت الاهی، نفی ظلم از ساحت مقدّس باری تعالی نیز مورد توجه قرار  
روایت شده که خداوند فرمود: »بندگان من، من ظلم را بر خویش    Nاز رسول خدا  گرفته است.

در حدیثی از   1حرام ساختم و آن را در میان شما حرام قرار دادم، پس به یکدیگر ظلم نکنید«.
رسید    Nجنادة یهودی از خیبر به محضر رسول خدابنعبدالله انصاری آمده که جندببنجابر

.. خبر ده.  .  چه نزد خدا نیست آن   ]و[  چه برای خدا نیست به من از آن   ،محمّدو گفت: »ای  
چه برای خدا نیست، شریک است که برای خدا شریکی نیست؛ فرمود: اما آن   Nرسول خدا

 2چه نزد خدا نیست ]ظلم است[ که نزد خداوند ظلم به بندگان وجود ندارد«.آن 
 3و زمین به عدل استوار شده است«.  هاان روایت شده که فرمود: »آسم  Nاز پیامبر اکرم

وصف خداوند به عدل وارد شده است:    Nهمچنین در دعاهای مختلف از زبان خاتم الأنبیاء
کسی که در  ترینِ عادلان«، »ای کسی که امر او عدالت است«، »پاک و منزّه است  »عادل 

م  پاک و  و  است  دارد«، »حکزّه کسی  نعطوفت چه عادل  اتقان  او عدالت  که در عدالت  م 
 4است« و »قضاوتش عادلانه است«. 

 قضا و قدر . 2
ترین مسائل مربوط به عدل الاهی به شمار  مسائل کلامی مربوط به قضا و قدر از جمله مهم 

سبب پدیدارشدن مدارس فکری متنوعی در تاریخ کلام اسلامی شده است. روایات    و   رفته
همچنین نفی    وترِ  ه متعدد و متنوع است، از این روی برای فهم بهتر و دقیق باردر این  Nنبوی

 کنیم.بندی می هایی دسته، این احادیث را ضمن مجموعه آنهاتصور تعارض میان 
 کنند.روایاتی که از تعمّق در مسائل قضا و قدر نهی می   دسته اول:

 

نفسي،  .  1 علَ  الظلم  حرّمت  أنِّ  تظالموا«»عبادي  فلا  محرمًا  بینكم  ؛  182:  11،  جامعراشد،  بن)معمر   وجعلته 
 (. 1994:  4، صحیح مسلمحجاج، بنمسلم

فلیس لله الشْیك، وأمّا ما   : أمّا ما لیس للهN. فقال رسول الله..  »یا محمّد أخبِنِ عمّا لیس لله وعمّا لیس عند الله .  2

 (.57، الأثر كفاية)خزاز،  ...« لیس عند الله فلیس عند الله ظلم للعباد

 (. 103: 4، عوالی اللئالي جمهور الأحسائی، أبی)ابن »بالعدل قامت السماوات والأرض« . 3

»حكمه  ،  »سبحان من متعطّف ما أعدله وسبحانه من عادل ما أتقنه«،  »یا من العدل أمره« ،  »أعدل العادلین«.  4

 (.35ـ31: 6، العقائد الإسلامیةموسوعة )رک: ریشهری،  »عدل القضاء«و عدل«
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د را برای دانستن آن به زحمت  باره فرمود: »قَدَر راز خداوند است، خو رسول خدا در این 
  در قَدَر سخنی بگوید در روز قیامت درباره آن از وی سؤال خواهد شد  هر کس » 1نیاندازید«. 

»عزم من بر آن است که    2باره سخن نگفته باشد از او سؤال نخواهد شد«.در این   هر کس  و
همچنین از ایشان روایت شده که اصرار بر فهم این موضوع،    3امّتم درباره قَدَر سخن نگویند«.

:  است   راهی در پی نخواهد  داشت. در تشبیهی، از رسول خدا روایت شده جز ضلال و گم 
بیشتر   نگاه کند، هرچه  به خورشید  که  است  مانند کسی  قدر،  امر  در  کننده  کند  »نظر  نظر 

از جمله دلایلی که برای نهی از تفکر و تعمّق در قضا و قدر    4رود«.اش بیشتر از بین می بینایی 
روایت    Nدر احادیث نبوی به آن اشاره شده، گرایش به مذاهب منحرف است. از پیامبر اکرم

 5ای از نصرانیت است«.: »از قدر بترسید که آن شعبه است  شده
از تفکر در قضا و قدر    Kای از روایات آمده است که ائمه در پاره در منابع حدیثی شیعه،  

به برخی سؤالات درباره قضا و قدر    Kهایی از ایشان اند، اما در برخی دیگر جوابنهی نموده 
دار با یکدیگر، می د.  وجود  این روایات  این تعارض ظاهری و وجه جمع  به  در توجیه  توان 

ی نهی  هـ( درباره 381د.  روایاتی که شیخ صدوق)  هـ( در حاشیه413د.  سخنان شیخ مفید) 
نویسد: »اما روایات نهی  از تفکر در قضا و قدر نقل کرده است، اشاره داشت. شیخ مفید می 

توان بر دو وجه حمل نمود: اول  قدر که ]شیخ صدوق[ نقل کرده است را می و  از کلام در قضا  
و از دین گمراه    کنده عقیده آنان را فاسد  بارنهی مختصّ افرادی باشد که کلام در این  این که 

تنها عدم گفتگو و تعمّق در این بحث به صلاح آنان است. ]در نتیجه[ نهی وارد شده    و  سازد 
.. وجه دوم آن است که نهی، مربوط به بحث  .  نیست در این روایات عام و شامل همه مکلّفین  

 

 (.260: 10، المعجم الکبیر)طبرانی،  »القدر سّر الله فلا تتكلّفوا علمه«. 1

:  1،  سنن ابن ماجةماجه،  )ابن   »من تكلّم فِ شء من القدر سُئل عنه یوم القیامة، ومن لَ یتكلّم فیه لَ یُسأل عنه«.  2
62.) 

 (. 119: 1، كنز العمال)متقی هندی،  فِ القدر« »عزیمة منّي علَ أمّتي ألَّ یتكلّموا . 3

، الفردوس الشجاع الدیلمی،  )أبو  »مثل الناظر فِ القدر کالناظر فِ عین الشمس، کلّما اشتدّ نظره فیها ذهب بصِّه« .  4
4 :146 .) 

 (.146: 1، السنةعاصم، أبی)ابن  »اتّقوا القدر، فإنّه شعبة من النصِّانیةّ«. 5
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چه به آن دستور داده و امر به تعبّد نموده،  نیز درباره آن   و  درباره خلق خداوند و علل و اسباب آن 
باشد؛ چراکه طلب علل خلقت و اوامر الاهی امری ممنوع است، زیرا خداوند تعالی آن را از  

 1اکثر خلق خویش پنهان ساخته است«.
 روایاتی که بر مقدّر بودن همه امور دلالت دارند.  دسته دوم:
در حدیث دیگری    2فرمود: »همه امور، خیر و شر از جانب خداوند است«.  Nرسول خدا

از خلقت آسممی  پنجاه هزار سال پیش  تقدیر    هاان خوانیم: »خداوند  امور را  و زمین، همه 
ایشان   3نمود«.  از  نمود و اجل   Nهمچنین  را خلق  ها،  نقل شده است: »خداوند مخلوقات 

در روایت دیگری آمده است: »به راستی که خداوند    4ساخت«.  اعمال و روزیشان را معیّن
را فراموش نکنید؛ برای شما حدودی معین    آنها برای شما فرائضی را واجب ساخته است، پس  

را زیر پای قرار    آنها عبور نکنید؛ شما را از اموری نهی کرده است، پس    آنها کرده است، پس از  
را بیان نکرد[، خود را برای    آنهااکت شد ]و  کند، س که فراموش آن اگر بر اموری، بی د.  ندهی

را قبول    آنهادریافتن آن به زحمت نیاندازید، که آن رحمتی از جانب پروردگارتان است، پس  
  و   کنید؛ همه امور به دست خداست، مصدر آن از جانب اوست و مرجعش به سوی اوست 

وم این احادیث، با در نظر  معنا و مفه   5هیچ تفویض و مشیّتی از برای بندگان در آن نیست«.
داشتن نفی اعتقاد به جبر، آن است که اراده و مشیت الاهی در تمام عالم، از ابتدا تا به انتها،  
جاری است. البته این معنا با جریان نظام علل و اسباب و مسببات در جهان منافات ندارد،  

 چراکه همین نظام نیز در پرتو اراده الاهی شکل گرفته است. 
احادیثی هستند که   تواند در این دسته جای گیرد،که می  Nدیگری از احادیث نبوی گروه

 

 .57، دات الإمامیةتصحیح إعتقا. مفید، 1

 (.46ـ45: 4، المعجم الأوسط)طبرانی،  »الأمور کلّها خیرها وشّرها من الله«. 2

 (.368، التوحید)صدوق،  »قدّر الله المقادیر قبل أن يَلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة«. 3

 (. 107: 1، العمال كنز  )متقی هندی،  »خلق الله اللق فكتب آجالِم وأعمالِم وأرزاقهم« . 4

»أنّ الله افتَض علیكم فرائض فلا تضیعّوها، وحدّ لكم حدودًا فلا تعتدوها، وناکم عن أشیاء فلا تنتهكوها،  .  5

وسكت عن أشیاء من غیر نسیان فلا تكلّفوها رحَة من ربّكم فاقبلوها، الأمور کلّها بید الله من عند الله مصدرها،  

 (. 381: 8، المعجم الأوسط)طبرانی،  تفویض ولَ مشیئة« وإلیه مرجعها، لیس للعباد فیها
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این  آورد مگر فرمود: »بنده، هرگز ایمان نمی  Nرسول خداد. بر لزوم ایمان به قدر دلالت دارن
چه بر او رفته هرگز قرار نبوده که از  بداند آن   این کهباشد، تا   به خیر و شرّ قَدَر ایمان داشته   که

»ایمان به قَدَر   در روایتی دیگر آمده: 1چه به او نرسیده، قرار نبوده برسد«. آن  و  کند ی تخطّی و
که  درباره ایمان سؤال کرد، ایشان فرمود: »آن   Nشخصی از پیامبر اکرم  2نظام توحید است«.

 3.. خیر و شرّ قَدَر ایمان داشته باشی«. . به خداوند و 
کید قرار گرفته است. از آن ،  Nای از احادیث نبویدر پاره  ایمان به قَدَر به شدت مورد تأ

ام چه من آورده توان به این روایات اشاره داشت: »هر کس قَدَر را تکذیب نماید، به آن جمله می 
»پروردگارِ عزّت جلّ جلاله فرمود: هر کس به من ایمان آورَد و به خیر و    4کافر شده است«، 

»به راستی که امّت من تا وقتی   5، پروردگاری غیر از من بجوید«،شرّ قَدَر ایمان نداشته باشد
 6ی هلاکشان باشد«.دار خواهند بود، اگر قَدَر را انکار کنند، آن هنگامهقَدَر را انکار نکنند دین

سوم: هر   دسته  و  بوده  عادل  خویش  قضاوت  در  تبارک  می خداوند  انجام  دهد چه 
 مصلحت بندگانش است.

مواره در صدد آموزش این امر به اصحاب خویش بود، که خداوند به  ، هNرسول خدا
این امر را در هر فرصت و در مواقع مختلف،    Nایشان .  داناتر است مصلحت بندگان خویش  

ادعیه و خطبه  یادآوری می از جمله  به مردم  از نماز،  از زبان   د.کر های پس  ادعیه  برخی  در 
»قضاوت   7.. قضاوت او خوب است«،. گر است بخشایشمند و ایشان آمده است: »او عزت 

 

»لَ یؤمن عبد حتّى یؤمن بالقدر خیره وشّره، حتّى یعلم أنّ ما أصابه به لَ یكن لیخطئه، وإنّ ما أخطأه لَ یكن  .  1

 (. 19: 4، الجامع الکبیر)ترمذی،  لیصیبه«

 (.114:  1، وس الفرد الشجاع الدیلمی، )ابو  »الْیمان بالقدر نظام التوحید«. 2

 (. 302: 4، الجامع الکبیر)ترمذی،  ... والقدر وخیره وشّره« »أن تؤمن بالله . 3

 (. 139و  106: 1، كنزل العمال)متقی هندی،   »من کذّب بالقدر فقد کفر بما جئت به«. 4

ا  .  5 ، الإبانة الکبریبطة،  )ابن   غیري«»قال ربّ العزة جلّ جلاله: من آمن ب ولَ یؤمن بالقدر خیره وشّره، فلیلتمس ربًّ
4 :59 .) 

مسند  )طبرانی،    »إنّ أمّتي لَ تزال مستمكنة من دینها ما لَ یكذّبوا بالقدر، فإذا کذّبوا بالقدر فعند ذلك هلاکهم«.  6
 (.399: 1، الشامیین

 (. 88، الدروع الواقیةطاووس، )ابن  ... حسن القضاء« »هو العزیز الغفور . 7
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چه در هر آن برای مؤمن  : »است   روایت شده   Nدر حدیثی نیز از ایشان   1او عادلانه است«. 
 2است«.  ی خداوند مقدّر ساخته خیر

احادیثی درباره خوب بودن قضای الاهی در خوشی و ناخوشی روایت شده    Nاز پیامبر اکرم 
برایش خیر است،    این که کند مگر  خداوند قضائی برایش مقدّر نمی   است: »عجیب است مؤمن، 

چه او را خوشحال کند یا ناراحت؛ اگر او را مبتلا سازد، کفّاره گناهانش است، اگر ]نعمات خویش  
باره  ای را در این مسعود واقعه ابن   3را[ به او عطا کرده و وی را تکریم نماید، به او هدیه داده است«. 

بودیم که ایشان تبسّم کردند، گفتم: شما را چه شده    Nه است: »]روزی[ نزد رسول خدا روایت کرد 
می  تعجب  مؤمنی  از  فرمود:  خدا؟  رسول  ای  بیماری است  از  که  اگر  کنم  است،  نالان  اش 

می می  آرزو  ثوابی هست،  بیماری چه  در  بشتابد،  دانست که  پروردگارش  دیدار  به  تا وقتی  کرد 
روایت شده    Nاز رسول خدا   Qروایتی قریب به این مضمون از امام سجاد   4همچنان بیمار باشد«. 
این  که قضائی نیست که خداوند برایش مقدر سازد، مگر  مسلمانی کنم از است: »... تعجب می 

 5برای او در عاقبت امرش خیر باشد«.   که 
 روایات موسوم به »جفّ القلم«.  دسته چهارم:

احادیث وجود دارد که به نام »جفّ القلم )قلم خشک شد(«  ای از  در منابع حدیثی، دسته 
در این روایات بر حتمی بودن و عدم تغییر در قضای الاهی تأکید شده و  د.  شوشناخته می 

 روند که برایشان مقدّر شده است.دارد که همگان به آن سو می بیان می 
ب، اگر یاری خواستی  روایت کرده: »اگر چیزی خواستی از خدا بطل   Nعباس از پیامبرابن

اگر همه مخلوقات  د.  چه تا روز قیامت خواهد بود خشک شاز خدا بخواه، که قلم بر هرآن 
 

 (. 581: 2، الکافي)کلینی،  »عدل القضاء«. 1

 (. 371، التوحید)صدوق،  خیرة للمؤمن« عزّوجل»فِ کل قضاء الله . 2

»عجبًا للمؤمن لَ یقضِ الله علیه قضاء إلَّ کان خیًرا له، سّره أو ساءه، إن ابتلاه کان کفّارة لذنبه، وإن أعطاه  .  3

 (.48، تحف العقول شعبة، )ابن  وأکرمه کان قد حباه«

إذ تبسّم، فقلت له: مالك یا رسول الله؟ قال: عجبت من المؤمن وجزعه من السقم،    Nنحن عند رسول الله»بینما .  4

 (. 401ـ400، التوحید)صدوق،  ولو یعلم ما له فِ السقم من الثواب لأحبّ أن لَ یزال سقیمًا حتّى یلقى ربّه«

؛ 401)همان،    إلَّ کان خیًرا له فِ عاقبة أمره«  عزّوجل »... عجبت للمرء المسلم أنّه لیس من قضاء یقضیه الله  .  5
 (.40: 8، المعجم الکبیرطبرانی، همچنین، نک: 
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ش نخواهند  موفق  کنند،  است تلاش  نشده  مقدر  برایت  که  نفعی  تحقق  همه  د.  برای  اگر  و 
شد«. نخواهند  موفق  کنند،  تلاش  نشده  مقدّر  برایت  که  ضرری  رساندن  برای   1مخلوقات 

چه قلم بر آن خشک شده و  گوید: »به رسول خدا عرض کردم: آیا برای آن مالک می بنسراقة 
چه  تقدیرها بر آن جاری شده تلاش کنیم، یا برای امری در آینده؟ فرمود: ای سراقة، برای آن 

روند  قلم بر آن خشک شده و تقدیرها بر آن جاری شده تلاش کن، که همگان به آن سوی می 
مقدّر   برایشان  عمران   2«. است   شده که  شده بناز  نقل  رسول  است   حصین  ای  شد:  »گفته   :

)مردم(    ، آیا اهل بهشت و جهنم مشخّصند؟ فرمود: آری، گفته شد: پس عمل کنندگان Nخدا
 3اند«. آن خلق شده   ای که بر روند همگان به آن سوی می برای چه عمل کنند؟ فرمود: 

پرسید: ای رسول خدا، بر چه چیزی    Nرسول خداعمر روایت کرده: »مردی از  بنعبدالله 
یا بر آن  بر امری که ]مقدّر شده و[ گذشته و تمام شده،  به بعد آغاز  عمل کنیم؟  چه از این 

.  است   چه ]مقدّر شده و[ گذشته و تمام شده [؟ فرمود: بر آن است   شود ]و هنوز مقدّر نشدهمی 
فرمود: اهل بهشت به عمل اهل بهشت  آن مرد یا برخی دیگر گفتند: پس عمل برای چه است؟  

روایت    Nهمچنین از رسول خدا  4اهل دوزخ بر عمل اهل دوزخ«.   و   سوق داده خواهند شد
شده است: »اگر خداوند تعالی بخواهد قضا و قَدَر خویش را تحقّق بخشد، از عاقلان عقلشان  

گرداند و پشیمانی برمی پس از تحقّق آن، عقلشان را  و گیرد تا قضا و قَدَرش محقّق شودرا می 

 

ینفعوك  إذا سألت فسل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد جفّ القلم بما هو کان إلَ یوم القیامة، فلو جهد اللائق أن  » .  1

  بشء لَ یكتبه الله لك لَ یقدروا علَ ذلك، ولو جهد اللائق أن یضّروك بشء لَ یكتبه الله علیك لَ یقدروا علَ ذلك« 
 (.223: 11، التوحید )صدوق، 

»أنعمل علَ ما قد جفّ به القلم، وجرت به المقادیر، أو لأمر مستقبل؟ قال: یا سراقة، إعمل لما جفّ به القلم  .  2

 (. 128: 7)همان،  ر« ـالمقادیر، فإنّ کلاًّ میسّ وجرت به 

»قیل یا رسول الله أعُلم أهل الجنةّ من أهل النّار؟ قال: فقال: نعم، قال: قیل: ففیم یعمل العاملون؟ فقال: کلّ  .  3

 (.2041:  4، صحیح مسلمحجاج،  بن؛ مسلم179: 2، مسند أبي داود الطیالسي)طیالسی،  ر لما خلق له« ـمیسّ 

: یا رسول الله فیما نعمل؟ أفِ شء قد خلا ومضَ، أو فِ شء یُستأنف الآن؟ قال:  N»أنّ رجلًا سأل رسول الله.  4

رون لعمل أهل الجنّة،  ـفِ شء قد خلا ومضَ، قال الرجل أو بعض القوم: ففیم العمل؟ قال: إنّ أهل الجنةّ یُیسّ 

 (.224: 4، سنن أبي داود )ابوداود، رون لعمل أهل النّار« ـوإنّ أهل النّار یُیسّ 
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 2افتد«.و نیز: »حَذَر و احتیاط هرگز در ]ممانعت از[ قَدَر کارگر نمی  1شود« حاصل می 
ای است که به ورطه جبر، که از منظر عقل  جا، فهم این احادیث به گونه مسئله مهم در این 

  Nگفته به رسول اکرمپیشو شرع نفی شده، گرفتار نشویم. با فرض صحّت انتساب احادیث  
با نظر به احادیثی مبنی بر تغییر قضا و قدر که بعداً به آن خواهیم پرداخت، تفسیر و فهم    و

با این مضمون، در صدد بیان قدرت    Nمعقول و منطقی این احادیث آن است که روایات نبوی
ن است. این وسعت علم الاهی بر همه اعمال و افعال انسا  و   و سیطره الاهی بر همه امور

تفسیر، در نقطه مقابل نظریه تفویض و واگذاری امور به انسان است. نظریه صحیح آن است  
ای مردم، که همه مخلوقات در عمل خویش استقلال نداشته و فقیر درگاه الاهی هستند: »

 3«. ستوده است  نیازِ خداست که بی  و  شما به خدا نیازمندید
  ی ز ی اگر چ توان مؤیّد این تفسیر دانست: » یت کرده را می روا  Nعباس از رسول الله چه ابن آن 
دهد که مقصود از این  «. این فراز نشان می از خدا بخواه   ی خواست   ی ار ی از خدا بطلب، اگر    ی خواست 

حدیث، قطع امید بندگان از اسباب مادی و لزوم توجه به خالق است. چراکه همه خلایق به خدای  
خ  عمل  در  کس  هیچ  و  محتاجند  جای  عزوجل  به  حال  نیست.  مستقل  که ویش  انسان    این 

مسبّب  خواسته  به  باید  باشد،  داشته  یاری  انتظار  آنان  از  و  کند  دیگران طلب  از  را  های خویش 
 الأسباب تمسّک جوید و از درگاه الاهی حاجت بطلبد. 

  اگر این تفسیر را قبول نکنیم، باید درباره احادیثی که صراحتاً بر جبر دلالت دارند توقف
در مراحل بعدی با سایر    و   کنیم. زیرا اعتقاد به جبر در مرحله اول با آیات قرآن مخالف بوده 

از آن گذشته، در برخی از  د.  مبنی بر نفی جبر تعارض دار   Kو روایات ائمه   Nاحادیث نبوی
کید   Kاحادیث نبوی و روایات ائمه بر تأثیر برخی اعمال و افعال در تغییر قضا و قَدَر قطعی تأ

 شده است.
 احادیثی که بر تغییر قضا و قدر دلالت دارند. دسته پنجم: 

 

»إذا أراد الله تعالَ إنفاذ قضائه وقدره، سلب ذوي العقول عقولِم حتّى ینفذ فیهم قضاؤه وقدره، فإذا مضَ أمره  . 1

 (.250:  1، الفردوس الشجاع الدیلمی، )ابو  ردّ إلیهم عقولِم ووقعت الندامة«

 (. 370: 36، مسند أحمدحنبل، بن )احمد »لن ینفع حذر من قدر«. 2

ُ هُوَ الغَْنُِِّ الْْمَِيدُ . 3 ِ وَالِلّه نْتمُُ الفُْقَرَاءُ إلََِ الِلّه
َ
هَا النهاسُ أ يُّ

َ
 .(15فاطر: ) ياَ أ
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اصل کتاب نزد    و  کندخدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می درباره آیه »  Nاز رسول خدا
  2افزاید«. هرچه بخواهد می  و  ندک، فرمود: »هرچه بخواهد از مهلت و اَجَل پاک می 1«اوست 

  و  افزایدکند و یا می چه از روزی بخواهد محو می در حدیثی دیگر آمده است: »]خدا[ هرآن 
 3سازد«. کند و اضافه می از مهلت و اَجَل هرچه بخواهد محو می 

دهد: در برخی احادیث نبوی آمده است که بعضی از اعمال، قضا و قَدَر الاهی را تغییر می 
کند، عمر را  دقه، اعمال نیک، صله رحم و نیکی به والدین بدبختی را به سعادت بدل می »ص 

توان برطرف  »قَدَر را جز با دعا نمی   4کند«،سازد و از گرفتاری در بدی محافظت می زیاد می 
»دعا سربازی از سربازان گرد آمده    6«،کند »قضا]ی الاهی[ را جز دعا برطرف نمی   5ساخت«،

   7سازد«. قضا]ی الاهی[ را پس از قطعی شدن برطرف می   الاهیست، 
، همچنین به تأثیر گناهان بر تغییر منفی قضا و قدر الاهی اشاره شده  Nدر احادیث نبوی

.. اهل هیچ روستا، خانه و یا  .  فرماید:فرماید: »خدای عزوجل می می   Nاست. رسول اکرم
پسندم باشند سپس به معصیت  می   چنان کههیچ مردی در صحرا نیست که بر طاعت من آن 

پسندند، به  گونه که آنان می رحمت من از آن   این که پسندم دربیاییند، مگر  نمی   چنان کهمن  
 8پسندند تبدیل شود«.نمی  چنان کهغضبم 

 روایات نافی جبر.   دسته ششم:

 

مُّ الكِْتَابِ . 1
ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيثُبِْتُ وعَِندَْهُ أ  .(39رعد: ) يَمْحُو الِلّه

 (.261:  5،  الفردوس الشجاع الدیلمي، )ابو »یمحو من الأجل ما یشاء، ویزید فیه ما یشاء« . 2

 (.431: 3، الطبقات الکبریسعد، )ابن  »یمحو من الرزق ویزید فیه، ویمحو من الأجل ویزید فیه«. 3

»الصدقة واصطناع المعروف وصلة الرحم وبرّ الوالدین، يُُوّل الشقاء سعادة، ویزید من العمر، ویقي مصارع  .  4

 (. 262: 5،  الفردوس ي، الشجاع الدیلم)ابو  السوء«

 (. 152: 5و  68: 1، سنن ابن ماجةماجه، )ابن  »لَ یرد القدر إلَّ الدعاء«. 5

 (.389و  388و  268، مکارم الأخلاق)طبرسی،  »لَ یرد القضاء إلَّ الدعاء«. 6
 (. 702: 3، الکبیرالجامع )سیوطی،  »الدعاء جند من أجناد الله تعالَ مَنّد، یردّ القضاء بعد أن یبِم«. 7

... ما من أهل قریة، ولَ أهل بیت، ولَ رجل ببادیة کانوا علَ ما أحببت من طاعتي، ثمّ تَوّلوا    عزّوجل »یقول الله  .  8

:  18)همان،    عنها إلَ ما کرهت من معصیتي، إلَّ تَوّلت لِم عمّا يُبوّن من رحَتي إلَ ما یكرهون من غضبي«
325.) 
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ن به این  توااز آن جمله می د.  بر نفی عقیده جبر دلالت دارن  Nای از احادیث نبویپاره 
احادیث اشاره داشت: »کسی که خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کند، خدا را نشناخته است؛  

»پنج دسته    1و کسی که گناهان بندگان را به خداوند نسبت دهد، او را عادل نخوانده است«، 
.. مردی که گناه کند و  .  هستند که آتش ]عذابشان[ خاموش نشود و اجسامشان از بین نرود:

نه   و  شود»به راستی که خداوند به اجبار اطاعت نمی   2از جانب خدای عزوجل بداند«،   را  آن 
لک خویش را به حال خود واگذار نکرده، اما او    ، بندگانِ شوددر حال مغلوبیت معصیت می  م 

  چه ایشان را بر آن قدرت بخشیده است و مالک آن است که در مِلک آنان قرار قادر است بر آن 
و  د  ه راستی که بندگان اگر فرمانبردار خدای باشند، مانع و سدی در برابرشان نباشداده. پس ب

اگر بخواهد بین بنده و  د.  تواناگر معصیتش کنند و اراده کند که بین آنان و گناه مانع شود، می 
ا  گناه مانع شود اما این کار را نکند و ]بنده[ آن گناه را انجام دهد، بدان معنا نیست که خدا او ر

دهد، به  تصور کند که خداوند به بدی و فحشا دستور می   هر کس»  3به آن کار کشانده است«، 
، خدا را از  شود واقع می   تصور کند که خیر و شر به غیر مشیت خدا  هر کس خدا دروغ بسته و  

تصور کند که ارتکاب گناهان به غیر قدرت    هر کس روایی خویش خارج ساخته است؛  فرمان 
بر خدا دروغ ببندد، خداوند او را    هر کس   و   گیرد، بر خدا دروغ بسته است الاهی صورت می 

 4به آتش خواهد افکند«. 
 قدریه.   نکوهشروایات   دسته هفتم:

 

 (.47، التوحید)صدوق،  بخلقه، ولَ وصفه بالعدل من نسب إلیه ذنوب عباده« »ما عرف الله من شبّهه. 1

، كنز الفوائد)کراجکی،    «عزّوجل... ورجل أذنب وحَل ذنبه علَ الله    »خْسة لَ تُطفأ نیرانم ولَ تَوت أبدانم:.  2
2 :47 .) 

كة، لكنّه القادر علَ ما أقدرهم علیه، والمالك  »إنّ الله لَ یُطاع جبًِا، ولَ یُعصى مغلوبًا، ولَ يُمل العباد من الممل .  3

لما ملّكهم إیّاه، فإنّ العباد إن ائتمروا بطاعة الله لَ یكن منها مانع ولَ عنها صاد، وإن عملوا بمعصیة فشاء أن يُول  

 له فیه« بینهم وبینها فعل، ولیس من إن شاء أن يُول بینه وبین شء ولَ یفعله، فأتاه الذي فعله، کان هو الذي أدخ
 (.37، تحف العقول شعبة، )ابن 

»من زعم أنّ الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علَ الله، ومن زعم أنّ الیر والشْ بغیر مشیئة الله فقد أخرج  .  4

  )کلینی،  الله من سلطانه، ومن زعم أنّ المعاصي بغیر قوّة الله فقد کذب علَ الله، ومن کذب علَ الله أدخله الله الناّر«
 (. 158: 1، الکافي
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به رسول خدا منابع حدیثی اهل سنت، روایات منسوب  فرقه  در   Nدر  برخی  ها مذمت 
قدریان از شفاعت    کهمایه  درون این  با   قدریه و مرجئه وارد شده است. این احادیث همچون  

اند، در منابع اسلامی پیامبر لعنت شده  هفتادآنان بر زبان    این کهاند و  مجوس امّت و    محروم
به    Nرسد که باید در صحت انتساب این احادیث به پیامبر اکرمالبته به نظر می   1آمده است. 
رسد این احادیث ساخته و پرداخته دوران پس از عصر  نگریست، چراکه به نظر می   دیده تردید

های کلامی،  های کلامی در جامعه اسلامی بین نحله نبوی، یعنی دوره به وجود آمدن درگیری 
 در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری باشد.

 احادیث سعادت و شقاوت. دسته هشتم: 
  تقدیر پیشین شود که نشان دهنده  در منابع اسلامی یافت می ای از احادیث نبوی  مجموعه 

ست. این روایات اگر به معنای احاطه علم الاهی  هاان سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی انس 
بختی بشر در دنیا و آخرت باشد، مورد قبول است؛ چراکه پیش از این، به  به سعادت یا نگون 

نیست، اجمالًا اشاره رفت. اما اگر معنای ظاهری    علم الاهی علّت تامّه افعال انسان   این که 
نمی  شود،  گرفته  نظر  در  است  جبر  به  عقیده  از  حاکی  که  روایات  صحت  این  را    آنها توان 

 پذیرفت. گذشت که اعتقاد به جبر با آیات قرآنی، عقل سلیم و سایر احادیث منافات دارد. 

 مسئله شرور . 3
گیرد، همچنین مسئله  ذیل مبحث عدل مورد بررسی قرار می این مسئله از جمله مباحثی است که  

به  شرور همواره دست  با عدل الاهی بوده است. اگرچه این مسئله  مایه ملحدان در مخالفت 
همچنین    و   شکل مبسوط و تفصیلی، در دوره نبوی مورد بحث قرار نگرفته و معنای خیر و شر 

، اما در احادیث است   ت این دوره مورد توجه نبوده باره در روایا فلسفه آن و پاسخ به شبهات در این 
چه گذشت،  نبوی مسئله شرور به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر انگاشته شده است. بر اساس آن 

این مسئله مورد تأیید   چنان که روایات نبویِ بسیاری درباره لزوم باور به خیر و شرِّ قَدَر وارد شده،  
  شما را از راه آزمایش به بد و نیك خواهیم آزمود   و   است   هر نفسی چشنده مرگ قرآن نیز هست: » 

 

 .198: 6، موسوعة العقائد الإسلامیة. رک: ریشهری، 1
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شرّ    و   ، همچون خیر، حقیقت انگاشته شده در این آیه شرّ  1«.شوید به سوی ما بازگردانیده می   و 
 و خیر هردو به مثابه امتحان الاهی به شمار رفته است. 

متحان الاهی  همه انواع شرور، از جمله شرور فردی، جمعی و طبیعی را ا  Nاحادیث نبوی
: »به راستی  دانبرای به وجود آمدن و یا از بین رفتن آن، عوامل و اسبابی را معرفی کرده   و   دانسته

که بلا و مصیبت برای ظالم تأدیب، برای مؤمن امتحان، برای انبیاء ]تعالی[ درجه و برای اولیاء  
بزرگی است«،  و  نمی   پیچدبه هم نمی »هیچ رگی    2کرامت  پایی  یا هیچ  اثر  لغزد مگر  و  در 

می آن   وتان  اعمال عزوجل  خداوند  را  است«،چه  بیشتر  و    3بخشد  آزارها  سبب  به  »مؤمن 
کفّاره گناهان خویش را می  منکر    4پردازد«،مصائب،  از  نهی  و  به معروف  امر  »اگر ]مردم[ 

اف  و   نکنند  پیروی نکنند، بدترین  بیتِ من  از اهل  از برگزیدگان  ایشان مسلّط  اگر  بر  آنان  رادِ 
»به راستی که خدای    5شود«، کنند اما دعایشان مستجاب نمی شوند، خوبانِ آنان دعا می می 

ننماید،  عزوجل چنان  آنان را به مسخ و فرو بردن در زمین عذاب  بر امتی خشم گیرد و  چه 
  6«،شودنان مسلط می و اشرارشان بر آ  بارد نمی شود، باران بر آنان  ها برای آنان گران می قیمت 

می  بدی  در  گرفتاری  مانع  نیک،  کارهای  دادن  انجام  که  راستی  که    7شود«، »به  راستی  »به 
نجات است از هر شری    و   شود اطاعت از خداوند ظفرمندی بر هر خیری است که طلب می 

 8شود«. که از آن دوری می 
ده و دلایل آن را ارتکاب  در این احادیث شرّ را به امتحان الاهی تفسیر نمو Nرسول اکرم

 

ِّ وَالَْيَِْْ فتِنَْةً وَإِلَِنَْا ترُجَْعُونَ . 1  .(35انبیاء: ) كُُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ المَْوتِْ وَنَبلُْوكُمْ بِالشْه

 (.235:  64،  بحار الأنوار)مجلسی،    وللَولیاء کرامة«»إنّ البلاء للظالَ أدب، وللمؤمن امتحان، وللَنبیاء درجة،  .  2

 (.570،  الأمالي)طوسی،    عنه أکثر«  عزّوجل»ما اختلج عرق، ولَ عثرت قدم إلَّ بما قدّمت أیدیكم، وما یعفو الله  .  3

 (.129، جامع الأخبار)شعیری،  »المؤمن یُكفّر ذنوبه بسبب الْیذاء والمصائب«. 4

ف ولَ ینهوا عن المنكر، ولَ یتبعوا الأخیار من أهل بیتي، سلّط الله علیهم شرارهم، فیدعو  »إذا لَ یامروا بالمعرو .  5

 (. 374: 2، الکافي)کلینی،  خیارهم فلا یُستجاب لِم«

إذا غضب علَ أُمّة لَ یُنزل بِا عذاب خسف ولَ مسخ، غلت أسعارها، ويُُبس عنها أمطارها، ویلي    عزّوجل »إنّ الله  .  6

 (. 139: 2،  الجامع الکبیر )سیوطی،  علیها أشرارها« 

 (.289: 1، المعجم الأوسط)طبرانی،  »إنّ صنائع المعروف تقي مصارع السوء«. 7

 (.82:  8، الکافي )کلینی،  ن کل شر یُتقى« »إنّ طاعة الله نجاح من کل خیر یُبتغى، ونجاة م . 8
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اطاعت از خداوند و انجام کارهای نیک    و   گناه، کفّاره گناهان و ترک طریق هدایت معرفی کرده 
 .است  را باعث دور شدن شرور دانسته 

 اسماء و احکام . 4
متکلمان این مبحث را  . گیرد مورد مطالعه قرار می مبحث اسماء و احکام، در لغت، فقه و کلام 

برخی از موضوعات فرعی  د.  ان موضوعات عدل، وعد و وعید و مرتکب کبائر بررسی کرده ذیل  
می  قرار  مبحث  این  ذیل  و  که  طاعت  عقاب،  و  ثواب  کفر،  و  ایمان  است:  قرار  این  از  گیرد، 

)گناه(، فسق، نفاق، بغی و نافرمانی، توبه و عفو، عذاب و دیگر موضوعات فرعی.    معصیت 
ها در لغت و شریعت اسلامی دارای چه معنایی است که بدانیم این نام   ها آن هدف از این بررسی 

 چیست؟  آنها احکام دینی و کلامی    و   بوده 
های بعدی میان متکلمان مورد  در دوره   چنان کهآن   -  Nاگرچه این مباحث در دوره نبوی 

ها و توان برخی از این ناممی   Nمطرح نبوده، اما در میان احادیث نبوی  -  توجه قرار گرفت 
باید جانب احتیاط را رعایت نمود، چراکه   البته در بررسی این احادیث  معنای آن را یافت. 

فرقه  از  نحله بسیاری  و  تفکرات خویش، سعی  ها  به  بخشیدن  برای مشروعیت  های کلامی 
 د.ی از این احادیث ارائه نمایناه ناداراند که تفسیرهای جانب داشته 

 اسلام
است، که به بخشی از آن      روایاتی وارد شده  Nدرباره معنا و شروط اسلام در احادیث نبوی

»هیچ    1ماند«،سالم می   ،اسلام آورد   هر کس   شود: »سرآمد این امر اسلام است و اشاره می 
نیست  که مگر    ،مولودی  متولد شود  این  اسلام  فطرت  شخص    2..«، .  بر  که  راستی  به   ...«

از   بریزد،  را  او  خون  بخورد،  را  خود  برادر  مال  سپس  باشد،  اسلام  دین  در  است[  ]ممکن 
»به    3پروردگارش نافرمانی کند، به خالقش کافر شود و ]در نتیجه[ آتش بر او واجب گردد«، 

 

 (. 55: 20، المعجم الکبیر)طبرانی،  »رأس هذا الأمر الْسلام ومن أسلم سلم«. 1

 (. 341: 1، صحیح ابن حبان حبان، )ابن ...«   »ما من مولود یولد إلَّ علَ فطرة الْسلام . 2

  ویسفك دمه، ویعصي ربّه، ویكفر بخالقه، فتجب له النار« »... إنّ الرجل یكون فِ فئة الْسلام فیأکل مال أخیه،  .  3
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ترینِ مردم به دین  به راستی که مستحق  و  ندارند  راستی که دشنام و دشنام دادن جایی در اسلام
نظر اخلاقند«، از  آنان  بهترینِ  از   در جواب   Nرسول خدا  1اسلام  که درباره اسلام  شخصی 

فرستاده خدا   محمّد شهادت بدهی که خدایی جز الله نیست و  این که ایشان پرسید، فرمود: »
را   نماز  روبر است؛  را  رمضان  ماه  دهی؛  زکات  و  آوری؛  پاداری  جای  به  حج  بداری؛  زه 

پسندی، برای  نمی  چه را برای خودآن   و  پسندیچه را بپسندی که برای خود می مردم آن  برای
خدایی جز الله نیست، اقامه    این که به  امر بنا شده: شهادت  ج»اسلام بر پن  2مردم نپسندی«،

درباره خوارج    Nاکرم  رسول   3داری در رمضان«.نماز، ادای زکات، به جای آوردن حج و روزه 
خوانند  قومی خارج خواهند شد، که قرآن می ـ    و بادست خود اشاره کرد ـ    جافرمود: »از این 

 4شوند«. مانند تیر از چله رهاشده، از اسلام خارج می   و  کنداما از گلویشان تجاوز نمی 

 ایمان 
ای از آن،  نقل شده است. گزیده Nدرباره معنا و مفهوم ایمان، احادیث متعددی از رسول الله

هایش و فرستادگانش ایمان  از این قرار است: »ایمان آن است که به خدا، فرشتگانش، کتاب
داشته باشی، به بهشت و جهنم و میزان باور داشته باشی، به برانگیخته شدن پس از مرگ و خیر  

عمل کردن   زبان، تصدیق به قلب و »ایمان به خداوند اقرار به  5و شرِّ قَدَر ایمان داشته باشی«، 

 

 (. 153: 23، الجامع الکبیر)سیوطی، 

المعجم )طبرانی،    »إنّ الفحش والتفحّش لیسا من الْسلام فِ شء، وأنّ أحق النّاس إسلامًا أحاسنهم أخلاقًا«.  1
 (. 256: 2، الکبیر

، وتقیم الصلاة، وتؤتِ الزکاة، وتصوم رمضان، وتَجّ البیت، وتَب  »تشهد أن لَ إله إلَّ الله، وأنّ محمّدًا رسول الله.  2

 (.318: 2)همان،  للنّاس ما تَبّ لنفسك، وتكره للنّاس ما تكره لنفسك«

  »بني الْسلام علَ خْس: شهادة أنّ لَ إله إلَّ الله، وإقامة الصلاة، وإیتاء الزکاة، وحجّ البیت، وصوم رمضان« .  3
 (.11: 1، يبخارالصحیح )بخاری، 

ـ قوم یقرأون القرآن لَ يَاوز تراقیهم، یمرقون من الْسلام کما یمرق السهم من    وأومأ بیده  »يَرج من ها هنا ـ.  4

 (. 138، فضائل القرآن)نسائی،  الرمیة«

الموت، وتؤمن  بالبعث بعد  »الْیمان أن تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله، وتؤمن بالجنّة والنّار والمیزان، وتؤمن .  5

 (.397: 1، صحیح ابن حبانحبان، )ابن  بالقدر خیره وشّره«
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است«،  جوارح  و  اعضاء  است   1با  الله  الا  اله  لا  آن  والاترین  است،  باب  هفتاد    و   »ایمان 
»ایمان    2ای از ایمان است«، ترین آن برطرف کردن موانع از مسیر مردم است. حیا شعبه پایین
ای زنا کند، آن جامه را  پوشاند، اگر بندهبخواهد می   هر کس  ای است که خداوند بر تنجامه

»پنج چیز از ایمان است، اگر    3پوشاند«،کرده و اگر توبه کرد بر او ]دوباره[ می  از وی به در
بودن، رضایت به قضای الاهی،   را نداشته باشد، ایمان ندارد: تسلیم امر خدا  آنها کسی یکی از  

مان درون شما همچون لباس،  »به راستی که ای   4..«، .  واگذاری ]امور[ به خدا، توکل بر خدا
»ایمان نه به    5هایتان تجدید کند«، شود، پس از خدا بخواهید که ایمان را در دل پوسیده می 

آرزوی آن را داشتن است و نه به آراسته شدن ]با جاری ساختن آن بر زبان[، بلکه ]ایمان[ آن  
کند«،  تصدیق  را  آن  عمل  و  گرفته  جای  قلب  در  که  عم  6است  و  قرینند،  »ایمان  هردو  ل 

ای ایمان باشد، از  وزن ذره که در دلش هم »آن   7کدام از آنان بدون دیگری کارایی ندارد«، هیچ
 9»جنگ با مؤمن کفر است و غیبتِ او نافرمانی از خداست«.  8شود«، دوزخ خارج می 

آید که اسلام بر زبان آوردن شهادتین است  گفته درباره اسلام و ایمان برمی از احادیث پیش 

 

 (. 573: 3، الجامع الکبیر)سیوطی،  »الْیمان بالله إقرار باللسان، وتصدیق بالقلب، وعمل بالأرکان«. 1

بطة،  )ابن   الْیمان«  »الْیمان سبعون بابًا، أرفعه لَ إله إلَّ الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطریق، والحیاء شعبة من .  2
 (.648: 2، الإبانة الکبری

تعظیم قدر  )مروزی،    »الْیمان سربال یُسُّبله الله من یشاء، فإذا زنى العبد نزع منه سربال الْیمان فإن تاب ردّ علیه«.  3
 (. 496: 1، الصلاة

ضا بقضاء الله، والتفویض إلَ  »خْس من الْیمان، من لَ یكن فیه شء منهنّ فلا إیمان له: التسلیم لأمر الله، والر.  4

 (.15: 12، البحر الزخار)بزار،  ..«. الله، والتوکّل علَ الله

يَُدّد الْیمان فِ قلوبكم«.  5 تعالَ أن  الله  الثوب، فاسألوا  )طبرانی،    »إنّ الْیمان لیخلق فِ جوف أحدکم کما يَلق 
 (. 36: 13، المعجم الکبیر

:  1،  كنز العمال)مقتی هندی،    بالتحلّي، ولكن هو ما وقر فِ القلب، وصدّقه العمل«»لیس الْیمان بالتمنّي ولَ  .  6
25.) 

 (. 36: 1)همان،  »الْیمان والعمل قرینان، لَ یصلح کل واحد منهما إلَّ مع صاحبه«. 7

:  4، الکبیرالجامع ؛ ترمذی، 457: 1، المصنف)صنعانی،  »يَرج من النّار من کان فِ قلبه مثقال ذرّة من الْیمان«. 8
295.) 

 (.99: 2)همان،  »قتال المؤمن کفر، وأکل لحمه من معصیة الله«. 9
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دارد و عملی ظاهری و جوارحی است؛  که در امان ماندن جان و مال و دخول در اسلام را در پی 
اما ایمان  د.  حال فرقی ندارد که گوینده شهادتین به مناسک و اعمال دینی ملتزم باشد یا نباش

لی باطنی و جوانحی بوده و مقتضای آن تصدیق قلبی و باطنی به اسلام و التزام عملی به  عم
چنان  و میان مؤمنان مراتب مختلفی دارد،  درجات است احکام و مناسک است. ایمان دارای 

 در احادیث نیز به آن اشاره شده است.  که

 گناهان و معاصی 
خدا را نافرمانی    هر کسگونه آمده است: »این   Nدرباره گناهان و سزای آن در روایات نبوی
کرد«،  خواهد  عذاب  را  او  خداوند  ایمانشان »گناه  1کند،  نقصان  اندازه  به  دوزخ،  در  کاران 

این  راه شده است مگر خدا و رسولش را نافرمانی کند، گم هر کس » 2مجازات خواهند شد«، 
بازگردد«،   که امر خدا  امید است خد  3به  را  گناهی  که  »هر  ]گناه[ کسی  مگر  ببخشد،  اوند 

»به خدا که شفاعت من شامل کسی    4مشرک بمیرد یا مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند«، 
وارد  که   ]کوثر[  حوض  سر  بر  من  بر  کسی[  ]چنین  که  خدا  به  شد،  نخواهد  بخورد  سکر  م 

»هنگامی که    6شود«، که بدون اکراه خمر بنوشد، از ایمان خارج می   هر کس »  5نخواهد شد«، 
،  قرار خواهد گرفت بانی  ای زنا کند، ایمان از او خارج شده و بالای سر او همچون سایهبنده

 7گردان شود به او باز خواهد گشت«.پس هنگامی که ]از گناه[ روی 

 توبه
  این کهشود مگر  فرموده است: »به کسی توبه ارزانی نمی   Nدرباره توبه از گناهان، رسول اکرم 

 

 (. 99: 2)همان،  »من یعص الله یعذّبه الله«. 1

 (.538:  5، الفردوس الشجاع الدیلمي، )ابو »یُعذّب المذنبون فِ النّار علَ قدر نقصان إیمانم« . 2

 (.26: 2، مسند الإمام الشافعي)شافعی،  یفيء إلَ أمر الله«»من یعص الله ورسوله فقد غوي حتّى  . 3

 (.163: 7، البحر الزخار)بزار،  »کل ذنب عسى الله أن یغفره إلَّ من مات مشْکًا، أو قتل مؤمنًا متعمّدًا«. 4
 (. 400: 6، الکافي)کلینی،  »لَ والله لَ ینال شفاعتي من شرب المسكر، ولَ یرد علّي الحوض لَ والله«. 5

 (. 251: 9، الجامع الکبیر)سیوطی،  »من شرب المر غیر مكره خرج من الْیمان«. 6

 (. 399: 1)همان،  »إذا زنى العبد خرج منه الْیمان، فكان علَ رأسه کالظلة، فإذا أقلع رجع إلیه«. 7
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پذ او  می از  می یرفته  تعالی  خداوند  زیرا  را  فرماید:  شود،  توبه  بندگانش  از  که  خداست 
ما به حدّی خطا کرد که گناهش ما بین زمین و آسمان را پر کند،  ش»اگر کسی از    1«، پذیرد می 

را   عبد ، توبه جان دادن  »خداوند تا زمان  2پذیرد«،سپس توبه کند، خداوند قطعاً توبه او را می 
»هیچ    4«، است   اهی مرتکب نشده»توبه کننده از گناه، همچون کسی است که گن  3پذیرد«، می 

 5ای با استغفار، بزرگ نیست«. ]گناه[ کبیره 

 نبوت :  مبحث سوم
اول نبوت عامه و اثبات ضرورت آن؛ دوم   پردازند:متکلمان در مبحث نبوت به دو موضوع می 

و موضوعات فرعی مربوط به آن. این دو موضوع را   N نبوت خاصه و اثبات نبوت رسول خدا
بر نبوت سایر انبیای الاهی است،   N  اضافه بر آیات قرآنی که دالّ بر امتداد نبوت رسول اکرم

نبوی و احادیث  نبی مکرّم اسلاممی   N  در کلام  یافت.  نبوت و رسالت    N  توان  از سویی 
آیات قرآنی خود را تصدیق کننده سایر  خویش را اثبات کرده و از دیگر سوی، با استدلال به  

کتب و ادیان الاهی معرفی نموده است. همچنین ایشان از همین طریق، رسالت خویش را در  
معرفی   الاهی  فرستاده  آخرین  را  خویش  و  کرده  تفسیر  الاهی  انبیای  سایر  رسالت  امتداد 

 کند. می 
بهه اول مواجهه  ج   :در عصر خود در دو جبهه شکل گرفت   N  مواجهه عقیدتی پیامبر 

جبهه دوم در مقابل پیروان سایر ادیان. از این روی،    و  ،پرستان بود اعتقادی با مشرکان و بت 
باید رسالت خویش    سوی  از دیگر  و  کرد باید از طرفی توحید را تبلیغ و از آن دفاع می   N  ایشان 

همه این اتفاقات به امر الاهی بود، چراکه خداوند  د.  نمورا برای پیروان سایر ادیان اثبات می 
»می  ]خدایی فرماید:  همان  هستم،  شما  همه  سوی  به  خدا  پیامبر  من  مردم،  ای  که  بگو:   ]

 

 (.482: 7)همان،  عباده« »ما أعطي أحد التوبة فمُنع التقبّل، لأنّ الله تعالَ یقول: وهو الذي یقبل التوبة عن . 1

 (. 62: 7)همان،  »لو أخطأ أحدکم حتّى تَلَ خطیئته ما بین السماء والأرض، ثمّ تاب لتاب الله علیه«. 2

 (.489: 7، جامع المسانیدالجوزی، )ابن  »إنّ الله یقبل توبة العبد ما لَ یغر غر بنفسه«. 3

 (.320: 5، ابن ماجةسنن ماجة، )ابن  »التائب من الذنب کمن لَ ذنب له«. 4

 (.217: 4، كنز العمال)متقی هندی،  »ما کبیرة بكبیرة مع الَستغفار«. 5
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آسم می   هاان فرمانروایی  زنده  که  نیست؛  او  جز  معبودی  هیچ  اوست.  آن  از  زمین  و  و  کند 
ای است که به خدا و کلمات او  نخواندهکه پیامبر درس   ـ  پس به خدا و فرستاده اود.  میرانمی 

 1.بگروید و او را پیروی کنید، امید که هدایت شوید«ـ  ایمان دارد 
و ما این  ها معرفی کرده است: »ترین و والاترینِ رسالت را کامل   N  قرآن، رسالت پیامبر

کننده کتابهای پیشین و حق به سوی تو فرو فرستادیم، در حالی که تصدیق[ را به  کتاب ]=قرآن 
همچنین رسالت نبوی را در امتداد رسالت دیگر انبیای الاهی تبیین   2..«..  ست آنهاحاکم بر  

آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب    و   بگو: به خدا و آنچه بر ما نازل شدهکند: »می 
آنچه به موسی و عیسی و انبیای ]دیگر[ از جانب پروردگارشان داده    و  و اسباط نازل گردیده

نمی  فرق  آنان  از  یك  هیچ  میان  و  گرویدیم؛  فرمانبرداریمشده،  را  او  ما  و  ما  »  3«، گذاریم 
م، به تو ]نیز[ وحی کردیم؛ و به ابراهیم و  که به نوح و پیامبران بعد از او، وحی کردیهمچنان 

اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ]نیز[ وحی  
 4«.به داوود زبور بخشیدیم و  نمودیم

در مواجهه    N این آیات و دیگر آیاتِ مرتبط با این بحث، بهترین سلاح برای رسول خدا
های  دهنده شدت چالش این آیات همچنین نشان د.  اعتقادی با مشرکان و پیروان سایر ادیان بو

  آنها توان با موضوع نبوت، می  Nبه احادیث نبوی  کلی اعتقادی در آن عصر است. در نگاهی 
 در چند دسته مورد بررسی قرار داد:

 

إلَََِ .  1 لََ  رضِْ 
َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السه مُلكُْ  لََُ  ِي  الَّه يعًا  جََِ إلَِِكُْمْ   ِ رسَُولُ الِلّه إِنِِّّ  النهاسُ  هَا  يُّ

َ
أ ياَ  يُُيِِْ  قلُْ  هُوَ  إلَِه   

ِ وَكََمَِاتِهِ وَاتهبِعُوهُ لعََلهكُمْ تَهْتَدُونَ   وَيُمِيتُ فآَمِنُوا ِي يؤُْمِنُ بِالِلّه ِّ الَّه مِِّّ
ُ
ِ وَرسَُولَِِ النهبِِِّ الْْ  . (158)اعراف:    بِالِلّه

قاً لمَِا بيَْنَ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَابِ . 2 نزَْلْنَا إِلَِكَْ الكِْتَابَ بِالْْقَِّ مُصَدِّ
َ
 .(48 )مائده: ... وَمُهَيمِْنًا عَليَهِْ وَأ

3  . 
َ
نزِْلَ عََلَ إبِرَْاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْْ

ُ
نزِْلَ عَليَنَْا وَمَا أ

ُ
ِ وَمَا أ وتَِِ  قلُْ آمَنها بِالِلّه

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

قُ  حَدٍ مِنهُْمْ وَنََنُْ لََُ مُسْلِمُونَ مُوسََ وعَِيسََ وَالنهبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لََ نُفَرِّ
َ
 . (84عمران: )آل بيَْنَ أ

وحَْينَْا إلََِ إبِرَْاهِيمَ وَإِ .  4
َ
وحَْينَْا إلََِ نوُحٍ وَالنهبِيِّيَن مِنْ بَعْدِهِ وَأ

َ
وحَْينَْا إِلَِكَْ كَمَا أ

َ
سْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  إِنها أ

سْبَاطِ وعَِيسََ وَ 
َ
يُّوبَ وَيُونسَُ وَهَارُونَ وسَُليَمَْانَ وَآتيَنَْا دَاوُودَ زَبُورًاوَالْْ

َ
 .(163)نساء:  أ
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 بعثت و دعوت الاهی . 1
داوند بر اعلان عمومی دعوت خویش دستور یافت، دعوت  از جانب خ   N  هنگامی که پیامبر

در هر مکان و یا موقعیت مهمی دعوت خود را    N  ایشان د.  علنی مردم به اسلام را آغاز کر
بر تخته سنگی ایستاد و فرمود: »ای    Nدر گزارشی آمده است که رسول خداد.  نموابراز می 

شهادت دهید خدایی جز الله نیست  کنم که گروه قریشیان، ای گروه عرب، شما را دعوت می 
اویم  فرستاده  من  می   و   و  دستور  شما  بت به  و  شرک  سازید دهم  رها  را  همچنین    1..«..  ها 

آیه »310د.  طبری)  وقتی  که  داده  دههـ( گزارش  را هشدار  نزدیکت  بر رسول    2« و خویشان 
عبد  Nخدا فرزندان  »ای  فرمود:  و  ایستاد  اَبطَح  منطقه  در  ایشان  شد،  ای  نازل  المطلب، 

فرزندان عبدمناف، ای فرزندان ق صی، سپس یکایک قبایل قریشی را نام برد و فرمود: من شما  
این اتفاق پس از نزول »آیه انذار« چندین    3دهم«.از عذاب او بیم می   و  کنمرا به الله دعوت می 

ابولهب متعرّض  بار تکرار شد، یک بار در اَبطَح و بار دیگر بر کوه صفا. در این اتفاق بود که  
 4«.مرگ بر او باد  و   دو دست ابولهب   بریده باد شده و درباره او این آیه نازل شد: »  Nرسول اکرم 

بار، رسول خدا  به    Nدیگر  خانه خود دعوت کرد وبرای آنان طعامی  نزدیکان خویش را 
کند آمده است:  نقل می   Qعباس از امیرالمؤمنین فراهم ساخت. در این داستان معروف که ابن 

لب به سخن گشود و فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا که من هیچ    N»سپس رسول خدا 
م، ]برای قوم خویش[ آورده  ا چه برای شما آورده شناسم که چیزی بهتر از آن جوانی از عرب نمی 

ام، به راستی که خداوند به من دستور داده که شما  من برای شما خیر دنیا و آخرت را آورده د.  باش 
یک از شما ]حاضر است[ مرا در این امر یاری دهد تا برادر،  را به سوی او دعوت کنم، پس کدام 

..  .   این کار خوددرای کردند [ فرمود: همه حاضران از  Qوصی و جانشین من باشد؟ ]امام علی 
پس دست بر گردن من  )یاور( تو خواهم بود،  ]اما[ من گفتم: ای نبی خدا، من در این کار وزیر 

 

 .379: 1، تفسیر القمي. قمی، 1

قرَْبيِنَ . 2
َ
نذِْرْ عَشِيَْتكََ الْْ

َ
 .(214)شعراء:  وَأ

 . 322: 2، تاريخ الأمم والملوك. طبری، 3

بِِ لهََبٍ وَتبَه . 4
َ
 (. 319: 2)همان:  (1)مسد:  تَبهتْ يدََا أ
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و فرمود: به راستی که این برادر، وصی و جانشین من در میان شما خواهد بود، پس سخن    نهاد 
خندیدند و خطاب به ابوطالب  می ]در این حین[ آن جماعت  د.  او را بشنوید و از او اطاعت کنی 

گفتند: به راستی که به تو دستور داد تا سخن فرزند خویش را بشنوی و از او  [ می Q]پدر علی 
 1اطاعت کنی«.

مسیر دعوت اسلامی تغییر کرد  ،  Nبعد از نزول آیه انذار عشیره و علنی شدن دعوت رسول خدا 
نویسد: »افراد بسیاری اسلام آوردند و امر آنان  هـ( می 292د.  یعقوبی) د.  و عده بسیاری اسلام آوردن 

همچنین پس    2آنان از نزدیکان مشرک خویش رویگردان شدند«. د.  ظاهر گشت و عددشان بسیار ش 
ها، این اتفاق  طالب و خورده شدن متن عهدنامه به وسیله موریانه هاشم در شعب ابی از محاصره بنی 

هاشم و  »در آن روز عده بسیاری اسلام آوردند و بنی تکرار شد و عده زیادی به اسلام گرویدند:  
 3و دیگر به آن بازنگشتند«.   د ن مطلب از شعب خارج شد بنی 

کرد، بلکه قبایل عربی که برای شرکت در  می تنها به دعوت اهل مکه بسنده ن   Nپیامبر اکرم 
نویسد: »رسول  باره می این طبری در  د.  نمو آمدند را نیز به اسلام دعوت می موسم حج به مکه می 

و آنان را به اسلام و یاری خویش    داشت می همواره دعوت خویش را بر قبایل عربی عرضه    Nخدا 
خواست که او را تصدیق  و از آنان می   داد که وی فرستاده خداست به آنان خبر می   و   نمود دعوت می 

وی اضافه    4ه شده را تبیین کند«. فرستاد   آنها چه برای  و از او دفاع کنند، تا از جانب خداوند، آن 
آمدند به سوی  پیوسته در این کار بود، هرگاه مردم در موسم حج گرد می  Nکند: »رسول خدا می 

داشت.  چه از رحمت و هدایت از جانب خداوند آورده بود را به آنان عرضه می آنان رفته و خود و آن 
نزد او رفت و او را به سوی خداوند    Nرسول خدا   این که نام و بزرگی نبود مگر  هیچ عربِ صاحب 

 5چه آورده بود را عرضه نمود«. دعوت کرد و به او آن 
در مکه نبود، بلکه در طول حیات مبارک ایشان    Nاین دعوت البته منحصر در دوره حیات نبوی 

 

 .321: 2. همان، 1

 .28: 2، تاريخ الیعقوبي. یعقوبی، 2

 .32: 2. همان، 3

 . 348: 2، تاريخ الأمم والملوك. طبری، 4

 .351: 2. همان، 5
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ونی  در بحار الأنوار از کازر   1هایی به پادشاهان مناطق مختلف ارسال نمود، جریان داشت. ایشان نامه 
شش نفر را ارسال نمود،    Nدرباره حوادث سال ششم هجرت آمده است: »در این سال رسول خدا 

ماه ذی  در  به همراهِ هم  از مدینه خارج شدند: حاطب آنان  مقوقس،  بن الحجة  به سوی  بَلتعَة  أبی 
ری بن حذافة به سوی کسری، عمرو بن خلیفة کلبی به سوی قیصر، عبدالله بن دحیة  میّة ضَم  به سوی  أ 

شجاع  حارث بن نجاشی،  سوی  به  سنیط بن وهب  و  غسانی  شمر  سوی  بن أبی  به  عامری  عمرو 
قبول رسالت    و   پادشاهان را به ایمان به خدای یگانه و یکتا   Nپیامبر اکرم   2علی حَنَفی رفتند«. بن هوذَة 

 3شد. آمدند نیز تکرار می می این اتفاق همچنین درباره هیئاتی که به مدینه  د.  کر خویش دعوت می 

 Qوحی و جبرئیل. 2
خدا  معرفت    Nرسول  بردن  بالا  صحابه،  ایمان  ساختن  راسخ  به    آنهابرای  جواب  در  و 

سؤالاتشان، کیفیت و طرق تلقّی وحی الاهی و حالاتی که در هنگام دریافت وحی بر ایشان 
باره فرمود: »به راستی که بعضی از انبیای  در این   Nایشان د.  داشد را، توضیح می عارض می 

ا[  شوند، برخی دیگر ]فرشته وحی رشنوند و به واساطه آن نبی می الاهی صدا]ی وحی[ را می 
به راستی که جبرئیل، همچون کسی از شما    و   شونددهنده می بینند و نبیِّ بیمرا در خواب می 

در حدیثی دیگر، نبی    4گوید«. آید و با من سخن می رود، نزد من می که نزد دوست خود می 
آید که بر من از صدای  فرماید: »گاهی ]وحی[ بر من چون بانگ جَرَسی می می   Nمکرّم اسلام

ام. وگاهی چه را گفته دریافته که آن شود در حالی تر است، سپس ]آن صدا[ قطع می خت زنگ س
می  وارد  مردی  صورت  به  من  بر  ]وحی[  می فرشته  سخن  من  با  را  شود،  سخنش  و  گوید 

 

:  16، الصحیح من سیرة النبي الأعظم ؛ مرتضی العاملي، 403: 20، بحار الأنوار . برای اطلاعات بیشتر، نک: مجلسی، 1
 ، کل کتاب. مکاتیب الرسول ؛ احمدی میانجی، 237

 . 383ـ382: 20، بحار الأنوار. مجلسی، 2

هیئت3 درباره  بیشتر  اطلاعات  برای  می.  مدینه  به  که  العاملي،  هایی  مرتضی  نک:  النبي  آمدند،  سیرة  من  الصحیح 
 .28، جلد الأعظم

من یرى فِ المنام فیكون بذلك نبیًّا نذیرًا، وإنّ    »إنّ من الأنبیاء من یسمع للصوت فیكون بذلك نبیًّا، وکان منهم .  4

 (.646:  2، الجامع الکبیر )سیوطی،  جبِائیل یأتیني فیكلّمني کما یأتِ أحدکم صاحبه فیكلّمه«
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رّ آویزان بود، نزد من آمد«،   1یابم«،می در  »جبرئیل را فرود    2»جبرئیل در لباسی سبز که بر آن د 
ر کرده بود، لباسی ابریشمی داشت که به آن  آمده یافتم در حالی  که بین مشرق و مغرب را پ 

که من در آسمان امین دانید در حالی دار نمی »آیا مرا امانت   3مروارید ویاقوت آویزان بود«، 
 4رسد؟«.هر صبح و شام به من خبر از آسمان می  و هستم

 اصطفاء الاهی . 3
به    Nپیش از این اشاره شده، اصطفاء و گزینشی الاهی است. رسول خدا  چنان که وت،  نب

مردم برای  بارها  را  مطلب  این  الاهی،  آیات  تبلیغ  به   واسطه  آیات  برخی  است.  نموده  بازگو 
رمود: ای موسی، تو را با رسالتها و با سخن  اشاره دارد: »ف اصطفاء و برگزیدن پیامبری خاص

 5«،ر مردم ]روزگار[ برگزیدم؛ پس آنچه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باشگفتنم ]با تو[، ب
آیه  به سبك   ـ  و چه کسی ای دیگر آمده: »یا در  ابراهیم روی  ـ    مغزی گرایدجز آنکه  از آیین 

 6«.تابد؟ و ما او را در این دنیا برگزیدیم؛ و البته در آخرت ]نیز[ از شایستگان خواهد بودبرمی 
و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و از آیات به انبیاء و اوصیا از فرزندانشان اشاره داشته: »  برخی 

که یادآوری آن    ـ  ایور بودند به یادآور. ما آنان را با موهبت ویژه یعقوب را که نیرومند و دیده
 7«.خالص گردانیدیم. و آنان در پیشگاه ما جداً از برگزیدگان نیکانندـ  سرای بود 

 

»أحیانًا یأتیني فِ مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علّي، فیفُصم عنّي وقد وعیت ما قال، وأحیانًا یتمثّل لِ الملك  .  1

 (. 783: 19)همان،  ي فأعي ما یقول«رجلًا فیكلّمن 

 (.139: 6، كنزل العمال)متقی هندی،   ر  تعلّق به الدر«ـ»أتانِ جبِائیل فِ خَضِ . 2

حنبل، بن)احمد   »رأیت جبِائیل منهبطاً قد ملَ ما بین الافقین، علیه ثیاب سندس معلّق فیها اللؤلؤ والیاقوت«.  3
 (.378:  41، مسند أحمد

 (.164: 5، صحیح البخاري)بخاری،  تؤمّنونِ وأنا أمین فِ السماء، یأتیني خبِ السماء صباحًا ومساءً«»ألَ . 4

اكِرِينَ .  5 )اعراف:    قَالَ ياَ مُوسََ إِنِِّّ اصْطَفَيتُْكَ عََلَ النهاسِ برِسَِالََتِِ وَبكَِلََمِِّ فخَُذْ مَا آتيَتُْكَ وَكُنْ مِنَ الشه
144). 

نْيَا وَإنِههُ فِِ الْْخِرَةِ لمَِ وَمَنْ يرَغَْ .  6 الِِْينَ بُ عَنْ مِلهةِ إبِرَْاهِيمَ إِلَه مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلقََدِ اصْطَفَينَْاهُ فِِ الدُّ   نَ الصه
 . (130)بقره: 

بصَْارِ .  7
َ
يدِْي وَالْْ

َ
ولِِ الْْ

ُ
ارِ إِ   وَاذْكُرْ عِبَادَناَ إبِرَْاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيعَْقُوبَ أ خْلَصْنَاهُمْ بَِِالصَِةٍ ذِكْرَى الده

َ
نها أ

خْياَرِ  
َ
 .(47ـ45)ص:  وَإنِههُمْ عِندَْناَ لمَِنَ المُْصْطَفَيْنَ الْْ
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به مسئله اصطفاء اشاره شده است:    Nفه بر آیات قرآنی، در برخی از احادیث نبوی اضا
  کرد های نیکو به ارحام پاکیزه، نیکو و هدایت شده منتقل می »... پیوسته خداوند مرا از صلب 

]صلب   و نمی هرگز  قسمت  دو  ارحام[  و  مگر  ها  کهشد  باشم«،  این  آنان  بهترین  در    1من 
»خداوند مرا به وقتی که خواسته بود رسانید و مرا برگزید، ما اولین و آخرین افراد در روز قیامت 

گویم: ابراهیم دوست خداست، موسی برگزیده  آنکه افتخار کنم می هستیم، این سخن را بی 
  2ستانم خواهد بود«، خداست و من محبوب خداوند هستم که لواء حمد در روز قیامت در د

»به راستی که خداوند از میان فرزندان آدم ابراهیم را برگزید و او را به دوستی گرفت، از میان 
فرزندان ابراهیم اسماعیل را برگزید، از میان فرزندان اسماعیل نزار را برگزید، از میان فرزندان  

ضَر کِنانة را برگزید، از بنی  ضَر را برگزید، از م  هاشم  کنانة قریش را برگزید، از قریشیان بنی نزار م 
 3عبدالمطلب را برگزید و سپس مرا از ]بنی[عبدالمطلب برگزید«.هاشم بنی را برگزید، از بنی 

 ادعای نبوت . 4
از آن جمله  د.  به نبوّت خویش وجود دار  Nتصریح رسول خدا ،  Nدر روایات متعدّد نبوی 

از  می  برخی  به  بر  اشاره داشت: »م   آنها توان  پاکیزه هستم، وای  راستگویِ  مّیِ  ا  نبی  ن همان 
کس که مرا پناه  خیر بر آن د.  گردان شود و با من پیکار کن کسی که مرا تکذیب کرده، از من روی 

ایشان به اصحاب   4و یاری دهد، به من ایمان بیاورد، قول مرا تصدیق و به همراه من جهاد کند«. 

 

»... لَ یزل الله ینقلني من الأصلاب الحسنة إلَ الأرحام الطاهرة صفي مهدي لَ تتشعّب شعبتان إلَّ کنت فِ  .  1

 (. 427: 12، كنز العمال)المتقی الهندی،  خیرهِا«

»إنّ الله أدرك ب فِ الأجل المرجوّ، واختارنِ اختیارًا، فنحن الآخرون، ونحن السابقون یوم القیامة، وأنِّ قائل  .  2

)سیوطی،    قولًَ غیر فخر، إبراهیم خلیل الله، وموسى صفيّ الله، وأنا حبیب الله ومعي لواء الحمد یوم القیامة«
 (.132: 2، مع الکبیرالجا

»إنّ الله اصطفى من ولد آدم إبراهیم واتّّذه خلیلًا، واصطفى من ولد إبراهیم اسماعیل، ثمّ اصطفى من ولد اسماعیل  .  3

نزارًا، ثمّ اصطفى من ولد نزار مضر، ثمّ اصطفى من مضر کنانة، ثمّ اصطفى من بني کنانة قریشًا، ثمّ اصطفى من قریش  

 (.10: 1،  ذخائر العقبی )طبری،   ى من بني هاشم بني عبد المطلب، ثمّ اصطفانِ من عبد المطلب« بني هاشم، ثمّ اصطف 

»أنا النبيّ الأمُيّ الصادق الزکيّ، کل الویل لمن کذّبني وتولَّ عنّي وقاتلني، الیر لمن آوانِ ونصِّنِ وآمن ب وصدّق قولِ  .  4

 (.192: 3، الجامع الکبیر )سیوطی،  وجاهد معي« 
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خواهم  چه را برای پروردگارم می تاد، فرمود: »اما آن بیعت عقبه، که پیش از هجرت اتفاق اف
خواهم آن  چه را برای خویش می اما آن  و  این است که به او ایمان بیاورید و به او شرک نورزید

 1است که از من اطاعت کنید تا شما را به راه رستگاری هدایت کنم«.

 خاتمیت. 5
تبارک می  و    محمّدفرماید: »خداوند  فرستاده خدا  نیست، ولی  از مردان شما  پدر هیچ یك 

داناست  چیزی  هر  بر  همواره  خدا  و  است.  پیامبران  خدا  2«.خاتم  رسول  اساس،  این    Nبر 
ی مختلف خاتمیت رسالت خویش را برای همگان بیان داشته و بر  هاان پیوسته در اماکن و زم 

کید می   Nاین مسئله که هیچ پیامبری پس از ایشان    Nپیامبر اکرمد.  ورزی نخواهد آمد، پیوسته تأ
می  طرفی  از  کار،  این  برای  با  خود  دعوت  شمول  و  خویش  رسالت  بودن  جهانی  خواست 

خواست ادعای یهودیان در انکار نبوت حضرت ختمی  همگان را تبیین کند، از جهتی نیز می 
)بنی اسرائیل( هستند را    آنان منتظر مبعوث شدن پیامبری از قوم خویش  این کهو    Nمرتبت 

از این روی بیان مسئله خاتمیت و تبیین آن در مواقع مختلف، تبدیل به محوری  د. مردود ساز
 شد. Nاساسی برای دعوت پیامبر

از ایشان نقل شده است: »به درستی که    Nروایات بسیاری دال بر خاتمیت رسول خدا
،  محمّد»من احمد،    3نخواهد بود«، رسالت و نبوت منقطع شد، پس بعد از من نبی و رسولی  

فرمود:    Pهمچنین به حضرت زهرا  Nایشان   4گردآورنده، پیشرو و خاتم ]پیامبران[ هستم«.
فرموده،   عطا  خصوصیت  هفت  ما  به  خداوند  که  هستیم  بیتی  اهل  ما  فاطمه،  »ای 

م کس پس از ما عطا نخواهد کرد: من خات به هیچ و کس قبل از ما ]خصوصیاتی[ که به هیچ
 

ا الذي أسأل لربّ أن تؤمنوا به ولَ تشْکوا به شیئًا، وأمّا الذي أسأل لنفسي فأنِّ أسألكم أن تطیعونِ أهدکم  »أمّ .  1

 (.47:  6، مجمع الزوائد)هیثمی،  ...« سبیل الرشاد 

ِ وخََاتَمَ  .  2 حَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلكَِنْ رسَُولَ الِلّه
َ
أ باَ 

َ
دٌ أ ءٍ عَلِيمًامَا كََنَ مَُمَه ُ بكُِلِّ شََْ   النهبِيِّيَن وَكََنَ الِلّه

 . (40احزاب: )

؛ ترمذی،  326:  21،  مسند أحمدحنبل،  بن)احمد  »إنّ الرسالة والنبوّة قد انقطعت، فلا رسول الله بعدي ولَ نبي«.  3
 (.103: 4، الجامع الکبیر

 (. 378: 2، عجم الأوسطالم)طبرانی،  »أنا أحَد ومحمّد والحاشر والمقفّي والاتم«. 4
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عبدالمطلب فرمود: »ای عمو  بنبه عموی خویش عباس   Nرسول خدا   1..«..  پیامبران هستم
، 2در جایی که هستی اقامت گزین، که خداوند به وسیله تو هجرت ]به مدینه[ را پایان داده 

ایشان در جایی دیگر با بیان تمثیلی،   3به وسیله من پیامبری را پایان بخشیده است«.  چنان که
کید نموده است: »به درستی که مَثَل من و انبیای پیش از من،   بر خاتمیت رسالت خویش تأ

آجری از آجرهای    این کهی بنا کرده و آن را نیکو  و زیبا ساخته الّا  انه امانند کسی است که خ 
می  خانه  آن  گرد  مردم  ننهاده.  جایش  در  را  باآن  و  می   گردند  آن  به  اعجاب  و دیده  نگرند 

[ فرمود: من ]همچون[  Nگذاری؟ ]رسول خداگویند: آیا این آجر را ]در جای خود[ نمی می 
 4آن آجر هستم، من خاتم پیامبرانم«.

تنها به دوره مکی از عصر ایشان خلاصه نشد، بلکه در ادامه    Nاعلان خاتمیت رسول خدا
تا آخرین  Nجمله شواهد تبیین خاتمیت رسول الله نیز ادامه داشت. از Nرسالت رسول اکرم

می  رسالت،  هنگامی روزهای  داشت.  اشاره  منزلت«  »حدیث  به  مشهور  حدیث  به  که  توان 
را به جای خود در مدینه گذاشته و عازم جنگ تبوک شد، به   Qطالب ابی بنعلی   Nرسول خدا

پیامبری پس از من    این کهایشان فرمود: »تو برای من مانند موسی برای هارون هستی، مگر  
 5نخواهد بود«.

 و اهل کتاب  Nپیامبر. 6
در عصر ایشان، در دو جبهه جریان داشت: مشرکان و پیروان   Nکارزار اعتقادی رسول خدا

 

 »یا فاطمة ونحن أهل بیت قد أعطانا الله سبع خصال لَ یعط أحدًا قبلنا، ولَ یعطي أحد بعدنا، أنا خاتم النبییّن.  1

 (.307: 36،  بحار الأنوار)مجلسی،  ...«

بنی بر هجرت عبدالمطلب آخرین نفری بود که به سوی مدینه هجرت نمود و پس از آن امر الاهی م بن چراکه عباس .  2
 لغو شد. 

 (.154:  6،  المعجم الکبیر)طبرانی،    »یا عم أقم بمكانك الذي أنت به، فإنّ الله يَتم بك الِجرة کما ختم ب النبوّة«.  3

النّاس  .  4 زاویة، فجعل  من  لبنة  إلَّ موضع  فأحسنه وأجُله  بیتًا  بنى  قبلي کمثل رجل  من  الأنبیاء  »إنّ مثلي ومثل 

صحیح  )بخاری،    ویعجبون له ویقولون: هلّا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبییّن«یطوفون به  
 (.186: 4، البخاري

 (.1870:  4، صحیح مسلمحجاج، بن )مسلم »أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلَّ أنّه لَ نبيّ بعدي«. 5
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خداوند متعال به فرستاده خویش دستور داد تا  د. شدنادیان دیگر که به اهل کتاب شناخته می 
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت  ای اعتقادی شود: »مواجهه با اهل کتاب، وارد  

[ [ که نیکوتر است مجادله نمای. در حقیقت، پروردگار تو به ]حال ایکن و با آنان به ]شیوه 
ای در آیه   1«. داناتر است [یافتگان ]نیز[ راه او به ]حال   و  کسی که از راه او منحرف شده داناتر

[ ایو با اهل کتاب، جز به ]شیوه ور خطاب به همه مسلمانان صادر شده است: »دیگر این دست 
 2. « ـ اندمگر ]با[ کسانی از آنان که ستم کرده  ـ که بهتر است، مجادله مکنید

ای از مسلمانان وارد کارزار اعتقادی با اهل کتاب  و عدّه   Nدر پی دستورات الاهی، رسول خدا 
در مقابل نیز، اهل کتاب از هیچ  د.  گردی ل دو محور توحید و نبوت می شدند، کارزاری که غالباً حو 

باره  خداوند در این د.  ساخت، فروگذار نکردن کاری برای ایجاد شبهاتی که عزم مؤمنین را سست می 
از روی حسدی که در  ـ    پس از اینکه حق برایشان آشکار شد    ـ  بسیاری از اهل کتاب فرماید: » می 

از جمله شبهات مطرح    3«. کردند که شما را، بعد از ایمانتان، کافر گردانند وجودشان بود، آرزو می 
و  توان اشاره داشت: » ها می شده توسط اهل کتاب، که در قرآن به آن اشاره شده است، به این نمونه 

[ ایشان  این آرزوهای ]واهیِ د.  گفتند: هرگز کسی به بهشت درنیاید، مگر آنکه یهودی یا ترسا باش 
و گفتند: خداوند فرزندی برای خود  »   4«، گویید، دلیل خود را بیاورید گو: اگر راست می است. ب 

و زمین است، از آن اوست، ]و[ همه    ها ان اختیار کرده است. او منزه است. بلکه هر چه در آسم 
 5«. فرمانپذیر اویند 

گونه مخاطب  این  گرفتند، خداوند آنان رابرخی از اهل کتاب دین اسلام را به سخره می 
اند دین شما را به ریشخند و بازی گرفته  اید، کسانی را کهای کسانی که ایمان آورده قرار داده: »

 

حْسَنُ ادْعُ إِلََ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالِْْكْمَةِ وَالمَْ . 1
َ
 .(125نحل: )  وعِْظَةِ الْْسََنَةِ وجََادِلهُْمْ بِالهتِِ هَِِ أ

ينَ ظَلَمُوا مِنهُْمْ . 2 ِ حْسَنُ إِلَه الَّه
َ
 بِالهتِِ هَِِ أ

هْلَ الكِْتَابِ إِلَه
َ
 .(46عنکبوت: ) وَلََ تََُادِلوُا أ

هْلِ الكِْتَابِ لوَْ  .  3
َ
نْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا  ودَه كَثِيٌْ مِنْ أ

َ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أ ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانكُِمْ كُفه يرَُدُّ

َ لهَُمُ الْْقَُّ   .(109)بقره:  تَبيَنه

مَانِيُّهُمْ قلُْ هَاتوُا برُْ .  4
َ
وْ نصََارىَ تلِكَْ أ

َ
 هَانكَُمْ إِنْ كُنتْمُْ صَادِقيِنَ وَقَالوُا لنَْ يدَْخُلَ الْْنَهةَ إِلَه مَنْ كََنَ هُودًا أ

 . (111)بقره: 

رضِْ كٌُُّ لََُ قَانِتُونَ . 5
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ا سُبحَْانهَُ بلَْ لََُ مَا فِِ السه ُ وَلَدً َذَ الِلّه  .(116)بقره:  وَقَالوُا اتَّه
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از شما ]چه پیش  که  از کسانی  دوستان ]خود[   [  کافران،  از[  و ]چه  داده شده  آنان کتاب  به 
های شوم بخشی  همچنین برخی آیات به نقشه   1«.اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید  و  مگیرید

موجب آنچه خدا نازل   و میان آنان بهاشاره داشته است: »  Nاز اهل کتاب، علیه رسول خدا 
آنان برحذر باش؛ مبادا تو را در بخشی از   کرده، داوری کن و از هواهایشان پیروی مکن و از 

 2«.دراندازند آنچه خدا بر تو نازل کرده به فتنه
بعداً به »آیه  ماجرای مباهله و آیه ای دیگر که در تاریخ جاودانه شد، حادثه ای است که 

[ آمده، با تو  [ پس از دانشی که تو را ]حاصل پس هر که در این ]باره مباهله« معروف شد: »
ما خویشان نزدیك و شما    و  زنانمان و زنانتان   و  محاجه کند، بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان 

نز مباهله کنیمخویشان  فرا خوانیم؛ سپس  را  قرار    و  دیك خود  را بر دروغگویان  لعنت خدا 
، حضرت  Nدر ماجرایی مشهور، پس از نزول این آیه، حضرت علی   Nرسول الله  3.دهیم«
 4را با خود برای مباهله آورد.  و حسنین Pفاطمه

فرماید: »ای جمع یهودیان، به من دوازده  خطاب به یهودیان می   Nدر حدیثی نیز رسول اکرم 
فرستاده خداست، تا    محمّد نفر از از خود را نشان دهید که شهادت دهند خدایی جز الله نیست و  

یک از آنان پاسخی نداد، پس  هیچ د.  خداوند خشم خود را از هر یهودی که زیر آسمان است بردار 
ار امتناع ورزیدید، پس به خدا من گردآورنده، آخرین انبیاء و مقدّم  [ فرمود: از این ک N]رسول خدا 

عباس آمده است: وقتی از  در گزارشی از ابن   5شده هستم، چه ایمان بیاورید و چه تکذیب کنید«. 
 

َذُوا دِينَ .  1 ينَ اتَّه ِ ينَ آمَنُوا لََ تَتهخِذُوا الَّه ِ هَا الَّه يُّ
َ
وتوُا الكِْتَابَ مِنْ قَبلِْكُمْ ياَ أ

ُ
أ ينَ  ِ وَلعَِبًا مِنَ الَّه كُمْ هُزُوًا 

َ إِنْ كُنتْمُْ مُؤْمِنِينَ  وْلَِِاءَ وَاتهقُوا الِلّه
َ
ارَ أ  . (57مائده: ) وَالكُْفه

هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرهُْمْ  .  2
َ
ُ وَلََ تتَهبِعْ أ نزَْلَ الِلّه

َ
نِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بِمَا أ

َ
ُ إِلَِكَْ وَأ نزَْلَ الِلّه

َ
نْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أ

َ
 أ

 .(49)مائده: 

بْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَنَ .  3
َ
بْنَاءَناَ وَأ

َ
كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ تَعَالوَْا ندَْعُ أ نْفُسَنَا  فَمَنْ حَاجه

َ
ا وَنسَِاءَكُمْ وَأ

ِ عََلَ الكََْذِبيِنَ  نْفُسَكُمْ ثُمه نبَتَْهِلْ فَنجَْعَلْ لعَْنَتَ الِلّه
َ
 .(61عمران: )آل وَأ

 . 168: 21، بحار الأنوار. برای اطلاعات بیشتر، رک: مجلسی، 4

يُطّ الله عن کل  »یا معشْ الیهود أرونِ اثني عشْ رجلًا منكم یشهدون أن لَ إله إلَّ الله وأنّ محمّدًا رسول الله،  .  5

يُودي تَت أدیم السماء الغضب الذي غضب علیهم، فلم يَبه أحد منهم، فقال: أبیتم، فوالله لأنا الحاشر، وأنا  

 (.46:  18، المعجم الکبیر)طبرانی،  العاقب، وأنا المقفّي آمنتم أو کذّبتم«
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بَید و دیگران اسلام آورده، به آن رغبت کرده و آن  بن سعیَة، أسد بن سلام، ثعلبة بن یهودیان، عبدالله  ع 
ایمان نیاورده و از او    محمّد جز بَدانِ ما به  » )أحبار( یهود گفتند:    یق نمودند، دانشمندان را تصد 

 1. « کردند تبعیت نکردند، اگر از نیکان ما بودند ]هرگز[ دین پدرانشان را ترک نمی 

 امامت : مبحث چهارم
ز این  ای اساسی چون توحید و نبوت بوده است. ا مسئله   Nمسئله امامت و جانشینی رسول خدا 

از ابتدای بعثت تا اواخر حیات مبارک خویش به این امر توجهی ویژه داشت.   Nروی پیامبر اکرم 
ای مادی و حکومتی نبود، بلکه به معنای امتدادی بر نبوت و  صرفاً مسئله   Nامامت از نظرگاه نبوی 

بو  و تأویل آن  این جایگاه وقتی روشن شد که رسول خدا د.  شرح و بسط  رسالت و    Nاهمیت 
این امر بدان معنا بود که دین اسلام، دینی  د.  پیامبری خویش را آخرین رسالت آسمانی معرفی نمو 

هانی خواهد بود، پس نیاز داشت تا افرادی آن را به تفسیری صحیح و  است تا روز قیامت دینی ج 
 متصل به غیب تفسیر نمایند. 

نشانه  کههای  از جمله  می   این  است،  الاهی  امری  به سخن رسول خدا امامت    Nتوان 
عامر در ابتدای رسالت خویش، اشاره داشت. ایشان وقتی رسالت خود را به  خطاب به بنی 

نام بیحرة آنان عرضه داشت، یک به  افراد  از  این جوان  »فراس گفت:  بنی  اگر من  که  به خدا 
آیا اگر ما »گفت:    N. سپس به رسول خدا«آوردمقریشی را داشتم، تمامی عرب را به زانو درمی 

از تو پیروی کنیم و خداوند تو را بر مخالفانت پیروز گرداند، این امر پس از تو از آنِ ما خواهد  
در    2.«دهدهرکجا بخواهد آن را قرار می   و   این امر از آنِ خداست »مود:  فر  Nپیامبر  «، بود؟

بادة  ما را دعوت    Nدهد، آمده: »رسول خداصامِت که بیعت عقبه را شرح می بنروایتی از ع 
آن  از جمله  بیعت کردیم.  با وی[  ]ما  و  بیعت گرفت: بر شنیدن سخن  نمود  آن  بر  ما  از  چه 

 

أسلم من يُود، فآمنوا وصدقوا ورغبوا فِ الْسلام،  عبید ومن  بن سعیة وأسد بن سلام وثعلبة بن »لما أسلم عبد الله .  1

آبائهم«  قالت أحبار يُود أهل الكفر: ما آمن بمحمّد وما تبعه إلَّ شرارنا، ولو کانوا من خیارنا ما ترکوا دین 
 (.87: 2)همان، 

 . 350: 2، تاريخ الأمم والملوك. طبری، 2
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شرط عدم جدال    1در امر ]خلافت[ با اهلش جدال نکنیم بود«.  ه این ک.. و  .  ]ایشان[ و اطاعت 
و اصحاب عقبه    Nدهد که بحث درباره خلافت میان رسول خدابر امر خلافت، نشان می 

اکرم  و   وجود داشت  این گزارش   Nپیامبر  آنان بیعت گرفت.  از  امر  امر  بر این  از اهمیت  ها 
ابتدایی رسالت خویش، حکایت داراز سال  Nجانشینی نزد رسول خدا  بر  د.  های  همچنین 

کید می  این که   کند.امر خلافت و جانشینی، امری الاهی است، تأ
امر خلافت اشاره دارد، ماجرای نزول »آیه انذار«  به  و دعوت رسول    از جمله حوادثی که 

در این    Nرسول خدا د.  از خویشان و نزدیکان خویش است، که پیش از این به آن اشاره ش  Nاکرم 
یک از شما ]حاضر است[ مرا در این امر یاری دهد  مجلس به خویشان خود فرمود: »... پس کدام 
  درای کردند [ فرمود: همه حاضران از این کار خود Qتا برادر، وصی و جانشین من باشد؟ ]امام علی 

)یاور( تو خواهم بود، پس دست بر گردن من    .. ]اما[ من گفتم: ای نبی خدا، من در این کار وزیر . 
نهاد و فرمود: به راستی که این برادر، وصی و جانشین من در میان شما خواهد بود، پس سخن او  

 2را بشنوید و از او اطاعت کنید«. 
کرد، بلکه گاهی با اشاره  یشه صراحتاً بیان نمی را هم  Qامامت امیر مؤمنان  Nپیامبر اکرم

داشت. در منابع تاریخی و حدیثی، احادیث و گاهی با فعل خویش به این مطلب اشاره می 
توان یافت. فضائلی که در شایستگی ایشان بر  می   Qمتعددی را در فضائل امام علی   Nنبوی

الاهی. همچنین سپردن   امامت نقشی محوری دارد، از جمله علم، معرفت، شجاعت و قرب 
، اشاره  Nدر صحنه نبرد توسط رسول خدا Qها و مقدّم داشتن  ایشان امر فرماندهی در جنگ 

 ها داشت.به همین شایستگی 
از رسول خداآن  امامت روایت شده است را می   Nچه  به چند دسته  درباره مسئله  توان 

 تقسیم بندی نمود: 
 شناخت امام.   دسته اول:

 

)بخاری،   ... وأن لَ ننازع الأمر أهله« ایعنا: علَ السمع والطاعة، فبایعنا، فقال فیما أخذ علینا أن بN»دعانا النبيّ . 1
 (. 47: 9، صحیح البخاري

 . 321: 2، تاريخ الأمم والملوك. طبری، 2
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ایشان   Nرسول خدا از  داشته است.  کید  تأ امام  لزوم شناخت  بر  روایت    Nدر سخنانی 
در   1بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است«.  هر کس شده: »

 2بمیرد و امامی نداشته باشد، مرگ او مرگ جاهلی خواهد بود«. هر کس ی دیگر آمده: »روایت
 تعداد امامان.  دسته دوم:
در سخنانی تعداد امامانی که متولی امر امت اسلامی خواهند بود را بیان    Nرسول خدا

دوازده    بر شما  این کهتا  د.  فرمود، از جمله: »این دین همچنان تا روز قیامت برپا خواهد بو 
قبای    3خلیفه باشد که همه آنان از قریش هستند«، »به راستی که تعداد جانشینان من، به تعداد ن 

دوازده خلیفه    این که »این امر به پایان نخواهد رسید مگر    4نفر( خواهد بود«،  12)  اسرائیل بنی 
لک برسند«، ن اولی هستم،  »من نسبت به مؤمنین از خودشان به آنا  5که همه از قریشند به م 

علی  برادرم  رسید ابی بنسپس  شهادت  به  او  اگر  است،  خودشان  از  اولی  مؤمنین  به  طالب 
از  بنحسن اولی  مؤمنین  از  حسین  فرزندم  سپس  است،  خودشان  از  اولی  مؤمنان  به  علی 

  حسین به مؤمنان از خودشان اولی بنخودشان است، پس اگر حسین به شهادت رسید، علی 
 6..«.. تو او را درک خواهی کرد ای علی  و است 

 .Qخلافت امیرالمؤمنین دسته سوم:
به رسول    Qبه نزدیکی ایشان  و   دلالت داشته   Qکه بر امامت امیرالمؤمنین   Nاحادیث نبوی 

به دلیل برتری، دانش بیشتر و شجاعت اشاره دارد بسیار است. برخی از این احادیث    Nخدا 
و جانشینی   به ولایت  این دارد اشاره    Qطالب ابی بن علی مستقیماً  در  آنان  ، که  از  برخی  به  جا 

 

 (.377: 1، الکافي)کلینی،  »من مات ولَ یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیةّ«. 1

 (.376: 1)همان،  »من مات ولیس له إمام فمیتته میتة جاهلیةّ«. 2

حجاج، بن )مسلم  ر خلیفة. کلهم من قریش« ـ»لَ یزال الدین قائما حتى تقوم الساعة. أو یكون علیكم اثنا عش.  3
 (.1453:  3، صحیح مسلم

 (.555: 2، الجامع الکبیر)سیوطی،  »إنّ عدّة اللفاء بعدي عدّة نقباء موسى«. 4

 (.470: 2، الخصال)صدوق،  کلّهم من قریش«ر خلیفة ـ»إنّ هذا الأمر لن ینقضِ حتّى یملك اثنا عش . 5

عليّ .  6 أخي  ثمّ  أنفسهم،  من  بالمؤمنین  أولَ  علّي  بن »أنا  استشهد  فإذا  أنفسهم،  من  بالمؤمنین  أولَ  طالب  أب 

استشهد  بن فالحسن  فإذا  أنفسهم،  من  بالمؤمنین  أولَ  بعده  من  الحسین  ابني  ثمّ  أنفسهم،  من  بالمؤمنین  أولَ  علّي 

 (.529: 1، الکافي)کلینی،  ...« الحسین أولَ بالمؤمنین من أنفسهم وستدرکه یا عليّ بن عليّ  الحسین فابنه



 رسول خدا ،Nمحمّد   316

ای  می  گفت:  و  آمد  من  نزد  »جبرئیل  و  محمّد پردازیم:  رسانده  سلام  تو  به  پروردگارت   ،
  1..«، .   طالب وصی و جانشینت بر خانواده و امت توست ابی بن فرماید: به درستی که علی می 

»آیا شما را به چیزی رهنمون نسازم که اگر آن را راهنمای خویش قرار دهید هرگز هلاک نشده و  
شما  گم  سرپرست  و  امام  که  راستی  به  فرمود:  خدا،  رسول  ای  آری  گفتند:  نشوید؟  راه 

فرمود:[ آیا راضی نیستی که جایگاه تو نزد من    Q»]خطاب به علی   2..«، .   طالب است ابی بن علی 
»امام شما پس    3پس از من پیامبری نخواهد بود؟«،   این که رون نزد موسی است، مگر  مانند ها 

»من نسبت به    4ترینِ مردم نسبت به امت من است«،طالب است، او خیرخواه ابی بن از من علی 
فرمود:[ به راستی   Q»]به علی  5علی به او پس از من اولی است«، و  هر مؤمن از او اولی هستم 

ای داده است که هرگز از آن تخلّف نخواهد کرد، مرا نبی  ارک و تعالی به من وعده که خداوند تب 
»هر پیامبری وصیی دارد که امر خداوند متعال را به او وصیت کرده    6قرار داد و تو را وصی«، 

  7ترینِ آنان نزد خداوند است«، طالب، برترین و گرامی ابی بن به درستی که وصی من علی   و   است 
 8علی را به امامت برتری بخشید«.  و   ی که خداوند مرا به نبوت فضلیت داد »به راست 

روایت متواتر »هر   ،Qدرباره خلافت حضرت علی   Nترین احادیث نبوی از جمله مهم 
علاوه بر این حدیث و احادیث  د.  باشمی  9کس من مولای اویم، پس علی مولای اوست«،

حدیث پیش صدها  منابع   گفته،  در  خدا دیگر  رسول  از  تاریخی  و  شده    Nحدیثی  روایت 
 

أب طالب وصیّك وخلیفتك علَ أهلك  بن »أتانِ جبِائیل فقال: یا محمّد ربّك یقرؤك السلام ویقول لك: إنّ عليّ .  1

 (.168، الأمالي)مفید،  ...« وأمّتك 

أب بن استدللتم به لَ تهلكوا ولَ تضلّوا؟ قالوا: بلَ یا رسول الله، قال: إنّ إمامكم وولیّكم علي »ألَ أدلّكم علَ ما إن  .  2

 (. 477، الأمالي)صدوق،  ...« طالب

 (.307، الأمالي)طوسی،  »أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلَّ أنّه لَ نبيّ بعدي«. 3

 (.465: 2، الخصال)صدوق،  وهو أنصح النّاس لأمُّتي«أب طالب،  بن »إمامكم من بعدي عليّ . 4

 (. 406: 1، الکافي)کلینی،  »أنا أولَ بكلّ مؤمن من نفسه، وعلّي أولَ به من بعدي«. 5
 (. 575: 2، الخصال)صدوق،  إنّ الله تبارك وتعالَ وعدنِ فیك وعداً لن يَلفه، جعلني نبیّاً وجعلك وصیّاً«». 6

أب طالب لسیّدهم وأفضلهم وأکرمهم علَ  بن أوصى إلیه بأمر الله تعالَ ذکره، وإنّ وصیّي علي »لكلّ نبيّ وصّي  .  7

 (.180: 4، من لا يحضره الفقیه)صدوق،  الله«

 (. 147، بشارة المصطفی )طبری الآملي،  »انّ الله فضّلني بالنبوة وفضّل علیًا بالَمامة« . 8

 . »من کنت مولَه فهذا علّي مولَه«. 9
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پوشی از احادیث و این روایات با چشمد.  دار  Qطالب ابی بنکه دلالت بر امامت علی  است 
البته این روایات  د.  دلالت دار   Qهای تاریخی است که بر فضائل و مناقب امیرالمؤمنینگزارش 

باید در علم، شجاعت، زهد،    گمان اماممفید است، چراکه بی   Qنیز در اثبات امامت ایشان 
جا در وجود مقدّس امیر  الاهی سرآمد افراد جامعه باشد، صفاتی که همه و یک فقه و احکام
علی  نبوی    Qطالب ابی بنمؤمنان  احادیث  و  نص  امامت  معیار  اگر  حال  است.  شده  جمع 

ه است؛  باره در منابع مختلف اسلامی روایت شددر این   Nباشد، صدها حدیث از پیامبر اکرم
  Qچه خوبان همه دارند علی اگر امامت به سرآمدی در فضائل، علم، زهد و شجاعت باشد، آن 

هر شرطی را که اهل سنت از فضل و فضیلت برای امامت تعیین    این کهخلاصه د. جا داریک 
 باشد. آن را به شکل تام و تمام دارا می  Qطالب ابی بناند، علی نموده 

 ت. روایات مهدوی   دسته چهارم:
از جملۀ  د.  و مسئله مهدویت اختصاص دار  به بیان مهدی  Nبخشی از احادیث نبوی

ای توان برخی را برشمرد: »مهدی مردی از فرزندان من است، صورتش همچون ستاره آن می 
کند، در  .. زمین را از عدل و قسط پر می .  »مهدی از ما اهل بیت است   1درخشان است«، 

»دنیا از بین نخواهد رفت و روزها به پایان نخواهد    2لبریز شده باشد«، حالی که از ظلم و جور  
مگر   کهرسید،  فرمانروایی    این  به  است،  اسم  همانند  اسمش  ]که[  من  بیت  اهل  از  مردی 

فاطمه   Pبه حضرت فاطمه  Nدر سخنی، رسول خدا   3برسد«،  این  .  فرمود: »ای  .. سبطین 
  4مهدی این امت از ما است«،   و   حسین باشند  امت از ما هستند که همانا فرزندانت حسن و

فرمود: »تو بزرگی و فرزند بزرگ هستی، تو امامی   Qایشان همچنین در سخنی به امام حسین
لب تو هستند    و   و فرزند امام هستی، تو حجتی و فرزند حجت  ه حجت هستی که  از ص  پدر ن 

 

 (. 264: 14، كنز العمال )متقی هندی،  هدي رجل من ولدي وجهه کالكوکب الدري« »الم . 1

، المستدرك)حاکم النیسابوري،    ...«  ... یملَ الأرض قسطًا وعدلًَ کما ملئت جورًا وظلمًا   »المهدي منّا أهل البیت.  2
4 :600 .) 

،  كنز العمال)متقی هندی،    یواطئ اسمه اسمي«»لَ تذهب الدنیا ولَ تنقضِ الأیّام حتّى یملك رجل من أهل بیتي  .  3
14 :263.) 

، بحار الأنوار)مجلسی،    ... مناّ سبطا هذه الأمّة، وهِا ابناك الحسن والحسین، ومنّا مهدي هذه الأمّة«  »یا فاطمة .  4
36 :370.) 
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 1است«.  آنها، قائم آنهاو نهمین 
شی از برخی اختلافات در جزئیات، میان شیعه و اهل سنت به  روایات مهدویت، با چشم پو 

نماید، این است که به رغم وجود احادیث نبوی  جا مهم می چه در این تواتر روایت شده است. آن 
مبنی بر به خلافت    Nگویی رسول خدا پیش   و   در آخر الزمان   بسیار درباره ظهور امام مهدی 

مسئله خلافت و جانشینیِ پس از    Nرسیدن ایشان، اهل سنت چگونه باور دارند که پیامبر اکرم 
 برای این منصب کسی را معرّفی ننموده است؟!   و   خود را مسکوت گذاشته 

 معاد : مبحث پنجم
مسئله  مرگ، همواره حقیقتی انکار نشدنی در حیات انسانی بر این کره خاکی بوده است. این 

آورده   به وجود  از مرگ  درباره سرنوشت خود پس  بشر  به طور طبیعی، سؤالاتی را در ذهن 
آیا مرگ پایان همه چیز است یا زندگانی دیگری پس از مرگ    این کهاست. سؤالاتی همچون  

در انتظار بشر است؟ این سؤالات و سؤالات دیگری از این قبیل، مبحث معاد را در منظومه  
کید دارد، چراکه معاد با  د. پدید آورکلام اسلامی  قرآن کریم در آیات مختلفی بر این مسأله تأ

اگر مخلوقات را خداوندی حکیم آفریده است، پس  د. توحید و خداشناسی پیوندی عمیق دار
د.  باید در پس این خلقت حکمت و هدفی نهفته باشد و انسان با مرگ، نیست و نابود نگرد 

ایم و اینکه شما به سوی  آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدهدارد: » خداوند در قرآن اظهار می 
 2«.شوید؟ما بازگردانیده نمی 

گیری مباحث  آیات معاد و زندگی اخروی، مباحث بهشت و جهنم و صراط باعث شکل 
مباحثی که سؤالاتی چون زمان و  د.  داری در جامعه اسلامی گردیو اختلاف نظرهای دامنه 

ی دوباره انسان پس از مرگ را در پی داشت. قرآن کریم نیز به این مباحث اشاره  کیفیتِ زندگ
[ وقوع آن چه وقت  پرسند ]که از تو در باره قیامت می ای آمده است: »در آیه   چنان که دارد،  

[ آن را به موقع خود آشکار  است؟ بگو: علم آن، تنها نزد پروردگار من است. جز او ]هیچ کس
 

تاسع .  1 من صلبك  تسعة  أبو حجج  ابن حجّة  أنت حجّة  إمام،  ابن  إمام  أنت  سیّد،  ابن  سیدّ  قائمهم«»أنت    هم 
 (.52: 1، عیون أخبار الرضا)صدوق، 

نهكُمْ إِلَِنَْا لََ ترُجَْعُونَ . 2
َ
نهمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبثًَا وَأ

َ
فحََسِبتْمُْ أ

َ
 . (115)مؤمنون:  أ
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]باز[  د.  رس و زمین گران است، جز ناگهان به شما نمی   هاان [ بر آسمین حادثه]اد.  گرداننمی 
[ آن آگاهی. بگو: علم آن، تنها نزد خداست، ولی بیشتر  پرسند گویا تو از ]زمان وقوع از تو می 

 1.دانند«مردم نمی 
 که مطابق احادیث و روایات، حوادث پس از مرگ، از لحظه مرگ تا روز قیامت و  آنجااز  

باره نیز متفاوت و  قرار گرفتن در بهشت و جهنم، متعدّد است، در نتیجه روایات نبوی در این 
های پیشوایان ها و توصیه توان در ضمن موعظهبسیاری از این احادیث را می د.  باشمتعدد می 

مسائل  توان به بخشی از این احادیث که مربوط به  دین به زهد و تقوی یافت. در این میان می 
 کلامی هستند اشاره داشت. 

کید بر وجود جهان پسین و لزوم آمادگی برای آن . 1  تأ
خداوند متعال درباره جوّ فکری موجود در عصر نبوی، که وجود جهان پس از مرگ را انکار و  

و گفتند: جز زندگی دنیای ما ]زندگی  فرماید: »دانستند، می زندگی را تنها منحصر در دنیا می 
در مقابل این تفکر، همواره بر وجود    Nرسول خدا  2«.یست و برانگیخته نخواهیم شد[ ندیگری 

کید داشت و لزوم آمادگی برای آن را بیان می    Nدر احادیثی از رسول خداد.  نموجهانی دیگر تأ
ای برای پس از مرگ تلاش کنید، گویی که دنیا وجود نداشته و  همواره  آمده است: »به گونه 

اش باشد،  »به راستی که اگر بنده همّش آخرت بوده و و پیوسته در اندیشه   3«، آخرت بوده است 
دهد، پس بنده  نیازی از آن را در دلش قرار می خداوند اسباب معیشتش را فراهم ساخته و بی 

هایی است که بالا  »به راستی که در مقابل شما گردنه   4نیاز خواهد بود«، هر صبح و شام بی 

 

يهانَ مُرسَْاهَا قلُْ إنِهمَا عِلمُْهَا عِندَْ رَبِِّّ لََ يُُلَِّيهَا  . 1
َ
اعَةِ أ لوُنكََ عَنِ السه

َ
مَاوَاتِ  يسَْأ لوَِقتِْهَا إِلَه هُوَ ثَقُلَتْ فِِ السه

ِ وَ  نهكَ حَفٌِِّ عَنهَْا قلُْ إنِهمَا عِلمُْهَا عِندَْ الِلّه
َ
لوُنكََ كَأ

َ
تِيكُمْ إِلَه بَغْتَةً يسَْأ

ْ
رضِْ لََ تأَ

َ
كْثََْ النهاسِ لََ  وَالْْ

َ
لكَِنه أ

 . (187)اعراف:  يَعْلَمُونَ 

نْيَا وَمَا نََنُْ بِمَبعُْوثيِنَ وَقَالوُا إِنْ . 2  .(29)انعام:  هَِِ إلَِه حَيَاتُنَا الدُّ

 (.187: 74، بحار الأنوار)مجلسی،  »اعملوا لما بعد الموت فكأنّكم بالدنیا لَ تكن وبالآخرة لَ تزل«. 3

قلبه، فلا یصبح إلَّ غنیّاً ولَ یمسي إلَّ  »إنّ العبد إذا کانت الآخرة هِّه وسَدَمَهُ جُع الله له ضیعته، وجعل غناه فِ  .  4

 (. 364:  2، الجامع الکبیر)سیوطی،  غنیّاً«
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»پس به    1عبور نخواهند کرد«،   آنهاسنگین شدگان ]از بار گناه[ از    و  است رفتن از آن دشوار  
امروز در سرای عمل هستید و محاسبه نمی  فردا در سرای محاسبه    و  شویدراستی که شما 

از آتش دوزخ فرار کنید و در طلب بهشت  »  2توانید انجام دهید«،خواهید بود و عملی نمی 
روند، به راستی که  طالب بهشت و فراری از دوزخ به خواب نمی بکوشید، پس به راستی که  

 3ها«.هاست و دنیا پر از شهوات و لذت آخرت پر از دشواری 

 قبر . 2
بخشی به قبر، عذاب و یا نعمات آن و اثر وضعی اعمال بر وضعیت انسان    Nدر احادیث نبوی
این احادیث به صورت غیر مستقیم، ردّی بر منکران حیات پس از مرگ به  د.  در قبر اشاره دار

می  این د.  روشمار  در  احادیث  خدابرخی  رسول  است:  قرار  این  از  به    Nباره  خطاب 
فرمود: بن قیس ه عاصِم  لاجرم  قیس،  دفن »ای  تو  با  که  داشت  خواهی  نشینی  شود  می   م 

ای، پس اگر بزرگوار باشد تو را  که مرده که زنده است؛ و تو با او دفن شوی درحالی حالی  در 
شود و تو  گذارد؛ او جز با تو محشور نمی دارد و اگر پست و فرومایه باشد تو را وامی گرامی می 

ؤال نخواهد شد، پس او را فقط صالح قرار  جز با او برنخواهی خاست، از تو جز درباره او س 
اگر او را فاسد سازی فقط از او در وحشت    و   بده که اگر صالح باشد با او مأنوس خواهی بود 

توست  عمل  او  بود،  خواهی  تنهایی  حفره   4..«، .  و  حفره»قبر  از  از  ای  باغی  یا  جهنم،  های 
است«، باغ بهشت  قبر  5های  در  اگر  قرا  »مسلمان  پرسش  می مورد  شهادت  گیرد،  که  ر  دهد 

فرستاده خداست، پس این همان قول خداوند متعال است:    محمّدخدایی جز الله نیست و  
 

 (.226:  1، حلیة الأولیاء )ابونعیم الأصبهاني،  »إنّ أمامكم عقبة کؤودًا لَ يَوزها المثقلون« . 1

 (.51: 1 ،الخصال)صدوق،  »فإنّكم الیوم فِ دار عمل ولَ حساب، وأنتم غدًا فِ دار حساب ولَ عمل«. 2

»اهربوا من النّار واطلبوا الجنةّ جُهدکم، فإنّ الجنةّ لَ ینام طالبها، وأنّ النّار لَ ینام هاربِا، وأنّ الآخرة محفوفة  .  3

 (.832: 15، كنز العمال)متقی هندی،  بالمكاره، وأنّ الدنیا محفوفة بالشهوات واللذّات«

وهو حيّ وتدفن معه وأنت میّت، فإن کان کریمًا أکرمك وإن کان لئیمًا »إنّه لَ بدّ لك یا قیس من قرین یُدفن معك  .  4

أسلمك، ثمّ لَ يُشْ إلَّ معك ولَ تبعث إلَّ معه، ولَ تسأل إلَّ عنه، فلا تَعله إلَّ صالحًا فإنّه إن صلح أنست به،  

 (. 115ـ114: 1، الخصال)صدوق،  ...« وإن فسد لَ تستوحش إلَّ منه، وهو فعلك

 (.116ـ115، القبورالدنیا، أبي)ابن  فرة من حفر جهنّم، أو روضة من ریاض الجنةّ«»القبِ ح. 5
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آورده  ایمان  که  را  کسانی  ثابت  خدا  استوار  سخن  با  آخرت  در  و  دنیا  زندگی  در  اند، 
 2،ب لیبر کشتگان جنگ بدر ایستاد، فرمود: »ای اهل قَ   Nکه رسول اکرمهنگامی   1«، گرداندمی 

[ گفتند: آیا  Nچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود، حقیقت یافتید؟ ]یاران به ایشان آیا آن 
 3دهند«.شنوند، اما جواب نمی شنوید آنان نیز می شما می   چنان کهشنوند؟ فرمود: می 

 رستاخیز و حساب . 3
باره از این قرار است: »اگر خداوند خلایق را در  در این   Nبرخی احادیث نقل شده از رسول خدا 

روز قیامت برانگیزد، هاتفی از زیر عرش سه بار ندا خواهد داد: ای جمع موحّدان، به راستی که  
شک خداوند متعال در روز قیامت  »بی   4خداوند شما را بخشید، پس هریک دیگری را ببخشد«، 

اند و  هایی از مروارید نشسته در چهره داشته و بر تخت   هایی را برخواهد انگیخت که نور گروه 
خورند، از انبیاء و شهدا نیستند، آنان کسانی از قبایل مختلف هستند که به  مردم بر آنان غبطه می 

»قسم به کسی که جان    5آمدند«، داشتند و برای یاد خدا گرد هم می خاطر خداوند دوست می 
امت من از قبرهای خویش به صورت میمون و خوک    من در دستان اوست، قطعاً کسانی از 

که  خارج خواهند شد، به دلیل آسان گرفتن در معاصی و خودداری از نهی ]از منکر[ در حالی 
شوند: گروهی به درستی که مردم در روز قیامت به سه گروه محشور می »   6بر آن توانا بودند«، 

  و  اندازند را به صورت کشیده و به آتش می   نیاز و پوشیده، گروهی که فرشتگان آنان سواره، بی 
 

»المسلم إذا سئل فِ القبِ یشهد: أن لَ إله إلَّ الله، وأنّ محمّدًا رسول الله، فذلك قوله تعالَ: )یثبت الله الذین آمنوا  .  1

 (.80: 6، اريصحیح البخ)بخاری،  بالقول الثابت فِ الحیاة الدنیا وفِ الآخرة«

 (.53: 1، كتاب المغازيهایی است که جنگ بدر در نزدیکی آن رخ داد. )نک: واقدی، لیب« مجموعه چاه»قَ . 2

ا؟ قالوا: یا رسول الله وهل یسمعون؟ قال: یسمعون کما تسمعون ولكن  .  3 »یا أهل القلیب، هل وجدتم ما وعد ربّكم حقًّ

 (. 160: 10و  165: 7،  المعجم الکبیر )طبرانی،  لَ يَیبون« 

»إذا بعث الله اللائق یوم القیامة نادى مناد من تَت العرش ثلاثة أصوات: یا معشْ الموحّدین إنّ الله قد عفا عنكم فلیعف  . 4

 (.318: 1، الجامع الکبیر )سیوطی،  بعضكم عن بعض« 

اللؤلؤ یغبطهم النّاس، لیسوا بأنبیاء ولَ شهداء،  »لیبعثنّ الله تعالَ أقوامًا یوم القیامة فِ وجوههم النّور علَ منابر  . 5

 (.77: 10، مجمع الزوائد)هیثمی،  هم المتحابّون فِ الله من قبائل شتّى، يَتمعون علَ ذکر الله یذکرونه«

»والذي نفسي بیده لیخرجنّ من أمّتي من قبورهم فِ صورة القردة والنازیر بمداهنتهم فِ المعاصي، وکفّهم عن  . 6

 (.83: 3، كنز العمال)متقی هندی،  هم یستطیعون«النهي و



 رسول خدا ،Nمحمّد   322

[ را بر پشت ]او[ هر کس ها]ی  خداوند بدی د.  رون گروهی که گاه به آرامی و گاه شتابان راه می 
تا  می  که گذارد،  تا    این  باشد[،  داشته  دوش  بر  را  خویش  اعمال  ]مگر  نماند  باقی  کس  هیچ 

»مردم   1دهد«، نی که بر دوش دارد، می که شخص باغ بزرگی که دارد را در مقابل بار سنگی جایی 
که هیچ  شوند در حالی در روز قیامت بر زمینی سپید چون قرص نانی بی آلایش، محشور می 

 2راهنمایی در آن نیست«.

 شفاعت . 4
این  Nرسول خدا  در  نقل شده،  ایشان  از  که  بیاناتی  فرموده ضمن  روز  اند: »هنگامی باره  که 

قرار   فرستادگان ]خداوند[  پیشاپیش  بود و من  لواء حمد همراه من خواهد  فرا رسد،  قیامت 
  و   »من اولین نفری هستم که وارد بهشت خواهد شد  3گیرم و آنان را شفاعت خواهم کرد«، می 

بود   خواهم  نفری  می اولین  شفاعت  و    4کند«، که  کرد  خواهم  شفاعت  من  که  درستی  »به 
نیز قادر به شفاعت    هر کس  این کهشفاعت من پذیرفته خواهد شد، تا   را شفاعت کنم، او 

»چهار نفرند که من    5که شیطان نیز به طمعِ شفاعت خواهد افتاد«، کردن خواهد شد؛ تا جایی 
قیامت شفاعت خواهم کرد: کس   آنها در روز  را  را  دارد، حاجتشان  مرا گرامی  فرزندان  ی که 

برطرف سازد، در اموری که به آن نیاز دارند تلاش کند و کسی که در زبان و قلب آنان را دوست  

 

علَ  .  1 الملائكة  تسحبهم  وفوج  کاسین،  طاعمین  راکبین  فوج  أفواج:  ثلاثة  علَ  القیامة  یوم  النّاس يُشْون  »إنّ 

وجوههم وتَشْهم النّار، وفوج یمشون ویسعون، یُلقي الله الآفة علَ الظهر، فلا یُبقي ذات ظهر حتّى إنّ الرجل  

 (.487: 2، السنن الکبری)نسائی،  ه الحدیقة العظیمة یعطیها بذات القتب لَ یقدر علیها«لتكون ل

مسند ابن شیبة،  أبي)ابن   »يُُشْ النّاس یوم القیامة علَ أرض بیضاء عفراء کقرصة النقي لیس فیها مَعلم لأحد«.  2
 (.86: 1، أبي شیبة

، مجمع الزوائد)هیثمی،    مام المرسلین، وصاحب شفاعتهم«»إذا کان یوم القیامة کان لواء الحمد معي، وکنت إ .  3
8 :284 .) 

 (.210: 3، الجامع الکبیر)سیوطی،  »أنا أوّل من یدخل الجنةّ وأوّل من یشفع«. 4

مجمع  )هیثمی،    »إنِّ لأشفع فأُشفع حتّى إنّ مَن أشفع له یشفع فیشفّع، حتّى إنّ إبلیس یتطاول طمعًا فِ الشفاعة«.  5
 (.284 :10، الزوائد
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بود«،  1بدارد«،  خواهد  ظلم  و  شرک  جز  کبیره،  گناهان  اصحاب  شامل  من  شفاعت   2»اما 
  Nرسول خدا   3دوست بدارند«،   »شفاعت من شامل کسانی از امّتم خواهد بود که اهل بیت مرا

فرمود: »شیعیانت را بشارت بده که من شفیع آنان در روز قیامت خواهم بود،    Qبه امام علی 
 4وقتی که هیچ چیز جز شفاعت من سود نخواهد داشت«.

 جاودانگی و خلود . 5
خداست، به سوی   اند: »به راستی که برگشت همه به سوی در این موضوع فرموده   Nرسول خدا 

ی که  هر کس »  5اقامتی بدون کوچ«،   و  مرگ ای بدون  بهشت یا جهنم، ]به سوی[ جاودانگی 
  6بهشت یا جهنم[ را مقرّر بدارد، هرگز از آن خارج نخواهد شد«، خداوند بر او جاودانگی ]در 

سپس منادی در   شوند، شوند و اهل جهنم به جهنم وارد می بهشت در بهشت داخل می  »اهل
رد بین آنان ندا می  رد،    و  دهد: ای اهل بهشت هرگز نخواهید م  ای اهل دوزخ هرگز نخواهید م 

 7ند«.انهاجاود همگان در جایگاه خویش 
 *** 

در منظومه کلام اسلامی بود، نقشی    Nچه در سطور پیشین آمد، بیان نقش پیامبر اکرمآن 
البته ما در این مختصر در صدد جمع آوری همه احادیث .  قرار داشت که در مرحله تأسیس  

تلاش نبوده   Nنبوی بلکه  بحث    ایم،  به  را  احادیث  از  بخشی  تنها  موضوع  هر  ذیل  داشتیم 
 بگذاریم. 

 

»أربعة أنا لِم شفیع یوم القیامة: المكرم لذریّتي من بعدي، والقاضي لِم حوائجهم، والساعي لِم فِ أمورهم عند  .  1

 (. 254: 1، عیون أخبار الرضا)صدوق،  اضطرارهم إلیه، والمحب لِم بقلبه ولسانه«

 (.355: 2، الخصال)صدوق،  »أما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشْك والظلم«. 2

 (.399: 14، كنز العمال)متقی هندی،  »شفاعتي لأمّتي من أحبّ أهل بیتي«. 3

 (. 98: 65، بحار الأنوار)مجلسی،  ر شیعتك أنِّ شفیع لِم یوم القیامة وقت لَ تنفع إلَّ شفاعتي« ـ»بشّ . 4

 (. 175: 20، المعجم الکبیر)طبرانی،  ظعن«  »إنّ المرد إلَ الله، إلَ جنةّ أو نار خلود بلا موت وإقامة بلا. 5

 (.82:  10، الجامع الکبیر)سیوطی،  »من کتب الله علیه اللود لَ يَرج منها أبداً«. 6

الناّر ثمّ یقوم مؤذّن بینهم فیقول: یا أهل الجنةّ لَ موت، ویا أهل النّار لَ  .  7 النّار  »یدخل أهل الجنةّ الجنةّ، وأهل 

 (.286: 10، مسند أحمدجنبل، بن )احمد فیه«موت، کل خالد فیما هو 
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325      Nجزیره در آستانه ولادت پیامبرشبه      

 

 

 و عدالت ایشان  Nصحابه رسول خدا
 محمدرضا خاقانی

 مقدمه 
مسلمانان، جامعه نوپای اسلامی را تشکیل    نخستین نسل ازبه عنوان    Nخداصحابه رسول  

بهتر از وقایع عصر   فهمبرای  جهت، از این د. انآفرینی کرده داده و در تاریخ صدر اسلام نقش
ای برخوردار است. از دیگر  های تاریخی از اهمیت ویژه نبوی، شناخت آنان در آینه گزارش

، راستگویی  عدالت رح ساختن »نظریه عدالت صحابه«، قائل به  سو، جمهور اهل سنت با مط
توان به طور  در حالی که عالمان شیعی اعتقاد دارند که نمی د.  هستن  صحابهو رستگاری تمامی  

 راستگو و رستگار بوده است. عادل، از صحابه به شمار رفته،  ی کهکس   کلی حکم کرد که هر
ی جایگاه صحابه در اندیشه اهل سنت، نظریه  نوشتار پیش رو در صدد آن است که با بررس 

د.  بررسی نمای عدالت صحابه و ادله آن، این اندیشه را با توجه به قرائن قرآنی، روایی و تاریخی  
ابتدا نمایی کلی از جایگاه صحابه نزد اهل سنت ارائه شده، سپس با نظر به تعریف    ، در این راستا 

دلایل قرآنی و روایی که اهل  آن دسته از  این نظریه،    ایشان از عدالت صحابه و سیر تطور تاریخی 
مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در ادامه    ، اند اثبات نظریه عدالت صحابه اقامه کرده   در سنت  

سعی شده تصویری کلی از وضعیت صحابه    ، و با تکیه بر منقولات روایی و تاریخی اهل سنت 
و رستگاری همگی    عدالت تصویری که با اعتقاد به راستگویی،  د.  ارائه شو   Nدر دوره رسول خدا 

و پس از ذکر پیامدهای اعتقاد به عدالت تمامی صحابه،    پایان صحابه چندان سازگار نیست. در  
 است.  شده شیعه درباره عدالت صحابه اشاره    دیدگاه به  
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کید می  تأ اینجا  اعتآنچه در  این  دارد  نوشتار پیش رو سعی  این است که  که  را  قاد  کنیم 
آن را نقد کند و به هیچ عنوان    عمومیت داشتنبه چالش بکشد و    ،همگی صحابه عادل هستند

و راستگو    عادل تعداد زیادی افراد    ، Nخدامنکر این نیست که در میان صحابه پرشمار رسول  
 اند. های پسین بوده انتقال سنت نبوی به نسلمعتبری در افرادی که واسطه د. انوجود داشته 

 هل سنت ا حابه در نگاه ص
یف صحابه   تعر

بیشتر محدثان د.  میان اصولیان و محدثین اهل سنت اختلاف وجود دار  ،در تعریف صحابی 
را درک   Nاند که به کسی که حتی ساعتی محضر رسول خداو برخی از اصولیان بر این عقیده

بر این باورند    ، اصولیان اهل سنت در مقابل، برخی دیگر از  د.  شوکرده باشد، صحابی گفته می 
تنها درک محضر رسول خدا کافی نیست، بلکه شخص باید یک یا دو    ،که برای صحابی بودن 

سپری کرده و یا در یک یا دو غزوه از غزوات ایشان شرکت داشته    Nسال را در محضر پیامبر
 1د.باش

  . هـ( یافت 207د.  )یقِدعمر وابنمحمّدترین تعریف از »صحابی« را نزد  شاید بتوان کهن 
را درک کرده باشد، به این شرط که ایمان    Nای محضر رسول اللهوی هر کس را که حتی لحظه 

هـ( تعریفی  241د.  حَنبَل) بنحمدا  2.بلوغ رسیده باشد، صحابی دانسته است سن  آورده و به  
نکر اشاره  بلوغ  شرط  به  که  تفاوت  این  با  نموده،  ارائه  واقدي  تعریف  به  است نزدیک   3.ده 

خار بوده یا ایشان    Nهـ( نیز اظهار داشته است که هر مسلمانی که از یاران پیامبر256د.  ) یب 
است  دیده  پیامبر  ، را  می   Nاز اصحاب  عَسقلاني)  5هـ( 630د.  اثیر)ابن   4د. روبه شمار  د.  و 

 

 .146ـ142. أحمدی، »الإصابة في عدالة الصحابة«، 1

 .819ـ818، الطبقات الکبری)الطبقة الرابعة(سعد، . ابن 2

 .40ـ39، أصول السنةحنبل، بن . أحمد3

 . 2: 5، صحیح البخاري. بخاری، 4

 .19: 1، أسد الغابةأثیر، . ابن 5
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خار، همچون ابن1هـ( 852 را درک کرده    Nای رسول خداکه حتی لحظه   آن   هر  ،یحَنبَل و ب 
 اند.باشد، صحابی دانسته 

حبَة)  البته باید توجه داشت که احتمالًا معنای عرفی و لفظی مصاحبت  ( در تعیین الصُّ
سپری کردن مدتی در    ، که شرط صحابی بودن را  مصداق صحابی اثر گذار بوده است. کسانی 

پیامبر دو سال در خدمت  داشته   ،انددانسته   Nحدود  معنای عرفی صحابی  به  در  نظر  و  اند 
 2اند.کرده به معنای لغوی مصاحبت توجه  ،اندکه این شرط را مد نظر نداشته   مقابل آنان 

 جایگاه صحابه
یکی از دلایل این جایگاه از  د.  ای برخوردار هستن در اندیشه اهل سنت، صحابه از جایگاه ویژه 

های بعد  به نسل   Nواسطه انتقال تعالیم نبی مکرم اسلام   ، نگاه اهل سنت این است که صحابه 
و در اواخر قرن اول هجری، صحابه   Nپس از گذشت کمتر از یک قرن از وفات پیامبر  3. اند بوده 

  و سخنان   ای یافت ویژه   جایگاه شخصیت خودشان نیز    ، روایت سنت نبوی   علاوه بر واسطه بودن در 
هر را می   این امر   اشاره به   . مورد توجه قرار گرفت  شان و نظرات  د.  ) ی توان در سخنی از ابن شِهاب ز 

جمع 124 با  رابطه  در  کر هـ(  مشاهده  صحابه  خودِ  سخنانِ  گزارش،  د.  آوری  این  اساس  بر 
هر هـ( نقل می 130بعد از  د.  کَیسان) بن صالح    Nهای رسول خدا گفته   ی کند به همراه ابن شِهاب ز 

اما صالح با  د. های صحابه را نیز بنگارن ابن شِهاب پیشنهاد داد گفته   ، پس از آن د.  ( را نوشتن سُنَن ) 
ولی ابن  د.  صرف نظر کر   چنین کاری از    ، های صحابه بخشی از سنت نیست این توجیه که گفته 

  4این اقدام وی، موجب اقبال عمومی به او شد.  سخنان خود صحابه را نیز تدوین نمود و    ، شِهاب 

 

 .158: 1، الإصابة. عسقلانی، 1

زمینهحسن .  2 صحابه؛  »عدالت  نتایج«،  بگی،  و  پیامدها  عدالة  106ها،  في  »الإصابة  أحمدی،  نک:  همچنین،  ؛ 
 .145ـ144الصحابة«، 

 .242: 1، البرهان في أصول الفقه. جوینی، 3
See also Jabali, The Companions of the Prophet, 67-68. 

الزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن. قال: وکتبنا ما جاء  و  کَیسان قال: اجتمعت أنابن »أخبِنِ صالح . 4

قال: ثم قال نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة. قال: قلت إنه لیس بسنة فلا نكتبه. قال: فكتب ولَ    Nعن النبي 

 . (641: 1، المعرفة والتاريخ؛ فسوی، 296: 2، الطبقات الکبریسعد، ابن) «أکتب فأنجح وضیعت 
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در آن دوران به عنوان سنّت شناخته    ، های صحابه دهد که گفته این گزارش در عین حال نشان می 
 شده است.  نمی 

  ه پیشیند.  شون آفرینی تاریخی خویش به چند دسته تقسیم می بر اساس نقش   Nیاران پیامبر
د.  هـ( جستجو نمو23ـ13خَطّاب)حاکم بندر دوره حکومت عمر  توان می بندی را این تقسیم

الله  را به کسانی که در جنگ بدر حضور داشتند و کسانی که در این    Nوی صحابه رسول 
صحابه حاضر  را بر این اساس تقسیم کرد و    المالبیت تقسیم نموده،    ،جنگ شرکت نداشتند

  دسته مختلف،   12  بعد نیز صحابه را در های  در دوره   1. را بر دیگران برتری داد  در غزوه بدر 
، شرکت کنندگان  3اند: ده نفری که به بهشت بشارت داده شدهاز جمله  2اند. کرده   بندیتقسیم

دَیبیَّ   ، کسانی 4در جنگ بدر   7. انصار ،6مهاجرینحضور داشتند،  5هکه در بیعت ح 

 حابه ص کتب تراجم و فضائل 
های حدیثی اهل سنت بازتاب  توجه ویژه به جایگاه صحابه سبب شد فضائل آنان در منظومه 

توان ادعا نمود اولین مجموعه حدیثی که در آن بخشی به ذکر فضائل صحابه رسول  می د.  یاب
در    ،پس از آن   8بوده است. هـ(  153د.  )راشِدبنجامِع مَعمَر اختصاص یافت، کتاب    Nخدا

 9.های مهم حدیثی اهل سنت، بخشی به بیان فضائل صحابه اختصاص داده شدمنظومه
  هایی با موضوع »فضائل الصحابة« تألیف شد کهنگاریتک   ،در میانه قرن سوم هجری 

 

 .54ـ53، الخراج. أبویوسف، 1

 .392،  السنة قبل التدوين ؛ خطیب، 24ـ23، معرفة علوم الحديث . حاکم نیشابوری، 2

ون بالجَنَّة ـالعَشَ . 3  . رَة الُمبشََّْ

 . أهلُ بدر. 4

جَرَة. 5 ضوان/بَیعَة الشَّ  . بَیعَةُ الرِّ

 . المهُاجرون. 6

7. Muranyi, “Ṣaḥāba,” EI2 8:827. 

  : 11  ،راشدبنجامع معمرراشد،  بنمعمر)« گنجانده شده است  بابُ أصحابِ النبي . در این کتاب بخشی به نام » 8
 .(242ـ221

، حجاجبن؛ مسلم30ـ2:  5،  صحیح البخاري؛ بخاری،  417ـ303:  6،  المصنف شیبة،  أبي. برای نمونه، نک: ابن 9
 . 1973ـ1854:  4، صحیح مسلم
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هـ(  303د.  سائي) نِ تألیف    فضائل الصحابة حنبل و  بنحمدانوشته    فضائل الصحابةتوان به  می 
  تألیفات تنها به بیان فضائل آنان پرداخته شده است. بخشی دیگر از    ر،آثادر این  د.  نمو اشاره  
یاران    ،هادر این کتاب د.  توان در کتب طبقات جستجو نمو را می   Nصحابه رسول خدا  درباره 
ی  بندی شده و زندگدسته شان  علمی    جایگاههای مختلف تاریخی و  بر اساس دوره   Nپیامبر

توان اولین هـ( را می 230د.  سَعد) نوشته ابن   الطّبَقاتُ الکُبری . کتاب  گزارش شده است   آنها
موضوع اصلی    هرچند  .پرداخته است   Nمنبعِ در دسترس دانست که به بیان حیات یاران پیامبر

 است.  زندگانی صحابه نبوده   ،کتاب
هایی مختص به  و کتاب  ات متعددی شد نگاری« موضوع تألیف»صحابه ، پس از این دوره 

توان ترین اثر در دسترس در این موضوع را می قدیمی د.  تألیف ش  Nزندگانی صحابه رسول الله
حابَة کتاب     شرح احوال   ،در این کتاب  .هـ( دانست 351د.  )ی نوشته ابن قانِع بغداد  مُعجَمُ الصَّ
صحابه    1225 از  شده نفر  مهم   ارائه  گسترده است.  و  موضوع  ترین  این  در  تألیفات  ترین 
حابَة از:    نداعبارت  الصَّ عَیم  ابو   نوشته   مَعرِفةَُ  مَعرِفةَِ    (، 430د.  )اصفهانی ن  في  الإستیعاب 

ابن   الأصحاب حابَةهـ(،  463د.  عبدالبِر)نوشته  الصَّ مَعرِفةَِ  في  الغابَة  ابن   أسُدُ  د. اثیر)تألیف 
حابَةهـ( و 630 ها به  هـ(. این کتاب 852د. حَجَر عَسقَلاني)نوشته ابن  الإصابَة في تَمییزِ الصَّ

 اند.نفر از صحابه را مورد بررسی قرار داده  12000و   7703، 4225، 1402ترتیب 

 عدالت صحابه از دیدگاه اهل سنت 
هیچ  معتقدند  سنت  از    اهل  ب هرگز    صحابه یک  عمد  خدا   ه به  نسبت    Nرسول  دروغ  سخن 

عدالت او    به تحقیق درباره   به شمار رود، نیازی   Nهر کس که از صحابه رسول اکرم   1دهند. نمی 
حتی    این روایت معتبر است، ،  شده باشد نقل    Nاز پیامبر   سخنی   ، یک از صحابه   هر از  اگر    2. نیست 

 

 . 181: 2، فتح الباري؛ عسقلانی، 14: 2، الجرح والتعديل. رازی، 1

 .709: 2، التحقیق والبیان. أبیاری، 2
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بیان    3هـ( 852د.  و عَسقَلاني)   2هـ( 761د.  عَلائي) بر اساس آنچه    1. اگر نام آن صحابی را ندانیم 
 . اهل سنت درباره صحابه است   )جمهور(   اعتقاد اکثریت امر،  این    ، اند کرده 

اما علمای شیعه با نظر غالب اهل سنت مبنی بر عدالت تمامی صحابه موافق نبوده و اعتقاد  
دارند که در مورد عدالت صحابه، همچون هر شخص دیگری، باید تفحص انجام گیرد و پس از  

شایان ذکر است که برخی    4. معتبر دانست اند که نقل کرده را  توان روایاتی  احراز عدالت ایشان می 
مثلًا  د.  از علمای اهل سنت نیز مانند عالمان شیعی با تعمیم عدالت بر همه صحابه موافق نیستن 

ای رسول  کس لحظه   توان هر هـ( از علمای مالکی مذهب اعتقاد دارد که نمی 536د.  ) ی مازَر 
عادل    ، اند بوده   Nکه همواره همراه پیامبر را    ای ه توان صحاب را دیده عادل شمرد، بلکه تنها می   Nخدا 

عامِر ی ب ا بن یحیی   5. دانست  دا 893د.  ) ی بکر  اعتقاد  شافعی  محدث  و  مورخ  از  شته  هـ(  برخی 
د.  د) عِما ابن   6. اند ، از عدالت ساقط شده زده از آنان سر با توجه به اعمالی که    Nصحابه رسول خدا 

علمای   م( 1679هـ/ 1089 است   حَنبَلی   از  داشته  اعتقادی  چنین  بَغداد ابن   7. نیز  د.  ) ی قَطّان 
فقهای شافعی  359 از  تحقیق هـ(  لزوم  هر  بررسی  همچون    ، درباره عدالت صحابه   به  عدالت 

   8باور دارد. شخص دیگری  

یه عدالت صحابه  یخی نظر  تطور تار
نیز معتقد به عدالت مطلق دیگر صحابه    Nرسول خداخود صحابه    بر اساس شواهد تاریخی، 

یکدیگر را به فسق و یا دشمنی با خدا متهم ساخته    گاهی صحابه  برخی  به عنوان مثال  د.  اننبوده 
غِیرَة بنعمر د.  انو لعن نموده  عبَ بنالخطاب، م  رود، به فسق متهم  به شمار می   ه را که از صحاب  هش 

 

 .171: 9، تحفة المحتاج؛ هیتمی، 24، الرواة الثقات. ذهبی، 1

 .60، تحقیق منیف الرتبة. علائی، 2

 .25: 1، الإصابة. عسقلانی، 3

 . نک: ادامه مقاله. 4

 .482، إيضاح المحصول . مازری، 5

 . 57ـ56، غربال الزمان. عامری، 6

 .279: 1، شذرات الذهبعماد، . ابن 7

 . 187: 6،  البحر المحیط في أصول الفقه. زرکشی، 8
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یرَ بناز کشتن مالک   این که صحابه است، پس از    از   او نیز  ولید که بنخالد   1.ساخته است  وَ   ه ن 
عمر جانب  از  بازگشت،  ابوبکر  نزد  و  یافت  ش  ،فراغت  خوانده  خدا  برخی    2د. دشمن  در 

علی گزارش  که  است  آمده  سر   Qطالب ابی بنها  ب  چون  صحابه  از  أرطاة،  بنبرخی 
که از    ی موسی اشعرابو   که ازهنگامی   3است.  کردهسفیان را لعن  ی بابن عاص و معاویة بنعمرو 

به شمار  ذیفَة  ،رود می   صحابه  یاد شد، ح  با ایمان    ی یَمان که او نیز صحاببن به عنوان مردی 
اما من او را دشمن خدا و رسولش    ،شناسیدگونه می   شما او را این»است، برافروخت و گفت:  

می  آخرت  و  دنیا  ماجرای    4«. دانمدر  در  صفین،  صلح  کتابت همچنین  جنگ  در  نامه 
این در حالی است    5دانست.و یارانش را از اسلام خارج    ةمعاوی   در سخنی   Qطالب ابی بن علی 

طلب میراث در حدیثی درباره    6. جمعی از صحابه حضور داشتند  ، ةکه در زمره یاران معاوی 
خدا پیامبر  Nرسول  عموی  عباس  توسط  عمر  خلافت  دوره  امیرالمؤمنین  Nدر  عمر  Qو   ،

گوید: »شما ابوبکر را گناهکار  می   اود.  دارصراحتاً نظر این دو درباره خود و ابوبکر را اعلام می 
  7دانید«... و مرا نیز گناهکار و خائن می . دانستیدو خائن می 

ها درباره نگرش صحابه به یکدیگر است که تلقی آنان از »عدالت  گزارش این تنها بخشی از  
صحابه یکدیگر را عادل  برخی  شود که  با بررسی این اتفاقات روشن می   8. دهد صحابه« را نشان می 

 اند. دانسته را شایسته دوزخ می   آن دیگری   بلکه   ندانسته 

 

 .155: 2، تاريخ الیعقوبي. یعقوبی، 1

 . 277: 4، أسد الغابةأثیر، . ابن 2

 . 260و  18: 2، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي. ابن 3

 . 315ـ314: 13. همان، 4

 . (234 : 2همان، ) « لَ مسلمون و   : ما أقر لمعاویة ولَ لأصحابه أنم مؤمنون Qفقال علي » . 5

،  تاريخ الإسلامذهبی،  )نفر از صحابه را که در جبهه معاویه حضور داشتند را برشمرده است    10هـ(  748. ذهبی)د.  6
3 :547) . 

ـهِ . 7 : قَالَ رَسُولُ اللَّ «، فَرَأَیْتمَُاهُ کَاذِبًا آثمًِا غَادِرًا خَائِنًا N»فَقَالَ أَبُو بَكْر  فَرَأَیْتمَُانِِ کَاذِبًا آثِمًا   ...   : »مَا نُورَثُ مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَة 

سبل ؛ صالحی شامی،  298:  6،  السنن الکبری ؛ بیهقی،  1378:  3،  صحیح مسلم حجاج،  بن مسلم)  غَادِرًا خَائِنًا« 
   .(371:  12، الهدی 

 . 115ـ112بگی، »عدالت صحابه؛ زمینه ها، پیامدها و نتایج«، . رک: حسن8
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  اهل سنت در ای که به گونه  را  صحابه در منابع اولیه سه قرن نخست هجری نیز نظریه عدالت  
توان یافت. بیشتر اظهار نظرها درباره صحابه و احترام به ایشان،  های بعد به آن اعتقاد داشتند، نمی دوره 

که  را  هـ( کسی  179د.  س) نَ اَ بن معطوف به عدم جواز دشنام دادن به آنان است. به عنوان مثال مالک 
رعَ 1انسته د از دین خارج    ، به صحابه دشنام دهد  هـ( دشنام دهنده به صحابه را  264د.  ) ی راز   ه ، یا أبوز 

است  کرده  معرفی  دوره تألیفات  در    2. زِندیق  صحابه   ، این  چشم    عدالت  به  نظریه  یک  قالب  در 
های  احادیثی که در دوره د.  شو آن یافت نمی   اثبات   در منابع این دوره تلاشی برای   چنان که خورد،  نمی 

ما ذُکِرَ فِ الكَفّ  مانند »   هایی بخش در استناد شده،   آنها برای اثبات نظریه عدالت صحابه به    بعدی 

نقل شده  «  فضائل الصحابة هایی با عنوان » نگاری و یا در تک   4« فضائل »   ، 3« عن أصحاب النبيّ 
 . است 

ه  باولین کسانی هستند که در آثارشان    6هـ( 370د.  و جَصّاص)  5هـ( 354د.  حِبّان)ابن
ای از احادیث برخی آیات قرآن و پاره  به استناد ، با پس از این دو 7اند.پرداختهعدالت صحابه 

 8. عدالت صحابه اقامه شود برایای سعی شده است ادله  ، نبوی

 

 .46: 2، ترتیب المدارك. قاضی عیاض، 1

 . 32: 38، تاريخ مدينة دمشق عساکر، ابن  .2

 . 404: 6، المصنفشیبة، أبي. ابن 3

«؛ فضائل قریش والأنصار والثقیف « و »باب فِ فضائل الأنصار » 65ـ59:  11، راشد بن جامع معمر راشد، بن . معمر4
ب أصحاب  کتا »  71ـ2:  5،  صحیح البخاري «؛ بخاری،  کتاب الفضائل »  417ـ303:  6،  المصنف شیبة،  أبيابن 

«؛ کتاب فضائل الصحابة »  1973ـ1854:  4،  صحیح مسلم،  حجاجبن «؛ مسلمکتاب مناقب الأنصار « و »النبي 
 «. باب فِ فضائل أصحاب رسول الله » 116ـ70: 1، ماجة سنن ابن ماجة، ابن 

 . 162: 1، حبانصحیح ابن حبان، . ابن 5

 .111: 1، أحکام القرآن. جصاص، 6

 بیشتر:. برای اطلاعات 7
See Osman, “ʿAdālat al-Ṣaḥāba: The Construction of a Religious Doctrine.” 

ابونعیم اصفهانی،  8 برای نمونه، نک:  ابن49ـ46،  الکفاية ؛ خطیب بغدادی،  47ـ32:  1،  معرفة الصحابة .  عبدالبر، ؛ 
 . 166ـ162: 1،  الإصابة ؛ عسقلانی، 18ـ1: 1، الإستیعاب 
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 ادله اهل سنت بر عدالت صحابه
به زعم  که  این بوده است    اندابراز کرده عدالت صحابه    برای دفاع ازاهل سنت  که    یکی از عللی 

عادل ندانستن صحابه به سلب اعتماد از این  هستند و  صحابه واسطه نقل سنت نبوی  ایشان،  
اگرچه این دغدغه در نگاه اول موجه به نظر    1. انجامداز بین رفتن سنت می   ، واسطه و در نتیجه

حالی    در  ه نفی کنیم، افتد که عدالت را از تمامی صحاباما اولًا این اتفاق وقتی می   ،رسدمی 
تمامی سنت زیر سؤال نخواهد    تنها به عدم عدالت بخشی از آنان باور داشته باشیم،  اگر  که 

کس که   ، باید به عدالت هرآن بدانیم  اگر واسطه بودن در سنت را دلیلی بر عدالت  ،ثانیاً  .رفت 
امروز قائل    تا به  و راویان حدیث   نقل کرده، اعم از صحابی، تابعی   Nحدیثی از رسول خدا 
 کس به آن حکم نکرده است.  شویم، امری که هیچ

و سنت نبوی  ای از قرآن  اهل سنت برای اعتقاد خود به عادل دانستن همه صحابه، ادله 
کرده  شَ بن عثمان د.  ان اقامه  ور عبدالرحمن  ابن   ی هْرَز  به  لاح) معروف  نویسد:  می   هـ( 643د.  الصَّ

کس از عدالت ایشان سؤال    هستند و آن این است که هیچ ای  »تمامی صحابه دارای خصیصه 
به این دلیل که همه آنان با نصوصی از کتاب و   . است   مفروغ عنه  ی امر  امر،  که این  زیرا د. کن نمی 

 2. اند« سنت و اجماع کسانی که اجماعشان مورد قبول است، عادل شمرده شده 

 دلایل قرآنی 
اثبات   به برخی آیات استدلال شده که    ،عدالت تمامی صحابهدر مصادر اهل سنت، برای 

 :کنیمرا بررسی می   آنهامهمترین 
 ُ ينَ اتهبَعُوهُمْ بِإحِْسَانٍ رضََِِ الِلّه ِ نصَْارِ وَالَّه

َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ وه

َ
ابقُِونَ الْْ عَنهُْمْ وَرضَُوا عَنهُْ   وَالسه

عَده لهَُمْ جَنهاتٍ 
َ
بدًَا ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ نهاتََرْيِ تََتْهََا الْْ وَأ

َ
ينَ فِيهَا أ  3.رُ خَالِدِ

 

 .49، ةالکفاي. خطیب بغدادی، 1

 . 176، صلاحمقدمة ابن صلاح، . ابن 2

و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار، و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود و  ».  3
آن [ آن نهرها روان است. همیشه در  آنان ]نیز[ از او خشنودند، و برای آنان باغهایی آماده کرده که از زیر ]درختان 

 (.100« )توبه: اند. این است همان کامیابی بزرگ نه ا جاود
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مهم  از  آیه  استدلال  این  آن  به  صحابه  تمامی  عدالت  اثبات  در  که  است  آیاتی  ترین 
ای ن و انصار اولیه و دیگر صحابه ینسبت به مهاجردر این آیه،  که خداوند    با این بیان   1. شودمی 
  .رضایت خود را ابراز نموده و به آنان وعده بهشت داده است   اند،ایمان آورده آنان    ازپس  که  

 2خواهد بود.مورد رضایت خدا بوده و جایگاه آنان بهشت  ،پس تمامی صحابه
 این استدلال از چند جهت مخدوش است:

لوُنَ اولًا، روشن است که تعبیر   وه
َ
ابقُِونَ الْْ   این که چه    3. شامل تمامی صحابه نیست   السه

و شش یا ده نفر از قریش که    Qأبی طالب بن علی مقصود از این تعبیر به  ،  برخی روایات نیزدر  
 4معنی شده است. در جنگ بدر حضور داشتند 

بِإحِْسَانٍ ثانیاً، مراد از عبارت   اتهبَعُوهُمْ  ينَ  ِ برخی برای آن دو احتمال    .روشن نیست   وَالَّه
یعنی کسانی که تنها صحابه    است.  طبقه »تابعین«  مصداق این تعبیر،  این که : اول  اندذکر کرده 

  Nاز زمان رسول خدا  تمامی مردم  ، مقصود از این عبارت   این که دوم  د.  انرا درک کرده   Nپیامبر
ادعای کس درباره تابعین و تمامی مردم تا قیامت   روشن است که هیچ  5باشند.  قیامت  روزتا  

صحابه    همه  توان عدالت یک از این دو احتمال نمی   طبق هیچ  در نتیجه،.  ه است عدالت نکرد 
ينَ اتهبَعُوهُمْ بِإحِْسَانٍ تعبیر    این که به فرض  د.  را اثبات نمو ِ شامل غیر صحابه نشود، همچنان    وَالَّه

راکه رضایت خداوند  چ   .توان قول به عدالت تمامی صحابه را با استناد به این آیه پذیرفت نمی 
توان حکم به  تا این شرط احراز نشود نمی   و  6در اینجا مشروط به پیروی در نیکی شده است 

 رضایت خداوند از ایشان کرد.
بعدی آیه  قرینه  به  بادیه   ، ثالثاً،  و  مدینه  اهل  از  بودند نشینان،  برخی  که رسول    منافقانی 

 

؛  345:  1،  روضة الناظرمقدسی،    قدامهابن؛  485،  میزان الأصول ،  سمرقندی؛  363:  1،  قواطع الأدلة،  سمعانی. نک:  1
 . 94: 4، فتح المغیث؛ السخاوي، 63، تحقیق منیف الرتبةعلائی، 

 .63، تحقیق منیف الرتبة. علائی، 2

 . 304: 2، الکشاف؛ زمخشری، 6: 11، جامع البیانی اطلاع از اقوال در این باره، نک: طبری، . برا3

 .334: 1، شواهد التنزيل؛ حسکانی، 192: 2، تفسیر مقاتل. مقاتل، 4

 .1869ـ1868: 6، تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابي. ابن 5

 . اتّبعوهم بالإحسان. 6
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  احتمالاین  شناخت،  این افراد را نمی   Nخدارسول    این که  1.شناخت نیز آنان را نمی   Nخدا
باز  در جنگ تبوک سر   Nکه مقصود از اهل مدینه کسانی هستند که یا از همراهی با پیامبر ،را

چراکه افراد هر  د. سازمی  را باطل 2یا اقدام به سوء قصد به ایشان در راه بازگشت کردند و  زدند
د و این آیه از جمله آیاتی است که پس از این  شناخته شده بودن  Nدو گروه از جانب رسول الله

« در  Nدهد که در میان »صحابه رسول خدااین آیه نشان می  نتیجه  در   3.وقایع نازل شده است 
شان راه یافته بود، بلکه به آن خو  هایای نه تنها نفاق در دل های پایانی عمر ایشان، عده سال 

 سازد. از بنیان با تهدید جدی روبرو می  نظریه عدالت صحابه را   ،این آیهد. گرفته بودن
ةً وسََطًا لِتَكُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ النهاسِ وَيكَُونَ الرهسُولُ عَليَكُْمْ شَهِيدًا مه

ُ
 4.وَكَذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ

به این آیه بر  بنابر این معنی،    و  5اند دانسته به معنای »عدل« را  »وسط« برخی   در این آیه،
امت  تعبیر وسط، در وصف    ون که چ   به این بیان .  دلال شده است عدالت تمامی صحابه است

شامل افعال، اقوال    در این فرض   عدالت د.  نباش  آنهاترین  ها و عادل امت   ، پس باید بهترینِ آمده
از  د.  انبرخی نیز این آیه را مدحی برای طبقه صحابه قرار داده   6.های آنان خواهد بودو نیت 
اند، پس باید تمامی اقوال آنان مورد  دانسته شده   7شاهدان بر مردم  در زبان قرآن   ه آنان آنجاک

زیرا آیه در ظرف زمانی آنان نازل شده و از    ، این آیه صحابه هستند  مخاطب   8. پذیرش باشد
به صفات کمال خوانده شده  تنها صحابه  که  بر  آنجا  و  است  ایشان  به  آیه مختص  این  اند، 

 9. عدالت آنان دلالت دارد 

 

عْ .  1
َ
نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الْْ هْلِ المَْدِينَةِ مَرَدُوا عََلَ النِّفَاقِ لََ تَعْلَمُهُمْ نََنُْ نَعْلَمُهُمْ وَمِمه

َ
  ...  رَابِ مُنَافقُِونَ وَمِنْ أ

 .(101توبه: )

 .63، تحقیق منیف الرتبة. علائی، 2

 .(1025ـ1022: 3، كتاب المغازينک: واقدی، هـ نازل شده است )10این آیه در سال . 3

 (. 143« )بقره: گونه شما را امتی میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر بر شما گواه باشدو بدین ». 4

 . 500: 1، تفسیر مقاتل؛ مقاتل، 215، تفسیر مجاهد، . مجاهد5

 .384: 2، لوامع الأنوار، سفارینی. 6

 . شُهَدَاءَ عَلََ النَّاسِ . 7

 .111: 1، أحکام القرآن. جصاص، 8

 .449ـ448: 4، الموافقات، شاطبی. 9
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 استدلال به این آیه از چند جهت قابل مناقشه است: 
که    ،اولاً  ندارد  وجود  آیه    مخاطب دلیلی  باش   تنهااین  د.  ) ی برطَ   که  چنان د.  ن صحابه 

و رسالت ایشان معرفی کرده است و    Nی مؤمنان به پیامبرهـ(، مخاطب این آیه را همه310
هـ( نیز این آیه  606د.  ) یهمچنین فَخرالدّین راز  1. اندعصر ایشان بوده خاصی که هم   نه عده

 2.دانداجماع می  مسأله  آن را مربوط به و  را خطاب به تمامی امت اسلام دانسته
تواند دلیلی  نمی   شاهد قرار گرفتن آنان است،    Nکه مخاطب آیه تمامی امت پیامبر  نجااز آ

کس به آن  امری بدیهی بوده و هیچ  ،چراکه عادل نبودن تمامی امت اسلامی د. بر عدالت باش
  ، به شهادت لفظی تفسیر شود  باید  مورد اشاره در آیه،  باور نداشته است. از این روی شهادت

به شهادت دادن اعضا و جوارح    3در برخی آیات  چنان که  .یعنی شاهد بودن بر اعمال و رفتار
 4. است  شدهفرد در روز حساب اشاره  

وجه توصیف    به معنای »معتدل« دانسته و توضیح داده که   آیه،   »وسط« را در این   ی ثانیاً، طبر 
، اهل غلو یا تقصیر  مسیحیان و یهودیان   که مسلمانان بر خلاف امت اسلامی به اعتدال، این است  

ای به معنای  دانسته و اشاره   چیز « را به معنای وسط هر  الوَسَط »   نیز   هـ( 538د.  ) ی مَخشَر زَ   5نیستند. 
 6. مصطلح عدالت نداشته است 

ُ عَنِ المُْؤْمِنِيَن إذِْ يُبَايِعُونكََ تََتَْ   كِينَةَ عَليَهِْمْ لقََدْ رضََِِ الِلّه نزَْلَ السه
َ
فَعَلِمَ مَا فِِ قلُُوبهِِمْ فأَ جَرَةِ  الشه

ثاَبَهُمْ فَتحًْا قرَِيبًا
َ
 7.وَأ

 

 .5: 2، جامع البیان. طبری، 1

 .86: 4، التفسیر الکبیر، فخر رازی. 2

 .36و یس:  24نور: . 3

در  4 مردم،    روایات.  بر  و شاهدان  امت وسط  است    تفسیر  Kائمهبه  شیعی،  نمونه، نک: صفار،  ) شده  بصائر  برای 
 . (191: 1، الکافي؛ کلینی، 83: 1، الدرجات

آن گونه    ،اثری از اعتقاد وی به نظریه عدالت صحابه  ،. در توضیحات طبری ذیل این آیه5:  2،  جامع البیانبری،  . ط5
 شود.  استناد آن نظریه به آیه مزبور دیده نمی همچنین که بعدها مطرح شد و

 .198: 1، الکشاف. زمخشری، 6

کردند از آنان خشنود شد، و آنچه در دلهایشان بود  می به راستی خدا هنگامی که مؤمنان، زیر آن درخت با تو بیعت  ».  7
 (. 18« )فتح: پاداش داد  آنهابازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به 



 337   شانیو عدالت ا Nخداصحابه رسول 

 

نازل شده، از جمله آیاتی است    ه این آیه که درباره صلح حدیبیه و حاضران در بیعت شجر
استدلال به این    وجه  1.استدلال شده است   ، به آن نظریه عدالت صحابه  در راستای اثباتکه  
است آیه   ذکر شده  داشته   چنین  ابراز  بیعت  این  در  از حاضران  را    که خداوند رضایت خود 

 2.دارد صحابه  پس این رضایت دلالت بر عدالت    ،خدای متعال هرگز از فاسقان راضی نیست و
 3اند. انسته د  صحابهبصیرت و خلوص نیت    دلیل بر  را   فَعَلِمَ مَا فِِ قلُُوبهِِمْ عبارت    نیز،  برخی 

زیرا  د.  ، باید مسلمان از دنیا برورضایت داشته باشد  هر کس خداوند از    اند،ای نیز گفته عده
   4.از او راضی شده است  ، رودشخص مسلمان از دنیا می   این کهخدا با علم به 

 استدلال به این آیه نیز از چند جهت مخدوش است:
به   که  تعداد مسلمانانی  مدینه خارج شدند   قصد اولًا،  از  نفر    1400تا    700بین    ، حدیبیه 

نخواهد ش   ، این تعداد   و   5گزارش شده  تمامی صحابه  که  د.  قطعاً شامل  اشاره شد  این  از  پیش 
تا    ، مؤلفان  را  صحابه  شمرده   12000تعداد  به  د.  ان نفر  حدیبیه  صلح  در  حاضران  با  که  عددی 

 ب ندارد. وجه تناس هیچ 
در  و  ده  شبیان    Nبرخی از اوصاف صحابه رسول خدا  ، از همین سوره   29ثانیاً، در آیه  

،  اندای نیک انجام داده ره اند و کاکسانی که ایمان آورده   تنها به  دارد که خداوندپایان اعلام می 
آیه    6.غفران و پاداش عظیم داده است   وعده با  تنها  بهشت    شود که به روشنی متذکر می این 

 د. شو و این شرط، شامل صحابه نیز می  انجام عمل صالح به دست خواهد آمد
هـ( که خود در این بیعت حضور داشته، نه تنها نظریه عدالت  72د.  عازِب)بن ثالثاً، بَراء 

  Nصحابه را از این آیه برداشت نکرده، بلکه خطاب به کسی که او را به دلیل رؤیت رسول خدا
 

،  غزالی؛  363:  1،  قواطع الأدلة ،  سمعانی؛  239:  1،  البرهان في أصول الفقه ؛ جوینی،  9،  الرسالة الباهرة حزم،  . ابن 1
ابن307:  4،  المحصول ،  فخر رازی؛  130،  المستصفی  تحقیق ؛ علائی،  346:  1،  روضة الناظر مقدسی،    هقدام ؛ 
 . 94: 4،  فتح المغیث ، سخاوی؛ 65، منیف الرتبة 

 . 181: 2،  شرح مختصر الروضة، طوفی صرصری. 2

 .273: 5، أحکام القرآن. جصاص، 3

 .605:  2، الصواعق المحرقةحجر هیتمی، . ابن 4

 .309: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 5

جْرًا عَظِيمًا. 6
َ
غْفِرَةً وَأ الِْاَتِ مِنهُْم مه ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصه ِ هُ الَّه  . وعََدَ اللهـ
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شَ و حضور در   در    1«. دانی که پس از او چه کردیمتو نمی »گفت:    ، جَرَة تمجید نمودبیعت 
درابو   از   شبیه به این گفتهها  برخی از گزارش  این    2.هـ( نیز گزارش شده است 74د.  )ی سعید خ 

ای که در این بیعت حضور داشتند نیز این آیه را دلیلی بر  دهد که خود صحابهنشان می   مطلب 
 د. دانستننمی  عدالت صحابه 

نظریه عدالت صحابه، به آیات دیگری نیز استناد    در راستای اثباتدر منابع اهل سنت،  
به توبیخ   3. شده است  با توجه    برای   که   هایی عهدی بد   ی قرآنی خطاب به آنان،هااین آیات، 

در میان جامعه  به جریان نفاق های مکرر، اشاره برشمرده شده Nبرخی از صحابه رسول خدا 
و بر عدالت همه صحابه  د عمومیت داشته  نتواننمی   که نامی از منافقان برده شود،  آن روز بی آن 

که    بی عیب و نقصی   دهد که جامعه آن روز، جامعهمی   همچنین این آیات نشان د.  دلالت کن
استواری  ، سوء رفتار و عدم  از آیات  بعضی   در   4.نیست   هبه تصویر کشیده شد در منابع بعدها

 ای از صحابه مذمت شده است.ایمان عده 
توان رفتار  ، می 5هـ نازل شده است 2در برخی آیات سوره انفال که درباره جنگ بدر و در سال  

گونه آمده است:  در آیات ابتدایی این سوره این د.  را سنجی   Nو میزان اعتقاد صحابه به رسول خدا 
گویی که آنان را به سوی مرگ  د.  کنن مجادله می ـ    روشن گردید بعد از آنکه     ـ  با تو در باره حق » 

  این که پس از   Nکه صحابه رسول الله   دهد نشان می این آیه    6. « نگرند [ می رانند و ایشان ]بدان می 
 د. دادن ادامه می   N، همچنان به مجادله با پیامبر ه حق بر آنان آشکار شد 

  ،ای اندک را تنها گذاشتند و جز عده   Nبسیاری از صحابه پیامبر  ،حدا  جنگ  ماجرای  در  

 

 .(125: 5، صحیح البخارينک: بخاری، ) »إنَِّكَ لََ تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ«. 1

 .67: 3، الإصابة؛ عسقلانی، 391: 20، تاريخ مدينة دمشق عساکر، . ابن 2

؛  10؛ حدید:  59؛ نمل:  117؛ توبه:  74؛ انفال:  110عمران:  آل  توان به برخی اشاره داشت:می  . از جمله این آیات3
 .8حشر: 

 ادامه مقاله.  ک:. ن4

 .677ـ666:  1، السیرة النبوية هشام، ؛ ابن 138ـ131: 1، كتاب المغازي . واقدی، 5

6 . ُ نهمَا يسَُاقُونَ إلََِ المَْوتِْ وَهُمْ يَنظُْرُونَ يَُُادِل
َ
َ كَأ  (. 6)انفال:  ونكََ فِِ الْْقَِّ بَعْدَمَا تَبيَنه
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قرآن    1گزارش شده است.  این افراد   اسامی   ،در برخی منابعد.  کسی در کنار ایشان باقی نمان
[ بالا  ]یاد کنید[ هنگامی را که در حال گریز ]از کوه کند: »می   گونه بیان را این   وقایع جنگ احد

در   2. «خواندشما را از پشت سرتان فرا می کردید؛ و پیامبر، رفتید و به هیچ کس توجه نمی می 
  به سوی خود   آنان را   Nکه رسول خدادر حالی ،  Nکه یاران پیامبر  هبیان شد  به وضوح   اینجا

به سمت کوه در حال فرار بودنخواندمی  به هیچ کسی  خداوند    ،در آیه بعدد.  ، بدون توجه 
و گروهی ]تنها[  »...    :کندی توصیف م   ، که در این جنگ شرکت کرده بودند  را   برخی از صحابه 

[ جاهلیت  ی ]دوران هاان ی ناروا، همچون گمهاان در فکر جان خود بودند؛ و در باره خدا، گم
نان چیزی را در دلهایشان آ..  .  گفتند: »آیا ما را در این کار اختیاری هست؟«می د.  بردنمی 

گفتند: »اگر ما را در این کار اختیاری  می د.  کردنداشتند، که برای تو آشکار نمی پوشیده می 
دهد  این آیه نشان می  3. ..«. شدیم.«بود، ]و وعده پیامبر واقعیت داشت،[ در اینجا کشته نمی 

و تنها   هگشود Nلب به سرزنش رسول خدا ، فرار کرده بودند این که برخی از همین صحابه، با 
 زندگی خودشان برایشان اهمیت داشته است.  

یک  در  4.نازل شده است  ه ـ5از آیات سوره احزاب درباره جنگ خندق و در سال ای پاره 
این  پیمانان وضعیت مسلمانان در شروع محاصره مدینه توسط مشرکان و هم  آیه، گونه  شان 

آنگاه که چشمها    و   [ شما آمدندهنگامی که از بالای ]سر[ شما و از زیر ]پایآمده است: »
این آیه نشان    5.«بردیدیی ]نابجا[ می هاان ها رسید و به خدا گمبه گلوگاه   هاان خیره شد و ج 

ترس    از آنان  د.  مسلمانان تا چه حدی از رویارویی با مشرکان ترسیده بودن  اغلب دهد که  می 

 

طبری،  1 والملوك.  الأمم  طبری،  522:  2،  تاريخ  البیان؛  ابن 96ـ95:  4،  جامع  ؛  1074:  3،  الإستیعابعبدالبر،  ؛ 
 .206: 4، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 88: 2، الدر المنثور؛ سیوطی، 28: 4، البداية و النهايةکثیر، ابن 

خْرَاكُمْ . 2
ُ
حَدٍ وَالرهسُولُ يدَْعُوكُمْ فِِ أ

َ
 (.153عمران: )آل  ... إِذْ تصُْعِدُونَ وَلََ تلَوُْونَ عََلَ أ

نْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ  .  3
َ
تهُْمْ أ هَمه

َ
ءٍ ... وَطَائفَِةٌ قَدْ أ مْرِ مِنْ شََْ

َ
ِ غَيَْْ الْْقَِّ ظَنه الْْاَهِلِيهةِ يَقُولوُنَ هَلْ لَناَ مِنَ الْْ  بِالِلّه

ءٌ مَا قتُِلنَْا هَاهُنَا  يُُفُْونَ ...   مْرِ شََْ
َ
نْفُسِهِمْ مَا لََ يُبدُْونَ لكََ يَقُولوُنَ لوَْ كََنَ لَناَ مِنَ الْْ

َ
عمران: آل )   ...  فِِ أ

154.) 

 .495 ـ494: 2، كتاب المغازي. نک: واقدی، 4

بصَْارُ وَبلََغَتِ القُْلُوبُ الْْنََاجِرَ وَتَظُ . 5
َ
سْفَلَ مِنكُْمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْْ

َ
ِ  إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُِمْ وَمِنْ أ نُّونَ بِالِلّه

نُوناَ  (. 10احزاب: ) الظُّ
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 د. ی ناروا بردنهاان گم Nشان سست شده و به خدا و پیامبرایمان 
نَین این   ه توبسوره    25در آیه   قطعاً خداوند شما را در  گونه آمده است: »درباره جنگ ح 

]نیز[ در روز »حنین«؛ آن هنگام که شمار زیادتان شما را    و  مواضع بسیاری یاری کرده است 
زمین با همه فراخی بر شما    و به شگفت آورده بود، ولی به هیچ وجه از شما دفع ]خطر[ نکرد 

به وضوح از    ،این آیه  1. «[ کرده بودید برگشتید]به دشمن   تنگ گردید، سپس در حالی که پشت 
 دهد.فرار مسلمانان در جنگ حنین خبر می 

در خروج از    Nدرباره غزوه تبوک و سستی صحابه رسول خدا  ه توببخشی از آیات سوره  
را به دلیل سستی در خروج از    Nخداوند در آیاتی، اصحاب پیامبر  2.مدینه نازل شده است 

اید، شما را چه شده است  کسانی که ایمان آورده  ایاست: »  کرده مدینه به سوی تبوک سرزنش  
دهید؟ آیا به جای  شود: »در راه خدا بسیج شوید« کندی به خرج می که چون به شما گفته می 

  3. «ت، جز اندکی نیست اید؟ متاع زندگی دنیا در برابر آخرآخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده
را به عذابی دردناک    آنان   بسیج نشوندبرای جنگ که اگر    کردهسپس ایشان را به شدت تهدید 

با بیان برخی     ،چهلم  در آیهد.  مبتلا خواهد کرد و قوم دیگری را به جای ایشان برخواهد گزی 
چنین نیاز ندارد:    ینشود که ایشان به افرادی ایادآور می   Nبه رسول الله  الاهی های  از مساعدت

اگر او ]پیامبر[ را یاری نکنید، قطعاً خدا او را یاری کرد: هنگامی که کسانی که کفر ورزیدند،  »
صحابه در عدم خروج    5هایدر ادامه و در برخی از آیات به بهانه   4. «[ بیرون کردنداو را ]از مکّه 

سفری ]آسان و[ کوتاه بود، قطعاً  اگر مالی در دسترس و اشاره شده است: »  Nبه همراه پیامبر
به زودی به خدا سوگند خواهند    و  نمایدآمدند، ولی آن راهِ پر مشقت بر آنان دور می از پی تو می 

 

ُ فِِ مَوَاطِنَ  .  1 كُمُ الِلّه تكُُمْ فلََمْ تُغْنِ عَنكُْمْ شَيئًْا وضََاقَتْ لقََدْ نصَََْ عْجَبتَكُْمْ كَثَْْ
َ
كَثِيَْةٍ وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إِذْ أ

تْمُْ مُدْبرِِينَ  رضُْ بِمَا رحَُبَتْ ثُمه وَلِه
َ
 .عَليَكُْمُ الْْ

 .1025 ـ1022: 3، كتاب المغازي. نک: واقدی، 2

ينَ آمَنُوا مَا لكَُمْ   ياَ.  3 ِ هَا الَّه يُّ
َ
نْيَا أ رضَِيتمُْ بِالْْيََاةِ الدُّ

َ
رضِْ أ

َ
ِ اثهاقَلتْمُْ إلََِ الْْ  إِذَا قِيلَ لكَُمُ انفِْرُوا فِِ سَبِيلِ الِلّه

نْيَا فِِ الْْخِرَةِ إِلَه قلَِيلٌ   (.38توبه: ) مِنَ الْْخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

4 . ُ هُ الِلّه وهُ فَقَدْ نصَََْ ينَ كَفَرُواإِلَه تَنصُُْْ ِ خْرجََهُ الَّه
َ
 (.40توبه: )  ...  إِذْ أ

 .(516: 2، السیرة النبويةهشام، برای نمونه، نک: ابن )ها در برخی منابع اشاره شده است . به این بهانه 5
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[، خود را به هلاکت  آمدیم، ]با سوگند دروغ توانستیم حتماً با شما بیرون می خورد که اگر می 
گوید: و از آنان کسی است که می ، »1« دروغگویندداند که آنان سخت  کشانند و خدا می می 

تردید بی   و   انددار، که آنان خود به فتنه افتاده ام مینداز.« هش [ اجازه ده و به فتنه »مرا ]در ماندن 
که برخی از صحابه برای فرار از غزوه    دهدنشان می این آیات    2. «جهنم بر کافران احاطه دارد 

 کردند.دروغ سوگند یاد می به  Nدر محضر رسول خدا ،تبوک 

در    .تنها منحصر به آیات پیش گفته نیست   ،رفتارهای ناشی از عدم ایمان استوار صحابه
زندگی دنیا را بر شرکت در جهاد ترجیح   ،Nآیات آمده است که برخی از اصحاب پیامبر  بعضی 

که به آنان    آیا ندیدی کسانی رااند: »سرزنش شده  Nو به سبب عدم اطاعت از رسول الله داده
[ همین که  ]لی و  نماز را برپا کنید و زکات بدهید  و   [ بداریدگفته شد: ]فعلًا[ دست ]از جنگ

[ ترسیدند مانند ترس از  کارزار بر آنان مقرر شد، بناگاه گروهی از آنان از مردم ]=مشرکان مکّه 
؟ چرا ما را تا مدتی  تر. و گفتند: پروردگارا، چرا بر ما کارزار مقرّر داشتی خدا یا ترسی سخت 

این ]از  برخورداری  بگو:  ندادی؟  اندكکوتاه مهلت  دنیا  پیشه کرده،    و   [  تقوا  که  برای کسی 
است  بهتر  بر شما ستم نخواهد رفت   و   آخرت  نخ هسته خرمایی  قدر  به  آنجا[  و  ، »3«]در 

« اما چون  ای ]در باره جهاد[ نازل نمی شود؟گویند: »چرا سوره اند می کسانی که ایمان آورده 
ای صریح نازل شد و در آن نام کارزار آمد، آنان که در دلهایشان مرضی هست، مانند  سوره 

 4. «نگرندکسی که به حال بیهوشی مرگ افتاده به تو می 

 

ِ لوَِ اسْتَطَعْنَا  لوَْ كََنَ عَرَضًا قرَِيبًا وسََفَرًا قَاصِدًا لََتهبَعُوكَ وَلكَِنْ بَعُدَتْ  .  1 ةُ وسََيحَْلِفُونَ بِالِلّه قه عَليَهِْمُ الشُّ
ُ يَعْلمَُ إنِههُمْ لكَََذِبوُنَ  نْفُسَهُمْ وَالِلّه

َ
 (.42توبه: ) لََرَجَْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أ

لََ فِِ الفِْتنَْةِ سَقَطُوا وَ . 2
َ
 (.49)توبه:  إِنه جَهَنهمَ لمَُحِيطَةٌ بِالكََْفرِِينَ وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ ائذَْنْ لِِ وَلََ تَفْتِنِِّ أ

ا كُتِبَ عَلَيْ .  3 كََةَ فلََمه لََةَ وَآتوُا الزه قِيمُوا الصه
َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
وا أ ينَ قِيلَ لهَُمْ كُفُّ ِ لمَْ ترََ إِلََ الَّه

َ
هِمُ القِْتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنهُْمْ  أ

جَلٍ قَرِي يَُشَْوْنَ النهاسَ كَخَشْيَةِ 
َ
رْتَنَا إِلََ أ خه

َ
شَده خَشْيَةً وَقَالوُا رَبهنَا لمَِ كَتَبتَْ عَلَينَْا القِْتَالَ لوَْلََ أ

َ
وْ أ

َ
ِ أ بٍ قلُْ مَتَاعُ   الِلّه

نْيَا قَلِيلٌ وَالْْخِرَةُ خَيٌْْ لمَِنِ اتهقََ وَلََ تُظْلَمُونَ فَتِيلًَ   (.77نساء: ) الدُّ

يْ . 4
َ
نزِْلتَْ سُورَةٌ مَُكَْمَةٌ وذَُكِرَ فِيهَا القِْتَالُ رَأ

ُ
لتَْ سُورَةٌ فَإِذَا أ ينَ آمَنُوا لوَْلََ نزُِّ ِ ينَ فِِ قلُُوبهِِمْ  وَيقَُولُ الَّه ِ تَ الَّه

وْلََ لهَُمْ 
َ
 (.20محمد:) مَرَضٌ يَنظُْرُونَ إِلَِكَْ نَظَرَ المَْغْشِِِّ عَليَهِْ مِنَ المَْوتِْ فأَ
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کسانی    ، برای داوری در اختلافات خود  اصحاب،توان دید بعضی از  در برخی آیات می 
ای آیا ندیده کند: »گونه توبیخ می قرآن ایشان را این   دادند و می را حکم قرار    Nرسول اکرم  غیر از

[ آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان  پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و ]به کسانی را که می 
که قطعاً    خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند، با آن [ می اند ]با این همه آورده 

یافته  و]لی   اندفرمان  ورزند،  کفر  بدان  می که  شیطان  دوری  [  گمراهی  به  را  آنان  خواهد 
 1.«دراندازد 

صحابههمچنین   از  پیامبر  برخی  خرده    Nبه  صدقات  تقسیم  منافع    گرفتهدر  به  تنها  و 
می  خویش  مالی  و  »شخصی  ]تقسیماندیشند:  در  آنان  از  برخی  خرده  و  تو  بر  صدقات   ]

اگر از آن به ایشان داده    و  گردند[ به ایشان داده شود خشنود می گیرند، پس اگر از آن ]اموال می 
  و کردند  می ن  پیامبر مراعات ادبدر محضر     برخی اصحاب  2. «آیندنشود بناگاه به خشم می 

اید، صدایتان  ای کسانی که ایمان آورده : »داده است هشدار    چنیناینباره آنان  خداوند در این 
م  پیامبر  صدای  از  بلندتر  سخن    همچنان   و   کنیدرا  بلند  دیگر  بعضی  با  شما  از  بعضی  که 

 3. «هایتان تباه شودآنکه بدانید کردهگویید با او به صدای بلند سخن مگویید، مبادا بی می 
قرآن    چه گذشت،آن  آیات  از  بخشی  خدا  بودتنها  صحابه رسول  آن  در  سرزنش    Nکه 

 . پذیرفتنی نیست تمامی صحابه  مطلق عدالت  حکم به با در نظر گرفتن این آیات، د. انشده

 دلایل روائی 
آیا  بر  نظریه عدالت صحابه، علاوه  اثبات  برای  منابع اهل سنت  قرآن در  نیز    ، ت  روایات  به برخی 

 : بندی کرد گونه دسته توان این استدلال شده است. این روایات را می 
توان به  از جمله این روایات می  کنند: صحابه را بهترین مردم معرفی می روایاتی که الف(  

 

نْ .  1
َ
نزِْلَ مِنْ قَبلِْكَ يرُِيدُونَ أ

ُ
نزِْلَ إِلَِكَْ وَمَا أ

ُ
نههُمْ آمَنُوا بِمَا أ

َ
ينَ يزَْعُمُونَ أ ِ لمَْ ترََ إِلََ الَّه

َ
اغُوتِ  أ  يَتحََاكَمُوا إِلََ الطه

نْ يضُِلههُمْ ضَلََلًَ بَعِيدًا 
َ
يطَْانُ أ نْ يكَْفُرُوا بِهِ وَيرُِيدُ الشه

َ
مِرُوا أ

ُ
 (. 60نساء: ) وَقَدْ أ

عْطُوا مِنهَْا رضَُوا وَإِنْ لمَْ يُعْطَوْا مِنهَْا إذَِا هُمْ يسَْخَطُو.  2
ُ
دَقَاتِ فَإِنْ أ  (. 58توبه:  )  نَ وَمِنهُْمْ مَنْ يلَمِْزُكَ فِِ الصه

صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ النهبِِِّ وَلََ تََْ   ياَ.  3
َ
ينَ آمَنُوا لََ ترَْفَعُوا أ ِ هَا الَّه يُّ

َ
هَرُوا لََُ بِالقَْوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِْعْضٍ  أ

نْتمُْ لََ تشَْعُرُونَ 
َ
عْمَالكُُمْ وَأ

َ
نْ تََبَْطَ أ

َ
 (. 2حجرات: ) أ
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از   الناّس قَرنِ:  داشت اشاره    آنهابرخی  القَرن   2،«»خَیُرکُم قَرنِ  1، «»خَیُر  تي  أمَّ »خَیُر 

؟ قَالَ:  »سَأَلَ رَجُل  رَسُولَ اللهَِّ صَلََّ الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ    3،«الذي بُعِثتُ فیهم النَّاسِ خَیْر 

فِیهِ  أَنَا  ذِي  الَّ اللهَِّ    4،  «...  الْقَرْنُ  عَلََ  وَأَکْرَمُهَا  هَا  خَیْرُ أَنْتُمْ  ةً،  أُمَّ سَبْعِیَن  تُوفُونَ  نَّكُمْ 
»إِ

، فَقَالَ لَناَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّ    5، «عزّوجل الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  »کُنَّا یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَة 

  ، وجه استدلال به این روایات آن است که مراد از »قَرن«  6.«أَنْتُمُ الْیَوْمَ خَیْرُ أَهْلِ الْأرَْضِ 
است و خیر نیز در اینجا مطلق آمده است، پس شامل عدالت    Nصحابه رسول خدا

 7. شودنیز می 
به صحابه و عدم  ب(   به احسان  به ایشان دارد:روایاتی که توصیه  از    جواز دشنام دادن 

این روایات می  به دو حدیث اشاره داشت:  جمله  باِلْجاَبِیَةِ،  توان  النَّاسَ  عُمَرُ  »خَطَبَ 

إِلََ   فَقَالَ:أَحْسِنُوا  هَذَا  مَقَامِي  مِثْلِ  فِِ  قَامَ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  الُله  صَلََّ  اللهَِّ  رَسُولَ  إِنَّ  فَقَالَ: 

مُدَّ  و    8« ...  أَصْحَابِ  بَلَغَ  مَا  ذَهَبًا  أُحُد   مِثْلَ  أَنْفَقَ  أَحَدَکُمْ  أَنَّ  فَلَوْ  أَصْحَابِ،  تَسُبُّوا  »لََ 

جایی به   احادیث، وجه استدلال به این روایات آن است که در  .9« أَحَدِهِمْ، وَلََ نَصِیفَهُ 
  شده است.  احسان به صحابه توصیه شده و در جای دیگر از دشنام دادن به ایشان نهی 

 

صحیح ؛ بخاری،  53:  33و    292:  30و    76:  6،  مسند أحمد حنبل،  بن؛ أحمد405ـ404:  6،  المصنف شیبة،  أبي. ابن1
 .91: 8و  3: 5و   171:  3، البخاري 

 . 141و  91: 8، صحیح البخاري ؛ بخاری، 404: 6، المصنف شیبة، أبي؛ ابن196، الجعد مسند ابن ، الجعدابن . 2

،  صحیح البخاري ؛ بخاری،  293:  1،  داود الطیالسي مسند أبي ؛ طیالسی،  87:  11،  راشد بن جامع معمر راشد،  بن . معمر3
5 :2. 

ابن 4 أحمد404:  6،  المصنف شیبة،  أبي.  أحمدنبل،  حبن ؛  مسلم132:  42،  مسند  مسلم ،  حجاجبن؛  :  4،  صحیح 
1965. 

المنتخب ؛ کشی،  228و    219:  33،  مسند أحمد حنبل،  بن؛ أحمد65،  المبارك بن مسند الإمام عبد الله مبارک،  . ابن 5
 .155، حمید بن من مسند عبد 

:  22،  مسند أحمد حنبل،  بن؛ أحمد385:  7،  المصنف شیبة،  أبي؛ ابن366:  2،  منصور بن سنن سعید منصور،  بن . سعید 6
 . 123: 5، صحیح البخاري ؛ همچنین، نک: بخاری، 215

 .96:  4، فتح المغیث ؛ السخاوي، 84: 16، المنهاج ؛ نووی،  72، تحقیق منیف الرتبة . علائی، 7

 .284: 8، السنن الکبری؛ نسائی، 310:  1، مسند أحمدحنبل، بن . أحمد8

: 17،  مسند أحمدحنبل،  بن؛ أحمد404:  6،  المصنفشیبة،  أبي؛ ابن637:  3،  داود الطیالسيأبي مسند  . طیالسی،  9
 . 8: 5، صحیح البخاري؛ بخاری، 137
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و جواز دشنام دادن به آنان، نشان    به آنان   احسان   صحابه همان قول به عدالت  که  از آنجا  
  نهی از دشنام دادن   توصیه به احسان و  ، پس عدالت آنان بااز عدم عدالت ایشان دارد 
 1.شود)=نفی عدالت( ثابت می 

صحابهج(   که  می   را   روایاتی  امت  امنیت  أَ   داند:مایه  ذَهَبَتِ  »النُّجُومُ  فَإِذَا  ؛ 
ِ
مَاء للِسَّ مَنَة  

مَاءَ مَا تُوعَ  وَأَنَا أَمَنَة  لِأصَْحَابِ؛ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِ مَا یُوعَدُونَ.  د.  النُّجُومُ أَتَى السَّ

مَا   تِي  أُمَّ أَتَى  ذَهَبَ أَصْحَابِ  فَإِذَا  ي؛ 
تِ لِأمَُّ أَمَنَة   »أمَنَة« به معنای  .  2یُوعَدُونَ« وَأَصْحَابِ 

تي«و    3مصدری امنیت به کار رفته  گونه معنا شده که تا وقتی که  این  »أصحاب أمَنَة  لأمَّ
از جهتی دیگر،    4خواهد شد.   و حق ظاهر   بوده صحابه در میان مردم باشند، دین قائم  

نباشد عادل  که  وصف   ،کسی  نمی   «أمَنَة»  به  پ   5. شودتوصیف  اصحاب   Nیامبر پس 
 همگی عادلند.

ة الوِداع و در   روایاتی که دلالت بر رساندن خبر توسط شاهدان به غایبان دارد: د(  در حَجَّ
اهِدُ  ای فرمودند:  پس از خطبه  Nپیامبر جمع تعداد زیادی از مسلمانان، »... یُبَلِّغِ الشَّ

غُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَ  بَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغ  یُبَلِّ
برخی به این حدیث بر عدالت    6. «...  ى لَهُ مِنْهُ الْغَائِ

همه    ،اندصحابه واسطه نقل حدیث به غایبان شده  از آنجا کهد.  انصحابه استدلال کرده 
باید استثنا    ، آن ها عادل هستند، زیرا چنانچه در میان آنان افراد غیر عادل وجود داشته

 7. شدندمی 
دارند که اعتبار   در سلسله اسناد اکثر این روایات، راویان ضعیف و مجهول قرار اگرچه  

 

 .66، تحقیق منیف الرتبة. علائی، 1

مسلم190،  حمیدبن المنتخب من مسند عبد ؛ کشی،  336ـ335:  32،  مسند أحمدحنبل،  بن . أحمد2 ، حجاجبن؛ 
 .404: 6، المصنفشیبة، أبي؛ همچنین، نک: ابن 1961:  4، صحیح مسلم

 .21: 13، لسان العربمنظور، . ابن 3

 .485: 6، المفهم. قرطبی، 4

 . 183: 2،  شرح مختصر الروضة. طوفی صرصری، 5

، صحیح البخاري؛ بخاری، 1220: 2، سنن الدارمي؛ الدارمي، 299و  24ـ23: 34، مسند أحمدحنبل، بن . أحمد6
 .1305: 3،  صحیح مسلم، حجاجبن؛ مسلم176: 2

 . 162: 1، حبانصحیح ابن حبان، . ابن 7
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اما آنچه این روایات و یا برداشت اهل سنت از این روایات    1،سازد می   این روایات را مخدوش 
چراکه پیش از    آن با آیات قرآن است.  مضامین  مخالفت  ،کندتری مواجه می را با چالش جدی

اشاره  نازل   این  مختلف  رویدادهای  و  مواقع  در  که  کریم،  قرآن  متعدد  آیات  اساس  بر  شد، 
 داشت.  می صحابه باورتوان به عدالت و درستکاری تمااند، نمی شده

گفته با برخی آیات قرآنی، در منابع حدیثی خود  اضافه بر مخالفت مضمون احادیث پیش
نقل شده است که با اعتقاد به عدالت همه صحابه در    Nاهل سنت، روایتی مهم از رسول خدا

برخی از اصحاب من در  »فرماید:  می   Nپیامبرتعارض است. در این حدیث آمده است که  
می  دور  حوض  از  قیامت  من  روز  گفت شوند،  ندا  خواهم  اصحابم،  اصحابم،  پروردگارا   :

نمی می  تو  وقتآید:  از  کردند،  تو چه  از  پس  گفتی   ی دانی  ترک  را  دین    ،آنان  از  و  شده  مرتد 
ذَیفَة   5، مسعودابن  4، عباسابن  3، هبوهریرااین حدیث از طریق    2«.بازگشتند   هبوبَکرَ ا  6، یَمان بنح 

فَیع ) درا  7،   حارث(بن ن  خ  ساعِدبنسَهل   9، مالِکبننَس اَ   8، یبوسعید    11، هسلم ام  10، یسَعد 

 

 فرد، »تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه«. تبار و آذریک: فهیمیر. 1

ینَ عَلََ  إنَِّكَ لََ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ . 2 مُْ لََْ یَزَالُوا مُرْتَدِّ  . أَعْقَابِِِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ... إنَِّ

؛ 174،  الفتنحماد،  بن؛ نعیم287:  2،  تفسیر عبد الرزاق؛ صنعانی،  406:  11،  راشدبن جامع معمر راشد،  بن. معمر 3
 .217: 1، صحیح مسلم، حجاجبن؛ مسلم120:  8، صحیح البخاريبخاری، 

و   9:  4،  مسند أحمدحنبل،  بن ؛ أحمد86:  7،  المصنفبة،  شیأبي؛ ابن362:  4،  داود الطیالسيمسند أبي . طیالسی،  4
؛ ترمذی،  2194:  4،  صحیح مسلم،  حجاجبن؛ مسلم109:  8و    97و    55:  6،  صحیح البخاري؛ بخاری،  136

 .187و  90: 10و  487: 2، السنن الکبری؛ نسائی، 173: 5و   193: 4، الجامع الکبیر

؛ بخاری،  412و    400و    362و    148:  6،  مسند أحمدحنبل،  بن؛ أحمد163:  1،  شیبةأبيمسند ابن شیبة،  أبي. ابن5
 . 245:  4،  ماجةسنن ابن ماجة،  ؛ ابن1796:  4،  صحیح مسلم،  حجاجبن ؛ مسلم46:  9و    119:  8،  صحیح البخاري

 . 403  و  363و    326:  38،  مسند أحمدحنبل،  بن؛ أحمد455:  7،  المصنفشیبة،  أبي؛ ابن 87،  الفتنحماد،  بن. نعیم 6

 .143و  133: 34، مسند أحمد حنبل، بن ؛ أحمد307: 6، المصنف شیبة، أبي. ابن 7

 .120: 8، صحیح البخاري. بخاری، 8

صحیح  ؛ بخاری،  365،  حمیدبن المنتخب من مسند عبد؛ کشی،  406:  21و    54:  19،  مسند أحمدحنبل،  بن . أحمد9
 . 1800:  4، صحیح مسلم، حجاجبن؛ مسلم120: 8، البخاري

 . 514: 37، مسند أحمدحنبل، بن . أحمد10

 .1795: 4، صحیح مسلمحجاج، بن . مسلم11



 رسول خدا ،Nمحمّد   346

به الفاظ مختلف نقل شده است. این حدیث با توجه به    2بکرأبي بِنت سماء اَ و    1خَطّاب بنعمر 
  و ادله حدیثی اقامه شده بر آن   صحابه   تعدد طرق آن، حدیثی معارض با نظریه عدالت همه

 است.
یک از صحابه    نقل شده، ایشان به هیچ   Nای دیگر از احادیث که از رسول خدادر دسته 

برای رستگاری   نمونه،    نداده است.تضمینی  پیامبرهنگامی به عنوان  ایمان شهدای    Nکه  به 
آیا ما برادران ایشان نیستیم؟  »  پرسیدند:از ایشان    برخی از صحابه  ،دادجنگ أحد شهادت  

رسول    3«.آنان جهاد کردند  چنان که جهاد کردیم    و  آنان اسلام آوردند  چنان کهاسلام آوردیم  
 4خواهید کرد!«.چه پس از من  معلوم نیست آری، اما »: دادپاسخ  Nالله

توان  بر عدالت آنان، می   ش از طرف دیگر و درباره واسطه نقل حدیث بودن صحابه و دلالت 
نقل شده، آمده است که ایشان صحابه    Nگفت که در برخی احادیث که در حجة الوداع از پیامبر 

رای اثبات مصونیت  توان ب دهد که نمی این امر نشان می   5. اند را از دروغ بستن به پیامبرشان بیم داده 
 د.  استدلال کر   مبنی بر واسطه بودن صحابه در نقل حدیث   صحابه از خطا در نقل، به احادیث 

  . است   آنها  دلالت نکته دیگری که درباره احادیث مؤید نظریه عدالت صحابه وجود دارد،  
  عدالت همه صحابه را برداشت نمود، بلکه آنچه   توان نمی این احادیث،  حتی با فرض اعتبار  

، لزوم احترام و عدم دشنام  قابل برداشت است گفته  صریح الفاظ روایات پیشمعنای ظاهر و    از
به معنای عدالت تمامی صحابه و پذیرش بی چون    بی تردید که    . معنایی است صحابه  دادن به  

 آنان نیست.  منقولات و اعمالو چرای همه 

 

 .84،  الخطاببن مسند عمر شیبة، بن. یعقوب 1

 . 93. همان، 2

 . أَلَسْنَا، یَا رَسُولَ اللَّـهِ، بإِخِْوَانِِمْ؟ أَسْلَمْناَ کَمَا أَسْلَمُوا، وَجَاهَدْنَا کَمَا جَاهَدُوا . 3

دِثُونَ بَعْدِي«»بَلََ وَ .  4 ؛ 171،  الزهد والرقائقمبارک،  ؛ همچنین، نک: ابن 461:  2،  موطأمالک،  )  لَكِنْ لََ أَدْرِي مَا تَُْ
 .(575و   540:  3، المصنفصنعانی،  ؛310: 1، كتاب المغازيواقدی، 

سنن ؛ نسائی،  482:  38و    221:  25،  مسند أحمدحنبل،  بن؛ أحمد455:  7و    306:  6،  المصنفشیبة،  أبيابن .  5
 .351: 5، نسائی



 347   شانیو عدالت ا Nخداصحابه رسول 

 

 ره نبوی صحابه در دو
ای به دور  دوره  در حیات صحابه، ، سعی بر آن است که های تاریخی و گزارش  در برخی احادیث 

  نظریه   گروهی نیز در راستای اثبات د.  اعتقادی و لغزش نشان داده شو   ضعف از هرگونه بدرفتاری،  
  برخی از صحابه   ادعای   به از جمله    1اند. تمسک جسته ها و احادیث  عدالت صحابه به این گزارش 

 2. است   وجود نداشته گویی  دروغ بین صحابه    هرگز   ، Nپیامبر   ان حیات که در دور اند  اشاره کرده 
صحابه اشاره  سرزنش    مضمون با    به تعدادی آیاتپیش از این، در بررسی دلایل قرآنی  

بخشد.  ش این  گزارش   ، در  بعضی  درباره  به  از    ارتکاب ها  برخی  ناشایست  اعمال  و  دروغ 
های مشابهی درباره  البته گزارش د.  ، اشاره خواهد شنقل شده  Nحیات پیامبر  ان صحابه در دور

 کنیم.پوشی می چشم آنها وجود دارد که از نیز رفتار برخی از صحابه در دوران خلفا 
قبَ بنولید خدا  ه ع  رسول  جانب  جمع   Nاز  بنی برای  صدقات  آنان آوری  نزد  صطَلَق  الم 

بازگشت و به    Nاند، نزد پیامبرخارج شده  آنان را دید که از منطقه خود   وقتی فرستاده شد، اما  
  6در این هنگام آیه د. انصدقه امتناع کرده و قصد قتل وی را داشته  دروغ گفت که آنان از دادن 

نازل   سوره  نمود  شد حجرات  با صفت »فاسق« خطاب  را  او  از    جایی در    3. و  برخی  دیگر، 
آشکار  پس از    Nرسول خدا   5.دادند 4به عایشه همسر ایشان نسبتی ناروا  Nصحابه رسول الله 

توان نافرمانی از رسول  در حوادث حدیبیه می   6جاری نمود. حد قذف  بر ایشان  تهمت،    شدن این
عمر    7. صلحنامه رسید، عمر لب به اعتراض گشود  هنگام کتابت وقتی    . را به روشنی یافت   Nخدا 

 

 .153. نک: أحمدی، »الإصابة في عدالة الصحابة«، 1

المعرفة برای نمونه، نک: فسوی،  )  »الناس لَ یكونوا یكذبون یومئذ؛ والله ما کنّا نكذب وما ندري ما الكذب«.  2
بزار،  634:  2،  والتاريخ الزخار؛  رامهرمزی،  482:  13،  البحر  الفاصل؛  نیشابوری، 235،  المحدث  حاکم  ؛ 

 . (263: 1، الکامل في ضعفاء الرجالعدی، ؛ ابن216: 1، المستدرك

 .296: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 3

 . . الإفک 4

 .298: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 5

 . 483: 1، أسد الغابةأثیر، . ابن 6

: 1، إمتاع الأسماع؛ مقریزی، 176ـ175: 4، البداية و النهايةکثیر،  ؛ نک: ابن634: 2، تاريخ الأمم والملوك . طبری، 7
 .292ـ291
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  1ه بود. شد   Nدچار تردید نسبت به نبوت رسول خدا   که در آن هنگام،   خود اعتراف نمود بعدها  
و    ذبح کرده ها را  به همراهان خویش دستور داد تا قربانی   ، صلحنامه   مکتوب شدن پس از   Nپیامبر 

را  را اطاعت نموده و سر خود    Nرسول خدا دستور    ، از صحابه   ای ه عد د.  خود را بتراشن   های سر 
برای آنان که سر خود    Nپیامبر د.  تراشیدند و گروهی دیگر تنها بخشی از موهای خود را کوتاه کردن 

فرمودند:    ، اختصاص آنان به طلب مغفرت   وجه   طلب مغفرت نمود و در پاسخ به   ، را تراشیده بودند 
 2«. ایشان دچار شک نشدند » 

  Nاز ایمان به رسول خدا در بحث آیات اشاره شد، در یک درجه    چنان کهصحابه،    تمامی 
خبر داده، بی    ،از وجود منافقانی که هویت آنان بر همگان پوشیده بود  Nپیامبرد.  قرار نداشتن

را فاش سازد   آن  آنان  نام  به رسول خدا   3. که  »  Nخداوند خطاب  است:  از  فرموده  برخی  و 
منافقندبادیه  هستند  شما  پیرامون  که  عده   و  نشینانی  ]نیز  مدینه  ساکنان  خو  ایاز  نفاق  بر   ]

کنیم؛  شناسیم. به زودی آنان را دو بار عذاب می شناسی، ما آنان را می تو آنان را نمی د.  انگرفته 
برخی منافقان    آمده است،این آیه به صراحت    در   4«شوندسپس به عذابی بزرگ بازگردانیده می 

برخی مفسران    است.  شناختهنیز آنان را نمی   Nللهاند که رسول ادر میان صحابه وجود داشته 
نیز توان    Nکه پیامبرمنافقان در پوشیده داشتن عقاید فاسد خود به طوری این  نیز به مهارت  

 5اند.کرده شناخت نفاقشان را نداشته، اشاره 
آنچه در بخش آیات به آن اشاره شد، به خوبی نشان    ی تاریخی در کنارهاگزارش گونه  این

توسط مدافعان عدالت  عیب و نقصی که  ، وضعیت بی صحابه در عصر نبوی هد وضعیت  دمی 
 

النَّبِيَّ .  1 فَأَتَیْتُ  قَالَ:   
یَوْمَئِذ  إلََِّ  أسَْلَمْتُ  مُنْذُ  شَكَكْتُ  مَا  ا؟«N»وَاللَّـهِ  حَقًّ ـهِ  اللَّ نَبِيَّ  أَلَسْتَ  فَقُلْتُ:  صنعانی،  )   ، 

ب330:  5،  المصنف النبوةیهقی،  ؛  ابن106:  4،  دلائل  دمشقعساکر،  ؛  مدينة  ذهبی،  229:  57،  تاريخ  تاريخ  ؛ 
 .(53: 5، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 371: 2، الإسلام

:  2،  تاريخ الیعقوبي؛ یعقوبی،  613:  2،  كتاب المغازي؛ همچنین نک: واقدی،  319:  2،  السیرة النبويةهشام،  . ابن2
55. 

 .(2143:  4، صحیح مسلمحجاج، بنمسلم) رَ مُنَافقًِا« ـ: فِِ أَصْحَابِ اثْنَا عَشَ Nالنَّبِيُّ »قَالَ  . 3

نََْ .  4 تَعْلَمُهُمْ  لََ  النِّفَاقِ  عََلَ  مَرَدُوا  المَْدِينَةِ  هْلِ 
َ
أ وَمِنْ  مُنَافقُِونَ  عْرَابِ 

َ
الْْ مِنَ  حَوْلكَُمْ  نْ  نَعْلَمُهُمْ  وَمِمه نُ 

ونَ إلََِ عَذَابٍ عَظِيمٍ  تيَْنِ ثُمه يرَُدُّ بُهُمْ مَره  (.101)توبه:  سَنُعَذِّ

 . 131: 16، التفسیر الکبیر؛ فخر رازی، 193ـ192: 2، تفسیر مقاتل. مقاتل، 5
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 . ، نیست شود به تصویر کشیده می  صحابه

یه عدالت صحابه   پیامدهای نظر
از جمله پیامدهای نظریه عدالت صحابه، حذف و پنهان ساختن نام برخی از آنان در حوادث دوره  

می بوده  نبوی   چشم  به  سنت  اهل  حدیثی  و  تاریخی  منابع  در  اتفاق  این  برخی  د.  خور است. 
سرلوحه کار    ، زند به عدالت صحابه لطمه می را  آنچه    نقل ، مسأله عدالت صحابه و عدم  مورخان 

هـ( در مقدمه کتاب خود تصریح  213د.  هشام) ابن د.  ان تاریخ قرار داده های  گزارش   ل نق خویش در  
  2شودو یا موجب اهانت به برخی از مردم می   1شنیع است آن    نقل که بخشی از تاریخ را که    داشته 

شعری    Qطالب ی أب بن ی به عنوان مثال در ماجرای ساخت مسجد نبوی، عل   3. حذف نموده است 
 خواند: به این مضمون  

کنند با کسـانی که از می   همت مسـجد   سـاخت در هر حال به   تلاش کسـانی که با  »
 «.مساوی و یکسان نیستند روی گردانند،غبار 

یکی از اصحاب    دهد، سپس ادامه می هشام  ابن   د.  کر یاسِر نیز این شعر را پیوسته تکرار می بن عَمّار 
پنداشت مقصود از این شعر اوست و عمّار او را در این شعر مخاطب قرار داده، از این    Nپیامبر 

از این کار    Nرسول خدا   د.  دستی خود بزن روی او را دشنام داد و خواست که عمّار را با چوب 
اما آنان    ، کند او آنان را به بهشت دعوت می  ؟ و فرمود: »آنان را با عمّار چه کار است   شده   ناراحت 

به او اعتنایی نکنید و از او    ، .. از این پس اگر از این مرد سخنی شنیدید .   خوانند می   را به دوزخ   او 
نبرده  اسحاق نام آن صحابی را گفته، نامی از او  ابن   که   این هشام با اشاره به  دوری گزینید«. ابن 

هشام،  گزارش ابن توان دریافت که صحابی مورد اشاره در  در مراجعه به منابع دیگر می   4است. 
 5. عَفّان بوده است بن عثمان 

 

 . یُشنع الحدیث به. 1

 . یَسوء بَعضَ النّاس ذِکرُه. 2

 . 4: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 3

 .497: 1. همان، 4

 .454: 1، تاريخ الخمیسدیاربکری،  ؛ 336: 3، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 90: 5، العقد الفريدعبدالبر، ابن . 5
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کنند، عملًا این نظریه را    تصریح آنکه به مسأله عدالت صحابه  بی   مورخان برخی دیگر از 
در    ی یک نمونه از این دست، رفتار طبرد.  انقرار داده های تاریخی  گزارش   ارزیابی و نقل   معیار

است.   ابوذر  ماجرای  از نقل  انتقاد  دلیل  به  بخشش  ابوذر  درباره  از  عثمان  برخی  به  او  های 
مروان  خود همچون  ش  ،حَکَمبننزدیکان  تبعید  شام  تبعیدد.  به  اعتراض  نیز    در  و  نقد    به به 

و ابراز داشت که اتفاقاتی در حال رخ دادن است که نه منطبق با قرآن است و   پرداخت  ه معاوی 
دیگر    ، به عثمان نوشت که اگر ابوذر را به مدینه نخوانی   ه معاوی   د. خوانی دارهم   نه با سنت نبوی 

ابوذر را بر مرکبی سخت به مدینه   ،در شام نفوذی نخواهی داشت. عثمان در جواب او نوشت 
در تاریخ خود درباره این اتفاقات، به این دلیل که از    ی طبر  1چنین کرد. ز  نی  ه معاوی   . بفرست 

ای بر عدالت معاویه  تنها به نقل گزارشی بسنده کرده که در آن خدشه  2، داشتهذکر اکثر آن اکراه  
ن ر  3شود. وارد  بَلاذ  که  است  حالی  در  مبسوط  279د.  ) یاین  شکلی  به  اتفاقات  این  به  هـ( 

همین    ی در جایی دیگر نیز طبر  4.را به تصویر کشیده است   هناشایست معاویپرداخته و اعمال  
بهانه    کرده است. بکر تکرار  ی بابنمحمّد و    ه های رد و بدل شده بین معاوی را درباره نامه   رویه 

تحمل شنیدن آن را    عوام  ها اموری ذکر شده کهوی برای این کار آن است که در متن این نامه
ها و اعمال خلاف قرآن و سنت معاویه اشاره  که در آن به خیانت را  ها  ین نامه مفاد ا  5.ندارند

نامه   جواب  همچنین  جانب که  را  شده،  شده   از  داده  نسبت  ابوبکر  به  امور  برخی    ،معاویه 
ر  6.آورده است  به طور کامل ی بَلاذ 

را نیاورده و    ی موسی اشعَرابو   کلامی از حذیفه خطاب به   ، عبدالبرابن  ، ای دیگر در نمونه 
هـ(  656د.  الحَدید)ی بااین در حالی است که ابن  7. که از ذکر آن کراهت داشته است   کردهابراز  

 

 .543ـ541: 5، أنساب الأشراف. برای اطلاع از این ماجرا، رک: بلاذری، 1

 . کرِهتُ ذِکرَ أکثرها. 2

 .283: 4، تاريخ الأمم والملوكک: طبری، ن. 3

 .543ـ541: 5، الأشرافأنساب بلاذری، رک: . 4

ة«. 5  . (557: 4، تاريخ الأمم والملوكنک: طبری، ) »لماِ فیه مِاّ لَ يُتمل سماعها العامَّ

 . 297ـ293: 2، أنساب الأشرافبلاذری، رک: . 6

 . ( 980: 3، الإستیعاب عبدالبر، نک: ابن) »فقد رُوي فیه لُحذَیفَة کلام  کرِهتُ ذِکرَه« . 7
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را آورده    ی موسی اشعرابو  این ماجرا را به تفصیل نقل نموده و قول حذیفه مبنی بر فاسق بودن 
 1.است 

نام تنهپنهان ساختن  بلکه گاهی رها  نبوده،  مؤلفان  در  استنساخ  ا ا منحصر  و  ویان کتب 
در مقدمه کتاب    2م( 1992د.  )مارسدن جونزد.  انها زده نام  برخی   کنندگان نیز دست به پالایش

حد سانسور شده  های خطی این کتاب نام فرارکنندگان از جنگ ا  گفته در برخی نسخه   المَغازي
لان« آمده است   آن و به جای   أنسابُ  این در حالیست که در منابع دیگر از جمله    .عبارت »ف 

وی پس از آن نتیجه   .به نقل از همین کتاب آمده است   آنهانام    4شرح نهج البَلاغة و    3الأشراف
را حذف کرده و عبارت    آنها  ، ها وجود داشته اما ناسخان در نسخه اصلی کتاب این نام  ،گیرد می 

نیز    دیگر منابع حدیثی و تاریخی توان در  را می   هاکاری پنهان   گونه این  5. اندورده »فلان« را آ
 یافت.

الخطّاب نسبت به نبوت  بنعمر   ، پیش از این اشاره شد که در اعتراض به صلح حدیبیه
هـ(  211د.  تألیف عبدالرزّاق صَنعاني)   المُصَنَّفاین عبارت در    6.دچار تردید شد  Nرسول خدا 

خاربنمحمّد تألیف  صحیح البُخاري  اما در    7آمده  با    8هـ( همین حدیث 265د.  )ی إسماعیل ب 

 

 .315ـ314: 13، شرح نهج البلاغةالحدید، أبي. ابن 1

2. Marsden Jones. 

بلاذری،  3 بلاذ  326:  1،  أنساب الأشراف .  عده   یر.  در  نام  کنندگان  فرار  از  استا    واقعهای  آورده  را  نام   .حد  ها این 
عثماناعبارت  از:  حارث بنند  ثَ حاطِ بن عفان،  سَ حاطِ بن ةبَ علَ ب،  سعد هزیغ  بنواد ب،  ع  بن ،  عثمان، بن تبةعثمان، 
 . ییظقَ بنوس اَ عامر و بن خارجة

نام عمر را نیز به نقل    ،ري آوردههایی که بلاذ  الحدید اضافه بر نام أبي. ابن 24:  15،  شرح نهج البلاغةالحدید،  أبي. ابن 4
 حد آورده است. ا  از واقدي جزء فراریان 

 .18، المقدمة: كتاب المغازي. واقدی، 5

 . الَْطَّابِ: وَاللَّـهِ مَا شَكَكْتُ مُنذُْ أسَْلَمْتُ إلََِّ یَوْمَئِذ  بن فَقَالَ عُمَرُ . 6

 . 342ـ330: 5، المصنف. صنعانی، 7

در  8 حدیث  این  الرزاق  .  عبد  است:  مصنف  آمده  ذیل  سند  أخَْبَ با  قَالَ:  مَعْمَر   أَخْبَ ـ»عَنْ  قَالَ:   : هْرِيُّ الزُّ رَنِِ  ـرَنِِ 

بَیْ بن عُرْوَةُ  قَ کُلُّ وَاحِد  مِنْهُمَا صَاحِبهَُ ـ قَالََ:بن مََرَْمَةَ، وَمَرْوَانَ بن رِ، عَنِ المسِْْوَرِ ـالزُّ صحیح ، در  ...«  الْحَكَمِ، ـ صَدَّ
هِ   بخاری اللَّ »عَبْد   از  نقل  به  سند  همین  با  حدیث،  عبارت  بناین  حذف  با  اما  یکسان  متنی  با  دٍ«و  حَمَّ »فَقَالَ م 

«بن عُمَرُ   نقل شده است.  الَْطَّابِ: وَاللَّـهِ مَا شَكَكْتُ مُنْذُ أسَْلَمْتُ إلََِّ یَوْمَئذِ 
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 1.نقل شده است   Nحذف سخن عمر مبنی بر شک کردن به نبوت رسول الله
که در منابع تاریخی    بود تنها بخشی از پیامدهای التزام به نظریه عدالت صحابه    موارد   این

با یکدیگر، این تعداد    آنهادر صورت تتبع در منابع و مقایسه    و  خورد و حدیثی به چشم می 
بیش  آن بسیار  از  بوتر  اشاره شد، خواهد  که می د.  چه  به    چگونهنظریه عدالت صحابه،    بینیم 
 . بخشی از سیره نبوی و تاریخ اسلام انجامیده است   تحریفحذف و 

 ه عدالت صحابه نظر شیعه دربار 
مفید) در کتاب  413د.  شیخ  و    الإفصاح في الإمامةهـ(  تاریخی  با آوردن شواهدی روایی، 

د.  )ی معروف به شهید ثان  ی عل بنزَین الدین   2داند.می صحابه را باطل    قرآنی، ایده عدالت همه 
درباره عدالت صحابه همچون هر شخص دیگری، باید تفحص    کرده، هـ( نیز تصریح  965

مَد عامِلي)بنشیخ حسین  3. انجام گیرد  و    4هـ( نیز با شهید ثانی هم نظر بوده 984د.  عبدالصَّ
صحابه را   نظریه عدالت همه ،هاهـ( با اقامه برخی استدلال 1081د. ) ی مازندران محمّدمولی 

را  ه1209د.  )ی نراق  یملامهد  5پذیرد. نمی  صحابه  تمامی  عدالت  نیز  دانسته  ـ(  نادرست 
کرده   6است. اختیار  صحابه  عدالت  درباره  را  نظر  همین  نیز  شیعه  معاصر  در    7.اندعلمای 

دیگر روات حدیث بوده و پیش    وضعیت   صحابه همچون   درباره   علمای شیعه   دیدگاه  مجموع،
 کنند. ان توقف می از عدالت و صدق ایشان، در نقل حدیث از آن و اطمینان  از تفحص 

منابع   برخی  مطلع    ، شیعه  روایی در  با  النبي«حدیثی  بعد  الناّس  امامان شیعه    »ارتَدَّ  از 

 

)وَاللَّـهِ مَا شَكَكْتُ مُنذُْ   ود دارد که حذف این بخش. البته این احتمال وج197ـ193: 3، صحیح البخاري. بخاری، 1

) هـ( در کتاب خود این عبارت 942که صالحی شامی)د.  توسط ناسخان انجام شده باشد، چرا أَسْلَمْتُ إلََِّ یَوْمَئِذ 
 .(53: 5، سبل الهدیصالحی شامی، ) آورده است  صحیح بخاریرا به نقل از 

 .63ـ41، الإمامةالإفصاح في . مفید، 2

 .343، الرعاية في علم الدراية. شهید ثانی، 3

 .119ـ117، وصول الأخیار. حارثی عاملی، 4

 .396ـ393: 12، شرح أصول الکافي. مازندرانی، 5

 .66، تجريد الأصول ، نراقی. 6

 .141ـ140 : 1، معالم المدرستین، عسکری؛ 321: 2، تنقیح المقال، مامقانی. برای نمونه، نک: 7
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همه جز چند    Nمضمون این روایت آن است که پس از وفات رسول خدا  1.روایت شده است 
رتَد شدن و از آن    قرار گرفته مایه برخی اعتراضات نسبت به شیعیان  دست   ، این روایت د.  نفر م 

البته نگاهی به آراء    2.هستند  Nنتیجه گرفته شده که شیعیان قائل به »کفر« اغلب صحابه پیامبر
با  د.  نمایاندرست می نا  علمای شیعه نسبت به صحابه، این برداشت از احادیث پیش گفته را

منابع اهل سنت و همچنین تحلیل معنای مورد نظر از  همین مضمون در    انگاهی به احادیثی ب
 . شودروشن می »ارتدّ« در احادیث شیعی، نادرست بودن این برداشت  

در حدیثی که در بسیاری از منابع روائی اهل سنت وارد شده،   ،اشاره شدنیز  پیش از این 
 Nه پیامبردر این حدیث تصریح شده که در روز قیامت ب  .است   آمدهمضمون    همینحدیثی به  

اضافه   3.اندیارانت مرتد شده و از دین برگشته  ، شود که از وقتی آن ها را ترک کردیخطاب می 
تعابیری  احادیث بسیاری در منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت با  و هابر این حدیث، گزارش 

الناّس  همچون  العَرَب  4، « »ارتَدَّ  ت  العَرَبو    5«»ارتَدَّ است   6«»کَفَرَت  شده  این    .وارد  در 
، کفر و ارتداد به صحابه  هچه در منابع شیعی آمدتر از آن بسیار صریح  ،هااحادیث و گزارش

وفات یافت، عرب   Nوقتی رسول خدا»گوید: عایشه می  نسبت داده شده است.  Nرسول الله
از تابعین،    ه دِعامَ بنقَتادَة   7«.مرتد شد و یهودیت و مسیحیت انتشار یافت و نفاق عیان گشت 

مگر در سه مسجد: مسجد الحرام،   ، عرب مرتد شد  ، Nپس از وفات رسول خدا»گوید:  نیز می 
 

:  2،  الکافي؛ همچنین، نک: کلینی،    11و    8،  رجال الکشي؛ کشی،  10و    6،  الإختصاص. برای نمونه، نک: مفید،  1
244. 

، »نقض شبهات معاصرة حول عدالة الصحابي أبي هریرة رضي الله عنه«؛ جمال أبوزاید، ی. برای نمونه، نک: رمضان2
الصحابة: دراسة نقدیة«؛ عبدالسلام، »موقف الفرق الإسلامیة من  »نقض البناء المنهجي لموقف الشیعة من عدالة

 .الصحابة رضوان الله علیهم«

ینَ عَلََ أَعْقَابِِِمْ مُنذُْ فَارَقْتَهُمْ . 3 مُْ لََْ یَزَالُوا مُرْتَدِّ  . إنَِّ

 .138: 3،  البحر الزخار؛ بزار، 524: 2، تاريخ المدينةشبة، . برای نمونه، نک: ابن 4

حنبل، بن؛ أحمد434:  7،  المصنفشیبة،  أبي؛ ابن52:  11،  راشدبنجامع معمر راشد،  بن. برای نمونه، نک: معمر5
 . 225: 1، سنن الدارمي؛ الدارمي، 828: 2و  98: 1، فضائل الصحابة

فتوح بلاذری،  ؛  103،  خیاطبن تاريخ خلیفةخیاط،  بن؛ خلیفة50:  4،  الطبقات الکبریسعد،  . برای نمونه، نک: ابن 6
 .95، البلدان

 .665: 2، السیرة النبويةهشام، . ابن 7
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های ردة نقل  عَوّام درباره جریان جنگبنهمچنین از زبیر  1«.مسجد مدینه و مسجد بحرین
که در میانشان   تانگاشتن مانعان زکا  از این گذشته، مرتد  2.شده است که عرب کافر شدند

مالِک   ایصحابه یرَ بنچون  وَ بزرگ   هن  خود  داشتند،  یک  حضور  ارتداد  امکان  بر  گواه  ترین 
 3.صحابی از منظر اهل سنت است 

به معنای مورد نظر از   4، پوشی از بحث پیرامون اعتبار سند روایات شیعی مذکوربا چشم
از ریشه »ردّ« گرفته شده است  این روایات خواهیم پرداخت. کلمه »ارتَدّ«  در   » در    .»ارتَدَّ

هـ( علاوه بر این  393د.  ) ی جوهر  6. است آمده    5منابع لغوی، معنای آن برگرداندن هر چیز 
با توجه به نزدیکی دو    7است.  گفته افزوده »نپذیرفتن و قبول نکردن« را نیز به معانی پیش  ،معنا

می  شده،  ذکر  چیز« معنای  هر  »برگرداندن  به  حقیقت  در  »رَدّ«  معنای  که  کرد  ادعا  توان 
در برخی آیات به معنای »برگشت    استفاده شده.این کلمه در برخی آیات قرآن نیز  د.  گرد می باز 

به    .ار رفته است به ک  9«و در برخی دیگر به معنای »برگشت از چیزهای دیگر  8«انسان از دین
لقَْاهُ عََلَ وجَْهِهِ فَارْتدَه بَصِيًْاای آمده:  وان مثال در آیه نع

َ
نْ جَاءَ البْشَِيُْ أ

َ
ا أ واژه »ارتَدّ«    جااین  10. ...  فلََمه

ای دیگر  به کار رفته و به معنای بازگشت ایشان به بینایی است. در آیه  Qبرای حضرت یعقوب 
ا عََلَ آثاَرهِِمَا قَصَصًا ...  آمده است:   و همراه    Qدر این جا نیز »ارتداد« به حضرت موسی   11فَارْتدَه

با    اند به کار رفته است.ایشان نسبت داده شده و به معنای بازگشت آنان از مسیری که آمده
 

 .52:  11، راشدبن جامع معمرراشد، بن. معمر 1

 .103، خیاطبنتاريخ خلیفةخیاط، بن. خلیفة2

 . شایان ذکر است که نمونه اخیر تنها و تنها از منظر جمهور اهل سنت مورد اشاره قرار گرفته است.  3

برای اطلا 4 این حدیث، رک:  .  از وضعیت سندی  النبی نادری، »بررسی تحلیلی حدیث  ع  الَ    N»ارتد الناس بعد 

 .107ـ97، 118ـ95«، صثلاثة«

 . ء ی. رَجع الشَّ 5

 .386: 2، معجم مقايیس اللغةفارس، ؛ ابن473: 2، الصحاح؛ جوهری، 7: 8، كتاب العین. فراهیدی، 6

 .473: 2، الصحاح. جوهری، 7

 .25؛ محمد:  54و   21؛ مائده: 217بقره: . 8

 .40؛ نمل: 64؛ کهف: 43؛ ابراهیم: 96یوسف: . 9

 .96یوسف: . 10

 . 64کهف: . 11
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م مراج  به  می   نابععه  نیز  یافت حدیثی  را  استعمالات  همین  اصطلاح    .توان  هرچند  مثلًا 
رتَد« بر کسی که از دین برگشته اطلاق شده  توان استعمالاتی چون »یَرتَد  إلیه«  ، اما می 1»الم 

توان قرآن، می   هم هماننددر منابع حدیثی    2. به معنای »بازگشتن« را در متون حدیثی یافت 
حقی معنایی  معنای  را  دین«  از  »برگشتن  معنای  و  داد  قرار  »برگشتن«  معنای  به  را  »رَدّ«  قی 

توان مجازی انگاشت. با بررسی استعمالات مختلف کلمه »ارتداد« در قرآن و حدیث، می 
و بازگشتن از دین و در  گفت که واژه »ارتَدّ« معانی متعددی داشته و لزوماً به معنای ارتداد  

چند تفسیر برای واژه »ارتدّ« در احادیث   ، عالمان شیعی با لحاظ این نکته  نیست.  نتیجه کفر 
که کسانی که پس از    مقصود از استعمال این تعبیر مبالغه است، چرا.  1اند:  مذکور ذکر کرده 

.  3  4.به معنای برگشتن از عهد.  2  3. تعداد کمی بودند  ،بر راه راست باقی ماندند  Nرسول خدا
  5.به معنای سرپیچی 

 نویسد: گونه می گفته این درباره روایات پیش ، آیت الله سبحانی، از عالمان معاصر شیعه
توان به مضمون این روایات تمسک کرد و ارتداد را به معنای کفر قرار  به چند جهت نمی »

مرتد شدند و تنها سه نفر بر    Nتوان گفت که همه مردم پس از رسول خداچگونه می   ،داد: أولاً 
در منابع تاریخی آمده است که جمعی از بنی    این که با    ؟باقی ماندند  Qمیر مؤمنان ولایت ا

ها همچنین در برخی از گزارش   6. هاشم و غیر بنی هاشم در خانه آن حضرت تحصن کردند
أبی بنآمده است که جمعی از مهاجرین و انصار از بیعت با ابوبکر سر باز زدند و در کنار علی 

  Qدهد که بخشی از مردم مخلصانه در کنار امیرالمؤمنینین امر نشان می ا  7.ماندند  Qطالب 
  ،ثانیاً   ؟توان به عموم صحابه نسبت ارتداد دادحال چگونه می د.  و از ایشان حمایت کردن  هماند

 

 .135، قرب الإسناد؛ حمیری، 82: 6، المصنف. برای نمونه، نک: صنعانی، 1

 .474: 3، من لايحضره الفقیه؛ صدوق، 312: 11، راشدبنجامع معمر راشد، بن . برای نمونه، نک: معمر2

 .244، وصول الأخیار. حارثی عاملی، 3

 .410ـ407: 3، استخراج المرام، حسینی میلانی. 4

 .Q ،10 :59الصحیح من سیرة الإمام علي. مرتضی عاملی، 5

 . 202: 3، تاريخ الأمم والملوك ؛ طبری، 30و  28: 1، الإمامة والسیاسة قتیبه، . ابن 6

 .124: 2، تاريخ الیعقوبي. یعقوبی، 7
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که    حال آن   ؟توان پذیرفت که همه مردم مرتد شدند و از دین برگشتند جز سه نفرچگونه می 
نفر از صحابه در همان ابتدای امر و پس از بیعت سقیفه به    12در منابع شیعی آمده است که  

ابوبکر با  های  اختلاف و اضطراب موجود در روایات و نسخه   ،ثالثاً د.  اعتراض کردن  بیعت 
که سه، شش و هفت نفر را از اتداد استثناء نموده، موجب شک در صحت   این حدیث مختلف  

را انکار    ایتوان ایمان برخی صحابهچگونه می   ،رابعاً د.  سازبه آن را دشوار می   آن شده و تمسک
لال حَبَشي،  کسانی مانند: بِ   ؟نمود که شیعیان و اهل سنت بر جلالت قدر آنان اتفاق نظر دارند

جر مالک یعَدبنح  یربن ،  وَ خالد   هن  دست  به  مظلومانه  شد،  بنکه  کشته  ولید 
لِب  بنعباس طَّ توان گفت آن است که مراد از  حداکثر چیزی که می   عباس.بنو عبدالله عبدالم 

عدم وفا به عهدی    ،بلکه مراد از آن   .کفر و بازگشت از دین نیست   ، »ارتداد« در روایات مزبور 
  ،آنهاترین  که مهم   ه بود گرفت  Qطالب بی ابنها از آنان مبنی بر امامت علی ر با  Nاست که پیامبر

 1است«.بیعت غدیر 
گفته  توان نتیجه گرفت مقصود از »ارتداد« در احادیث پیش می   ، توضیحاتاین  با توجه به  

ترین مصداق بارز یکی از مهم و  است   الاهی عدم وفای به عهد و سرپیچی از برخی دستورات  
دستورات   و  علی الاهی عهدها  امام  با  بیعت  ماجرای   ،Q    روز در  م  خ  غدیر  منطقه  در 

 . بوده است هـ 10الحجه سال ذی 18

 نتیجه
 توان به چند نتیجه رسید:با نگاه به آنچه در بررسی نظریه عدالت صحابه به آن پرداخته شد، می 

بین    .1 که  تعداد صحابه  در  اختلاف  به  نظر  شده   12000تا    1200با  اند،  نفر شمرده 
باره وجود    سنت در اینگرایانه نزد اکثریت اهل  توان دریافت معیاری دقیق و واقع می 

 ندارد. 

دلایل قرآنی و حدیثی اقامه شده بر عدالت »تمامی« صحابه، نه تنها خود بر عدالت    .2
های  همه آنان دلالت ندارد، بلکه با نص آیات قرآنی و برخی احادیث نبوی و گزارش 

 

 .527ـ523، الأضواء علی عقائد الشیعة الإمامیة، سبحانی. 1



 357   شانیو عدالت ا Nخداصحابه رسول 

 

 تاریخی ناسازگار است. 

اخته شده نبودند، در میان نیز شن  Nبه گواه قرآن، منافقانی که حتی توسط رسول خدا  .3
داشتن بر  د.  صحابه وجود  نقضی  و  برای لزوم تحقیق درباره صحابه  این وجهی مهم 

 نظریه عدالت صحابه است. 

توان دریافت که این نظریه در  ای کوتاه که به تاریخ نظریه عدالت صحابه شد، می با اشاره   . 4
عصر ایشان، از این  انان هم خود صحابه و مسلم د.  سه قرن نخستین هجری شکل نگرفته بو 

ویژه  جایگاه  نبود جهت  قائل  صحابه  همه  برای  آنان    ه ای  همگی  عدالت  به  اعتقادی  و 
 نداشتند. 

سبب شده است بخشی از سیره نبوی و تاریخ    ،التزام به نظریه عدالت تمامی صحابه  .5
ریخ  مسیر را برای رسیدن به تصویری روشن از تا  ،این امرد.  اسلام دچار سانسور شو 

 صدر اسلام دشوار ساخته است. 

و پس از آن، همچنین    Nبا در نظر گرفتن اتفاقات تاریخی و رفتار صحابه در دوره پیامبر  .6
توان دریافت که نظر  با نگاه به نظر دانشمندان شیعی به صحابه و عدالت ایشان، می 

همچون  عالمان شیعی مبنی بر لزوم تحقیق درباره وضعیت هر صحابی و عدالت وی  
های قرآنی، حدیثی  ها و آموزه گرایانه و مبتنی بر واقعیت هر شخص دیگر، نظری واقع 

 و تاریخی است. 
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359      Nجزیره در آستانه ولادت پیامبرشبه      

 

 

یخ مسجد النبینگاهی به   Nتار
 محمدرضا خاقانی

 مقدمه
به  نبوی  خدا  مسجد  رسول  مسجد  ویژه   Nعنوان  جایگاه  از  اسلام  تاریخ  منظر در  از  ای 

در آن به   Nاجتماعی، سیاسی و عبادی برخوردار است. این مسجد مکانی بود که پیامبر اکرم
گرفت. این ها با ایشان در این محل انجام می و ملاقات  امور حکومت اسلامی رسیدگی کرده

است. در این   وقایع مهمی بوده   بوده و در طول تاریخ نیز شاهد  Nمدفن پیامبر مکان مقدس،
های مختلف  بخش، گفتاری کوتاه درباره نحوه ساخت مسجد آمده است. همچنین قسمت 

تا عصر    Nهای مختلف، از وفات رسول خدادر دوره  مسجد معرفی شده و توسعه این محل
 حاضر گزارش شده است.  

یداری آن  انتخاب مکان مسجد و خر
باء« در انتظار علی پیامبر پس از هجرت و خروج از م  طالب  ابی بنکه، مدتی را در منطقه »ق 

گذاشته بودند،    Nهایی که مردم نزد رسول خداپس از برگرداندن امانت   Qعلی د.  توقف نمو 
پیامبر به  قبا  در  و  یثرب شد  این مدت، رسول خداد.  رسی  Nرهسپار  در    Nدر  را  قبا  مسجد 

 شد.  بنا نهاد و پس از چند روز توقف در این منطقه، عازم مدینه 1مالکبنعمرو های بنی زمین
درخواست کردند که نزد آنان سکونت کند و زمام مرکب    Nدر مدینه، افراد زیادی از پیامبر

 

وس کردند. آنان به تیره اَ مالک، از قبایلی بودند که در منطقه قبا از شهر مدینه زندگی می بنمالک و بنوعوف بن . بنوعمرو 1
 . (470، جمهرة أنساب العربحزم، ابن)اند منتسب بوده و دارای اصالتی یمنی بوده 
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فرمودند: »این شتر مأمور است    Nرسول خداد.  کشیدنرا به سمت خانه خود می   Nرسول خدا
های در کوچه   Nخواهد بود«. مرکب پیامبر  و هر جا به زمین نشست، همان جا مسکن من

می  تا  مدینه  کهگشت  محل    این  وی،  خانه  و  نشست  زمین  به  انصاری  ابوایوب  خانه  کنار 
 1شد.  Nسکونت پیامبر خدا

 ساخت مسجد و مختصات آن
زمین مسجد، از آنِ د. پیامبر پس از معلوم شدن محل سکونتش، اقدام به ساخت مسجد نمو

راربن سعَداَ را   آنهاو سهیل بود که سرپرستی    دو یتیم به نام سهل برعهده داشت. اسعد پیش    ه ز 
ای محصور با دیوارهایی کوتاه بود، امامت این زمین که محوطه  به مدینه، در  Nاز رسیدن پیامبر

زمین را از آن دو یتیم خریداری کرده و    Nرسول خدا  2مسلمانان را بر عهده داشت. جماعت 
را به مشارکت در ساخت مسجد   مسلمانان   این که برای    Nپیامبر  3بنای مسجد را آغاز نمود.

 4فرمود.ترغیب کند، خود نیز در این کار مشارکت می 
هایی قدیمی و قبرهای برخی مشرکان زمین مسجد پیش از آن شامل تعدادی نخل، خرابه 

درباره ابعاد    5زمین مسطح شد و برای دیوارهای مسجد خشت زده شد.  Nپیامبر   به دستور د.  بو 
دارد.  وجود  مختلفی  اقوال  نبوی،  مسجد  می   6زمین  مجموع  بین در  را  مسجد  مساحت  توان 

پس از  د.  در بنای مسجد از سنگ و خشت استفاده ش د.  متر مربع تخمین ز   2475تا    1060

 

: 2،  تاريخ الیعقوبي؛ یعقوبی،  183ـ180:  1،  الطبقات الکبریسعد،  ؛ ابن 496ـ492:  1،  السیرة النبوية،  هشام. ابن 1
 .280ـ279: 2، مروج الذهب؛ مسعودی، 383ـ381: 2، تاريخ الأمم والملوك؛ طبری، 42ـ41

 .326: 1، وفاء الوفا. سمهودی، 2
،  مقریزی ؛30: 2، تاريخ الإسلام ؛ ذهبی، 266: 1، شرافأنساب الأ؛ بلاذری، 184: 1، الطبقات الکبریسعد، . ابن 3

 . 336و  331ـ326: 1، وفاء الوفا؛ سمهودی، 67: 1، إمتاع الأسماع
 .496: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 4
 .47، تعمیر و توسعه مسجد شريف نبوی؛ أنصاری، 184: 1، الطبقات الکبریسعد، . ابن 5
ابن 6 نک:  الکبریسعد،  .  البلدان؛ حموی،  185ـ184:  1،  الطبقات  الثمینةنجار،  ابن   ؛86:  5،  معجم  ؛  69،  الدرة 

تعمیر و توسعه مسجد شريف  ؛ أنصاری،  338:  3،  سبل الهدیصالحی شامی،    ؛ 340:  1،  وفاء الوفاسمهودی،  
 . 49ـ48، نبوی
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بر اطراف مسجد قرار گرفته و اندکی بعد به ارتفاع آن  ، دیواری  1متری 1.5ساخت پِیِ سنگی  
به تنه   2افزوده شد.  به    های نخل  این سقف  ارتفاع  و    3متر 3.5عنوان ستون سقف قرار گرفت 

اندود شد تا  های نخل تشکیل شده بود، در فصل بارش گل سقف مسجد که از برگ  4رسید.می 
 5تمام مسجد مسقف نبود و در ورودی اصلی آن، حیاطی قرار داشت.د.  باران به داخل نفوذ نکن 

باب  برای مسجد سه باب تعبیه شد: دری در آخر مسجد رو به جنوب، دری در غرب که » 

باب  معروف شد و باب دیگر نیز در جانب مشرق که »   7« باب الرحَة نام داشت و بعداً به »   6« ة عاتك 

بنای مسجد به همین شکل  د.  شو شناخته می   9« باب جبِئیل نام داشت و اکنون به نام »   8« عثمان 
المقدس به سمت مکه تغییر یافت. تغییر  شعبان سال دوم هجری، قبله از بیت   15بود تا در روز  

بینیم.  مسلمانان، پس از نزول این آیه بود: »ما ]به هر سو[ گردانیدنِ رویت در آسمان را نیک می قبله  
قبله  به  را  تو  تا[  ]باش  سوی  پس  به  را  خود  روی  پس  برگردانیم،  شوی  خشنود  بدان  که  ای 

در حقیقت، اهل کتاب نیك  د.  هر جا بودید، روی خود را به سوی آن بگردانی  و  مسجدالحرام کن 
کنند  خدا از آنچه می   و  [ از جانب پروردگارشان ]بجا و[ درست است انند که این ]تغییر قبله د می 

 

 ذراع.  3. 1

الوفا. سمهودی،  2 الهدی  ؛ صالحی شامی،335:  1،  وفاء  النبوية؛ کتانی،  338:  3،  سبل  الحکومة  ؛  53:  2،  نظام 
 .50ـ49، تعمیر و توسعه مسجد شريف نبویأنصاری، 

 ذراع.  7. 3

: 1،  وفاء الوفا؛ سمهودی،  70ـ69،  الدرة الثمینةنجار،  ؛ ابن 86:  5،  معجم البلدان؛ حموی،  81،  البلدانفقیه،  . ابن 4
 . 51ـ50، مسجد شريف نبوی تعمیر و توسعه؛ أنصاری، 336و  328ـ327

 .338: 3، سبل الهدی؛ صالحی شامی، 335: 1، وفاء الوفا. سمهودی، 5
«  السوق باب معاویه، کسی بود که این باب در مقابل خانه وی قرار داشت. این در به نام »بن یزید بن . عاتکه بنت عبدالله6

 .(697: 2، وفاء الوفا سمهودی، ) شده استنیز شناخته می 
درخواست   Nوی از پیامبر  شد.  « آمده است که فردی از این در وارد مسجدالرحمةباب درباره نامیدن این در به ».  7

روز  7چندی نگذشت که به مدت . نیز این درخواست را اجابت فرمود  Nپیامبر  .کرد که برای باریدن باران دعا کند
 . (698ـ697: 2همان، ) « تغییر یافتحمةالرباببر مدینه باران بارید. از این جهت نام این در به »

 .(689: 2همان، ) « مشهور شده بودعثمانباب عفان قرار داشت به »بن به این دلیل که مقابل خانه عثمان باب. این 8
« در نزدیکی  جبرئیل مقام از جمله قرار داشتن »  .جبرئیل« چند وجه ذکر شده است . برای نامیدن این در به نام »باب 9

با بنی  جبرئیل برای ابلاغ فرمان خدا مبنی  این که و  این در   شد وارد    Nبر رسول خدا  محلاز این    هقریظبر جنگ 
 .(691ـ690 :2همان، )
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هنگام نزول این آیه، همراه یارانش در مسجدی که بعداً به مسجد »قبلتین«    Nپیامبر   1. غافل نیست« 
ی نمودند  ایشان وقتی این آیه نازل شد، به سوی کعبه رو د.  مشهور شد، در حال اقامه نماز ظهر بودن 

تغییر قبله سبب ایجاد تغییراتی در مسجد شد: دری    2و به پیروی از ایشان، صحابه نیز چنین کردند. 
که در دیوار جنوبی مسجد بود بسته شد و به جای آن دری در دیوار شمالی مسجد قرار گرفت. سه  

بنا شد که مأوای  د.  ایوان در سمت جنوب ساخته ش  نیز در سمت جنوب  افراد  مکانی مسقف 
فّ بی  مناره یا محرابی    Nمسجد در زمان پیامبر د.  « معروف شدن ه خانمان شده و اهل آن به »اهل ص 

 3نداشت. 
ها بر هایی در اطراف مسجد ساخت. این خانهبرای همسران خویش خانه   Nرسول الله
های تاریخی در امتداد دو ضلع شمالی و شرقی مسجد ساخته شده و عمدتاً با  اساس گزارش 

بر در  ام   غیر از خانهد.  های نخل پوشیده شده بو شاخ و برگ  سلمه که بنایی خشتی داشت. 
ها مربع شکل  این خانه  4عنوان پرده قرار گرفته بود.   به  هایی از جنس موی شترها، پارچه خانه

 6رسید. می  5متر4.5تا  4بوده و طول هر ضلع، به 
خانه آن حضرت در کنار خانه رسول  د.  بو   Pها، خانه حضرت فاطمه از جمله این خانه 

آن حضرت هنگام خروج از منزل،  د.  بو   Nقرار داشت و پنجره آن مشرف به خانه پیامبر  Nخدا
هر صبح بر در همین  چندین ماه    Nیافت. پیامبرز این پنجره از حال دختر خود آگاهی می ا

خواهد آلودگی را از شما خاندان ]پیامبر[ بزداید  داد: »خداوند فقط می ایستاد و ندا می خانه می 

 

نَهكَ قبِلَْةً ترَضَْاهَا فَوَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ  .  1 مَاءِ فلَنَُوَلِِّ المَْسْجِدِ الْْرََامِ وحََيثُْ مَا  قَدْ نرََى تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فِِ السه
رَبِّهِمْ وَ  نههُ الْْقَُّ مِنْ 

َ
أ لََِعْلَمُونَ  وتوُا الكِْتَابَ 

ُ
أ ينَ  ِ وَإِنه الَّه ُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ  فَوَل ا كُنتْمُْ  ُ بِغَافلٍِ عَمه مَا الِلّه

 (. 144)بقره:  يَعْمَلُونَ 

 276ـ275: 1، وفاء الوفا؛ سمهودی،  188ـ186: 1، الطبقات الکبریسعد، ؛ ابن 606: 1، السیرة النبويةهشام، . ابن 2
 .361ـ359و 

 .454ـ453: 2، وفاء الوفا. سمهودی، 3
 . 465ـ458 :2 ،وفاء الوفا؛ سمهودی، 75ـ73: الدرة الثمینةنجار، . ابن 4

 ذراع. 9تا  8. 5

 .60: تعمیر و توسعه مسجد شريف نبوی، أنصاری. 6
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   1و شما را پاك و پاکیزه گرداند«.
،  3« واقع شده بود التهجّدو ستون »  N، که بعدها بین مدفن مطهر رسول خدا2این خانه 
خانه  اللههمراه  رسول  همسران  ولیدNهای  حکومت  زمان  در  عبدالملک)حاکم بن ، 

 4هـ( خراب شده و به مسجد ملحق شد.96ـ50

 های مختلف حرم نبویقسمت
 محراب مسجد 

محرابی در مسجد وجود نداشت. اما پس از رحلت ایشان و هنگام    Nدر زمان رسول خدا
اولین د.  هایی ساخته شگزارد، محرابنماز می   Nیی که پیامبرهاان های مختلف، در مکتوسعه 

پیش از نزول    Nرسول خدا  5هـ( بنا شد. 101ـ99عبدالعزیز)حاکم  بنمحراب به دستور عمر 
بیت  سوی  به  قبله  تغییر  نماز آیه  بوده  د.  گزارمی   المقدس  مسجد  شمال  ایشان،  نماز  محل 

« نماز گزارد و  عائشةاسطوانةچند روزی را در کنار »  Nپس از تغییر قبله، رسول خدا  6است.
محراب کنونی در همین محل و    7رفت. « می قة ّلالمخَ الأسطوانةپس از آن برای نماز به کنار »

  8ی ساخته شده است.هـ و به دستور قایتبای، سلطان مملوک 888در سال 
دیگر، » داردالتهجّ محرابمحراب  نام  آوردن نماز شب  د.  «  به جای  این محراب، محل 

 

رَكُمْ تَطْهِيًْاإنِهمَا يرُِي. 1 هْلَ الَْْيتِْ وَيُطَهِّ
َ
ُ لُِِذْهِبَ عَنكُْمُ الرِّجْسَ أ مسند شیبة، أبيابن (. )33)احزاب:  دُ الِلّه

ابن 233:  2،  شیبةأبيابن  أحمد388:  6،  المصنفشیبة،  أبي؛  الصحابةحنبل،  بن ؛  بلاذری، 761:  2،  فضائل  ؛ 
 . (205: 5، الکبیرالجامع ؛ ترمذی، 104: 2، أنساب الأشراف

 .3 تصویررک: انتهای مقاله . 2

 . 470ـ466: 2، وفاء الوفا؛ سمهودی، 76ـ75،  الدرة الثمینةنجار، . ابن 3
، تاريخ الأمم والملوك؛ طبری، 284 :2، تاريخ الیعقوبي؛ یعقوبی، 133: 8و  387: 1، الطبقات الکبریسعد، . ابن 4

6 :435 . 
 .525: 2، وفاء الوفا. سمهودی، 5
 .22، الدر الثمین. شنقیطی، 6
 . 38. همان، 7
 .105، تاريخ المسجد النبوي الشريف. عبدالغني، 8
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« قرار  Pو پشت »خانه حضرت زهرا  1نبوی« بوده و سمت شمال »حجره  Nتوسط رسول خدا
بوهفّ ص  داشته. کنار آن نیز » هم    که   ، در زمان قایتبای ساخته شد  این محرابد.  « قرار گرفته 

 2ای چوبی پوشانده شده است.اکنون با صفحه 

 منبر و روضه نبوی 
پرداخت. پس از مدتی، زنی از  ابتدا کنار ستونی از تنه نخل به ایراد خطبه می   Nرسول خدا

د.  اجازه دهد، برای وی منبری بساز  Nانصار به ایشان گفت غلامی نجار دارد و اگر رسول خدا
در زمان   Nپذیرفت و آن غلام منبری برای ایشان ساخت. همچنین نقل شده که پیامبر  Nپیامبر

ایستاده احساس دردی در پای مبارک خویش داشته و از این جهت، به ایشان  ایراد خطبه در حال  
پله بود، در سال  3این منبر که جنس آن از چوب درخت گز و دارای  د.  پیشنهاد ساخت منبر داده ش 

این منبر تا زمان  د.  بو   4متر 0.5گاه  ، عرض و طول تکیه 3متر 1.1طول منبر تقریباً  د.  هـ ساخته ش 8
در این دوره و به دستور معاویه  د.  همین شکل باقی مان هـ( به60 ـ41)حاکم  ة حکومت معاوی 

بر  مند.  ای پوشانده شپله رسیده و منبر با پارچه  9ها به  شد که مجموع پله پله به آن اضافه  6
پس از این حادثه، منبر  د.  سوزی مسجد نبوی پابرجا مان هـ و اولین آتش654مسجد تا سال  

هـ به دستور سلطان  998آخرین منبر در سال    این کهمسجد با منبرهایی جدید جایگزین شد تا  
 5د. مراد سوم ساخته و به مسجد هدیه ش

مکان در حقیقت  ی مقدس در مسجد نبوی، روضه مسجد است. این  هاان از جمله مک

 

 شود. می « گفتهلحجرة النبویةا» N. به محل دفن پیامبر1
 .109ـ107، تاريخ المسجد النبوي الشريف. عبدالغني، 2
 . ذراع و سه انگشت 2. 3

 یک ذراع. . 4

شیبة، أبي؛ ابن196ـ192:  1،  الطبقات الکبریسعد،  نک: ابن  درباره تاریخ منبر مسجد النبی،برای اطلاع تفصیلی  .  5
؛ بلاذری،  61:  3و    97:  1،  صحیح البخاري؛ بخاری،  117:  22،  مسند أحمدحنبل،  بن؛ أحمد319:  6،  المصنف

؛ سمهودی، 236:  4،  اية والنهايةالبد کثیر،  ؛ ابن82ـ79،  الدرة الثمینةنجار،  ؛ ابن15:  5و    477:  1،  أنساب الأشراف
؛  121ـ119، تاريخ المسجد النبوي الشريف؛ عبدالغني، 37ـ35، الدر الثمین؛ شنقیطی، 413ـ391: 2، وفاء الوفا

 . 74ـ72، فصول من تاريخ المدينة المنورة علي حافظ، 
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نام آن برگرفته از  د.  قرار دار  Nالله  است که بین خانه و منبر رسول   Nبخشی از مسجد پیامبر
خانه »بین  است:  نبوی  روضه   حدیثی  من،  منبر  و  روضه)قبر(  از  است«.ای  بهشت    1های 
متر مربع است. مکانی که امروزه روضه   330متر، 15در   22مساحت کنونی روضه، به ابعاد  

می خوا آن نده  از  بیش  مساحتی  خداشود،  رسول  دار  Nچه  کرده  دوران  د.  معین  در  که  چرا 
پیامبر101د.  عبدالعزیز) بنعمر  همسران  خانه  ش  Nهـ(،  افزوده  روضه  محدوده  به  د.  نیز 

شده   روایت  فریقین  نزد  مکان  این  در  نماز  آوردن  جای  به  فضیلت  درباره  بسیاری  روایات 
 2است.

 درهای مسجد 
« و دری که پس از تغییر قبله  جبِئیلباب«، »الرحَةبابدرباره درهای سه گانه مسجد نبوی: »

 Nپیش از این سخن رفت. پس از رحلت پیامبر  آنهابه مسجد اضافه شد و محل قرار گیری  
درهایی به مسجد اضافه شد که در شرح توسعه مسجد در ادوار مختلف به آن اشاره خواهد  

 شد.

 د های مسجستون
  8هایی ساخته شده از تنه نخل استوار شده بود،  پیشتر اشاره شد که سقف مسجد بر ستون 

 3اند. گذاری شده های مختلف نامها به مناسبت مورد از این ستون 
نام  ة:قَ لَّ خَ المُ سطوانة الا  به  ستون  »این  »المطیّبةهای  »المعطّرة«،  و  نیز المصلّیعَلَم«   »

می  خدااین  د.  شو شناخته  رسول  نماز  مکان  کردن  مشخص  جهت  به  به  Nستون   ،
« بر این ستون قرار گرفته، چرا که آن  قةالمخلّ المصلی« مشهور شده است. همچنین نام »»علم

 

،  صحیح البخاري؛ بخاری، 305:  5، المصنفشیبة، أبي؛ ابن182: 3، المصنف؛ صنعانی، 197: 1، موطأ. مالک،  1
 .556ـ553: 4، الکافي؛ کلینی، 1011ـ1010: 2، صحیح مسلم، حجاجبن؛ مسلم61: 2

بیشتر، نک:.  2 الثمینةنجار،  ابن  برای اطلاع  الوفا؛ سمهودی،  83ـ82،  الدرة  الدر  ؛ شنقیطی،  434ـ426:  2،  وفاء 
تعمیر و توسعه مسجد شريف ؛ أنصاری،  117ـ114،  تاريخ المسجد النبوي الشريفغني،  ؛ عبدال27ـ24،  الثمین

 . 78ـ75، فصول من تاريخ المدينة المنورة ؛ علي حافظ، 74ـ73، نبوی
 .5 تصویرانتهای مقاله رک: . 3
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 1شده است. این ستون در کنار محراب نبوی قرار دارد.تنها ستون مسجد بود که عطرآگین می 
جهت    عائشة: اسطوانة  از  ستون  سومین  ستون،  قبر  این  جانب  از  سومین  نبوی،  منبر 

است. عایشه همسر رسول خدا  قبله  از جهت  و سومین ستون  درباره  Nشریف  را  ، حدیثی 
«  ةرعَ القُ اسطوانةاین ستون به »  2کرده است. فضیلت به جای آوردن نماز در کنار این ستون نقل

نماز   از فضیلت خواندن  در روایت خود  عایشه  این  نیز خوانده شده است، چراکه  کنار  در 
دانستند که مکان کنار این ستون چه فضیلتی دارد،  گونه گفته است: »اگر مردم می ستون، این 

می  قرعه  آن  کنار  در  خواندن  نماز  و    3انداختند«.برای  مهاجرین  تجمع  محل  که  این ستون 
 4شود. « نیز خوانده می المهاجرین اسطوانةقریشیان بوده، به »

چهارمین ستون از جانب منبر، دومین از جهت قبر مطهر و سومین ستون  التوبة:  اسطوانة 
قبله، »ستون  به »د.  توبه« نام داراز سمت  نیز  « یا »ستون لبابةأباسطوانةاین ستون  ابولبابه« 

گذاری این ستون به این دو نام آن است که ابولبابه وقتی با اشاره به  دلیل نام د.  شو خوانده می 
، خطر مرگ را به آنان فهماند، از کرده خویش پیشیمان شد و خود را به این ستون در  هظقریبنی 

 5جا ماند.  اش همان شدن توبهمسجد بست و تا زمان پذیرفته 
یر:  اسطوانة  این ستون در سمت شرقی ستون توبه واقع شده و متصل به پنجره ضریح  السر

نبوی است. محل اعتکاف رسول خدا ا  Nمطهر  ین ستون بوده است. در این محل  در کنار 

 

الوفا. سمهودی،  1 شنقیطی،  440ـ439:  2،  وفاء  الثمین؛  أنصاری،  54ـ53،  الدر  توسعه  ؛  و  مسجد شريف تعمیر 
عبدالغني،  77ـ76،  نبوی الشريف؛  النبوي  المسجد  حافظ،  125ـ123،  تاريخ  علي  المدينة  ؛  تاريخ  من  فصول 

 .69، المنورة 
 .441ـ440: 2، وفاء الوفا. سمهودی، 2
 .441ـ440: 2، وفاء الوفا؛ سمهودی، 264: 1، المعجم الأوسط؛ طبرانی، 9: 4، مجمع الزوائد. هیثمی، 3
ابن 4 نک:  الثمینةار،  نج.  سمهودی،  92ـ91،  الدرة  الوفا؛  شنقیطی،  442ـ440:  2،  وفاء  الثمین؛  ؛  46ـ44،  الدر 

؛ علي  77،  تعمیر و توسعه مسجد شريف نبوی؛ أنصاری،  127ـ125،  تاريخ المسجد النبوي الشريفعبدالغني،  
 .69،  فصول من تاريخ المدينة المنورةحافظ، 

؛  447ـ442:  2،  وفاء الوفا ؛ سمهودی،  91ـ89،  الدرة الثمینة نجار،  ؛ ابن237ـ236:  2،  السیرة النبوية هشام،  . ابن 5
تعمیر و توسعه ؛ أنصاری،  129ـ127،  تاريخ المسجد النبوي الشريف ؛ عبدالغني،  53ـ50،  الدر الثمین شنقیطی،  

 .70، فصول من تاريخ المدينة المنورة ؛ علي حافظ، 79ـ78، مسجد شريف نبوی 
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 1های نخل قرار داده بودند.برای استراحت پیامبر، تختی از شاخه
که    Nخانه پیامبر پشت ستون سریر و از جانب شمال، در مقابل در س:  حرَ المِ اسطوانة 

می  باز  مسجد  به  »ستون رو  دارشد،  قرار  عنوان    د. نگهبانی«  با  ستون  این 
می «  Qطالبأببن علياسطوانة» شناخته  نام   د.شو نیز  این  که  دلیل  است  آن  گذاری 

، برای حفظ جان ایشان،  Nو مقابل در خانه رسول خدا در کنار این ستون  Qطالب ابی بن علی 
 2بود.  شبانه مراقب 
  Nپیامبر اسلام د.  پس از ستون نگهبانی از جانب شمال، این ستون قرار دار فود:  الوُ اسطوانة 

هایی بودند که به قصد دیدار با ایشان و یا اسلام آوردن به مدینه  در کنار این ستون پذیرای هیئت 
می  » د.  ان کرده سفر  به  همچنین  مکان  یا »مجلس ة لادَ القِ مَلس این  می گردن «  خوانده  شده  بند« 

ه این  وجه تشبی   3نشستند. در این مکان همراه بزرگان از صحابه خویش می   Nاست، زیرا پیامبر 
بند و صحابه ایشان چون  همچون نگین یک گردن  N« آن است که پیامبر مَلس القلادة مکان به » 

 نمودند. زنجیر آن، گرد یکدیگر در این مکان جلوس می 
و در مقابل جهت    Nاین ستون در داخل حجره قبر مطهر رسول خدا القبر:  ة عَ ربّ مُ اسطوانة 

های  طبق داده د.  شو « نیز شناخته می جبِئیل مقام غربی ستون وفود واقع شده است. این ستون به » 
  Pهای بعدی ساخته شد، در محل ورودی خانه حضرت فاطمه تاریخی، این ستون که در دوره 

 4قرار گرفته است. 

 

، تاريخ المسجد النبوي الشريف؛ عبدالغني،  55ـ54، الدر الثمین؛ شنقیطی، 448ـ447: 2 ،وفاء الوفا. سمهودی، 1
 . 70، فصول من تاريخ المدينة المنورة ؛ علي حافظ، 80ـ79، تعمیر و توسعه مسجد شريف نبوی؛ أنصاری، 130

،  تاريخ المسجد النبوي الشريف؛ عبدالغني، 56ـ55، الدر الثمین؛ شنقیطی، 449ـ448: 2، وفاء الوفا. سمهودی، 2
 . 70،  فصول من تاريخ المدينة المنورة ؛ علي حافظ،  80،  تعمیر و توسعه مسجد شريف نبوی؛ أنصاری،  131ـ130

ابن 3 الثمینةنجار،  .  الوفا؛ سمهودی،  92،  الدرة  الثمین؛ شنقیطی،  450ـ449:  2،  وفاء  ؛ عبدالغني،  50ـ46،  الدر 
فصول  ؛ علي حافظ،  80،  تعمیر و توسعه مسجد شريف نبوی؛ أنصاری،  132ـ131،  د النبوي الشريفتاريخ المسج

 .70،  من تاريخ المدينة المنورة 
این ستون، نک:.  4 تاريخ المسجد النبوي  ؛ عبدالغني،  450:  2،  وفاء الوفا سمهودی،    برای اطلاعات تفصیلی درباره 

،  فصول من تاريخ المدينة المنورة ؛ علي حافظ،  81ـ80،  ريف نبوی تعمیر و توسعه مسجد ش ؛ أنصاری،  133،  الشريف 
 .71ـ70
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فاطمهد:  هج  التَ اسطوانة  حضرت  خانه  محل    Pپشت  شمال،  جانب  تهجد  از  ستون 
این مکان محل    د.اشاره ش  التهجد« قرار دارد که به آن است. در همین موضع نیز »محراب

 1بوده است.  Nعبادت شبانه رسول خدا

یخ   توسعه مسجد نبوی در طول تار
هـ و در اثر افزایش  7، پس از غزوه خیبر در سال Nگسترش اولیه مسجد نبوی توسط رسول خدا 

متر  20نمازگزاران در مسجد صورت گرفت. این توسعه در زمینی به عرض تعداد مسلمانان و  
 2متر مربع رسید.  2500متر شکل گرفت و پس از آن مساحت مسجد به 15و طول 

در زمان عمر خطاب:  بن خلافت عمر  نبوی  خطاب و در سال  بن دومین توسعه مسجد 
ها، خانه  از جمله این خانه د.  ی های اطراف را خر هـ بوده است. عمر برای توسعه مسجد، خانه 17

در این  د.  بود که آن را برای اضافه شدن به مسجد اهدا کر   Nعبدالمطلب عموی پیامبر بن عباس 
متر، از    5از جهت قبله به میزان  د.  متر از سنگ ساخته ش 2دوره بنیان مسجد به ارتفاع تقریبا  

ارتفاع سقف نیز از    3. متر به مساحت مسجد اضافه شد 10متر، از سمت غرب    15جهت شمال  
ها  در افزایش یافت. این در   6در به    3های مسجد از  در د. متر افزایش پیدا کر   5.5متر به    3.5

« در دیوار شرقی و دری در  النساءباب « در دیوار غربی مسجد، » باب السلام اند از: » عبارت 
صحن نیز با  کف  د.  همچنین صحنی در جهت شرقی مسجد ساخته ش د.  دیوار شمالی مسج 

 4هایی از منطقه عقیق پوشیده شد.سنگریزه 

 

فصول  ؛ علي حافظ،  82ـ81،  تعمیر و توسعه مسجد شريف نبوی؛ أنصاری،  453ـ450:  2،  وفاء الوفا. سمهودی،  1
 .71،  من تاريخ المدينة المنورة 
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این توسعه    1سومین توسعه در دوره خلافت عثمان اتفاق افتاد.  عفان:بن خلافت عثمان 
سال   سال29از  محرم  اول  در  و  شد  آغاز  توسعه  30هـ  این  در  یافت.  پایان  از    5هـ  متر 

نای اولیه مسجد ویران شده بد.  های شمال، جنوب و غرب بر مساحت مسجد افزوده شجهت 
هایی سنگی نیز  ستون   د.های تراشیده ساخته شبنای جدید از گچ و سنگ   د.و از نو ساخته ش

  2تعبیه شد و سقف با پوششی از چوب ساج تزئین شد. 
ای در  هـ( توسعه 96 ـ86عبدالملک)حاکم  بن دوره حکومت ولید   پیش از   تا دوره امویان:  
هـ( بود،  101د.  عبدالعزیز) بن این دوره که امارت مدینه در اختیار عمر در  د.  مسجد نبوی رخ ندا 

نبوی صادر ش  های اطراف مسجد از جمله  برای توسعه مسجد خانه د.  دستور توسعه مسجد 
عبد العزیز برای الحاق به مسجد از وراث خریداری  بن توسط عمر   Nهای همسران پیامبر خانه 

با الحاق خانه همسران  د.  هـ به پایان رسی 91و در سال    هـ شروع شد 88این گسترش در سال  د.  ش 
متر    20متر و از سمت شمالی    10متر، از جانب غربی  15به مسجد، از جهت شرقی    Nپیامبر 

ها با آهن و  های آن از سنگ بوده و ستون جنس ساختمان جدید و ستون   3به مسجد اضافه شد.
دیوارهای مسجد از  د.  ن دوره ساخته ش اولین محراب در مسجد النبی در ای د.  سرب تقویت ش 

ها نیز طلاکاری  ها و چارچوب در داخل با سنگ مرمر و طلا و کاشی تزئین شده و  سرستون 
باب در سمت شمالی و در مجموع    4باب در جانب غربی و    8باب در جهت شرقی،    8د.  ش 

مناره به ارتفاع   4در این توسعه همچنین برای اولین بار  د.  ورودی به درهای مسجد اضافه ش   20
در زمان    آنها متر در چهار گوشه مسجد ساخته شد که یکی از    4در    4متر وابعاد    30تقریباً  

 4هـ( فرو ریخت.99 ـ96عبدالملک)حاکم  بن حکومت سلیمان 
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هـ( و در موسم حج  169ـ158در دوره حکومت مهدی عباسی)حاکم  دوره عباسیان:  
متر   30در این توسعه در ضلع شمالی مسجد  د.هـ، دستور توسعه مسجد صادر ش160سال 

این بنا    1هـ ادامه داشت. 165هـ تا سال  161توسعه مسجد از سال  د.  به مساحت آن افزوده ش
های این بنا در دوره عباسیان مورد  البته برخی قسمت   د.هـ بدون تغییر باقی مان654تا سال  

هـ حریقی در مسجد نبوی اتفاق افتاد که  654در شب اول رمضان سال    2مرمت قرار گرفت. 
به طور کامل ش به تخریب سقف مسجد  ها برای خاموش کردن آتش کارگر  تلاش د.  منجر 

هر  و  سال  نیفتاد  در  سوخت.  آتش  در  داشت،  وجود  مسجد  در  مستعصم  655آنچه  هـ 
کرد، اما سقوط بغداد و    هـ( دستور بازسازی مسجد نبوی را صادر656 ـ640عباسی)حاکم  

ای  مسجد به صورت مخروبه د.  آن انقراض خلافت عباسی مانع اجرای این دستور ش  در پیِ 
های باقی مانده از  باقی ماند و تنها از طرف ساکنان مدینه، سقفی بر قبر مطهر و روی ستون 

 3سوزی ساخته شد. آتش
یفه عباسی، اداره امور شهر  پس از سقوط بغداد و کشته شدن آخرین خلدوره مملوکیان:  

مدینه و مسجد در اختیار حاکم مملوکیِ ساکن در مصر قرار گرفت. منصور نورالدین)حاکم 
هـ برکنار شد و مظفر  657وی در سال  د.  هـ( دستور بازسازی مسجد را صادر کر657ـ655
  در دوره حکومت حاکم بعدی،   د.الدین جای او را گرفت اما پس از یک سال کشته شسیف 

مسجد  675 ـ658بیبرس)حاکم   مساحت  یافت.  پایان  نبوی  مسجد  بازسازی  کار  هـ( 

 

 .400ـ395 :1، التاريخ الشامل للمدينة المنورة ؛ بدر، 83،  فصول من تاريخ المدينة المنورة 
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 .237ـ233
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با مساحت آن در زمان توسعه دوره عباسیان تفاوتی نداشت. پس از آن و در سال   نوساخته 
قلاوون صالحی حاکم مملوکی، گنبدی چوبی ساخته شد که    محمّدهـ به دستور ناصر  678

بو  شده  پوشده  سرب  و  705های  در سالد.  با  صحن هـ سقف 706هـ  شرق  و  غرب  های 
بازسازی ش و  این سقف 831در سال  د.  مسجد تعمیر  ها تعمیر شد و در جهت شمالی  هـ 

در سال  د.  هـ( ساخته ش841ـ825حاکم  الدین برسبای)ای به دستور سیفصحن، سقف تازه 
 هایهـ( دستور اجرای تعمیرات اساسی در بخش 890ـ872هـ سلطان قایتبای)حاکم  881

های  هـ در اثر برخورد صاعقه با یکی از گلدسته 886در سال  د.  مختلف مسجد را صادر کر
ها، سقف مسجد و همچنین مخزن  سوزی، در بر اثر این آتش د.  شرقی، حریق دیگری رخ دا

د.  ها در آتش سوخت. پس از این اتفاق، قایتبای دستور تجدید بنای مسجد را صادر نمو کتاب
همچنین د.  متر به مساحت مسجد اضافه ش  1.2جانب شرقی مسجد  در این بازسازی، از  

به ارتفاع   گنبدی سبز    Nقایتبای دستور داد بر مدفن مطهر پیامبرد.  متر ساخته ش  11سقفی 
  Nای را که قبر رسول خدا حجرهد. « معروف شد، ساخته شوالضراء ة القبّ رنگ که بعدها به »

گرفت، از نو با سنگ پوشانده و منبر و جایگاه مؤذنان نیز از سنگ مرمر ساخته  را در بر می 
 1هـ به پایان رسید.888این بازسازی و توسعه در سال د. ش

عثمانی:   حکومت  عثمانی دوره  دست  به  مملوکی  حکومت  سقوط  از  سال  پس  در  ها 
هـ  946سلطان عثمانی قرار گرفت. در سال  هـ، اداره شهر مدینه و امور مسجد نبوی در اختیار  922

عثمانی)حاکم   سلیمان  سلطان  دستور  هلال 972 ـ926به  و  هـ(  گنبد  بر  که  مملوکی  های 
هلال گلدسته  با  داشت،  قرار  مسجد  ش های  جایگزین  طلا  از  پوشیده  سال   د. هایی  های  بین 

کومت سلطان  در دوره ح   د. هـ به دستور وی برخی تعمیرات در مسجد نبوی انجام ش 974 ـ947
این اقدام    د. هـ( بزرگترین طرح توسعه مسجد نبوی تا آن روز اجرا ش 1246 ـ1238عبدالمجید اول) 

 

،  تاريخ المسجد النبوي الشريف؛ عبدالغني،  102ـ101،  الدر الثمین؛ شنقیطی،  617ـ601:  2،  وفاء الوفا. سمهودی،  1
،  فصول من تاريخ المدينة المنورة؛ علي حافظ، 147ـ135، تعمیر و توسعه مسجد شريف نبوی؛ أنصاری، 54ـ51
 .317ـ310و  237ـ235: 2، التاريخ الشامل للمدينة المنورة ؛ بدر، 87ـ84



 رسول خدا ،Nمحمّد   372

گنبد    170این توسعه شامل تعبیه    1سال ادامه داشت.   13هـ آغاز شد و به مدت  1265از سال  
مسجد نیز  فضای داخلی    د. ش با آیات قرآن و اشعار عربی می   آنها کوچک بر سقف مسجد و تزئین  

نام  به دستور    Nهای رسول خدا با آیات قرآن و  بر آن قرار گرفت.  از طلا  تزئین شده و روکشی 
شرقی مسجد    در این دوره، سمتِ   د. یی برای آموزش قرآن در مسجد ساخته ش ها ان عبدالمجید مک 

 2متر مربع افزایش یافت. 1293متر اضافه شد و مساحت مسجد  2.6به مقدار  
توسعه مسجد نبوی در دوره حکومت خاندان سعودی شامل سه مرحله  سعودی:  دوره  

 شود: می 
هـ پایان یافت. به دستور  1375هـ آغاز و در سال  1372در این مرحله که در سال    مرحله اول: 

طی اجرای   د. عبدالرحمن پادشاه وقت عربستان، پروژه توسعه مسجد نبوی انجام ش بن عبدالعزیز 
نمازگزار را داشت.    28000متر رسید که گنجایش    16326حت مسجد به  این طرح مجموع مسا 

ستون    232متر که سقف آن بر    91در    128این توسعه عبارت بود از بنایی مستطیل شکل به ابعاد  
های این بنا شامل سه ورودی از جهت غرب و سه ورودی از جهت شمال  ورودی   د. استوار شده بو 

و    آنها مورد بود، با تخریب سه عدد از    5پیش از اجرای این طرح    ا آنه ها که تعداد  گلدسته   د. ش می 
  4گلدسته در    4متر در شمال شرق و شمال غرب مسجد، به    72اضافه کردن دو گلدسته به ارتفاع  

فیصل  حکومت  دوره  در  یافت.  تغییر  مسجد  و  بن گوشه  زائران  افزایش  دلیل  به  و  عبدالعزیز 
بان تعبیه شد که فضایی  سایه   80ضایی ایجاد شده و بر آن  نمازگزاران، در قسمت غربی مسجد ف 

م اجرا شد و در طرح توسعه  1973این طرح در سال    د. ش متر مربع را شامل می   35000در حدود  
 3بعدی از بین رفت. 

عبدالعزیز پادشاه وقت سعودی،  بنم به دستور فهد 1985هـ/1406در سال   مرحله دوم: 
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م پایان یافت. طی این طرح  1994هـ/1414طرح دوم توسعه مسجد نبوی آغاز شد و در سال 
به مساحت   پیشین   82000از جهات شرقی، غربی و شمالی، فضایی  به فضای  مربع  متر 

ش اضافه  گنجایش    د.مسجد  که  فضا  مساحت   150000این  مجموع  داشت،  را  نمازگزار 
مساحت این فضا، با    د.نمازگزار رسان  178000متر مربع با گنجایش    98326ه  مسجد را ب

نمازگزار، به    90000متر مربع و با گنجایش    58250احتساب فضای بام مسجد به مساحت  
می   156576 که  رسیده  مربع  باش  268000تواند  متر  پذیرا  را  فضا    د.نمازگزار  این  به 

ر مربع نیز اضافه شد که گنجایش مسجد و  مت  235000های اطراف حرم به مساحت  صحن
در قبلی    11ورودی از    5در این پروژه،    1نمازگزار رساند.  698000فضاهای اطراف آن را به  

ورودی  اضافه شدن  با  و  گرفته  قرار  جدید  داخلی  فضای  ورودی در  تعداد  جدید،  های های 
 2مورد رسید. 41مسجد نبوی به  

از سال    مرحله سوم: با دستور عبدالله 2012این مرحله  و  پادشاه وقت  بنم  عبدالعزیز 
سعودی آغاز شده و تا کنون در حال اجرا است. به گزارش سازمان اداره شؤون مسجد نبوی،  

های مسجد  ریزی شده است. در مرحله اول، گنجایش صحناین توسعه در سه مرحله برنامه 
به   رسی  800000نبوی  خواهد  مرحله   د.نمازگزار  دومدر  صحن  های  سوم،  در  و  هایی 

نمازگزار را خواهد    800000های غربی و شرقی مسجد قرار خواهد گرفت که گنجایش  جهت 
 3داشت. 

 
  

 

 .10 تصویررک: انتهای مقاله . 1
تعمیر و توسعه ؛ أنصاری،  102ـ65،  تاريخ المسجد النبوي الشريف؛ عبدالغني،  109ـ105،  الدر الثمین. شنقیطی،  2

تاريخ المدينة المنورة ؛ علي حافظ،  214ـ177،  مسجد شريف نبوی التاريخ الشامل  ؛ بدر،  111ـ90،  فصول من 
 .289ـ268و  236ـ228: 3، للمدينة المنورة 

 ي«. عمارة المسجد النبو». وکالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 3
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 1( شمای کلی مسجد نبوی:  3 تصویر)

 

 .26 ،الدر الثمین. شنقیطی، 1
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 (های مسجد: شمای ستون 4 تصویر)
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 ( های مختلف مسجد نبوی: توسعه 5 تصویر)
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 1( های مسجد نبوی : شمای درب 6 تصویر)

 

 

 .275  ،التاريخ الشامل للمدينة المنورة . بدر، 1
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  1توسعه مسجد نبوی در دوره عباسیان(: 7 تصویر)

 

 .53 ،تاريخ المسجد النبوي الشريف. عبدالغني، 1



 N    379یالنبمسجد  خیبه تار  ینگاه

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1( : توسعه مسجد نبوی در دوره عبدالمجید اول8 تصویر)

 

 . 100 ،فصول من تاريخ المدينة المنورة . علي حافظ، 1



 رسول خدا ،Nمحمّد   380

 
 

 1( توسعه مسجد نبوی در مرحله اول دوره سعودی: 9 تصویر)
  

 

 .65 ،تاريخ المسجد النبوي الشريف. عبدالغني، 1
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 1( : توسعه مسجد نبوی در مرحله دوم دوره سعودی 10 تصویر)
 

 

 .70 ،تاريخ المسجد النبوي الشريف. عبدالغني، 1
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 گزیده احادیث نبوی 
 

 عقل 
 1عقل اوست. ،اشاخلاق او و ریشه  ،دین او، جوانمردی وی ،اصالت مرد  .1
 2دوستی و مهربانی با مردم نصف عقل است. .2
بهتر و Qبه امیر المؤمنین  Nاز جمله وصایای رسول اکرم .3 پذیرتر از  بازگشت  : هیچ مالی 

 3ندارد. هیچ تنهایی بدتر از خودبینی وجود  و عقل نیست 
  بود مؤمن عاقل نخواهد    و   وسیله چیزی بهتر از عقل عبادت نشده است ه  ب   عزّوجل خدای   .4

خصلت جمع شود: به نیکی او امید باشد، از شر او امان باشد، خیر کم    10در او    این که مگر  
طلب علم در طول عمر خویش  بسیار شمارد، خیر بسیار خویش را کم پندارد، از را  دیگران  

مندان ملول نشود، خواری برای او گواراتر از بزرگی باشد، خسته نشود، از مراجعه حاجت 
اش نه ا نیازی باشد، نصیبش از دنیا به اندازه قوت روز تر از بی داشتنی دستی برای او دوست تنگ 
مگر آن که بگوید   ، کسی را نبیند  این که کدام است؟  دهم  خصلت دهم، که خصلت  و  باشد 

بهتر و   یا ]واقعاً[ از او  نیستند:  با تقواتر از من است. مردم جز یکی از دو صنف  بهتر و  او 
فروتنی کند تا به    ، تر، پس اگر کسی بهتر و با تقواتر از خویش ببیند یا بدتر و پست   و   باتقواترند 

ه بسا نیکویی او پنهان و بگوید: چ   ، تر از خود را ببیند اگر کسی بدتر و پست   و   مقام او برسد 
اش والاتر شده  بزرگی   ، او خیر باشد؛ پس چون چنین کند   ت بدی او ظاهر باشد و چه بسا عاقب 

 

جُلِ دینهُُ، ومُروءَتَهُ خُلُقُهُ، . »1  . (181: 8، الکافي« )کلینی، وأصلَهُ عَقلُهإنَّ حَسَبَ الرَّ

دُ إلََِ النَّاسِ نصِْفُ الْعَقْلِ ». 2  . (643: 2، الکافيکلینی، « )التَّوَدُّ

،  المحاسن« )برقی،  الْعُجْبِ لََ وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ  و  قَالَ: لََ مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ   Qلِأمَِیِر المُْؤْمِنیِنَ   Nفِِ وَصِیَّةِ النَّبِيِّ . »3
1 :17). 
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 1و سرور اهل زمانه خویش گردد. 
برتر از   ، پس خوابیدن عاقل  .خداوند چیزی را بهتر از عقل میان بندگان خود قسمت نکرد  .5

برتر از    ،عاقل  اقامت گزینی داری جاهل و  زه بهتر از رو   ،داری جاهل، افطار عاقلزنده شب 
عقل    این که مگر    ،کوچ و سفر جاهل است. خداوند هیچ نبی و رسولی را مبعوث نداشت 

رسول  آنچه  د.  برتر از عقل تمامی افراد امت وی باش  ، او را کامل گرداند، به طوری که عقل او
کدام  ن است. عاقل هیچ بهتر از کوشیدن همه کوشش کنندگا   ، در اندیشه خویش دارد   Nخدا

کنندگان  عبادت همه عبادت د.  دریاب  را  آنها  این کهمگر    ،آورد از واجبات خدا را به جای نمی 
به فضل عبادت عاقل نخواهد رسید، عقلا همان دارندگان عقل و خِرَدند که خدای متعال  

 2درباره آنان فرمود:»تنها خردمندانند که پندپذیرند«.
حسن حال کسی به شما رسید، در عقلش نظر کنید که وی به اندازه عقلش    خبر از  اگر .6

 3پاداش خواهد گرفت.
اما در میان مردم   ،اندفهمیده  عزّوجلچه بسیار عاقلانی هستند که امر خویش را از خدای   .7

باشندو    بوده  حقیر نداشته  زیبایی  عذاب  چهره  از  قیامت  فردا]ی  اما  نجات  الاهی ،   ]
اما فردای قیامت هلاک    ، ای زیبا دارندبسیار کسانی که زبانی نرم و چهره یابند؛ و چه  می 

 

ـهُ  ».  1 تَمِعَ فِیهِ عَشْـرُ خِصَال  الَْیْـرُ مِنهُْ مَأْمُول  و   ء  أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ بِشَْ   عزّوجل لََْ یُعْبَدِ اللَّ   لََ یَكُونُ الْمُؤْمِنُ عَاقِلًا حَتَّى يََْ

ُّ مِنهُْ مَأْمُون  یَسْتَكْثِرُ قَلِیلَ الَْ و  لََ  و   لََ یَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ عُمُرِهِ و   یَسْتقَِلُّ کَثِیَر الَْیْـرِ مِنْ نَفْسِهِ و   یْـرِ مِنْ غَیْـرِهِ الشَّْ

لُّ أَحَبُّ إلَِیْهِ مِنَ الْعِزِّ  بِ الْحَوَائِجِ قِبلََهُ الذُّ مُ بِطُلاَّ نْیَا الْقُوتُ الْفَقْرُ أَحَبُّ إلَِیهِْ مِنَ  و   یَتَبَـرَّ مَا  و   الْعَاشِـرَةُ و   الْغِنَى نَصِیبُهُ مِنَ الدُّ

مَا النَّاسُ رَجُلَانِ فَرَجُل  هُوَ خَیْـر  مِنهُْ و   الْعَاشِـرَةُ لََ یَـرَى أَحَداً إلََِّ قَالَ هُوَ خَیْـر  مِنِّي    آخَرُ هُوَ شَـرٌّ مِنْهُ و   أَتْقَى و   أَتْقَى إِنَّ

ذِي هُوَ شَـرٌّ مِنهُْ و   أَتْقَى تَوَاضَعَ لَهُ لیَِلْحَقَ بهِِ و   نْ هُوَ خَیْـر  مِنْهُ أَدْنَى فَإِذَا رَأَى مَ و    أَدْنَى قَالَ عَسَى خَیْـرُ هَذَا بَاطِن  و   إِذَا لَقِيَ الَّ

هُ ظَاهِر  و  تَمَ لَهُ بِخَیْـر  فَإِذَا فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ عَلَا مََدُْهُ و   شَـرُّ  . (433: 2، الخصال صدوق، « ) لَ زَمَانهِِ سَادَ أَهْ و   عَسَى أَنْ يَُْ

ن صَومِ  ما قَسَمَ اللهُّ للِعِبادِ شَیئًا أفضَلَ مِنَ العَقلِ، فَنَومُ العاقِلِ أفضَلُ مِن سَهَرِ الجاهِلِ، وإفطارُ العاقِلِ أفضَلُ مِ ».  2

 ولَ نَبِیًّا حَتّى یَستَكمِلَ العَقلَ، ویَكونَ  الجاهِلِ، وإقامَةُ العاقِلِ أفضَلُ مِن شُخوصِ الجاهِلِ. ولَ بَعَثَ اللهُّ رَسولًَ 

تهِِ. وما یُضمِرُ النَّبِيُّ صلَ اللهّ علیه آله فِ نَفسِهِ أفضَلُ مِنِ اجتِهادِ جَُیعِ الُمجتَهِدینَ،  و  عَقلُهُ أفضَلَ مِن عُقولِ جَُیعِ امَّ

جَُیعُ العابِدینَ فِ فَضلِ عِبادَتِهِم ما بَلَغَ العاقِلُ، إنّ العُقَلاءَ هُم  وما أدَّى العاقِلُ فَرائضَِ اللهِّ حَتّى عَقَلَ مِنهُ، ولَ بَلَغَ  

لَْْابِ  اولُو الألَبابِ، الَّذینَ قالَ اللهُّ تَعالَ:
َ
ولوُ الْْ

ُ
رُ أ  .(194ـ193: 1، المحاسنبرقی، ) («9)زمر:  إنِهمَا يَتَذَكه

 .(12: 1، الکافيکلینی، « )فَانْظُرُوا فِِ حُسْنِ عَقْلهِِ فَإنَِّمَا يََُازَى بِعَقْلهِِ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنْ رَجُل  حُسْنُ حَال  ». 3
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 1گردند.
استواری، برکت و توفیق از جانب خداوند است. اگر خردمند   ،مشورت با خردمندِ خیرخواه .8

مبادا بر خلاف آن عمل کنی، چرا که موجب هلاکت خواهد    ،ای کرد خیرخواهی توصیه 
 2شد.

 تفکر، علم و حکمت 
 3پا داشتن شب ]به عبادت[ است. ی تفکر بهتر از به ساعت .1
 4هیچ عبادتی مانند تفکر نیست. .2
طلب کنید   ، ی که ظنّ آن دارید جای  از طلب علم برای هر مسلمانی واجب است، پس علم را  .3

یادآوری و مذاکره آن    و   و از اهلش فرا گیرید که آموختن آن برای خدا، حسنه و عبادت است 
اهل علم    بذل آن بر داند صدقه و  تسبیح، عمل به آن جهاد، آموزش آن به کسی که آن را نمی 

متعال می  به خدای  دهنده حلال و حرام، روشن کننده راه  باشد؛ چراکه ]علم[ نشان نزدیکی 
و    در خوشی   یی خلوت، راهنما   ی در نشین غربت، هم   ی در تنهایی، دوست   ی در بهشت، مونس 

در میان دوستان نزدیک است. خداوند کسانی را   ی در مقابل دشمنان و زینت  ی ناخوشی، سلاح 
و با    گرفته شده دهد که راه آنان را در پیش  قرار می   رهبرانی آنان را در راه خیر    و   برد با علم بالا می 

وستی با  ، فرشتگان به د شود رأی آنان پسندیده می شوند و  می ]آموختن از[ اعمال آنان هدایت  
نمایند، هر خشک و تَری برای آنان  های خویش آنان را نوازش می شوند و با بال می   راغب آنان  

دگان دریا و درندگان و چارپایان خشکی. به راستی  ن حتی ماهیان و جنب   و   کنند طلب آمرزش می 
  از ها  ظلمت و قدرت بدن   از ها ]و دوری آن[ از جهل، بینایی چشمان  که علم مایه حیات دل 

نیکوکاران  به مقامات خوبان، مجالس  بنده را  درجات والا در دنیا و    و   ضعف است. ]علم[ 
 

أمرَهُ وهُوَ حَقیر  عِندَ النّاسِ ذَمیمُ المَنظَرِ؛ یَنجو غَدًا. وکَم مِن ظَریفِ اللِّسانِ   عزّوجلکَم مِن عاقِل  عَقَلَ عَنِ اللهِّ  ».  1

 .(393، الأماليطوسی، « )يَُلكُِ غَدًا فِِ القِیامَةِ جَُیلِ المَنظَرِ عِندَ النّاسِ؛ 

اكَ و   یُمْن  و  مُشَاوَرَةُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ رُشْد  ».  2 یق  مِنَ اللَّـهِ فَإِذَا أَشَارَ عَلَیْكَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ فَإیَِّ
لَافَ فَإنَِّ فِِ  و  تَوْفِ الِْ

 . (602: 2، المحاسنبرقی، « )ذَلكَِ الْعَطَبَ 

 خَیْـر  مِنْ قِیَام لَ ». 3
رُ سَاعَة   . (15، الزهدکوفی اهوازی، « )لَة  ی تَفَكُّ

رِ ». 4  . (372: 4، من لايحضره الفقیهصدوق، « )لَ عِبادَةَ مِثلُ التَّفَكُّ
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به    . است داری  زنده مطالعه آن معادل شب   داری و آن معادل روزه   تفکر در د.  رسان آخرت می 
و حلال از حرام   شود ه می صله رحم به جای آورد  شود، خدا اطاعت و عبادت می ] علم [ واسطه 

کند، ]خداوند[ آن را به  علم پیشوای عمل است و عمل از آن تبعیت می د.  شو اده می تشخیص د 
  وند حال کسی که خدا ه  ب   سازد، پس خوش محروم می   را از آن   خوشبختان الهام کرده و بدبختان 

 1او را از علم محروم نسازد. 
خدا .4 رسول  شد،    N]روزی[  مسجد  گرفته پس  وارد  را  شخصی  دور  مردم  که  اند،  ]دید[ 

؟ گفتند: داناترین مردم به انساب  چیست پرسید: او کیست؟ گفتند: عَلّامه، فرمود: علامه  
آن، تاریخ جاهلیت، اشعار و زبان عربی. فرمود: این علم، علمی است که    وقایععرب و  

سپس فرمود: علم تنها  د.  ندانستن آن موجب ضرر نبوده و دانستن آن نیز منفعتی در پی ندار 
و   ]بدون افراط و تفریط[ عادلانه  فریضه، ]از متشابه[ محکم هآی  ]تشخیص[ سه چیز است:

 2]علم های[ اضافی است. ، ، غیر از این سهپابرجاسنت 
ای را به هدایت  علم خارج شود تا باطلی را به حق و یا گمراهی   بابی از   هر کس در طلب  .5

 3اشد. سال عبادت کرده ب 40برگرداند، عملش مانند عبادت عابدی است که 
 

مَظَانِّهِ،».  1 فِِ  الْعِلْمَ  فَاطْلُبُوا   ، مُسْلِم  کُلِّ  عَلََ  فَرِیضَة   الْعِلْمِ  فَإنَِّ اقْتَبِسُوو  طَلَبُ  أَهْلهِِ،  مِنْ    هُ طَلَبَ و   ،حَسَنةَ    للهِِ   هُ تَعَلُّمَ   هُ 

،   المُْذَاکَرَةَ و   عِبَادَة، یهِ تَسْبِیح 
بَذلَهُ لِأهَْلهِِ قُرْبَة  إِلََ اللَّـهِ )تَعَالََ(،  و  نْ لََ یَعْلَمُهُ صَدَقَة،هُ مَ تَعْلِیمَ و  ، بهِِ جِهَاد    الْعَمَلَ و  فِ

 ُ هُ مَعَالَِ احِبُ و   فِِ الْوَحْشَةِ،   سُ المؤن و  مَنَارُ سُبُلِ الْجَنَّةِ،و   الْحَرَامِ، و   الْحلََالِ   لِأنََّ المُْحْدِثُ فِِ  و   الْوَحْدَةِ، و  فِِ الْغُرْبَةِ   الصَّ

اءِ و  الْلَْوَةِ، َّ لیِلُ فِِ السَُّّ اءِ،و  الدَّ َّ لَاحُ و  الضرَّ یْنُ و  عَلََ الْأعَْدَاءِ،  السِّ بهِِ أَقْوَاماً فَیَجْعَلُهُمُ فِِ    یَرْفَعُ الله  ء.عِنْدَ الأخلّا   الزَّ

  بأَِجْنحَِتِهَا تَسهم، و  تهم،یُنْتَهَى إِلََ آرَائِهِمْ، تَرْغَبُ المَْلَائِكَةُ فِِ خلّ و  يُُْتَدَى بفعالِم،و  هِمْ،قتبس آثَارُ الَْیْـرِ قَادَةَ، تُ 

یَسْتَغْفِرُ لَِمُْ کُ و عَلَیْهِمْ،  تَبَارَكَ  الْبَحْرِ و  لِّ رَطْب  فِِ صَلَاتِهَا  هُ،و  یَابِس  حَتَّى حِیتَانُ  الْبـِرِّ و  هَوَامُّ إنِْ    أنعامه.و  سِباَعِ 

الْجَهْلِ،  مِنْ  الْقُلُوبِ  حَیاَةِ  الظُّلْمَةِ،و  الْعِلْمِ  مِنْ  الْأبَْصَارُ  مَنَازِلَ  و  ضِیَاءُ  بِالْعَبدِْ  یَبلُْغَ  عْفَ،  الضَّ مِنْ  الْأبَْدَانِ  ةَ  قُوَّ

نْیَا و   مََاَلسِِ الْأبَْرَارِ،و  ارِ،الْأخَْیَ  رَجَاتِ الْعُلََ فِِ الدُّ یَامِ، و  الدَّ یهِ یَعْدِلُ بِالصِّ
کَرِ فِ مدارسته بِالْقِیَامِ، بهِِ  و  الْآخِرَةِ، الذَّ

بّ  الرَّ الْأرَْحَامِ، و  د،عْبَ یُ و  یُطَاعُ  الْحَلَالُ عْرَ یُ و  بهِِ تُوصَلُ  الْحرََام، الْعِلْمِ إِمَام    فُ  تَابِ و   الْعَمَلِ   مِنَ  بهِِ  هُ، یُ عُ الْعَمَلِ  لهم 

عَدَاءُ  مْهُ اللهَيُُرمُ و السُّ َنْ لََْ يَُُرِّ
 .(488، الأماليطوسی، « )مِنهُْ حَظُّه  هُ الْأشَْقِیَاء، فَطُوبَى لمِ

ـهِ ».  2 مَة    :فَقِیلَ   ؟مَا هَذَا  :المسَْْجِدَ فَإِذَا جََُاعَة  قَدْ أَطَافُوا بِرَجُل  فَقَالَ   Nدَخَلَ رَسُولُ اللَّ مَةُ و  :فَقَالَ   .عَلاَّ فَقَالُوا    ؟مَا الْعَلاَّ

الْعَرَبِ   :لَهُ  بأَِنْسَابِ  النَّاسِ  یَّةِ و   وَقَائعِِهَاو   أَعْلَمُ 
الْجاَهِلِ امِ  النَّبِيُّ   :قَالَ   .الْعَرَبِیَّةِ و  الْأشَْعَارِ و  أَیَّ لََ  :  Nفَقَالَ  عِلْم   ذَاكَ 

مَا الْعِلْمُ ثَلَاث  :  Nثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ   . لََ یَنفَْعُ مَنْ عَلِمَهُ و  رُّ مَنْ جَهِلَهُ ـیَضُ    ،آیَة  مُحكَْمَة  أَوْ فَرِیضَة  عَادِلَة  أَوْ سُنَّة  قَائِمَة    ،إنَِّ

 . (32: 1،  الکافيکلینی، « )ضْل  مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَ و

لًا إلَ حَق  أو ضَلالَةً إلَ هُدًى، کانَ عَمَلُهُ ذلكَِ کَعِبادَةِ مُتَعَبِّد  أربَعیَن   ـمَن خَرَجَ یَطلُبُ باباً مِن عِلم  لیَِ ».  3
رُدَّ بهِِ باطِ
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به  د.  برسان  شبپوید، خداوند او را به راهی ببرد که به بهشت  ا هر کس در طلب علم راهی ر .6
های خویش را بر راه او قرار دهند و هر آن  بال   به دلیل رضایت از او،راستی که فرشتگان  

کس که در آسمان و زمین است برای او طلب آمرزش کند، حتی ماهیان دریا. برتری عالم  
بر سایر ستارگان است. به راستی علما وارثان   )کامل(  درخشان  همچون برتری ماهِ  ، بر عابد

 1انبیاء هستند.
 2جوینده علم در میان جاهلان، همچون انسان زنده میان مردگان است. .7
ذر، جمعی از اهل بهشت به اهل  و ذر فرمود: ای ابو در وصیت خویش به اب  Nرسول خدا .8

در    چه چیزی سبب جای گرفتن شما در آتش جهنم شد، :  گویندکنند و می رو می   دوزخ 
آموزش و تربیت شما به بهشت آمدیم؟ ]اهل دوزخ[ جواب خواهند    سبب ما به    حالی که 

 3کردیم.خواندیم اما خود عمل نمی داد: ما شما را به خیر ]و راستی[ می 
جات یافته  عالمان دو صنفند: عالمی که به علم خود تمسک جسته ]و به آن عمل کند[ که ن .9

به راستی  د.  است، عالمی که علم خود را ترک کرده ]و به آن عمل نکند[ که هلاک خواهد ش
به راستی در میان اهل  د.  ه علم خود را ترک کرده، در عذابنک   اهل جهنم از بوی بد عالم 

بخواند و آن  از آنِ کسی است که فردی را به سوی خدا  و پشیمانی  دوزخ، بیشترین حسرت 
ابت کند و از او قبول کرده و از خدا اطاعت نماید و به این سبب خداوند او را به  فرد استج

بهشت وارد کند اما آن دعوت کننده را به دوزخ بفرستد چراکه علم خویش را ترک گفته و از  
دراز در سر پرورانده است. پیروی از هوای نفس    و   هوای نفس پیروی کرده و آرزوهای دور 

 

 . (619، الأماليطوسی، « )عاماً 

ـهُ تَعَالََ بهِِ طَرِیقاً إِلََ الْجَنَّةِ مَنْ سَلَكَ طَرِیقاً یَطْلُبُ فِیهِ  ».  1 إنَِّ الملََْائِكَةَ لَتضََعُ أَجْنحَِتَهَا لطَِالبِِ الْعِلْمِ  و  عِلْمًا سَلَكَ اللَّ

بهِِ  مَاوَاتِ و  رِضاً  السَّ فِِ  لَیَسْتَغْفِرُ مَنْ  هُ  فِِ الْبَحْرِ و   إنَِّ الْأرَْضِ حَتَّى الْحُوتُ  فِِ  کَفَضْلِ  فَضْلُ الْعَالَِِ  و  مَنْ  الْعَابِدِ  عَلََ 

 .(3: 1، بصائر الدرجاتصفار، « )إنَِّ الْعُلَمَاءَ لَوَرَثَةُ الْأنَْبِیَاءِ و الْقَمَرِ عَلََ سَائِرِ النُّجُومِ لَیلَْةَ الْبَدْرِ 

 .(577، الأماليطوسی، « ) طالبُِ العِلمِ بَیَن الُجهّالِ کَالحَيِّ بَیَن الأمَواتِ ». 2

ـهِ   عَنْ رَسُولِ ».  3 ـ إِلََ قَوْم  مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَیقَُولُونَ مَا أَدْخَلَكُمُ    فِِ وَصِیَّتهِِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَر  یَطَّلعُِ قَوْم  مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ   Nاللَّ

تَعْلِیمِكُمْ و   النَّارَ  الْجَنَّةَ بفَِضْلِ  دَخَلْنَا  مَا  باِلَْیْ تَأْدِیبِكُمْ  و   إنَِّ نَأْمُرُکُمْ  کُنَّا  ا  إنَِّ نَفْعَلُهُ و  رِ ـفَیقَُولُونَ  ، الأماليطوسی،  « )لََ 
527). 
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 1برد.آرزوهای دور و دراز آخرت را از یاد می  بندد وراه حق را می 
سبب بردباری ذلیل  ه  هیچ کس را ب   و  خداوند هیچ کس را به سبب جهل عزت نبخشید .10

 2نساخت. 
به راستی که خداوند اسلام را خلق کرد و برای آن میدان، نور، دژ و یاوری قرار داد؛ میدان   .11

 3ن من، اهل بیتم و شیعیان ما هستند.آن قرآن، نور آن حکمت، دژ آن کار نیک و یاوران آ
دو سخن غریب هستند پس آن را تحمل کنید: کلامی حکیمانه از سفیه که آن را بپذیرید،   .12

 4کلامی سفیهانه از حکیم که از آن درگذرید. 
]اگر[ سکوت   .13 اولیای خدا  که  یاد خدا  کنند،به راستی  بنگرند،  ]اگر[    است؛  سکوتشان 

 5. است کلامشان حکمت  گویندسخن و ]اگر[   است نگاهشان عبرت 

 ایمان 
 6ایمان، قول و عمل است. .1
چیز است: معرفت، طاعت، علم، عمل، ورع، اجتهاد و کوشش، صبر، یقین،    10ایمان در   .2

تسلیم و  از  .رضا  ایمان هریک  ها    صاحب  بدهد  این  از دست  ایمانش گسیخته را    رشته 
 7خواهد شد. 

 

وْنَ مِنْ رِی و   عَالَِ  تَارِك  لعِِلْمِهِ فَهَذَا هَالكِ  و  الْعُلَمَاءُ رَجُلَانِ رَجُل  عَالَِ  آخِذ  بِعِلْمِهِ فَهَذَا نَاج  ».  1 حِ الْعَالَِِ  إنَِّ أهَْلَ النَّارِ لَیَتأََذَّ

لعِِلْمِهِ  نَدَامَةً و   التَّارِكِ  النَّارِ  أَهْلِ  أَشَدَّ  لَهُ و  إنَِّ  فَاسْتجََابَ  ـهِ  اللَّ إِلََ  عَبْداً  دَعَا  رَجُل   ـهَ  و  حَسْـرَةً  اللَّ فَأَطَاعَ  مِنهُْ  قَبِلَ 

ـهُ الْجَنَّةَ  اعِيَ النَّارَ بِتَـرْکهِِ عِلْمَ و   فَأَدْخَلَهُ اللَّ بَاعِهِ الِْوََى و   هُ أَدْخَلَ الدَّ بَاعُ الِْوََى فَیصَُدُّ عَنِ الْحَقِّ و   اتِّ ا اتِّ   طُولِ الْأمََلِ أَمَّ

 .(44: 1، الکافيکلینی، « ) طُولُ الْأمََلِ یُنسِْي الْآخِرَةَ و

، ولَ أذَلَّ بِحِلم  قَطُّ ». 2  .(112: 2، الکافيکلینی، « )ما أعَزَّ اللهُّ بِجَهل  قَطُّ

هُ فَالقُرآنُ،  اللهَّ خَلَقَ الِْسلامَ فَجَعَلَ لَهُ عَرصَةً، وجَعَلَ لَهُ نوراً، وجَعَلَ لَهُ حِصناً، وجَعَلَ لَهُ ناصِـراً، فَأَمّا عَرصَتُ إنَّ  ».  3

 .(46: 2، الکافيکلینی، « )وأمّا نورُهُ فَالِحكمَةُ، وأمّا حِصنهُُ فَالمعَروفُ، وأمّا أنصارُهُ فَأَنَا وأهلُ بَیتي وشیعَتُنا

فَاقْبلَُوهَا».  4 کَلِمَةُ حِكْمَة  مِنْ سَفِیه   ا  مَتَانِ غَرِیبَتَانِ فَاحْتَمِلُوهَُِ
مِنْ حَكِیم  فَاغْفِرُوهَاو   کَلِ من صدوق،  « )کَلِمَةُ سَفَه  

 .(406: 4، لايحضره الفقیه

نَ ».  5 سَكَتوا فَكانَ سُكوتُهُم ذِکراً، ونَظَروا فَكانَ  کلینی، « ) ظَرُهُم عِبَِةً، ونَطَقوا فَكانَ نُطقُهُم حِكمَةً إنَّ أولیِاءَ اللهِّ 
 . (237: 2، الکافي

 .(53: 1، الخصالصدوق، « )الِْیمانُ قَول  وعَمَل  ». 6

ض ».  7 بِِ وَالیقَیِن وَالرِّ : المَعرِفَةِ وَالطّاعَةِ وَالعِلمِ وَالعَمَلِ وَالوَرَعِ وَالَِجتِهادِ وَالصَّ
ا  الِْیمانُ فِ عَشَـرَة  ا وَالتَّسلیمِ، فَأَيَُّ
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است که برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمنی  ترین دستاویزهای ایمان آن  از محکم  .3
 1کنی، برای خدا ببخشی و برای خدا منع کنی. 

بزرگ  .4 از  مؤمن  با  مؤمن  برای خدا دوست  ترین شاخه دوستی  است. هر کس  ایمان  های 
برگزیدگان  از  منع کند،  برای خدا  و  ببخشد  برای خدا  برای خدا دشمنی کند،  و  و    بدارد 

 2خدا است. دوستان خالص 
ایمان را کامل نموده است:    خصلت های را داشته باشد،    آنهاسه خصلت است که هر کس   .5

چه خشمگین شد، خشمش  ن؛ چنااو را به باطل نیاندازد   رضایتش  چون راضی و خشنود شد،
 3. درازی نکنددست آنچه از آنِ او نیست  به  یافت   ت او را از راه حق منحرف نسازد؛ اگر قدر

مؤمنان  .6 گاه کن. رسول خدا   Nای رسول خدا  فرمود:   Qامیر  آ مؤمن  از صفت  سر    Nمرا 
به راستی مؤمنان حاضران در نمازند،    Qای علی   ...  خویش را پایین انداخت و سپس فرمود:

داران در ماه رمضانند، اطعام  گزاران خانه خدا هستند، روزه کنندگان در زکاتند، حج شتاب
های خویش را پاکیزه  کشند، لباسان می بر سر یتیم  [رحمت ]مسکینانند، دست    کنندگانِ 

دادند خلف وعده    ...  دارندمی  اگر وعده  نباشد،  دروغ  دهند  اگر خبر  که  کسانی هستند 
نکنند، اگر امانتی به آنان سپرده شد در آن خیانت ننمایند، اگر سخن بگویند راست باشد،  

روزه  روز  در  ]دلیرند[،  شیر  چون  روز  در  و  عابدند  شب  در در  عبادت[    دارند،  ]به  شب 
ای از آنان آزار نبیند، آنانی هستند که بر  همسایه   و   دارند، همسایه را آزار نرسانندزنده شب 

 4.  ... زمین با آرامش قدم گذارند
 

 .(11: 2، كنز الفوائدکراجکی، « )فَقَدَ صاحِبهُُ بَطَلَ نظِامُهُ 

بَّ للهَِِّ ». 1
یمَانِ أَنْ تَُِ  .(17، الزهدکوفی اهوازی، « )تََنْعََ فِِ اللَّـهِ و تُعْطِيَ فِِ اللَّـهِ و تُبْغِضَ للهَِِّ و مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الِْْ

یمَانِ وُدُّ  ».  2 ـهِ مِنْ أَعْظَمِ شُعَبِ الِْْ ـهِ  و   أَعْطَى فِِ اللَّـهِ و   أَبْغَضَ فِِ اللَّـهِ و   مَنْ أَحَبَّ فِِ اللَّـهِ و   الْمُؤْمِنِ للِْمُؤْمِنِ فِِ اللَّ مَنعََ فِِ اللَّ

ـهِ   . (263: 1،  المحاسن برقی، « )فَهُوَ مِنْ أَصْفِیَاءِ اللَّ

فیهِ  ».  3 کُنَّ  مَن  لََ يَُرِجهُ  ثَلاثُ خِصال   ، وإذا غَضِبَ  باطلِ  یُدخِلهُ رِضاهُ فِ  لََ  رَضِيَ  إذا  الِْیمانِ:  استَكمَلَ خِصالَ 

، وإذا قَدَرَ لََ یَتَعاطَ ما لَیسَ لَهُ   .(239: 2، الکافيکلینی، « )الغَضَبُ مِنَ الحقَِّ

یا عَلِيُّ إنَّ المؤُمِنیَن   ... ، فَنَكَسَ رَأسَهُ ثُمَّ رَفَعَهُ فَقالَ:بصِِفَةِ المؤُْْمِن :[ فَأَخْبِـرْنِِ یَا رَسُولَ اللَّـهِ Qینالمؤمن یر]قال ام . »4

وَالُم  لاةِ،  للِصَّ الحاضِـرونَ  رَمَضانَ،    سارِعونَ هُمُ  شَهرِ  فِ  وَالصّائِمونَ  الحَرامِ،  اللهِّ  لبَِیتِ  وَالحاجّونَ  کاةِ،  الزَّ إلََ 

رونَ أَطْمَارَهُم وَالمطُعِمونَ المسِكیَن، وَالماسِ  ثوا لََ یَكذِبوا، وإذا وَعَدوا لََ    ...  حونَ رَأسَ الیَتیمِ، الُمطَهِّ ذینَ إن حَدَّ الَّ
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دستی، به انصاف رفتار کردن در برخورد  سه چیز از حقایق ایمان است: انفاق در حال تنگ  .7
 1با مردم، عرضه علم بر طالب آن.

مؤمن   .8 هرگز  ]خدا[  مگربنده  که  نیست  حساب  این  یا  همچون  و  شریک  دو  رسی 
 2رسی مولی از غلامش، خود را به حساب کشد.حساب

هر    و   را شناخته   عزّوجلمن و علی پدران این امت هستیم، هر کس ما را بشناسد خدای   .9
 3است.  نشناختهرا   عزّوجل خدای   نشناسدکس ما را  

 4بشناسد، خدای خویش را شناخته است.هر کس خود را   .10
به راستی ]جایگاه[ مؤمن    و  ای مقرب به درگاه اوست مَثَل مؤمن نزد خداوند مانند فرشته  .11

تر از مرد یا زن مؤمنی که توبه کرده  داشتنی والاتر از آن است. نزد خدا هیچ چیز دوست 
 5باشد، نیست.

و فرزندانش را  همسر  مردی چنان که آن به راستی که مؤمن در آسمان شناخته شده است،  .12
 6تر است. ای مقرّب با کرامت و به راستی که او نزد خداوند از فرشته د. شناسمی 

به راستی که خدای تبارک و تعالی اگر ببیند اهل روستایی انجام معاصی را از حد گذرانده  .13
ن ندا خواهد داد:  به ایشا خداوند جل جلاله باشند و در آن روستا سه نفر از مؤمنان باشند، 

 

یلِ اسد  بِالنَّهارِ، صائمِونَ بِالنَّهارِ، قائِ  یلِ،  يَُلفِوا، وإذَا ائتُمِنوا لََ يََونوا، وإن تَكَلَّموا صَدَقوا، رُهبان  بِاللَّ مونَ بِاللَّ

، الَّذینَ مَشیُهُم عَلََ الأرَضِ هَون  لَ یُؤذ   (.232: 2، الکافي« )کلینی، ... ونَ جارا، ولَ یَتأََذّى بِِِم جار 

من  « )صدوق، ثَلاث  مِن حَقائقِِ الِْیمانِ: الِْنفاقُ مِنَ الِْقتارِ، وإنصافُكَ النّاسَ مِن نَفسِكَ، وبَذلُ العِلمِ للِمُتَعَلِّمِ . »1
 (.360: 4، لايحضره الفقیه

یِّدِ عَبْدَهُ و   رِیكِ شَـرِیكَهُ  ـلََ یَكُونُ الْعَبدُْ مُؤْمِناً حَتَّى يَُُاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحاَسَبةَِ الشَّ ».  2 محاسبة ابن طاووس،  « )السَّ
 . (14، النفس

ةِ، مَن عَرَفَنا فَقَد عَرَفَ اللهَّ  .»3 كمال  صدوق،  )   «.عزّوجل ، ومَن أَنكَرَنا فَقَد أنكَرَ اللهَّ  عزّوجلأنا وعَلِيٌّ أبَوا هذِهِ الَمَّ
 .(261: 1، الدين

هُ ». 4  .)102: 4، عوالي اللئاليجمهور أحسائي، أبيابن « )مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّ

، وإنَّ المؤُمِنَ عِندَ اللهِّ أعظَمُ مِن ذلكَِ، ولَیسَ شَ   عزّوجل مِنِ عِندَ اللهِّ  مَثَلُ المؤُ».  5 ب   مُقَرَّ
ء  أحَبَّ إلََ اللهِّ  کَمَثَلِ مَلَك 

 . (Q ،2 :29عیون أخبار الرضاصدوق، « )مِن مُؤمِن  تائِب  أو مُؤمِنةَ  تائِبةَ  

ب  إنَّ المؤُمِنَ یُعرَفُ فِِ  . »6  مُقَرَّ
هُ لَأکَرَمُ عَلََ اللهِّ مِن مَلَك  جُلُ أهلَهُ ووَلَدَهُ، وإنَّ ماءِ کَما یَعرِفُ الرَّ عیون « )صدوق،  السَّ

 .(Q ،2 :33أخبار الرضا
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به سبب جلالم  ای کسانی که اهل نافرمانی از من هستید، اگر نبود در میان شما مؤمنانی که  
من[ یک  به خاطر  می ]و  را دوست  آباد    دارنددیگر  را  مساجدم  و  نماز خویش زمین  با  و 

طلبند، عذاب خویش را  من در سحرگاهان از من آمرزش می  [عذاب]اند و از ترس ساخته
 1نمودم و باکی نداشتم.شما نازل می بر 

ایمان به ظاهرِ آراسته و آرزو نیست، ایمان آن است که در قلب خالص گردد و اعمال و   .14
 2رفتار بر آن گواهی دهد.

 3ترین سبب سلب ایمان است.هشدار که آزار دادن مؤمن بزرگ  .15

 دنیا، دنیاطلبی و قناعت 
 4دنیا مزرعه آخرت است.  .1
 5صرف کن.[ الاهی از فرامین ] است، پس آن را در اطاعت دنیا ساعتی  .2
 6را بسیار یاد کنید. [ مرگ ]نابودکننده لذّتها  .3
را قبل از پنج چیز غنیمت    چیزبه اباذر آمده است: ای اباذر پنج    Nدر وصیت رسول خدا .4

بی   : شمار بیماری،  از  قبل  را  پیری، سلامتیت  از  پیش  را  فقر،  جوانیت  از  پیش  را  نیازیت 
 7ودگیت را پیش از مشغولیت و زندگیت را پیش از مرگ. آس

 

الُمؤمِنینَ . »1 مِنَ  نَفَر   ثَلاثَةُ  المَعاصي وفیها  فِِ  قَد أسَرفوا  قَریَة   أهلَ  رَأى  إذا  تَبارَكَ وتَعالَ  اللهَّ  ناداهُم جَلَّ جَلالُهُ    إنَّ 

أرضي   بصَِلاتِهِم  العامِرینَ  بِجَلالِ،  الُمتَحابّیَن  المؤُمِنیَن  مِنَ  فیكُم  مَن  لَولَ  مَعصِیَتي  أهلَ  یا  أسماؤُهُ:  سَت  وتَقَدَّ

 . (199 ،الأمالي« )صدوق، ومَساجِدي، وَالُمستَغفِرینَ بِالأسَحارِ خَوفا مِنّي لَأنَزَلتُ بِكُم عَذاب ثُمَّ لَ ابالِ 

قَهُ الأعَمالُ ». 2 ، معاني الأخبارصدوق، « )لَیسَ الِْیمانُ بِالتَّحَلّي ولَ بِالتَّمَنّي، ولكنَِّ الِْیمانَ ما خَلَصَ فِِ القَلبِ وصَدَّ
187). 

 . (352: 1، كنز الفوائد کراجکی، « )الِْیمانِ  ألَ وإنَّ أذَى الُمؤمِنِ مِن أعظَمِ سَبَبِ سَلبِ . »3

نیا مَزرَعَةُ الآخِرَةِ ». 4  .(267:  1، عوالي اللئاليجمهور أحسائي، أبيابن « )الدُّ

نیا ساعَة  فَاجعَلها طاعَةً ». 5  . (285: 1، عوالي اللئاليجمهور أحسائي، أبيابن « )الدُّ

اتِ ». 6  .(Q ،2 :70عیون أخبار الرضاصدوق، « )أَکْثِرُوا مِنْ ذِکْرِ هَادِمِ اللَّذَّ

تَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ و لأب ذر قَالَ: یَا أَبَا ذَر  اغْتَنمِْ خَْْساً قَبْلَ خَْْس  شَبَابَكَ قَبلَْ هَرَمِكَ   Nیَّةِ رَسُولِ اللَّـهِ فِِ وَصِ ».  7   صِحَّ

 .(526، الأماليطوسی، « )حَیَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ و  فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ و غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ و
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ای فرزند آدم، از آنچه خدا  د.  براز لذایذ دنیا لذت می   [تنها]کافر    و   گیرد مؤمن توشه برمی  .5
حرام ساخته دوری کن تا از اهل عبادت شوی، به آن روزی که خداوند برایت مقدر داشته  

نیاز گردی، با همسایگان خود نیکی کن تا مسلمان باشی، با مردم چنان راضی باش تا بی 
ش  کنند تا با انصاف باشی. به راستی که پی  مصاحبت کن که دوست داری با تو    مصاحبت 

از شما قومی بودند که بسیار مال دنیا اندوختند و بناهای مستحکم ساختند و آرزوهای دور  
ای فرزند آدم،  د.  هایشان به قبرستان تبدیل شو دراز داشتند، اما جمع آنان پراکنده  و خانه 

حاضر خواهی شد، پس آنچه را    پروردگارت تو در گرو عمل خویش هستی و و در پیشگاه  
منزلگاه تو خواهد    ]درونِ آن[  انفاق کن و بر زمین قدم بگذار که به زودی در دست داری  

که]شد،   بدان  خویش    [ و  عمر  کردن  تمام  حال  در  پیوسته  شدی  متولد  که  روزی  از  تو 
 1هستی. 

و به راستی برای شما  د.  به آنان برسی   پس   ، است ای مردم، به راستی برای شما پیشوایانی   .6
بین دو هراس انجام    مؤمند.  به آن برسی  پس   وجود دارد،  [کمالی ]   نهایتِ  اعمال خود را 

  آن چگونه قضاوت خواهد کرد مورد  داند خداوند در  دهد، عمری که گذشته است و نمی می 
چه مقدر نموده است؟ پس باید که بنده مؤمن  در آن  داند خدا  عمری که باقی مانده و نمی   و

دنیا  [ اعمال]از   از  خود،  برای  آخرت  یش خویش  در  شبرای  و  پیری  از  پیش  جوانی  در   ،
در دست اوست، پس از    محمّد  جان قسم به کسی که  د.  زندگانی پیش از مرگ توشه بردار 

 2بهشت یا جهنم.  مگر ی نیست پس از دنیا جایگاه و دنیا جایی برای عذرخواهی نیست 
 

دُ ».  1 ـهِ تَكُنْ عَابدِاً و  المُْؤْمِنُ یَتَزَوَّ ـهُ لَكَ تَكُنْ غَنیِّاً و  الْكَافِرُ یَتَمَتَّعُ یَا ابْنَ آدَمَ عِفَّ عَنْ مَحاَرِمِ اللَّ أَحْسِنْ  و  ارْضَ بمَِا قَسَمَ اللَّ

بُّ أَنْ یَصْحَبُوو  جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلمِاً 
هُ قَدْ کَانَ قَبلَْكُمْ قَوْم  جََُعُوا  صَاحِبِ النَّاسَ بمَِا تَُِ إنَِّ كَ تَكُنْ مُنصِْفاً 

لُوا بَعِیداً فَأَصْبَحَ جَُْعُهُمْ بُوراً و  بَنَوْا مَشِیداً و  کَثِیراً  ض  عَلََ  و   أَمَّ كَ مُتَعَرِّ
نُهُمْ قُبوُراً یَا ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مُرْتَهَن  بِعَمَلِ

مَسَاکِ

عَنْ قَلِیل  مَسْكَنُكَ لََْ تَزَلْ فِِ هَدْمِ عُمُرِكَ مُنْذُ سَقَطْتَ عَلََ الْأرَْضِ    ا نّ إطَأِ الْأرَْض بقَِدَمِكَ فَ و  دَیْكَ رَبِّكَ فَجُدْ بمَِا فِِ یَ 

كَ   .(19ـ18: 1، إرشاد القلوب دیلمی، « ) مِنْ بَطْنِ أُمِّ

َا النَّاسُ إنَِّ لَكُمْ مَعَالََِ فَانْتَهُوا إِلََ  ».  2 إنَِّ لَكُمْ نِاَیَةً فَانْتَهُوا إِلََ نِاَیَتِكُمْ أَلََ إنَِّ المؤُْْمِنَ یَعْمَلُ بَیْنَ مََاَفَتیَْنِ  و  مَعَالمكُِِمْ یَا أَيُُّ

ـهُ قَاض  فِیهِ فَلْ و  بَیْنَ أَجَل  قَدْ مَضََ لََ یَدْرِي مَا اللَّـهُ صَانعِ  فِیهِ  یأَْخُذِ الْعَبْدُ المؤُْْمِنُ  بَیْنَ أَجَل  قَدْ بَقِيَ لََ یَدْرِي مَا اللَّ

بِیبةَِ قَبْلَ الْكِبـَرِ و  مِنْ دُنْیَاهُ لِآخِرَتهِِ و  مِنْ نَفْسِهِ لنِفَْسِهِ  د  بِیَدِهِ مَا بَعْدَ  و  فِِ الشَّ فِِ الْحَیَاةِ قَبْلَ الممََْاتِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحمََّ

نْیَا مِنْ مُسْتَعْتَب    .(70: 2، الکافيکلینی، « )ر  إلََِّ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ مَا بَعْدَهَا مِنْ دَاو الدُّ
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را به سرعت    سفری که شما   حال در  و    هستید   آرامش ای مردم، شما اکنون در خانه صلح و   .7
کنند و هر ای را کهنه می ید که شب و روز و خورشید و ماه هر چیز تازه ا ه دید  و همانا   برند می 

آورند، پس توشه راه برای سفری دور و  ای را به سر می سازند و هر وعده دوری را نزدیک می 
قرآن پناه ببرید که به  ها شما را همچون شبی تاریک در بر گرفت به  اگر فتنه ..  .   دراز بردارید 

ای است تصدیق شده.  راستی آن شفیعی است که شفاعتش مورد قبول است و مجادله کننده 
  ش هر کس آن را پشت سر   و   رساند هر کس آن را در مقابل خویش قرار دهد او را به بهشت می 

  ی هر و باطن ظا ...    شود راهنمایی است که به بهترین راه رهنمون    ؛ برد او را به جنهم می   قرار دهد 
دارد، ظاهر آن حکم و باطنش علم است، ظاهرش زیبا و باطنش عمیق است. ستارگانی دارد،  

دارد  وجود  ستارگانی  نیز  ستارگان  این  شگفتی 1بر  بی .  کهنه  هایش  عجایبش  و  است  شمار 
های هدایت و فروغ حکمت و راهنمای معرفت است برای هر کس که  در آن چراغ د.  نگرد 
شناسد، پس باید که نظر تأمل به آن کند و این صفات را بشناسد تا از هلاک را ب   ویژگی این  

وینده  ج   چنان که نجات یابد و از چنگال ]جهل[ رهایی یابد، چراکه تفکر حیات قلب بیناست  
 2رود. راه می   ها با نور روشنایی در تاریکی 

ان خواهد رفت و  م میه  به راستی که  . عاریه است  دارند مردم در دنیا میهمانند و آنچه در دست  .8
عی آماده است که از آن نیکوکار و فاجر  ا به راستی که دنیا مت د.  خواهد ش عاریه بازپس داده  

 

هـ( ستارگان قرآن را آیات آن دانسته است، چراکه آیات قرآن مانند ستارگان مایه راهنمایی  1110. علامه مجلسی)د.  1
  این که   رگانی که بر آیات هستند سه احتمال مطرح ساخته است: اولاانسان هستند. ایشان همچنین در توضیح ست

باشد، چراکه ایشان   Kمقصود امامان این کهمقصود از آن سنت باشد، چراکه سنت توضیح دهنده قرآن است؛ دوم 
مراد از آن معجزات باشد، چراکه معجزات انسان را به حقیقت آیات قرآن هدایت   این کهسوم    ؛کنندبه قرآن عمل می 

 . (479: 12، مرآة العقول مجلسی، )نماید می

2  .« َ كُمْ فِِ دَارِ هُدْنَة  أَيُُّ یْ و   أَنْتُمْ عَلََ ظَهْرِ سَفَر  و   ا النَّاسُ إنَِّ یْلَ و   رُ بِكُمْ سَـرِیع   ـالسَّ مْسَ و   النَّهَارَ و   قَدْ رَأَیْتُمُ اللَّ الْقَمَرَ  و   الشَّ

بَعِید  و   یُبلِْیَانِ کُلَّ جَدِید   بَانِ کُلَّ  مَوْعُود   و   یُقَرِّ الْمَجَاز یَأْتِیَانِ بِكُلِّ  لبُِعْدِ  الْجَهَازَ  وا  الْفِتَنُ ..  .   فَأَعِدُّ عَلَیْكُمُ  الْتَبَسَتْ  فَإِذَا 

ع   هُ شَافعِ  مُشَفَّ یْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإنَِّ ق  و   کَقِطَعِ اللَّ خَلْفَهُ  مَنْ جَعَلَهُ  و   مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلََ الْجَنَّةِ و   مَاحِل  مُصَدَّ

لیِلُ یَدُلُّ عَلََ خَیْ و   سَاقَهُ إِلََ النَّارِ  بَاطِنهُُ و   بَاطِنهُُ عِلْم  ظَاهِرُهُ أَنیِق  و  بَطْن  فَظَاهِرُهُ حُكْم  و   لَهُ ظَهْر  و   .. .   رِ سَبِیل   ـهُوَ الدَّ

كْمَةِ و   ائِبهُُ فِیهِ مَصَابِیحُ الِْدَُى لََ تُبْلََ غَرَ و   عَلََ نُجُومِهِ نُجُوم  لََ تَُْصَى عَجَائِبهُُ و   عَمِیق  لَهُ نُجُوم   دَلیِل  عَلََ  و   مَنَارُ الْحِ

فَةَ فَلْیَجْلُ جَال  بَصَـرَهُ  َنْ عَرَفَ الصِّ
فَةَ نَظَرَهُ یَنْجُ مِنْ عَطَب  و   الْمَعْرِفَةِ لمِ رَ حَیَاةُ  و   لْیُبلِْغِ الصِّ یَتَخَلَّصْ مِنْ نَشَب  فَإنَِّ التَّفَكُّ

 (. 599ـ598: 2، الکافي کلینی، « ) کَمَا یَمْشِ الْمُسْتَنیُِر فِِ الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ قَلْبِ الْبصَِیرِ 
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د.  ند حکم خواهد کر م ای راستین است که در آن پادشاهی دادگر و قدرت خورد و آخرت وعده می 
در   گردد  که در امر خویش نظر کند و برای قبر خویش آماده   را  کند کسی  ت پس خداوند رحم 

ی خویش را قطع  و و آرز  1باشد ریسمانش بر گردن خویش  فرا رسیدن اجلش پیش از  که حالی 
 2کند که پیشیمانی برای او سودی نخواهد داشت. 

که خدای جل جلاله به دنیا خطاب فرمود: آن کس را که به تو خدمت کند رنج ده و    ی به راست  .9
به آن کس که تو را دور داشت خدمت نما. به راستی که بنده اگر با مولای خود در شب تاریک  

  : خلوت کند و با او مناجات نماید، خداوند نور را در دلش مستقر سازد، اگر ]آن بنده[ بگوید 
خدای جل جلاله ندا خواهد داد: لبیک ای بنده من، از من بخواه تا به تو عطا    خدایا، ،  خدایا 

مرا ببینید   ۀ فرماید: بند به من توکل کن تا تو را کفایت کنم. سپس به فرشتگان خویش می   و   کنم 
اند و غافلان به  که با من در شب تاریک خلوت کرده، در حالی که بیهودگان مشغول لهو و بازی 

فرمود: بر شما باد ورع و    Nمبر یا ، شهادت دهید که من او را آمرزیدم. سپس پ اند خواب رفته 
  که پرفریب است   رغبت باشید بی است    ت رغب این دنیا که به شما بی   نسبت به اجتهاد و عبادت.  

چه بسیار    و   که دنیا او را به هلاکت رساند   ، خورده دنیا محل گذر و فناست. چه بسیار فریب   و 
  و   چه بسیار کسی که بر دنیا تکیه کرده   و   خیانت ورزیده   او   دنیا به   و   ماد کرده کسی که به دنیا اعت 

ر شما راهی ترسناک و سفری دور  ب . بدانید که در برا است   دنیا او را فریب داده و تسلیم نموده 
توشه    دون باید توشه راه بردارد و هر کس ب   مسافر   پس د.  گذر است، گذرگاه شما از صراط می 

 د. خواهد افتاد و هلاک خواهد ش سفر کند به سختی  

ستادنتان را در مقابل خدواند جل جلاله،  ی تقوای الاهی است. سپس به یاد آرید ا   ، بهترین توشه 
آماده باشید در هنگامه پرسش او، که    به او برای جواب دادن    . که به راستی او قاضی عادلی است 

پس  د.  بی شک از شما درباره نحوه عمل کردنتان به ثقلین: کتاب و خدا و عترتم سؤال خواهد کر 
 

 رسی از خود. . کنایه از آماده ساختن خویش و حساب 1

ضَیْف  ».  2 نْیَا  الدُّ فِِ  النَّاسَ  ة  و   إنَِّ  عَارِیَّ أَیْدِيُِمْ  فِِ  رَاحِل  و  مَا  یْفَ  الضَّ ةَ  و  إنَِّ  الْعَارِیَّ أَلََ إنَِّ  نْیَا عَرَض   و   مَرْدُودَة   إنَِّ الدُّ

ـهُ مَنْ نَظَرَ لنِفَْسِهِ   الْآخِرَةَ وَعْد  صَادِق  و  الْفَاجِرُ و  حَاضِـر  یَأْکُلُ مِنهُْ الْبَـرُّ  ك  عَادِل  قَاهِر  فَرَحِمَ اللَّ
دَ  و   يَُْكُمُ فِیهِ مَلِ مَهَّ

عَاتِ و  لرَِمْسِهِ  عَلََ  أَجَلُهُ حَبلُْهُ  یُنفَْذَ  أَنْ  قَبْلَ  مُلْقًى  أَمَلُهُ و  قِهِ  النَّدَمُ و  یَنقَْطعَِ  یَنفَْعَ  )لََ  القلوب دیلمی،  «  :  1،  إرشاد 
 . (24ـ23
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هوشیار باشید که نگویید کتاب خدا را تغییر دادیم و تحریف نمودیم و از عترت جدا شدیم و  
واهید داشت. هر کس بخواهد از  آنان را به قتل رساندیم،که در آن هنگام سزایی جز آتش نخ 

یابد،  رهایی  روز  آن  من    وحشت  از  پس  خلیفه  و  وصی  از  و  بپذیرد  مرا  ولی  ولایت 
را از آن دور خواهد کرد    ش او صاحب حوض من است و دشمنان د.  طالب پیروی کن ابی بن علی 

،  شد آبی ننو حوض   آن هر کس از  د. و کسانی که ولایت او را پذیرفته باشند سیراب خواهد نمو 
  ای از این حوض بنوشد و هر کس جرعه د.  همواره تشنه خواهد ماند و هرگز سیراب نخواهد ش 

طالب در آخرت صاحب پرچم  ابی بن به راستی که علی د.  بخت و تشنه نخواهد ش هرگز نگون 
به راستی که او اولین نفر است که به  د.  در دنیا صاحب پرچم من بو   چنان که من خواهد بود،  

م  وارد  او  ی بهشت  چراکه  می من    پیشاپیش شود،  اوست،    کند حرکت  در دست  من  پرچم  و 
 1گیرند. قرار می   به بعد پرچمی که زیر آن انبیای الاهی از آدم  

هر کس از آتش جهنم هراس    و   کند هر کس مشتاق بهشت باشد در انجام نیکی شتاب می  .10
ند از لذایذ دنیوی  هر کس مرگ را نزدیک ببی  و  گزیندرانی دوری می داشته باشد از هوس 

 2هر کس در دنیا زهد پیشه سازد مصائب بر او آسان خواهد شد. و گرداندروی برمی 
 

نْیَا أَنْ أَتْعِبِي مَنْ خَدَمَكِ ».  1 ـهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَوْحَى إِلََ الدُّ الْعَبْدَ إِذَا تََّلََّ بِسَیِّدِهِ فِِ جَوْفِ  إنَِّ و  اخْدُمِي مَنْ رَفَضَكِ و  إنَِّ اللَّ

یْلِ الْمُظْلِمِ  ـهُ النُّورَ فِِ قَلْبِهِ فَإِذَا قَالَ یَا رَبِّ یَا رَبِّ نَادَاهُ الْجلَِیلُ جَلَّ جَلَالُهُ لَبَّیْ و   اللَّ   كَ عَبْدِي سَلْنيِ أُعْطِكَ نَاجَاهُ أَثْبَتَ اللَّ

ثُمَّ و  أَکْفِكَ  عَلَيَّ  لْ  یْلِ  تَوَکَّ اللَّ جَوْفِ  فِِ  بِ  فَقَدْ تََّلََّ  عَبْدِي  إِلََ  انْظُرُوا  مَلَائِكَتِي  یَا  لملََِائِكَتهِِ  جَلَالُهُ  یَقُولُ جَلَّ    المظُْْلِمِ  

ازْهَدُوا فِِ  و   الْعِبَادَةِ و  الَِجْتِهَادِ و  عَلَیْكُمْ بِالْوَرَعِ  Qالْغَافلُِونَ نیَِام  اشْهَدُوا أَنِِّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ثُمَّ قَالَ و  الْبَاطلُِونَ لََهُونَ و 

اهِدَةِ فِیكُمْ فَ  نْیَا الزَّ ارَة  دَارُ فَنَاء    ا نّ إ هَذِه الدُّ  کَمْ مِنْ مُغْتَـر  فِیهَا و   غَرَّ
کَمْ مِنْ  و   کَمْ مِنْ وَاثقِ  بَِِا قَدْ خَانَتهُْ و   قَدْ أَهْلَكَتهُْ   زَوَال 

اطِ و   سَفَراً بَعِیداً و   اعْلَمُوا أنََّ أَمَامَكُمْ طَرِیقاً مَهُولًَ و   أَسْلَمَتهُْ و   مُعْتَمَد  عَلَیْهَا قَدْ خَدَعَتهُْ  َ کُمْ عَلََ الصِِّّ لََ بُدَّ للِْمُسَافِرِ  و   مَِرََّ

دْ   فَمَنْ لََْ یَتَزَوَّ
ادِ التَّقْوى ثُمَّ اذْکُرُوا   ـخَیْ و   هَلَكَ و   سَافَرَ عَطَبَ و   مِنْ زَاد  هُ  رَ الزَّ ـهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَإنَِّ وُقُوفَكُمْ بَیْنَ یَدَيِ اللَّ

الْعَدْلُ  کِتَ و   الْحَكَمُ  بَعْدِي  مِنْ  بِالثَّقَلَیْنِ  عَمِلْتُمْ  عَماَّ  سَائلُِكُمْ  بُدَّ  لََ  هُ  فَإنَِّ سَأَلَكُمْ  إذَِا  لِجَوَابهِِ  وا  ـهِ اسْتَعِدُّ اللَّ عِتْـرَتِِ  و   ابِ 

نَا فَانْظُرُوا أَنْ لََ تَقُ  ْ ا الْكِتَابَ فَغَیرَّ فْنَا و   ولُوا أَمَّ ا الْعِتْـرَةَ فَفَارَقْنَا و   حَرَّ قَتلَْنَا فَعِنْدَ ذَلكَِ لََ یَكُونُ جَزَاؤُکُمْ إلََِّ النَّارَ فَمَنْ  و   أَمَّ

هُ  Qأَبِ طَالبِ  بن خَلِیفَتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيَّ و  وَصِیِّي  لْیَتَّبعِْ و  أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ یَتَخَلَّصَ مِنْ هَوْلِ ذَلكَِ الْیَوْمِ فَلْیَتَوَلَّ وَلیِِّي  فَإِنَّ

مَنْ سُقِيَ مِنهُْ شَـرْبَةً و  لََْ یُرْوَ أَبَداً و  یَسْقِي أَوْلیَِاءَهُ فَمَنْ لََْ یُسْقَ مِنهُْ لََْ یَزَلْ عَطْشَانُ و  صَاحِبُ حَوْضِي یَذُودُ عَنهُْ أَعْدَاءَهُ 

نْیَا   Qأَبِ طَالبِ  بن إنَِّ عَلِيَّ و   ظْمَأْ أَبَداً لََْ یَ و   لََْ یَشْقَ  لُ مَنْ و   لَصَاحِبُ لوَِائِي فِِ الْآخِرَةِ کَمَا کَانَ صَاحِبَ لوَِائِي فِِ الدُّ هُ أَوَّ إنَِّ

هُ یَقْدُمُنيِ  تهَُ آدَمُ و   یَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِأنََّ  (.280ـ279، الأمالي صدوق، « )مَنْ دُونَهُ مِنَ الْأنَْبِیَاءِ و   بِیَدِهِ لوَِائِي تََْ

هَوَاتِ و  رَاتِ ـمَنِ اشْتَاقَ إلََِ الْجَنَّةِ سَارَعَ إلََِ الَْیْ ».  2 اتِ و   مَنْ خَافَ النَّارَ تَرَكَ الشَّ   مَنْ تَرَقَّبَ الموَْْتَ أَعْرَضَ عَنِ اللَّذَّ

نْیَا هَانَتْ عَلَیهِْ المصُِْیبَات و  . (447، مکارم الأخلاقطبرسی، « )مَنْ زَهِدَ فِِ الدُّ
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و   .11 ]مال  از  علم. پس هر کس  و جوینده  دنیا  نخواند شد: طالب  دو حریص هرگز سیر 
هر کس آن را به غیر از    و  نعمات[ دنیا به آنچه برای او حلال شده بسنده کرد سلامت ماند

هر کس    1. برگرداند  ]به صاحبش[  آن را  و توبه کند    این که هلاک شد، مگر    حلال جویید
هر کس به وسیله آن دنیا را    و   ه عمل کند نجات یافت  علمش علم را از اهلش بجوید و به  

 2طلب کند همان دنیا نصیبش خواهد بود. 
گناهان  .12 تمام  دنیا سر رشته  بدی   ،حب  رفتن    ا وهکلید همه  بین  از  حسنات    همهسبب 

 3است.
  آرزوهای دور و دراز   هوای نفس و  بیشترین امری که از آن برای امت خویش هراس دارم .13

آخرت  آروزهای دور و دراز  و شود است، ]چراکه[ هوای نفس مانع ]پیروی[ از حقیقت می 
 4برد.را از یاد می 

  و  [ الاهی های  زهد و یقین ]به وعده  به سبب   به راستی که صلاح ]نسل[ اول این امت  .14
 5است. آرزوهای دور و دراز بخل و به سبب هلاک ]نسل[ آخر این امت 

آن ]روزی[ که مقدارش کم باشد و کفایت کند، بهتر از آن است که زیاد باشد و باعث   .15
 6مشغولیت ]از یاد خدا[ شود. 

خدا .16 حجة   Nرسول  به    الوداع در  فرمود:  خود(  حج  الأمین)آخرین  روح  که    راستی 
رد مگر    )جبرئیل( بر من الهام نمود که هیچ رزقش ]به طور کامل[ به    این کهکس نخواهد م 

 

،  مرآة العقول و« در حدیث، به معنای واو است )مجلسی،  أعلامه مجلسی، در شرح این حدیث بیان داشته که آمدن ».  1
1 :148 .) 

؛ فَمَنِ اقتصََ ».  2 نیا عَلَ ما أحَلَّ اللهُّ لَهُ سَ  ـمَنهومانِ لَ یَشبَعانِ: طالبُِ دُنیا وطالبُِ عِلم  لِمَ، ومَن تَناوَلَِا مِن  رَ مِنَ الدُّ

بهِِ الدُّ  بِعِلمِهِ نَجا، ومَن أرادَ  أخَذَ العِلمَ مِن أهلهِِ وعَمِلَ  نیا فَهِيَ  غَیِر حِلِّها هَلَكَ، إلَّ أن یَتوبَ أو یُراجِعَ. ومَن 

 .(46: 1، الکافيکلینی، « )حَظُّهُ 

، ومِفتاحُ کُلِّ ». 3 نیا رَأسُ کُلِّ خَطیئةَ  ، وسَببَُ إحباطِ کُلِّ حَسَنةَ  حُبُّ الدُّ  . (21: 1، إرشاد القلوب دیلمی، « )سَیِّئةَ 

تِيَ الِْوََى».  4 هُ یَصُدُّ عَنِ الْحقَِّ و   إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلََ أُمَّ ا الِْوََى فَإنَِّ ا طُولُ الْأمََلِ فَیُنْسِي الْآخِرَةَ و  طُولُ الْأمََلِ أَمَّ « أَمَّ
 . (51، الخصالصدوق، )

هْدِ ». 5 ةِ بِالزُّ لِ هَذِهِ الْأمَُّ حِّ و الْیقَِینِ و إنَِّ صَلَاحَ أَوَّ  . (227، الأماليصدوق، « ) الْأمََلِ و  هَلَاكَ آخِرِهَا بِالشُّ

 .(376: 4، من لايحضره الفقیهصدوق، « )أَلِْىَ و  ر  مَِِّا کَثُرَ ـکَفَى خَیْ و  مَا قَلَّ ». 6
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مبادا که تأخیر روزی  د.  پس تقوا پیشه سازید و به نیکی در طلب رزق بکوشی د.  او رسیده باش
میان بندگان  رزق و روزی را    متعال شما را وادارد که آن را با معصیت خدا بجویید، که خدای  

و شکیبایی پیشه کند خداوند    الاهی پس هر کس تقوای    .]از مسیر[ حلال تقسیم نموده
هر کس ]با معصیت خداوند[ حجاب را    و   رزقش را ]از مسیر[ حلال به او خواهد رساند 

  به حساب کشیده بدرد و عجله کند، از روزی حلالش کاسته شده و در روز قیامت بر آن  
 1خواهد شد. 

نیازترین مردم شود، باید اعتمادش به آنچه در دست خداست بیش  بخواهد از بی هر کس   .17
 2از آنچه در دست غیر اوست باشد. 

، فرمود: باید که از آن  Nآمد و گفت: چیزی به من بیاموز ای رسول خدا   Nشخصی نزد پیامبر  .18
ی، فرمود: مبادا  گفت: بیافزا   . است   نقد   نیازیِ چیزی که در دست مردم است نا امید باشی که آن بی 

 3است.   نقد   که طمع کنی چراکه آن فقرِ 
در روزی قیامت آرزو کند که ای کاش    این کههیچ کس از پیشینیان و پسینیان نیست مگر   .19

 4شد.در دنیا جز قوت روزانه به او عطا نمی 
 گران خواهد  ی آنان هااگر خداوند بر امتی خشم گیرد و بر آنان عذاب نازل نکند، قیمت  .20

عمرهاشد آنان ،  خوب    ی  محصولاتشان  کرد،  نخواهند  سود  تاجرانشان  خواهد شد،  کم 
آنان دریغ خواهد شد و بدترین   باران از  بود،  نخواهد بود، رودهایشان خروشان نخواهد 

 

ـهِ ».  1 ةِ الْوَدَاعِ   Nقَالَ رَسُولُ اللَّ هُ لََ تََوُتُ نَفْس  حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّ   فِِ حَجَّ وحَ الْأمَِیَن نَفَثَ فِِ رُوعِي أَنَّ   ـهَ  ـأَلََ إنَِّ الرُّ

مِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَْ و   أَجُْلُِوا فِِ الطَّلَبِ و  زْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَ لََ يَُْ  مِنَ الرِّ
ـهَ تَبَارَكَ ء  ـهِ فَإنَِّ اللَّ مَ الْأرَْزَاقَ بَیْنَ  و   عْصِیَةِ اللَّ تَعَالََ قَسَّ

مْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَى اللهَّ و   خَلْقِهِ حَلَالًَ  هِ و   لََْ یُقَسِّ ـهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّ تْـرِ و   صَبَـرَ أَتَاهُ اللَّ لَ فَأَخَذَهُ مِ و   مَنْ هَتَكَ حِجَابَ السَّ نْ  عَجَّ

 . ( 80:  5،  الکافي کلینی، « )حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ و   رِ حِلِّهِ قُصَّ بهِِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ  ـغَیْ 

ـهِ أَوْثَقَ مِنهُْ بمَِا فِِ یَدِ غَیْ ». 2  .(139: 2، الکافيکلینی، « ) رِهِ ـمَنْ أَرَادَ أَنْ یَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْیَكُنْ بمَِا فِِ یَدِ اللَّ

اللَّـهِ ».  3 رَسُولَ  رَجُل   الْغِنَى    Nأَتَى  هُ  فَإنَِّ النَّاسِ  أَیْدِي  فِِ  مَِِّا  بِالْیأَْسِ  عَلَیْكَ  فَقَالَ  اللَّـهِ شَیئْاً  رَسُولَ  یَا  مْنيِ  عَلِّ فَقَالَ 

اكَ رُ قَالَ زِدْنِِ یَا رَسُولَ اللَّـهِ ـالْحَاضِ  هُ الْفَقْرُ الْحاَضِ و  ـ قَالَ إیَِّ  . (410:  4،  من لايحضره الفقیهصدوق،  « )رُ  ـالطَّمَعَ فَإنَِّ

نیا إلَّ قوتا».  4 هُ لََ یُعطَ مِنَ الدُّ لیَن وَالآخِرینَ إلَّ وهُوَ یَتَمَنّى یَومَ القِیامَةِ أنَّ من لايحضره صدوق،  « ) ما أحَد  مِنَ الأوََّ
 .(363: 4، الفقیه
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 1افرادشان بر آنان تسلط خواهند یافت.

 امرار معاش و طلب رزق حلال
 2حلال است.   طلب روزی برترین جزء آن    و   باشد می   عبادت دارای هفتاد جزء  .1

  سپری کردههر کس شب را خسته از طلب روزی حلال به صبح رساند، آن شب را آمرزیده   .2
 3است.

 4کاری. بی  اند: تندرستی ودر آن به فتنه افتاده  مردم دو خصلت است که بسیاری از  .3
هر کس اسراف کند    و  دهد  یخداوند او را روزباشد    هر کس در معیشت خویش صرفه جو .4

 5دارد. خداوند او را ]از روزی[ محروم می 
ملعون است ملعون   ، نهد بار زندگی خود را بر دوش مردم   ی که کس ملعون است ملعون است  .5

 6. به افراد تحت تکفل خود رسیدگی نکند   ی که کس   است 
  و  روغ گفته اگر د  و  یابدراست گویند مالشان برکت می   ]در معامله با یکدیگر[  اگر دو تاجر .6

 7.برکت نخواهد یافت خیانت ورزند مالشان 
تجارتش   .7 باشد  شخصی  در  اگر  که  ]خصلت[  ]خواست    خوب چهار  اگر  شد:  خواهد 

از آن تعریف نکند، عیب    چیزی[ بخرد بر آن عیب نگذارد، اگر ]خواست[ چیزی بفروشد
 8اش را[ نپوشاند و در ]تجارتش[ قسم یاد نکند.]مال التجاره 

 

 ولََ یُنزِل بَِِا العَذابَ، غَلَت أسعارُها، وقَصُ   إذا غَضِبَ اللهُّ».  1
ة  ارُها، ولََ تَزكُ ثمِارُها،  ـعَلَ امَّ رَت أعمارُها، ولََ تَربَح تََُّ

 . (317: 5،  الکافيکلینی، « )رُها، وحُبسِ عَنها أمطارُها، وسُلِّطَ عَلَیها شِـرارُها ان أولََ تَغزُر 

 .(78: 5، الکافيکلینی، « )فْضَلُهَا طَلَبُ الْحلََالِ الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَ ». 2

 . (289، الأماليصدوق، « )مَنْ بَاتَ کَالًَّ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُوراً لَهُ ». 3

ةُ والفَراغُ ». 4 حَّ : الصِّ تانِ کثیر  مِن الناسِ فیهِما مَفتون   . (152: 8، الکافيکلینی، « ) خَلَّ

رَ حَرَمَهُ اللَّـهُ و  اقْتصََدَ فِِ مَعِیشَتهِِ رَزَقَهُ اللَّـهُ مَنِ ». 5  . (54: 4، الکافيکلینی، « )مَنْ بَذَّ

هُ عَلََ النَّاسِ مَلْعُون  مَلْعُون  مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ ». 6  . (12: 4، الکافيکلینی، « ) مَلْعُون  مَلْعُون  مَنْ أَلْقَى کَلَّ

 . (174: 5، الکافي کلینی، « )خَانَا لََْ یُبَارَكْ لَِمَُا و   صَدَقَا بُورِكَ لَِمَُا فَإِذَا کَذَبَا   إِذَا التَّاجِرَانِ ». 7

کلینی،  « )يَُْلِفُ فِیمَا بَیْنَ ذَلكَِ لََ  و   لََ یُدَلِّسُ و   إِذَا بَاعَ لََْ يَُْمَدْ و رَى لََْ یَعِبْ ـَ أَرْبَع  مَنْ کُنَّ فِیهِ طَابَ مَكْسَبهُُ إِذَا اشْت ».  8
 . (153: 5، الکافي
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راستی   .8 می بنده   متعال که خدای  به  را دوست  که  ای  و فروش  در  دارد  و    ت دریاف  و خرید 
 1.گیر باشدآسان پرداخت اموال 

 2فرمود.  نهی  برادر مسلمانش داخل شود،از اینکه کسی در معامله   Nرسول خدا .9
 3ها خوردن مال یتیم است.ی بدترین خوردن .10

 حسن خلق و مدارا با مردم 
 4حسن خلق نصف دین است. .1
شود  از چیزی برکنده نمی   و  آرایدآن را می   این کهمگر    شود داده نمی مدارا بر هیچ چیزی قرار   .2

 5شود. می و پستی آن ی مایه زشت این کهمگر 
گیرد، حسن خلق  ترین چیزی که در میزان اعمال شخص قرار می در روز قیامت با ارزش  .3

 6است.
سن خلق  سن خلق داشته باشید که به راستی ح   .4 از بد اخلاقی   .ک در بهشت است شبی   ح 

 7شک در دوزخ است.بپرهیزید که بد اخلاقی بی 
 8است.   برد، تقوای الاهی و حسن خلقبیشترین امری که امت مرا به بهشت می  .5
گفته شد: ای رسول خدا،    د.و خِرَدن  فرمود: به راستی که بهترینِ شما صاحبان عقل  Nپیامبر .6

چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که اخلاق حسنه دارند، آروزهای وزین    و خرد   صاحبان عقل 
کنند، به  آورند، به پدران و مادران خویش نیکی می و درست دارند، صله رحم به جای می 
 

تَبَارَكَ ».  1 ـهَ  الَِقْتضَِاءِ و  إنَِّ اللَّ اءِ سَهْلَ الْقَضَاءِ سَهْلَ  َ الْبَیعِْ سَهْلَ الشِّْ الْعَبدَْ یَكُونُ سَهْلَ  ) تَعَالََ يُُبُِّ  من  صدوق،  « 
 .(196: 3، لايحضره الفقیه

جُلُ فِِ سَوْمِ أَخِیهِ المسُْْلِمِ   Nنَىَ رَسُولُ اللَّـهِ ». 2  .(5: 4، من لايحضره الفقیهصدوق، « )أَنْ یَدْخُلَ الرَّ

 .(377: 4، من لايحضره الفقیهصدوق، « )شَـرُّ المآَْکِلِ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً ». 3

ینِ ». 4  .(30، الخصالصدوق، « )حُسْنُ الْلُُقِ نصِْفُ الدِّ

فْقَ لََْ یُوضَعْ عَلََ شَْ إنَِّ  ». 5  .(119 :2، الکافي کلینی، « ) ء  إلََِّ شَانَهُ لََ نُزِعَ مِنْ شَْ و  ء  إلََِّ زَانَهُ الرِّ

 . (99 :2، الکافي کلینی، « )مَا یُوضَعُ فِِ مِیزَانِ امْرِئ  یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَفْضَلُ مِنْ حُسْنِ الُْلُقِ ». 6

اکُمْ و  بِحُسْنِ الْلُُقِ فَإنَِّ حُسْنَ الْلُُقِ فِِ الْجَنَّةِ لََ مَحاَلَةَ عَلَیْكُمْ  ».  7 «  سُوءَ الْلُُقِ فَإنَِّ سُوءَ الْلُُقِ فِِ النَّارِ لََ مَحاَلَةَ و  إیَِّ
 .(Q ،2 :31عیون أخبار الرضاصدوق، )

تِي الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّـهِ ». 8 جُ بهِِ أُمَّ
 .(100: 2، الکافيکلینی، « )سْنُ الْلُُقِ حُ و   أَکْثَرُ مَا تَلِ
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 گسترانند می در جهان صلح  ،کنندهمسایگان و یتیمان توجه دارند، ]در راه خدا[ اطعام می 
 1برند. می  م در خواب غفلت به سردر حالی که مرد  ،گزارندنماز می  و

لق و مزاحِ بدون گناه است. .. . در سفر  مردیجوان از آداب  .7  2انفاق توشه راه، حسن خ 
اگر شخص سه خصلت را نداشته باشد هیچ عملی از او مقبول نخواهد بود: ورعی که او   .8

ری که به وسیله  را از معصیت خداوند باز دارد، اخلاقی که با آن مردم را مدارا کند و بردبا
 3آن جهل جاهلان را دور سازد. 

باشد، اگرچه از سر تا پای غرق در گناه باشد خداوند آن گناهان   هر کسچهار خصلت در   .9
 4کند: راستگویی، حیا، حسن خلق و شکرگزاری.را به حسنات بدل می 

آنان نسبت به دوستش    ترینِ مدارا کننده   این که هیچ دو نفری با هم مصاحبت نکنند، مگر   .10
 5. دارد تری تر بوده و پاداش بزرگ نزد خدا محبوب 

متعال    Nپیامبر .11 کهفرمود: خدای  با مردم   چنان  به مدارا  امر کرد،  انجام واجبات  به  مرا 
 6دستور داد.

 7مهربانی با آنان نیمی از زندگی است.   و   سازگاری با مردم نیمی از ایمان  .12
شود خبر ندهم؟  فرمود: آیا به شما از کسی که فردا]ی قیامت[ آتش بر او حرام می   Nپیامبر .13

 

الْأحَْلَامِ  و  إنَِّ خِیَارَکُمْ أُولُو النُّهَى قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّـهِ مَنْ أُولُو النُّهَى قَالَ هُمْ أُولُو الْأخَْلَاقِ الْحسََنةَِ   Nقَالَ النَّبِيُّ ».  1

زِینةَِ  الْأرَْحَامِ و  الرَّ هَاتِ و  صِلَةِ  بِالْأمَُّ للِْجِیَرانِ و  الْآبَاءِ و  الْبَـرَرَةُ  الطَّعَامَ و  مَى الْیَتَاو  المُْتَعَاهِدُونَ  یُفْشُونَ  و  یُطْعِمُونَ 

لَامَ فِِ الْعَالََِ   .(240: 2، الکافيکلینی، « )النَّاسُ نیَِام  غَافلُِونَ و  یُصَلُّونَ و السَّ

فَرِ ».  2 ادِ   مِنَ المرُُْوءَةِ فِِ السَّ : Q  ،2عیون أخبار الرضاصدوق،  « ) رِ المَْعَاصِي ـالمزَِْاحُ فِِ غَیْ و   حُسْنُ الْلُُقِ و   ... فَبَذْلُ الزَّ
27). 

ـهِ ».  3 یَقُم لَهُ عَمَل  وَرَع  يَُْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّ یهِ لََْ 
یَكُنْ فِ حِلْم  یَرُدُّ بهِِ جَهْلَ  و  خُلُق  یُدَارِي بهِِ النَّاسَ و  ثَلَاث  مَنْ لََْ 

 . (6، المحاسنبرقی، « )الْجَاهِلِ 

فِیهِ ».  4 کُنَّ  مَنْ  دْقُ کَ و  أَرْبَع   الصِّ  
حَسَنَات  اللَّـهُ  لَِاَ  بَدَّ ذُنُوباً  قَدَمِهِ  إِلََ  قَرْنهِِ  مِنْ  الْلُُقِ و  الْحَیَاءُ و   انَ  كْرُ و   حُسْنُ  « الشُّ

 .(107: 2، الکافيکلینی، )

ـهِ  و  مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إلََِّ کَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْراً ».  5  . (669:  2،  الکافيکلینی،  « )مَا بصَِاحِبهِِ أَرْفَقَهُ   عزّوجل أَحَبُّهُمَا إلََِ اللَّ

 . (115: 2، الکافيکلینی، « )أَمَرَنِِ رَبِّ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِِ بأَِدَاءِ الْفَرَائِضِ   Nقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ». 6

یمَانِ ». 7 فْقُ بِِمِْ نصِْفُ و  مُدَارَاةُ النَّاسِ نصِْفُ الِْْ  . (117: 2، الکافيکلینی، « )الْعَیشِْ الرِّ
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 1باگذشت. نرم خویِ  نزدیکِ  گیرِ گفتند: آری ای رسول خدا، فرمود: آسان 

خطبه   Nپیامبر .14 بهترین    ایدر  از  آیا  ندهم؟    اخلاقفرمود:  خبر  شما  به  آخرت  و  دنیا 
به   احسان قطع کرده،  تو اش را با کسی که رابطه   به نیکی ،  هظلم کرد   تو کسی که به  بخشودنِ 

 2. است  دریغ کرده تو از  [ را ]داراییش نموده و بخشش به کسی که  بدی  توکسی که به 
 3برد.می  روی گشاده کینه را از بین .15
 4را دوست دارد.  ی مهربانهر خدای عزوجل مهربان است و  .16
 5برد.می  بین  را ازسرکه عسل   چنان کهسازد،  می  اخلاق بد عمل را تباه .17
  ای کن، از جمله توصیه آمده گفت: ای رسول خدا به من توصیه   Nشخصی نزد رسول خدا  .18

 6ها این بود که فرمود: برادر ]دینی[ خویش را با رویی گشاده ملاقات کن. 
،  به همه مردم بدهید اموال خود    از توانید  فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب، شما نمی   Nرسول خدا  .19

 7کنید.   ملاقات و اخلاق نیکو    رویی گشاده پس با ایشان با  
فرو    هر کس .20 را  پیشه کند،خشم خود  و شکیبایی  می   برد  بر طبق  توانسته  در حالی که 

 8عطا خواهد کرد. شهید، خداوند به او پاداش خشمش عمل نماید
بلندای بهشت اه انمن ضامن خ  .21 در  باغ انه اخ   و  ی در وسط بهشت انه اخ   و  ی  در  های  ی 

 

ـهِ ».  1 ُ السَّ ـِأَ لََ أُخْب   Nقَالَ رَسُولُ اللَّ ُ الْقَرِیبُ اللَّینِّ ـهِ قَالَ الِْیَنِّ رُمُ عَلَیهِْ النَّارُ غَداً قَالُوا بَلََ یَا رَسُولَ اللَّ «  هْلُ رُکُمْ بِمَنْ تََْ
 .(172، ثواب الأعمالصدوق، )

نْیَاـفِِ خُطْبةَ  أَ لََ أُخْبِـرُکُمْ بِخَیْ   Nرَسُولُ اللَّـهِ قَالَ  ».  2 نْ ظَلَمَكَ و  رِ خَلَائقِِ الدُّ   تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ و  الْآخِرَةِ الْعَفْوُ عَمَّ

حْسَانُ إِلََ مَنْ أَسَاءَ إلَِیكَْ و  .(107: 2، الکافيکلینی، « )إعِْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ و  الِْْ

 ـ». 3 خِیمَةِ حُسْنُ الْبِشْ  . (104ـ103: 2، الکافيکلینی، « ) رِ یَذْهَبُ باِلسَّ

ـهَ ». 4 بُّ کُلَّ رَحِیم   عزّوجلإنَِّ اللَّ
 . (516، الأماليطوسی، « )رَحِیم  يُُِ

یِّئُ یُفْسِدُ الْعَمَلَ کَمَا یُفْسِدُ الْلَُّ الْعَسَلَ ». 5  .(Q ،2  :37عیون أخبار الرضاصدوق، « )الْلُُقُ السَّ

ـهِ أَوْصِنيِ فَكَانَ فِیمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ الْقَ أَخَاكَ بوَِجْه  مُنْبَسِط   Nأَتَى رَسُولَ اللَّـهِ ». 6 کلینی،  « )رَجُل  فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّ
 . (103: 2، الکافي

كُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ   Nقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ».  7 «  حُسْنِ الْبشِْـرِ و  بأَِمْوَالكُِمْ فَالْقَوْهُمْ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ   یَا بَنيِ عَبْدِ المطَُّْلِبِ إنَِّ
 .(103: 2، الکافيکلینی، )

ـهُ أَجْرَ شَهِید  و  هُوَ یَقْدِرُ عَلََ إنِْفَاذِهِ و  وَ مَنْ کَظَمَ غَیْظاً ».  8  .(15:  4،  من لايحضره الفقیهصدوق،  « )حَلُمَ عَنهُْ أَعْطَاهُ اللَّ
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 1هرچند حق با او باشد.رها کند بهشت هستم برای کسی که جدال و سیتزه را  
بَرَ  .22 هر کس اخلاقش را    و   ذابش را از او برگرداندعد خداوند  هر کس خشم خود را فرو 

 2.رساند دار خواهد  زنده دارِ شب رتبه روزه  به نیکو بدارد خداوند او را  
نام جاهلان گم   یزمانه عالمی که در    و   گری که فقیر گشته توان به بزرگی که خوار شده،   .23

 3شده رحم کنید.
را از    هاشود، به یکدیگر هدیه بدهید که کینه به یکدیگر هدیه بدهید که باعث محبت می  .24

 4برد.می  بین

بدترین مردم در روز قیامت آنانی هستند که ]مردم[ برای در امان ماندن از شر آنان، آنان   .25
 5رام کنند.را اک

راستی  .26 که در مسألت خویش    خداوند  به  زبان و گدایی  بد  دارد دشنام گوی  را،    اصرار 
 6دارد. دشمن می 

 7نیست. ای شد که به امور مسلمین اهمیت ندهد، مسلمان ]حال[ هر کس به گونه .27
  نیاورده ایمان    من اش گرسنه است، بهآن کس که شب را سیر بخوابد در حالی که همسایه  .28

ای که در آن شخصی گرسنه سر بر بالین نهد،  . در روز قیامت خداوند به اهل منطقه است 
 8]از روی رحمت[ نظر نخواهد کرد.

 

 فِِ أَعْلََ الْجَنَّةِ أَنَا  ».  1
 فِِ وَسَطِ الْجَنَّةِ و  زَعِیمُ بَیْت 

قّاً و  بَیْت  فِِ رِیَاضِ الْجَنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ المْرَِاءَ و  بَیْت  صدوق، « )إنِْ کَانَ مُحِ
 .(461، التوحید

ـهُ عَنهُْ عَذَابَهُ ».  2 غَهُ و  مَنْ کَفَّ غَضَبهَُ کَفَّ اللَّ بَلَّ نَ خُلُقَهُ  ائمِِ الْقَائِمِ   مَنْ حَسَّ دَرَجَةَ الصَّ ـهُ  عیون أخبار صدوق،  « ) اللَّ
 .(Q ،2 :71الرضا

، وغَنیِّا افتَقَرَ، وعالماِ ضاعَ فِ زمانِ جُهّال  ». 3  .(66،  قرب الإسناد حمیری، « )ارحََُوا عَزیزا ذَلَّ

ابُّوا تَهَادَوْا فَ ». 4 غَائِنِ  ا نّ إتَهَادَوْا تَََ  .(144: 5، الکافيکلینی، « )تَذْهَبُ بِالضَّ

هِمْ ». 5 قَاءَ شَـرِّ ذِینَ یُكْرَمُونَ اتِّ  . ( 327: 2، الکافيکلینی، « ) شَـرُّ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الَّ

ـهَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِي ». 6 ائلَِ الملُْْحِفَ إنَِّ اللَّ  .(325: 2، الکافيکلینی، « )ءَ السَّ

 .(163: 2، الکافيکلینی، « )مَنْ أَصْبَحَ لََ يَُْتَمُّ بأُِمُورِ المُْسْلمِِیَن فَلَیسَْ بِمُسْلِم  ». 7

یهِمْ جَائعِ  یَنْظُرُ اللَّـهُ  و  جَارُهُ جَائعِ  قَالَ و  مَا آمَنَ بِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ ».  8
« إلَِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَا مِنْ أَهْلِ قَرْیَة  یَبِیتُ فِ

 .(668: 2، الکافيکلینی، )
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پاسخ ندهد،    او  به  اما  ندای کمک خواستن از مسلمانان سر دادههر کس بشنود فردی   .29
 1مسلمان نیست. 

ای ای از بندگانم در روز قیامت با حسنهوحی نمود: به راستی که بنده   Qخداوند به داود  .30
گفت: خداوندا،    Q. داود کنمحکمروا می او را در بهشت    ،نزد من خواهد آمد که به سبب آن 

او را در بهشت   ، خواهد آمد که به سبب آن  تو ای نزد در روز قیامت با حسنهکه این شخص 
می  کیست؟حکمروا  بند  کنی  ساختنفرمود:  برآورده  راه  در  که  مؤمنی  برادر    حاجت   ه 

حاجت برآورده  چه آن  شود،    برآوردهآن حاجت    دارد و دوست    کندمی اش[ تلاش  ]دینی 
 2.نشودشود یا  

ای مهرورزانه گرامی دارد و همّ او را برطرف سازد، تا  مسلمانش را با کلمه   درهر کس برا  .31
 3. دی بر سر او خواهد بودسایه رحمت خداوناین کار است   مشغول زمانی که 

  بهترین اعمال حق دادن به مردم از جانب خود، همدردی و یاری برادر ]دینی[ در راه خدا  .32
 4یاد خدا در همه حال است. و
خداوند او    نیست،  الاهی ای جز سایه سار ]رحمت[  در روزی که سایه هر کس بخواهد .33

به تنگدستان یاری رسارا در سایه عرش خویش قرار دهد بر از حق  یا ند  ،    دارد   آنان   ی که 
 5درگذرد.

در  هر   .34 او  به  آنان  تعداد  به  کند، خداوند  مسلمانان خدمت  از  به گروهی  که  مسلمانی 

 

 . (164 :2، الکافيکلینی، « )مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِي یَا لَلْمُسْلمِِیَن فَلَمْ يَُِبهُْ فَلَیْسَ بِمُسْلِم  ». 1

ـهُ إلََِ دَاوُدَ ».  2 ینيِ بِالْحَ   Qأَوْحَى اللَّ
مُهُ بِا فِِ الْجَنَّةِ. قَالَ دَاوُدُ: یَا رَبِّ إنَِّ الْعَبْدَ مِنْ عِبَادِي لَیأَْتِ   سَنةَِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأُحَكِّ

ذِي یَأْتِیكَ باِلْحسََنةَِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ و مُهُ بَِِا فِِ الْجَنَّةِ   مَا هَذَا الْعَبدُْ الَّ نِ  ـ قَالَ عَبدْ  مُؤْمِن  سَعَى فِِ حَاجَةِ أَخِیهِ المؤُْْمِ   ـ فَتُحَكِّ

 .(515، الأماليطوسی، « )أَحَبَّ قَضَاءَهَا قُضِیَتْ لَهُ أَمْ لََْ تُقْضَ 

 یُلْطفُِهُ بَِِا». 3
حََْةِ مَا کَانَ فِِ و  مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ المسُْْلِمَ بكَِلِمَة  ـهِ الممَْْدُودِ عَلَیهِْ بالرَّ لِّ اللَّ

جَ عَنهُْ کُرْبَتهَُ لََْ یَزَلْ فِِ ظِ «  ذَلكَِ فَرَّ
 .(206: 2، الکافيکلینی، )

ـهِ عَلََ کُلِّ حَال  و  مُوَاسَاةُ الْأخَِ فِِ اللَّـهِ و   سَیِّدُ الْأعَْمَالِ إنِْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ ».  4 :  2،  الکافيکلینی،  « ) ذِکْرُ اللَّ
145). 

ـهُ فِِ ظلِِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لََ  ».  5 هُ اللَّ هِ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُظلَِّ هُ فَلْیُنْظِرْ مُعْسِـراً أَوْ لیَِدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّ ،  التفسیرعیاشی،  « )ظِلَّ إلََِّ ظلُِّ
1 :153) . 
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 1گزارانی ارزانی دارد.بهشت خدمت 
،  از مال خود سه چیز است که این امت طاقت آن را ندارد: یاری دادن به برادران ]دینی[   .35

رعایت عدل و انصاف با مردم از جانب خویش و ذکر خدا در همه حال، ذکر خدا تنها  
الحمد لله و لا اله الا الله نیست، بلکه ]از جمله آن[ ترس از خدا در آستانه    و  سبحان الله 

 2ارتکاب حرام است.

]و آنگاه برای   مهلت دهدبه او تا وقت گشاده دستی    داد، هر کس به مؤمنی مالی قرض   .36
گرفتن قرض خود اقدام کند[، این مال او همچون زکات بوده و پیوسته فرشتگان بر وی درود  

 3فرستند تا قرض گیرنده مالش را پس دهد. می 
 4کند.صدقه پنهانی ]آتش[ خشم خدا را خاموش می  .37
نیاز سازد، خداوند بهشت  رستی یتیمی را بر عهده گیرد به طوری که او را بی هر کس سرپ  .38

  یتیمی را بخورد   مال بر کسی که   آتش جهنم را  چنان که،  کندمی بر او واجب  به سبب آن  را  
 5.است  واجب ساخته

هر کس از سنگدلی خویش ناراحت شد، نزد یتیمی برود و با او مهربانی کرده و دست   .39
 6. یتیم حقی دارد نوازش بر سرش بکشد، دل او به اذن خداوند نرم خواهد شد چراکه 

ارزش  ]و هیچ عملی    امگر با تقو نیسـت مگر با تواضـع، هیچ کرامتی  نیسـت ی  افتهیچ شـر .40

 

 .(207: 2، الکافيکلینی، « )أیُّما مُسلم  خَدَمَ قَوما مِن الُمسلمیَن إلَّ أعْطاهُ اللهُّ مِثْلَ عَدَدِهِم خُدّاما فِ الجَنةِّ ». 1

ةُ الموَُْاسَاةُ للَِْخَِ فِِ مَالهِِ ثَلَاثَة  لََ تُطِی ».  2 لَیْسَ هُوَ  و  ذِکْرُ اللَّـهِ عَلََ کُلِّ حَال  و  إنِْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِهِ و  قُهَا هَذِهِ الْأمَُّ

اللَّـهِ  اللَّـهُ و  الْحَمْدُ للهَِِّ و  سُبْحَانَ  إلََِّ  إلَِهَ  أَکْب و  لََ  فَقَطْ ـَاللَّـهُ  إِذَا  و  رُ  اللَّـهَ لَكِنْ  خَافَ  يَُْرُمُ  مَا  عَلََ  )وَرَدَ  صدوق، « 
 .(36، مصادقة الإخوان

یَهُ و مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً یُنْظِرُ بهِِ مَیْسُورَهُ کَانَ مَالُهُ فِِ زَکَاة  ».  3  مِنَ المَْلَائكَِةِ حَتَّى یُؤَدِّ
صدوق، « ) کَانَ هُوَ فِِ صَلَاة 

 .(138، ثواب الأعمال

بِّ تَبَارَكَ صَدَ ». 4 ِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّ  .(8: 4، الکافيکلینی، « )تَعَالََ و  قَةُ السُِّّ

اللهُّ  ».  5 أوجَبَ  یَستَغنيَِ،  حَتّى  یَتیما  عالَ  لِآ   عزّوجل مَن  أوجَبَ  کَما  الجَنَّةَ،  بِذلكَِ  النّارلَهُ  الیَتیمِ  مالِ  )کِلِ  کلینی،  « 
 .(51: 7، الکافي

فَیُلَاطفُِهُ مَنْ  ».  6 یَتِیمًا  فَلْیَدْنُ  قَلْبهِِ  قَسَاوَةَ  مِنْكُمْ  ـهِ  و  أَنْكَرَ  اللَّ بإِِذْنِ  قَلْبهُُ  یَلیُِن  رَأْسَهُ  حَقّاً   عزّوجللْیَمْسَحْ  للِْیَتِیمِ  « فَإنَِّ 
 .(188: 1، من لايحضره الفقیهصدوق، )
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 1مگر با نیت. [ندارد 
ترین شما به من و جایگاه من در روز قیامت، خوش  نزدیکشما نزد من و    ترینِ محبوب  .41

متواضع خلق و  شماست ترین  قیامت   و  ترین  روز  در  من  از  شما  گویان بیهوده   ،دورترین 
 2.دهستن زنان متکبّر[ ]لاف 

، او را  و روی آن است هرآن کس که در زیر    و  ر بر زمین راه برود، زمینبهر کس با تک .42
 3خواهد کرد. لعنت 

 4دهد وفا کند. ای که می هر کس به خداوند و روز قیامت اعتقاد دارد، به وعده  .43
سکوتشان ذکر ]خدا[ است، ]اگر[ نگاه    باشند   به راستی که اولیای خدا ]اگر[ خاموش  .44

[ راه  بر زمین  سخنشان حکمت است، ]اگر  گویندنگاهشان عبرت است، ]اگر[ سخن    کنند
اگر عمر مقدری برای ایشان نوشته نشده بود، از    .ن مردم برکت است راه رفتنشان بی  بروند، 

 5گرفت.ترس عقاب ]خدا[ و از شوق ثواب روحشان در جسم آرام نمی 
گفته شد: بهترین همنشینان کیست؟ فرمود: آن که دیدنش شما را به یاد   Nبه رسول خدا .45

 6رت متوجه سازد. خدا بیاندازد، سخنش بر علم شما بیافزاید و عملش شما را به آخ 

خداوند همان    این که هیچ مؤمنی نیست که برای مؤمنین و مؤمنات دعایی کند، مگر   .46
 7دعایی را که در حق آنان کرده برای خود او محقق سازد. 

 

 .(202: 2، الأمالي طوسی، « )لََ عَمَلَ إلََِّ بِنیَِّة  و   لتَّقْوَى لََ کَرَمَ إلََِّ باِ و   لََ حَسَبَ إلََِّ باِلتَّوَاضُعِ ». 1

إلََِِّ ».  2 أَحَبَّكُمْ  أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً و   إنَِّ  الْقِیَامَةِ مََلِْساً  یَوْمَ  مِنِّي  تَوَاضُعاً و  أَقْرَبَكُمْ  کُمْ  الْقِیَامَةِ  و   أَشَدُّ یَوْمَ  أَبْعَدَکُمْ مِنِّي  إنَِّ 

 . (46، قرب الإسنادحمیری، « )الثَّرْثَارُونَ 

تَهَاو  مَنْ مَشَى فِِ الْأرَْضِ اخْتِیَالًَ لَعَنَتهُْ الْأرَْضُ ». 3  . (275، ثواب الأعمالصدوق، « )مَنْ فَوْقَهَا و  مَنْ تََْ

ـهِ ». 4  .(364: 2، يالکافکلینی، « )الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَفِ إذَِا وَعَدَ و  مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ باِللَّ

ـهِ سَكَتُوا فَكَانَ سُكُوتُهُمْ ذِکْراً ».  5 مَشَوْا فَكَانَ مَشْیُهُمْ  و   نَطَقُوا فَكَانَ نُطْقُهُمْ حِكْمَةً و   رَةً ْـنَظَرُوا فَكَانَ نَظَرُهُمْ عِب و   إنَِّ أَوْلیَِاءَ اللَّ

تِي قَدْ   «  شَوْقاً إِلََ الثَّوَابِ و   کُتِبَتْ عَلَیْهِمْ لََْ تَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِِ أَجْسَادِهِمْ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ بَیْنَ النَّاسِ بَرَکَةً لَوْ لََ الْآجَالُ الَّ
 .(237: 2، الکافي کلینی، )

رکُم اللهَّ رُؤیتهُ،ـقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّـهِ أَيُّ الْجلَُسَاءِ خَیْ ».  6 رَکُم بالآخرة  و  مْ مَنْطقُِهُ،زادَکُم فِ عِلْمِكُ و  ر  قَالَ: مَنْ ذَکَّ ذَکَّ

 . (157، الأماليطوسی، « )عَمَلُه

ذِي دَعَا لَِمُْ بهِو  مَا مِنْ مُؤْمِن  دَعَا للِْمُؤْمِنیِنَ ».  7  .(508ـ507:  2،  الکافيکلینی،  « )المُْؤْمِنَاتِ إلََِّ رَدَّ اللَّـهُ عَلَیهِْ مِثلَْ الَّ
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هر کس برای ایجاد صلح بین دو نفر ]از خانه[ بیرون شود فرشتگانِ خداوند پیوسته بر او   .47
کس در   و هر  د.بازگردد و به او ثواب شب قدر داده خواهد شفرستند تا ]به خانه[ درود می 

]بین دو شخص[ تلاش کند به همان اندازه گناه بر گردن او خواهد بود که    اختلافایجاد  
ثواب برای مصلح قرار داده شده، لعنت خداوند تا وقتی که وارد جهنم شود شامل حال او  

 1.دیدمضاعف خواهد  ذابخواهد بود و در جهنم نیز ع
 2دارد، به او اعلام کند. می یا برادرش را دوست  دوست اگر کسی از شما  .48
 3خدا است.   ن گ داشت زر پیران را بزرگ دارید، که به راستی بزرگ داشتن پیران از ب  .49
و در خلوت    آراسته کندمردم    با کاری که خدا دوست دارد ]ریاکارانه[ برای   خود را  هر کس  .50

  دا از آن بیزار است، خدا را ]در روز قیامت[ در حالی شود که خ در برابر خدا با کاری ظاهر  
 4.دارد او را دشمن می که از او خشمگین است و   ملاقات خواهد کرد 

رویی او  با گشاده  این که شود: سه چیز مایه صفای دوستی شخص با برادر مسلمانش می  .51
،  ها نزد اوترین نام ب محبو  به   و   را ملاقات کند، اگر در کنارش نشست برای او جا باز کند 

 5وی را بخواند.
 6سازد. ها شده و عمرها را زیاد می نیکی با همسایگان موجب آبادی خانه  .52
دهد، خداوند بوی بهشت را بر او حرام خواهد کرد و جایگاهش را    ر هر کس همسایه خود را آزا  .53

اش را ضایع کند از ما  . هر کس حق همسایه است   جهنم قرار خواهد داد که چه بد سرنوشتی 

 

مَنْ مَشَى فِِ قَطِیعَة   و   ـ  أُعْطِيَ ثَوَابَ لَیلَْةِ الْقَدْرِ و   بَیْنَ اثْنیَْنِ صَلََّ عَلَیهِْ مَلَائكَِةُ اللَّـهِ حَتَّى یَرْجِعَ مَنْ مَشَى فِِ صُلْح   ».  1

َنْ أَصْلَحَ بَیْنَ اثْنیَْنِ مِنَ الْأجَْرِ مَكْتُوب  عَلَ 
ـهِ حَتَّى یَدْخُلَ جَهَنَّمَ بَیْنَ اثْنیَْنِ کَانَ عَلَیهِْ مِنَ الْوِزْرِ بقَِدْرِ مَا لمِ ـ   یهِْ لَعْنةَُ اللَّ

 .(288، ثواب الأعمالصدوق، « )فَیضَُاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ 

 . (266: 1، المحاسنبرقی، « )إِذَا أَحَبَّ أَحَدُکُمْ صَاحِبهَُ أَوْ أَخَاهُ فَلْیُعْلِمْهُ ». 2

لُوا المشََْایخَِ فَإنَِّ مِنْ إجِْلَالِ اللَّ ». 3  .(311، الأماليطوسی، « )ـهِ تَبْجِیلَ المشََْایِخِ بَجِّ

نَ للِنَّاسِ بمَِا يُُبُِّ اللَّـهُ ».  4 ِّ بمَِا یَكْرَهُ اللَّـهُ لَقِيَ اللَّـهَ و  مَنْ تَزَیَّ حمیری، « )هُوَ عَلَیهِْ غَضْبَانُ لَهُ مَاقِت  و  بَارَزَ اللَّـهَ فِِ السُِّّ
 . (93ـ92، قرب الإسناد

عُ لَهُ فِِ المَْجْلسِِ إذَِا جَلَسَ إلَِیهِْ و  ثَلَاث  یُصْفِیَن وُدَّ المرَْْءِ لِأخَِیهِ المُْسْلمِِ یَلْقَاهُ بِالْبِشْـرِ إِذَا لَقِیهَُ ».  5 یَدْعُوهُ بأَِحَبِّ  و  یُوَسِّ

 .(643: 2، الکافيکلینی، « ) الْأسَْمَاءِ إلَِیهِْ 

یَا». 6 وَارِ یَعْمُرُ الدِّ  .(677: 2، الکافيکلینی، « )یُنسِْئُ فِِ الْأعَْمَارِ و رَ حُسْنُ الْجِ
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جا که گمان کردم برای او سهمی در    نمود تا آن نیست. همواره جبرئیل مرا به همسایه توصیه می 
 1. قرار خواهد داد ارث  

 2روا نیست که برادر مؤمن خویش را بیش از سه روز ]به قهر[ ترک نماید. برای مؤمن  .54
داشته باشد، خداوند    ]کور کورانه[  تعصب   ی ای به اندازه دانه خردلهر کس در دل خود ذره  .55

 3جاهلی مبعوث خواهد کرد. نشینانِ بادیه در روز قیامت او را با 
 4. را دارد ترین کیفر کاری، گناهی است که سریع ستم  به راستی  .56
که   .57 شنیدم  جبرئیل  از  چراکه  سازد،  نیرنگ  و  بورزد  مکر  نباید  است  مسلمان  کس  هر 

 5گفت: به راستی که جایگاه مکر و نیرنگ در آتش است.می 
به مردم  بن خدای عزوجل به موسی  .58 چه من از  آن   بابت عمران فرمود: ای فرزند عمران، 

رشک نورز، چشمان خویش را به آن ندوز و نفس خود را   امعطا کرده فضل خویش به آنان 
تقسیم ]نعمات[    مانع  در پی آن رها نساز، که به راستی حسود از نعمت من ناراضی بوده و

 6گونه باشد و نه من از اویم و نه او از من است. و هر کس این  شده است.میان بندگانم 
 7. است دورو شخص روز قیامت   بدترین مردم نزد خداوند عزوجل دراز به راستی که  .59

 

الْجَنَّةِ ».  1 عَلَیهِْ رِیحَ  اللَّـهُ  مَ  المصَِْیرُ و  مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ و  مَنْ آذَى جَارَهُ حَرَّ فَلَیْسَ مِنَّا و   بئِْسَ  زَالَ  و   مَنْ ضَیَّعَ حَقَّ جَارِهِ  مَا 

یلُ یُوصِینيِ بِالْجَارِ حَتَّى 
ثُهُ  جَبْـرَئِ هُ سَیُوَرِّ  ( 11: 4، من لايحضره الفقیهصدوق، « )ظَنَنْتُ أَنَّ

لُّ للِمُؤمن أَنْ يَُْجُرَ أَخَاهُ المؤُمنَ فَوْقَ ثَلَاثَة  ». 2
 . (380 :4، من لايحضره الفقیهصدوق، « )لََ يَُِ

ـهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ أَعْرَابِ الْجَاهِلیَِّةِ مَنْ کَانَ فِِ قَلْبهِِ حَبَّة  مِنْ خَرْدَل  مِنْ عَصَبِیَّة   ».  3  .(308:  2،  الکافيکلینی،  « )بَعَثهَُ اللَّ

ِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ ». 4  .(275، ثواب الأعمالصدوق، « )إنَِّ أَعْجَلَ الشَّْ

، الأماليصدوق،  « )الَْدِیعَةَ فِِ النَّارِ و   جَبْـرَئِیلَ یَقُولُ إنَِّ المكَْْرَ لََ يََْدَعُ فَإنِِِّ سَمِعْتُ  و  مَنْ کَانَ مُسْلمًِا فَلَا یَمْكُرُ ».  5
270). 

نَّ عَیْنَیْكَ إلََِ  و  ـ لََ تََْسُدَنَّ النَّاسَ عَلََ مَا آتَیْتُهُمْ مِنْ فَضْلِي   عِمْرَانَ یَا ابْنَ عِمْرَانَ بن لمُِوسَى   عزّوجلقَالَ اللَّـهُ  ».  6 لََ تََدَُّ

مَنْ یَكُ کَذَلكَِ فَلَسْتُ  و  لََ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ فَإنَِّ الْحاَسِدَ سَاخِط  لنِعِْمَتِي صَادٌّ لقَِسْمِيَ الَّذِي قَسَمْتُ بَیْنَ عِبَادِيو  ذَلكَِ 

 . (307: 2، الکافيکلینی، « )لَیْسَ مِنِّي و مِنهُْ 

 .(38 :1، الخصالصدوق، « )وْمَ الْقِیَامَةِ ذُا الْوَجْهَیْنِ إنَِّ مِن شَـرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّـهِ عَزّوجلّ یَ ». 7
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باخبر نکنم؟ گفتند: آری ای  تان  ]به اصحاب خود[ فرمود: آیا شما را از بدترین  Nپیامبر .60
رسول خدا، فرمود: آنان که به سخن چینی موجبات دوری دوستان را فراهم سازند، ]آنان  

 1جویی نمایند. که[ برای پاکان عیب 
خوف مردم مشغول دارد، خوش به حال    خوش به حال کسی که خوف خداوند او را از  .61

 2کسی که عیب خودش او را از عیب جویی از برادران مؤمنش بازدارد.
خداوند در    بازدارد ]و مسائل خصوصی[ مردم    آبرو پرداختن به    را از نفس خود    هر کس  .62

خداوند تعالی عذاب روز   خشم خویش را نگه دارد هر کس  و گذرد روز قیامت از او درمی 
 3دارد. از او بازمی را  قیامت 

های مسلمانان را  اید، عیب ای کسانی که تنها به زبان اسلام آورده و در دل اسلام نیاورده  .63
جویی خواهد جویی کند خداوند از او عیب نجویید که به راستی هر کس از مسلمانان عیب 

 4جویی کند او را مفتضح خواهد ساخت. خدا از او عیب  هر کس  و  کرد 
 5افشای سرّ برادرت خیانت است، از آن دوری کن.  .64
را حقیر   .65 امانت  ببربآن کس که  بین  از  آن را  یعنی  نیست،  ما  از  به  د.  پندارد  که  و کسی 

 6مسلمانی در خانواده و مالش خیانت ورزد، از ما نیست. 
 7نیازی و خیانت ]در امانت[ موجب فقر و تنگدستی است. امانت ]داری[ موجب بی  .66

 

ـهِ   Nقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ».  1 أُنَبِّئُكُمْ بشِِـرَارِکُمْ قَالُوا بَلََ یَا رَسُولَ اللَّ قُونَ بَیْنَ الْأحَِبَّةِ  أَ لََ  اءُونَ بِالنَّمِیمَةِ المفَُْرِّ ـ قَالَ المشََّْ

 . (369: 2  الکافيکلینی، « ) المَْعَایِبَ الْبَاغُونَ للِْبُـرَآءِ 

«  عَنْ خَوْفِ النَّاسِ طُوبَى لمَِنْ مَنَعَهُ عَیْبهُُ عَنْ عُیُوبِ المُْؤْمِنیَِن مِنْ إخِْوَانهِِ   عزّوجلطُوبَى لمَِنْ شَغَلَهُ خَوْفُ اللَّـهِ  ».  2
 .(168: 8، الکافيکلینی، )

ـهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ».  3 تَعَالََ  و  فَّ اللَّـهُ تَبَارَكَ مَنْ کَفَّ غَضَبهَُ عَنِ النَّاسِ کَ و   مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ أَقَالَ اللَّ

 . (305: 2،  الکافيکلینی، « )عَنهُْ عَذَابَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

تَتَبَّعَ ».  4 مَن  فإنّه  میَن؛ 
المسلِ عَثَراتِ  بقلبهِِ، لَتَتَبَّعوا  مْ 

یُسلِ ولََ  بلِسانهِِ  أسلَمَ  مَن  اللهُّ   یا معشَْ  تَتَبَّعَ  المسلمِیَن  عَثَراتِ 

 . (355 :2، الکافيکلینی، « )تَتَبَّعَ اللهُّ عَثْرتَهُ یَفْضَحْه  عَثْرتَهُ، ومَن 

، فاجتَنبِْ ذلكَ ». 5  . (470، مکارم الأخلاقطبرسی، « )إفْشاءُ سِـرِّ أخیكَ خِیانَة 

اسْتوَْدَعَهَا».  6 إِذَا  یَسْتَهْلِكُهَا  یَعْنيِ  الْأمََانَةَ  رُ  يَُُقِّ مَنْ  مِنَّا  مِنَّا  و  لَیْسَ  أَهْلهِِ لَیسَْ  فِِ  مُسْلمًِا  خَانَ  )مَالهِ و   مَنْ  مفید، « 
 . (248، الإختصاص

لِبُ الْغِنَى ». 7 لبُِ الْفَقْرَ و  الْأمََانَةُ تََْ یَانَةُ تََْ
 . (117، قرب الإسنادحمیری، « )الِْ
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:  از جانب خداوند عزوجل واجب شده است دارد که    هفت حقهر مؤمن بر مؤمن دیگر   .67
، دوستی او در دلش، یاری او در مالش، حرام دانستن غیبت او،  غیابشبزرگ شمردن او در  

 1او پس از مرگش جز به نیکی.  از   ن اش و یاد نکرد جنازه   تشییععیادت از او هنگام بیماری،  
، پنهان داشتن عیوبش، گذشتن  ...  ]از حقوقی که مسلمان بر گردن برادر مسلمانش دارد:[ .68

پذیرفتن عذرش،   لغزشش،  از از  که   مانع شدن  کنند  این  غیبت  را  دائمی  ،  او  خیرخواهی 
رفاقتش برایش حفظ  بیماری   شعیادت   ...  ،  در  در  حضور  جنازه ،  پذیرفتن  اشتشییع   ،

اش به خوبی یاری  این که اش، جبران احسانش، تشکرکردن از لطفش، دعوتش، قبول هدیه 
ساختن  کند برآورده  ناموسش،  حفظ  برای  حاجتش،  شدن  میانجی    ...  درخواستش، 

، جواب دادن سلامش، خوش صحبتی با او، جبران لطفش،  را ]به او[ برساند  اشگمشده
، او را در  دشمنش را دشمن بدارد بداند و    دوستش را دوست   [ این که]و    تصدیق قَسَمَش،

ن او در حال ظالم بودن آن است که او را  دحال مظلومیت و ظالم بودن یاری دهد، یاری دا
از ظلم باز دارد و در حال مظلوم بودن آن است که او را در گرفتن حقش یاری دهد و او را  

خود از خیرات دوست دارد برای او نیز  چه را برای    اش باز نایستد، آن تسلیم نکند و از یاری 
دوست نداشته  نیز  آنچه را از شر برای خویش دوست ندارد برای او    و  دوست داشته باشد

 2باشد.

 

جْلَالُ   عزّوجلللِْمُؤْمِنِ عَلََ المؤُْْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوق  وَاجِبةَ  مِنَ اللَّـهِ  ».  1 الموَُْاسَاةُ لَهُ فِِ  و  الْوُدُّ لَهُ فِِ صَدْرِهِ و   لَهُ فِِ غَیْبَتهِِ الِْْ

مَ غِیبَتهَُ و   مَالهِِ  من صدوق،  « )راً  ـأَنْ لََ یَقُولَ فِیهِ بَعْدَ مَوْتهِِ إلََِّ خَیْ و  أَنْ یُشَیِّعَ جَنَازَتَهُ و  أَنْ یَعُودَهُ فِِ مَرَضِهِ و  أَنْ يَُُرِّ
 .(398: 4، لايحضره الفقیه

تهَُ و  یُدِیمُ نَصِیحَتهَُ و  یَرُدُّ غِیبَتهَُ و  یَقْبَلُ مَعْذِرَتَهُ و  یُقِیلُ عَثْرَتَهُ و  یَسْتُـرُ عَوْرَتَهُ و  ...».  2 یَشْهَدُ  و  یَعُودُ مَرْضَتهَُ و  ...  يَُْفَظُ خُلَّ

دَعْوَتَهُ و  مَیْتَتهَُ  تهَُ و  يَُِیبُ  هَدِیَّ صِلَتهَُ و  یَقْبَلُ  نُصْ و  نعِْمَتهَُ یَشْكُرُ  و  یُكَافِئُ  حَلِیلَتهَُ و  رَتَهُ  ـيُُْسِنُ  حَاجَتهَُ و  يَُْفَظُ    یَقْضِِ 

تهَُ و  ...  یَشْفَعُ مَسْأَلَتهَُ و قُ أَقْسَامَهُ و  یُبِـرُّ إنِْعَامَهُ و  یُطَیِّبُ کَلَامَهُ و  یَرُدُّ سَلَامَهُ و  یُرْشِدُ ضَالَّ یُعَادِي  و  یُوَالِِ وَلیَِّهُ و  یُصَدِّ

هُ  ا نُصْ و   رُهُ ظَالماًِ ـیَنصُْ و عَدوَّ هُ عَنْ ظُلْمِهِ  ـمَظْلُوماً فَأَمَّ هِ و   رَتُهُ ظَالماًِ فَیَـرُدُّ ا نُصْـرَتُهُ مَظْلُوماً فَیُعِینهُُ عَلََ أَخْذِ حَقِّ لََ  و أَمَّ

بُّ لنِفَْسِهِ و لََ يََْذُلُهُ و  یُسْلِمُهُ 
ِّ مَا یَكْرَهُ لنِفَْسِهِ یَكْرَهُ لَهُ مِ و  يُُبُِّ لَهُ مِنَ الَْیْـرِ مَا يُُِ : 1، كنز الفوائدکراجکی،  « ) نَ الشَّْ

306). 
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 امر به معروف و نهی از منکر
کند شریک در   یا توصیه هدایت   کار نیکی کند یا به   امر به معروف یا نهی از منکرهر کس   .1

 1کند در آن شریک است.   توصیه یاکند یا به آن هدایت   امرهر کس به کار بد  و آن است 
منزل  .2 آنِ   ت والاترین  از  قیامت،  روز  در  خداوند  که    نزد  است  جهت  کسی  به  همه  از  بیش 

 2خیرخواهی برای خلق خدا بر زمین راه رود ]و تلاش کند[. 
هنده آن  ای در خفا معصیت خداوند را انجام دهد ضررش جز به انجام د ه به راستی که اگر بند  .3

رسد، اما اگر این کار را به صورت علنی انجام دهد و از جانب مردم سرزنش نشود ضرر و  نمی 
 3زیان آن عام و فراگیر خواهد بود. 

 دستی و عدم بُخل گشاده
های آن[  دستی ]همچون[ درختی است که ریشه آن در بهشت و ]شاخهسخاوت و گشاده  .1

 4رساند.ای از آن دست گیرد او را به بهشت می شاخهبر دنیا سایه افکنده است، هر کس به  
خدا .2 رسول  نزد  پر  Nشخصی  و  آنکه  س آمد  فرمود:  است؟  مردم  برترینِ  کسی  چه  ید: 

 5سخاوتمندتر است.

خل و ایمان هرگز در دل بنده  .3  6. شودنمی ای جمع  ب 
]اصحاب[    د.فرمود: سه چیز مایه نجات و سه چیز سبب هلاک خواهد ش  Nرسول اکرم .4

، چه چیزهایی سبب نجات خواهد شد؟ فرمود: ترس از خدا در  Nگفتند: ای رسول خدا

 

مَنْ أَمَرَ بِسُوء  أَوْ دَلَّ عَلَیهِْ أَوْ أَشَارَ  و   مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوف  أَوْ نَىَ عَنْ مُنْكَر  أَوْ دَلَّ عَلََ خَیْـر  أَوْ أَشَارَ بهِِ فَهُوَ شَـرِیك  ».  1

 .(138: 1، الخصالصدوق، « )شَـرِیك  بهِِ فَهُوَ 

ـهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ». 2  .(208: 2، الکافيکلینی، « )ـ أَمْشَاهُمْ فِِ أَرْضِهِ باِلنَّصِیحَةِ لِلَْقِهِ   إنَِّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّ

إلَّ ».  3 لََ تَضُـرَّ  بَِِا العَبدُ سِـرّا  المَعصِیةََ إذا عَمِلَ  ةِ إنَّ  بِالعامَّ ت  یُعَیرَّ عَلَیهِ أضَـرَّ «  عامِلَها، وَإذا عَمِلَ بِِا عَلانیِةًَ ولََ 
 . (55، قرب الإسنادحمیری، )

أَصْلُهَا ».  4 الْجَنَّةِ  فِِ  خَاءُ شَجَرَة   إِلََ الْجَنَّةِ و  السَّ هُ  اجْتَـرَّ بِغُصْن  مِنْهَا  تَعَلَّقَ  مَنْ  نْیَا  معاني  صدوق،  )«  هِيَ مِطَلَّة  عَلََ الدُّ
 . (256، الأخبار

 .(40: 4، الکافيکلینی، « )فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّـهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ إیِمَاناً قَالَ أَبْسَطُهُمْ کَفّاً  Nأَتَى رَجُل النَّبِيَّ ». 5

حُّ ». 6 تَمِعُ الشُّ یمَانُ فِِ قَلْبِ عَبْد  أَبَداً و  لََ يََْ  . (75، الخصالصدوق، « ) الِْْ



 رسول خدا ،Nمحمّد   412

بیند؛ می   ینی، ]که[ اگر او را نبینی وی قطعاً تو رابی را م  ای که انگار اوخلوت خویش به گونه 
در عدالت  صرفه  رعایت  خشم؛  و  بی خشنودی  در  ای  جویی  گفتند:  فقر.  و  نیازی 

که پیروی شود،   ، چه چیزهای مایه هلاک خواهد بود؟ فرمود: هوای نفسی Nخدا رسول 
خلی که اطاعت شود، خودپسندی و به خود بالیدن شخص.   1ب 

[ فرمود: ای علی، هرگز با ترسو مشورت نکن که راه بیرون شدن  Q]به علی   Nرسول خدا .5
تنگ خواهد کرد، هرگز با بخیل مشورت نکن که تو را از هدفت باز  ]از مشکلات[ را بر تو  

دهد ]و تو را به  را برای تو زینت می   بدیِ هدفت دارد، هرگز با حریص مشورت نکن که  می 
است که سوء ظن ]به   ایه بدان که ترسویی و بخل و حرص غریز  و  دهد[سوی آن سوق می 

 2کند.تقدیرات خداوند[ آن را جمع می 

 و فرزندان   خانواده
 3رابطه خویشاوندی خود را قطع نکن، حتی اگر خویشاوندت با تو قطع رابطه کرده باشد. .1
  والدینکسی که موجب آزار    رسد، اما  سال به مشام می   پانصد  مسیر  فاصله  بوی بهشت از .2

 4.م نخواهد کرد آن را استشمااست  بوده  خویش
خانواده  .3 با  شما  رفتارترین  خوش  شما  است بهترین  خانواده    و  اش  با  شما[  میان  ]در  من 

 5. خویش خوش رفتارترینم
  بهترین مردم در ایمان، بهترین آنان در خلق نیکو و خوش رفتاری با خانواده خویش است  .4

 

ِّ  و   : ثَلَاث  مُنْجِیَات  Nقال رسول الله».  1 ـهِ فِِ السُِّّ ـهِ مَا المنُْْجِیَاتُ قَالَ خَوْفُ اللَّ ثَلَاث  مُهْلكَِات  قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّ

هُ یَـرَاكَ  ضَاو   کَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإنِْ لََْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ الْفَقْرِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّـهِ  و  الْقَصْدُ فِِ الْغِنَى و  الْغَضَبِ و   الْعَدْلُ فِِ الرِّ

 .(68، الزهدکوفی اهوازی، « )إعِْجَابُ المَْرْءِ بِنفَْسِهو  شُحٌّ مُطَاع  و فَمَا المُْهْلكَِاتُ قَالَ هَوًى مُتَّبعَ  

ـهِ ».  2 هُ یُضَیِّقُ عَلَیْكَ الْمَخْرَجَ   Nقَالَ رَسُولُ اللَّ هُ یَقْصُ و   یَا عَلِيُّ لََ تُشَاوِرَنَّ جَبَاناً فَإِنَّ   رُ بِكَ عَنْ غَایَتِكَ  ـلََ تُشَاوِرَنَّ بَخِیلًا فَإِنَّ

نُ لَكَ شَـرَهاً و  هُ یُزَیِّ رْصَ غَ و   الْبُخْلَ و   اعْلَمْ أَنَّ الْجُبْنَ و  لََ تُشَاوِرَنَّ حَرِیصاً فَإنَِّ مَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ الْحِ من  صدوق،  « )رِیزَة  يََْ
 . (409: 4، لايحضره الفقیه 

 . (347: 2، الکافيکلینی،  « )إنِْ قَطَعَتكَْ و  لََ تَقْطَعْ رَحََِكَ ». 3

 . (444: 3، لايحضره الفقیهمن صدوق، « ) لََ يََدُِهَا عَاقٌّ و  إنَِّ الْجَنَّةَ لَیُوجَدُ رِيُُهَا مِنْ مَسِیَرةِ خَْْسِمِائَةِ عَام  ». 4

 . (555: 3،  من لايحضره الفقیه صدوق، « )أَنَا خَیْـرُکُمْ لِأهَْلِي و   خَیْـرُکُمْ خَیْـرُکُمْ لِأهَْلِهِ ». 5
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 1من در میان شما با خانواده خویش خوش رفتارترینم.  و
این  فرزندم چه حقی بر گردنم دارد؟ فرمود:  این  آمد و گفت:    Nنزد رسول خداشخصی   .5

 2ادب نمایی و در جایگاهی خوب قرار دهی.به خوبی اسم نیکو بر او بگذاری، او را   که

 3و خوب تربیت کنید، تا آمرزیده شوید. د فرزندانتان را گرامی بداری  .6
خدای   .7 ببوسد  را  فرزندش  کس  حسنه   عزّوجلهر  او  نوشت برای  خواهد  کس    و   ای  هر 

کس به    هر  و  فرزندش را شادمان سازد خداوند او را در روز قیامت شادمان خواهد ساخت 
  برآنان   خوانده شده و ردایی از نورفرافرزند خود قرآن آموزش دهد، ]در روز قیامت[ والدین  

 4آن چهره اهل بهشت روشن گردد.  شد که از نور  دپوشانده خواه
آنان دادید به آن وفا   ای بهاگر وعده  و   کودکان را دوست بدارید با آنان به شفقت رفتار کنید .8

 5دهید. می  کنند شما روزی آنان راکنید چراکه آنان تصور می 
 6اقبالی زن آن است که اولین فرزندش دختر باشد.از خوش  .9

ی بخرد و برای خانواده خویش ببرد، همچون کسی است که  اهر کس به بازار رفته و هدیه  .10
پیش از پسران از دختران شروع    [در هدیه دادن ]باید  د.  ای برای نیازمندان برده باش صدقه

کند، زیرا به راستی کسی که دختری را خوشحال سازد همچون کسی است که شخصی از  
سازد    خوشحالپسری را   هر کس  و  را از بردگی رهانده است   Qفرزندان حضرت اسماعیل 

هر کس از ترس خدا بگرید خداوند او را به   و مانند آن است که از ترس خدا گریسته باشد

 

 .(Q ،2 :38الرضاعیون أخبار صدوق، « )أَنَا أَلْطَفُكُمْ بأَِهْلِي و أَلْطَفُهُمْ بأَِهْلهِِ و  أَحْسَنُ النَّاسِ إیِمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ». 1

نُ اسْمَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّـهِ   Nجَاءَ رَجُل  إلََِ النَّبِيِّ ».  2 کلینی، « ) ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً و  أَدَبَهُ و   ـ مَا حَقُّ ابْنيِ هَذَا قَالَ تََُسِّ
 .(48: 6، الکافي

 . (222، مکارم الأخلاقطبرسی، « )أکرِموا أولَدَکُم، وأحسِنوا أدَبَُِم؛ یُغفَر لَكُم». 3

مَهُ القُرآنَ دُعِيَ بِالأبَوَینِ    عزّوجل مَن قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللهُّ  ».  4 یَومَ القِیامَةِ، ومَن عَلَّ حَهُ اللهُّ  حَهُ فَرَّ لَهُ حَسَنةًَ، ومَن فَرَّ

تیَِن یُضِ   .(49: 6، الکافي، کلینی« ) ءُ مِن نورِهِِا وُجوهُ أهلِ الجَنَّةِ فَیُكسَیانِ حُلَّ

مُ لَ یَدرونَ إلَّ أنَّكُم تَرزُقونَمُ». 5 بیانَ وَارحََوهُم، وإذا وَعَدتَُوهُم شَیئا فَفوا لَِمُ؛ فَإنَِّ ، الکافيکلینی، « ) أحِبُّوا الصِّ
6 :49) . 

 . ( 304: 14، مستدرك الوسائل محدث نوری، « )مِن یُمنِ الَمرأةِ أن یَكونَ بِكرُها جارِیَةً ». 6
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 1بهشت پرنعمت وارد خواهد ساخت. 

 عبادت 
 2تر باشد.آن عبادت اجر و پاداش بیشتری دارد که مخفی  .1
بندگان خدا را   .2 با مدارا وارد شوید،    ازبه راستی که این دین ]دینی[ محکم است، در آن 

نسازید که چون سواری خواهید بود که مرکب خویش را خسته ساخته،    بیزارعبادت خدا  
 3نه سفر خود را به پایان رسانده و نه دیگر مرکبی برای سوار شدن دارد.

خویش قرار خواهد داد، روزی که جز    [حمت ر]هفت شخص را در سایه    عزّوجلخدای   .3
رشد    عزّوجلعادل، جوانی که در عبادت خدای    ی ای نیست: پیشوایسایه   او   [رحمت ]سایه  
که   و   است   یافته  از    مردی  بازگشت   مسجداز هنگام خروج  وقت  مشتاق   تا  قلبش  آن،  به 

،  هم جدا شدنداز  گرد هم آمده و    بودند و برای آن   طاعت خدا   در که    ی دو فرد   و   مسجد باشد
شخصی که در تنهایی خویش به یاد خدا بیافتد و از ترس خداوند اشک بریزد، مردی که  

به خود بخواند   ]به حرام[  را  او  زیبا روی  و  با اصل و نسب  اوزنی  از خدای    اما  بگوید: 
آن   و  ترسممی   عزّوجل دادن صدقه  در  پنهان   کسی که  از  چنان  کار باشد که دست چپش 

 4ت راستش داده خبردار نشود. ای که دسصدقه
هر قطره اشکی که از چشمانش جاری    در برابر ،  اشک ریزد هر کس چشمانش از ترس خدا   .4

 

قَوم  مَحاویجَ،».  1 إلَ  صَدَقَة   عِیالهِِ، کانَ کَحامِلِ  تَُفَةً، فحَمَلَها إلَ  فَاشتـَرى  السّوقَ  دَخَلَ  قَبلَ  و  مَن  بِالِْناثِ  لیَبدَأ 

حَ انثى فَكَأنَّما عَتَقَ رَقَبةًَ مِن وُلدِ اسماعیلَ، هُ مَن فَرَّ کورِ؛ فَإنَّ مَن  و  كى مِن خَشیةَِ اللهِّ،مَن أقَرَّ بِعَیِن ابن  فَكَأنَّما بَ و   الذُّ

 . (201، ثواب الأعمالصدوق، « )بَكى مِن خَشیةَِ اللهِّ أدخَلَهُ اللهُّ جَنّاتِ النَّعیمِ 

 .(135، قرب الإسنادحمیری،  « )أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ أَجْراً أَخْفَاهَا ». 2

ینَ مَتیِن  فَأَوْغِلُوا فِیهِ بِرِفْق  ».  3 ذِي لََ سَفَراً  لََ  و   إنَِّ هَذَا الدِّ اکبِِ المُْنْبَتِ الَّ ـهِ فَتَكُونُوا کَالرَّ هُوا عِبَادَةَ اللهَّ إلََِ عِبَادِ اللَّ تُكَرِّ

 .(86: 2، الکافيکلینی، « )لََ ظَهْراً أَبْقَى و قَطَعَ 

ـهُ ». 4 هُمُ اللَّ هُ إِمَام  عَ  عزّوجل سَبْعَة  یُظلُِّ لَّ إلََِّ ظلُِّ
هِ یَوْمَ لََ ظِ ـهِ و ادِل  فِِ ظلِِّ رَجُل  قَلْبهُُ و عزّوجل شَابٌّ نَشَأَ فِِ عِبَادَةِ اللَّ

قَاو  فَاجْتَمَعَا عَلََ ذَلكَِ   عزّوجل رَجُلَانِ کَانَا فِِ طَاعَةِ اللَّـهِ  و  مُتَعَلِّق  بِالمسَْْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنهُْ حَتَّى یَعُودَ إلَِیهِْ  رَجُل   و  تَفَرَّ

ـهِ  خَ   عزّوجلذَکَرَ اللَّـهَ   جََُال  فَقَالَ إنِِِّ  و  رَجُل  دَعَتهُْ امْرَأةَ  ذَاتُ حَسَب  و  عزّوجلالیِاً فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ مِنْ خَشْیةَِ اللَّ

ـهُ   قُ بِیَمِینهِو  عزّوجلأَخَافُ اللَّ قَ بصَِدَقَة  فَأَخْفَاهَا حَتَّى لََ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا یَتصََدَّ ، الالخصصدوق،  « )رَجُل  تَصَدَّ
3 :343) . 
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در آن  شده قصری در بهشت برایش خواهد بود، قصری تزئین شده با مروارید و جواهر  که 
 1. است نه بر قلب انسانی خطور کرده    و   نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده  چیزهایی است که  

بر    حرص بسیارهای بدبختی، خشکی چشم، سنگدلی،  از نشانه  .5 در طلب دنیا و اصرار 
 2انجام معصیت است. 

 3به وی ارزانی شده است.  ت به هر کس زبانی ذکر کننده داده شود، خیر دنیا و آخر .6
محبوب  .7 فرمود:  بنده   چیزیترین  خداوند  وسیله ام  که  آن  به  محبوب  ی  من  نزد  را  خود 

ام. به راستی که او به وسیله نافله خود  کند، انجام آن کاری است که بر او واجب ساخته می 
او را دوست بدارم    هنگامی که .  دارممی او را دوست    این کهتا    کندرا نزد من محبوب می 

ان او خواهم  بیند، زبشنود، چشم او خواهم بود که با آن می گوش او خواهم بود که با آن می 
ند و پای او خواهم بود  زمی   ضربهگوید، دست او خواهم بود که با آن  بود که با آن سخن می 

کنم، اگر از من چیزی بخواهد به او عطا  اگر مرا بخواند اجابتش می د.  روکه با آن راه می 
راه  از مرگ اک  ؛ ]چرا که[ اومؤمن  گرفتن جان   کنم مگر درد نمی یکنم. در هیچ امری ترد می 

 4او اکراه دارم.  کردنِ ناراحت من از  و دارد 
 5بدترین مردم است. ا هر کس به آنچه خدا واجب ساخته عمل کند، ع .8
 6.است  کسی که از گناه خویش توبه کند، مانند کسی است که هیچ گناهی مرتکب نشده  .9

 

رِّ والجَوهرِ،  ألََ ومَن ذَرَفَتْ عَیناهُ مِن خَشیةِ اللهِّ، کانَ لَهُ بكلِّ قَطرة  قَطَرَتْ مِن دُموعِهِ قَصِّ  فِ الجنةِّ، مُكَلَّل  بالدُّ ».  1

 .(432، الأماليصدوق، « )فیهِ ما لَ عَین  رأتْ، ولَ اذُن  سَمِعَتْ، ولَ خَطَرَ علَ قلبِ بَشَـر  

قَاءِ جُُُودُ الْعَیْنِ ».  2 نْیَاو  قَسْوَةُ الْقَلْبِ و  مِنْ عَلَامَاتِ الشَّ رْصِ فِِ طَلَبِ الدُّ ةُ الْحِ نْبو   شِدَّ صْـرَارُ عَلََ الذَّ کلینی،  « )الِْْ
 . (290: 2، الکافي

نیا وَالآخِرَةِ ». 3  . (499: 2، الکافيکلینی، « )مَن اعطِيَ لسِانا ذاکِرا فَقَد اعطِيَ خَیَر الدُّ

شَْ ».  4
بَّبَ إِلََِّ عَبْدِي بِ  أَحَبَّ إلََِِّ مَِِّا افْتَـرَضْتهُُ عَلَیهِْ قَالَ اللَّـهُ مَا تَََ

هُ لَیَتَحَبَّبُ إِلََِّ بِالنَّافلَِةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتهُُ  و  ء  إنَِّ

ذِي یَسْمَعُ بهِِ  ذِي یُبصِْـرُ و  کُنْتُ سَمْعَهُ الَّ شُ بَِِا و  لسَِانَهُ الَّذِي یَنْطِقُ بهِِ و   بهِِ بَصَـرَهُ الَّ
تِي یَبْطِ تِي یَمْشِ  و  یَدَهُ الَّ رِجْلَهُ الَّ

إِذَا دَعَانِِ أَجَبْتهُُ  دْتُ فِِ شَْ و   إِذَا سَأَلَنيِ أَعْطَیْتهُُ و   بَِِا  أَنَا فَاعِلُهُ کَتَـرَدُّدِي فِِ مَوْتِ مُؤْمِن  یَكْرَهُ الموَْْتَ مَا تَرَدَّ  
أَنَا  و  ء 

 . ( 291: 1، المحاسنبرقی، « )أَکْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

ـهُ عَلَیهِْ فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ ». 5  . ( 84: 2، الکافيکلینی، « )مَنْ عَمِلَ بمَِا افْتَـرَضَ اللَّ

نْبِ کَمَنْ لََ ذَنْبَ لَهُ ». ا6  .(Q ،2 :74عیون أخبار الرضاصدوق، )  «لتَّائِبُ مِنَ الذَّ
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اگر کسی یک   .10 فرمود:  را  سرسول خدا  او  توبه  توبه کند، خداوند  از مرگ خود  ال پیش 
ال زمان زیادی است، هر کس یک ماه پیش از مرگ خود  سسپس فرمود: یک  د.  پذیری م 

دوباره فرمود: یک ماه زمان زیادی است، هر کس  د.  پذیرتوبه کند خداوند توبه او را می 
یک  پس از آن فرمود:  د.  پذیر اش را می پیش از مرگ خود توبه کند خداوند توبه   یک هفته 

یک روز قبل از مرگ خود توبه کند خداوند توبه او را    هر کسزمان زیادی است،    هفته
فرمود: یک روز زمان زیادی است،  د.  پذیرمی  از    هر کس دوباره  ]مرگ را[     این که پیش 

 1پذیرد.، خداوند توبه او را می ببیند

 رفتار در برابر بلایا و مصائب
ب  هنگامی که .1 آن  ای که مأمور ]ثبت اعمال[  ه فرشته ]مؤمنی[ بیمار شود، خدای عزوجل 

کردی،  درستی ثبت می فرماید: برای او همان را ثبت کن که در حالت تنمی   مؤمن است 
 2. امخود گرفتار ساخته چراکه من او را

  کار نیک   اگردرباره بهترین بندگان ]خدا[ سؤال شد، ایشان فرمود: آنان که    Nاز رسول خدا .2
غفار کنند، اگر ]نعمتی[ به آنان داده شده  ت کار بدی کردند اسشوند، اگر    شاد   انجام دهند

 3خشمگین شدند درگذرند.  اگر شکرگزار باشند، اگر در سختی افتادند صبور باشند و 
، بهشت  داشته باشد  عزّوجلخدای    امید ثوابآن    در  هر کس داغدار سه فرزند خود شود و .3

 4بر او واجب خواهد شد.

 

ـهِ ».  1 نةََ لَكَثِی   Nقَالَ رَسُولُ اللَّ  قَبِلَ اللَّـهُ تَوْبَتهَُ ثُمَّ قَالَ إنَِّ السَّ
تَابَ قَبلَْ مَوْتهِِ بِشَهْر  قَبِلَ   ر  مَنْ ـمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتهِِ بِسَنةَ 

هْرَ لَكَثِیر  ثُمَّ قَالَ مَنْ تَابَ قَبْلَ  ـهُ تَوْبَتهَُ ثُمَّ قَالَ إنَِّ الشَّ  قَبِلَ اللَّـهُ تَوْبَتهَُ ثُمَّ قَالَ  مَوْتهِِ  اللَّ
إنَِّ الْجُمْعَةَ لَكَثیِر  مَنْ  و  بِجُمْعَة 

ـهُ تَوْبَتهَُ ثُمَّ قَالَ إنَِّ یَوْماً لَكَثیِر  مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُعَایِنَ  یَوْم  قَبِلَ اللَّ
، الکافي کلینی،« ) قَبِلَ اللَّـهُ تَوْبَتهَُ تَابَ قَبْلَ مَوْتهِِ بِ

2: 440) . 

ذِي  عزّوجلیَقُولُ اللَّـهُ  ».  2 تهِِ فَإنِِِّ أَنَا الَّ لِ باِلمؤُْْمِنِ إذَِا مَرِضَ اکْتُبْ لَهُ مَا کُنتَْ تَكْتُبُ لَهُ فِِ صِحَّ تُهُ    للِْمَلَكِ الموَُْکَّ ْ صَیرَّ

 .(113: 3، الکافيکلینی، « )فِِ حِبَالِِ 

ـهِ ».  3 ذِینَ إِذَا أَ   Nسُئِلَ رَسُولُ اللَّ   إذَِا أُعْطُوا شَكَرُوا و  إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا و  حْسَنُوا اسْتَبْشَـرُواعَنْ خِیاَرِ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّ

 . (10، الأماليصدوق، « ) إذَِا غَضِبوُا غَفَرُواو إِذَا ابْتلُُوا صَبَـرُوا و

 . (180: 1، صالالخصدوق، « )وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ  عزّوجل مَن ثَكِلَ ثَلاثَةً مِن صُلبهِِ فاحتَسَبَهُم علَ اللهِّ ». 4
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 1بود.  خواهد وی اجری مانند ش ، برای گویدتسلیت را ای هر کس مصیبت دیده  .4
،  ت در نعم کرگزاری آید: ش سه خصلت است که به وسیله آن خیر دنیا و آخرت بدست می  .5

 2ن در سختی و دعا هنگام بلا.تصبر پیشه ساخ 
جا جمع آورم،  فرمود: اگر بخواهم برای مسلمانی خیر دنیا و آخرت را یک  عزّوجل خدای  .6

، بدنی صبور در مقابل بلایا، همسری مؤمن که وقتی  دائم الذکربرای او قلبی فروتن، زبانی  
 3خود و مال او را از گزند حفظ نماید.در غیابش   و به او نظر کند او را خوشحال سازد 

 حقوق حیوان
علوفه دهد، اگر از    اوحب خود حقوقی دارد: به محض پیاده شدن به  مرکب بر گردن صا .1

گوید، د چراکه او تسبیح و حمد خدا می ن، هرگز به صورت او نز به او آب دهدآبی گذشت 
بر   بار حمل نکند و او را بیش از  کمر او نایستدجز در راه خدا  ، بیش از طاقت او بر آن 

 4طاقتش راه نبرد.
 جایگاهی برای نشستن ]در غیر حرکت[ آن ها را    کمرو    دنیف ننشیبه یک طرها  بر مرکب  .2

 5نسازید.
ید، چرا آنان تسبیح و حمد خدا به جای  نها و هر آنچه جان دارد نزهرگز بر صورت مرکب  .3

 6آورند.می 
 

 (. 205: 3، الکافي« )کلینی، مَن عَزّى مُصابا کانَ لَهُ مِثلُ أجرِهِ . »1

عِ . »2 عاءُ  وَالدُّ اءِ،  ّ الضرَّ عِندَ  بُِ  وَالصَّ النَّعماءِ،  عِندَ  كرُ  الشُّ وَالآخِرَةِ:  نیا  الدُّ خَیُر  بِِا  یُدرَكُ  البَلاءِ ثَلاثُ خِصال   « ندَ 
 (.149: 1، إرشاد القلوب )دیلمی، 

نیا وَالآخِرَةِ جَعَلتُ لَهُ قَلبا خاشِعا، ولسِانا ذاکِرا، وجَسَدا  عزّوجلقالَ اللهُّ  . »3 : إذا أردَتُ أن أجَُعَ للِمُسلِمِ خَیَر الدُّ

هُ إذا نَظَرَ إلَیها وتََفَظُهُ إذا غابَ عَنها فِ نَفسِها ومالهِ :  5، الکافي)کلینی، « عَلََ البَلاءِ صابِرا، وزَوجَةً مُؤمِنةًَ تَسُـرُّ
327.) 

ةِ عَلََ صَاحِبِهَا خِصَال  یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ . »4 ابَّ ا   ا نّ إ لََ یَضْـرِبُ وَجْهَهَا فَ و  یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ و  للِدَّ َ   تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِِّ

لُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا و   سَبِیلِ اللَّـهِ لََ یَقِفُ عَلََ ظَهْرِهَا إِلََّ فِِ  و  فُهَا مِنَ الْمَشِْ إلََِّ مَا تُطِیقُ و   لََ يَُُمِّ من لايحضره  « )صدوق،  لََ یُكَلِّ
 (.286: 2، الفقیه 

وَابِّ ». 5 کُوا عَلََ الدَّ  . (539: 6، الکافيکلینی، « )لََ تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مََاَلسَِ و لََ تَتَوَرَّ

وَابِّ لََ . »6 هُ یُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّـهِ کُلُّ شَْ و  تَضْـرِبُوا وُجُوهَ الدَّ وحُ فَإنَِّ  فیِهِ الرُّ
 (. 633: 2، المحاسن« )برقی، ء 
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 فهرست منابع
 مهدی فولادوند. محمّد. ترجمه قرآن کریم

لبنان  3. تصحیح محمود بهجة أثري.  معرفة أحوال العرببلوغ الأرب في    .آلوسی، محمود شکري    ـ  ج. 
 تا.بیروت: دار الکتب العلمیة، بی 

 قاهرة: دار   -  رصج. م  5تحقیق أحمد محمد مهدی.  ،  أبکار الأفکار في أصول الدينالدین.  آمدی، سیف
 . 1423الکتب، 

عبداللهأبيابن طارق  القبور د.  محمّ بنالدنیا،  تحقیق  العمو  محمّد .  الأثریة،    1د.  سکلوع  الغرباء  مکتبة  ج. 
2000. 

قم:     ـ  ج. ایران  10أبوالفضل إبراهیم.    محمّد. تحقیق  شرح نهج البلاغة  .هبةاللهبنالحدید، عبدالحمیدأبيابن
 .1404، مکتبة آیة الله المرعشي النجفي

الدينیة  عوالي  .الدینزینبن محمّد جمهور أحسائي،  أبيابن في الأحاديث  العزيزية  . تحقیق مجتبی اللئالي 
 . 1405دار سید الشهداء للنشر،  :قمـ  ج. ایران 4عراقي. 

  : الریاض ـ    ج. السعودیة   13طیب.    محمّد . تحقیق أسعد  تفسیر القرآن العظیم د.  محمّ بن حاتم، عبدالرحمن أبي ابن 
 . 1419مکتبة نزار مصطفی الباز،  

دار الوطن،    :الریاضـ    ج. السعودیة 1. تحقیق  إسماعیل حسن حسین.  أخبار المکییند.  خیثمة، أحمأبيابن
1997. 

 4فتحي هلال.  بن . تحقیق صلاح السفر الثالث  و   خیثمةأبيالکبیر؛ المعروف بتاريخ ابن   التاریخ  .ــــــــــ
 . 2006الفاروق الحدیثة، مکتبة القاهرة:  ـ ج. مصر
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عبداللهأبيابن والآثار  .شیبة،  الأحاديث  في  الحوت.  المصنف  یوسف  کمال  تحقیق  السعودیة  7.  ـ    ج. 
 . 1409مکتبة الرشید،  :الریاض

ابن   .ــــــــــ عادلشیبةأبي مسند  تحقیق  أحمدبن .  و  الزازي  المزیدي.  بن یوسف  السعودیة  2فرید  ـ    ج. 
 . 1997دار الوطن،  :الریاض

أحمدأبيابن تحقیق  السنةعمرو.  بن عاصم،  الألباني.    محمّد.  الدین  لبنان  2ناصر  المکتب   ـ  ج.  بیروت: 
 .1400الإسلامي، 

 . 1398بیروت: دار الفکر،  ـ ج. لبنان 1. تحقیق سهیل زکار. كتاب السیر والمغازيد. محمّ إسحاق، ابن

 . 1409بیروت: دار الفکر،  ـ ج. لبنان 6. د الغابة في معرفة الصحابةأس د. محمّ بنأثیر، عليابن

 . 1385بیروت: دار صادر،     ـ  ج. لبنان   13  . الکامل في التاريخ   . ــــــــــ

ـ   ج. ایران  5الطناحي.    محمّدبن . تحقیق محمودالنهاية في غريب الحديث والأثرد.  محمّ بنأثیر، مباركابن
 ش.1367اسماعیلیان،  :قم

 .1410بیروت: مؤسسة نادر،   ـ ج. لبنان 1تحقیق عامر أحمد حیدر. د. الجع مسند ابن .الجعد، عليابن

عبدالقادر عطا و مصطفی   محمّد. تحقیق  المنتظم في تاريخ الأمم والملوک .عليبنجوزی، عبدالرحمنابن
 . 1412بیروت: دار الکتب العلمیة،   ـ ج. لبنان 19عبدالقادر عطا 

طهران: مکتبة نینوی الحدیثة، بلا   ـ  ج. ایران  1صادق بحر العلوم.    محمّد. تحقیق  تذكرة الخواص  .ــــــــــ
 تا.

 . 2005مکتبة الرشد،  :یاضالرـ  ج. السعودیة 8تحقیق علي حسین البواب. د. جامع المسانی .ــــــــــ

 ج. لبنان  1عویضة.  بن محمّد بن . تحقیق صلاح الصلاح مقدمة ابن عبدالرحمن شهرزوری.  بن صلاح، عثمان ابن 
 .1995بیروت: دار الکتب العلمیة،     ـ

عبدالحيابن من ذهبد.  أحمبن عماد،  أخبار  في  الذهب  و محمود  شذرات  الأرناؤوط  تحقیق عبدالقادر   .
 . 1406کثیر، دمشق: دار ابن   ـ ج. سوریا 11الأرناؤوط. 

 . 1416بیروت: عالم الکتب،  ـ ج. لبنان 1. تحقیق یوسف الهادي. البلداند. محمّ بن فقیه، أحمد ابن

هشامابن باشا.  الأصنامد.  محمّ بن کلبی،  زکي  أحمد  تحقیق  مصر  1.  المصریة،   ـ  ج.  الکتب  دار  القاهرة: 
2000. 
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 .1407ج. بلا مك: عالم الکتب،  1. تحقیق حسن ناجی. جمهرة النسب. ــــــــــ

عبدالله.  ابن والرقائقمبارك،  الأعظمي.  الزهد  الرحمن  حبیب  تحقیق  لبنان  1.  الکتب   ـ  ج.  دار  بیروت: 
 العلمیة، بلا تا. 

عبدالله.  ــــــــــ الإمام  السامرائي.  المباركبن مسند  البدري  تحقیق صبحي  السعودیة  1.  الریاض:  ـ    ج. 
 . 1407مکتبة المعارف، 

  1. تحقیق ترکي الوادعي.  طالب رضي الله عنهأبي بنمناقب أمیر المؤمنین عليد.  محمّ بنمغازلی، عليابن
 . 2003صنعاء: دار الآثار،  ـ ج. الیمن

ج.    1جمال.    محمّد. تحقیق صالح  أخبار مدينة الرسول المعروف بالدرة الثمینةد.  محموبن محمّدنجار،  ابن
 . 1401مکة المکرمة: مکتبة الثقافة،  ـ السعودیة

 بیروت: دار المعرفة، بلا تا.ـ  ج. لبنان 1. الفهرست اسحاق. بن محمّد ندیم، ابن

اللهابن عبید  الکبرید.  محمّ بنبطة،  الوابل، الإبانة  یوسف  الأثیوبي،  عثمان  معطي،  رضا  تحقیق   .
 .1994الریاض: دار الرایة، ـ  ج. السعودیة 9لنصر و حمد التویجري. سیف ابنالولید

والحکماءحسان.  بن جلجل، سلیمانابن فؤاد سیطبقات الأطباء  المعهد   ـ  ج. مصر  1د.  . تحقیق  القاهرة: 
 .1955الفرنسي للآثار الشرقیة، 

 .1393 حیدر آباد: مؤسسة الکتب الثقافیة، ـ  ج. الهند 9. الثقاتد. محمّ حبان، ابن

ابن .  ــــــــــ ابن صحیح  بترتیب  الأرنؤوط.  بلبانحبان  شعیب  تحقیق  لبنان  18.  مؤسسة    ـ  ج.  بیروت: 
 . 1993الرسالة، 

 بیروت: دار الآفاق الجدیدة، بلا تا. ـ  ج. لبنان 1. تحقیق ایلزه لیختن شتیتر. المحبرد. محمّ حبیب، ابن

 . 1985بیروت: عالم الکتب،     ـ  ج. لبنان  1خورشید أحمد فاروق.  . تحقیق  المنمق في أخبار قريش.  ــــــــــ

أحمدابن هیتمی،  والزندقةد.  محمّ بن حجر  والضلال  الرفض  أهل  علی  المحرقة  تحقیق  الصواعق   .
 .1997بیروت: مؤسسة الرسالة،  ـ ج. لبنان 2الخراط.  محمّدعبدالله الترکي و کامل بن عبدالرحمن

عليابن الباهرة الرد.  أحمبن حزم،  تحقیق  سالة  المعصومي.    محمّد.  حسن  سوریا   1صغیر  دمشق:     ـ  ج. 
 . 1989مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، 

 بیروت: دار الفکر، بلا تا. ـ ج. لبنان 12. المحلی بالأثار. ــــــــــ
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 .1983بیروت: دار الکتب العلمیة،  ـ ج. لبنان 1. جمهرة أنساب العرب. ــــــــــ

 .1417بیروت: دار صادر،   ـ ج. لبنان 10. التذكرة الحمدونیةالحسن. بن محمّدحمدون، ابن

تاريخ العرب والبربر ومن   يديوان المبتدأ والخبر ف  تاريخ ابن خلدون = د.  محمّ بن خلدون، عبدالرحمنابن
 . 1408 بیروت: دار الفکر،  ـ ج. لبنان 8. تحقیق خلیل شحادة. الشأن الأكبر يعاصرهم من ذو

بیروت: دار الکتب العلمیة،  ـ ج. لبنان  9عبدالقادر عطا.  محمّد. تحقیق الطبقات الکبرید. محمّ سعد، ابن
1410 . 

الطائف:  ـ  ج. السعودیة 1 تحقیق عبدالعزیز عبدالله السلومي.. الطبقات الکبری)الطبقة الرابعة(. ــــــــــ
 . 1416، مکتبة الصدیق

ج.   2رمضان.  محمّد . تحقیق إبراهیم عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیرد. محمّ الناس، سیدابن
 . 1993بیروت: دار القلم،  ـ لبنان

 .1399جدة: بلا إسم،  ـ ج. السعودیة 4شلتوت.  محمّد. تحقیق فهیم تاريخ المدينةشبة، عمر. ابن

قم: جماعة  ـ    ج. ایران  1. تحقیق علي اکبر غفاري.  ل الرسولتحف العقول عن آعلی.  بن شعبة، حسنابن
 . 1404المدرسین في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 

 .1379قم: علامه، ـ  ج. ایران K .4طالبمناقب آل أبي .علي بن محمّدشهرآشوب، ابن

 . 1409دار الکتب الإسلامیة، طهران:  ـ ج. ایران 2. إقبال الأعمالموسی. بنطاووس، عليابن

 . 1400قم: مطبعة الخیام،  ـ    ج. ایران  2. تحقیق علي عاشور.  الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف.  ــــــــــ
 . K ،1995بیروت: مؤسسة آل البیت  ـ ج. لبنان 1. الدروع الواقیة. ــــــــــ

قم: دار  ـ    ج. ایران  1. تحقیق اسماعیل خوئیني.  بإمرة المؤمنین  Qالیقین باختصاص مولانا علي.  ــــــــــ
 . 1413الکتاب، 

 ش.1376طهران: منشورات المکتبة المرتضویة،  ـ ج. ایران 1. محاسبة النفس. ــــــــــ

ـ   ج. ایران  1حسین محرر.    محمّد. تحقیق ابو طالب کرماني و  مهج الدعوات ومنهج العبادات.  ــــــــــ
 .1411الذخائر، قم: دار 

القاهرة: مطبعة مدرسة     ـ  ج. مصر  1. تحقیق أحمد الألفي.  بلاغات النساءابی طاهر.  بن طیفور، أحمد ابن
 . 1326والدة عباس الأول، 
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  ـ  ج. لبنان  4البجاوي.    محمّد. تحقیق علي  الإستیعاب في معرفة الأصحابعبدالله.  بنعبدالبر، یوسفابن
 . 1412بیروت: دار الجیل، 

  ـ  ج. لبنان  9قمیحة.    محمّدتحقیق عبدالمجید ترحیني و مفید  د.  العقد الفري د.  محمّ بن عبدربه، احمدابن
 .1407بیروت: دار الکتب العلمیة، 

معوض، و    محمّد. تحقیق عادل أحمد عبدالموجود، علي  الکامل في ضعفاء الرجالد.  عدی، أبو أحمابن
 . 1997بیروت: دار الکتب العلمیة،  ـ ج. لبنان 9عبدالفتاح أبو سنة. 

 . 1415بیروت: دار الفکر،     ـ ج. لبنان  80. تحقیق علي شیري.  تاريخ مدينة دمشقالحسن.  بنعساکر، عليابن

قم: مکتب الإعلام  ـ    ج. ایران  6هارون.    محمّد. تحقیق عبدالسلام  معجم مقايیس اللغةد.  فارس، أحمابن
 .1404الإسلامي، 

عبداللهابن الخلفاءمسلم.  بنقتیبة،  بتاريخ  المعروف  والسیاسة  شیري.  الإمامة  تحقیق علي  لبنان  2.  ـ   ج. 
 .1410بیروت: دار الأضواء، 

 . 1992ئة المصریة العامة للکتاب، الاهیالقاهرة:  ـ ج. مصر 1. تحقیق ثروت عکاشة. المعارف . ــــــــــ

عبدالله  هقدامابن الإمام رود.  أحمبنمقدسی،  مذهب  علی  الفقه  أصول  في  المناظر  وجنة  الناظر  ضة 
 .2002ج. بلا مك: مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع،  2. حنبلبن أحمد

 .1407بیروت: دار الفکر،  ـ ج. لبنان 15. البداية والنهايةعمر. بن کثیر، اسماعیلابن

ابند.  یزی بن محمّدماجة،  ابن و   محمّد. تحقیق شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد،  ماجةسنن  بللي،  قره  کامل 
 . 1430ج. بلا مك: دار الرسالة العالمیة،  5عبداللطیف حرز الله. 

العربمکرم.  بن محمّدمنظور،  ابن میردامادي.  لسان  الدین  جمال  تحقیق  لبنان  15.  دار    ـ  ج.  بیروت: 
 .1414الفکر/دار صادر، 

   ـ  ج. سوریا  29د.  . تحقیق روحیة النحاس و ریاض عبدالحمید مرادينة دمشقمختصر تاريخ م.  ــــــــــ
 . 1984دمشق: دار الفکر، 

ج.    2. تحقیق مصطفی السقا، إبراهیم الأبیاري، و عبدالحفیظ شلبي.  السیرة النبويةهشام، عبدالملك.  ابن
 بیروت: دار المعرفة، بلا تا.  ـ لبنان

علاء باهلی،  العلاءأبيجزء  موسی.  بن أبوالجهم  الباهليبنالجهم  عبدالرحیمموسی  تحقیق   محمّد بن . 
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 . 1999الریاض: مکتبة الرشید، ـ  ج. السعودیة 1القشقري. 

 ج. لبنان   5  ي زغلول.بسیوبن . تحقیق السعیدالفردوس بمأثور الخطابشهردار.  بن أبوالشجاع دیلمی، شیرویه
 .1986بیروت: دار الکتب العلمیة، ـ 

عبدالله الأصبهاني،  اللهالعظمةد.  محمّ بنأبوالشیخ  رضاء  تحقیق  المبارکفوري.    محمّدبن.  ج.    5إدریس 
 .1408الریاض: دار العاصمة، ـ  السعودیة

  ـ ج. لبنان 25. تحقیق مکتب تحقیق دار احیاء التراث العربی. الأغانيحسین. بنأبوالفرج الإصفهاني، علي
 .1415، لعربيبیروت: دار إحیاء التراث ا

سلیمان  أبيالأشعث.  بنأبوداود،  عبدالحمید.  داود.  سنن  الدین  بیروت:    4تحقیق محمّد محي  ـ  لبنان  ج. 
 المکتبة العصریة، بلا تا. 

نقدیة  دراسة  الصحابة:  عدالة  من  الشیعة  لموقف  المنهجي  البناء  »نقض  جمال.  زاید،  در  أبو  مؤتمر: «. 
 . 2012عمان،  ـ . ارائه شده در مؤتمر الصحابة والسنة النبویة، الأردن1، ج الصحابة والسنة النبوية

یعقوب حسن  الخراج  .إبراهیمبنأبویوسف،  سعد  و  سعد  عبدالرءوف  طه  تحقیق  مك:    1د.  محمّ .  بلا  ج. 
 المکتبة الأزهریة للتراث، بلا تا. 

ج.    11حوت.  ال. تحقیق کمال یوسف  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءعبدالله.  بن أبونعیم الأصبهاني، أحمد
 تا.، بیالقاهرة: دار أم القری ـ مصر

ج.    5حسن إسماعیل الشافعي و مسعد عبدالحمید السعدني.    محمّد. تحقیق  معرفة الصحابة.  ــــــــــ
 . 1422علي بیضون،  محمّدبیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات  ـ لبنان

عبدالرحمن بسام  بن. تحقیق عليالتحقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقهإسماعیل. بنأبیاری، علي
 .2013ج. الکویت: دار الضیاء،  4الجزائري. 

ج. السعودیة ـ الریاض:   1. السیرة النبوية في ضوء المصادر الأصلیة، دراسة تحلیلیةالله. رزق یمهد، حمدا
 . 1412مرکز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، 

 .1411الخرج: دار المنار،  ـ ج. السعودیة 1. أصول السنةحنبل. بن أحمد

 . 1403بیروت: مؤسسة الرسالة،    ـ  ج. لبنان  2عباس.    محمّد. تحقیق وصي الله  فضائل الصحابة.  ــــــــــ

لبنان  45د.  تحقیق شعیب الأرنؤوط و عادل مرش د.  مسند أحم.  ــــــــــ بیروت: مؤسسة الرسالة،    ـ  ج. 
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1421 . 

خالد عنهمبن محمّدبن أحمدي،  الله  رضي  الصحابة  عدالة  في  »الإصابة  الدر«.  مبارك.  كلیة  اسات  مجلة 
 .252 ـ 127(: 2020) 5، ش. 6 الإسلامیة والعربیة للبنات بدمنهور

 .1419قم: دار الحدیث، ـ  ج. ایران 3. مکاتیب الرسولاحمدی میانجی، علي. 

الأئمةعیسی.  بنإربلی، علي معرفة  في  الغمة  هاشمي.  كشف  بني  علي  تحقیق  ایران  2.  بني    ـ  ج.  تبریز: 
 . 1381هاشمي، 

  ـ  ج. لبنان  2. تحقیق رشدي الصالح ملحس.  أخبار مکة وما جاء فیها من الآثارعبدالله.  بن محمّدأزرقی،  
 بیروت: دار الأندلس، بلا تا. 

بیروت: عالم الکتب،    ـ  ج. لبنان  11حسین آل یاسین.    محمّد. تحقیق  المحیط في اللغةد.  عبابناسماعیل
1414 . 

قم: مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ـ    ج. ایران  11.  نة والأدبالغدير في الکتاب والسامینی، عبدالحسین.  
1416 . 

ج. بلا مك: نشر مشعر،   1ی عبدالمجید آیتي. . ترجمهتعمیر و توسعه مسجد شريف نبوی أنصاری، ناجي. 
 ش.1378

ج.    5  . تحقیق قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة.البرهان في تفسیر القرآن سلیمان.  بن بحرانی، هاشم 
 ش. 1374قم: مؤسسة البعثة، ـ  ایران

تاریخ ، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، قرآن كريم)نسخه آنلاين( ئرة المعارف دا در «.بارانی، رضا. »حنیف 
 <https://quran.isca.ac.ir/fa/Cyclopedia/240/68340> ش.1400آبان  6دسترسی 

بیروت: دار المعرفة،   ـ ج. لبنان  2د. محمود ابراهیم زای. تحقیق التاريخ الصغیرإسماعیل. بن محمّد بخاری، 
1406. 

 .1422ج. بلا مك: دار طوق النجاة،  9 .ناصر الناصربن زهیر محمّد. تحقیق صحیح البخاري. ــــــــــ
 .1414المدینة المنورة،  ـ ج. السعودیة 3. التاريخ الشامل للمدينة المنورةعبدالباسط.  ،بدر

أحمد محدث.  المحاسند.  محمّ بنبرقی،  الدین  جلال  تحقیق  ایران  2.  الإسلامیة،  ـ    ج.  الکتب  دار  قم: 
1371 . 



 رسول خدا ،Nمحمّد   426

الرجال.  ــــــــــ حسن مصطفوي.  كتاب  تحقیق  ایران  1.  تهران/جامعة    ـ  ج.  دانشگاه  انتشارات  طهران: 
 ش. 1342طهران، 

الخالق.    سعد، و صبري عبدبنعادل. تحقیق محفوظ الرحمن زین الله،  البحر الزخارعمرو.  بنبزار، أحمد 
 .2009المدینة المنورة: مکتبة العلوم والحکم،  ـ ج. السعودیة 18

النبي  عبدالله.  بن بکری، أحمد في مولد  ایران  1تحقیق أحمد روحاني.  د.  محمّ الأنوار  الشریف  ـ    ج.  قم: 
 . 1411الرضي، 

   ـ ج. لبنان  4. تحقیق مصطفی السقا.  أسماء البلاد والمواضع معجم ما استعجم من  عبدالعزیز. بن بکری، عبدالله 
 . 1403بیروت: عالم الکتب،  

بیروت: دار   ـ  ج. لبنان  13. تحقیق سهیل زکار و ریاض الزرکلي.  أنساب الأشرافیحیی.  بن بلاذری، أحمد
 . 1417الفکر، 

 . 1988الهلال، بیروت: دار ومکتبة  ـ ج. لبنان 1. فتوح البلدان. ــــــــــ

 بیروت: دار الفکر، بلا تا. ـ ج. لبنان 10. السنن الکبریحسین. بنبیهقی، أحمد

بیروت:     ـ  ج. لبنان  7المعطي قلعجي.    . تحقیق عبددلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة.  ــــــــــ
 . 1985دار الکتب العلمیة، 

 بیروت: دار الکتب العلمیة، بلا تا.  ـ ج. لبنان 1. بالمؤرخون والتاريخ عند العرد. أحم محمّدترحیني، 

بیروت: دار    ـ  ج. لبنان  6. تحقیق بشار عواد معروف.  سنن الترمذي=الجامع الکبیرعیسی.  بنمحمّد،  يترمذ
 . 1998الغرب الإسلامي، 

ج.  1. الإسلامدراسات في تاريخ الجزيرة العربیة قبل نعمان محمود، و روضة سحیم حمد آل ثاني.  ،جبران
 . 1998أربد: مؤسسة حمادة للخدمات الجامعیة،  ـ الأردن

بیروت: دار إحیاء التراث ـ    ج. لبنان  5صادق قمحاوي.    محمّد. تحقیق  أحکام القرآنعلي.  بن جصاص، أحمد 
 . 1405العربي، 

والکتابعبدوس.  بنمحمّد جهشیاری،   الزین.  الوزراء  حسن  تحقیق  لبنان  1.  الفکر   ـ  ج.  دار  بیروت: 
 . 1988الحدیث، 

   ـ  ج. لبنان   6. تحقیق أحمد عبدالغفور عطار.  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة د.  حما بن جوهری، إسماعیل 
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 . 1987بیروت: دار العلم للملایین،  

بیروت: دار     ـ  ج. لبنان   2عویضة.  بن محمّد بن . تحقیق صلاح البرهان في أصول الفقه عبدالله.  بن جوینی، عبدالملك 
 . 1997الکتب العلمیة،  

السعودیة العربیة  المملکة  التاریخي»  . جیولوجیة  البرکاني  دسترسی:  النشاط  تاریخ              م. 2021/  3  /20«. 
< shorturl.at/dej13> 

تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ   ـ  . ایراندائرة المعارف بزرگ اسلامی  در  «.حاج منوچهری، فرامرز. »حنیف
 ش. 1392اسلامی، 

. تحقیق جعفر المجاهدي و عطاء  وصول الأخیار إلی أصول الأخبارد.  عبدالصمبنحارثی عاملی، حسین 
 .2015کربلاء: مجمع الإمام الحسین العلمي،  ـ ج. العراق 1الله الرسولي. 

 . 1417ج. بلا مك،  1. فصول من تاريخ المدينة المنورة. یعل ،حافظ

   ـ  ج. لبنان   4. تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا.  المستدرك علی الصحیحین عبدالله.  بن محمّد ابوری،  ش حاکم نی 
 . 1411بیروت: دار الکتب العلمیة،  

الحديث.  ــــــــــ علوم  حسین.  معرفة  معظم  السید  تحقیق  لبنان  1.  العلمیة،     ـ  ج.  الکتب  دار  بیروت: 
1977. 

الشیعةحسن.  بنمحمّدحر عاملی،   البیت.  وسائل  آل  ایران  K  .30تحقیق مؤسسة  آل ـ    ج.  قم: موسسة 
 . 1409لإحیاء التراث،  Kالبیت

اسحاق.   أبو  الجزيرة حربی،  ومعالم  الحج  طرق  وأماكن  المناسك  الجاسر.  كتاب  حمد  تحقیق  ج.   1. 
 .1969الریاض: منشورات دار الیمامة، ـ  السعودیة

  ج. ایران  3باقر المحمودي.    محمّد. تحقیق  اعد التفضیلشواهد التنزيل لقوعبدالله.  بنحسکانی، عبید الله
 . 1411طهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع و النشر،  ـ

، ش.  18  ـ  17  های فلسفی كلامیپژوهش«.  بگی، علی. »عدالت صحابه؛ زمینه ها، پیامدها و نتایج حسن 
 .30 ـ 105ش(: 1382) 5

:  15زیر نظر غلامعلی حداد عادل،    ، دانشنامه جهان اسلام  در  «.ائص النبيحسیني سمناني، بتول. »خص 
 ش. 1393 ،تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی ـ ایران. 548 ـ 544
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 .1432قم: انتشارات الحقائق، ـ  ج. ایران 3. استخراج المرام من استقصاء الأفحامحسینی میلانی، علي. 

 ـ  ج. لبنان  4. تحقیق عبدالرحمن عمیرة.  نوادر الأصول في أحاديث الرسولعلي.  بن محمّدحکیم ترمذی،  
 تا.بیروت: دار الجیل، بی

المأمونابراهیم.  بنحلبی، علي الأمین  سیرة  في  العیون  إنسان  الحلبیة؛  لبنان  3.  السیرة  دار    ـ  ج.  بیروت: 
 .1427الکتب العلمیة، 

 .1995بیروت: دار صادر، ـ  بنانج. ل 7. معجم البلدانعبدالله. بن حموی، یاقوت 

، Kقم: مؤسسة آل البیت   ـ ج. ایران  K  .1تحقیق مؤسسة آل البیتد.  قرب الإسناجعفر.  بنحمیری، عبدالله
1413 . 

تاریخ  مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ،دائرة المعارف قرآن كريم)نسخه آنلاين( در «.خراسانی، علی. »شرک
   <https://quran.isca.ac.ir/fa/Cyclopedia/240/78156>     .ش1400آبان  11دسترسی 

. تحقیق عبداللطیف حسیني کوهکمري.  كفاية الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشرد.  محمّ بنخزاز، علي
 .1401قم: بیدار، ـ  ج. ایران 1

در دو زمانه جاهلی و عصر  جزیره شبهزاده. »نظام حاکم بر بازارهای رضا، و احمد فلاح احمدخضری، سید
 .48 ـ 9ش(: 1392) 5، ش. 19 مطالعات تاريخ اسلام«. نبوی

أحمد بغدادی،  الروايةعلي.  بن خطیب  علم  في  حمدي  الکفاية  إبراهیم  و  السورقي  عبدالله  أبو  تحقیق   .
 المدینة المنورة: المکتبة العلمیة، بلا تا.  ـ عودیةج. الس 1المدني. 

بغدا.  ــــــــــ عطا.  د.  تاريخ  عبدالقادر  مصطفی  لبنان  24تحقیق  العلمیة،   ـ  ج.  الکتب  دار  بیروت: 
 .1417علي بیضون،  محمّدمنشورات 

 . 1988القاهرة: مکتبة وهبة،  ـ ج. مصر 1. السنة قبل التدوينعجاج.  محمّدخطیب، 

ج. دمشق، بیروت: دار القلم ، مؤسسة    1. تحقیق أکرم ضیاء العمري.  خیاطبنتاريخ خلیفة خیاط.  بن خلیفة
 . 1397الرسالة، 

قم: جماعة المدرسین في الحوزة  ـ    ج. ایران  1. تحقیق مالك المحمودي.  المناقبد.  أحمبن خوارزمی، موفق 
 . 1411، العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي

ج. السعودیة: دار المغني   4. تحقیق حسین سلیم أسد الداراني.  سنن الدارميعبدالرحمن.  بن بداللهدارمی، ع
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 . 1412للنشر والتوزیع، 

 . 2005بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة،     ـ  ج. لبنان  1.  نشأة علم التاريخ عند العربدوری، عبدالعزیز.  

بیروت: دار صادر، بلا    ـ  ج. لبنان  2.  وال أنفس النفیستاريخ الخمیس في أحد.  محمّ بندیاربکری، حسین 
 تا.

 . 1412قم: الشریف الرضي، ـ  ج. ایران 2. إرشاد القلوب إلی الصوابد. محمّ بن دیلمی، حسن

أحمد الطوالد.  داوبن دینوری،  شیال.  الأخبار  الدین  جمال  و  عامر  عبدالمنعم  تحقیق  ایران  1.  قم: ـ    ج. 
 ش. 1368الشریف الرضي، 

 1إبراهیم الموصلي.  محمّد. تحقیق الرواة الثقات المتکلم فیهم بما لا يوجب ردهمد. أحمبنمحمّدذهبی، 
 .1992بیروت: دار البشائر الإسلامیة،  ـ ج. لبنان

 . 1405بیروت: دار الکتب العلمیة،   ـ ج. لبنان 4زغلول.  محمّد. تحقیق العبر في خبر من غبر. ــــــــــ

والأعلام.  ــــــــــ المشاهیر  ووفیات  الإسلام  التدمري.  تاريخ  عبدالسلام  عمر  تحقیق  لبنان  52.    ـ  ج. 
 . 1413بیروت: دار الکتاب العربي، 

النبلاء .  ــــــــــ أعلام  الأس سیر  حسین  و  الأرنؤوط  شعیب  تحقیق  لبنان  23د.  .  مؤسسة    ـ  ج.  بیروت: 
 . 1413الرسالة، 

 . 1371بیروت: دار إحیاء التراث العربي،  ـ ج. لبنان 9.  الجرح والتعديلحاتم. أبيرازی، ابن

ج.    1عجاج الخطیب.    محمّد . تحقیق  المحدث الفاصل بین الراوي والواعي عبدالرحمن.  بن رامهرمزی، الحسن 
 . 1404بیروت: دار الفکر،     ـ  لبنان 

 ش.1384ان: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهر ـ ج. ایران 1. تاريخ قرآند. رامیار، محمو

قم: مؤسسة الإمام  ـ    ج. ایران  3. تحقیق مؤسسة الإمام المهدي.  الخرائج والجرائحهبةالله.  بنراوندی، سعید
 . 1409، المهدي 

 . 1409مشهد: آستان قدس رضوی،     ـ ج. ایران  1. تحقیق غلامرضا عرفانیان یزدي.  قصص الأنبیاء.  ــــــــــ

مؤتمر:  «. در  هریرة رضي الله عنهأبيرمضان. »نقض شبهات معاصرة حول عدالة الصحأبي  محمّدرمضاني،  
 .2012عمان،   ـ . ارائه شده در مؤتمر الصحابة والسنة النبویة، الأردنالصحابة والسنة النبوية

 .1429ة والنشر، قم: دار الحدیث للطباعـ  ج. ایران 6. موسوعة العقائد الإسلامیةد. محمّ ریشهری، 
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.  25   ـ  14:  27زیر نظر غلامعلی حداد عادل،    ،دانشنامه جهان اسلام  در  «.»شرکد.  محمّ کندی،  شیرینزارع 
 ش. 1398 ،تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی ـ ایران

الرضي، قم: منشورات الشریف  ـ    ج. ایران  1. تحقیق سامي مکي العاني.  الأخبار الموفقیات بکار.  بن زبیر
 ش.1374

القاهرة: دار المعارف،    ـ  ج. مصر  1. تحقیق لیفي بروفنیسال.  كتاب نسب قريشعبدالله.  بنزبیری، مصعب
1999. 

 . 1994ج. بلا مك: دار الکتبي،  8. البحر المحیط في أصول الفقهعبدالله. بنمحمّدزرکشی، 

 .1989العلم للملایین، بیروت: دار  ـ ج. لبنان 8. الأعلامزرکلی، خیر الدین. 

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  ـ    ایران  .تاريخ صدر اسلام)عصر نبوت(.  زرگری نژاد، غلامحسین 
 .ش1384انسانی دانشگاه ها)سمت(، 

تهران: انتشارات   ـ  ج. ایران  1.  بزم آورد؛ شصت مقاله درباره تاريخ، فرهنگ و فلسفهزریاب خویی، عباس.  
 ش. 1368علی علمی،  محمّد

 ش.1388تهران: سروش،  ـ ج. ایران 1. سیره رسول الله، از آغاز تا هجرت .ــــــــــ

. تحقیق  الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون الأقاويل فی وجوه التأويلعمر.  بن زمخشری، محمود
 . 1407بیروت: دار الکتاب العربي، ـ  ج. لبنان  4د. مصطفی حسین أحم

 .1412بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  ـ ج. لبنان 5. ربیع الأبرار ونصوص الأخیار .ــــــــــ

 .1425بیروت: دار الکتب العلمیة،  ـ ج. لبنان 1. مقامات الزمخشري. ــــــــــ

 ، بلا تا. Qقم: مؤسسة الإمام الصادقـ   ج. ایران 1. الأضواء علی عقائد الشیعة الإمامیة. سبحانی، جعفر

 ش.1385قم: بوستان کتاب،  ـ ج. ایران 1. 3. ویرایش فروغ ابديت. ــــــــــ

ج.    4. تحقیق علي حسین علي.  فتح المغیث بشرح الفیة الحديث للعراقيعبدالرحمن.  بن محمّدسخاوی،  
 . 2003مصر: مکتبة السنة، 

 . 1403: الدار السلفیة،  ج. الهند  2. تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي.  منصوربنسنن سعیدمنصور.  بنسعید

لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة د.  أحمبن محمّدسفارینی،  
 . 1982سسة الخافقین ومکتبتها، ؤدمشق: م ـ ج. سوریا 2. المرضیة
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ج. قطر: مطابع   1زکي عبدالبر.    محمّد. تحقیق  میزان الأصول في نتائج العقولد.  أحمبنمحمّدسمرقندی،  
 .1984الدوحة الحدیثة، 

بیروت:    ـ  ج. لبنان  2حسن الشافعي.    محمّد . تحقیق  قواطع الأدلة في الأصولد.  محمّ بنسمعانی، منصور
 . 1999دار الکتب العلمیة، 

   ـ  ج. لبنان   4د.  محیي الدین عبدالحمی   محمّد . تحقیق  وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی د.  أحم بن سمهودی، علي 
 . 1404بیروت: دار الکتب العلمیة،  

 . 1392دمشق: المکتبة العلمیة،  ـ ج. سوریا 1. خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی .ــــــــــ

منصور بن . تحقیق مجديهشامالروض الأنف في تفسیر السیرة النبوية لابنعبدالله.  بنسهیلی، عبدالرحمن
 علي بیضون، بلا تا. محمّدبیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات ـ  ج. لبنان 4الشوري. 

إبراهیم الهائج، عبدالحمید الجوامع  جمع=الکبیرالجامع    .بکرأبيبن سیوطی، عبدالرحمن . تحقیق مختار 
 . 2005القاهرة: الأزهر الشریف،  ـ ج. مصر 25ندا و حسن عیسی عبدالظاهر.  محمّد

قم: منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشي  ـ    ج. ایران  6.  الدر المنثور في التفسیر بالمأثور.  ــــــــــ
 . 1404النجفي، 

بیروت: دار الکتب العلمیة،    ـ ج. لبنان 2. تحقیق فؤاد علي منصور.  المزهر في علوم اللغة وأنواعها.  ــــــــــ
1998. 

إبراهیم مشهور الموافقاتموسی.  بن شاطبی،  تحقیق  آل بن .  ابن   7سلمان.   حسن  دار  مك:  بلا  عفان،  ج. 
1997. 

ج. الکویت: شرکة غراس للنشر والتوزیع،    4.  مسند الإمام الشافعي؛ ترتیب سنجرإدریس.  بنمحمّدشافعی،  
2004. 

 بیروت: دار القلم   ـ  دمشق/لبنان   ـ  ج. سوریا   1.  المعالم الأثیرة في السنة والسیرة حسن.    محمّد  محمّدشرّاب،  
 .1411الدار الشامیة،  ـ

 .1414قم: هجرت، ـ  ج. ایران 1. تحقیق صبحي الصالح. نهج البلاغةن. یالحسبن محمّدشریف رضی، 

علي مرتضی،  ودررالحسین.  بنشریف  الفوائد  غرر  المرتضی:  الفضل   محمّدتحقیق  د.  القلائ أمالي  أبو 
 . 1988القاهرة: دار الفکر العربي،  ـ ج. مصر 2ابراهیم. 
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 تا.النجف: مطبعة الحیدریة، بی  ـ ج. العراق 1. جامع الأخبارد. محمّ بن محمّدشعیری، 

  ـ  بیروت/السعودیة  ـ  ج. لبنان  1.  الدر الثمین في معالم دار الرسول الأمینالأمین.    محمّدشنقیطی، غالي  
 .1413م القرآن/دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة: مؤسسة علو

والنحل.  عبدالکریمبن شهرستانی، محمد ایران  2. تحقیق محمد بدران.  الملل  الرضي،  -ج.  الشریف  قم: 
 ش.1364

قم: مکتبة آیة  ـ    ج. ایران  1. تحقیق عبدالحسین بقال.  الرعاية في علم الدرايةعلي.  بن الدینشهید ثانی، زین
 . 1408، المرعشي النجفيالله 

 ش. 1385نشر دانشگاهی،  زتهران: مرک-. ایرانتاريخ تحلیلی اسلام تا پايان امويانشهیدی، جعفر. 

 . 1400دمشق: عبدالهادي حرصوني،  ـ ج. سوریا 1. تحقیق سهیل زکار. الکسبحسن. بن محمّدشیبانی، 

تحقیق عادل أحمد عبدالموجود  د.  سیرة خیر العباسبل الهدی و الرشاد في  یوسف.  بن محمّدصالحی شامی،  
 . 1414بیروت: دار الکتب العلمیة،  ـ ج. لبنان 12معوض.  محمّدو علي 

 ش. 1376طهران: کتابچی،  ـ ج. ایران 1. الأماليعلي. بن محمّد صدوق، 

اـ    ج. ایران  1تحقیق هاشم الحسیني.  د.  التوحی.  ــــــــــ بقم،  قم: جماعة المدرسین في الحوزة  لعلمیة 
 .1398مؤسسة النشر الإسلامي، 

قم: جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم،  ـ    ج. ایران  2. تحقیق علي اکبر غفاري.  الخصال.  ــــــــــ
 ش.1362، مؤسسة النشر الإسلامي

 . 1406قم: دار الشریف الرضي للنشر، ـ  ج. ایران 1. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. ــــــــــ

 . 1966قم: مکتبة الداوري، ـ  ج. ایران 2. علل الشرائع. ــــــــــ

 . 1378طهران: نشر جهان،  ـ ج. ایران 2. تحقیق علي لاجوردي. Qعیون أخبار الرضا. ــــــــــ

طهران: دار الکتب الإسلامیة،    ـ  ج. ایران  2. تحقیق علي اکبر غفاري.  كمال الدين وتمام النعمة.  ــــــــــ
1395. 

الإخوان.  ــــــــــ الکاظمي.  مصادقة  الخراساني  علي  تحقیق  العراق  1.  الإمام     ـ  ج.  مکتبة  الکاظمیة: 
 .1402صاحب الزمان العامة، 

کبر غفاري.  معاني الأخبار.  ــــــــــ أ ایران  1. تحقیق علي  النشر الإسلاميـ    ج.  مؤسسة  ـ    قم: مؤسسة 



 433     فهرست منابع

 

 . Q ،1403الإمام الصادق

 ـ قم: جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة  ـ    ج. ایران   4. تحقیق علي اکبر غفاري.  من لايحضره الفقیه .  ـــــــــ
 . 1413بقم، مؤسسة النشر الإسلامي،  

  1عباسعلی کوچه باغی.  بن. تحقیق محسن Nمحمّدبصائر الدرجات في فضائل آل  حسن.  بن محمّدصفار،  
 . G ،1404قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي ـ  ج. ایران

 . 1403ج. الهند: المجلس العلمي،  11. تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي. المصنفصنعاني، عبدالرزاق. 

 . 1419بیروت: دار الکتب العلمیة،  ـ ج. لبنان 3عبده.  محمّد. تحقیق محمود تفسیر عبدالرزاق. ــــــــــ

 القاهرة: دار المعارف، بلا تا. ـ ج. مصر 1. اهليالعصر الجضیف، شوقي.  

بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،   ـ  ج. لبنان  20.  المیزان في تفسیر القرآنحسین.  محمّدطباطبائی،  
1390. 

ج. بلا مك: دار الحرمین    9. تحقیق قسم التحقیق بدار الحرمین.  المعجم الأوسطد.  أحمبن طبرانی، سلیمان
 .1415والتوزیع، للطباعة والنشر 

تیمیة،  القاهرة: مکتبة ابن   ـ  ج. مصر  25عبدالمجید السلفي.  بن . تحقیق حمديالمعجم الکبیر.  ــــــــــ
1994. 

الشامیین.  ــــــــــ السلفي.  بن . تحقیق حمديمسند  لبنان  4عبدالمجید  الرسالة،   ـ  ج.  بیروت: مؤسسة 
1984. 

مشهد: نشر   ـ  ج. ایران 2باقر الخرسان.  محمّد . تحقیق أهل اللجاجالإحتجاج علی علي. بن طبرسی، أحمد
 . 1403المرتضی، 

 . 1412قم: الشریف الرضي،  ـ  ج. ایران 1. مکارم الأخلاقفضل. بن طبرسی، حسن

 .1390طهران: دار الکتب الإسلامیة،  ـ ج. ایران 1. إعلام الوری بأعلام الهدیحسن. بنطبرسی، فضل

طهران: ناصر   ـ  ج. ایران  10. تحقیق فضل الله یزدي طباطبائي.  البیان في تفسیر القرآنمجمع  .  ــــــــــ
 ش.1372خسرو، 

 1. تحقیق أکرم البلوشي و محمود الأرنؤوط.  ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربیعبدالله.  بنطبری، أحمد
 .1356القاهرة: مکتبة القدسي،  ـ ج. مصر
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النجف: المطبعة الحیدریة،   ـ  ج. العراق  1.  بشارة المصطفی لشیعة المرتضیعلي.  بنمحمّدطبری آملی،  
1383. 

ج.   1. تحقیق قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة.  دلائل الإمامةجریر.  بنمحمّدطبری آملی صغیر،  
 . 1413قم: بعثت، ـ  ایران

آملی   المؤمجریر.  بنمحمّد،  کبیرطبری  أمیر  إمامة  في  عليالمسترشد  أحمد  Qطالبأبي بننین  تحقیق   .
 . 1415قم: کوشانپور، ـ  ج. ایران 1المحمودي. 

بیروت: دار    ـ  ج. لبنان  11أبوالفضل إبراهیم.    محمّد. تحقیق  تاريخ الأمم والملوكجریر.  بنمحمّدطبری،  
 . 1387التراث، 

 . 1412المعرفة، بیروت: دار  ـ ج. لبنان 30. جامع البیان فی تفسیر القرآن. ــــــــــ

 .1404قم: دار الثقافة، ـ  ج. ایران 1. تحقیق مؤسسة البعثة. الأماليحسن. بن محمّدطوسی، 

 . 1407طهران: دار الکتب الإسلامیة،  ـ ج. ایران 10. تحقیق حسن الخرسان. تهذيب الأحکام. ــــــــــ

 .1411مؤسسة فقه الشیعة، بیروت:  ـ ج. لبنان 2د. مصباح المتهجد وسلاح المتعبّ . ــــــــــ

ج.    3عبدالمحسن الترکي.  بن . تحقیق عبداللهشرح مختصر الروضةعبدالقوي.  بنطوفی صرصری، سلیمان
 .1987بیروت: مؤسسة الرسالة،  ـ لبنان

 . 1419ج. مصر: دار هجر،    4عبدالمحسن الترکي.  بن محمّد . تحقیق  داود الطیالسي مسند أبي د.  طیالسی، أبوداو 

 ـ  ج. سوریا  1ناجي زعبي العمر.    محمّد. تحقیق  غربال الزمان في وفیات الأعیانبکر.  أبيبنعامری، یحیی
 .1405دمشق: دار الخیر، 

القاهرة: دار الکتب المصریة،   ـ  ج. مصر  1.  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکريمد.  فؤا  محمّد  ی،عبدالباق
1364. 

مؤتمر: الصحابة والسنة  «. در  عبدالسلام، کریمة. »موقف الفرق الإسلامیة من الصحابة رضوان الله علیهم
 .2012عمان،  ـ . ارائه شده در مؤتمر الصحابة والسنة النبویة، الأردنالنبوية

 . 1416المدینة المنورة،   ـ ج. السعودیة 1. تاريخ المسجد النبوي الشريف الیاس.  محمّدعبدالغني، 

بیروت: دار   ـ ج. لبنان 8د. . تحقیق عادل أحمد عبدالموجوالإصابة في تمییز الصحابةحجر. عسقلانی، ابن
 . 1415الکتب العلمیة، 
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البخاري.  ــــــــــ صحیح  شرح  الباري  تحقیق  فتح  و   محمّد.  الخطیب،  الدین  محب  عبدالباقي،  فؤاد 
 .1379بیروت: دار المعرفة،   ـ ج. لبنان 13باز. بنعبدالعزیز

 .1412طهران: موسسة البعثة،  ـ ج. ایران 3. معالم المدرستینعسکری، مرتضی. 

الدین.   له شريف الصحبةعلائی، صلاح  ثبت  الرتبة لمن  أحمد    محمّد. تحقیق عبدالرحیم  تحقیق منیف 
 .1410الریاض: دار العاصمة، ـ  ج. السعودیة 1القشقري. 

 . 1993ج. بلا مك: جامعة بغداد،  10. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامد. جواعلی، 
ایران  2. تحقیق هاشم رسولي.  التفسیر د.  مسعوبنمحمّدعیاشی،   العلمیة الاسلامیة،    ـ  ج.  طهران: مکتبة 

1380. 

ج. قطر: وزارة الأوقاف    19.  نخب الأفکار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار د.  أحم بن عینی، محمود 
 .2008والشؤون الإسلامیة،  

بیروت: دار الکتب  ـ ج. لبنان 1عبدالسلام عبدالشافي.  محمّد. تحقیق المستصفید. محمّ بنمحمّدغزالی، 
 . 1993العلمیة، 

 . 1420بیروت: دار إحیاء التراث العربي،  ـ ج. لبنان 32. التفسیر الکبیرعمر. بن محمّدفخر رازی، 

 .1997بیروت: مؤسسة الرسالة،   ـ ج. لبنان 6. تحقیق طه جابر فیاض العلواني. المحصول. ــــــــــ

خلیل العین د.  أحمبن فراهیدی،  ابراهیم  كتاب  و  المخزومي  مهدي  تحقیق  ایران  9السامرائي.  .  قم:  ـ    ج. 
 . 1409مؤسسة دار الهجرة، 

بیروت: مؤسسة الرسالة،     ـ  ج. لبنان  3. تحقیق أکرم ضیاء العمري.  المعرفة والتاريخسفیان.  بنفسوی، یعقوب
1401 . 

به عدالت صحابه د.  فررضا، و مهدی آذریتبار، حمیدفهیمی ناظر  تحقیقات «.  »تأملی در اسناد احادیث 
 .72 ـ 141ش(: 1393) 11، ش. 23 رآن و حديثعلوم ق

عیاض  المسالكموسی.  بن قاضی  وتقريب  المدارك  ابنترتیب  تحقیق  عبدالقادر  .  الطنجي،  تاویت 
أعراب.  بن محمّدالصحراوي،   أحمد  سعید  و  المغرب  8شریفة،  الفضالة، محمّدال  ـ  ج.  مطبعة  یة: 

1965. 

. تحقیق محیي الدین دیب مستو، أحمد تلخیص كتاب مسلمالمفهم لما أشکل من  عمر.  بنقرطبی، أحمد
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 .1417کثیر/دار الکلم الطیب، ج. دمشق، بیروت: دار ابن  7السید، و محمود ابراهیم بزال.  محمّد

 ش. 1364طهران: ناصر خسرو،  ـ ج. ایران 20. الجامع لأحکام القرآند. أحمبنمحمّدقرطبی، 

القاهرة: المکتبة التوفیقیة، بلا     ـ  ج. مصر  3.  يةمحمّددنیة بالمنح الالمواهب اللد.  محمّ بن قسطلانی، أحمد
 تا.

 . 1404قم: دار الکتاب،  ـ    ج. ایران  2. تحقیق طیب الموسوي الجزائري.  تفسیر القميابراهیم.  بنقمی، علي

 کتاب مقدس. ترجمه هزاره نو.
ج.    2. تحقیق عبدالله الخالدي.  التراتیب الإداريةنظام الحکومة النبوية المسمی  عبدالحي.    محمّدکتانی،  

 الأرقم، بلا تا.أبيبن بیروت: دار الأرقم ـ  لبنان
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